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ابوریحان -کوی 


کلیه حقوق و حقّ 


اتحاف 


این مختصر خدمت فرهنگی را به روح پرفتوح پدر 
روحانی و جسمانیام عالم رّانی مرحوم آیت‌الله استاد 
سیدعلینقی امین که پس از هشتاد و دو سال عمر 
پربرکت و پرنشاط در ساعت پانزد» و چهل و پنج 
۹ برابر ۱۱ صفر ۱۴۲۱ 
(۱۶ مه ۲۰۰۰) در تهران به رفیق اعلی پیوست. هدیه 
می‌کنم و شعری را که در سوک ایشان سروده ام؛ به رسم 
یادبود در اینجا می‌اورم: 


دقیقه روز ۲۷ ارد. 


دردا که کرد دور جهان خون‌جگر مرا 
ب‌شاند در مرگ پدر مرا 
نین پدر که مَنّش خواستم ز جان 
آن‌سان که آرزوست بخواهد پسر مرا 


آن پاک‌جانْ پدر که به‌شوق ازصمیم دل 
چون جان‌پاک خویش فشردی به بر مرا 
از کودکی: مربّي من بسود تا شسباب 
شد خضر راه در خَشّر و در سفر مرا 
در مسوسم جسوانی‌ام آن پیر زنده‌دل 
پسیوسته بسود مرشد صاحب‌نظر مرا 
هشتاد و چند ساله پدر تا که بوده بود 
پسنجاه سساله عسمر مراء راهسبر مرا 


سید علی نقي امین مرد علم و دین 
بسود اسوة خصائل خیر لبشر مرا 
دان‌ای دهر؛ پیر خرد؛ سرد تجربت 
بسرهاند بارها ز هسزاران خسطر مرا 
صاحب اثر به‌کلک وبیان و به‌نظم و نثر 
رفت از جهان و ساند از او بس اشر سرا 
برش پدر «امین»! وبگفت ازادب که هست 
این امین تخلص در شعر تر مرا 
بسرمن پسر وفات‌پدره درس عبرت است 
یسعنی ز چسنگ مرگ نباشد مسفر مرا 
زان‌سان که دور عمر؛ پدر را به‌سر رسید 
زود که پیک مرگ بتازد به‌سر سرا 
امروز دیو مرگ پدر را به بر گرفت 
فردا به بر بگیرد این بد سیر مرا 
مرگت خبر نمی‌کنده آنک» بهوش باش 
تاصد ز در درآیسد نک بسی‌خبر مرا 
تنگ آیدم جهان همه بعد از خدایگان 
هان از جهان خدایا دیگر ببر مرا 
داند امین که ابن‌امین غرق رحمت است 
رحمت کند خدای به هجرش مگر مرا 

۱۳۷۹/۳/۴ 


۱- اشاره به مرحوم میرسید حسن امن‌الشریعه (وقات ۱۳۱۸) مدفون در امامزاده عبدالله گرگان 
که به همین مناسبت مرحوم آبتالله سیدعلینقی امین. بهپیشنهاد عمویش مرحوم نظاملسلماه 
سبزواری: تخلص خود را در شمر هابن امین» قرار داد. 


روان‌شاد آیت‌الله استاد سیدعلینقی امین (۱۳۷۹-۱۲۹۷ شمسی / ۱۴۲۱-۱۳۳۷ قمری) 


۳ 


له ابرم 

ارام ری مر رک ترس اي سوه رم 
ال ان داز رین سر وت 0 
1 رز وت وا ورتم سند فع تم 
من‌گردسلرژ رشن / سر وف و ارم را ۲ 
سم سین را اراد بت رورت اور اصت 
0 روت ار 
ی / و 
و 

ییاسران لا مرج از رانا ان وال مر 

1 

ایطاقلروطت تر ور نو اه 
کخ یکره لصوم مرن ریش وزج بل بر 

ال ینامرک بويتوي 


۱ 


فهرست کلیات مطالب 


رکن اول شواهد نبوت پیامبر اسلام پیش از تولد او 
رکن دوم -شواهد نبوت پیامبر اسلا پس از تولد تا بعشت او 
رکن سوم شواهد نبوت پیامبر اسلام از بمشت تا هجرت او 
رکن چهارم شواهد نبوت پیامبر اسلام از هجرت تا وفات او: 
الف -شواهد یکه وقت وقوع آنها تعیین شده است 
ب -شواهد ی که وقت وقرعآنها تعیین نشله است 
رکن پنجم -شواهد یکه به زمان معین خصوصیتی ندارد: 
الف -شواهد یکه به یکی از اوقات خصوصیتی نداشته باشد 
ب -شواهد یکه بعد از رحلت پیامبر به ظهور رسیده است 
رکن ششم -شواهد یکه از اصحاب و ائمه به ظهور رسیدء است: 
الف ‏ خلفاء ثلائه 
ب -ائمه اشاعشر 
ج -صحابه حضرت رسول 
رکن هفتم شواهد ی که از تابعان و تبع تابعان به ظهور رسیده است 
خانمه -در عقویات اعداء دین 
ماده تاریخی جامی برای اتمام تألیف شواهد النبوة 
تعلیقات 
فهرست تفصیلی مطالب کتاب 
فهرست اعلام متن شواهد النبوة 


۷۴۱ 
۸۰-۷۵ 
۸۶-۸۱ 
۱۱۰-۷ 
۱۳۸-۲۱ 
۱۶۴ - ۹ 


۲۳۳-۵ 
۲۸۲ ۳۵ 


۳۹۲ 2۳ 
۳۰۴۰۳۹۳ 


۳۰۷ ۳۲۲ 
۴۰۸۴ 
۴۳۳۶-۱۳ 
۷- ۴۵۱ 
۴۵۹-۳ 
۴۶۰-۹ 
۵۵۶-۶۱ 
۵۸۶-۹ 
۷ - ۰۶و 


ر مصححع 


۱-معرفی کتاب و موضوع آن: 
شواهد النبوة. همچنان که از نام آن پیداست» کتابی در ا 


ات نبرت شاصه و در مقام ارئهٌ شواهد 
رواثی و دلاثل تقلی بر اثبات حفائیت پیامبر اسلام حضرت صحمد بن عبدالله(ص) است. مژلف کتاب - 
عبدالرحمن جامی؛ عالم» عارف و شاعر بزرگ قرن نهم هجری - در این کتاب؛ شواهد و دلاثل نبزت پیامر 
اسلام را به سلسله مراتب تاریخی از قبل از ولادت تا بعد از رحلت آن حضرت طبفه‌بند یکرده است. سپس به 
ذکر بعضی از معجزات و خوارق عادات آن حضرت که به وقت و زمان خاصی؛ اختصاص نداشته باشد از 
جمله معجز؛ باقیة آن حضرت یعنی قرآن مجید و وجوه اعجاز ان کتاب آسمانی - پرداخته است. مژلف 
سرانجام به گزارش احوال و فضائل خلفای راشدین ثلائه (ابربکره عمر و عشمان) و بلااصله به ذک رکرامات و 
ثنا عشر (امام علی بن ابیطالب (ع) و یاژده فرزندش) و دست آخر شرح حال ‏ وکرامات گزیده‌ای از 
باران و تابعان و تبع تایعان گریز زده است. 


خداوند در قرآن مجید به حضرت محمد (ض) دستور می‌دهد که خود را انسانی دو بعدی معرفی کند 
که یک بعد ار بشری؛ طبیعی و زمینی است و بغد دیگرش وحیانی: لاهونی وآسمانی است. یعنی پیامر بشری 
مثل بقیٌ انسان‌هاست که وحی بر او نازل می‌شود (م نا بش مشلکم یوحی ان(" اما جامی در این کتاب - 
همچون بسیاری از عارفان مسلمان - ننها بر بعد فوق بشری» روحانی؛ آسمانی؛ لاهوتی و درونی پیامبر تأکید 
تضعیف می‌کند و به این دلیل به نقل 


معجزات آن حضرت به عنوان شواهد رسالت او می‌پردازد. مهمتر آن که جامی در این کتاب با گزارش کرامات و 


می‌کند و برعکس۰ مد بشری» جسمانی» زمینی؛ ناسوتی و برونی او را 


خوارق عادات امامان معصوم شیمه. خلیفگان اهل سنت و نیز جمعی از صحابه و تابعان و نبع تابعان؛ به نداوم 


تجربه‌های درونی و روحانی و خوارق عادات پیامبرگونة اين چهره‌های دینی پس از انقطاع وحی فائل شدء 


۱- ترآنه سوره کهف. ی ۱۱۰ 


است. پس براساس ایین کتاب: از یک سوی؛ شخصیت پیا از هر چیز: روحانی؛ ملکوتی» معنوی و 
خلاصه فوق بشری و ماورء طیمی و به عبارت دیگر برتر و والاتر از شخصیت تاریخی و جقرانیایی اوست و 
از سوی دیگره جبُ روحانی و لاهوتی پیامبر:بهگونه‌ای تشکیکی و اشتراکی در بین خلیفگان: اسامان؛ 
اصحاب. تابعن و تبع تبعان ادامه دارد. 

از بک سوی» در سطح جهانی و ببرون از حوز؛ دینی؛ یعنی از منظر تعقل و خردورزی لائیک» شواهد 
ت ها وگزاره های غیرقابل باوری است که دین باوران برخلاف همه شواهد عقلی و عینی از 


آن بهعنوان معجزه وکرامته سخن م‌گویند. از سوی دیگر در نزد دین باوران و معقدان به ادیان؛ این کتاب» 
بهشیو؛ اشعریان شواهدی بر اا 
تقارب بین مذاهب اسلامی: ویزگی ان اثر بین 
(یعنی نرکیبی از نسن با تشیع اعندالی و اصولی) است که از ترن هفتم هجری به بعد؛ بین اهل سنت بو؛ 
بین صونان و ننان امل سنت رواج یافت. اين است که اولا در اي نکتاب, از مام علی بن ابی طالب: نه به 
عنوان خلیفهچهارم از خلفءراشدین. بلکهبهعنوان اما ول از ئمهااعشر باد شده است. ثانب؛ مژلف تنها 
پس از ذکر احوال وکرامات دوازدهامام شبعه (از جمله اما مهدی) به بیان احوال بعضی دیگر ازشخیگان 
صحابه و امین و نبع امن و اعاظم صوفبهکه عموعً اژ کار اهل سنت اند -و بسیاری از یشان زماًلم بر 
ستٌخرین از امه اهلبیت (امام محمد باق بهبع) ند -پداخته است. 

شواهد النبوة: از نظر دیگر می تواند یک اثرتاریضی با ونیع نگاری به شمارآید که حوادث و وقایع 
دریست سا صدر اسلا (بویژه سیره و مغازی پامر و تاریخ جانشینان و یاران او) را حذف اسانید احادیث 


پیامر اسلام در خود جمع دارد. در مبان مسلمانان و از منظر تقریب و 


اهلن سنت و جماعت: در ارائه "نسئن دوازده امامی" 


و روایات به شرپارسی ترجمه و خلاصه کرده است. اقا در مجموع: در این کتاب جامی در مقام شناساندن 
پامبر اسلام از منظر تاریخی نبست و در مرحله اول به تغربر شواهد هلی بر اثبات معجزات و خوارق عادات آن 
حضرت تأکید درد و بر آن است که عرشی؛ آسمانی: لاهوتی و روحانی بردن آن حضرت را به عنوان واسطهٌ 
ین خالق و مخلوق به اثبات برساند. 

منابعاولیه این کتاب: کنابهای مهم تاریخی مثل تاریخ طبری ‏ و کامل ابن اثیر و کتابهای مهم حدیث 
ماند صحیح بخاری و سلم!آ* وهمدلال النبوة ستففری؛دلائل الشوة ببهقی و نیز رل برار 


۱- جامی (همچون قاط اهل سنت) به صحیحین بخاری و مسلم: اعتناه خاص داشته است. جنان که در سلسلة 
الذهب گرید: 
شرانیس کنابها: انهافی الزمان خیر جلیس 
در حدیث صحیح مصطقوی اشی از خلق و سبرت نبوی 
نسخه ای چرن بخاری و مسلم که ز سفم علل برد سالم 


زمخشری» صفة الصفوة ابن جوزی و حمچنین مناقب آل ای طالب تألیف ابن شهر آشوب مازندرانی است. در 


مث لگزارش نام پیفمبر به خسرو پرویز (صس ۲۰۵) و دستور خسرو پرویزبهباذان (یا اام)پادشاه بمن برای 
احضار پیفمبر (ص ۲۰۶) همه برگرتته ا زکامل ابن اثیر و تاریخ طبری است و همچنان که گزارش دادن پرچم 
اسلام به دست امام علی بن ابی طالب در جنگ خیبر (ص ۲۰۷) برگرفته از صحیحین بخاری و صسلم و نیز 
مناقب ابن شه رآشوب مازندرانی است. همجنین یکی از منایع جامی در شرح حال ائمه أاعشره اعلامالوری 


باعلام الهدی تألیف امین الاسلام ابرعلی طبرسی (رنات ۵۴۸) و دیگر ی کشف الغمه فی معرفة الائمه 
علی بن عیسی اربلی (ونات ۶۹۳ ه) است. لا سم است که جامی در اي کناب از منابع شیعی نیز استفاده 
کرده است. بسیاری از اقوال کتاب حاضر نه تنها با مندرجات کتاب مناقب بلکه با طبقه بندی و تبویب فصول آن 


به خصوص در باب حضرت رسول(ص) و ائمه ااعشر(ع) کاملاً تطبیق دارد. در بربر؛ در قسمت یکه برگرفته از 
منابع اهل سنت است. جامی از منابعی همچون الطبقات الکبری تألیف ابن سعد کاتب واقدی (۲۳۰-۱۶۸ 
)۰ حلیةالاولیاء و طبقات الاصفیا ابونعیم اصفهانی؛ اسد الفابه و نیز الکامل فی‌لتاریخ هردو از 
بن اث ابن هشام؛ اخبار الطوال تألیف احمد بن داود دبنوری؛ تاریخ یعقوبی 
یف ان واضی: تاریخ طبری تألیف محمد بن جربر طبری ( ۳۱۰-۲۲۴ ه) و امثال آنها استفاد» کرده است. 
اهمیت و امنیاز عمد؛ شواهد النبوة جامی با مفایسه متون دیگری که در سبره و تاریخ زندگانی پیامبر 


نوشته شده است: از چند جهت است: 


از اين کناب زبان آن است. جامی دز این کتاب پارسی را پاس می‌دارد و به زبان 
قبل از صفویان؛اکث کناب های 


دینی به زبان عربی نوشته می‌شد ولی در عصر تیموریان هرات نیز که جامی در آن زمان می زیست: آثار 


فارسی به گزارش رویدادها. معجزه ها و خارق عادنهائی از پیامبر می پردازد. 


بسیاری به فارسی نوشته شده است که کتاب حاضر یکی از تمونه های خوب آنهاست که معجزه هابی را قل 


م یکند که چه پیش از نولد پیامبر در حوز؛ خانوادگی وی و بیرون از آن و چه در حیات آن حضرت (چه پیش از 


بعلت و چه پس از لت و چه پیش از هجرت و چه پس از هجرت) و چه پس از رحلت اوه انفاق افتاده استه تا 
از این رهگذر حقانیت پیامبر به اثبات رسد اي گونه تألیف ها - پا بهپای سیره نوبسی و تاریخ نگاری .در مبان 
مژلفان: مورخان و محدّثان مسلمان پیش رفته است. از دیرباز نوعاً این چنینکتاهای با دلائل الشبوة 
می نامیده اند.بابر این شواهد النبوة جامی به اتفاء این دلائلالنبوة ها نوشته شدء است. اما یه بارسی است. 

شاید از نخستین کتابهائ یکه با نام دلائل النبوة تألیف شده است» دلاثل النبوة 
۲۰ صاحب عیون الاخبار, ادب الکاتب و عیون الشعر باشد. زکاهای در یکدی مد 


دینوری (وفات 


شواهد النبو: ۴ 


۰ صاحب حلیة الاولیاه و طبقات الاصفیا» دلاشل الشبوة مستففری نسفی حتفی (وفات ۰0۳۲ 
دلائل اننبوة احمد بن حسین ییهفی (ونات ۲۲۸) صاحب سن نکبری و دلاثل النبوه ابوداود را باید نا برد. اقا 
این آثراگرچه تألیف نویسندگان یرنینبار متسب به اصفهان و خوارزم و ببهق است» همه به زان تازی است. 


این است که جامی در دیباچه کتاب حاضره هدف عمد؛ُ خود را از ابن تألیف ارائه اثری در اين زمینه به زبان 
پارسی می‌شناساند و تصریح داردکه: 
ان آثار سبدالمرسلبن(ص)؛ شففهٌ علی امته ... در ذکر شواهد نبوت و دلاثل 


رسالت وی» کتب ساخته اند و در بیان آ 


"لاجوم علماه ین و 


جدا از سایر احوال و آثاره مصنفات پرداخته. و چون ا: 


مطالمة بعضی از آنها مشرف شد ... خواست که از آن فالده: سایر سلمانان متتفع شوند ... لاجرم ... به عبارات 
فارسی اراد اتاد", 

دومن امبز شواهد النبوة جامی بر دلئل انبرة های پیش از آن: اشتمال آن بر شسرح احوال و 
گزارش خوارق عادات وکرامات خلیفگان اهل سنت و امامان شیعه است. از این رهگذر: شواهد النبوة جامی» 
لیف و ترکیی از دلائل لبة‌ها از یک سر و دلائلالاماة ها و منقب‌ها از سوی دیگر است. چنانکه برای 


نمونه می توان به دلثلالامامة ابرجعفر محمدین جریر بن رستم طبری صفیر (از اعلام نیمه دوم قرن چهارم و 
اوثل تن پنجم) یا حتیاتقض عبدالجلیل تزوینی با متهاج الکرمة فی معرفةالاممة و نهجالحق علامه 
حلی صاحب قواهد اشاره کرد اگرچه کتبهایالقفض و منهاج الكامة با نهج‌الحق بویژهد کناب یاد شده 


ألیف علامه حلی در اثبات امامت امامان شیعه و رد خلافت خلیفگان سهگانه اهل سنت که در جت فرهنگی - 
سیاسی عص الجایتر ‏ معروف به سلطان محمد خدابنده (نزد شبعبان) یا رینده (نزد سنیان) تیف شده 
است, از مقوله مجادله و مناظره است؛ اما دلاثل الا مامة طبری صفی رکاملاً جنبه روایی و سماعی (و نه چندان 
جدلی و مناظری) دار !۴۱ بعنی با اه دلائل هلی و بر شمردن خارق عادتها و کرامات ب ثات حت 
امامان شیعه پرداخته است. 


این مباحث در باب کرامات از این جهت. حائز اهمبت است که جمعی از مسلمانان» صدور خرق 
عادت وکرامت را از غیر از پامبر جابز نمی دانسته اند اکثربت مسلمانان؛ بین معجزه و کرامت امتبازقاثل 
شده اند و معجزه را که همراء با نحلّی است مخصوص پیامبر دانسنه اند و خوارق عادت های اولیاء و بزرگان 
دین را گرامت خوانداهاند. 

7 اهمیت دیگر شواهد النبوة جامی از ابن رهگذر است که این کتاب از جهت درف مایه؛ تبریب و 
نها به دلاثل النبوة مستغفری نسفی حنفی (ونات ۰0۲۳۲ دلاثل النبوة 


روش» بوبکر احمدین حسین بیهفی 


۱- طبری صنیرهدلاثل الاممه,نهران» مژسسه پعشت, ۱۳۷۳. 


اریصحح 


شافعی (وفات ۴۵۸) و دیگر آثار اهل سنت در این زمینه؛ بلکه به کتاب مناقب آل ایی طالب تألیف اين شهر 
آشرب مازندرانی شیعی امامی (۵۸۸-۴۸۹ ه /۱۱۹۲-۱۱۰۶م) بسیار شبیه است. چه بنابر آنچه اب شهر 
و المرسلین؛ ثم پذکر الائمة 
الصادقین و ختمته بذکر الصحابة و لتابعین! آ کتاب منائب به ذکر شواهد حقائیت حضرت رسول: ائمه اعل 


آشوب در مقدمه کتاب مناقب تصریح می‌کند: وافتتحت ذلک پذکر سیدالان 


پیت» صحابه و تابعین اختصاص دارد. اگرچه با کمال تعجب: نسخ موجود مناقب» بخش مربوط به صحابه و 
جامی که ب یگمان متأثر از مناقب ابن شهر آشوب است: 
| شاید بتوان حدس زد که جامی نه تنها در تنظیم بخشهای مربوط 


ندوین و تبویب تاریخ یکه از حضرت رسول آغاز و 


تابعین را فاقد است. در صورتی که شواهد النب 
بخشهای صحابه و تابعین را نیز در بر دارد. 
به دوازده امام شیعه بلکه در موارد دیگر نیز 
به تابعین ختم می شود -از مناقب ابن شه رآشرب بهره گرفتهباشد. بویژه که ابن شه رآشوب. در مقدمه مناقب» 
تصریح م یکند که به فراگیری حدیث از طریق سماع؛ قرالت. مناوله» مکاتبه و اجاز 


از محدثان هر دو مدرسه 


خاصه و عامه یعنی شیعی و سنی موفق بوده است و اسناد خود را از طرق عامه (صحاح بخاری و مسلم و 


ترمذی و دارقطنی و نیز مجامیم مذاهب مالکی, حنفی: شافعی و ...) و از جمله دلائل النبوه ابوداود را (به 


روایت از عبدالزیز از احمد حلوانی از ابوالحسن فارسی اژبوبکر شاشی) پیش از اسانید خود از کتب اصحاب 
آمامیهت لکرده است ( 
۴ اهمیت دیگر این اثر به این اعتبار است که جامی: اي نکتاب را باب رآنچه خود به تصریح در دیباچة 


کتاب به قلم آورده است» پس از نفحات‌الائس فی خنضرات القدس(" تألیف کرده است. از آنجا که 


نفحات‌الانس با شرح حال ابوهاشم صوفی (معاصر سفبان وری د رگذشته ۱۶۱ ه) شروع می شود به 


تصریح جامی در دیباچه بخش پایانیکتاب حاضر (برای جب رکسر طبقات مقدم بر ابوهاشم صوفی) در احوال 
خلفاءنلائه, ئمه الناعشره اصحاب و تابعین و تبع تابعین تیف شده است و از این جهت به حقیقت به منزلاً 
بخش مقدم بر متن نفحات‌الانس است په همین دلیل در کلیات مور ارسی جامی (همچون نسخهٌ خطی 
مرجود د رکتابخانة ایاصوفیه و نسخهُ خطی موجود د رکنابخانا ملّی ملک) همه‌جا شواهدالنبوة در او لکلیات 
جامی آمده است و نفغات الانس بی‌ناصله پس از آل کتابت شده است. 


۵ اهمیت دیگر این کتاب از اين جهت است که جامی؛ شواهد النبوة را به جهت اداء مفصود به شر 


۱- ابن شهر آشرب, مناقب, جاپ سنگی در یک جلده تهران: بی ناه ص ۴ همجنانکه در جاب حروفی به کوشش 
سیدهاشم رسولی در چهار جلد: فم» مطبعه علمیه: ج ۱ ص ۰۱۳ 

۲- همو؛ همانجا (جاپ حروفی), صص ۱۱-۶: جاب سنگی صص ٩-۵‏ 
۳- نفحات الانس از منابع مهم شرح احوال اهل معرفت است و بهترین نسخة آن ب 
عابدی در تهران منتشر شده است. 


تصحیح آقای دکتر محمود 


شواهد ار 


قنی -ونه از جهت هنرنمائی ادبی یا تصنع و تکلّف در نثر مصنوع و متکلّف -تألیف کرده است. از جهت سبک 
ادبی. انشاء کناب حاضر -به خلاف دیگر آثار نشور جامی همچون بهارستان ولوایح و .. مسجع و مقفی 
نیست و از صنایع افظی؛ تکلف لفاظی و عبارت پردازی خالی است. به همین دلیل؛ این کناب به عنوان متنی 
شسه و رننه؛ از دیرباز محل توجه و اعتنای خاص مسلمانان برده است. به طور ی که اولاء نسخ متعدد خطی و 
چاپی آن از داز مطلوب طباع فارسی زینان و فارسی‌خوانانبوده است. ثانأ ین کناب بهدلبل انسجام لفظ 
دیگر زیانهای اسلامی ترجمه شده است. از جمله به همت محمود بن عثمان لامی (ونات ٩۳۰‏ 


و معنی؛ ب 
ه) معروف به جامی روم؛ بهزبانترکی عثمانی برگردانده شده است و در قرن گذشته به زبان اردو نیز ترجمه 
شده است. اه در زیان فارسی هم؛ از نابع و مأخذ تألیفات نویسندگان بزرگ ایرانی در نسلهای بعد واقع شده 
است. چنا که از جمله ملاحسین واعظ کاشفی (وفات ٩۱۰‏ ه/ ۱۵۰۴ م) در روضة الشهداء مکرر به آ استناد 
کرد است.(" از جملهکاشفی: هفتمین شاهد از رکن رایع شواهدالنوة جامی را بهتمام و کمال در روضة 


الشهداه آورده است که ابر آن: از خارینی که پیغمبر آب مضمضه خود رآ آنجا ریخت» درخت مبوه ببزرگی 


روئید. سی سال بعد در روز شهادت امام علی؛ میوه‌های آن درخت ریخت. سرانجام؛ در روز شهادت اما" 
۳ ف‌ ض 
خدک فد( 


حسین, از ساق آن درخت خون خالص یرون آمد و بعد از 


۳- درون‌مایهٌ کتاب: معجزات و کرامات 


درون ماه و مضمون اي نکتاب شواهد النبوة (همچون هم کنابهای یکه پیش ا زآن از قرن دوم هجری 
بهبعد با عنوان دلاثل النبوة نوشته شدء است): مشتمل بر هل معجزه ها و خارق عادتهایی است که از حضرت 
رسول(ص) به هنگام تولدهبمشت یا رحلت آن حضرت به ظهور رسیده است» همچون: 

خشکیدن دریاچه ساوه: شکستن طاق ایوان مدالن» خامرش شدن آتشکده ها به مناسبت تولد پیامبر 
اسلام؛ خبر داد نکاهنان و راهبان و احباربهرد از انگیزش پا 
از تولد تا رحلت آن حضرت؛ خبر از نتوحات اسلامی, زنل خسرو پرویز به دست شیرویه؛ از قلل اسود کاب 
به دست پروز دیلمی؛ با شفای بیماران؛ بیمار شدن تندرستان؛ زنده شدن مردگان» مردن زندگان» آمدن بارا, 
ابستادن بارانه شکافتن ماه (شل انفمر)؛ برگشتن خورشيد (ر اللمس): حرکت کردن درختان؛ به سجده در 
نعظیم و سلام کردن ماران. گفتگو با ج 


ابن گزارهها رکه اسلاماران پاکدلی همچرن جامی و اسلاف و اخلاف او تا یکی دو تس لگذشته. 


برکت رسیدن از پیامبر به همه کس و همه چیز 


ان و جماد و نبات و حبوان و ... 


۱ بهترین نسخه روضة الشهداه,به تصحیح علامهابرالحسن شمرانی؛ در نهران به چاپ رسبده است. 
۲- کاشفی, حسین راعظ روضةالشهدا»,تهران. ص ۲۸۴ 


مصحح 


«دلایل و شواهد» نبوت پیامبر دانسته اند از دیرباز زندیقان: بی دینان و ملحدان به باد مسخره گرفته اند.زنادقة 
اسلام همچون ابن الراوندی» ابوحبان توحیدی, ابوالعلاء معری؛ ابوبکر رازی و... ه رکدام به نوعی در ابر این 
گزاره ها زبان به اعتراض گشود اند. از جمله ابوبکر رازی (۳۱۳-۲۴۰) در مقام معارضه با چنین ادضاهایی 
برآمده و آنها را طی دو کتاب یکی با عنوان «حیله های مدعبان نبوت» (حیل‌المتنبین) و دیگری با عنوان 
«قض دین هاء (نقض الادیان) با دلایل و شواهد عقلانی مورد رد و جرح قرار داده است. رازی در این کتاب ها 
دعاری انبیاء را ناممقول و غیرمنطفی شمرده و حفائیت نمام ادیان را انکار کرده است. این است که او. علوم 
مثبته مانند مجسطی» منطق, هندسه و طب را بر کتاب های آسمانی (اعم از تورات. انجیل و فرآن) ترجیح 
می دهد و عالمان علم ابدان را بر پامران و عالمان علم ادیان برتری می نهد. نیز دنله همین اندیشه هاست که 


گزارش شراهد و دلایل تقلی نبوت را از آن دست که در کتاب حاضر آمده است» بعضی از نوبسندگان و 
فرهنگمندان اسلام ناباور قرن اخیره همچون ابراهیم پور داوده ذییح بهروز و... "موحومات شرم انگیز و آلوده به 
نعشب" فرض کرده اند و دیگر اهل علم» همچون محمد قزوینی -از منظر ادبی و تاریخی -و مرتضی مطهری - 
از منظر دینی وکلامی -بدان باسخ داد ند ٩11‏ 

در بربر اي گونه برخوردهای لاثیک. ملفان و تفکران مسلمان دهه‌های اخبر با تأسیس علم کلام 
به پاس خگوبی پرداخته‌ند. برای نمونه عبدالرحمن محمد عثمان» در پیشگفتار خود بر دلاشل النبوة 
بیهقی چنین پیشنهاد م ی‌کند که قرآن مجید به عنوان وحی و حضرت محمد(ص) به عنوان پیمیر فرستاده شده 


از جانب خداه جدائی ناپذیرند و پرا ی کسی که با دلیل؛ درستی یکی را پذیرفت» خود به خوده درستی دیگری 
از قرآن مج د که در یکهزار 


ثابت می شود. وی آنگاه با ارائه دلائل و شواهدی -بویژه با ارائه تفی رآیات متعددی 
و چهارصد سال پیش از اکتشافها و اختراعهای عصر حاضر خبر داده است -به اثبات وحیانی بودن قرآن مجید 
م یکوشد و سرانجام نتبجه م ‌گیرد که اشتمال قرآن مجید بر این حقاین علمی» مستلزم اه 
محمد(ص) است.( " از سوی دیگره روان شناسان غبرمسلمان - همچون کارل گوستاو یونگه روان شناس و 


بت حضرت 


فیلسوف سویسی, درکتاب دین و روان شناسی( "بر اهمیت دین رای بش رتکد کرد‌اند وکشش معنوی و 
ارتباط روحی انسا را به شبوه ی علمی تجزیه و تحلی لکرده ‏ وگفنه اند که یکی از وجوه انتاق انسان از دیگر 
جانوران؛ گرایش های روحانی و علایق قدسی و منافیزیکی است که هر فرد انسانی در بضی اوضاع و احوال 


۱- باستانی پاریزی؛ محمد ابراهیم: هزارستان, تهران, به نگاره ۱۳۷۰ ص .۲۹٩‏ 

۲- عشمان, عبدالرحمن محمد. پیشگفتار بر دلائل لبوة بیهقی: نرجمه محمود مهدوی داصفانی؛ تهراه مرکز 
انتشارات علمی و فرهنگی, ۰۱۳۶۲ صص ۲۵-۲۴ 

۰ کارل گوستاو, روان شناسی و دین» نرجمه فزاد روحانی: تهران, ۱۳۵۲ 


وق العاده یا غبرعادی ممکن است: آن‌ها را تجریه کند و از امداد 


موضوع سخن در ین مقام. ورود بهمباحث دینی یا فلسفی؛ عرفنی و روان شناختی در باب ایین 


به گونه ای معجزه آسا بهره مند شود. 


تجربههای روحی و معنوی نوع بشر نیست. ستألهان بهردی؛ مسیحی و مسلمان در مقولهُ «معجزه کرامت و 
هه تصیل سخ نت اند و سخنانی از آن دست راد رکتاب های نلسفی همچون اشارات و تتبیهات 
ابن سبذا. کناب های عرنانی همچون فصوص‌الحکم ابن‌عربی: عوارف السعارفه سهروردی و مقدمة 
نفحات‌الانس جامی یا کتاب های روابی و سبر همچون مقدمهُ همین شواهد النبوة جامی و یا کتاب های 
تفر فرآن مجبد بابد جست. به قول ابن عربی:العارف بخلق بهمته مایکون له وجود من خارج محل الهمة و 
لکن لازل الهمة نحفظه. یعنی بشره دارای بعدی روحانی و حتی معنوی است که او را به تصتّف در عالم 
غارج ناد میسازد ه قول ول 


پنج حسی هست ج زاین پنج حشس 


استدرا 


آن چو زز سرخ و این حتش‌ها چو مس 
صتت این را بجوید از طیب صحت آن حس؛ بجویید از حسبیب 


اصکت این حثن» ز صعموری تسن صحت آن حسن؛ ز وسرانی بدن 


حتش ابدان فوت تظلمت می خورد حش جسان از آفستابی مسی چرد 

به تجریه ابت شده است که انسان در دم مرگ که پردههای مادی از جلو چشمش برداشته می شود و 
نیز در خواب که اخ‌الموت است و بی واسطه و وسیُ مادی به حرکت و احساس می پردازده به درک و حشی 
ورای محسوس و ملموس می رسد؛ پس درک انسانی دارای مراتبی از جسم؛ عقل و روح است و سرانجام در 
مرنبة ولایت به اعلی درجه می رسد؛ به قول مولائا: 


جسم: قظاهره روج سخفی آمده است. جسم: همچون آستین؛ جان: همچو دست 
بازه عسفل از روح» مسخفی تسر بود حس پسه وی روح؛ ژوتر ره بسرد 
ررح وحسی از عسقل پستهان تسر بسود زا که او غسیب است و اوه زان سر بود 
غبر نهم و جان که درگاو و خر است آدمسی را قسهم و جسانی دیگسر است 
بساز غسیر از نسهم و جسان آدمی هست فسهمی در بسسنی و در ولی 


ارلاء مرنبة درک ونبی و ولی» راکه تصل به عوالم غیب است» سرتبه ای ورای علم نوع انسان 
دانته اند. در مثل م‌گوین دک امام الب چون اهر شود؛ به علم خویش حکم م ی‌کند و محتاج ین شرعی 
انامه شهرد نخواهد بود. 


تصرف نبی و ولی در عالم خارج از مقولاآنچه به عنوان شواهد نیت د رکتاب 
حاضر مندرج است. از باب استحالهة اد نمی و ولی در اراد الهی است. به قول حاج ملاهادی سبزو 
چو در اراد حق؛ مضمر است اراد سالک 


باری: 


عجب مدا رکه مقصودی آفرید به هت 


ر مصحح 

در همین دو سد؛ اخبر نیز صدها کرامت به بزرگان شریعت و طریفت نسبت داد‌اند که برای نمونه 
کرامت‌های بسباری از حاج ملاهادی سبزراری ( ۱۲۸۹-۱۲۱۲) ث لکردداند و ما در مقدعه‌ا ی که بر دیران حاج 
ملاهادی سبزواری نوشته‌ايم؛ به بازگربی آن گزاره‌های مسمرع - با به تعبیر علامه محمد قزوینی «روابت 
سماعی» 7700409 ۵۵1 پرداخته‌يم (۱) هم در اینجا به ذکر چند گزار؛ مشابه دست می‌بازي که نخستین وا 
در فصلنامه‌های ایران شسناسی و 
است که 


نوبسند؛ حاضر اول بار در نوشته‌های استاد دکتر احمد مهدوی دا 
گلستان (چاپ آمریکا) خواندم و بعدها آن راد رکنابی به نا 


ان از بی‌نشانهابانتم و دومین. گزارد 
نوبسند؛ حاض رآن را بی‌واسطه از نافل و راوی آن به سال ۱۳۴۹ در تهران شنیدم و سومین. گزار‌ای است که آن 


را ا زکتابی ناشناخنه تألیف ملاعلی فاضل قزوبنی تقل می‌کنم. 


۱-دکتر شبخ حسن عاملی و شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی 
چند سال پیش. دکتر احمد مهدوی دامفانی طی مقاله‌ای با عنوان «نامٌ دکتر قاسم نی به استاد و پر 
بود که دکتر شبخ حسن عاملی 


ان حین معالجه؛ به درویشی برخورد می‌کند 


و شیخ خوده در فصلنامه ايران شناسی (به مدیریت دکتر جلال متینی) : 
گلپایگانیالاصل مشهدی الموطن در جوانی در منطقد کردنشین 
که گلوله به او خورده بوده وی با خواندن اوراد؛ بدوثا این که بی‌هوش شود. درد بیرون آورد نگلوله را از بدن 


خود تحمل می‌کند. لذا اين پزشک جوان. چنان مجذوب از می‌شود که وارد رشنذ تفر می‌شود و بعد شبخ 
سلسله‌ای می‌شود که دکتر غنی به همین مناسبت او رم نامه‌ای هاستاد و پیر و شیخ» خود می‌خواند. 

نویسنده طی نامه‌ای در ایران شناسی (براساس نوشته‌ای دیگر از دکتر غنی) ازادت دکتر غنی را به 
دکتر عاملی تأیید کردم زیر دکتر غنی در نامه‌ای خطاب به عبدالحسین دهقان شیرازی از دکتر عاملی به عنوان 
یکی از «اولیای الهی» یاد می‌کند.به علاو»: من با توجه به این که ورود دکتر عاملی به عالم عرفات در بی 
ملاقات او با کرد زخم خورده‌ای حاصل شد: بود. در باب تعلق او به بعضی از سلاسل تصوف. احتمالاتی داده 
برد م که در پاسخ من, دکترمهدوی دامفانی؛ اشاره‌ایبه کناب نشان از بی‌نشانها و ارتباط دکترعاملی با مرحوم 
حاج شیخ حسن نخودکی اصفهانی (ونات ۱۳۲۱ کرده بودند ٩!‏ 
و طی مطالعة آن به حکایتی شگفت از امدادهای غیبی برای دکتر عاملی برخورد م که گزارش 
قلم آفای علی مقدادی اصفهانی چنین است: 


من, از آن پس در مقام تهیهُ این کتاب برآمدم 


روایت از زبان 


۱- امین. سیدحسن,» «مقدما مصحح»: دیوان حاج ملاهادی سبزواری: تهران. مهء ۰۱۳۷۷صس ۰۱۳۶-۹۷ 

۲- دکتر احمد مهدوی دامفانی همچنین در شمار؛ُ یکم سال درم فصلنامة گلستان (بهار ۱۳۷۷) نیز ضمن ذکر 
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دکی اصفهانی را نوشنه‌اند. 


«رفیات مماصری 


یادی از مشاهیر نیم قرن اخبره شرح حال شبخ حسن علی 


شواهد ال 


«چند سال پس از فوت مرحوم پدر - قدس سرد -. روزی مریضی با درشکه به منزل ما آمد. 


درشکه چی نیز همراه او به منزل آمد و" 

چند سال است که می خواهم شمارا ملات کنم. اما مرنق نمی شوم:امروز این مریض» سیب ملاقات 
ما شد و غرضم از ان دیدارآن بود که حکایتی را بای شم نع لکنم و آن. ان که: 

- مرحوم دکتر شبخ حسن خان عاملی را عادت بر آن بود که وقتی سوار بر درشکه می شده مقصد را به 
درشکه چی نمی‌گفت: بلکه با گنتن دست راست یا چپ. درشکه چی را بهمقصد راهنمانی م‌کرد. بک شب 
که دیروقت بود؛ با درشکه ام از جلر مطب دکتر عبور م یکردم که دیدم دکتر آنجا اپستاده است. با اشار دست 
مرا دعوت به توقف کرد. وتتی سوار شد. گفتنبر. مفدار مسافتی که درشکه را راندم؛ نا گهان متوجه شدم که 
گویا دکتر می خواهد از شهر خارج شود رو به او کرده وگفنم: آقای دکترا درشکذ من چبراغ ندارد؛ ار 
می خواهید به خارج شهر برویده درشکة دیگری سوار شوید. ما او اعتنلی به حرف من نکرد ‏ وگفت: برو. نا آن 
که به روا شهر رسیدیم. درآنجا مر به سوی کوچه باغهائی هدابت کرد که چاههای قنات بایر در آن زیاد بود 
دوبرهگفتم:فای دکترا شب است و تاریک و ما هم چراغنداریم و حشعأً در چاه خواهیم 
معاف کنبد. دک رگفت: بروه نمی دای که به کجا می روی. 

الاخره از اصراربازماند و به حرکت ادامه دادم. نا گهان در آن تاریکی شب: اسبهای درشکه به داخعل 
یکی از چاههای سرگشاد؛ تانهای مخروبهانادند.درشکه در حال سفوط به داخل چاه بودکهفرباد زدم:دکتر 
رفنیم! در آن لح پهیجان صدای دکتر را شتبدم که با خون سرد ی گفت؛ نترس« طوری نمی شود. 

لحظانی نگذشته بو که ناگهانباکمال تعجب مشوجه شد که از چاء خارج شد: یم. و من و دکتر به 
طور یم در جای شود نشسته ای دچار حالت بهت شدم ‏ و گفتم: دکتر چه شد؟ دکترگفت: مگر نگفتم؛ 
نترس؟ زا ما به نخودک خدمت حضرت شیخ [حسن علی نخودکی اصفهانی ] می رویم و او ما را حفظ 
خواهد کرد. 

ما به راد خود ادامه دادیم» تا به نخودک رسیدٍ 


استدعا دارم مرا 


تا نزدیک آذان صیح؛ دکتر شبخ حسن‌خان خدمت 
حفرت شیخ بودو سپس با هم به شهرمراجمت کردیم. من از آن زمان هر چه فکر م‌کن م که آن وافعه چه بود؟ 
و چگرنه درشکهُمبعد از آن به چاه انتد.دوباره از چاه بیرون آورده شد و چه کسی ما را نجات داد و چه شد 
کهکوچکترین دم ای به ما اد ام. هنز هیچ نمی تهمم ۴۱1 

خواند؛ موشمند. 


ایت دارد که اين واقعه در زمانی نزدیک به عصر خود ما اتفاق افتاده است و در 
کناب ی که نون آن هم جنان اینک در قید حیات است. در کشور خودمان متشر شده و به چاپ بازد 


۱- مفدادی, علی: نشان از ی شانهاءتهران, جمهرری: ۱۳۷۵ (جاب نهم): صص ۸۵-۸۴ 


مصحح 


کتابی که نویسند؛ آن هم چنان اینک در قید حیات است؛ د رکشور خودمان منتشر شده و به چاپ یازدهم؛ 


رسیده و مهمت رآن که ن درگزارش 


اختی که صاحب این قلم از نویسند؛ این کتاب دارم» احتمال دروخ 


این واقعه نمی رود. 


۲- داستانی از آخوند ملانتحلی سلطان آبادی؛ از فول حاج شیخ عبدالکریم حاثری یزدی: 

دومین داستانی که در این مقام گزارش می شود؛ روایتی است که صاحب این فلم خود بهمراه دوستم 
منوچهر صدوفی سها از مرحوم سیدحسن فرید هزاوه ای اراکی (ونات ۱۳۵۷ شمسی برابر ۱٩‏ رمضان ۱۳۹۸ 
مق( شنیده ام. فرید در نقه و اصول از شاگردان مرحوم حاج شیخٍ عبدالکریم حائری یزدی؛ در فلسفه: 
عرفان نظری از شاگردان مرحوم‌شیخ علی نخستین اراکی (ونات ۱ شمسی) و در عرفان عملی از شاگردان 
مرحوم حاج شبخ حسن علی مقدادی اصفهانی (وفات ۱۳۲۱ شمسی برابر ۳شعبان ۱۳۶۱ ه.ق.) و آقاسیدعلی 
دزفرلی؛ در طب قدیم از شاگردان یوسف طبیب بهودی و در ریاضی و هیأت از شاگردان مرحومان سرتیپ 


عبدالرزاق مهندس مفایری و میرزا حییب‌اللهذوالفنون( " بود. این بزرگوار به عصر روز آدیینه سوم مهرماه 
یکهزار و سیصد و چهل و نه خورشیدی در خانه خویش واقع در خیایان شهباز تهران» داستانی غریب از 
پیشگوثی آخوند ملانتحعلی سلطان آبادی دربارة اعدام حاج 
عبدالکریم بزدی تق لکرد؛ بدین تفصیل: 

حاج شیخ عبدالکریم حاثری یزدی در اراک از عالمان و تقیهان طراز دوم بود. در صدر؛ کسانی دیگر 
بودند همچون آقا نورالله مجتهد اراکی و سلطان العلماء مجتهد اراکی. حاج شیخ عبدالکریم حاثری بزدی واه 
یکتن از مالکان عمده اراک که نمایند؛ مجلس شورای ملی نیز بود؛ برای تقوبت خویش در برابر فقیهان متعین 
اراک از نجف به اراک آورده بود و اورا ماهیانه (شهربه) مبقلی به کفاف می داد. حاج شیخ عبدالکریم حاثری؛ 
در مدرسهُ «آقاضیاه» طالب علمان را خارج نقه و اصول درس م یگفت و نیز در مسجدی پیشنمازی همی‌کرد و 


فضل‌الله نوری و مرجعیت حاج شیخ 


هم محضر ترافع داشت. از آن جمله: آقا میرزا مهدی نامی از بازرگانان اراک» ورشکسته شد و به رسم زمان به 
رد. اما چون کارش تصفیه شد از خانه حاج شبخ عبدالکریم حاثری 


مجتهدی از مجتهدان از شر وامخواهان پناه 
و در ملازمت او بماند. 
چنان اتفاق انتاد که حاج شیخ عبدالکریم حائری در اراک بیمار شد و م که از شاگردان ار می بودم به 


۱- صدرفی سها: منوجهر: فرید هزاوه ای, وحیده شمار* ۲۲۳ (آبان ۱۳۵۷), صص ۶۲-۶۲ 
۲- میرزا حبیب الله ذوالفنون در علوم ریاضی و هبأت و نجرم و کار با اسطرلاب و استخراج زیجات اسناد مرحر) 
علامه ابوالحسن شعرانی (وفات ۱۲ آبان ۱۳۵۲ برابر ۷ شرال ۱۳۹۳) برد که آن بزرگ هم استادٍ حضرت علامه 


حسن‌زاده آملی بوده اند. 


شواهد النبوة ما 


محضر او حاضر بودند. بنشستم, پس از چند دققه» دکترفضل له خان - طیبب معروف شهر - امد و پس از 
معا قیه یار به اوگفت: 
-حال شما خوب است؛ اگر چایی و شتب (چپقی /عثل سییل: پیپ) کم مب لکنید. 

خ عبدالکريم» هم جایی و هم چپق بسیار میل م یکرد). 

: جایی و چپق؛ چه عیبی دارد؟ طبیب پاس خگفت: از عمر 
می‌کاهد. حاج شب خگفت: شمابه ارپا رت‌اد. آن نوم حسابگرند. جابی و چپق» چه قدر از عمر آدمی 
میکاهد؟ طیبب پاسخ داد: م‌گویند؛ صدی سی (۳۰/). حاج 3 لفت: پس اگر قرار باشد من صد سال که 
حداکر عم رآدمی است - زندگیکنم: همین اکنون دو ثلث آن راگذراندهام و هنگام رحیل و مردث من است. 


(رحاج 


چایی و شتب آوردند و حاح شیخ مبل فرمود. طبیب برفت, آنگاه در تن از عالمان صحترم اراک به 
عبادت حاج شیخ وارد شدند. حاج شب خ که مشفرل صرف شتب بوده سرحال آمد و چنین نق لکر د که 

در حجر یکی از مدارس عتبات مفدس: در خدمت مرحوم حاج مبرزا محمدتفی شپرازی (صبرزای 
کرچک) نشسته بودم. مرحوم حاج شبخ فضل الله نوری هم با چند تن دیگر انتخار حضور داشتند. ناگاه مردی 
ژولبده از راء رسبد که دستمال مانندی به جای عمامه بر سر پیب 


بود. عبائی مرفع و وصله‌زده بر دوش داشت 


و پارچه ای برگرد ن آویخته بو.پای پشش بسیارپارهبود:چنان که تخت آن کنده شده بود. 


میرزا از جای جست و به نازنواره آن چتائی سخت حرمت نهاد و تواضع کرد و او را نزد خویش 


مرد بشست و پس از چندی با اشاره به حاج شبخ فضل ال نوری: از مزا پرسید که 


-آفاکیست؟ 


تضل الله ترری از علماء‌اند. تزهوارد. خطاب به شبخ فضل الله گفت: 


الله نوری» نامی را در تهران بر دار می آویزنده نکند نو باشی؟ 


بز آورده از میرزا پرسید: اب ن کیست؟ و میرزا گفت: 


آفا 


بخ عبدالکريم بزدتی است. مادرش در اندرون ما یه کارهای خانه کمک م کرد و خودش 
نب به درس خواندن پرداخت. اکنون محصل فاضلی است. آدم خوبی هم است. 

آن مرده از من مسنله ای پرسید. من از فرط سادگی سزال. آن را جواب ندادم و اعتنائی نکردم. چه با 
پیشگون یک 


اسخ پرسثر آن مر گفت: 


ثی: حالا قصد امتحان مرا دارد. 


۳ 


چون پاسخ میرزا پایان یافت» آن مرد 
- نه! این طور است. 

میرزا؛نقریر او را بنوشت و به او نمایاند و از او پرسید: 
طور فرمودید؟ 

نوشته نگریست و آن را خواند و گفت: 


آن مرده در آ اری. آنگاه آن ناشناخته مرده روی به من کرد و 


- بیرق ریاست تشیع را در قم بر دوش «حاج شیخ عبدالکریم بزدی» نامی؛ میگذارند؛ نکند تو باشی! 
اهل مجلس» همه به گونه ای ابهام آمیز در من نگریستند. آن زمان» آن مرد برخاست. میرزا کفشهای 


آن‌چنانی اش را جفت کرد و او را بدرقه فرمود و چون باژگشت: با من بسیار تفت رکرد و از سوه ادب من برآشفته 


بود. پرسیدم: 

- مگر ایشان که بودند؟ 

میرزا گفت: آخوند ملافتحعلی سلطان آبادی (پایان کلام حاج شیخ عبدالکریم حاثری در باب 
پی شسگوثی شگرف آخوند ملانتحملی سلطان آبادی) 

سخن حاج شب خ که به اینجا رسیده میرزا مهدی تاج رگفت: 

- آفا! قم بیست و چهار فرسنگ در بیست و چهار فرسنگ است و اراک تا قم» بیست و یک فرسنگ 
بیش نیست. شما سه فرسنگ آن سوتر از اين نی ز که باشید؛ بیرق اسلام را بر دوش دارید. پس شما اکنرن به 


- نادان خود توئی! بر من مشتبه نیست. من در اراک» ملّای ردیف دوم ام. آنگاه چگونه پرچمدار اسلام 
توائم بود؟ کلام حاج شیخ عبدالکریم پس از نقل خاطرهٌ پی شسگوئی آخوند ملانتحعلی سلطان آبادی) 

فاصلةٌ چندانی نشد که قافله ای از مردم اراک در عتبات به زیارت میرزای شیراز یک وچک می روند و از 
او می پرسند که دربرةٌ مسائلی که در رسالةً عملیهابشانه فتوئی نباشد, به چه کسی رجوع کنند.میرزا به شیر 
معمول ا رکه احالهٌ اهل هر منطقه به مجتهدان مقیم آن منطفه بوده اهالی اراک را به مرحوم حاج شیخ عبدالکریم 
احاله می دهد و او را می ستاید. بین راه که این کاروان اراکیان از عراق عرب به عراق عجم عزیمت میکنند. 


خبر وفات میرزا به ایشان می رسد و این جم عکه ا زآخری نکسانی بود اند که از اران به صورت دسته جمعی به 
محضر میرزا ی کوچک رسیده بودند. آنچه در فضائل و فواضل حاج شیخ عبدالکریم یزدی مقیم اراک از 
شنیده بودند. تکرار می‌کنند و اين اقوال به شهرت حاج شیخ منجر شد و طولی نکشید که او از اراک به قسم 


۲ ۳ 1 
حرکت کرد و سالهای مدید مرجعبزرگ جهان تشیعبود. بیان کلام فرد:(۱) 


۳- الهام ین النوم و لقظه 

یکی از واعظان عالم و ناضل فرن سیزدهم: ملاعلی فاضل تزوینی مژلف صیغ العقود در ققه و معدن 
الاصرار در مواعظ و مرائی است. وی در دیباه کناب اخبر می نویسد: 
«انگمگشنهوادیبطالت و سوداثی سودای ارشاد هل اشارت.. در سال ۱۲۲۹ مشفول تبلیغمواعظ و نصایح 
بهاهالی درا لطنهقزوین شد. از برکت نفوس علمای این بلا؛ شریف... رموز مکنونه... ظاهر و هویدا نمود. هر 
آبه ای راکه عنوان مجلسی نموده به چندین وجه موجه ساخت و هر حدیلی راکه تضاعف مجلسی مندر ج کرد 
به چند احتمال او را محتمل نمود. هر حکابتی را که مذکور ساخت» مقصود وی 
مالی رکه بهرشته ری رکشید, مطلوب وی تذکرهنه سخندنی.. 
تبوله که ی این او و اه ملهم شد که اسم ار ر.. لا سار مشتمل..ب.. سی مجلس »۲۳ 

گزره های ید شدء در له دیا کراات یا مدادهای غیبی یک از هزار و مشتی از خروار مطالبی است 
که در متون نوشتاری سراغ م توان گرات. الهایه:فرهنگ جدید جهان و ذهن نو انسانه براساس علوم مثبته و 
نواعد علوم تجربی: اب گزره ها را در ردیف خرانه م‌گمارد. صاحب این فلم در اینجا با گزاره ای دیگ رکه در 
صحت آن شبهه ای نداردهابنمقوله را بهپایان می برد 

۴- پدرم (سید علیقی امپن, ولادث ۱۲۹۷ ش /۱۳۳۷ق) به تویسنده (سیدحسن امین) گفت که: 

«وفتی از خان حاج محمدعلی حسین زاد؛ بیهفی که مادر بزرگم (نرگس همسر سیدمحمد امین 
الحکماه معروف به آفای عرافی منوفی ۱۳۲۴ ق) عم ار بره مقدار فابل توجهی نقدبنه و جواهر دزدیده بودند 


نه قصه خوانی و هر 


این که در شهرر سنه ۱۲۵۳ در خضواب 


ر این مرد که خریش و همسایهُ ما بوده بسیر پریشان بود. پس از یاس از همه جا و همه کس؛ مرحوم پدرم 
(مبرسبد حسن امین الشریعه: ونات ۱۳۱۸ شش /۱۳۵۸ ق.) که تا آن روز به کسی اظهار نکرده بوده قدرت 
تسخیر (یعنی احضار) ارواج دارد با حضور من و یی اعضاء خانواده و نیز خود حاج محمدعلی حسین زاد؛ 
ییهقی. دستور داد که پسر ابالفی را حاض رکنند. آنهاه هم حسین ایمدها مرحوم حاج حسین آقابیهقی کارمند 
ثبت ]نو پسری حاج محمدعلی ییهقی را که آن زمان کمتر از ده سال داشت» حاضر کردند. پدرم» مقداری 
روغن غیرحیوانی رو یکف دست حسین بیهقی ریخت و به ارگفت: به کف دستت نگاء کن و هر چه دیدی» مرا 
خبرکن. پدرمبعد از آن دعایی خواند و به حسی نگفت: اگ رکسی ب رکف دست تو حاضر شد بگو. حسین» اول 


۱- امین؛ سیدحسن؛ احوال و افکار ملاهادی سبزاری؛ لندن. پکا, ۰۱۳۶۷ صص ۲۹۷-۲۹۴ 
۲- قزویتی, علی, معدن الاسراره سنگی؛ رحلی؛ ۱۳۰۳ ه.ق.» ص ۲ 
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مصحح 


تک که بو و دزد اه ماج محصصی با 
بیدا کن و بیاور.» حسین» همین عبارت را تکرار کرد حسین بعد خبر دا که آن قیافه دارد می رود. بع ذگفت که آن 
فه به کلی دور شد و از نظرش محو گردید. مدنی لول کشید که حسین گفت: آن شخص دوبار» دارد اهر 
اين عموجان .]وا با 


می شود و این بار یک نفر را هم با خودش, همراد ی آورد. بعد از لحظه ای گفت: 
خودش آورده است» (اسم عموبش راگفت ) همان وقت رفنند و به آن پسر حاجی یاد شده گفتند که آقای امین 
با تسخیر اروا جگفته است که این قدبنه و جواهر را تو برداشته ای. پسر حاجی اقرا رکرد که آنها را از منزن شهر 
برداشته و در روستایی زیر زمین دفن کرده. رفتند. آنه را بانند و تحوی گر 

امثال اين قضابای واقعه در میان مسلمانان و ناسلمانان بسیار اتفاق افتاده است و همه ز 


آن است 


که به ول ابن‌سینا: کلما قرع سمعک من عجائب الدوران نذرء فی بقعة الامکان. اين سخن پایان ندارده بازگرد. 


بر سر سخن آییم جامی؛ به سبب آن که مانند اکثریت اهل سنت - اشعری مذهب است: تنها از طریق 
دلایل قلی و شراهد سمعی (یعنی براثر دیدن یا شنیدن معجزه ها و خارق عادت هاب یکه از پیامیر( ص۰۲ ماما 
اثنا عشر(ع)؛ خلیشگان سه گانه و اصحاب: تابعان» و تبع تابعان(رض) سر زد» است). بر نبوت خاصه اب عدلاژء 


میکند. زیرا نزدامثال و اقران او بلکه در بین عموم اهل سنت -همچنان که خود جامی در د 


حاضر می‌گوید: «اقرار به نبوت در رسالت محمد(س) و گرویدن به آن ٍ.]وقتی معتبر است که صفنبس از 
مشکوء نبوت باشد که اگر به مجزد دلایل عقلی اکتفا کنند - چون نلاسفه - و از مشکوة نت 
نجات نیست.»۱ !۴ لذاهجامی برای فلسفیدن با تفلسف, تعقل و دلیل عقلی در این مسبره مدخلیت فائل نیست. 
برخلاف معتزلیان که چون به حسن و تبح عقلی فاثلاند. به دلایل عقلائی متشبث می شوند و استدلال 
م یکنند که اگر خداونده برای هدایت انسان ها راهنمایانی مبعوث نکند خلاف عقل و از مقولاٌ عفاب بلا بیان 


مفید 


اتمه کناب حاضر. از «عقوبات اهل اعنزال» سخن گفته 
(ص) به دلایل 


است. در حالی که جامی» در بخش نهایی یعنی « 
است» زیر معتزلیان (از جمله شیعه امامیه و اسماعیلیه) برای اثبات نبوت حضرت ختمی مرت 
عقلی متوسل می شوا تاصرخسرو قبادیانی در وجه دین م ‌گوید که: 

«چون مردم را از عنایت الهی نصیبی آمد که دیگر حیوانات را نیامد و آن نصیب» عقل غریزی بود... 
لام آید از حکم عقل که دهند؛ این یف مر مردم را به سوی مردم یک مرد بفرسند که صرین عفل 
پذیرایی ایشان را پرورش کند به علم. و .| واجب آید از پروردگا رکه این عفل های عزیز را آن عل که ایشان وا 


رای موز 


۱- جامی؛ شواهد الثبوق ص ۷۶ 


شواهد النبوة ص 


بدان حاجت است بر یک شخص: عطاثی باشد نه اکنسابی .| و آن یک تن پیفبر باشد اندر دور خویشس و 
رصی او باشد اندر عصر خویش و امام روزگر اد اندر هر روزگری ۴۱16 

جامی در بخش «خاتمه کناب حاضر از متوکل عباسی که سخت دشمن معتزلیان پوده داستانی نقلِ 
م ی‌کند که چندین تن از ستزلان که عفیده به مخلوق بودن قرآن (و نفی رژیت خداوند در قیامت» و نبز اختیار 
نان د ال خرد) دشن هرکدم بهنوعی خاص به کفری عظیم دچار شدند. " اکثر فیلسونان و 
حکیمان اسلام هم که معتزلی مذهب بوده اند: دچار تکفیر و تعزیر شدهاند. از جمله یعفوب کندی (وفات 
۲ که در عصر مأمون و معتصم از مقامی ارجمند برخورداربرده در عهد متوکل, به دلیل اعتزل تازینه خورد. 
متوکلکتاب های اورا مصادره کرد و بعد از آن نیز اکثر نیلسوذان و عقلگرایان که بر مذهب اعنزال بودند؛ 
چا رگرنتاری ها و شکنجه های اشعریان می بردند. چه روی هم رفته: اکثریت (اهل سنت)؛ اشعری بودند و 
تلبت (شیمه و غیرشیمه) معتزلیماندند. 

الیته در پیشگفنار حاضرء نمی نوان به تفصیل وارد این مبحث درب اختلاف نظر اشعربان و معتزلیان 
شد. اما چون جامی هاهل اعتزال» را شایسته عقوبت دانسته است لازم است که انظار اين طایفه دست کم به 
: ء و رات ایا ثات انضلیت پیامراسلام(ص) و معجزات و 
کرامات آن حضرت مطوح شود. نمونه را اه قالاسلام کلینی در اصول کافی از حشام بن الحکم هل کرده 
یّقی در مقام اثبات نبوت عامه گفت که: هنگام یکه وجود خدا را ثابت کردیم. باید 


قبول کرد که خدا کار عبث و بیهوده تمی‌کند. پس چرن تعاس مستقیم یعنی مشاهده و مصاحبه با خدا مقدور 
نیست. لازممآبد که خداوند. سفبران و رسولانی برای ایجادارنباط با نوع بشر ارسال کند. ثنیه مجلسی در 


مرت العقول این خبر را تشریح و تبین کرده و گفنه است که اولاً چون معرفت خدا جز از طربق وحی برای 


بندگان مسر نیست و عقول انسان ها برای نیم طریه وصول به کمال کافی نبست» لازم است خداوند انییاء را 
مبعو ثکند. نردم در جامعه محتاج فانو ند و رای رنع هرج و مرج بابد شریعت الهی صادر شود. پس 
ارسال رسل لازم است و رسولان نیز باد از نوع انسان باشند و هم باید با معجزه. وسالت خود را اثبات کنند. 
لا مداران لاهیجی متخلص به فباض (شاگرد و داماد ملاصدرا)؛ چهاردلیل بر نبوت عامه م یآورد. 
نخست وقن یک کی به وجود صانم؛ فا رکرد. اد قبول کند که (بهقاعد؛ لطف) پر خداونده واجب 
است بین خلن و خالن, واسطه ای فرر دهد. نا زمین از حجت خالی نماندو این فول امام صادق(ع) به هشامبن 
حکم در پاسخ زندیفی است. دوم. طریف منکلمان که می‌گوبند: دفع خوف نفس: بالضرور- بر شخص واجب 


۱- ناصر خسرو: وجه دین: تهرانه طهرری: ۱۳۲۸ (برلن: ۱0۱۳۰۱۳ صص ٩-۸‏ 
۲- شواهد النبوة؛ همین جاء عر ۲۵۷ 
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است. لذا بر اساس عقل» انسان نمی تواند در برابر دعوت پیامبران بی تفاوت باشد. بلکه می باید برای نجات 


مهلکه به دعوت ایشان متوجه و به تحلّی و معجزه های ایشان ناظر باشد و پس از نظر در آنهاء لبته 


نبوت آنان را تصدیق خواهد کرد. سوم؛ طریقُ حکماء که م یگویند انسان صدنی بالطبع است و لذا برای 
جلوگیری از اصطکاک منافع بین افراد جامعه؛ محتاج شریعت احکام است. چهارم؛ طریق صونبان که میگوبند 


غایت سیر و سلوک» سیر من الحق الی الخلق است:(۱٩‏ 


لاهیجی در باب اثبات نبوت خاصه. معجزات پیامبر اسلام را به چند نوع دسته بندی می‌کند. اول از 
همه آنها که ظاهر بالعین است (مثل قرآن که احدی (بر رغم تحّی) نتوانسته است به بلاغت آن کلامی انشاء 
کند) و بعضی دیگر ظاهر بالمعنی است (مثل شق قم رکه از مقولُ متواترات است). دوم: آن ها که ظاهر بالعین 
نبست و اینها با (لف) حسی است (مثل شق قمر در خارج واقع شد)؛ یا شخصی و بدلی است مثل انتفال نور 
پیامبر از صلبی به رحمی از رحمی به صلبی تا به آن حضرت رسید و داشتن مُهر نبوت ب رکتف آن حضرت): یا 
اخلاقی (مثل تخلق به اخلاق ستوده) یا (ب) عقلی است مثل تفه شخص امی به کلمات عالیه با اضبار 
کتاب های آسمانی به بهشت آن حضرت یا مستجاب الاعوات بودن او و غیرآني( ۲ 

صاحب این قلم در این پیشگفتار بیش از ابن وارد این مباحث نمی شود و تنها اضافه می‌کند که جامی 
رف عادتها رکرامتهای مشروح در شواهد النبوة 
متوجه بوده است و به همین دلیل» از باب دفع اشکال مقدره در مقدمه کتاب و نیز در مدخل رکن ششسم: از 
معجزة پیامبران و خارق عادت و کرامت دوسنان خذا از یک سوی و حیله و استدراج مردودان از سری دیگر. 


خود به احتمال استبحاش خوانندگان از باو رکردن تصفها. 


سخن به میان آورده است. در عین حال» جامی تمام اين کتاب را به شیو؛ راویان حدیث» بی دخل و تعصرف یا 
جرح و تعدیل؛ به تمام و کمال از روی مصادر و منابع تاریخی و روائی پیش از خود انتخاب و ترجمه کرد؛ 
سس 


۳-معرفی مولف و پایگاه علمی و اجتماعی او : 
نورالاین عبدالرحمان جامی (۵۸۹۸-۸۱۷-/ ۱۴۹۲-۱۴۱۴ م)؛ بزرگترین عالم؛ عارف. ادیب و شاعر 


۱- لاهیجی, عبدالرزای, گوهر مراد تهران, اسلامبه, ۰۱۳۷۷ صص ۲۵۶-۲۵۲ 


۲- همو: صص ۲۸۳-۲۵۷ 
۳- بعضی از متابمی که جامی در نها نقل کرده است: عبارتند از: صحیح بخاری: 
صحیح مسلم: دلائل النبوة مستنفری؛ صفة العصقوء ابن جرزی, ربیع البرار زسخشری و .. جامی همچنین - 
استطرادا در مقام ترجبه و توضیح مطالب -به صحف اهل معرفت مانند قتوحات مکیه و فصو الحکم این عربی د 
عوارف المعارف سهروردی استناد کرده است. 


این کناب با تصریح مطالیی 


شواهد ات 


ترن نهم هجری است و اگر اور بزرگترین شخصبت فرهنگی جهان اسلام در رن نهم هجری بخوانیمه سخنی 
بگزاف نگفتهام. جامی در عصر خود: محنرمترين و محبوب ترین شخصبت فرهنگی؛ روحانی و دینی 
مسلمان در شرق و غرب عالم اسلامی بوده است. وی محقق در علوم عقلی و تقلی و مجتهد در عفلیات و 
سمعیات بوده و در همه زمبنه های نرهنگی اعم از ادیپات فارسی و عربی» عرفان نظری و عملی: حدیث» 
تاریخ. رجال ... صاحب اثر و صاحب نظر است. جامی یکی از بهثرین شارحان فلسفه عرفانی و عرفان تثوریک 
ابن عربی (ونات ۶۳۸ه) است. بلکه در مناطق فرارود / ماورهالهر ار را بدیل این عربی و حشی برنر از ان 
عربی داشسته اند. 


جامی در سمت میع شیخ الاسلام هرات بی تردبد یکی از شخصیت های درجه اول دولت تیموری در 
هرات بود. وی نه تنها بدین پایه مورد احنرام تام و توجه خاص و عام و منظور نظر پادشاهان» امیران و وزیران 
تبموری هرات. بلکه همزمان. مورد فبول و نکریم بقیه دولنهای مسلما جهان بود. چنان که در طول ناریخ 
ابران. احترام اجتماعی جامی را بی سایقه دائته اند. یعنی هیچگاه چنین یفناده است که یک شخصیت. 
علمی و فرهنگی واحد در زمان حیات خوده طرف توجه و محل احترام چندین دولت مختلف مسلمان (و 
اغلب معارض یکدیگر) اشد. در حال یکه جامی: در عصر خود محبوب و مطلوب هم ملتها و دولتهایایران و 
هند و روم (آسیای صفیر) و مصر و شام و آذربایجان و عراق و حجاز بود. 

برای تمونه. می بیی مکه تاضی زا روم (رقات ۸۸٩‏ ه) -در عهد جوانی جامی در حق او م‌گفت: 
بای سمرتند است: هرگز به جودت طبع و وت تصرف جامی: کس از آب مویه بدین جانب عبور نکرده 
است". چون جامی در شصت سالگی (در ۷م) به سفر حج رفت» سلطان محمد فانح قسطنطنیه پادشاه 
عشمانی (ونات ۸۸۶ ه) و ملک الاشرف 


مصر در ممالک خود فرمان دادند که در حق جامی همه چا 
احنرامات لازمبه هور رسانند و سلطان محمد فانح با قدیم پنج هزار اشرفی قد. خواستار دیدار جامی و به 
تعیر اادتمندان او طالب فبض اندوزی از محضر او در فسطنطنیه شد. در همان وقت» امیر حسن بیک آق 
وه فرمافرمایآذیبجان. از جامی ه تبریز «عوت کرد و یک ماه نمم و ابا احتامتمام نزد خود نگاه 
دشته "اي همه درحالی اس که جامی رس شبخ لاسام دوت تیمرین هراتبوده است و سلاطین بر 
به جامی اظهارنهایت ارادت و اقیاد میکردند. چنانکه امبرعلی شیرنواشی ( ٩۰۶-۸۲۲‏ 
ه) - صدراعظم وفت - پس از بازگلت جا از حج گفته است: 


۱- امیرحسن بیک آق قوبنر (۸۸۳-۸۷۱<) به تصریح فطرالدین علی صفی در رشحات "رعایت اکرام و احترام 
بتندیم رسانید و نحف و هدایای پادشاهانه گذرانید و به ارام نمام اللماس باشیدن کرد. ایشان, ملازمت والد؛ مسنه 
خود را بهنه ساخته. منوجه خراسان شدند" 


۹ مصحح 
انصاف بده ای نلک سنا نام زین هر د و کندام خوبت کرد خرام 
خورشید جهان تاب تو از جانب چین با ماه جهانگرد من از جانب شام 
سلطان حسین ایقرا (وفات ٩۱۱‏ ه) در جشن افتتاح مدرسه علمبه هرات بر حسب سلسلةُ صراتب: 


برای تمام شاهزادگان؛ وزیران, علماء و رجال وقت. د رگرداگرد مدرسه جائی معین مقرر داشته بود؛ و از جهت 
احترام به جامی که اعلم عالمان زمان خود و شبخ الاسلام هرات بود و نیز برای صدراعظم خود امیرعلی 
شیرنوائی در صدر مجلس جائی منظو رکرده بود. یعنی در دو جانب تخت پادشاهی خود: جائی برای جامی و 
جائی برای امبرعلی شیر در نظ رگرفته بود. در حال که مجلس رسمیت تمام بافته بو فاس باهله: ناگهان جامی 
از در درآمد و بواسطه ضمف جسمانی یا از جهت تواضع اخلافی. به صدر مجلس و پهلری شاه که جا 
او بود: نرفت. بلکه در همان پایین مدرسه وصف نعال» در محلّ ی که خالی از جاه و جلال بود. بر ز 
در اثر جلوس جامی؛ وضع مجلس دبگرگون شد و ترتیب آن به هم خورد. بعنی سافلها؛ عالیها شد. شاء و 

زیران از تخت به زیر و به خدمت جامی آمدند وگردا گرد او حلقه زدند و لذا ذبل آن مجلس؛ صدر مجلس شد. 


سرانجام چون جامی در ۸٩۸‏ وفات کرد سلطان حسین بایقرا و امیر علی شیر و بقیه شاهزادگان و امراء و وزراء» 


ی مقر 


رده جناز؛ او را برداشتند و نا به عبدگاه هرات بردند و در 


ق‌ 


به خانه او رفتند و با احتراماتی که نظبر آن دیده نشده 


پیش روی مرشدش شیخ سعدالدین کاشفری دفن کردند.1 
امیر علی شیرنوائی ( ۰6٩۰۶-۸۴۴‏ وزیر بزرگ سلطان حسین بایقرا. که جامی شواهد الشبوة را به 
خواهش او تألیف کرده است» در خمسة المتحیرین؛ نوشته است: 
"چون خبر وت جامی در شهر منتشر شد اکابر و اشراف از اطراف رسیده و جملگی لباس ماتم و عزا 
پوشیدند و حضرت ساطان صاحب‌تران /سلطان حسین بایقرا] تشریف آورده به های‌های گریستند و ولا 


ضیاء الاین یوسف [پسر جامی ]را از روی شففت د رآغوش گرفته و تسلیت ها فرمودند و این نفیر را صاحب 
عزا منظور و بهحالم دلسوزی اظهار و اشکریان تصایح و مواعظ بر فرمودند "۳۱ 

جامی» بطوری که شاگرد و مرید او عبدالففور لاری نوشته است در حالنی بسیار عارنانه جان خود را 
تسلی م کرد. لاری می‌نویسد: 

«مدت حبات ایشان به هشتاد و یک... رسیده بود که در ۱۸ محرم ۸۷۸.. از خمخانه وحدت... جام 


زلال لقای حضرت را د رکف گرفت... از حضرت ایشان در سال آخر عمر. آثار اطلاع بر ظهور واقعهُ نقطاع ظاهر 


۱- نوانی, نظام الدین, مجالس التفانس: جاپ علی اصفر حکمت. تهرانه منوچهری: ۱۳۶۳, ص ۰۱۰ 
۲- علی اصفر حکمت. جامی: نهران ۱۳۶۳ همجنین حسبن بزمان . مقدمه, دیوان جامی, تهران, ۱۳۱۷. 
۳- حکمت: همانجا. 


شواهد النبوة با 


می‌شد و سخنانی مبننی بر زمان هجر.. مفارفت... چند روز پیش از پروز مرض... فرمودند که: «دل از یکدیگر 
می‌ببد کند» و با یکی از تنران خطاب کردند پیش از عروض مرض به سه رو زکه: و گواه باش که ما را به هیچ 


«بعد ازآنکه به منزل شریف معاودت نمودنده مرض پیدا شد و در صباح جمعه که ششم عروض مرض 
بود و ۱۸ محرم.. آثار ارنحال به داراقرا اه رگشت. در ثثء این حال چشم مبارک ابشان به طاق خانه افتاد. 
فرمودند: دو سال نبل خود رژ در حالت نزع د 
آبالکرسی مشفول گشنیم. از نرنیت این آبه: کدورت محو شد.. تقبر را در این زمان: آن سخن در خاطر آمد 
فی‌الحال به تلاوت آیتالکرسی مشفول شدم... چون لحظه‌ای برآمد. 
نین» بر وجه ی که گویا ايشان رااکسی از چیزی خبر داد. اين لفظ فرمودند 
و فی‌الحال احرامنماز بستند و دستها بر سبنه نهاده بندابه دعای «وجهت وجهی للذی» بر سبیل جهر چنانچه 
طربفه حضرت ایشان می‌بوده دو رکمت تم زگزاردندبی‌تفاوت میان حال مرض و حال صحت. در رکمت اول 
یه اکافرون» خواندند و در دوم نانحه و نل هل و هیچ نوع اضطراب به ایشا ره نافت و مضمون 
+المژمنون بتقابرن من دا الی داره در حق ابشان مشاهده می‌افتاد. چون بانگ نماز سنت جمعه دادنده حضرت 
ابشان... از مفام فا به در بقا رحلت فرمودند.» 


یم... و شاثبه کدورتی در احوال خود مشاهده کردیم. به تلاوت 


1 


#صباح شنب... سلطان وفت.. سلطان حسین بهادر خان با وجود مرض و ضعف به منزل ایشان شتافت 
با دل بربان و چشم گرین. شاهادگ... اما و وز... حضرت ایشسان را بدست اد 
سعدالدینکاشفری | آرردند..»!"" جامی: با ان که از شا 


نم‌کر 


به جوار... (سفبر؟ 


ف بود. وعظ صونیانهنداشت و خطابت 


ثر منظوم و مشور اوه همه تبیغ انکار صوفینه و جمع بین تشیع معندلانه و نسئن عارفانه است. 
جامی در عصر نیموریان, از جهنی مثل حاج ملاهادی سبزواری در عصر فاجاره تمایلی به شهرت و یا به راه 
انداختن دستگاه ارشاد نداشت. میرعلی شیر در خمسه العتحبرین گفته است: 

«آن حضرت به ها خوارق عادات از جانب حق نعالیمأمورنبودند و حالات پا کی خود را در طریق 
ملامتبه و شاعری و ملاثی پنهان می‌نمودند.» 


۴-ارادت جامی به اهل بیت پیامبر: 
شراهد ارادت جامی به خا 


یر است. از جمله جامی تصیده فرزدق در مدح زین العاید 


ری تکمله نفحات؛ جاپ علی اصفر بثیر هروی, کابل. ۱۳۲۳» ص ۱۰۰ 


۳ 


امام علی بنالحسین را1() در سلسلةالذهب به شم فارسی ترجمه 
ولی" معرفی کرده است. آنجا که گوید: 


پورعبدالسلک به نام هشام 
صی زد اندر طسواف کسعیه قدم 
اسستلام حسجر ندادش دست 
ناگسهان نخبة نبی و ولی 
درکستای بسها و حسله تور 
هر طرف. می‌گذشت بهر طواف 
زد قستدم بسهر اسستلام حنجر 
شامی‌بی کرد از هشام سوال 
از جسهالت در آن تسملل کسرد 
گفت: نشناسمش: ندانم کپست 
بو یاس(" آن تور نادر 
گفت: من می شناسمش نبکو 
آن کس است این؛ که مکه و بطحا 
حرم و حل و ببت و رکن و حطیم 
مروه» صسعی؛ صفاه حجره عرفات 
هر یک آمد به قدر او عارف 
فسة المین ستدالشهداست 
صیوا بساغ احسمد مسختار 


در حسرم ینود نبا افالی شام 
لیکن از ازدحام اصل حسرم 
بسهر نسظاره گوشه ای بسنشست 
زین عتاد: بین حسین علی 
بر حریم رم فککند عبور 
در صف خلق؛ می فتاد شکاف 
گشت خسالی ز خسلق راء گذر 
کیست این؟ با چنبن جمال و جلال 
شسناسائی اش تسجاهل کسرد 
مدنی؛ پا بمانی و مکی است 


بود در جمع شامیا حساضر 


زو چه پرسی؟ به سوی من کن رو 
زسزم و بوقبیس و خیف و منی 
و مسقام ابسراهيم 
طسیبه و کوفه کربلا و فسرات 


بر عسآو مسقام او وان ف 


زره شاخ دوحه زهراست 
لا راغ حسسیدر کسستار 


مصحح 


ده است و آن حضرت وا "تخب نبی و 


۱- سالی در موسم حج؛ بر اثر ازدحام حج گزاران, هشام بن عبدالملک (خلیفك امری) به هنگام طراف خانة کعبه 
نتوانست حجرالاسود را استلام کند. اجار به همراه همراهان خویش در گوشه‌ای به نظاره بایستاد. ناگاه: اسام 


زین‌المابد؛ 
و برای امام راهبازکردند. هشام از دیدن این صحنه مت 
برآمدند, خلیفه از معرفی امام خردداری کر 


هذا الذی تعرف البطحاء وطأته 
مافال لا قط الا فی تشهّده 


والبیت بمرفه و الحل و الحرام 
ولا التشهد, کانت لاه نعم 


در صف حاجیان به قصد استلام حجرالاسود. ظاهر شد. حج گزاران به احترام امام. خود را کنار کشبدند 
شد و چون همراهان شامی خلیفه در مقام شناسایی امام 
فرزدق فی البدیهه مدحی در حق امام سرود: 


فرزدق شاعر نامور عرب (وفات ۱۱۰) است که در ستایش امام سجاد؛ این اشعار را سرود. 


۳۳ 


خرامد 


ذرو؛ عزت است منزل او حسامل درلت است صسحمل او 
جسد او راینه مسند تمکین 
از حسیا نسایدش پسندیده 

نیت پسی بات سیک و 


در عصوب. در عسجم بود مشهور 
همه عالم گرفت پسرتو خسور 


شد باند آفتاب بر انلاک 
خب ابان دلبل صدق و وناق بغض ايشان نشان کفر و نفاق 
جامی همچنین در مدح امام علی بن بیطال ب گوید: 
شیر خدا شاه وایت علی عیقلی شرکت خفی و جلی 


باز در سفر حج خویش ( ۸۱۷ به هنگام زیارت نجف گویدد 
اصتحبت زاشسراً لک پا شسحنة ال جف 
بسهر نستار مسفدم تسوه نسقد جان به کف 

نز به همین مناسبت در همان سف رگوید: 
قستا پست لا مشهد مسولای. ان یخوا جملی 

که ملساهد شسد از آن مشسهدم انسوار جسلی 
رزیش آن مسظهر صسانی است کسه بسر صورت اصسل 

آئکار است در آن عکس جسمال . ازلی 
چشسسسم از پسسسرتو رویش؛ بسبه خسدا بسا فد 

جسای آن دزد اس رکسور شسود مسمتزلی( 
سل عشسسیق نسسمرده است و نسمیرد هسرگز 

لایسسزالی سود این زنسسدگی لم یسسزلی 
درجسهان نیت مستاعی کسه ندارد بلی 


خسساهده عشسسیق پود مستقبت پسی‌بسلی 


تبرت تا سس 


۱-جامی ممجون ریت ال سنت. اشعری مذهب است و به همین دلیل در پایان این کناب از عقوبت و کیفر اهل 
اعتزال سخن رانده است. 


۲۳ 


دعسوی عشسق و تصولا مکین! ای سسیرت تسوا 
بسفض ارسساب دل؛ از بسی خسبری و «خسلی 
مشک بر جسسامه زدن سود نسدارد چسندان 
چسون تسو در جسامه گس رفتاری بسه گستله بسفلی 
چسسسون تسس را چس‌اشنی شسهد محبت نسرسید 
ازدس ما بخ ج اقل یساس فستسای؛ 
تجسسسامی) ال قسسسافله مسسسالان وه مشق قستا 
گر بپرسند که آن کسبست؟ عسل یگسوی عصلی 
جامی همچنین در مدح و منقبت امام حسین می‌گوید: 
کسسسردم ژ دیس ده پسای سنوی مشبهد حسسین 
هست ایسن سفربسه مسذهب عشساق» فسرض عسین 
ذام رقدش بسسه سسسرم گ هند پسای 
سقاکبگ_ رد سسرم از فسرق 
کسسعبه په گنرد روضب او من یکسند طسواف 
سا رکب الحس‌جیچ| تسسروحون آبسن؟ آیسن؟ 
از قسساف تسا بسته قافن سر امش تسشن 
آن پسه که حسیله چسوی کسند ثرک شید و شین 


رقدین 


آن را که بر عسذار بسود جعد مشکسپار 
از موی مستمار چسه حساجت بسه یب و زین 

امی! گندای حسضرت او بساش؛ تسا شسود 
بساراحت وصسسال: مسسیلل؛ فسسراب سین 


مسسی ران زدیسده مسسیل؛ که در صسذهب کسریم 
بسالد تفای حساجت سساثل؛ اداه دیین 


نیز در حق امام رضا گوید: ۳ 
لام عسیلی آل طسه و یساسین مسلام عسلی آل خسیر النسیین 
لام ۶ روضة حل فسیها اصام یسباهی به السلک و الاین 
حسریم درش قسیله گاه سلاطین 


اسام به حق شاه مطلق که امد 


شواهد النبوة ۳۴ 


شه کاخ عرفانه گل شاخ احسان در درج امکانه مه بسرج تمکین 
علی بن موسی الرضا کیز خدایش رضا شد لقب چون رضا بودش آئین 
جامی در هفت اورنگ با الهام از اشعا اما شافع یگوید: 
رفشض اگر هست حب آل نبی رفض فرض است بر ذک و غبی 
شانمی آن که سنت نبوی ز اجستهاد قویم اوست قوی 
برزسان ننصیح و لفظ منین گفت در طی شعر سحرآلین 
گر بود رفض حب آل وسول یساتولا به خاندان بتول 
گ رگوا باش آدسی و پری که شدم من ز غیر رنض بری 
چنان که شانمی م‌گوید: 
ان کان رنضاً حكٍ آل محمد فلیشهد الشفلان انی رافضی 


پس سم شدکه جامی درتلی به هل یت پامر و ردت به امه انعشر با هر شیعه پا کدل باب است. اما در 
عین حال, از بای شیمیان نسبت به خلفای راشدین و همسران پیمبربسیاردلتنگ است» چنان که بخش دوم 
را به منظور تلبیت مقام خلفای راشدین ثلاثه بلکه 


از رکن پنجم و نیز بخش ال از رکن ششم شواهدالك 
بازگوئی عقوبت روانض و مخالفان خلیفگان س هگانه؛ 
آورنگ می‌گوید: 
رنض نی بد 
پس جامی اگرچه در فروع مذهب. تابع اهل سنت است: اقا در حٍ اهل بیت با شیمیان موانقت دارد. 
,که جامی؛اهانت به خلیفگان پیش از امام علی را روا نمی‌دارد. این است که وی مکرر از شیعپان یکه 
-به گفةُ خود جامی به خلاف اعامان معصوم به ستٍ و لعن سه خلیفه ارل زیان می‌گشایند. انتقاد می‌کند. 
چا که عبدالواسع نظامی باخرزی (وفات )٩۳۹‏ در مقامات جامی آنجا که از مدافعات جامی اژ سه خلیفة اول 
در باب رآنهامهای وارد بر ایشان سخن می‌گویدگزارش می‌کند که جام یگفه است: 
«دین حق از آن اعلی و ارفع است که به حملٌ مخالفانی چنین مفلوب شود. دلیل ابطال مذهب این 
بدبختان اروانض!] را همین بسنده است که .. ما به يقن می‌دانیم که هرگز اهل بیت رسول که عبارت از اثمه 
هشراند علبه و علیهمالصلوات و السلیمات بر اين اعتقادناپاک نبود‌اند باه العملی العظیم که اگسر 
بتحقین دانم که عترت طاهرُ نبوی بر این عفیده و اعتقاد بده‌اند. اول کسی که بدان طرف میل و رغبت کنده 


( 


شته است و با به همین دلیل است که جامی در هفت 
همین امی 


ب آل عباست بدی آن ز بفض اصل وناست 


۱- عبدالراسع نظامی با خرزی, مقامات جامی, چاپ نجیب مایل هروی, تهران ۱۳۷۱» ص ۰1۵۷ 


۳۵ پیشگفتار مصحح 


ان گفت. جان سخن جامی» این است که امام علی و اشمه اهل بیت» 
البلاخه امیرالم منین علی؛ اين ما و این 
صحیفه سجادیه امام سجاد. اين ما و این صحیفةالرضای امام علی الرضا. در هیچکدام از این آثار دستقیم 
دست اول مأثور از ائمهاهل بیت؛ لعن و نفرین نسبت به سه خلیفة نخستین اکثریت مسلمانان دیده نمی‌شود. به 
قول جامی» طر زکار خود امام علی؛ شیم خالص مخلص او ر باید بهترین سرمشق باشد. امام علی» حتی در 
خطبهُ شقشقیه که شامل شدیدترین انتفادهای آن حضرت از شیخین است» مطلقاً کسی را لعن و نفرین نفرموده 
است. بلکه خطبهٌُ خود را نیز بر رغم خواهش ابن عباس؛ در اين اب ادامه نداده است! 


همچنین شیوه رفتار امام علی؛ پس از لزام آن حضرت به ۰ 
خلافت سه خلیف اّل. جز صبری مظلومانهائا موقرانه و عکس‌العملی صبورانه اقا محترمانه توأم با اسراز 
احترام متقابل بین آن حضرت و آن خلیفگان نامعصوم چیز دیگری نبوده است. نکته دیگر این که اگر امام علی با 
خلفاء ثلائه دشمن بود چرا دختر خود و پر تن خود را به خلیفه دوم (عمر) تزوی جکرد؟ توجیه قاضی نووالله 
شوشتری در مجالس الممنین که امام علی خود به این تزویج رضایت نداشت و عموی آن حضرت عباس بن 
عبدالمطلب بر اثر پافشاری و ابرام عمرین الخطاپ امام علی را زیر فشار قرارددهبسیار بارد است. زیر که اما 
علی در تهج|لبلاغه در وصف عم رگفته است: «نقدقوم ود و داوی العمدء و اقام السنه» و خلف الفتن ذهب 
ی اللوب, قلیلالعیب» اصاب خیرها و سب شزها. 11 

اگر قول قاضی شوشتری راست باشد. این توصیف امام علی از عمره چگونه قابل توجیه است؟ آیااعام 
علی: متملی و ماج بود؟ یا چگونه است که امام علی محمدین ابی بکر را از طرف خود مأمور حکمرانی در 
مصر می‌کند؟ و باز چگونه است که امام باقر با خانواد بوبکر ازدواج می‌کند؟ 
بن است که جامی» به روش و منش امه اثناعشره استناد می‌کند و می‌گوید اگر ائمه اثاعشره خود با 
خلفاء ثلائه پیوند خویشی و دوستی داشته‌اند, چگونه می‌نوان نسلها بعد با ادعای پیروی از ایشان» نسبت به 
خلفاء علناً فحاش یکرد؟! 

جامی البته در دفاع از صحابُ پیفمب رگاهی تند می‌شوده و سرانجام نتیجه می‌گیرد که: «این جماعت بد 


آندیشه حضرت عایشه را که از ازراج طاهرات رسول است. سرزنش می‌کنند و لامحاله چه اهانت زیاده از آن به 
کسی رسد که زن و فرزند او را به سخنان موحش: قدح و سرزنش کنند.» 
محمد قزوینی: طی نامه‌بی به علی اصفر حکمت از جامی ائتقاد کرده است که چگونه می‌شوده 


۱- تهچالبلاغه. بهترین و آخرین جاپ (تصحیح عزیزالله عطاردی)؛ از اتشارات مزژسسه نهج‌البلاغه؛ ۱۳۷۲: خطبه 
۹ نیز چاپ سبد علینقی فیض‌الاسلام؛ ص ۷۱۲ 


۲۶ 


شواهد التبو: 


جامی دم از حب امام علی بن ایطالب بزند و در عبن حال. متعرض این ی‌ادبی شود که بگوید:ابوطالب پد رآن 
حضرت» مسلمان ناشده از دنا رفته است؟ جالب این است که جامی؛ خود همین استدلال را نسبت به مخالفان 
خود کرده است و گفته است: چگونه کسی؛ می‌نواند خود را پیرو حضرت محمد بداند و بعد همسران و پدر 
زن‌ها و دامادهای او را لمن کند؟ با خود را تاب امام جعفر صادق بداند؛ اّا به پدر بزرگ مادری او (ابویکر) 


ترهی نکند؟ 

نزن سلمنان رحتی از آمن مشرگان.منعمی‌ند: «لا تسوا لین بدعون من دون ال (سورژً 
انا آبه ۱۰۸) و امالمژمنین علی+ اصحاب خود را حنی از لعن معاویه مانع می‌شود (انی اکره ان تکونوا 
4 پس لعن و سب امام علی بوسة اصیبان و لعن و ست ابوبکر و عمر و عثمان بوسیلٌ شیمیان» 
دینی ندار. چنانکهزیدین علی ین الحسین, از لعن شیخین تأییکرد. 
کنب اهل سنت عموما و آثارعفاءادل سنت خصوعاً بح اهل بیت ۴۱۸ دلالت دارد. بسیاری از 
اقطاب سنی مذهب سلاسل تصوف: خو از سادات و ذراری حضرت ناطعه‌ند !"و اثمه اتاعشر را واسطه 
فیق ولایت دنه‌ند. چاکه شیخعباه دهلوی از احمد سرهندی؛ مجدد الف ثانی. (" فل میکند: 
وث الثفلین, واسطه فیض ولایت‌اند و این مرتبة توتط, 
اول به حضرت امرالمژمنین علی مرتضی -کرم له وجهه - تعلق داشت: بازبه حضرات ائمه اثاعشر -رضی 
له تعلی عنهم -به ترتیب فر رگرفت». 

در جای دیگر همین شیخ عبدالّه دهلوی روحانیت ائمااعشر را ا حقیقت حضرت رسالت متکد 
معرفی می‌کند. همجنین جانشین او خالا قشبندی (ونات ۱۳۲۲) تصیدهبی در مدح علی بن موسی الرضا دار 
که طی آن ثل یک شیمی خالصس مخلص: چهاده معصوم شیعه را مد حکرده است ۴۱ 


0) 


«مجدد اف ثانی ..- نوشته‌اند که حضره 


عبدالمجید سپفی لاهوری, مکاتیب شریفه حضرت شاه فلام صلی دهلوی, جاپ استانبول ‏ ۱۳۹۶ 
هجری فمری برابر ۱۹۷۶ مبلادی, مکنوب اول. 

۲ به نان نمنه ان اقطابسنی مذهب را از ادن نبی .به ترنیب سنوی .ذکر می‌کيم: شیخ عبدالضاور 
گیلای, شیغ احمد رفاعی, شیغ احمد بدوی,علهالدوله سمننی,بهاهالدین اریسی بخاری نقشبند, شاه نله 
ولی؛ سبد محمد نوربخش: شبغ عباللهدهلوی, سید طه نهری شمزینی. 

۴- شبخ احمد سرهندی از عاظم اهل معرفت است. محذد افبال لاهرری در احیای فکر دینی در اسلام (ترجمه 
احمد آرا.ص 1۱۸) او را دیکیا ایغ دینی فرن بازدهم هجری» معرفی می‌کند و سمی دارد که نجربه‌های عرفانی 
ار را به زبان روانشناسی جدید یبن کند. 
۴- شقبنی عبرای؛ هارون,مولااخالدنقشبندی, ۱۳۷۵. 


۳۷ 


جامی و تشیع در شواهد النبو 

جامی؛ بیگمان اهل سنت و جماعت است اما نه ننها از اختلافات فرقه ای پرهیز دارده بلکه در 
دوستی خاندان پیامبر بویژه دوازده امام شیعبان اصرار می‌ورزد. چنان که در شواهد الشبوة» شرح احوال و 
کرامات دوازده امام را که پیشوابان مذهب تشبع امامی اند. یکی پس از دیگری آورده است. به حد یکه اگر این 
بخش از کناب شواهد النبوة او را که بلافاصله پس از بخش خلفاء ثلاثه نوشته شد؛ است» سلاحظه کنیم. 
تصدیق باید کرد که جامی -با نهایت صداقت اقوال شیعه را گزارش کرده است. چنان که در حق امام دوازدهم» 


می نویسدد 

"وی امام دوازدهم است و کنبت ری ابوالقاسم است و لقبه الاسامیه بالحجة واتقائم والسهدی و 
المنتظر و صاحب الزمان. و هو عندهم خاتم الائنی عشر ماما و انهم بزعمون انه دخل السرداب الذی یس من 
ی و امه تنظر الیه فلم یخرج اه .01۳ 

جامی؛ سپس روایتی از حکیمه خاتون عمه امام حسن عسکری نقل م یکند که رای رآن حدیث» امام 
حسن عسکری» پس از تولد امام مهدی» او را د رکنار خود نشاند و زیان در دهان ا وکرد و فرمرد که: سخ نگوی 
و نریدان نمن علی الذین استضعفوا فیالارض و نجعلهم ائمه ۰:( 

جامی باز روایتهای دیگری را در همین بخش بی دخل و تصرف عالمانه و صادتانه. از منابع روالی 
شیعه امامیه در حق امام دوازدهم شیعیان ذک رکرده است و سپس دور؛ غیبت صفری و سفراء اربعه امام غایب 


ای فرزند من! به اذن الله تعالی گذ 


صاحب را یاد کرده است. تا آن که گوید آخرین سفیر و نایب خاص آن حضرت. توقیعی آورد که: 

یا علی بن محمد! اعظم الله اجر اخوانک» فانک میت ما بینک و بین ستة ایام. 

در این مقطع» جامی اقرال بزرگان اهل معرفت همچون ابن عربی و علاء الاوله سمنانی را در باب 
مهدی فردی و نوعی( " ذک رکرده است. چه همان طو رکه در جای خود ثابت است -اين عربی» تصریح دارد 


که خود به شرف صحبت مهدی فردی (امام دوازدهم یان) رسیده است و نیز علاء الدوله با آن که سنی 
مذهب است و شیخ خلیفه (داعی و مبلغ منشیع نهشت سریداران سبزوار) را بر اثر بی احترامی به خلفاهثلائه 
از خود رانده است» متعلق به نمط اوسط از اهل اسلا است که هم در برابر غلات افراطی و هم در برابر خوارج 


۱- راک. متن کتاب: رکن سادس بخش اثمه ائثاعشر شرح حال امام دوازدهم. 


۲- همانجا. 

۳- اکثر عارفان از جمله مولانای رومی -به مهدی نوعی فائل‌اند. جنان که مولوی در مثنوی گوبد: 
پس به هر دوری,؛ ولی‌بی فائم است تسا فیامت آزسایش: دام است 
دست زن بر دامن هرکره ولی است خواه از نسل عمره خواه از علی است 


هر که او نبکو بود؛ نیکش شمر خواه از نسل علی؛ خواء از عمر 


شواهد النبوة ۳۸ 


و تاصیان تفریطی: موضع گیری م یکند و لذا اگرچه به اولوبت و افضلیت امام علی معتقد است. احسترام و 
تکریم خلفاه تقدم بر او را نز واجب می شمارد این است که جامی نیز در تقبیح افراط و تفریط در این سقام 


می‌گوید: 
ای مسفیچهُ در بده جام صی ام که آسد ز نزاع سنی و شیعه: قی ام 
گویندک: جاما! چه مذهب داری؟ صد شک رکه خر سلی و سگ شیمه نی ام 


جامی در اصول اعتفادات» اهل سنت (اشعری مذهب) است. در شریعت و فروع فقه نیزه اهل سنت 
(حفی مذهب) است. در طریقت از مشایخ سلسلهُ قشبندی است که اکثریت ایشان نیز اهل سنت اند. اقا 
بسیاری از ابشان همچون خواجه محمد پارسا در فصل الخطاب و شاه سبد عبیدالّه دهلوی در مکتوبات بین 
تسنن محمدی و احتامبه صحابه با تلأی بهدوزدء ام شیمه جمع کردهان. جامی در علم باطن و عرفان 
نظری یرو ابن عربی است که او نیز اهل سنت اقا ولوی مسلک است. لذا جامی در عین تسئن؛ در مقام علاقه 
مندی و حب اهل بیت و به اختصاص در منم ردت بهامام علی مثل یک شیمی خالص العقیده دوسندار 
خاندان پامبر است. چنان که در مقاله چهارم نحفه الاحراز ميگرید: 


شبر خداه شاه ولایت» علی صیقلی شرک خفی و جلی 
روز احد چون صف هیجا گرفت تبر مخالف به تنش جا گرفت 
غنچه پیکان به گل ار نهنت صد گل راحت زگل او شکفت 
روی عبادت سری محراب کرد پشت بسه دردسر اصحاب کرد 
خسنجر المساس بدو ناختند چاک به تن چون گلش انداختند 
گلگل خرنش به ملی چکید گشت جو نارغ زنمازه آن بدید 
صورت حالش چونمودند باز گفت که سوگند به دانای راز 
کس الم نسیغ نسدارم خبر گرچه زمن نیست خیردارتر 
اتهام جامی به ضدیت با شید : 


ضدیت با شیعه؛قرنها از طریق انحصار فدرت: بخشش صله به شاعران مدیحه خوان و انتصاب 
خطیان در و رکاردولنهای شرق اسلامی بود که لته جز در عص رآل بوبه و سریداره اهل سنت بودند. 
خواجه نا ملک توسی (ونات 0۸۵ با میس نظامب‌هنقهشافمی را ترویج و 2 بیع را سرکوب 
سیاسی و فرهنگی به سود شیعبان و اندک اندک شبعی شدن ابران از عصر اب ان ( ۸۷۳۶-۶۵۱ / ۱۲۵۳ - 
۵ م) شروع شد و در بعضی از ملق مثل سبزوا با نهشت سریداران به کمال رسیده ما با ظهور تجمور 


۳۹ پیشگفتار مصحح 


(وفات ۸۸۰۷ /۱۳۰۵م) و جانشینان اره پیشرفت تشبع مهار شد, تشیع تنها پس از ظهور صفویان در سرتاسر 
ایران: مذهب رسمی شد. 

اسماعیل یکم (وفات )٩۳۰‏ به سال ٩۰۶‏ ۱۲۱۹/۸ م با تصرف نبریز و تأسیس دولت صفوی؛ مذهب 
شیعی دوازده امامی را مذهب رسمی ایران اعلام کرد و در فلمرو خود؛ توآای به معصومان شیعه و تبزای از 
پیشوایان اهل سنت را الزامی و اجباری ترا داد. اسماعیل یکم پس از فتح هرات؛ بر سنی‌ها خیلی سخ ت گرفت 
و هرکجا به مراکز مذهبی و خانقاهی اهل سنت می‌رسیده آنها را خراب می‌کرد. گروههای فشاره با حمایت 
دولت: مردم را به سب و لعن وگفتن بیش باد و کم مبا اجبار می‌کردند. در این میان؛ جامی؛ به عنوان بزرگترین 
شخصیت فرهنگی اهل سنت بسیار مورد طعن و دق شیعیان بود.البنه این ضدیت با جامی» بین شیعیان 
همگانی نبود. چنان که سام میرژه پس رکهتر اسماعیل یکم؛ تعصب و تندروی پدر را نداشت. چه اسماعیل برای 
آنکه جامی» نام شیخ صفی‌الدین اردییلی را در نفحات نیاورده است» قبر او را خراب کرد و جسد او را آتش زد. 
ولی سام میرز؛ در تحفه سامی همه جا با تجلیل از جامی یادمی‌کند و از جمله در توصیف سلطان حسین میرا 


بایفرا می‌نویسد: 
«کسی را که ... چون مولانا جامی مد حگستری باشد, همانا از مدحت مادحان غنی و از صفت واصفان 
سفنی است(۱) 


سام میرزا؛ سپس در صدر صحیفةٌ پنجم در حق جامی می‌نویسد( 
«مولانا عبدالرحمن جامی» از غایت علو نطرت و نهایت شدت شهرت, احتیاج به تقریر حال و تبیین 
قال ندارد. چه پرترتضائل او از شرق تا بهاتصی غرب رسیده و خوان انضالش ا زکران تا کران کشیده ..» ۳۱ 


با این همه جامی؛ به ضدیت با شیعه متهم است و این در عصر خود او از چند موضوع ناشی شده 


۱ مخالفت جامی با ادعای شیمیان افراطی (غلات) عصر او که مدعی شده بودند قبر امام علی در 
اطراف بلخ است (همانجا که امروز در | 

۲- تصریح جامی به این که ابوطالب (پدر امام علی) مسلمان ناشده این جهان را بدرود گفته است. 

۳ تعتّد جامی در ذکر نکردن مشایخ متصرف منشیع و عرفای شیعه در نفحات‌الانس؛ چنان که قاضی 


نستان به عنوان "مزار شریف" به مدفن امام علی معروف شده است!) 


نورالله شوشتری در مجالس الممنین از جهت مذکور نشدن نورالدیین حمزء آذری بیهقی از جا 
نممة له ولی در نفحات و محمد بافر مجلسی استطرادً در جواب مسائل ثلاث از جهت مذکور نشدا 


۱- سام میرزا؛ تحفه سامی, پاپ رکن الدین همابرن فرخ؛ ص ۱۴ 
۲- همو؛ همانجا؛ صص ۱۵۲-۱۴۳ 


صفی الدین اردیلی در تفحات به جامی سخت اعتراض کرده اند. 

ما اکنون این سه موضوع را مور بررسی قزر می د 
اول شمه بیدا شدن قبر حطرت امیر در بلخ: 

به طرری که بسباری از معاصران جامی از جمله عبدالواسع نظامی با 
نوشته نده در زمات سلطان حسین ببقرا که از پادشاهان هنرپرور تیموری هرات بوده مردی عارف که خود را از 
اخلاف بایید بسطامی معرفی م کرد به سال ۸۸۵ بهبلخ آمد و با خود کتابی آورد که در زمان سلطان سنجر 
سلجونی تصیف شده بو و زر آن؛مرد ام علی(ع) در فرب «خواجه خبران» در حوالی بلخ!!قارداشت. 
پادشاهتبموری و اعبان مملکت به آن دهکده رفتند ‏ در آنجا نبری یفتند که رو ی آن چنین عبارتی منقوش شده 
برد ها قر اسدالهعلی ولی الل. نف این عبارت نشان می دهد که این نوشتار بهفرون واثل اسلامی متعلق 
نیست. ولی شیعان ازاطی (غلات) عصر جامی: جدا تقد به "طهور مرند 
حوالی بلخ! شده بودد و بت رازآ حنی می خواستندنعش آن حضرت راز بلخبه هرات یورند .۲۱1 جامی 
-به عنوان شیخ الاسلام هرات با ای کار مخالفت کرد. ما شبعیان غالی این مخالفت را دلیل عداوت جامی با 
امام علی پنداشتند. 


از سوی دیگره این موضوع را بعضی از نویسندگان مثل بان ار 2/1078 ۲2۳۴ استاد داتشگاه 
ان تعلقات شیم یگرایانه جامی دانسه اند.به عقید؛ ما یکی از اشتباهات یان ربشار در مقدمذ لوایج. 


سورین 
دریاب موضی‌گیری جامی: در تال شاعه‌ی راماه‌ی پا شدن تب حضرت امامعلیبن ایطالب(ع) در اطراف 
شهربلخ و درخواست عوام‌ناس به نش آن قبر مجعول در مزارشریف» * وآوردن جنازه‌ی موجود د رآن قبره 
از اطراف بلخ به پایتخت تبمورین در هرات است» که خواننده را با یاد نفشه‌ی سلطا محمد خدابت 


» در پاپ 


اتفال عتبات عالیات ائمه‌ی شیعه‌ی امامیه از عراق و حجاز به سلطانیه می‌اندازد.باری پرفسور ریشار توشته‌اند: 


«جامی... مذهب تن : لا تمایلات شبعی که اهل تصوف نسبت به آنها بیگانه نبودند و مثلاً 
می‌گفنند که قبر حضرت علی(ع) در مزارشریف پیدا شده است .نیز داشت»( ٩‏ 

این اظهارظر غبرسنند که هیجگونه سندی برای احرازآن ارائه نشد» است به هیچ روی از مصحح 
شابسته نبوده است. چه: ه رکس که ادنی آشناثی با طرز نفکر عالمانه‌ی جامی داشته باشده یا شعر صعروف 


جامی را که به هنگام تشرّف به زیارت حرم مطهر حضرت اثیر در نجف سروده است» خوانده یا شنیده باشده 


۱- ظام باخرزی,مقامات جامی: اپ نجیب مابل هروی, هر نشو نی: ۰۱۳۷۱ ص ۲۳۱. 

* رجه نسبه‌ی «مزارشریفه در رن شرفی که کون شهری در شمال انغانسنان است؛ برانر مفبولیت همین 
شایمه‌یبیاساس (مدفون بردن علی (ع) در این مکان) در عصر نیموریان هرات است. 

۲- ریشار, بان» مقدمه بر لوایج؛ تهرا, اساطبر: ۱۳۷۵, ص ۲۰ 


۳۱ 


ار مصحح 


جامی را از قبول اين شایعه که قبر امام علی(ع) در مزار شریف است» مبری می‌داند. چه جامی می‌گوبد: 


اصسبحت زائسراً لک پا شسحنة ال جف 
صسسی‌بوسم آسستانه‌ی قسصر جسلال تسو 
بر روی عارنان ز تو سفتوح گشسته است 
جنس زگ وهر ولای توا پسرورش نسلاد 
جسامی ز آسستان تن وکسانجا پسی سجود 


گردی به دیده رفت و به جسیب صبا نهفت 


بسهر نسثار مرقد تو؛ نقد جان به کف 
در دیسسده آشک عسفرز تسقصیر مساماف 
ابراب «کنت کنزه( ) به مقتاح «من عرف»( 
هرک س که با صفای دروذزاد چسون صدف 
هر صیح و شام اصل صفا می‌کشند صف 
دی الی الاحسبه ا اشسرف الحف 


باز در همین سفر حجاز وفتی که در عراق تبه‌ی علری را در نجف از دور دیده است» ساخته است: 


قسد بسدی مشهد قولای؛ آنیخوا جملی 
سامی از قت‌افله‌سالار ره عشسسن» توا 


که مشاغد شد از آن مشسهدم انوار جسلی 
گر بپرسند که آن کیست؟ عل ی گوی» علی! 


این اشعار دلیل واضح و آشکار است که جامی: مرقد امام علی(ع) را در نجف می‌دانسته است ولی دو 


مأخذ دیگره قول مصحح رات 
شواهدا 


نهید و بیرون برید و به غزنین بره 


معاصران و معاشران جامی بوده است در کتاب مقامات جامی نو" 


بید م‌کنند که مصحح با هیچکدام اشارهنکردهان. یکی شاهد بیست و هشتم از 
که از وصیت امام علی (ع) به حسنین (ع) حکایت م یکند که فرمود: 
( "و دیگری که عبدلواسع نظامی باخرزی (وفات ٩۰۹‏ «ق) که از 


اچون بعیرم؛ مرا بر سریری 


است: 


«در زمان دولت سلطانی؛ قبر فیض آثار حضرت مقدسه امیرالسمنین علی کم الله وجهه -به 


وسیله‌ی روایات متعدد. در حوالی بلخ ظاهر شد و طبقات خلایق از 


خراسان و ماوراءالتهر جوم کرده متوجه 


زیارت شدن... حضرت ساطانی در ناخر؛ هرات... مجمعی عظیم از اکابر دين در سلک انتظام منخرط فرمود و 


صدر مجلس شریف را به حضور آن حضرت لیعنی جامی ] مشرف گردانیده در باب صحت نقل نعش بزرگوار 


شرعاً و عقلا از خطه‌ی بلخ به فاخر؛ هرات؛ طریق مشاورت سپرد.بعد از.. مباحثه: 


اجماع علماء اعلام بر ترک... 


فرا رگرفت. تا در ۸۸۶.. روانش غل و کرده؛ از ه رگرشه مُفسدی برمی‌خاست که با حضرت مقدسه امپرالم منین 
در آن محل بر این وجه ملاقات نمودم. ائمه وفت حکم به نکفبر او می‌نمودند و آن حضرت لیعنی جامی ]در 


بیان سبب آن تکفیر 


می‌فرمودند که فاثل به نناسخ.. 
باری» با عنایت به اشماری چون فدبدی مشهد مولای» 


ش 


انیخوا جملی: که جامی در تجف سروده استه 


۱-کنت کنزاً مخفیاً احببت ان اعرف فخلفت الخلق لکی اعرف. 


۲- من عرف نفه؛ فقد عرف ربه 


۳ جامی, شواهدالنبوة ص ۳۲۱ 


۴ نظامی باخرزی, عبدالواسم: مقامات جامی, چاپ نجیب مابل هروی تهرنه نی ۱۳۷۱. ص ۲۳۱. 


شواهد النبوة ۳ 


مشکل می‌نماید که جامی چنانکه پرنسور ربشار مرقوم داشته‌انده معتقد به وجود قبر اصام مت در 

مزارشریف شده اشد. اقا عوام هرات: مخالفت جامی را در اقال نعش اما علی از مزرشریف 

(هرات) دلیل عداوت جامی با حضرت علی !و در تسل بعده شاه اسماعیل قبر او را آتش زد! 

دوم -کفر ابوطالب: رم س‌ 
ابوطالب (پدر امام علی) به روایت منبع مورد اعتماد شیعه؛ همچون کافی *" کمال الدیین 


بجارالنوار! "؛ مسلمن از دنا ره است. مه اعفاداکریت قریب بهافاق اهل سنت» بر رضم حمایت 


بی دریفش از پیضبره مادام الحیات په خدا و پیفمیرابمانناورده: با کفر از نیا رفته است. جامی نیز در شاهد 


۴ از رکن ارل شواهد البوة به رو در سلسلالذهب به نظم اين معضی را نکر رکرده وگفته است: 
بت جسان و دل جسو بساشد سست . نسسبت آب وا چسه سود درست 
ود بسسوطالب ی ز طسب یی راعسسم و عسلی را اب 
خسسویش نسسزدیک بسود بسا ابشسان تسسیت دیسین تسیافت بسا خسویشا 


فسسیش .شاد مسر در سسقر چسو پسولهیش ی( ۳ 

این نعیر جسورنه رکه هر جا ازکتاب تاضی عضدالدین ابجی برگرفته است» هیچ شیمی 
اکدلی تحمل نمی نان کرد انا بعضی از معاصر ان جامی در دفاعا رگفه اد که این بات ر باید در جای خود 
با لیات سابق و لاحق آن خواند. چنان که نخرالدین علی صفی (ونات )٩۳۹‏ - فرزند ملاحسین کاشفی 
سبزواری(ونات )٩۱۰‏ که هم داماد و هم زلف و هم ریش و به اصطلاح با جناق (ی باجناغ) جامی بوده است» 
در رشحات هین الحیات که در شرح حال مشایخ قشبندیه نوشته است» می نویسد که «ننحی نامی ... تمثیلی 
راکه اجامی] .از کتب قاضی عضد ...ق کرد ند ... اول و آخر آن تعثیل را فر و گذاشت» و «به واسطه 
بضی از عرارض تفسانی» جامی را به سوه ادب نسبت به بوطالب (پدر حضرت امیر) مهم کرد .2 نا آن که 
در بفداده مجلس محاکمه ای تشکیل شد و جامی در آن مجلس؛ به خوبی از موضع خود دفاع کرد که وی از 
گزار کف بوطالب, تصد بی حرمنی به ما علی نداشته است بلکه از هل این واقعیت تاریضی قصد اخسذ 
تیجه‌ای اخلاقی داشته است. پس فضات و مفتیان مذاهب اریعه در بفداده جامی را از این اتهام تبرئه کردند که 
شرح آن د رکاب مقامات جامی تیف نظامی با خرزی مذکور است(۶ , 


میج سسودش نسدا 


۱-کلینی, اصول کافیدج ۱ صصی 11۹-۲۸ ۲- صدرق. کمال الدین و تمام النعمه, ص ۱۷۵ 
۳- مجلسی, بحارالانوا یروت ج ۱۵ و ۱۳ و ۲۱ و ۳۵و ۳۶و ۸۰ 

۴- جامی, هفت اورنگ» ص ۱۵۱ 

۵- فخرالدین علی صفی: رشحات, چاپ علی اصفر معینیان, تهران, نوریانی, ۱۳۵۴ ص ۱۰۰ 

۶- تظامی باخرزی, مقامات جامی: صص ۱۷۰-۱۶۶ 


در این موضوع. متن چاپ شد؛ مقامات جامی از "استاندارد" و سطح قابل تبول پائین ترا 
سطح وبراستاری (وبرایش) به حدّی افت م کند که خواننده حق دارد -عاصی شود. لا در صفحه ۱۶۸ متن» 
مصحح محترم با اضافه کردن بی دلیل یک زیر (کسره) وگذاشنن کاما /وبرگول در جای نا مربوط و نامناسب 
یک جمله صحیح و سالم را ناقص و اجوف کرد اند! مژلف مقامات جامی؛ در موضوع تهمت زدن فتحی 
نامی به جامی در موضوعکفر ابوطالب (پدر امام علی) نوشته است: 

پس آن جاهل ناسپاس؛ سابق و لا حق داستان را فر و گذاشت .." (یعنی مافبل و مابعد داستان را ذکر 


نکرد). مصحح محنرم این جمله ساده را نتوانسته اند صحیح بخوانند و زی رکلمه ناسپاس» زیر (کسره) 
گذاشته اند و بعد از کلمهٌ لاحق -کاما /وبرگول گذاشته اند و آن را به اين صورت درآورده اند: "پس آن جاهل 
ناسپاس سابق و لاحق. داستان را فر و گذاث 
سوم - یاد نکردن صوفیان شیعی در نفحات: 

سومین دلیل جدی بر انتقاد عالمان شیعی از جامی آن است که وی در نفحات‌الائ سکه تذکر؛ عمومی 
ان که اولاً قاضی نورالّه 


طبقات مشایخ تصوف است. از ذکر متصوفان شیعی مذهب خوددار یکرده است. 


شوشتری در ضمن شوح حال حمزء آذری اسنراینیبیهفی توسی (ونات ۸۶۶) معروف به شیخ آفری() از 
اولاد زادگان احمدین محمد زمچی (زمیجی؟) صاحب‌الاعو: معاصر ابومسلم خراسانی و مشاهیر مشایخ 
عرفان و شاعران و ادیبان شیعی - مژلف جواهرالاسرار - مطالبی نوشته است که گزیده ای از آن در اینجا هل 
می شود: 


آذری 


رجوع به سید نعمة له (قدء) نمودو مدتی در خدمت سید به سلرک مشفول بود واز آن 


حضرت اجازه و خرف تک دارد ...و عبدالرحمان جامی از غیت عصبیت جاهلیت وعدارت دین یکه با جناب 
شیخ داشته و نق شسکدورت یکه از ملاحظاٌُ محبت او با خاندان نبوی بر لوح دل محنت منزل می نگاشته: نام او 
را در کتاب نفحات مذکور نساخته و د رکتاب بهارستان, اظهار عدارت خود نموده وگفنه که از شعرای خراسان 
آذری اسفراینی است و در اشعار وی طامات بسیار است و مخفی نبست ب رکس یکه تتبع احوال و مفامات شبخ 
بزرگوار نموده ...که پایه فضیلت ‏ و کرامت شیخ از آ بالاثر است که او را به طامات نسبت دهند ... و از 
اینجاست که چون بزرگان ... استشمام عداوت جامی نسبت به اهل البیت(ع) نموده اند همواره در مفام انکار 


۱-شرح حال شبخ آذری در اغلب تذکرة الشمراء ها و مصادر رجالی آمده است از جمله: شوشتری» فاضی نوراله, 
مجالس: ج ۲: صص ۱۳۳-۱۲۵! خواندمیر: حبیب السیره جاب جلال همانی؛ ۱۳۳۲:روسلو: حسن ببک, 


فرشته هند. ۱۸۷۴ + مست علی شاء شروانی؛ ریاض السیاحه؛ هدابت 
ه سبد علینقی, تاریخ سبزواره صفاء دکترذییح اه تاریخ اد 


ات و ... 


آتشکده؛ چاپ حسن سادات ناصری, ‏ 


شواهد النبوة 


او برد ند که تاضی میرحسین بزدی شانمی() در هجو او ان قطمه فرموده: 


آن امسام بسحق؛ ول خدا ادا الش نسامی 
د وکس او را بسه جان بسیازردند یکی از ابسلهی یک از خامی 
یکی ملجم آن دگر جامی "۳۱ 

از از همین باب یعنی از جیت یاد نکردن منصوفه شیعه در نفحات است که علامه محمد بافر مجلسی 
در جولب المسائل الثلاث به ابن عبارت از جامی اد کرده است: 

"ملا جامی که نفحات را نوشته و بهاعتفاد خود جمیع مشابخ صوفیه را ذک رکرده است» حضرت 
ساطان لارفین و برهن الواصلین شیخ صفی الاین اردیلی - نله برهنه رکه از آنتاب مشهورتر بوده در 
علم و نضل و حال و مقام وکرامات از همه پیش برده: ذکر نکرده است و از مشایخ نفشب: 
جمعی را ذک رکرده اس ت که غیر از ازیکاننادان از دیگری |ام ی ] شنبده نشود و همچنین سید بز 
عاوس که صاحب کرامات و مفامات بوده و شیخ ین نهد حل که در زهد و ورع وکمال مشهور وکتب او در 
دفایق اسرار صوفیه: مشهرر آفاق بردهه و شبخ زین الدي رضوان اللّه علیه ‏ را که در راء دین شهید کردند و 
کب وی از نیل منية المریدین و اسرار الصلات که به دناثق اسرار صوفبه از همه مشهورتر است و امثال 
یشان از صونی اه رضوا له تمالی علیم .از جهت تعصب و مخالفت طریقه» یشان را ذکر نکرده* ٩۳:‏ 

اگرچه نقل قول بالا از مجلسی در اين پشگفتار از جهت ارائه دلاثل مخالفت عالمان شیعه عصر 
صفوی با جامی است. در باب معرفی "صوفیه شیعه" مذکور در فراز مزبور باید گفت که مرحوم حاج صیرزا 
حسین نوری (وقات ۱۳۲۰ .ق) در خاتم ستدرک الوسائل( " تعلق این نهد حلی؛ ستّد بن طاوس: زین 
لین عاملی (شهید ثانی) و دبگرعلماءاابه رکه مجلسی به شرح بالا در (جواب العسائل الشلاث) 
"صونبه امه" معرف ی کرده است» به تصوف کتمان م ‌کند و می فرماید تهذیب نفس و تزکیه قلب و ریاضات 


هر دو را نام عبدرحمان است 


شرعبه این بزرگواران راکه ما به الاشتراک اخلاقبون و عارفان شبعه و متصوفه اهل سنت است» نباید بر تصوف 


۱- فاضی مبرحسین یزدی معررف به میبدی (رفاث ٩۱۱‏ ه) صاحب شرح بر الهداية الاثیریّه در حکمت (معروف 
به شرح میبدی). مذهب ار به نصریح جامی؛ شافمی اسث و تولای امام شافمی (رفات ۲۰۲ هم به اهل ببت اظهر من 
الشمس است و با این همه: قاضی مبرحسین بزدی میبدی به نهمت نسنن به دستور اسماعبل پکم صفری اعدام شد. 
۲- شوشتری: فاضی نورال» مجالس المزمنین: هرا اسلانبه, ۱۳۷۵ هق. ج ۲: صص ۰۱۳۳-۱۲۵ 

۳- مجلی؛ محمد بافره جواب المسائل الثلاث (بهمراه تشویق السالکین محمد تفی مجلسی)؛ جاپ تهران: 
سنگی, ۱۳۱۱ فعری همچنین چاب حروفی در سلحقات مقاله درويش فی جواب التفتیش, اصفهان؛ ۱۳۴۵ 
شسی.ص ۵۶ 

۴- نوری. حسین. خائمه مدرک الوساثل: بیروت, مزسه آل الیبت لاحیاءالتراث؛ ۱۴۰۸ هد. ق. 


۳ص ۳۳۰ 


۳۵ 


این علماء حم لکرد. 

به نظر ماه دلیل این اختلاف نظر دو محدث جلیل القدر شیعه (مجلسی دوم و نوری)؛ این 
است که در عصر صفوی: بر رغم مخالفتهای جدی با تصوف غیر صفوی» انتساب دودمان سلاطین صفویه به 
شبخ صفی الدین اردبیل ی که محمد باقر مجلسی در متن بلا به نام او با احتامتمام اشاره کرده است» قابل انکار 
مجلس یکه سمت رسمی شیخ الاسلام و ملاباشی دولت صفوی را داشته است» به اصل نظام 
و نهاد تصوف حمله نکرده است بلکه منصونه شیعی مذهب پای بند به شریعت را. تا حذی ثابل اغماض - 
بلکه شا 


نبوده است. 


نکریم و احترام - قلمداد کرده است. بر عکس, در عصر فاجا رکه حاج میرزا حسین نوری در آن 
می زیست. عالمان شیمی از تصوف بالکلیه اعراض داشتند. علماء: روحانیان و اخلاقیون سعاصر وی که 
متمحض در تهذیب اخلاق بودند امثال آخوند ملانتحعلی سلطا 
ما رح کرامتی از او را به یک واسطه (از زین مرحوم سیدحسن فرید رای "از تول مرحوم حاج شیخ 


بادی که نوری خود خدمت او رسیده بود - و 


عبدالکریم حاثری بزدی (ونات ۵ شمسی) نوشته ایم !"از اسم صوفی و عنوان تصوف تحاشی داشتند. 
در حال یکه محمد باقر مجلسی در متن سابق الذکر (جواپ المسائل الثلاث) که در پاسخ ملا خلیل از شا گردان 
خود نوشته است (مثل سید حیدر آملی در جامع الاسرار) صوفی و شیعی را مترادف می‌داند و در تأیید 
صوفیه شیعه می نویسد: 

"صوفیه شیعه. علم و عمل را با یکدیگر جمع میکرده و در زمانهای تقیه مردم را به رباضات و 
مجاهدات از اغراض باطله صاف م یکردند و به حلیٌ علم وعمل ایشان را محل یگردانید»: بعد از آن دین حقِ 
ائمه اثتی عشر(ع) را یه ابشان القاء م یکردند. اما صوفبه که تابع طریق اهل سنت اند. مردم را منع از نعلم علم 
م یکنند زیراکه می دانند با وجود علم: کسی خلفای ثلاثه را از امیر الم منین(ع) بهتر نمی دانده پس باید جاهل 
باشند که این قسم امر باطل را قبول کنند. چنانچه حضرت شیخ صفی الدین - رضوان الّه علیه - چندین هزار 
کس را به اين طریقه مستقیمه به دین حق تشیع در آورد و از برکات اولاد امجاد آن بزرگوار ادا له برکانهم 
المالیه عالم به نور ایمان منور شد. علم و فضل شبخ - رضوان ال علیه -به حدی بود که فضلای آن عصر 
پناه به علم کامل ا و که از اجداد بزرگوار خود به میراث داشت: می بردند ... سوم آنکه اولاد امجاد آن جناپ ... 
ن عم لکنند و 


از علماء اخذ مسائل نمایند و بعد به هر یک از ایشان که اطمینانی داشتند ... که تجاوز از شرع فویم نمی نمایند 


صوفبان صافی طویت را که به هدایت ایشان ارشاد می بانتند. امر م یکردند که به شرایع دین 


۱- برای شرح احوال مرحوم فربد هزارء ای اراکی (وفات ۱۳۵۷): نک: صدوفی سها: سنوجهر: فربد هبزاوه ای: 
وحید. شمار؛ مسلسل ۲۴۳: آبان ۰۱۳۵۷ صص ۶۴-۶۲ 
۲- امین؛ سیدحسن: احوال و اقکار ملا هادی سبزواری, لندن: ۰۱۳۶۵ صص ۲۹۷-۲۹۴ 


شواهد النبوة ک 


.. منصب خلائت و حکومت می‌دادند... شاه اسماعیل .. یز خاتم المجتهدین شیخ علی عبدالعالی را از جیل 
عامل: چهارم آنکه طریفه صونیان عظا م که حامیان دين مبین بردند در ذکر و فکر و ریاضت و ارشاد. 
مین است با طریقه صونین که بهمشایخ اهل سنت منسوب اند که چرخ زدن و سماع کردن و برجستن و دفٍ 
تسییح و تهلبل و توحید حق تعالی و 
اتان خلد آشیان |شاه صفی ]که فرمان 


زدن را جایز می دانند. اما صونیان صافی ضمبر متشیع مشرب 
توسل به انوا مفدسه ائمه(ع) چیزی در میان ابشان نبست .. لذا نواب 


ارشادی ای صونبن وحامین این دودما اب توأمان نوشتند وه اطراف فرستادند.فرمود که .. اومر و نواهی 


شرع... درآ درجنمابند... ...شاه سماعیل در هر جا که به خاقه مشایخ اهل سنت می رسیدنده خراب 
مکدن(۱) 

در اوائل ناجاریان: آنا محمد علی کرماتشاهی (وفات ۶ -صاحب مقامع الفضل و رسالاً 
خیرانبه و ظرائف و  ..‏ نوشنه است: 


"ئا ما جامی پس ظاهر سنی ناصبی صوفی است زیر که مذاهب و احوال گذشتگان بر ستأخران 


ظاهر نمی شود مگر از شهرت و شباع و معرونبت در ارباع و اصفاع یا به شهادت مولفات و مصنفات مشهورُ 
ابشان ... و آنچه در باب جامی مشهرر .. و برالیشه مذکور و دز مژلفاتش مثل نفحات و غیره مسطور است 
خصوعاًازگننگوی که در مرض الموت با بعضی از شاگردان شیعیان خود نموده همان است که گفتبم و این 


شمرنیازارست: 
مگ کسائی بت ازاکسابر سم با وجودی که سگ به از کاشی است( ٩‏ 
و جمعی از .. مات ...رن حکم فرموده اند مل .ناه ستری ... در مجالس ...و ... محمد تقی 


مجلسی درشرح من لایحض و( " نرمود که شخصی در مجلس ملاجامی هکره که .. فوزدقگف که حق 
تعالی مرا آمرزیدبه سیب آن تعیده که در حضور هشام در مدح علی بن الحسین(ع) گفتم ... ملا جامی با آن 
ناصبتشگفت سزاوار است که حق تعالی جمبع عالميان را بهبرکت آن بیمرزد... لا | بروز بعضی از مدایح 
امه ... لمفید به حال جامی نیست/...بلکه عبارات و اعترافنی ...از ادل دلاثل است ب رکمال ظهور نصب و 


۱- مجلسی؛ همانجا: چاپ حروفی؛ صص ۵٩-۵۷‏ 
۲- منصود نویسنده از اسنشهادبه این بیت, 


است که کاشان و فم هر دو از دیربز شیمه نشین بوده‌اند و لذا هجو 


این دو شهر شیعه دشمنی گویند؛ آن با شیعیان است. این استنباط اگرچه بی‌وجه نبست. اما در عرف 
اد ابرانهبسیاری از شاعران اشماری در مذمت شهرها ساخته‌اند که بهآنها شهر آشوب گویند و در آنها ضدیت 
مذهیی لحاظ نشده است. 


۳- محمد نقی مجلسی شرحی به عربی بر من لایحضره الفقیه شبح صدون نوشنه است و هم شرح و ترجمه‌ای به 
پارسی.که متن اخبر را جون بهفرمان شاه عباس صفری نوشته است «لوامع صاحب قرانی» نام نهاده است.. 


۳۷ 


ار مصحح 


عداوت که قابل توجیه و تأویل نبرده. زرا [حتی ] تاضی نوراله مذکور نظر به معارضه در مذهب که با میرزا 
مخدوم شریفی ناصبی داشت بنابر مصلحتی که دبده اکثر اعیان سنبان وصونیان را داخل شیعیان گردانیده ... 
برای سنیان بجا گذاشته شیخ عبدالقاد رگیلانی و ملا عبدالرحمن جامی لا ..۰ همچنین آخوند [محمد نقی/ 
مجلسی ... بسیار از مشایخ صوفبه را نظر به مفنضای وتت بخوبی ذکر فرموده ... خلف صدق او . 


رالد ماجد خود را از تصوف فرموده*() 


به اصل سخن با زگردیم. در عصر صفوی» محمد باثر مجلسی از جهت نعصب فرقه ای(" به قشبندیه 
یم 


عموماً و به عبدالرحمان جامی خصوصاً حمله م ‌کند که "شرذمةُ ضاله قشبندیه" همه سنی اند. حال آنکه 
معصوم علیشاه در طرائق تصریح م یکند که هر چند اکثربت تقشبندیه سنی مذهب اند. اقلیتی از ابشا 
ویژه در بخارا) بر مذهب شیعه اند. اتقاد مجلسی از جامی دنباله قولی است که بعضی از مخالفین جامی بر او 
تهمت زده اند که وی در شواهدالنبوة نسبت به امام علی بن ابی طالب» زبان به بی ادبی جنبانده است. اقا در 
نسخه خطی شواهد النبوة که به خط جامی د رکتابخانه فرهنگستان ناشکند (و پس از فروپاشی شوروی و رداج 
قاچاق کتاب فیلم آن در بیرون از تاشکند) موجود است: ابا جسارتی بهامام علی بن ابی طالب دیده نمی‌شود. 
بلکه جامی حدیث "من کنت مولاه فعلی مولاه" را ذیل احوال امام علی از حضرت رسول ذکر میکند و یعد از 
ائمه را تا امام دوازدهم شیعیان م آورد. شاید 


(به 


آمام علی: ذکر امام حسن و سپس ذکر امام حسین و سپس 
شیعیان پرشوری چون مجلسی صرف اینکه جامی؛ احوال وکرامات خلفاء ثلاث را مقدم بر علی ین ابی طالب 
ذک رکرده است. جسارت و بی ادیی تلف یکنند وال از مطالعه شواهد النبوة اعتقا و ارادت جامی به امام علی و 
امامان بعد از او ثابت می شود. جامی؛ سه خلیفه اول را به دعاء «رضی له عنه» یاد می‌کند. اقا در حق امام 
علی بن ابی طالب بدین عبارت یاد میکند:"امپرالمنین علی بن ابی طالب کرم له و جهه. وی امام ول است 


از ائمه ااعشر و کنیت وی رضی‌اللّه عنه ۳ 


آری؛ محمد بافر مجلسی در جواب مسائل ثلاث به جامی تاخنه است و به خصوص از اي که جامی 
در نفحات الائس از شیخ صفی الدین اردیلی (جد شاهان صفری) به عنوان یکی از مشایخ طریقت شیمی 
مذهب نامی به میان تیاورده است. از جامی شکایت کرده است. در حال ی که از یک سو؛ از شواهد منعدد که ابن 


۱- آقا محمد علی کرمانشاهی, مقامع الفضل؛ ص ۰۱۰۰ 


۲- و این "تعصب فرقه و مخالفت طربفه" جه کارها که نمی کند. جامی؛ بر اثر تعصب فرقه ای نام شبخ صفی الدبن 
اردییلی؛ ه نعمة له ولی؛ شیخ نورالدبن آذری و دیگر افطاب متبع شیعه را در نفحات ذکر نمی کند و فریب بانصد 


سال بعد, دکتر جواد نوربخش کرمانی در سلسل نعمةاللهیه لابد به همین دلبل تعصب فرقه‌ای و مخالفت طریقه‌ای . 
و نه از جهت ناآگاهی و بی‌اطلاعی - در فرهنگ نصوف خود؛ طی ذکر سلاسل مختلف تصرف, حتّی نام سلسله 
نقشبندی (سلسلة جامی) را نیاورده است! ۳- شواهد النبوة: متن حاضر: عی ۳۲۴: 


شواهد النبوة 1 


زا اردیلی در صفوةالصفا در قما شیخ صفی به دست می دهد: مسلم می شود که شیخ صفی خوده سنیٍ 
مذهب بوده است و نهشیمه مذهب. و از سوی دیگر مبر محمد حسین خانون آبادی (نوٌ دختری مجلسی, دوم) 
که آخرینملاباشی شاه سلطان حسین صفوی است. جامی را شیعه معرف یکرده است. یعنی از قول پدربزرگش 
مجلسی تق لکرده است که مجلسی از جلّش درویش محمد و او از محقق کرکی تقلکرده است که جامی در 
ده به مت کی اعتاف کردهاست که شیمی مذهب است (" ولی ان قول نیز بیدبل است و از باب 
سی زداثی اواخر عصر صفوی است که ه رکس را که از جهت علمی؛ حائز اهمیت بوده است» شیمی مذمب 
قلمداد م‌کردهاند. 


اعتراف جامی ب افضلیتامامعلی: 

جامی به اصطلاح؛ سّی تفضیلی است. بعنی بر رغم مشارکت با اهل سنت در تبول خلفای راشدین+ 
امام علی را بر سه خلفةٌ دیگر نرجیح و تفضیل می نهد. همچنان که پیش از جامی؛ خواجه محمد پارسا یخاری 
(ونات ۱۸۲۲ مزلف قدسیه. از مشایخ طریقت تقشبندی, در فصل الخطاب. علاء الاوله سمنانی در العروة 
فی آداب اه الخلوةء حانظ حسین کربلائی تبربزی در روضات الجنان و جتات الجنان. ابن روزبهان در 
وسیلةلخادم ای المخدوم در شرح صلوات چهارده معصوم و شیخ سید عبیداله دهلوی! " در مکتوبات 
شرح حال دوازده ما وکرامات ايشان را ذکرکرده اند و بذین گونه: امامت و ولایت دوازده امام شیعه را -به 
دنبال خلافت خلینگان سه گانه پذیرفته اند. 

جامی در شواهد النبوة در بخش دوم از رکن سادس با ذکر مناقب و کرامات اصام علی به عنوان 
نخستین امم از امه اتاعش به تفعیل قصیل به ان فضائ ل آن حضرت پرداخته است. در ای نکتاب» جامی هم 
از جهت کی (یعنی تعدادمدخلها) و هم از نظرکینی: امام علی را بر خلفای ثلاثه ترجیح داده است. از نظر 
کتی؛ می‌يني که جامی: ای هرکدم از بوکر و عمر و عثمان, جدا جداه نها نه )٩(‏ کرامت و برای عشمان 
(رئیخین) صورت دسته جمعی: بازده (۱۱) کرامت برشمرده است در حالی که در حق اما علی: سی 
(۲۰)کرامت یادکرده است. از نظ رکیفی نبز می ینیم که جامی؛ صادقانه در چند مورد از اي نکتاپ» احادیشی را 


۱- خراناری, محمدباف روضات الجنات, چاپ محمد علی روضانی, اصفهان, ص ۲۲۰. 
۲- شیخ سبد عببداله دملوی که در هند تصزف اهل سنت را به نشیع بسبار نزدیک کرد؛ صرشد سولائا خالد 
دی (وفت ۱۲۴۲ ه) است. جنان که خالد در فصبده‌ای گوبد: 


عیدالله شاه دهلوی, کز الشفات ار دهد سنگ سیه خاصیت لمل بدخشانی 
اسام اولیسا: سیّاح بیداء خدا بینی ندیم کبریا: سبّاح دربای خدا دانی 


یمن شد گونبا هندوستان از یمن انفاسشس دمادم می‌دمد زر نفخهٌ انقاس رحمانی 


۳۹ 


که نشانة برتری و اولویت امام علی است گزارش کرده است. از جمله: 
الف) جامی در مدخل شماره ۷۸ (بخش اول از رکن رابع کتاب حاضر) درگزارش جنگ خیبر به 


تصریح می نویسد که: 


"در سال هفتم از هجرت به غزه رسول(ص) ارل بار علم به امیرالم ژمنین عمر پن خطاب < 
فتح ناکرده با زگشتند ...امرالمژمنین ابربکر صدیق رضی الّهعنه علم را براشت ... 
فتح ناشده با زگردید ... خبر به حضرت رسالت(صی) رسید؛ فرمود که :لااعطین الرایه دا رجلاً کزارً غیرفزاره 
یحب اللّه و رسوله و یحبه له و رسوله.لایرجم حتی یفتح له علی یدیه. راوی می‌گوید امیرالمزمنین علی - 


رضی اللّه عنه داد 


کزم له وجهه آن رو زآنجا حاضر نبود که درد چشم داشت. ابوبکر و عمر و سای راصحاب ... منرصد می بودتد 
که آن کس از ایشان باشد ... پس حضرت رسالت فرمود تا امیرالمژمنین علی - رضی اللّه عنه را آوردند و درد 
چشم داشت. آب دهان مبارک در چشم وی انداخت. در حال؛ صحت یافت و در باقی عمر هرگز درد نکرد.بعد 
ا زآن رایت به وی داد و درع خود در او پوشيد و ذوافقربه دست وی داد و به دعاگفت:اللهم اکفه الحردالبرد. 
امیرالمژمنین علی - رضی اللّه عنه -گفته است که بعد از آن هرگ زگرما و سرما در صن اثر نکسرد ... پس 
امیرالمزمنین علی - رضی الّه عنه به تعجیل تمام ؛ متوجه حصن شد .. در آهنین حصار را ب رکند و سپر 
ساخث و همچنان در دست وی بود تا نع شد* ٩‏ 

ب) جامی در مدخل شماره ۸۸ در همان بخش در باب پای نهادن امیالمژمنین علی ب رکف حضرت 
رسول در روز فتح کعبه می نویسد: 

"رسول(ص) با علی - رضی الّه عنه -به خانه کعبه در آمدند و بعضی اصنام را بر مواضع بلند نهاده 
بودند که دست نمی رسید. امیرالمژمنین علی -رضی الّه عنه گفت: یا رسول اللّه! پای مبارک بر پشت من نهید 


و این بتان را فرود آربد. رسول(ص) فرمود که ترا طاقت لقل بار نبوت نیست. تو پای بر کنف من بنه. علی - 
رضی اللّه عنه -امتثال فرمان را قبول کرد و پای برکتف مبارک رسول(ص) نهاد و بتان را فرود آورد "۳ 


و همین است آنچه خطیب خوارزمی در مناقب خود؛ با مختصر اختلافی چنین روایت کرده است که 


رسول خدا ... پای مبارکش را بر دوش من گذارد و به من فرمود نا در اين حال به پاخیزم. من از جا 
برخاستم ولی انستم وجود اقدس او را تحم لکنم.پیمبر این موضوع را درافت و فورً به من دستو داد تابر 
جای بنشینم ... و فرمود: با علی! تو بر دوش من قرار بگیر. چون بر دوش آن حضرت قرا رگرفتم» از جای 
پرخاست. در این حال من آن چنان احسا س کرد مکه بهکرانههای آسمان سیده ام. از آن پس بر بالای کعبه قرار 


نتم و دیگر رسول خدا از من اصله گرفت و دستور داد تا بزرگترین ب 
فتم 


را از جا برکنده و آن را بر زمین 


ا- شواهده همین جاه صص ۲۰۸-۲۰۷ ۲- همین جا: صص ۲۱۲. 
۱- شوا خن 


شواهد النبوة نا 


انکندم.آن بت از مس سا شده بود و با میخهابی آهنین محکم و استوا رگردیده بو که ازج کندن آن کار هر 
کسی نبود.ولی من آن را به حول و فوه خدا از جا کندم و به زمن انداختم. در ابن حال پیامبر مرا آفرینِ 
ی () 
محاکما جامی در بقداد 

برای شیمیان عصر جامی: تفضیل اما علی بر خلیفگان دیگر از سوی اهل سنت» کافی نبود. چنان که 
ونتی شبراز مسر صفویان شد. داماد مولانا خفری پیش دوید و عرض کرد: استاد! «ایین جماعت» سردم را 
تکلیف لمن خلفای ثلائه می‌کنند. چه کنبم؟ مولانا حفر ی گفت: برو و لعن کن که دو سه عرب جلف 


اجداداسماعیل یکم به نصریح ین زا در صفوة الصفا در «مقامات» شیخ صفی؛ ستی مذهب بوده‌اند 
نه شیمی. ما چون به دای سیاسی تایج شخ صفی؛ غلات فزلباش را جذب کردند؛ بهترویج تشتیع دست 
ابته نان خود اعتائی به احکام تقهی نداشنند. اسماعبل یکم و شاه تهماسب هر دو را قزلباش سجده 
میکردند! هم شرابخواریهای شاه تهماسب (و وب علنی از) و سپس شرابخواربها و اعمال منافی عفت بقیه این 
اه نگون بخت ضمیف الفس این سلسله یعنی شاه سلطان حسین) ضبط تاریخ است که 
پر فضبحت‌تر از هم موذه رستموایخ تیف محمد هاشم آصف است. 

فبل از صفوبان» سه جنبش فرهنگی تشتبع؛ فنوت و نصوف همه مستلزم هواداری ائمه اهل ببت (ع) 
برد آثر مشور و منظوم خواجه محمد پارساه جامی: کاشفی پدر و کاشفی پسره همه از تقریب تسلن و تشیع 


سلسله (حنی آخرین 


حاکی است. با این همه رواج و رونق تشیع به حدی بود که جامعُ شیمی؛ ابن فبول ضمنی تشیع را از سوی 
اهل سنت کافی نمی‌دانست. بلکه توقای بهامام علی را 
اصرار بر تاه موجب محاکمهُ سنی تفضیلی بزرگی همچون جامی شد. که چون جامی در سفر حج په بقداد 
رسید؛بعضی از ملتزمن وی به تعیر طرفداران جامی «بواسطهبعضی از عوارض نفسانی» با یکی از 
خدام جامی نزاع کرد لا از مامت جامی بیرون شد و به استند اينکه جامی: ابوطالب (پدر حضرت 
مرا تملماندانته است( "؛ جامی ره تهمت ضدیت با تلع به محاکمه کشید.بقیه سخن را از زبان 


زم تبزای از خلیفگان پیش از او می‌پنداشت. اين 


رزمی, ابوالمژید محمده مناقب؛ ترجمه سیدابوالحسن حنبقی: تهران سامه, ۱۳۷۵: ص ۰۱۱۷ 

۲- شوشتری فاضی نراله. مجالس الممنین,نهران:اسلامیه ج ۲: صی ۲۳۴ 

۲- ابرطالب بن عیدالمطلب پن هاشم بن عبدمناف بن کلاب بن مره بن کمب بن لوی بن غالب بن فهر بن نضرین 
کته بن مره بن لاس بن مضربن نزر بن معد ن عدنان,بهاعتفاد اکشربت ال نسن؛ علی رغم حمایت 
بی‌دریفش از برادرزاه‌اش پامر اسلا مادم الحیات به خدا و پیفمپرایمان نباورد و با کفر از دنب رقت. اما در منایع 
محل اعنماد شیمه مثل کافی (ج ۱ صعی ۰۴۲۹ ۴۴۸). کمال‌الدین و تعام اللعمة (ص ۱۷۵) و بحارالانوار (ج ۱۳ د 


۳۱ 


قل فخرالدین علی صفی بشنوید: 

«فتحی نام.. تعیل که [جامی ]در دفتر ال.. سلسلةالقهب از .. کتب قاضی عضد... ق لکرد‌اند.. 
اول و آخ رآن تعثبل را فر وگذاشت... بیتی چند دیگ رگفته بر آن افزود و جهال. 
سخنان شورانگیزفتنهآمیزمی‌گفتند. تا آنکه روزی در یکی از مدارس وسیع بفداده مجلسی عالی ترتیب کردند... 
قاضی حنفی و شانمی بر یمین و بسار.. مفصود پیک... حاکم بفداد |نماینه آق قوبولو |در مال.. ا رای 
تراکمه نشستند و خاص و عام بغداد بر در و بام آن مدرسه ازدحام کردند و کتاب در حضور همگنان صورت 
مراجعه یافت و ایشان جامی ]بر سبیل انبساط فرمودند که چون در نظم سلسلةالذهب؛ حضرت امير و اولاد 
بزرگوار یشان را - رضوان له علیهم اجمعین -سایش کردیم؛ از سنین خراسان هراسان بودیم ناگاه مار به 
رفض نسبت نکنند. چه دانستیم که در بغداد به جفای روانض مبلا خواهیم شد؟ و چون اهل مجلس بر 
مضمون حکایت کما ینبفی اطلاع یانتند. انگشت تحیّر به دندان گرفته متفق‌الکلمه شدند وگفتند که هرگز در 


.. نسبت به مردم قافلاُ ایشانن... 


ن مبالفه ننموده. پس اقضی 
القضات حنفی و شافعی با سایر اکابر حاضره محضری بر صحت این حکایت قلمی کردند.» 
ادا گفتار فخرالدین علی صفی در رشجاه ان می‌دهد که اختلانات فرقه‌ای بین‌السلاسل 


صوفیان در اتهامات شیعیان بغداد نسبت به جامی: موثر بوده است. زیرا جامی د رآن محضر بزرگ که در حقیقت 


مجلس محا کم او در بغداد بوده است از مدعی خود می‌پرسد که: آیا تو از روی شریعت بر ما اعتراض داری یا 
از روی طریقت؟ مدعی جواب می‌دهد: از هر دو رزی. جامی می‌گوید: اگر تو پایبند شریعتی» «اول به حکم 
ان می‌دهد 


شریعت برخبز و از روی دست. شارب خود راکه بمدتالعمر نچیده‌ای؛ بچین!» این سخن جامی؛ 
که مدعی؛ متصوفی متشتیع دارای سبلت آويخته بوده است. همچنین عبارت جامی که بعد به او می‌گوید: 
«کسوت نفر بر تو حرام شد»: نشان می‌دهد که مدعی جامی د رکسوت درویشان بوده است. 

همچنین؛ عبارتهایی که عبدالواسم نظامی با خرزی در مقامات جامی ذک رکرده است از جمله عبارت 
«نعمت حیدری» در شناسایی و معرفی دشمنان جامی؛ در این محاکمه؛ راهی به دهی می‌برد. محا کم جامی را 
عبدالواسع نظامی با خرزی در «مقامات جامی» ذک رکرده است: ولوندی فتحی نام... تمثیلی که آن 
حضرت در کتاب سلسلةالذهب به قل... از عضدالدین الایجی ابراد کرده در بیان آنکه اکثر خلق عالم» روی 


پرستش در موهوم و تخیل خود دارند بر این وجه که 
شیمی‌بی پیش سنی‌یی فاضل گفت: کای در علوم دیین کامل 


۵ ۲۱ و ۳۵ و ۳۶و ۸۰) آمده است که وی مسلمان از دبا رفت. اشهد انک نوراً فی الاصلاب الشامخه و الارحام 
المطهره. لم جک الجاهلیه بانجاسها, 


وف 


شواهد النبو 
بازگو رمزی از عصسلن ولی کسه تسوا بسانتم ولق عسلی 
گفت کای در ولای سن وامی زکدامین علی سخخن خواهی؟ 
زان علی کش توئی ظهبر و معبن با از آ نکش منم: رهی و رهین 
۶و 
گفت آن کو بود گزید؛ تو نیست جز نقش نوه کشید؛ تو 
پسیکر ی آف_رید:ای به خیال گفرانیده‌ای بسر او احسوال 
پسهلوانسی بسروت مسالیده چرکین در دسا سگ‌الیده 
گسسیزی پسرتهوری بسی‌باک کسبه‌جوی و صسفتن و سلاک 
در خسییر بسه زور خسود کسنده برده تا دوش و دورش انکسنده 
بسه خلافت دلش بسی سابل شسد ابسوبکر در مسیان حبایل 
بسعد بسویکره خواست دیگر بار لیکن آن بسر عم رگسرفت قوار 
چرن از ابن ورطه رخت بست عمر شد خلانت نصیب بار دگر 
در نک و پسوی بهر ایین مطلوب همه الب شدند؛ ار سفلوب 
باچنین ومم و شنز نادانی اندالسه غالبش خوانی 
تس 
وان علی کش سنم به جان بنده سسیلت نسفس شسوم راکسنده 
برصف اصل زیغ با دل صاف بهراعلای دین کشیده مصاف 
بسوده از غسایت فستوت خویش خالی از حول خویش و توت خویش 
فسدرت فسعل حق از او زده سر کسسنده بسی‌خویشتن در خسییر 
خود نسه خسیبره که چنب رگردون پیش آن دست و پسنجه بود زیون 
دیسد زآفات خود خلائت را بسی‌ضروره 
هسرجه بسر دل نشیند از و ی گرد هسته در چشسم مرد؛ آفت مرد. 
چیست گرد؟ آن که از شهور وجود زو مکستر شود صفای شهود 
فاکسی بود از انحراف معون ک‌اید آن کار را ز ععهده بسرون 
پسود بسا او مسوافن و ماد در جسنگ و مسخالفت نگساد 
چون همه رری در نقاب شدند 
غیراز ارکس ز خاص و عام نبود کسه تواند به آن قسیام نمود 


۳ پیشگفتار مصحح 


لاجسسرم نسصرت شریعت را متکفل شد آن ودیسعت را 
پسود سس کسمال مسصطفوی گثت خستم خسلانت نسبوی 
بسود خستم رسل نسبی و ز پسی شسد عسلی خاتم خضلافت وی 
جسمعی از بسیعتش ابا کردند ونسد رآن سرکشی خطا کسردند 
در جهان شاه و رهبری جون علی گ رکسی سبرکشد؛ زهی دفلی 


پس آن جاهل ناسپاس؛ سابق و لاحق داسنان را فروگذاشت و بیتی چند... نمود... تا روزی در مسجد جامع که 


. آن حضرت اجامی | به لسان 
اي نکتاب حضرت مقدسه امالمژمین -سلام له علی عترته را بهفنون 
تعریف و توصیف ایراد نمودیم؛ از سنیان خراسان پیوسته هراسان می‌بودیم که ما را به زیان سخ نآرابی؛ رافضی 
نخوانند؛ چه دانستیم که در خطه بفداد به بلای خشونت اراذل و اوغاد روانض گرنتار خواهیم شد! .تمه 
گفتند: هرگز.. کسی آن حضرت (علی/ 


را ستایشی بدین مبلقه و تأ کید نتموده و مراسم اعقاد ق محبت بدین ابه بر صفحات ایام ثابت نفرموده. لزید 


قضات مذاهب اربع ... مضمون واقعه به محضر همگان صورت مرافعه یاف 


انبساط فرمودند که چون ما در ترت 


ابیات... چون نظر قضات در اوراق آن کتاب بر صورت این اببات ا 


این حال. رقعه شریف آن حضرت [یعنی جامی ] است که در باب سفارش بعضی از متتسبان اهل بیت به ارباب 
جاء و جلال قلمی فرموده‌اند... که «سید زادگان 
النسب‌اند که اولاد فاطمه‌اند - رضی اللّه عنها -... می‌باید هر مسلمانی... ایمان به قرآن... که «لیذهب عنکم 
الرجس اهل الییت و بطهرکم تطهیه1 ۱ . عنایتی..: نسبت به ابشان..»( 

نکتذ جالب این است که بر رغم آنچه قاضی نورالله شوشتری در مجالس الص‌منین و محمد باقر 
مجلسی در جواپ مسائل ثلاث دربار؛ تعصب و تسنن جامی نوشته‌اند: میرسحمد حسین خاتون‌آبادی (وفات 
۱۱۵۱) آخرین ملاباشی شاه سلطان حسین صفری (نو؛ دخنری محمد باقر مجلسی اولین ملاباشی شاه سلطان 
حسین صفوی)؛ سعی بلیغ در شیمی شناساندن جامی کرده است و نوشته است که: 

«اخبرنی جدی العلامه عن والده من جده درویش محمد... عن الشیخ علی بن عبدالعالی - 
کنت مرنقاً مع الفاضل الحامی فی سفر زيار.. و کنت... لمابرز عنده التشیع حتی وصلنا الی بفداد... نجاء 
درویش قلندر و قرا تصيدة غراء بلیغه نی مدح مولانا امرالم ژمنین (ع) ولما سممهاالفاضل الجامی بکی: ثم 
سجد و بکی فی سجوده. ثم طلب الفاری و اعطاه جازة نمیه. ثم قال:لِم لم تسألنی عن سیب الیکاء و السجود 
و اعطاء الجائزه لفاری؟ تقلت نظهر الوجه فبه اذ مرالع منین رایع الخلفاء و بجب تعظیمه. فقال لم یکن 


از مردم معتمد به ما رسیده است از سادات صحیح 


بانه تال 


۱- سور احزاب /۳۳: آیه ۳۳ 
۲- عبدالواسم نظامی با خرزی, مقامات جامیء جاب نجیب مابل هروی. صص ۱۷۰ - ۶۶ 


9 
شواهد النبة 


مهم بل ارم و نی ان ارتفاع حجاب یه ینی و بینک لخلوص الموده ینت و اعلم انی من خسلصس 
شیم امه و لکن القیه ولج ,(۲۱ 

خلاص اي گزارش آن است که خانون آبادی از بدربزرگ مادر‌اش محمد بافر مجلسی و او از پدرش 
محمد نقی مجلسی و او از جّش درویش محمد و از ار محقق کرکی (شبخ الاسلام شاه تهماسب اول) نقلِ 
می‌کند که گرکی در جونیخرد در سفر حج جامیهمراد ار شد و از جهت تقه "نشیع خود را از جدامی 
ها می‌داشت. تا آن که درویشی فلندروش در بفداد درآمد و قصید‌ای غزا در وصف امیرالسمنین علی 
بگریست: سپس مجده کره و در سجود خود نبز بگریست. آنگاه آن 
درریش را بخواست و جابزای لایق به ار عطا کرد. سپس ا زکرکی پرسید: چرا از سیب گریه و سجدهام 
نمی‌پرسی؟ کرک یگفته است که من از ره تقبه پاسخ دادم که جهت آن واضح و اهر است که کسی مدحی از 
لیف چهارم علی خواند و بزرگداشت او واجب بود. پس جام ی گفت: علی خلیفٌ چهارمین نبوده بلکه خلیفة 
اول بود. پس اکنون شاید که پرد؛ تیه بین ما برداشنه شود. پس تو بدان که من شیعه اعامی خالص‌ام اما تیه 
می‌کنم. 

صخت اينگزارش بسیاربعید می‌نمید.زیاه الاو آن محمد باقر مجلسی اگر چنین خیری را 
صحیح می‌دانست» در جواب مسائل ‏ ثلاث به جامی نمیتاخت.( * 8 
او به تیم یاقی نگذاشته است. لذا قول خا 


بخواند. جامی چون این فصیده 


ب و آثار جامی. جایی برای قبول 
محل اعتنا نیست. مع ذلک در ارادت جامی 
به اهل یت و حسن عقید؛ او به عنوان یک سلّی محمدی که مساوی با یک «ستّی دوازده امامی» است» بر 
اساس همین مشن شواهدالنبوة شکی نیست در نامه‌یی به علی اصفر حکمت در باپ جامی 
(چاپ ۱۳۲۲)برجامی: با وجوه اشعار نمیان جامی در مدح ائمه اهل بیت؛ ایرد گرفته اس تکه چگونه ممکنٍ 
است جام یکه اینهمه به امام علی بن ابیطالب و اولا ار اظهار ارادت می‌کند. نسبت به ایمان ابوطالب (پد ر آن 
حضرت) شک کند و او رکف تلمدادکند؟ در مقم دفاع جامی می‌توان گفت که ایمان حضرت ابوطالب مبحثی 
است که عامه و خاصه در آن اختلاف کرد:ا ۳0 جامی اگر به عنوان یک عالم سنی: بر اساس سنابع اهمل 


اون آبادی, فلا و 


محمد زوین 


۱- محمد باقر خوانساری, روضات الجنات؛ چاپ محمد علی روضانی, ص ۲۲۰ 
۲- از قدیم گفته‌ند:استرذهیک و ذهابک و مذهبک. مرلائای رومی در ترجمهٌ ن دسنور می‌گرید: 

در بیان این سه؛ کم جنبان لبت از ذماب و از ذعب, وزمذ هبت 
۲-ما مین عاات محمدپافر مجلسی را در حملا بهجامی از باب عدم ذ کر صفی الدن اردبیلی در نفحات 
آورده‌ايم. لالم است که مجلسی دوم: جامی را شبمهنمی‌دانسنه است. حنی قاضی نوراللّه شوشتری شیعه تراش 
معررف هم جامی را نتوانستهاست با هچ سربشمی به نع بچسباند. 
۴- برای نمونه ر.ک, فاضی نورالله شوشتری در مجالس الموّمنین, 


۴۵ 


مصحح 
سنت» در سلسلةالذهب ذکری از کفر ابوطالب کرده است: از آن نتبجه اخلاقی منظور دائته. یعنی مصرحاً 
می‌گویده باید به شرافت نسب قانع نشد و شخصاً با یمان کامل به احکام دین عم لکرد. 

آثار جامی و اهمیت آتها: 


سام میرزا صفوی در تحفة سامی و عبدالغفرر لاری در تکمله, 
اینجاه فهرست‌واره آثار مهم او را در زمینه‌ها ی گوناگون یاد می‌کنبم: 
مهمترین آثار جامی در زمبنه سمعیات؛ تفسیر نانمامی از فرآن مجبد و سپس همین شواهدالد 
مفازی است. بازه نفحات الانس مشتمل بر شرح احوال ۶۰۶ 7 
صونیه و علم رجال است. جامی در فقه نیز رساله‌ای در مناسک حج بر اساس ققه مذهبهای چهارگا ال 
سنت دارد. در نحو, فوائدالضیائیه فی شرح الکافیه نام جامی را جاویدان کرده است. در عرنان؛ نقدالنصوص 
در شرح نقش الفصوص ابن عربی. شرح فصوص ابن عربی. وایح» لوامح» شرح خمریه ابن فارض, اشعة 
اللمعات همه قابل استفاده متوغلان در عرفان تثرریک است و بالاخره در فن ادبیات بهارستان (به اسلوب 
بزرگ و کوچک دیگر همه از آثار جاویدان 


ات جامی را پرشمرده‌اند. ما در 


گلستان سعدی) و مثنوی هفت اورنگ و دیوان اشعار و دهها رسالً 


جامی است. 

در اینجا از جهت اثبات اهمیت آثار جامی: کافی است.. اشاره کنیم که ملاصدرا در اسفار مکرر مطالبی و از 
الدرة الفاخرة و لوایح جامی و ما محسن فیض بخش عظظیمی ا زکلمات مکنونه را از تقدالنصوص جامی 
(بدون ذکر مأخذ) استفاده کرد‌اند که ما به بهانكمقاله‌ای از استاد دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی در باب 
صفات الهی در خردنامه ملاصدراء این سخن را با ارائه عین عبارتها برکرسی اثبات نشاندیم: 

بررغم اهمیت جامی در حوزة فرهنگی ابران و اسلام - از جمله این که شرح جامی در نحو ا زکتابهای درسی 
حوزه‌های علمی ایران و کشورهای همجوار بوده است - شیعیان بویژه صفویان در ایران ببا جاس دشمنی 
ورزیدند به حد ی که اسماعیل یکم قبر و را در هرات آتش زد و نیز دستور داد ه رکجا نام جامی د رکتابی باشد, 
نقطهُ حرف (ج) جامی را به (خ) تبدی لکنند. 

تنها در دهه های اخیر نام جامی و آثارش احیاء شده است. در بین خدمات اخیره اول؛ بابد از تصحیح انتفادی و 
عالمانه نقدالتصوص جامی (شرح نقش الفصوص ابن عربی) چاب ۱۳۵۶ توسط ویلیام چیتیک یاد کرد. دوم؛ 
چاپ لوایح. به تصحیح بان ریشار فرانسوی است. سوم؛ چاپ الدرة الفاخره به همت دکتر نیکولا هیر و دکتر 
مایل هروی» به سال ۰۱۳۷۱ 


موسوی بهیهانی است.2 ۲۱ چهارمین هم چاپ مقامات جامی: به 


۱- جامی, الدرة الفاخره, چاپ دکتر نیکولا هیر و دکتر سبد علی موسوی بهبهانی» تهران, دانشگاه مک گیل کاناداء 
۳۵۸ 


۴۶ 


بعضی از اي نکتاب‌ها مطالبی در اینجا ذکر شود. 


متن مقامات جامی اثرعبدالواسم نظامی باخرزی (ونات ٩۰۹‏ هد) از معاصران و معاشران جامی است. 
اهمیت این اثر از جهات عدبد؛ عفانی: نلسفی؛ تریخی: رجالی؛ادبی؛ لفری؛ هنری و ذوقی و ...قابل ملاحظه 
است. مهمتر از همه مضامین و محتوبات ابن اثر از حبثبت علمی است که گه گاه خواننده را با نظرات دقیق 
جام یکه بی‌گمان یکی از شخصینها ی کم نظبرفرهنگ ابرانی و معارف اسلامی است آشنا می سازد. مثلاً نظر 
جامی در بار دورکن رکین نصتّف اسلامی (بعن ابن عربی و مولنای رومی) قابل سلاحظه است مزلف 
می‌گوید: 
مژلف از حضرت ایشان (جامی ] چنین شنوده ام که آن شیخ لابن عربی ] در میا 
قرینه ملا اعارفالقبومی مولنا جلال العلةوالاین محمد الرومی است از زمر عشایر عجم ... و ما [یعنی 


جامی ]قرب ده پنزده سال به تحقیق و استکشاف... [أیفات این عربی ]اشتفال نمودیم و چهره به اسهل وجوء 
از حجاب اریاب ظاهر و مکشوف نم یگثت تا زمانی که نظر تفیر بر مصفات شیخ صدرالاین فونوی 
ود( 

این سخن؛ سخن عظظیمی است. جامی که شرح او ب فصوص الحکم و بر نقش الفصوص از بهترین 
شروح است. در اینجا چند مطلب فوق العده و مجتهدانه ین کرده است: 

اول اینکهبزرگترین عارف و صوفی در غرب اسلامی (به تعببر مزلف مقامات جامی "یی قباثل عرب"! 
یعنی نزاد سامی؟) ابن عربی (ونات ۶۳۸) است و در شرق اسلامی (به تعبیر مژلف مقامات جامی بین "عشایر 
عجم! بعنی نژاد هندو اروپائی؟ ایرانی) مولانا جلال الاین محمد بلخی (وفات ۶۷۲) است. دوم اینکه از 
فحرای ان لام بر میآبد که جامی بین همه عرفاء اسلام؛ هبچکس را ابر ان عربی و مولانا شمی دانسته 
است. سیم ابنکه افکار و آرءاين عربی که به سیاق و شیوه عارفان غرب اسلامی (نژاد سامی) نوشته شده است» 
ترجمه آن از طرز نفکر سامی به طرز تفکر ایرانی بوسیله شاگرد و ربیب 
ابن عربی بعنی صدر فونوی برای ایرانبان و مسلمانان شرف عالم اسلام اثال جامی قابل فهم شده است. 

این نکته هم لو بهعنوان جمله معترضه) ناب لگزارش است که مولانا اگر چه خود با ابن عربی در 
دمشن دید رکرده است. اما انکراپن عربی را از طریق صدر فونوی آموخنه است و اگر نگوئیم بدی نگونه مولانا 
درعرفن توریک "شاگرد" با واسطه این عربی است. ببد تبول کی که مولان با استفاه از" کنال" قونوی موفق 
شد که فکار و اندیشه‌های لبن عربی را در ملشوی و دیوان شمس؛ منعکس کند. به عبارت دیگره برای محقق 


ققط پس از شرح و تفسبر و در 


۱-باخرزی, عبدلراسم, مقامات جامی, تهران نش نی: ۱۱۳۷۱ صص .٩۱-۹۰‏ 


۳۷ 


ارمصحح 


صاحب نظر جای شک و شبهه بی نیست که از جهت عرفان نظری و تلوریک» ابن عربی و صدر قونوی از مولانا 
قوی تر بوده اند. اما از جهت عرفان عملی و طی منازل سلوک روحانی؛ مولانا از آن دو ستقل بوده است و به 
این جهت به نظر ماه صحبت از اين که مولانای رومی, متأثر از 

بهرحال؛ منظور ما این است که از جامی د رکتاب مقامات جامی: از اي نگونه سخنان خیلی سطح بالا 
این کتاب از جهت علمی به 
همین دلبل است. اما به امتبازات و ارزشهای تاریخی» ادیی: لغوی ان کتاب هم به جای خود باید اعتراف کرد. 

یکی از منابع مهم برای شناسائی جامی و فرهنگ عصر او. کتاب مقامات جامی تألیف عبدالواسع 
نظامی باخرزی از مریدان جامی و از مترسلان عصر تیموربان هرات است. این کتاب بویژه از جهت شناسائی 
هویت طریقتی و خانفاهی جامی و نیز اندیشه های عرنانی و نلسفی او قابل ملاحظه است. 

متن مقامات جامی در ۲۳۰ صفحه (یعنی از صفحه ۳۷ تا ۲۶۷) چاپ شده است و بقبه ایین کتاب 


که مختص متخصصان عرفان نظری است. بسیار نقل شده است و اهمیت عمد" 


چهارصد صفحه ای شامل ۲۸ صفحه مقدمه و یکصد و اندی تعلیفات و توضیحات به قلم مصحح محترم 
(نجیب مابل هروی) است که اغلب مفید و قابل استفاده است. از جمله مصحح در تعلیفات خود در باب عدم 
انتساب شرح ثارسی فصوص الحکم به خواجه محمد پارسا مژلف قدسیه! " (کلمات بهاءالدین نقشبند) 
شرحی نوشته اند و دلائلی که برای اين نظر ارائه داده ند. قابل ملاحظه و حائژ اهمیت است. 

مصحح در صفحه (د۰) ضمن "نهرست مطالب کتاب, عنوانی را به عبارت "رفتن جامی به سمرقند ه 
تصد دیدار بخاری نقشبند (؟)" [یا علامت سئزال ] آورده اند که البنه خیلی سژال برانگیز است. اما این عبارت که 


نم یکند.به این معن یکه اگر 


عنوانی است که مصحح برای مطلب انتخاب کردهانده با نوشتار مرف هیچ :1 
متن کناب بطور صحیح خوانده شود معلوم خواهد شد که رفتن جامی به سمرقند برای زیارت قبر بهاء الاين 
محمد تقشبند بوده است. نه برای دیدار او! لذا علامت سوّال هیچ لازم نبرده است. اشتباه عمد؛ مصحح؛ ناشی 
از آن است که ایشان در تهسیم بندی» ویراستاری و باز خوانی متن؛ یک مطلب و موضوع واحد را که مرتبط با 
عبیدالله احرار( است؛ تحت دو عنوان مختلف جا داده اند و ارتباط کلام را فط عکرده اند. مژلف متن مقامات 


۱- امین؛ سیدحسن, ملاقات مولائ با ابن عربی؛ کیهان اندیشه, شمار؛ ۶۹ (آذرو دی ۱۳۷۵) صص ۱۴۹-۱۴۵ 
۲- قدسیه به همت شرحوم دکتر احمد طاهری عرافی (فارغ اللحصیل فاضل مأسرف علیه دانشگاه ادینبورگ 
اسکاتلند :۳:88 0۲ بزنده:::/] در انگلستان) چاپ شده است. 

۳- عبیدالّه احرار سمرقندی همان صوفی متتفذی است که جامی, مثنوی تحقة الاحرار را به سال ۸۸۶ به سبک 
مخزن الاسرار نظامی و بر همان وزن به نام ار سروده است. نیز همین عببدالّه احرار است که حسین واعظ کاشفی 
کتاب التحقة العلیه (در اسرار حروف) را به نام او اتحاف کرده است که البته نباید با الرسالةالعلیه (در شوح چهل 
حدیث) که کاشفی آن را به نام اتب شمس الدین علی سبزواری (جدٌ اعلای سادات حسینی سبزوار) اتحاف کردء 


جامی:( ۱ مد از داستان مربط به "قد جامی برکابی که از ترکتان به هرا آورده ود 
راجع به خواجهاحرار شروع مکند اما مصحح محنوم؛بخش اخبر را ادمهداستان "کت 
کردهاند ول این بخش راکه مربوط به خواجه احرا است به دو قسمت تقسی مکرده انده قسمتی را ذیل عنوازا 
"ند جامی ب رکب .... ترکستان .۰ و قسمتی دیگر را ذیل عنوان "رفتن جامی به سمرقند 

بی نوجهی وکم دتتی مصحح به همین جا ختم نمی شود که یگوئیم ایشان مطلب نو و مستقلی را که 
دریاب خواجه احرر با عبارت "عون عنایت بی نهایت سبحانی .." شروع می شود؛ ندیده گرفته اند و آن را به 
کناب ... ترکستان" قرار داده اند و متوجه نشده اند که داستان " کتاب ترکستان" با عبارت "مولائاه 


آورده اند. 


مشارایه ..بالکب ان پذیرفته است. 
مشکل عمده این است که مصحح؛پس از فطع ارتباط مطلب اشتباه بر قابل اغماض خود را به ملف 
کتاب! نسبت داد اند!! و در تعلیقات خود نوشته اند" لابنکه ]با خرزی در همین صفحه [۱۱۵/و نیز در صفحه 


در حالی که ملف کتاب؛ مرنکب اشتباه نشده است. مژلف در ص ۱۱۵ نوشته است که جامی به 


زیارت قبر شاه هشبند رفت. متأسفانه مصحح محثرم توجه این مطلب نشده اند و عبارت را بدخواندهاند و 
غلط معنی کرد اند و آنگاهاشتباهر به مژلف نسبت داده اند.مژلف گفته است: 


"درسه نویت» آن حضرت اجامی) را به عزم زارت پیر جهانگیر خوده فطب الطرائق و غوث الخلائق 
خراجه ها الحن والدین محمدالبخری المعروف به هشبند - قاس له سوه و درسافت شرف صحبت. 
خرلجه ولای پا [خواج حر 4 از مبر جیحون اتفاق عبور اناده» فرب شش ماه در خطهُ سمرقند بی مانند 
شرف انات در مفربهت اسفررددند و حضرت خواجه احرار] بر فتضای فحوای "اکراموالضیف" شرایط 
استبال پجای ورد .*(۳) 
عمد؛ مصحح ناشی از آن است که ایشان عبارات "خواجه ولابت پناه" و "حضرت خواجه" را در 
پاراگراف مقول بل (که ما با اضافهکردن خواجه احرار در داخل | ]رنع اشکال کردیم» به "خواجه بهاءالحق 
والاین محمد البخاری المعروف به هشبند" که در صدر همان پاراگراف آمده است» مربوط دانسته اند. اگر 


است» اشتباه شرد (محدث ارمری, سبدجلال, مقدمه بر الرسالةالعلیه؛تهران, انتشارات علمی و فرهنگی؛ ۰۱۳۶۲ 
مض ۱- باخرزی, همانجاه صص ۰۱۱۸-۱۱۳ 
۲- باخرزی؛ همانجا. صص ۳۰۳-۳۰۲ ۳- همانجاه می ۱۱۵ 


7۹ 


ریصحح 
مصحح مقامات جامی» به پاراگراف ثبل ی که ملف در آنجا به کمال صراحت از "خواجه ناصرالاین عبیدالّه از 
اکابر سلسلهُ زرتاب |کذا | هشبندی" سخ نگفته اس توجه کرده بودنده مژلف را از این اشنباه موهوم ب یگناه 


می‌دادند. 


باز بر همین قیاس مژلف در صفحه ۱۲۲ هم از رنتن جامی به زیارت قبرا شاه قشبند صحبت کرده 


است و نوشته است که: "در زمانی که به زیارت خواجه بزرگ بهاءالاین - رو حللّه روحه -روی توجه به طرف 
سمرفند نهاد»". لا همانطو رکه اصروز صمکن است کسی از نهران و شبراز بای زیبارت! اسام علی یبن 
موسی الرضا روی توجه به مشهده نهده ملف هم از سفر زیارنی! و (نه سباحتی!) جامی به سمرقند صحبت به 
میان آورده است. 

اشتباهات کرچکتر و کم اهمیت تره در من تصحیح شده و در تعلیفات زیاد است و نقط برای نمونه به 
بعضی از آنها اشاره م ی‌کنيم: 

مصحح در چندین جا (در متن و تعلیفات) به سلسلهُ «زرتاب تقشنبده اشاره کرده اند (نمونه ص ۱۱۴ 
(متن) و ص ۳۰۱(تعلیقات)) یعنی زرتاب را به معنی تابید و بافته شدء از طلا آوردهاند. در حال یکه صحی حآن 
ناب" به معتی طلای خالص یعنی "سنلسلة الذهب" است. در 2 


رکه" زرتاب" بهرتقدیر در اینجا اشتیاه 


استه شاهدی بهتر از شعر جامی در تحفةالا حرار نیست. جامی "زرتاب" را به صورت مشلد " 
آورده است و لذا مجال گفتگو را سلب کرده: 


هست بدا کعبه صدق و صواب تس بشان» سلسلة زز ناب 
تا ابد آن سلسله نگسسته باد گردن ایام بدان بسته باد 


شعر جامی بخوبی نشان می دهد که عبارت "سلسله ز ناب" ترجمه "سلسلة الذهب" بعنی 


انتساب سلسله قشبندی از طریق ائمه شیعه (امام جعفر صادق پدر در پدر تا امام علی) به پیامبر اسلام(ص) 
است. چنانکه فخرالدین علی صفی (پسر ملاحسین واعظ کاشفی) در رشحات عین الحیات: نوشته است: 

"سلسله نسبت ائمه اهل الیبت را 
بر( 


. از جهت نفاست وعزت و شرف یکه دارده سلسلة الذهب نام 


باه دیگر مصحح؛ اتکاء ایشان در ضبط کلمات به ذوق و سلیقه شخصی و اجتهاد و نظر خودشان 
است. در حال ی که در متن با ارزشی از اين دست لازم برد که مصحح محترم؛ عی نکلمات را به همان طر که در 
متن مخطوط آمده است. ضبط میکردند؛ یا لاافل آنها را به صورت نسخه بدل در حواشی ضبط م یکردند تا 


۱- صفی کاشفی؛ رشحات, جاپ علی اصفر معبنبان, ص ۱۲ همجنین صلاح بخاری. انیس الطالبین: چاپ دکتر 
خلیل ابراهیم صاری اوغلی؛ ص ۱۱۴ و خراجه محمد پارسا: قدسیه, جاپ دکتر احمد طاهری عراقی, ص ۱۲ و 


شواهد النبوة 0 


شایدروزی, دیگری اند آنکلمات رب نحو بهتریبخواند و معنی و تفسیرکند.مثلً در صفحه ۸۸ از تول 
سمدالدیز کاشفری در حق جامی ذکر شده است که "در اثای تعریف و توصیف آن حضرت (یعنی جامی ]با 
یکی از پران صونبه وقت: می فرمو که هی داور! اکذا]ابن جوان: بسیا رکلان است 
توجه ب انکهشبخ سعدالدینکاشفری خود از رانسلسلهٌ قشبندبه و مراد و مرشد جامی است و با یکی 
دیگر ازیران صونیه وقت صحبت می داشته است: معلوم است که لفظ (داور) نه به معنی حا کم و حکم (در 
داوری به معتی حکمیت) و نه به معنی دشمن (در داوری به معنی عداوت و خصومت) مطرح نواند بود. پلکه 
پلاخلاف اي نکلمه باب "داد" به معنیبرادر باشد. چنانکه همین کلمه به این معنی در دیگر منون متعلق به آن 


".از سیاق عبارت با 


عهد از قول همین شخص بهکاررنته است. از جمله عبدالففور لاری جهرمی (ونات ٩۱۲‏ ه) از شا گردان جامی 
در تمه خود بر نفحات (چاپ علی اصفر ب 
اهر رردزبان و نکیة یانش "ای دادر" (یعنی ای برادر) بوده است ت لکرده: 
"حضرت ایشان [یعنی جامی].... سعد ... کاشفری را در وافعه دیده اند و به گوش هوش شنیده که 
قرموده‌اند: روه داد [یعنی ای برد بار یگ رکه ناگزیر نو بو" 
این وع کم توجهی‌هاه مخصوعاً در مورد این متن که مصحح با تتظیم فهرست وینء ای از (اف) 
لفات ترکیبات» معارف و مدتیات و (ب) لغات و ترکیبات غریب: به و- 


این توع واژه‌ها: ترکیبها و تعبیرها 


اذعان داشته اند خواننده راک مگذشت تر و پر توقع تر می‌کند. بهرحال خوب بود مصحح محترم. حداقل 
احتمال می دادن که نظرایشاندرقرائت بعفی ا زکلمات شایداصایت به واقع نکند لذا اصل لفت یا ترکیب را 
ه همان صورت که در ستز آمده است میآوردند و توضبحات وتعلیقات اجتهادی و انتقادی خود را جداگانه 
چاپ میکردند 

خلاصهُ سخن در این اب که ولا در عصر جامی: دانشها: فنآورهاء بوبژه هنرهای ظریف یا مستظرفه بالیدن 
گرفت. ادب گفتری و نوشتاری, علوم عفلی و قلی شکوفا شد. و اعظانی چون کاشفی: نوبسندگانی چوف 
درلت شاه سمرفندی هاشانی همچون بهزاد. خطاطانی همچون سلطان علی مشهدی, فیلسوفانی چون جلال 
درانی (ونات ٩۰۸‏ ۸ ۱۵۰۲م) و شمس الاین خفری و .. پیدا شدند. ثنیأه در 


عصر مهمترین و بزرگترین 
شخصیت فرهنگی دراکثرانشهای مختلف همین عبدالرحمان جامی است که افاضل عهد همچون عبدالواسع 
با خرزی از یک سری و حسین واعظ کاشفی سبزاری از سوی دیگر در «مقامات» و ذکر مناقب و ستایش 
اوصاف و احوال او رسالی نوشه‌اند ۱" همچنان که معاصران جامی؛ منشتات او بلکه حتی سلفوظات 


۱- نسخه‌ای خطی از مناقب جامی تألیف کاشفی در کنابخانً بروسه مرجرد است. ر.ک. سبحانی؛ ترفیق هه 
فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانة بروسه. دانشگاهکیلان, ۱۳۶۸. ص ۰۳۰۷ 


اه 


نامکترب او را جم‌آوریکرد‌ند. ۲۱1 


نقد تصمحیح لوایح 

لرایع(0 رساله‌ای مشتمل بر سی و ثش لابحه‌ی مختصر و مفید است به قلم نورالاین عبدالرحمن 
جامی که اصل «وحدت وجود و موجوده یعنی جریان وجود را در ماهر و مجالی هستی؛ براساس مکتب 
وحدت وجود این عربی (۰)۶۲۸۵۶۰ با شیرین‌ترین و ساده‌ترین عبارتی به زبان فارسی توضیح می‌دهد. راستی 
را از جهت علمی؛ مهمترین هثر هر استاد عالم محقق» همین است که سخنان درشت با سترگی را که فهم آن‌ها 
از عهد؛ ه رکسی برنمی‌آیده به زبان ساده و با عبارت قابل فهم برای شاگردان با خوانندگان آثار خود تقریر و 
تحری رکند. این کاری است که جامی پس از ده -پانزده سال مطالعك منظم آثار ابن‌عربی و صدر قونوی درباره‌ی 
مکتب ابن‌عربی انجام داده است.( " به همین دلیلآثر جامی د این زمنه از دیرباز محل توجه اهل نظر بوده 


است. 


ار او را در آثار اعاظمی همچون ملاصدرا؛ فیض 
کاشانی؛ حاج ملاهادی سبزواری و... به خوبی درمی‌بابند. مطابقه و مقایسه‌ی آثار جامی با مئن اسفار صدرا یا 
کلمات مکنونه نبض یا اسرارالحکم سبزواری اين دعری را در موارد عدیدء تایبد خواهد کرد. برای ذحونه؛ 


بحث ملاصدرا در اسفار, در باب جریان تشکیک در آسماء و صفات(؟ 


کسانی که با آثار جامی مأنوس با 


ثیرگفتار و و 


به حدی با لایجه‌ی سی و چهارم 
لوایح جامی» مشابه است که اگر مرحوم ضیاهء‌الدین ی به این مفایسه دست بافته بوده این موضم را نیز از 
انی مفاله‌ای در این پاپ با 


نکیه بهآثارملاصدرا و سبزواری در خردنام ملاصدرا نوشته بودنده بندهمأخذ این اتوال صدرا و سبزواری را 


جمله‌ی سرقأت ادبی ملاصدرا می‌شمرد. قرب دو سال پیش که دکتر غلامحسین د: 


د رآثار جامی پیدا کردم و آن را از انگلستان طی نامه‌ای به خردنامه فرستادم. در باب تأثیر جامی بر فیضکاشانی 
نیز دکتر وبلیام چیتیک 6:21 0 در مقدمه‌ی عالمانه خود بر نقدالشصوص جامی نوشته‌اند: 


۱- برای اطلاع بر این‌گونه منایع ر.ک. به حسین زاده: هدی, کتابنامةٌ عصر تیموریان؛ به مناسبت برگزاری مجمع 
بین‌المللی هثر و ادب دورهُ تیموری؛ مشهد و تاشکنده ۱۳۷۵ تهران: وزارت ارشاد: ۱۳۷۶. 

۲- چاپ پرفسور یان ریشاره ترجمه. مقدمه و توضیحات و نهیه واژ‌نامه از [ع.] روح‌بخشان: تهران: انتشارات 
اساطیره ۰۱۳۷۷ ۱۱۶ ص. 

۳. جامی, یک جا در نفحات‌الانس گرید که: تنها ره فهم وحدت وجود ابن‌عربی: مطالعه‌ی آثار ربیب او صدر 
قونوی است (نفحات, چاپ ترحبدی‌پور, ص ۵۵۶) و باز در جای دیگر (در مقامات جامی» جاپ مایل هردی: ص 
۱ از جامی نقل شده که وی بعد از ده .پانزده سال مطالعه‌ی آثار ابن‌عربی؛ از طریق مطالعه‌ی آثار فرنوی به فهم. 
کلمات ابن‌عربی مرفق شده است. ۴ صدرا؛ اسفار: ج ۱ ص ۳۶ به بعد. 


شواهد نوت تِ 


«ملامحسن ثیض (ونات ۰۹۰) تراد درصد ازکتا بکلمات مکنونهٌ خود را ستفیما از نقداللصوص جامی 
دون ذکر أخذ- لکد است و نسمت معتابه هی اي نب از سای رآتر جامی است:»( ۴۱ همچنین 
سبزواری در آثر خود مکرر به اشمار جامی استناد م یکنند و رای نمونه در اسرارالحکم ص یگ وید 
«واجب‌الوجود وجود بحت است... جامی می‌گوید.. 5 
تفصیل, شگفت نیست که لوایج جام که عصار ندیشه‌ی ابن‌عوبی در مبحث وحدت وجود و 


نو وجود ساذج و هستی بحت» 


سرینآن در ظاهر انضی و آفاقی است. همیشه مطلوب اهل معرفت باشد و نسخه‌های متعدد آذا در 
(چاهایاان» هند و ترکیه) و غرب (جاپپای لندن و نرانسه) محل نوجه و عنایت علاقهمندان به معارف 
ربوبی ترا گرد و از ارسی بهزینهای مختلف ترجمه شود ازجمله ترجم انگلیسی لوایح است که به همت 
ادررد یب( "214.70 (مترج مگلشن رز شیستری و خلاصه‌ی شش دفترمثنوی مولانای رومی 


و طابع راعیات خیام) به ام: 
به سال ٩۳۶‏ ام در لندن یا همکاری علامه محمد قزوینی) چاپ شده است( ‏ 


و شهرت جهانی دارد. البته 
نخه‌ی خط ی که وینفیلا در ۱۹۰۶ م متتش رکرده است و ترجمه‌ی خود او هم به انگلیسی براساس آن است+ 
مقح‌ترین نسخه‌ لوایج نبست.بلکه بهترن نسخه‌ی چاپ شد«ی لوایج تا امروزه نسخه‌ی سنگی چاپ تهران 
است که در فط کوچکتر از عطع جببی سال ۱۳۱۴ هجری قمری چاپ شده است و نسخه‌ای از آن را سالها 
بل از اي که با نسخه‌های چاپ اروپا آشنا شوم؛ د رکنابخانه‌ی امین‌الشربعه؛ دید‌ام و هنوز موجود است. 


بحث حاضر به قد تصحیح لوایج با مقدمه و توضیحات پرفسور بان ربشار 186/004 ۷۵ فرانسوی 


اس دانشگاهپاریس: سورین (چاپ پاریس: ۱۹۸۲م) که اخبرً نسمت فرانسوی آن به مت ع. 
شده است اختصاص دارد و بدون مجامله: محدود است به 


نماباندن اشتباههای منعدد آن. اگرچه ناشر در مدمه از قول دکتر نصرالله پورجوادی نوشته است که این چاپه 
رن نسخه لوایج استه ما دای جاء ها به ذکر اشتاههای مصحح (پرفسور ریشار) می‌پردازيم. 


چبتک: ویلام»مندمه نقدالتصوص, چاپ چیتبک: ص اول. 

۲ ادرارد هنری وینفیلد (۱۹۲۲۱۸۳۵) که به قول پروفرر ادوارد براون «بیش از هر کس دیگر به شناسائی تصوف 
خدمت کرده است»: ااراسط عم در هن به خدمات حتوقی و دیرانی مشفول برد و عضو کانون وکلاه محاکم عالی 
(1981) انگلستان برد نب اولیه‌ی ار هم در رشه‌ی حترق برد؛ از جملهکتابیبه نام حقوق مالک و مستأ جر (جاپ 
کلکنه, ۱۸۶۹م) ر کنابی به نام حقوق ماليات‌ها (جاپ کلکته, ۱۸۷۴). اتا در سن جهل و جهار سالگی به لشدن 
بازگشت و به مطالعه و ترجمه‌ی متون اهل معرفت مشفول شد. 

احتقوجظ کسام بچمه‌سمهه شاه مه ۵ علنننهل نفد خیم بر (ولممصت) نگ ده ععزمه<7 4 -3 


امه 


ک‌ پیشگفتار مصحح 


پرفسور ریشار؛ بر وغم زحمت شایان تحسین در تصحیح اين متن؛ به علّت تاتوانی در قهم بعضی از معانی 
و مفاهیم لوایح و تاآشنایی با بعضی از اصطلاحات عرفانی و گاهی کماطلاعی از بعضی منابع رجالی و 
کتاب‌شناختی» مرتکب اشتباهات چندی شده‌اند. اين اغلاط غیر از آنهاست که حضرات آقایان ایرج اقشاره 
محمدتقی دانش پژوه و دکتر عبدالحسین زرینکوب که با مصحح همکار یکرده‌اند. لابد آنها را تصحی حکرده‌اند. 
اهم اشتباهات باقی‌مانده در متن مطبوع حاضره عباتند از: 


نخستین اا ار در صدر ایح دوازدهم؛ لایج و واضح می‌شود. در اين لایحه؛ مسححء 
اصطلاح «یادکرد» را که جامی به صورت مضاف برای کلمه حق سبحانه (مضاف‌البه) استعمال کرده است؛ به 
صورت غیرمصطلح و برخلاف مفصود جامی؛ بعنی به صورت فعل خواندهاند و لذا آن را جنان ضبط کرده‌اند 
که عبارت درست و درشت و صحیح و صریح جامی به کلی نامفهوم و بی‌معنی شده است. متن ریشاره چنین از 
آب درآمده است: 

«چون طالب صادق. مقدمه نسبت جذبه را که التذاذ است به یادکرد. |کذا ] حق -سبحانه - در خود یابد, 
!| (ص ۶۶). 


[کذا/ که تمامی همت بر تربیت و تفویت آن گمارد. و از هر چه منافی آن است خود را باز دارد.. 

متن یکه مصحح فرانسوی بدین‌گونه تحویل خوانند؛ لوایح داد‌انده به کلی فاقد معنی است. بلکه حتی از 
جهت تجزیه و ترکیب ادبی؛ به کلی بی‌سر و ته می‌نماید. براسنی جای شگفتی است که کسی جملات کامل و 
انی و اسلامی را غلط بخواند و با استفاده 


صحیح و پرمحتوای اثری از آثار یکی از نامداران ادییات و معارف 1 
از شبوه‌ی قطه گذاری عصر حاضر؛ منن فارسی شیرین متعلق به پنج قرن و نیم قبل را ضای عکند و بر ایکا رکه 
جز تولید اشتباه و ایجاد اغلاط تازه در متن فارسی نبسته نام تصحیح و تقیح بگذارد! 

شکایت ما بیشتر از این است که اولاً تن فلا صحیح بوده است و مصحح محترم با دستکاری‌های خود 
آن را خراب کردهاند. ان اصطلاح «یادکرد» را حنی خود مصحح در مقدمٌ لوایح (ص ۱۶) ا کناب رشحات 
عین الحیات نخرالدین علی صف یکاشفی اقا به عنوان یکی از «اصول عفد تقشبندیه»! -نه فروع و احکام یا 
دستور سلوک! - تقل کرده‌اند؛ ولی باز از تشخیص اصطلاح «یادکرد» در جمله‌ی نخستین لایحه‌ی دوازدهم 
غافل مانده‌اند. 


لذا متوجه نشده‌اند که عبارت مورد نظر را باید به صورت مضاف و مضاف‌الیه. بعنی «یادکرد حق» خواند. 


«حق» (یعنی با گذاشتن 


در حالی که مصحح عالیمقام؛ یا ایجاد فاصله بین اصطلاح ویادکرد» و مضاف‌الیه 
ویرگول بین اصطلاح «یادکرد» و حق) مرتکب دو اشتباه ین شده‌اند: 
اول اين که مفهرم مرکب «یادکرد» را که مضاف برای مضاف‌الیه «حق» شده است» به صورت فعل ضبط 


۳ و 
شواهد لنبوة 


کرد‌اند 

درم به تصورآن که کلمه‌ی«بید» (ه بلائاصله پس ا زکلمه‌ی «یاده در لايحه دوازدهم آمده است) زائد 
استه آن از تن مصحح خود حذف کرد‌اند. 

عبارت مذکور راید چنین خواند: 

«چون طالب صادق» مقدمه‌ی نسبت جذبه را که الذاذ است به یدکرد حق -سبحانه - در خود بازیاید» 


اب که تعامی همت بر تریت و نقوبت آن گمارد و از هر چه منافی آن است» خود را بازدارد.» 

خوانند؛ آگاهتعدبق می‌نرماید که ین جملات:به این صور که ما توشته‌ايم.کاملا صحیح: بلکه شیوا و 
رسا است. در حال یک به صورن ی که مصحح ارجمند ضبط کرداند و در سطور سابق عینأ هل شده فاقد معنی و 
حتی خلاف فواعد دسنور زیان است. 


۲-اشتباه در مفهوم عرفانی «نسبت» که در عرف متصوفه بر عموم و در لوایج جامی برخصوص,: به معنی 
بستگی فلیی و پوند و ارباط معنوی سالک با خداوند است و جامی؛ این 
لوایع: به همین معنی استعما لکرده است. لا مصحح؛ در هحه‌ی این موارده 
کرد‌اند. چنان که جامی در لایحه‌ی هفتم | 
«ررزش ا 


اصطلاح را در چندین سورده در 
آن را به غلط ه معنی دیگر تصور 


است: 


شریفه؛میبید کر بر وجه یکه در هیچ وتتی از اوتات و هیچ حالتی از حالات» از آن 
نسبت خالی نباشی. چه آمدن و رنتنه چه در خوردن و خز 
حرکات و سکنات؛ حاضر وقت می‌باید بود؛ تا بهبطالت نگذرد.(ص ۰ 


مصحح؛ پس از اصطلاح «نسبت شریفه» در متن, به شبوه‌ی توضیح در پاورقی نوشته‌اند: 

«موضوع؛ عبار است از رب موجودات با ذات مطل ی که در لایحهُ ششم مطرح شده بوده! 

در حال ی که همچنان که ازکلمه‌ی «ورزش» (به معنی ترین و 227۶) در نانحه‌ی لایحه‌ی هفتم و هم 
صیفه‌ی فعل امر و اشارهبهآمدن و رفتن و خوردن و خنتن .در تضاعیف آن لایحه؛ واضح و لایح می‌شوده 
مفصود جامی؛ از «سبت شریفه» در این مفال؛ دوام حضور و توجّه قلبی سالک (یعنی همان ادامه‌ی ذکر خفی 
در جمیع احوال) است که از مقول‌ی عرفان عملی به شمار می‌رود؛ و با مفهرم «رابطه‌ی موجودات با ذات 
مطلقء» که به حک مکلی برد نکلمه‌ی موجودات» از مقولی عرذان نظری و تفکر فلسفی است: به کلی بی‌ارتباط 
است. بهنر دلیل ان اشتباه همان کلمه‌ی «ورزش» است و اين دستور صری حکه: «ورزش این نسبت شریفه؛ 
می‌باید کرد» چه. کناب لوایج منحصر به جنبه‌های نظری و تثوریک نیست: بلکه چون در پاسخ اظهار طلب 
یکی از امن و اعبان عصر نوشنه شده است» شامل بعضی آداب عملی تصوفه نیز هست. چنان‌که جامی در 


۵ 


رنصحح 


لایحه‌ی دوازهم» به تصریح صریح, کلمه‌ی «نسبت» را به همین مقهوم که ما ذک رکردیم و نه به مفهومی که 


اند. مجدداً به کار گرفته است: 


پروفسور ر؛ 

«چون طالب صادق. مقدمة نسبت جذبه را که الذاذ است» به یدکرد حق -سبحانه ۵ در خود بازابده اید 
که تمامی همت بر تربیت و تفویت آن گمارد.» (ص ۶۶) 

شاهد دیگر بر تأیید قول ما را در آثار دیگر جامی د رآداب عملی تصوف و سلوک طریقت می‌توان یافت؛ 
امثال رساله‌ی معروف به «طریق صونبان» یا «پاس انفاس» که جامی آن را به خراهش یکی از «اعیان ولایت 
گیلان» نوشته است و در آن (به عنوان شیخ سلسله‌ی نقشبندیه) طی آداب سلوک می‌نویسد: 

«بدان -افناک الله عنک و ابفاک به که حاصل طریقه‌ی حضرت خواجه‌ی بزرگوار و خلفاء ابشان... دوام 


حضور است مع‌الحق علی مر الاوقات من غیرفترة و نشتت عزيمة. و این حضور راکه ملکه‌ی ننس سالک 
گردد... و طریق وصول ین دولت بر سه گونه است: اول» طربق ذکر است که؛ به حضوره کلمه‌ی طیبه... را 
نکرا رکند... و چون بدین تکراره مراظبت نمابده در بعضی اوقات؛ وی را کیفبت بی‌خودی و بی‌شعوری که 
مقدمُ جذبه است حاصل خواهد آم...»۱1) 

جامی در عبارت نهایی نقل قول بالا و پی‌خودی و بی‌شعوری» را «مقدمه‌ی جذبه» می‌داند و اين 
مساوق است با «مقدمه‌ی نسبت جذبه» در عبارت لایحه‌ی دوازدهم لوایح. جامی؛ در نقطع دیگر در رساله‌ی 
پاس انفاس» اصطلاح «نسبت» را نه به معنای ریط سالک با حق بلکه به عنوان «اتتساب سالک به مرشد» به کار 


می‌برد و این همان معنای واضح و آشکار «نسبت» یعنی رابطه و پیوند بین مرید و مراد است. به این معن ی که 
کسی ممکن است با دیگری نسبت تسبی یا سببی داشته باشد و بر همین معیاره مرید هم با مراد خود نسبت 
روحانی و پیوند قلبی دارد. چنانکه شاعری در رابطه با دنسبت‌های نسبی و سببی» گفته است: 
«نسسبت» از خسویشتن کسسنم نسه گسهر تسه چسو خساکسسترم کس زآتش زاد! 
جامی در تحفةالاحوار از دنسبت روحانی» سخن به میان آورده است: 
هست بسسدان کسعبه‌ی صسدق و صسواب . «تسسسبت»شسان» سسلسله‌ی زژ ناب 
تسا ایند آن سلسله نگسسسته بناد ‏ گسردن ایسسام پسسلان پستته بساد 
جامی در لایحه‌های دیگر؛ به خوبی اشاره به مفهوم «نسبت» کرده است چنا‌که پس از آنچه موضوع 
بحث حاضر در لایحة هفتم است» بلافاصله در لایحه هشتم؛ می‌تویسد: 
«همچنان که نداد نسبت مذکوره به حسب شمول جمیع اوقات و ازمان واجب است همچنین ازدیاد 
کیفیت آن... اهم مطالب است و آن جز به جهدی بلیغ و جّی تمام در نفی خواطر و اوهام: مسر نگردد» (ص 


۱ حاشية کتاب مقامات نقشبند. چاپ سنگی: بخارا؛ ۱۳۲۷ هق: صص ۱۵۸۱۳۸. 


شراد ابر ۵۶ 


اا 

دراینجهمقصود از خواطرواردات نفسانی و شیطانی است که به ذهن سالک خطور می‌کند و سالک باید 
آنها را از ذهن خود دو رکند. این نفی خواطر همان است که ملاصدرا در ایقاطظ النائمین ترصیه می‌کند و اهل 
معرفت متفند که 

الخراطر خطابات بردن علی‌الضمی... و قد یکون باقاء الملک و ند یکون بانقاء الشیطان و قد یکون من 
احادیث النفس. و اذاکان من الملک نهر الالهام: و اذاکان من الشیطان فهو الوسواس. و اذا کان من النفس فهو 
لهراجس و اذاکان من تبل له نهر خاطر الح. 

حاح ملاهادی سبزوار یکه چاپ سوم دیون اشعار ار اخرً ه تصحیح این بنده در تهان منتشر و د رکتاب 
ماه معزنی شده است» در همین زمینه در غزل شمار؛ ۳دیوان خود می‌گوید: 
درون تسیر دارم ز خساطرهای نسانی ‏ بسه سینه صطلمی از روزن نور و ضیا بگشا 
زپسیچ و تساب را هسق اندروادی حسبرت ‏ سر تاد مشکلها؛ تو ای مشکل‌گدا بش( 

باری برای اهل اطلاع؛ شک و شبهه‌ای نمی‌ماند که لابحذ هشتم: به اقتضاء «نفی خواطر»؛ مرتبط با عرفان 
عملی است و چرن عبارت « 
هنم برگردد (چون این عبارت در لایحهُ هشتم؛ تقط چهار سطر بعد از عبارت «نسبت شریفه» در لاح هفتم 
آمده است و در اين فاصله: لفظ «نسبت» مجدد استعمال نشده است)؛ محفق و مسلم می‌شود که مقصود و 
منظور جامی»! ناظر به همین اصطلاح معهود در عرفان عملی 
باشده نهآنچه مصحح تصو رکرده‌ند و آن را به معنی نبلسوقانه«رابطه موجودات با ذات مطلق» گرفته‌اند. باز 
ری اب که جای هیچ شک و شبه‌ای در اثبات این اشتباه غیرقابل اغماض نمانده می‌توان به سه مورد دیگر در 
همین من لوایج که جامی در آن موارد ی زکلمهُ «نسبت» را به همین مفهرم اصطلاحی متصوفه: یعنی عرفائ 
عملی به کار برده است: اشاره کرد: 


الف -جامی در لایحه ششم می‌تویسد: 


ت مذکوره» در لایحه‌ی هشتم لزوما بید به عبارت «نسبت شریفه» در لایحهُ 


«پس می‌باید که بکوشی... و براين نسبت چندان مداومت نماث ی که با جان تو درآمیزد». (ص ۵۸) 


ب -جامی در لایحهُ بازدهم می‌نوسد: 
مادم که آدمی به دام هوا (هوی ]و هوس گرنتر است» دوام اين نسبت از وی دشوار است.» (ص ۶۵) 
ج-بز دای دوزدهم می‌ویسد: 

«چرن طالب صادق» مقدمه نسبت جذبه را که التذاذ است به یاد کرد. 


(ص ۶۵) 


سیزواری, ملاهادی.دیوان اسراره جاپ سیدحسن امین؛تهران؛ مه, ۱۳۷۷: ص ۳۲۴ 


2۷ پیشگفتار مصحح 


مصحح در همهُ این موارده معنی و مفهرم «نسبت» را ندانسته‌اند و چناننکه از مقدعه و توضیحات ایشان» 
علامت‌گذاری‌های ایشان در متن و... معلوم است. از فهم این از لوایج به کلی عاجز مانده‌اند. در حال ی که 
این اصطلاح در تمام متون عرفانی فرن هشتم و نهم معمول بوده است. 


۳ اشتباه جدی دیگر مصحح فرانسوی این است که بازده فرمان سلوک را در سلسلهُ قشبندیه, «اصول 


عقائد» این طایفه خوانده‌اند (ص ۱۶) و بعد اظهارنظ رکردهاند که 


واي نگونه تمارین در یوگا که سابقك قدیم دارده بافت می‌شوند. در اعمال زاهدانة شمنها و نیز در صیحیت 
مشرق زمین هم دیده می‌شوند. به هر حال رفتاری است که با نفاونهایی برحسب فرفه‌هاه در میان عارفان و 
صوفیان مسلمان رواج دار.ء (همانجا) 

در اینجاه اولأ؛ اطلاق «اصول عقاید» به اين گونه تمرین‌ها نادرست است. ثانیاً این نظ رکه دسنورالعملهای 
ذکر خفی (یادکرد. بازگشت: نگاهداشت: یادداشت و هوش دردم) را در سلسلة تهشیندیه به کی مقتبس از بوگا 
پرابر و مساوی اسلام بر لزدم 


و شمنها و مسیحیت مشرق زمین می‌دانده اما هیچ اشاره‌ای به دست کم ت 


حضور قلب و توجه دائم به حق نمی‌کند؛ نادرست است. چه ذکر خفی و آگاهی دائمی مورد قبول صونیان 
همان است که از امام جمقر صادق(ع) تقل شده: 
القلب حرم‌الله فلا تسکن قی حرم الله غیر الله. 
از امام صادق روایت است که به اسحاق‌بن عقار فرمود: پدرمامام محمد باقر «فراوان ذکر می‌کرد و من 
به همراه او می‌رفتم؛ و او ذکر می‌گفت. با او غذا می‌خوردم؛ او مشفول ذکر بود. با مردم گفتگو می‌کرد؛ ولی آن 
نیز از ذکر خدا بازش نمی‌داشت. و من می‌دیدم که زبانش داثماً به کامش چسبیده است و می‌گفت لا اله ال 
الله.» 
هس آن کاو فسافل از حسق یک زسان است ‏ د رآن دم کس‌افر است؛ اما نسهان است 
از طرف دیگر اظهار این عقیده به اخنصاص در باب سلسلةٌ به که در بین سلاسل تصوف به التزام به 
شرع (به تصریح نایب‌الصدر در طراثق الحقائق) بلکه تحجّر در حفظ ظواهر شرع (به تعبیر دکتر قاسم غنی در 
تاریخ تصوف) مشهوراند و در فطُ مفابل «صونیان بی‌شرع»اند؛ بی‌وجه می‌نماید. اکنون بهت رآ‌که به 
سراغ خود جامی برویم تا از قول او سلسله‌ا ی که وی به آن متعلق است» معرفی شود: 


«حضرت خواج ما * را سژال کردند که طریقت به چه توان بافت؟ فرمودند: به تشزع» و دیگر بعد 


* مقصود جامی از «حضرت خواجُ ماء در اینجاء خراجه بهاءالاین محمد بخارائی ممروف به نقشبنده سجدّد 


سلسلة خواجگانبه است که پس از وی؛ این سلسله به نم او به نقشبندیه معروف شده است. 


المحانظة علی الامر لوسط: تیالطعام؛لاقوق الشبع و لالجوع المقرط. در تقلیل منام علی طریق اعتدال 
المزج؛علیالخصوص احیء ین العانین و تبالصیح بحبث لاطلع علیه احد.به توجه در خود رفتن و نفی 
خواطر علیالخصوص خاطر نعنا به نسبت حال و ساضی و استقبال... و دیگر اذ سکت اللسان عمن 
نضرل‌لکلا:نطن اقلب مع له اذانطق اللسان» سکت القلب... و من صمت لسانه و قلبه عن خواطر 
الکران هل سه و تجلی له رد1( 


فخرالین علی صف یکاشفی نی در رشحات می‌گوید: 

«اساس این یقت انباع سنت است و حفظ شریعت از یک سوه و توجه به حق و نفی خواطر از سوی 
رگ( 

همچنین شاه عباللهدهلوی (مرشد مولاناخالد #شبندی) در مقامات مظهریه می‌گوید: 

«طرفه علیه هشبنده؛عبارت است از دوام توجهء بهقلب, به مد 


+ و اعتدال در نوانل عبادات؛ و 
توسط در ترک مألنات؛ و نعمیر اوثات به وراد و اذکار. در این طریقه: مقامات سلوک از توبه تا ام رضا به 
اجمال معمول است و حاصل آن؛ دوام حضور به ذات الهی و انجذاب حتی روحی و ذوق و شوق و جمعیت 


قلیی است.. و( 


۲-یکی دیگرازاثباهات مصحح فرانسوی لوایج؛ این است که در دوجا نوشته‌اند که جامی» داماد مرشد 
خود سعدالاین کاشفری (ونات ۸۶۰ه) بوده است (ص ۱٩‏ و ص ۱۱ در حال یکه جامی و فخرالداین علی 
صفی (و نه پدر او ملاحسین واعظ کاشفی ملف روضالشهداه و تفیر حسینی و انوار سهیلی و... چناننکه 
ناضی نواله شوشری اشتباها در مجالس الممنین نوشته است)؛ هر دو دامادهای پسر سعدالدین کاشفری 
(یعنی "خواجکلان) بود‌ان. چنانکه فخرالدین علی صفی: خود در این باب می‌نویسد: 

«رانم این اوراق را در ماه شعبان ٩۰۳‏ به خدمت خواجُ کلال؛ ولد بزرگوار مولانا سعدالدیین» نسبت 
مصاهرت وانع ش... خواجة کلان.. دو صیبه داشنند. یکی به حباله مخدوم [یعنی جامی ] درآمد و دبگری 
حواه رقم حروف شد و در این معنیگفته شده بودن 
د رکسوکب شرف از برج سعد صلت و دیسن ‏ طسلوع کرد و بسرآمد: به‌سان در زصدف 
ازآنه یکی به ضباگثت بیت عسارف جام . وزین: حضیف وبال صفی شد اوج شرف»( 


۱. جامی, نفحات‌الانس: چاپ دکتر محمود عابدی, تهران: ۱۳۷۰, ص ۴۱۳ 
کاشفی؛ فخرالدین علی صفی, رشحات عین‌الحیات, چاب دکنر علی‌اصفر معبیا 
۴ دهاری, شیخ عبداله,مقامات مظهریه,استنبول. ۱۹۹۲م: صص ۵-۶ 

۴ کاشفی, فخرالدین: همانجاه ص ۴۲. 


» تهران» ۱۳۲۸ ص ۴۲ 


2۹ 


مصحح 


۵ اشتباه دیگر مصحح؛ این است که نوشته‌اند: جامی در پنج سالگی؛ در هرات» خواجه صحمد پارسا 
(ونات ۸۲۲ ه) را که یکی از مشاهیر شارحان فصوص ابن‌عربی است از نزدیک دیده است. عین عبارت 
ایشان: این است: 

«خواجه محمد پارسا در سر راه خود به زیارت حج.. در هرات توقف کرد. جامی که د ‏ آن هنگام پنج سال 
داشت: به همراه پدر خویش در مجلس او شرکت کرد.» (ص 1۸) 

در حالی که خود جامی در نفحات تصریح دارد که وی در سیّ پنج سالگی در تربت جام (نه در هرات) 
خواجه محمد پارسا را دیده است و عین عبارت جامی این است: 

«و چون در محرم ۸۲۲ به نیت طواف بیت‌الله الحرام و زیارت نبیه (ص) از بخارا بیرون آمدنده به خاطر 
می‌آید که چون از ولایت جام می‌گذشتنده پدر اين نقبر با جمعی کثیر از نیازمندان و مخلصان؛ به قصد زارت 
ایشان بیرون آمده بودند و هنوز عمر من پنج سال تمام نشده بود »۲۱1 
البته شاید بتوان گفت که چنین اشتباههای ساده: قابل اغماض است و انگشت گذاشتن بر آنهاء از جهت 


علمی و پژوهشی چاره‌ساز نبست. اقا در نقد تصحیح متون, اظهار و اثبات این نوع اشنباههاه از این جهت لازم 
می‌نماید که خواننده را در برخورد پا متن تصحیح شدء گمراهنمی‌کند و به او جرأت و جسارت می‌بخشد که در 
تحلیل و تجزیه‌ها و توضیح و شرحهای دیگر مصحح نیزه با شک و تردیدی که لا برخورد عالمانة جدّی با 


هر اظهارنظر است. قدم به میدان پژرهش و آزمایش بگذارد. 


۶ اشتبا 


دیگر آن که مصحح: معنای اصطلاح عرفانی «جمع و تفرقه» را که در لایحهُ دوم و بعد به 


صورت اجمالی در لایحه بیست و دوم؛ مذکور است: ندانسته‌اند. در حاشیهُ لايحه دوم نوشتها 


اند: «مقصود از 
اهل جمعء متصوفه است.» و در حاشیهُ لایحهُ بیست و دوم نوشته‌اند کهد 

«نهان‌خانة جمع... بنگرید به گلستان سعدی: یکی را از مشایخ شام پرسیدند که حفیقت تصوف چیست؟ 
گفت: از این پیش طایفه‌ای در جها پراکنده بودند به صورت: و به معنی جمع؛ و این زمان قومی به صورت» 
جم‌اند و به دل, را کنده» (ص ۸۲. 

حال آن که حنی اگر بنا باشد که متن عرفانی لوایج به استمداد تن ادبی گلستان» شاهکار مور شاعر 
مشهور ت ضیح داده شود؛ باز هم به قول خود سعدی» اولی‌تر آن است که به موضوع اصلی؛ احاله و ایجاع 
شود. چنانکه سمدی د رگلستان گوید: 


«جمعی» جمعیت را در جمع اسباپ دانستنده در تفر ابدبماندند. جممی.. آستین براقشاندند» 


۱. جامی, نفحات‌الانس, جاپ عابدی؛ صص ۳۹۸-۳۹۷ جاب مهدی توحیدی‌پوره ص ۰۳۹۳ 


شواهد النبوة 


عجب آن که خود جامی در لاح دوم به همین کلام سعدی د رگلستان استظها رکرده است» اما مصحح 
حتی از لحظ ادییاشاره‌ایبه این ضمین ادبی و وام‌گیری هتری نکرده است. جامی نوشته است: 
«جمع ی گمان بردند که جمعیت در جمع اسیاب است+ در تفر ابد ماندند. فرقه‌ای به بقین دانستند که 


جمع اباب تفرقهاست» دست از همه اشاندند» (س ۵۲) 
از عم سادف(ع) رت است که الجمع بلاظرةزندنه» و اتفقةبدون الجمع تعطیل؛ والجسع بینهما 
ترحیده هجویری د رکثفالمحجوب گوید: جمع صفت حق است و تفرقه.فعل وی. پس جمع ذات و صفت 
ری است و نفره در حکم انعل او. یا آ که آنچهبنه از ره مجاهدت کسب کند تفرقه است وآنچه به صرفب 
عبت و مایت حق ه او رسد جمع است (1) 
مصحم؛ دار اصلاً بهمفاهیم عقانی لا ال که به ساب تعیر با در ادب فارسی اعتنا نداشتهاند و 


از باب توضیح و تسیر نقط مرقوم داش‌اند که «اسباب؛ جمع سبب اس و په دو معنی است: شی» و علت», 


(ص ۵۲). حنی در همین جملهُ کونه هم مرتکب دو اشتباه شدهاند: 

اول این که در زبان ثارسی؛ اسباب به صورت مطلق به معنی اشپاء و سبب به معنی شی» نیست. زیرا در 
لکوه و در و دشت وگاو و پلنگ و خرجنگ و ماء و خورشید, شی» هستند ولی اسباب به آنها گفته 
نمی‌شود. به عبارت دیگربین اشیاء و اسیاب؛ عموم و خصوص من وجه جاری است: هر نوع اسباب و 
وسایی؛ شی»نیست و هم شیاه هم اباب 
گیرنده سل اسیاب و تئیه عنی: اش 
معنی است: 


جسمشید جسز حکابت جام از جهان نبرد ‏ زنسسهار دل مسبند بسر اسسباب دنسیوی 
وا 
حام لکارگه کون و مکان این همه نیست . باده پیش آ رکه اسباب جهان این همه نیست 
درم؛ اي نکه از جهت اصطلاح نی هم؛ سیب به معنی علت نیست و این دو با هم تفاونهائی در فن فلسفه 
و حکمت دارند. چنانکه گفه‌ند خدا مسیب الاسباب یا علةالعلل است. 
به هر حال؛ جمع و تفرته یا جمعیت و تفرقه؛ اصطلاحی خاص است. چنانکه منصورین اردشیر عبادی در 
التصفیه گوید:نشان روند؛ُ صادق جمعیت است:( 


۱. هجربری, کشفالمحجوب, چاپ افست از روی چاپ ررسیه با مقدمة دکترفاسم انصاری: صص ۳۳۰-۳۲۴ 
۲. متصررین اردشیرعبادی,التصفیهفی احوال المتصوله, جاب دکترغلامحسین بوسفی؛ صی ۱۷۴. 


۶ 


۷ اشتباه دیگر مصحح این است که تعبیر «نص» را در عناوین فصوصالحکم ابن عربی 
در حاشیه لايحهُ بیست و پنجم نوشته‌اند: 

«جامی این فکر را از فصو ص‌الحکم؛ قول سلیمان (کذا /گرفته است» (ص ۸۷). که البته باید «دخص 
سلیمانی» باشد. 


همچنین در حاشیة لایحهُ بیست و نهم؛ بر رغم اي که جامی خود در متن اب 
رضی‌الله عنه - در نص شعیبی می‌فرمابده (ص ۰6۸٩‏ مصحح در حاشیه نوشنه‌اند: «منظور از شیخ؛ ابن‌عربی 
است و تمامی این لایحه از فصوص الحکم: قول (کذا] شعیبی...گرفته شده است.» (ص )۸٩‏ در صورت ی که 
«نص» به معنای زبده» چکیده, گزیده و امثال آن است و نه به معنای «قول». 


۸ اشتاه دیگر مصحح در ضبط نخستین جمله از کتاب اشعة اللمعات جامی؛ پیش آمده است که آن را 
چنین ضبط کرده‌اند: 

«پاکا خداوندی که آبنة حقیقت محمدی را مطرح [کذا]اشعه لمعات جمال جمعی احدی ساخت.» (ص 
۳۰ 

حال آنکه بی‌گمان در اینجا «مطرح» غلط است و «مطلع» صحیح است. 


٩‏ اشتباه دیگر مصحح؛ در ضبط نخستین جمله نمهید از لوایح؛ نمایان و لایح شده است که آن را 
چنین ضبط کردهاند: 

این رساله‌ای است... که بر 

حال آن که بی‌گمان در این 


الاح (کذا]ارباب عرفان و اصحاب ذوق و وجدان لایجگشته.» (ص 0۲٩‏ 


جا «الواحج» غلط است و «ارراح» صحیح است. 


۰-اشتباه دیگر مصحح این است که اول؛نوشنهاند جامی «به قطبیت نرسید. اقا عنوان شیخ یافت» (ص 
۰ و ثانیأء اين که دومین مراد و مرشد جامی؛ خواجه عبیدالله احوار سمرقندی (۸۹۵۰۵ «) است. (ص 
٩‏ در حالی که خواجة احراره مرشد و مراد جامی نبوده است» بلکه خود جامی؛ از جانب سمدالاین 


او محسوب 


کاشغری به ارشاد مجاز بوده است.(!) لذا جامی» بعد از کاشفری در هرات» خلیفه و ج 
می‌شده است. یعنی با این که جامی به تعیر خودش «تحتل بار شیخی» نداشت.! ‏ په طوریکه فخرالدین 
عل یکاشفی از قول پدرش ملاحسین واعظ کاشفی سبزواری بازگو می‌کند.کاشفی پدر به جام یگفته است که 


۱ نظامی باخرزی, همانجاء ص ۲۳۱ ۲ همو 


«اکون به جای ار [کاشفری] شم" جامی نی ه شبو؛همیشگی؛پس از ی دستور سلوکی بهکاشفی 
پدردده است و بدین‌گونهبه تصری حکاشفی پسر کاشفی پدر به دستور جامی» «به شفل باطنی این طایفه [یعنی 
هنبندیه) مشرف شدهب! 

علاره بر ملاحسین واعظ کاشفی؛ نام چندین تن دیگراز رجال ادبی و سباسی که به دست جامی به فغر 
مشرف شده‌ند بهدست ما رسیده است که یکی از یشان عبدالغفور لاری؛ نویسندة تکملٌ نفحات» است:( ٩۳‏ 

از اي نگذشته مات دیگر که بر استلال ارشاد جامی از خواجه احرار در دست است عبارتند ز: اول 
از همه ای که جامی در فاطعی چند -چنا که ذیلمفهوم«نسبت» در تضاعیف همین مفال, در سطو رگذشته 
مذکور شد -به طور صریح به انشاه دسنور سلوک به مخاطب مین که در لوایج از او به پادشاه همدان تعبیر 
کرد بادرت جسته است. درثانی؛ از همین قبیل است» دستور سلوک دیگر ی که به نام «طریق صوفیان» یا 
«پاس انفاس» برای «یکی از اعیان ولایت گبلان» نوشته است. اين؛ مژید دیگری بر ارشاد جامی نه‌تنها در 
هرات؛ بلکه در سطح مشترک المنانع امیرنشین‌های مختلف فرن نهم هجری است. 

لذا تعیر پرفسور ریشا رکه وجامی به قطییت نرسید؛ اقا عنوان شیخ یافت» (ص *۲) به چندین دلیمل» 


اول اي که درگذشته تمد مشایخ و اقطاب در سلاسل تصوف» امری مقبول و معهود بوده است. لذا 
انکه جامی و خولچاحرارهمزمان با یکدیگر بهارشاد مشفول باشند» مستلز تبعیت جامی از خواجهٌ احرار 
یاحتی مافی با قطیت جامی نیست. 

دوم ابکه تعیر «جامیبه طییت نرسید ما عنوان شیخ در عرف متأخرین بعضی سلاسل 
تصرف (ماند: سل نسة للهی)تبل نهم است. این متأخران»به مرشد اعظم و مستقل, قطب و به نمایندگان 
ار در ارشاده شیخ می‌گویند. اي نگونه مایخ که در عرف سلاسل دیگر - و حتی در عرف کلیسا یکاتولیک و 
ارنودوکس -وخلینه» خوانده می‌شونده پس از مرگ نطب. بای باکسی که قطب به جانشینی خود به نص 
صری حکنبی اتصاب کرده است و نوعاً سر خود اوست» تجدید عهد کنند وگرنه از مقام شیخیت» صنعزل 
می‌شوند. درحالی که در عرف قدماء متصوفه: مقام «شیخیت» مشایخ به مرگ مرشد زائل نمی‌شد و ادامه آن 
مستلزم یمت با جانشین مرشد رده نبود. 

سومن دلیل براشتبه بودل نعیر مصحح: که در سلاسل ندیم تصوف» شیخ و قطب الفاظی مترادف‌اند. 
بعنی ه رکس راکه به استفلال و استفامت اجاز؛ ارشاد داشته باشد, شیخ می‌گوبند. 


کاشنی؛ همانجاه ص ۲۲ ۲ همرن صص ۲۵۱-۲۵۳ 
۴ لاری؛عبدالنفرر تکملهً تفحات‌الانس, چاپ علی اصفر شیرهروی,کابل: ۱۳۴۳ 


دع 


دلیل چهارم تألیف مقامات جامی به قلم عبدالواسع نظامی باخرزی است. چهمقامات را (همچنان که از 
اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید, مقامات ژنده پیل, مقامات نقشبند و صدها «فامات» دیگر 
برم‌آید) برای مشایخ درجهُ اول و به اصطلاح اقطاب بزرگ تصوف می‌نویسند. باخرزی هم این کتاب را در 
«قامات» جامی: به عنوان شیخ مستقل ارشاد» یعل ی کسی که به استقلال پس از مرگ سعدالاین کاشفری حق 
ارشاد داشته, نوشته است. به گزارش باخرزی؛ وقتی فخرالاین علی صفی از هرات به دیدار خواجهُ احرار به 


سمرفند رفت» خواجهُ احرار به ار گفت: با وجود افامت جامی در هرات؛ هیچ روا نبرده است که وی خود را به 
زحمت افکند و به سمرقند برود. 1 باز در جای دیگر می‌گوید: جامی در اواخر عمر «طالب اعل طلبه برد 
ولی می‌گفت طالب صادق پیدانمی‌شود.( آ" شخص فخرالدین علی‌صفی نبز دیا استقال جامی از خواجة 
احرار می نویسد: «د کت اول که راقم این حروف: به ماوراءالهر می‌رنت.. [خواجذ احار|فرمودند که در 
هرات از مشایخ وقت که را دیده ای؟ گفتم: مولانا عبدالرحمن جامی و مولانا محمد روجی را فرمودندکه: هر 
ازآن 
فرمودند: شنیده ایم که مولاناعبدالرحمن جامی؛ مریك نم یگیرند و صولانا محمده صرید می‌گیرندگفتم: 
آری-»( 0 

این عبارت. در تأیید استقلال جامی از خواجه احرار فصل الخطاب است. 

فخرالدین علی کاشفی باز از مولانا رضی‌الدین عبدالففرر لاری مولف تکمل تفحات ق لکرده است که 
جامی وکسی را تلقین نم یکردند با آن که از حضرت مولانا سعدالدین (قده) مجاز بودند و از جانب غیب 
مأذون. لیکن اگر ناگاه صادقی پیدا می شد, وی راخ از ان طریق آگاه می ساختند و ما ای نکمال لطایف 
ایشان بود. می فرمودند که: تحمل بار شیخی نداريم.. می فرمودند: درف که طالب نیست. طالب بسیارند لا 
طالب حظ خود.( ۳ 

باری» دلیل بر این که جامی به استقلال حق ارشاد در طریقت داشته است: اي که طالبان معرفت» از دور و 
نزدیک و ترک و تاجیک, نسبت به جامی اظهار طلب می‌کرده‌اند و از او د رکار سلوک» راهنمائی و ارشاد 
می‌طلبیده‌ند. جامی. همچنان که گفتهآمد. لوایح را رای یکی از اسان و شاهان مق همدان» و سالاً طریق 
صوفیان یا پاس انفاس را برای یکی از اعیان گیلان نوشته است. باز باخرزی از یکی از پادشاهان هند که مشتاق 
روی -برای جامی مضایفه نداشت» سخن راندء 


که در خراسان مولانا عبدالرحمن جامی را دیده باشده وی را به این روی آب آمدن چه حاجت است؟! 


زیارت جامی بود و از هیج چیز حتی از فرستادن غلامان 


۱. نظامی باخرزی, همانجاء ص ۲۳۱. ۲ همانجا 
۳ کاشفی, فخرالدین» همانجاه صص ۲۳۴ به بمد ۰ ۴ هموه همانجا؛ صص ۲۳۵-۲۵۲ 


در خاتمه اب گفت که تعجبد و نکریم جامی از خواجةاحرر در اشمار و مکاتباتی که جامی در حسق 
خولجة ار بر تلم ده استه با حظ ماب ید شده در الا داب تعددمشایخ: تباید بر نابت جمامی از 


خواجة احرار حمل شود. چه, جامی با اکثربزرگان حنی در سلاسل غیرتقشبندی نیز د رکمال تواضع سخن 
می‌انه است. چنانکه وتتی شیخ محمد لاهیجی از مشایخ بزرگ سلسلةٌ نوربخشیه (منتسب به سیدمحمد 
نوربخش که انشعاب ذهیه از ملسلهُ خواجه اسحاق ختلانی ناشی از دعوی مهدوبت همین نوربخش است)۰ 
شرح برگلشن راز شبستری را رای جامی فرستاده جامی با نهایت نواضع؛ رباعی زیبائی در مدح شیخ محمد 
لاهیجی باخت و این تواضع در احوالی بود که در ناخ هرات؛ احدی حتّی پادشاه وقت بر جامی تدم 
نمی‌جست. بلکهپادشاهان کشیرهای مختلف جهان اسلام. همه طالب زیارت و کسب ثبض اژ محضر جامی 
بودند. همجنان که مرحوم اسناد علی‌اصفر حکمت به تفصیل فصیل در شرح حال جامی نوشته‌انده در تمام 
تریخ اسلام احدی از علماه احترامی را که جامی در عصر خوده در کشورهای مختلف اسلامی داشت» حائز 
نشده است. 


دبگر مصحح: ابن است که بینکاشفی پدر -یعنی: ملاحسین واعظ سبزواری» صاحب 
«روضتالشهداه» و «نفبر حسینی» و «انوار سهیلی» و ونتوتنامه سلطانی» 
الاین علی واعظ: معروف به صفی؛ صاحب «رشحات عینالحیات»: «لطاثف الطواف» و... (وفات 
 ) ۹‏ خلط کرد‌ند. در پاورفی شمار؛ یکم صفحه ۱۵ مقدمه خوده رشحات را صحیحاً به فخرالاین علی 
راعط (کاشفی پسر) منسوب داشته‌اندهولیبلافاصله در پاورفی شمار؛ دوم همان صفحه: آن را اثر حسین 
راعظ (کاشفی پدر) دانته‌ند. 

بر ترجم فارسی (آقای ع. روح‌بخشان) که بیدغدغهُ خاطره رشحات را به کاشفی پدر منسوب 
دانتن! "* حرجی نیست. اه ای ما جای تعجب است که پرسورریشار »کناب واحد را ه فاص یک 
سطربه دو شخصبت مختلف نسبت داده باشند. 


... (وفات ۹۱۰ ه) - وکاشفی پسر 


۲ دیگر از اثتباههای مصحح آن است که نام خواجه سحمود انجیر فغنوی را از دو جهت اشتیاه 
خواند‌اند. اول ایزکه محمود انجیر را به صورت مرکب (در مثل؛ همچون محمدعلی و محمدحسن) با به 
صورت اضافه(در مثل؛ همچون ناصرخسرو و مردماد)تصو رکرده‌ند و لذا آن را به هم پیوسته؛ به تخفیف م. 


۱ همانجا 


۶۵ 


ارمصحح 


الف. (.14) ضیط کردهاند و ای نغنوی را با حرف «تاف» (62) ضبط کرد‌اند. درحال یکه نام صاحب ترجمه؛ 


محمود است و انجیر فغنوی؛ انتساب جفرافیائی (منتسب به انجیر ففنی؛ دهی از مضافات بخارا به فاصلاً سه 


فرسنگ از آن شهر) است. 


۳ دیگر از اشتباههای مصحح آن است که شهرت خواجه علی رامتنی» بعنی خواجهُ عزیزان را چناف 
بازنوشته‌اند که گوثی «عزیزان -علی». همچون قربان‌علی و رمضان‌علی و شمبان‌علی؛ نامی مرکب است. بعنی 
عزیزان را جزء اسم اول او تصو رکرد‌اند.آنج که در مدمه نوشه‌اند: 

«عزیزان علی رامتنی 1۵/7/۵0 .۸-۸(متوفی در ۷۰۵و به قولی در ۷۲۱ هق)..» (ص ۱۸). 

درحالی که عزیزان» جزء اسم صاحب‌نام؛ یا حتی عنوان ارل مقدم بر نام اره نیست. بلکه شهرت و لغب 
طریفتی او است. چنان‌که در مثل در سلسلهة خا کار جلالی؛ سید جلال سبز را «مخدوم جهانیان» خوانده‌اند. در 


سلسلةٌ خواجگانیه /قشبندیه شخصیت تاریخی را «خواجه 
حذف کرده‌اند چنانکه در دعای ختم سلسل نفشبندبه وارد است که «اللهم لغ ثواب هذ... الی... خواجه علی 
الرامتنی المشهور بعزیزان». 


۴ اشتباه دیگر مصحح آن است که امیر سید کلال بخارائی را و باء آخر بعنی کُلالی ثلا1 ضبط کردهاند 
به تصور آن بوده است که گلال نام جاثی بوده است و این شخصیت تاریخی؛ منسوب به آن محل؛ باید 


گُلالی یعنی با اضافه کردن یاه نسبت خوانده شود. در صورتی که در این مورد؛ کلال به ضع کاف واژ 
سانسکریت و به معنی داشگر با داش‌سوز (کوزهگره سفالپز) ات( که شغل شاغل این شخصیت طریقتی 
بوده است. همچون نقشبند. عطّاره تصاب؛ وراق: رتام و انال آنها که بسباری از مشایخ طریفت برا یگذران 
معاش به حرفه‌ای اشتفال می‌داشته‌اند و به همان عنوان شغلی؛ نامبردار بوده‌اند. لا همچنان که اگر شغ لکسی 
بقال با ملّم یا آموزگار است: به او معلم با آموزگار می‌گویند نه مملمی يا آموزگاری؛ در مورد شخصی نی زکه 
شغل ا وکلال است او را کلالی نمی‌توان خواند. 

این بود تعدادی از اشتباهان یکه طی مطالعهُ لوایح چاپ پرفسور رب 
بود و پیش از اين در مجله کلک (شمار؛ ۱۰۴) منتشر شده بود و اکنون یا تجدید نظری در اینجا بازنویسی شد. 


به نظر قاصر این بنده ناقص رسیده 


۱- امیر خسرو دهلوی گوید: 
هر کاسه‌ای که ساخت ندانم چرا شکست؟ گردنده آسمان که چو جرخ کلال گلت 


شراعد وت ۶۶ 


اهمیت فرهتکی عصر جامی:معاصوان جامی 

عصر تیموریان رات که جامی در آن زمان می زیست» یکی از درخشان ترین اعصار فرهنگی» هنری» 
ادبی و علمی تاریخ بان پس از حماٌمفول است. در ابن روزگاره درکنار جامی (بزرگترین چهره آشسنای 
فرهنگی اين عصر) فرهنگمندانه هنرمندان و نویسندگان بزرگ دبگری به خلق آثار ادبی؛ هنری و علمی 
م یکرشیده اند که از جمله ایشان تتها به نام چند تن برای نمونه اشارت میکنیم: 
کمال الاین حسین واعظ کاشفی بیهقی سبزواری (ونات ۰ صاحب روضةالشهداه,1 ۲۱ پسر او نخرالاین 
علی صفی (رنات )٩۳۵‏ صاحب لطاثف الطوائف و رشحات عین الحیات» محمد بن خاوند شاه معروف به 


میرخواند (ونات )٩۰۳‏ مزلف روضةالصفا: غیاث الدین بن همام الایین خواندمیر (وفات ۱ )٩۴‏ صاحب 
حییب‌السبر:نظام الابن علی شبرنوئی متخلص به ثانی (رنات )٩۰۶‏ صاحب مجالس النفائس» دولتشاه 
سمرفندی (وفات )٩۰۰‏ صاحب تذکرة الشعراه. ین الاین محمود واصفی صاحب بدایع الوقایع معین الاین 
اسفرازی (ونات بعد از ۸۷۵) صاحب روضهة الجنات فی تاریخ مدینة الهرات عمادالاین مولانا زاده ابهری 
صاحب مشکوة,کمالالینعبدلواسعنظامی باخرزی؛صناحب مقامات جامی» شمس الاین محمد تبادکانی 
شارح مال‌الساثرین خواجه له نصاری؛ شهاب الدین احند بن محمد نیشابوری» مدتّن و ملف 
آی لیات فرقانی و 

از مین تما معاصران جامی؛پرکرترین و پرآوازه ترین ایشان» حسین واعظ کناشفی (۸۲۰- ۰6٩۱۰‏ 
مژلف جواهر التفیر: نوار سهیلی: اخلاق محسنی: فتوت نام سلطانی» ... است که از چندین جهت با 
جامی اراط روحی و ند علمی و فرهنگی داشته است. کاشفی از یک سوء به گزارش پسرش صفی در 
رشحات؛ در طریقت؛ بر ثر بای صادفهای؛به سمالدین کاشفری (مرشد جامی) راهنمائی شده است و 
چون کاشفی در هرات بر سر قب رکاشفری به جامی رسیده است. از او طلب دسنور سلوک کرده است. از سوی 
دیگره کاشفی در علو رآنی و معارف اسلامی؛پبرسته از مصاحبت و ملامت جامی بهره مند می شده است و 
د رکارهای علمی با او همکاری داشته است. یکی از بهنرن نمونه های این همکاری» از مطالعه کتابی به نام 
آیة لیات فرقانی (ساخنة ۸۸۵) تیف شهاب الاین احمد محمد مدون نیشابوری معروف به شهابا ساکن 
هرت یداست. چه زاف این کتاب را که ظاهر نخستین کشف لیات قرآن است» به نظر جامی می رساند و 
جامی بر آن فیط یکوناه می نید و آن را میسناید و سپس آن را از یک سو به نظر سلطان حسین بایقرا 
(۰۶-۸۳٩)پاداه‏ لدب پروروقت می رساند و از سوی دیگ رآ را به حسین کاشفی که در علوم قرآنی و علم 


سس 


۱-برای شرع حالکامل کاشفی,نک: امین سیدحسن,تاریغ نثر مسموع ر ادییات 
انتشاره ۱۳۷۸ صص ۳۳۹-۳۳۰ 


اهی:تهران, شرکت سهامی 


۶۲ 


ارمصحح 


تفسیر یگانة عهد خود بوده است. نشان می دهد و کاشفی نبز مقدمه ای مبسوط ب رآن می نوبسد و مطالب آن را 
شرح و بسط می‌دهد 1 ؟ 

عصر جامی از دو جهت. حائژ اهمیت بود. یکی از جهت رشد فرهنگی و ادبی و دبگری از جهت 
آمادگی ذهنی جامعه برای قبول تشتع. از جهت فرهنگی؛ سلطان حسین بایرا به تشویق و نرویج علم و ادب و 
خط و موسیقی و صنایع مستظرنه پرداخت. دانشمندان و هنرمندان را در دربار خود جمع کرد. دست امیر علی 
شیرنوالی (وزیر دانشمندش) را در تأسیس مدرسه و مسجد و بناهای خبر بازگذاشت. چندان که نوشته اند که 


این وزیر با تدبیره سیصد و هفتاد باب مسجد و مدرسه و اماکن خیر بنا کرد. از سوی دیگره عصر تیموریان 


هرات» دور؛ فاصل تستن و تشیع بود. سلطان حسین پقرا با آن که ستّی صوفی نقشبندی بوده در آغاز 


سلطنت خویش (به ساتقه علاقٌ اتطابی از قشبندیه همچون خواجه محمد پارسا) خواست که به نام امامان 


شیعه سکه بزند و خطبه بخواند. وی به گزارش فاضی شوشتری» میرسید علی واعظ قاینی را برای خواندن 
خطبه به نام امامان شیعه مأمور ساخت. اقا ناصییان هرات مانع شدند و او را از منبر به زی رکشیدند(6 ناچار 


این پادشاه -به اصرار وزیر خود امیرعلی شيرنوائی و شیخ الاسلام خود جامی -اين کار را تعقیب نکرد. با این 
همه می بینیم که در همان عصره جامی در همین شواهدالنبوة پس از ذکر احوال و کرامات خلیفگان سه گانه 
اهل تسنن به ذکر احوال و کرامات امامان دوازده گانه شیعیان می پردازد و اين کتاب را به خواهش همان 
امیرعلی شیرنوائی صدراعظم وقت می نویسد. 

در آن عصوه بهترین وسیله تبلیغ دینی و نشر فرهنگی؛ بلکه تعلیمات عمومی و تربیت همگانی؛ از 
طریق وعظ و خطابه. مجل سگفتن و کتاب خواندن -بعنی مرج اول ارتباطات -بود. چه هنوز از سهولت تکثیر 


آثار مکتوب. صنعت چاپ و رواج مطبوعات یا عمومی شدن سواد خواندن و نوشتن» خبری نبود. لذا سخن 


آراء و عقاید بود. این 


مسموع و گفتار چهره به چهره خطیبان و سخنوران؛ بهنرین وسیله نشر اندیشه و 7 
است که در عصر جامی؛ عالم ذو ننونی همچون حسین واعظ کاشفی در اي کار بزرگ از همه پیش می‌افند. به 
حدی که می شاید او را مشهورترین واعظ ایرانی پارسی گری همه ادوار تاریخ بعد از اسلام خواند. چنان که 
امیرعلی شبرنوائی در حق او در اين باب چنین داور ی کرده اس 

"مولانا واعظ. کاشفی تخلّص می نمود ... واعظی در غایت خوبی است و در عالم از بن ی آدم: واعظی 
به خوبی او نبوده و نیست. در مجلس وعظ ار هر چند که فسیح ‏ وگشاده باشده از کثرت جمعیت مردمان؛ جای» 


۱- نبشابوری» شهاب الدین احمد, آية الیات فرقانی؛ با مقدمه ملاحسین واعظ کاشنی, چاپ محمد واعظ زادٌ 
خراسانی؛ مشهد» دانشکد؛ علوم معقول و منقول, ۱۳۴۷. 
۲- شوشتری» قاضی نورالّه. مجالس المزمنین: تهران, اسلامبه.ج ۱ ص ۵۲۳ 


۶۸ 


۱ 
ماحمت غلبم هلاک بعضی مردمان وه ۱1 


کاشنی نیز همان گونه که از ثراو بر میآیه از اختلانهای فرقه ای 
روضةالشهده ار روشن است: یک سئیدوازهاممی است.اگر در میان سنیان, بخاری خوان و مسلم خوان با 
روخوانی و تکرار نون صحیحین به الیف روضةالشهداء کاشفی 
«روضه خوان» این وطیفه را برعهده گرفت. هم پسر او فخرالاین علی صفی (ونات )٩۳٩‏ که بعد از مرگ کاشفی 
پدر بر جای اوه عهدء دار وعظ در مسجد هرات شدء است. از همین سّت نه شیعی؛ نه سن ی /هم شیعی: هم 
سْی پیروی میکرده است. چندان که ادبدان استاد و بسیار دانی همچون محمد قزوینی به خط خود چر پشت 
کتاب لطاثف الطواثف او. تصدی قکرد» اس ت که ما ب؛ یک شیعی خالص مخلص دوازده امامی است 
ر حال آن که از رشحات عین الحیات او بر میآبده که وی سئی است و در طریقت هم رید عبیداللّه احوار 


سمرفندی سّی مذهب قشبندی مشرب است. با این همه؛ سام مبرزا صفوی در تحفه سامی در حق صفی 


بزار است. بلکه همچنان که از 


یغ می‌پرداخت» در بین شهعیان؛ در پی 


آن 


می‌تویسدد 
"مولانا فخرالدین علی: پسر مولانا حسین واعظ است و او نیز همچون پدر به وعظ صی پرداخت. 
روزی در اثای وعظ گفت: اگر از جانب شبعبان سخن م‌گويم: سنیان را بد می‌آید و اگر از جانب اهل سنت 


حرف م‌گویم اعابه را خاطرمی رنجد. حالآ که من نه سنی ام نه شیمه *( 


تسنن تضیلی و فتوت در شواهد انبوة: 

نام کم کاب شواهد لب جامی. شواهد لنبوة لقوية بقین اهل لفتوة است. پس ثابت می شود 
که ماطبان جامی درف این کتاپ.اهل توت برده اند اب طیفه در عصر جامی چنانکه از دباچة فتوت. 
تمه سلطانی تیف حسینکاشفیبرمی ید سنبننفضیلی بودند نی ان جوانمردن اگر هم به خلافت. 


"چهاریار" شیسهکردر مر افرارداشتهاند از جهت معنوی: امام علی را بر خلیفگان دیگر سقدم 

می‌داشتهاند و آن حضرت را به مفمون لانتی الا علی لاسیف الا ذوالفقاره پیشوای جوانمردان و فتیان 
دنت ان( 

می 9 


از سوی دیگر ثبل نوجه است که اولژ؛ جرانمردی و ثترت؛ از نظر علمی معادل اخلاق و حصوف 


- نوانی؛مبرنظام الدین علی؛ تذکر؛ مجالس النفانس, چاپ علی اصفر حکمت, تهران. سنوچهری: ۰۱۳۶۳ ص 
1۸ 

7-سام میزا؛تحفه سامی؛ چاب رکن الدین همایون فرخ؛ نهران» علمی. بیتاءصی ۱۱۱. 

۳-کاشفی: حسین راعظه فتوت نام سلطانی. جاپ دکتر محمد جمر محجرب نهران, بنیاد فرهنگ؛ ۱۳۵۰ صس 


۶۹ پیشگفتار مصحح 


است. چه به تعبی رکاشفی «موضوع علم فتوت» نفس انسانی باشد از آن جهت که مباشر و مرتکب انعال جمیله 
و صفات حمیده گردد و تارک و رادع اعمال قیيحه و اخلاق ذمیمه شود به ارادت».(*) :از نظر عملی نهاد 
فترت و جوانمردی یکی از نهادهای دیرپای جامعُ مدنی ل509 0 ایران پیش از صفویان بوده است که ما 
در جای دیگر به تفصیل فصیل از آن سخنگفه‌ايم: !۲ اقا موضوع سخن در اینجا با آن مطالب تناسبی 
ندارد." "نالا جوانمردان علانه‌ای به استدلال مجرد ابرازنمی‌کنند. پلکه در متن جامعه به واقعیت ملموس 
متکی‌اند. اب 

پس اهل فتوت اگرچه اغل سنت بود‌نده سند "سراویل" (شلواره زیر جامذ) خود را به "شاه سردا 
امام علی می‌رسانده‌اند. چنان که ابن تیمیه گوید: 


جوانمردان چنین باور دارند که لباس جوانمردی را پیامبر بر قامت امام علی پوشانیده است و معتفدند 


به مباحث تثوریک اعتنائی ندارند. بلکه مرد عمل‌اند. 


که این لباس از جانب حتق در صندوقی بر یمرنازل شده است "این است که قتزت مناسب ذهنیتی است که 
به تولای امام علی و شاید تبزای از دشمنان واقعی با فرضی آن حضرت. آشنا باشد. چنان‌که در مندرجات 
تحفةالاخوان اثر عبدالرزاق کاشانی(۵ و شاگردان و پیروان ار منمکس است. نیز شمس الدین آملی در تفایس 
الفنون گوید: 
«تفگی از انیاء و اولیء و صدیقن به سید کبنات (صی) رسید ...و از او به امالم منین علی رسید که 
قطب فتوت و مدار آن است... و روز عزای حنین فرمود جبرئیل: که لانتیالاعلی ... به مابنی رسید که هرگز 
کسی مثل او ندیده بود... به تشریق «وبطعمون الطعام علی حبه...» مشرف گشت. و در رکوع... چون انگنری 
به درویش داد؛ به حلفت ولایت «انما ولیکم الله و رسوله» مخصوص شد ... مظهر فتوت ابا شد و تطب آن 
امرالمژمنین علی (ع) و خانم آن محمد المهدی صاحب الزمنء:(۴) 
۷-نسخ شواهد التبوة: 
مهمترین و بهترین همه نسخه‌هاه نسخه موس خطی فرهنگستان تاشکنده مورخ ۸٩۱‏ (هفت سال 


۱-همو ص ۸ 
۲- امین, سید حسن, تعریف و پيشين؛ جامعه مدنی, کیهان اندیشه؛ شمار؛ُ ۷۶ (بهمن و اسفند ۱۳۷۶), صص ۲۷- 
۶ 

۳- برای مطالعه‌ای جدی در فراز و فرود فتوت ر.ک. مشدمه مقصلی که دکتر سید محمد دامادی بر کتاپ الادب 
والمروءة تألیف صالح‌بن جناح (تهران؛ پژوهشگاه علوم انسانی؛ ۱۳۷۳) نوشته‌ند. 

۴- ابن تیمیه, جامع المختصر: ص ۳۵۹ 

۵- تحقةالاخوان جاپ سید محمد دامادی, تهران» شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, ۰۱۳۶۹ 

ع- آملی؛ نفایس الفنون, تهران, فن بتجم از مقاله سوم از فسم اول. 


تبل از رگ جامی) بهخط خر جامیاست. مهن رین شخه ها نسخهُ کتابخانة ایا صوفیه است که در 


0۷ لیست ویک سل تب از مرگ جامی) تج شده است و ستند مدا در تصحیج ای کناب گرد 
یم یکنبخا گنج بخش اسلامآبد: صورخ ۸۸۸ (ده سال پیش از مرگ جامی» 
است (آ نسخه های خطی بیارممدددیگری از شواهدالنبوة موجود است که تعدادی از آنها در جلد دوم 
فهرست نسخه‌های خطی فارسی تیف احمد منزوی ذکر شده است. 

نسخه کتابخانة ملی, به خط نستعلیق به خط علی فرزند محمد به تاریخ ۲ ذیحجه ۸٩۱‏ در تبریزء 


۳ 
۲ نسخه دیگر در همان کتابخانه که به خط تس خگویا به فلم عبدالرحمان فرزند احمد جامی کتابت 
شده است. 


نسخاُدبگری در همان کابخانهبه خط محمد نورالاین حسین حسنی عربضی چهار مناری مورخ 


۳20 

۲ نسخ کتابخانة يا صونبه به خط ابراهیم فرزند حسن بن علی مشهدی هروی شافعیء 

۵ نیز نسخه ای دیگر در همان کنابخانه که نا مکائب آن معلوم نبست و فیلم هر دو نسخه د رکتابخائه 
مرکزی دانشگاه تهران موجود است( 0 


۶ نخا کنابخانه تاشکند. مورخ عفر ۱٩۸که‏ فیلم آ اخبرً به وزارت خارجه ایران رسیده است. 
نس کتبخانه ملک به خط 


,که چند ورتی از آغاز آن افتاده است. 


نسخهُ دیگر در ابا صوفبه که در اواخر سد؛ نهم و اوائل سده نه مکتابت شده است و فیلم آ 
مرکزی دانشگاه تهران موجود است. 
٩‏ نسخهُ کتابخانه دانشگاه او نرخت در هلنده 


قلم محمد فرزند محمد فرزند محمد بردعی» مورخ 
۶ محرم 4۱۸ 

۰-چهار نسخه در دارالکتب قاهره: یکی به خط حسین تزوینی» مررخ ۰ دیگری به خط ملک 
محمد فرزند درویش محمد کانب مورخ ۱۵ صفر ۹۸۵ سومی به قلم محمد امین فرزند سید محمد تاشکندی» 
مورخ ۹۹۳و چهارمی به خط محمد پوسف فرزند محمد صالح بخارئی 

۱ نس کتایخانه بر 


خط عیدالعلی فرزند مولانا با زید آخوند دراندری مورخ رمضان ۰۱۰۸ 
۲-دو نسخه درکتابخانة مجلس: یکی به خط محمد قاسم فرزند مولانا محمد فرزند خواجه غوریانی 


۱- حکمت. علی اصفر. از سعدی تا جامی؛تهران, چاپخانهبانک ملی: ۱۳۲۷ ص ۵۶۶ (حاشیه). 
۲- منزری؛ احمد. فهرست مشترک پاکستان, ص ۲1۴ 

۳- فهرست نسخه های خطی کابخانه ملی, شماره ۸٩۱‏ 

۴- منزری, احمد؛ فهرست نسخه‌های خطی فارسی:ج ۱(۲). 


۷ 


و دیگری به خط محمود فرزند محمد شریف مورخ ۱۲۲۴ « 
۳ نسخه ای در دهلی نو مورخ ٩۷۰‏ که فیلم آن د رکتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است. 
۴ نسخهُ دانشگاه تهران که متعلق به سل نهم دهم هجری است. 
۵ نس تابخانه مسجد اعظم قم: شمارٌ ۲۰۰۲ تحریر سد؛ دهم 1 
بدین گونه به نظر می رسد که قدیمی ترین نسخه های موجود خطی شواهدالنبوة 
اول - نسخه کتابخانه ابا صوفیه؛ اسنانبول. مورخ ۲۲ شمبان ۰۸۷۷ 

گنج بخش» اسلام آباد. مورخ ۱۳ رمضان ۰۸۸۸ 

سوم - نسخط کتابخانه مژسسه خطی فرهنگستان ازیکستان, تاشکند: مورخ صفر ۰ ۰ ۰۸٩۱‏ 


دوم تسج کت 


چهارم - نسح کتابخانه ملی ایران؛ تهرانه مورخ ۲ ذی حجه .۸٩۱‏ 

نسخه کنابخانه ابا صوفیه که اساس طبع حاضر قرا رگرفته است. شام رکلبات آثار جامی است. درا اين 
نسخه: کلیات آثار مشور با شواهد النبوة شروع شده است و سپس نفحات الانس: نقدالشصوص: شرح 
رباعیات در وحدت وجود. لوایع. لوامع» شرح تصید؛ تاثیه ابن فارض, اشعة السعات و ... آمده است. 
تاریخ تحریر اين نسنخه روز پنجشنبه ۲۲ شمبان ۸۷۷ ذکر شده است و با توجه به این که در اکثر نسخه‌های 
موجود جامی خود در اشعار پایانی این کناب ماد تاریخ انمام شواهد را ۸۸۵ ه. با ۵ضب کرده است( ۳ 
بید گفت که تاریخ تألیف وانمی شواهد مقدم بر ۸۷۷(سال سفر حج جامی) است و لذابه احنمال قوی؛ این 
نسخه ایا صوفبه را در همان وقت سفر جامی به حج در دربار سلطان محمد فاتح کناب کرده اند. هر چه باشد. 
این نسخه کلیات منثور جامی. کامل است و تمام مطالب شواهد النبوة (از جمله احوال و کراسات اشمه 


الناعشر) در آن جمع است. این نسخه کم غلط است و خط نیز خواناست و تمام آن با خط واحد نوشته شده 
است. در اين نسخه بلافاصله پس از اتمام متن شواهد النبوة در صفحه بعد با همان خط و به همان فلم متن 


نفحات الانس, تحریر و کتابت شده است. اين نسخه متعلق به دربار عشماثی بودء است و بعد از سلطا محمد 


انح به عنوان وقف عام واگذار شدء است زیرا در ظهر این نسخه: چنین نوشته شده است: 
قد وتف هذه النسخة الجلیلة السطان ... مالک البرین والبحرین؛ خادم الحرمین الشریفین؛ السلطان 
الغازی محمود خان وتف صحیحاً شرعیاً لسن طالع... واستسمد. خلد له ملکه الامجد. حرره لفقیر احمد شیخ 


زاده المفتی (؟ ]باوقاف الحرمین الشریفین غفرلهما مه" 


۱- اسنادی؛ رضاء فهرست نسخه های خطی کتابخانه مسجد اعظم قم: قم. مسجد اعظم: ۱۳۶۵ 
۲- ماد تاریخ اتمام شواهدالنبوة, "تمته" می‌باشد که به حساب ابجدی, با محاسبة دو میم؛ ۸۸۵ و با محاسبه یک 


میم ۸۳۵ می‌شود. 


شواهد النبوة ۷۲ 


نسخهُ شواهدالنبوة کابخانة ملی ملک (آستان ندس -تهران) -شمار؛ خطی ۴۷۹۵ - همچون نسخه 
کابخا اباصونبه مجموعة کاملی از آثار مور جامی است که با شواهد شروع می‌شود. این نسخه نی زکه مکرر 
محل مراجعه ان بند اتع شد د راز چندین صفحه ننادگی دارد وبا مطلبی از آخر شاهد ۲۴ از رکن ثالث - 
یعنی با عپارت «کسی فرستادند اآن عهدنامه را آورد. بگشادند. جز «باسمک اللهم» هیچ نمانده بوده (موریانه 
خوردق عهدناه قرش علیهپامبر و محاصر؛ اتصادی خندان و اتباع او در شمب ابوطالب) ۴۱ شریع 
می‌شود. این مجموعه نیز ثل نسخه ایا صوفیه پس از پابان بانتن متن شواهد بلافاصله به همان خط نفحات و 
سپس تقدالتصوص در شرح نقش الفصوص ابن عربی و دبگرآثار مشور جامی را در پی دارد. 
از ویزگیهای نسخه کتابغانة ملی ملک آ است که در این نسخه. امامان شیعه نخست در متن اصلی با دعای 
«صلراة له تعلی علیه» ذکر شداند.اّا بعد که ا 
تقاضای سلبقه و علانه‌های ستفاوت. آن عبارت اصلی را 
بعد دویاره دیگری در بعضی صفحات. این 
«صلوا له علیهم و آله اجمعین» را با خط جدیدی نوشنه است. به هر حال آنچه مهمتر است: 
من اگرچه خوش خط نیست. بخوبی خواناست و مکرر درم مقبله فایسه و مطابه؛ ما راکمک کرد. 

در برایراين متون کامل. تلخیصی‌هایی نیز وجود دارد. محمد حسین قادری متخلص به راقم (وفات 
۶ د.) گزید‌ای از شواهد النبوة را در خزی" 
شواهدالنبوة مکزر در هند (لکنهر ول کشور و بعبلی) چاپ شده است. همچنین از این چاپ شده ها نسخه 
دیگری د رابخا امین الشریعهبه ادگر ماندهاست که آن را مرحوم میرستد محتّد امین الحکماء از هند با 
خودبه بان آورده است. در این میا ین نسخ چاپی نسخذ مطبوع در استانبول از 
اتشارات مکنبةالحیقة (۱۳۷۳ شمسی/۱۹۹۵ م) از هم محاسن و مزایای چاپ منفح انتقادی و با ذوفی» 


کتاب. دست به دست گشته است. مالکان جدید: به 


تراشبدء‌اند و به جای آن «رضی الله عنه» نوشته‌اند. 


عبارت «رضی الله عنه» را تراشیده است و همان عبارت اصلی 


است که این 


الفواند خود آورده است. به علاه متن کامل با منتخب 


پدترین نسخخه از 


حی از وم و لجبات شبو؛ نگارش و رسم الخط معمول این زمان, عاری و بری است. چندان که در همه این 
کتاب که بر اساس نسخُ ایا صوفبه ما علی الاهر از روی مشن چاپ سنگی هند (چاپ لکنهو» ۱۸۷۶ ) و 
توسط شخصی ارسی ندان حروف چینی شده است. حنی یک بار یک علامت کتابت (تقطه گذاری) به چشم 
نمی خورد. بعلاره مصحح و ویراستار این متن؛ بسیاری از کلمات فارسی را نادرست» خوانده است چنان که 
رگ » اک وگ یا ج و چ تفاوت 
فاثل نشد: است. همچتان که در سرتاسر منن, صدر و ذیل عبارها را پیرسته نا معلوم گذاشته است. در نتیجه 
بساکه مفاهیم نیز امفهوم مانده است. کم هی مصحح این متن مطبوع بدان پایه رسیده است که اغلاطی 


برذگر و ایرد" به رد نوشته است با آن که بین حروف ب و 


مصحح 


فاحش که حتی در سطح دبیرستان فاب لگذشت و بخشش نیست. به این متن کلاسیک راه یافته است. برای 
نمونه: "جامه‌ها" را "جامها"؛ جمعه ها" را "جمعها" و "دانه‌ها" را "دانها" ضبط کرده اند. همچنان که 


بسیاری از کلمات را بدون فاصله یا واصل لام سرهم نوشته‌اند. 
در چاپ حاضر ما اساس تصحبح متن را همین نس مطبوع استانبول قررددی مکه پر اساس نس ایا صوفیه 
-هرچند ناویراسته -چاپ شده است. لذا ما هرکجا که احتمال اشنباهی می‌رفت به اصل متن نسخهٌ ایاصوفیه یا 
نسخه عکسی آن د رکتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و یا نسخه‌های خط یکتابخانة علک مراجعه کردیم و چون 
مورد از قل نسخه بدلها هیچ تفعی عاید نمی‌شد. از اين کار باز ايستاديم. به اختصاص که در نیمه راء؛ 
پاخبر شدیم که اصل متن دست نویس جامی از تاشکند اکنون در اختبر بعضی وزارتخانهها در بیرون ازیکستان 
قرار دارد و اگر روزی آن متن در دسترس علاقه‌مندان ترا رگیرد. تصحیح انتقادی از روی نسخه‌های خطی 
پراکنده به خط کانبان دیگره در برابر دستخط جامی؛ اجنهاد در برابر نص خواهد بود و زحمتی بی‌فا 
نخواهد بود. در اینجا ناگفته نگذاری مکه چون فیلم این نسخهُ خطی به طور قاچاق از تاشکند خارج شده است. 
مسژولان امره بر رغم التماس من و دوستانم. آن را در اختیر بنده قارنددند و الامور مرهونة با وقتها. 

در خانمه تکرارم‌کنیم که کناب حاضن از بهترین شواهد النبوة /دلاثل البوةها است. اگر چه قبل و 
بعد از جامی تعدادی از نویسندگان» به عربی و فارسی و نظم و نشر چنین آثاری تألیف و انشاء کرده‌انده از قبیل 
ابن حسام قهستانی ( ۷۸۲- ۸۷۳) - شاعر معروف شیعی سد؛ نهم که دلائل الثبوة فارسی به نظم درآورده 
است (۱ اما اگر با باشد بهخرین کتاب ارسی را در این زمینه در طول تاریخ انتخاب کنیم؛ جایزه به جامی تعلق 


می‌گیره 


۱- ابن حسام؛ دیوانه جاپ احمد احمدی برجندی و محمد نقی سالک؛ مشهد, ۱۳۶۶ صص ۲۸۵ - ۵۲۸ 


ری ی دم 
یمسا 


بسم‌اللّالرحمر الرحیم 


دیباجه 

الحمدلله الذی ارسل رسلا مبشرین و منذرین لثلا یکون للناس علی الله حجة 
بعد الرسل و خص من بینهم حبیبه محمداً بالهداية الیه علی اعدل الطرق و اقوم السبل. 
واقام علی نباهته فی دلالته شواهد صادقة عادلة و علی جلالته فی رسالته دلائل قاطعة 
کاملة. و جعلها وسبلة الی محبته التی هی اصل کل سعادة و ذريعة الی متابعته ای 
هی اسا سکل عبادة -صلی الله علیه و علی سائرالنبیین وآله و سائرالصالحین -بنهاية ما 
ینبغی آن بسأله السائلو نکلما ذکره الذاکرون وکلما غفل عن ذ ء الغافلون و سلم تسلیما 

اما بعد. نموده م ی آی که نخستین رکن از ارکان اسلام اقرار بهکلمهٌ شهادت است. 
و حقیقت ایمان تصدیق به مضمون آن. و آن مشتمل بر دو امر است: یکی اقرار به 
وحدانیت حق -سبحانه و تعالی - وگرویدن بدان. دوم اقرار به نبوث و رسالت محمد - 
صلی الله علیه و آله و سلم - وگرویدن به آن. و امر اول وقتی معتبر است که مقتبس از 


کر رد ۷۶ 


مشکوة نوت باش که اگربه مجرد لائل عقلی اکتفاکنند .چون قلاسفه * -و از مشکوة 
نبوت نگیرند, مفید نجات نیست. پس سرهمه دولتها و سرمایةٌ همه سعادتها اقرار و 
تصدبق نبوت محمد است» صلی‌الّه علیه وآله و سلم. و آن متضمن ایمان است به 
آورده های وی. 

اصل دراین تصدیق وایمان؛ مناسبت و جنسیت است باآن حضرت -صلی الّه 
علیه وآله وسلم -در اصل فطرت؛ و طبقات مردم درین معنی متفاوت اند: 

[۱].بعضی ازآن قبیل بودن که حک مآن مناسبت در ایشان چنان قوی بود که به 
مجرد مشاهد؛ جمال باکمال آن حضرت -صلی له علیه وآله و سلم -بی استزاج 
معجزات به سعادت ایمان به وی مشرف شدند. ازعبدالله بن سلام - رضی الله عنه - 
آرند که وی گفت چون رسول -صلی الله علیه وآله و سلم -به مدینه آمد. رفتم تا به وی 
نظرکنم. چون وی را بدیذم بشناختم که روی وی نه روی دروفگوی است. 
امیالمژمنین عمرین خطاب - رضی الله تعالی عنه - روزی عبدالله بن سلام را - 
رضی‌الله عنه -از حال پیغمبر پرسید. گفت: انا اعلم یه منی بابنی» یعنی معرفت من 
بصدق نبوت وی از معرفت من به حال پسر من زیادتر است. امیرالمژمنین عمر - 
ری الله عنه .گفت که این چگونه تواند بود؟ گفت: این ممکن است که بر مادر پسر من 


*- فلسفه ستیزی از عصر ابوحامد غزالی مژلف تهافةالفلاسفه؛ نورم فرهنگی مسلمین بوده است» 
چانکه بیاری از اجازات علمی بازماده از سابقین» مجاز را به تک آراء فلاسفه و دوری جستن از کتب و 
آذر قسفی سفارش می‌کند (امین» سیدحسن؛ نز مسموع و ادیات شفاهی: وعظ و خطابه؛ بخش اجازة 
حدیث). عرفا یز همه فسفه را محکوم کرده اند؛ جامی در الدرة الفاخره گوید: ان مستند الصوفیه فی ما 
ذعوا له موالکئف والیان: لا انظر و البرهان (الدرة الناخره» ص ۲۵۳) و در باب وحدت وجود 
گو ین را حالهبه کلف صریح و ذوق صحیح می‌کنند و این طوری است ورای طورعقل " 
(نندالصوص؛ ص ۵).عطار گوید: 
کاف کفرینجابه حق المعرقه خوشترم آید ز فاه فلسفه 


۷۷ دییاچه 


نتی رفته باشد و در شأن محمد -صلی الله علیه وآله و سلم -و صدق وی قطعاً شک 
و شبهه را راه نیست. امیرالم و منین عمر -رضی الله عنه سر وی را بوسه داد. از ابومریهُ 
تیمی -رضی الله عنه -آرن که گفت: به سوی رسول صلی الله علیه وآله و سلم -آمدم. 
وی را به من نمودند. چون وی را دیدم گفتم: این پیغمبر خدا است -عرّ و جل . 

و جامع بن شداد -رضی الله عنه -گفته است که مردی از ما که وی را طارق نام 
بوده گفت: من رسول الله -صلی الله علیه و آله و سلم -را در مدینه دیدم. وی را 
نمی شناختم. پرسید :که هیچ چیز فروختنی دارید؟ گفتم: آری؛ این شتر را می فروشیم. 
گفت: به چند؟ گفتیم: به چندین و چندین وسق خرما, 

وی مهار شترگرفت و ببرد. چون وی برفت: ما با یکدیگ رگفتیم: شتر خود را به 
کسی فروختیم که وی را نمی شناسیم. زنی با ما همراه بود. گفت: من ضامن این شترم. 
مردی دیدم چون ماه شب چهارده, با شما خیانت نخواهد کرد. چون بامداد کردیم» 
مردی مقدار خرما آورد وگفت: رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم -مرا به سوی 
شما فرستاده است و فرموده که این خرما بخورید و بيائید و ثمن ناه خود بیابید. 

قال بعض العلماء فی قوله تعالی: "یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی 
نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس و الله بکل شیء علیم" (النور: 
۵ این مثلی است که خدای تعالی برای رسول - صلی الله علیه و آله و سلم خود 
آورده است. م یگوید: نزدیک اس ت که منظروی دلالت کند برنبوت وی» اگرچه تلاوت 
قرآن نکند. همچنانکه ابن رواحه -رضی الله عنه -گفته است: 

لو لم تکن فیه آیات مبينة لکان منظره ینبنک. خیر و فائده مشاهده آیات و 
معجزات در حق این گروه تأکید محبت و زیادتی کشف و یقین است: قال الله تعالی: 
لیزدادوا ایماناً مع ایمانهم ولله جنودالسموات والارض و کان الله علیماً حکیماً 
(اشتح: ۴. 


[۲] بعضی دیگر از آن قبیل بودند که اگرچه مناسبت تمام به آن حضرت - 


شواهد البوة ۷۸ 
صلی اله علبه و آله و سلم -داشتند ام به سیب رسوخ رسوم وعادات در طبیعت 
ایشانء حکم آن مناسبت مخفی مانده بود. مادام که مشاهد؛ احوال و اقوال و آیات و 
معجزات وی کردند, به دولت ایمان به وی مشرف شدند. پس مشاهدء ایات و 
معجزات در حق این طاثفه در اول حال, افادٌ اصل تصدیق و ایمان کند و بعد از تحقیق 
ر تصدیق و ایمان؛ افاد؛ زیادتی یقین. 

چنانکه د رگروه اول؛ پوشیده نماند که همچنانکه مشاهدان شواهد نبوت و 
دلایل رسالت از اهل سعادت» دوگروه بودند» همچنین مستمعان آنها از عدول و ثقات 
دوگروه اند: 


گررهی ا زآن قبیل اند که ایشان را مناسبت و جنسیت با آن حضرت چنان قوی 


افتاده است که چون بعد از فرنها شرح اقوال و احوال واخلاق آن حضرت بشنوند و 
اگرچه نه از قببل معجزات باشد, به تبوت وی تصدی قکنند و به آورده هایش ایمان آرند 
وبه ثبوت معجزات تصدبق و ایمان ابشان قوی ترگردد. 

وگروهی ا زآن قبیل اند که مادامکه استماع معجزات و تصدیق به ثبوت آن با آن 
انضمام نیابد به دولت تصدیق و ایمان موفق نشوند. و بعد ازتوفیق تصدیق و ایمان 
ملاحظه ساثر معجزات نسبت با ايشان موجب ازدیاد یقی نگردد. 

[۳] ربضی دیگرا زآن قبیل بودن که وصف مناسبت از ایشان منتفی بوده و نور 
جنسیت منطفی. هر چند مشاهد؛ آیات و معجزات بی شکردند» طریق عناد و استکبار 
پیش سپردند: چون صنادید قری ش که اقتراح معجزات م یکردند و بعد از مشاهده آن 
م یگفتند که اين از فبیل سحر و شعبده است. وآن مشاهده در حق ایشان جز شقاوت و 
بدبختی نیفزود. و ملحق به ایشانند جماعتی دیگر از ملاحده و زنادقه که در قرنهای 
دیگر انکار معجزات کرده اند و می‌کنند و طریق استکبار و عناد سپرده اند و می سپرند 
معجزات را بلکه نوت را مطلقًنکرند وبه حشر و نشر وقيامت و دوزخ و بهشت وغیر 
آن ا زآورده های پیفمبر صلی الله علیه وآله و سلم -ایمان ندارند. 


۷۹ دیاچه 


[۴] و جماعتی دیگر هستند که اکر چه به آنچه منقول است از آبات و معجزات: 
به حسب ظاهر؛ اقرار م یکنند. اما همه را تاویل می‌کنند و بر معنی هاثی حمل می‌کنند 
که آنرا از حد اعجاز برون می برد و معجزات را بلکه خوارق عادات را مطلقاً منکرند و 
عجب تر آنکه با وجود این انکار: برای استمالت قلوب عوام و استجلاب منافم نز 
ایشان» دعو یک گرامات و خوارق عادات م یکنند و به انواعکید و تزویر اجلاف را معتقد 
خود می سازند. نعوذ یالله من شرور انفسنا و من سیثات اعمالنا. "من بهدی الله فلا 
مضل له و من یضلل فلا هادی له". 

و چون مشاهد؛ آیات و معجزات یا استماع آن از عدول و ثقات چنانکه دانستی 
نبت به بعضی از اهل سعادت موجب اصل ایمان است و نسبت به بعضی دیگر 
موجب زیادتی ايقان و اذعان, لا جرم علماء دین و مقتفیان آثار سیدالمرسلین .صلی 
الله علیه و عنی آنه اجمعین -شفقة علی امته و ترغیباً فی متايعة سنته, در ذکر شواهد 
نبوت و دلایل رسالت وی کتب ساخته اند و در بیان آن» جدا از سایر احوال و آثار 


مصتفات پرداخته. و چون این فقیر به مطالعهُ بعضی از آنها مشرف شد و فاید؛ٌ مطالعه 
آن رکه قوت محبت و داعیهٌ حسن متابعت است از خود باز یافت» خواست که ا زآن 
فایده سایر مسلمانان منتفع شوند بتخصیص عزیزانی که اين فقیر را نسبت با ایشا 
صدق و محبتی خلرص عقیدتی هست و پیشتر از این استدعای جم مکتاب " نفحات 
الانی من حطرات القدس" که در بیان سیر واحوال مشایخ صوفیه است کرده بودند 
لاجر آنچه د رآ کتب پراکنده بوده تسهیلاًللمُنة در یک جای جم مکرده شد و تعمیماً 
نفحات جامی چنانکه در مقدمذ آن مصرّح است به حقیقت تکمله طَْتَ_موفّه خواجه عبدالله 
انصاری است که آن یز ترجمه و شزج طقات موز ابوعبدالرحمان سلمو, نیشابوری (وفات ۴۱۲) 
است. اين هر دو اثر مکرر به چاپ رسیده است., اف ,کی از مهترین عنم برای اطلاع بر 
احو و وال متموله است, اگر چه همچا نک مجمی و و مت لام گویدء خالی از بعضی 


تعصبات فرقه ای نیست. 


شواهد البوة ۸۰ 
للفائدة به عبرات فارسی ایراد افتاد و طلبً لاختصار حذف طرق مختلفه و اسانید 
متنوعه کرده آمد و چون کمال که تابعان را بواسطهٌ متابعت حاصل می شود شاهد 
کمال متبوع است وکرامت و فضیلت یکه ازامت ظاهر میگردد از قبیل معجزات پیغمبر 
ابشان, ذکر بعضی احوال وآثا رآل و اصحاب آن حضرت وتابعین و تبع تابعین تا طبقاً 
صوفب که در بیان احوال ایشان چنانکه گذشت علیحده کتابی جم عکرده شده بود با آن 
منضم گردانء آمد و چون ثبوت نبوت؛آن حضرت -صلی الله علیه و آله و سلم - 
پواسط 
دغدغه و اشتباه نمانده است, پس فابد؛ عظمی در این تألیف تقویت بقین راه نوردان راه 
طریقت و جوانمردان اهل حقیقت تواند بود اگ رآن را "شواهد النبوة لتقوية یقین اهل 
الفتوة" تسمیه کنند» دور نمی نماید. 


ار اخبار بنوع معجزه به جایی رسیده است که هیچ سعادتمندی را در آن 


و ترتیب این مجموع بر مقدمهٌ و هفت رکن و خانمه نهاده شد: 

مقدمه, در بیان معنی نبی و رسول وآنچه تعلق بدان دارد. 

رکن اول؛ در شواهد و دلائل یکه پیش از ولاادت آن حضرت ظاهر شده است. 
رکن انی» در بیان آنچه از وقت ولادت تا بعشت ظاهر شده است. 

رکن ثالث» در بیان آنچه از بعئت تا هجرت ظاهر شده است. 

رکن رابع؛ 
رکن خامس: در بیان آنچه خصوصیت به یکی از اين اوقات نداشته باشد یا 


بربیان انچه از همجرت تا وفات ظاهر شده است. 


معلوم نباشد و در بیان آنچه دلالت آن بعد از وفات ظاهر شده باشد. 

رکن سادس؛ دربیان شواهدی و دلایل یکه از صحابةٌ کرام و ام اهل بیت -رضی 
الله تعالی عنهم اجمعین -به ظهو رآمده است. 

رگن سایع؛ در بیان شواهدی که از تابعین و تبع تابعین تا طبقه صوفیه ظاهر شده 


است. 


خاتمه؛ در عقوبات اعداء دین. 


مقدمه 


مقدمه در بیان معنی نبی و رسول وآنچه تعلق بدان دارد. بدان -ایدک الله تعالی - 
که نبی عبارت ا زکسی است که بر وی شریعتی فرود آمده باشد من عندالله به طریق 
وح یکه متضمن باشد به آن شریعت بیان کیفیت پرستش وی مر خدای را عر و جل. و 
چون مأمور شو دکه آن شریعت را بفیر خود رساند وی را رسو لگوبند و فی الباب الرابع 
عشر من "الفتوحات المکیة": 

اعلم ایدک الله تعالی ان النبی هوالذی یأتیه الوحی من عندالله متضمن ذلک 
الوحی شريعة یتعبده بها فی نفه فان بعث بها الی غیره کان رسولا. 

و اولوا العزم آنان اند که بعد ازتبلیغ رسالت مأمورند به قتال و جهاد. آنان که 
ایمان نیاوردند, با ايشان قتال و جهاد کنند. به خلاف نبوت و رسالت که د رآن این شرط 
نیست. چنانچه در اواثل بعثت رسول ما -صلی الله علیه وآله و سلم -بو که خطاب به 
وی وقتی چنین می آم دکه: "و ماعلیک الا البلاغ" و وقتی چنی نکه: "وقل الحق من ربکم 
فمن شاء فلیژمن و من شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین تارً احاط بهم سرادقها" آلکهف: 
۹ و اما در اواخر مأمو رگثشت بقتال و جهاد. قال تعالی: "اقتلوا المشرکین کافة" "و 
اقتلرهم حیث ثقفتموهم" [لبقرة: .]۱٩۱‏ 

معجزه فعلی است خارق عاد تکه مقرون باشد به دعوی نبوت بی معارضی. و 


شواهد البوه ول 


به آ که گفت که مقرون باشد بدعوی نبوت بی معارضی» کرامت اولیاء الله و استدراج 
مقهوران و مردودن برون رفت. زیاکه از اولیاء الله دعوی نبوت نمی تواند بود و از 
اصحاب اسندراج اگر چه دعوی نبوت متصور است اما سنة الله به آن جاری نشده 
استکه در حي نآن دعوی خوارق عادات ازابشان صادر شود و اگر فرضاً صادر شود با 
آن معارزضی خواهد بو که برقیض آن دعوی ابشان دلالت کند :1 

مین انا ررسل تفاضل وافع است بعضی از بعضی فاضل تراند قال الله تعالی: 
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. (البقرة, ۵۳ و لکن تعیین فاضل و مفضول 
مشروع نبست. چنانکه رسول .صلی الله علیه وآله و سلم - فرمود که: لاتخیروا بین 
الانیاء. مگر رسول ما صلی الله علیه و آله و سلم که فضیلت وی بر سایر انبیا 
علیهم السلام بنص حدیث ثابت شده است چنانکه گفت: انا سید ولد آدم و لا فخر. وی 
صلیالله علیه وآله و سلم؛ سیدالمرسلین و خاثم لنبیین است و مبعوث است به کافةً 
اناس بلکه به انس و جن. و جمله ادیان و علل به ظهور دین او منسوخ شد و حکم سائر 
کتب منزله با وجود قرآ که براو من لگشت زایل و باطل. وکمال نبوت و رسالت او مهر 
زوال رانقطاع بر درنبوت و رسالت نهاد و بعد از وی طریق نبوت مسدود است و جمله 
دعوتها مردود الا دعوت وی. ه رکه از طریق متابعت او روی بگرداند و احکام شریعت 
وی را برخود واجب ولازم نداند ولی شیطان و عدوی رحمان بود و از جمله زنادقه و 
ملاحده خذلهم الله تعالی -باشد و اگراز خوارق عادات بر وی چیزی ظاهر شود باید 
که مکر و استدراج خوانند نهکرامت. فرعون وفت یکه برکنار نیل می رفت ه رگا ه که روان 
شدی نیل با اوروان شدی و چون بایستادی نیل با او نیز بایستادی. و شک نیست که آن 
نه از جمله کرامات بود اگر چه قوم او را چنان می نمودند که آن محض قدرت و عین 


۱- جامی در دیاچه نفحات به نقل از تفضیر کیر فخر رازی؛ همین معانی را تحت عنوان "الضرق بین 
المعجزة و الکرامة و الاستدراج" تکرار کرده است. 


۸۳ مقدبه 


اعجاز است بلکه مک الهی بود تا او د رکفر خود راسخ تر می شد و از قبول ایمان دورتر 
م یگشت. و چون عیسی -علی نبینا و علیه السلام د رآخر زمان نازل شود به موجب 
شریعت پیغمبر ما -صلی اه علیه وآله و سلم -عمل خواهد کرد و به مقتضای آن حکم 
خواهد راند. خمر و خنزیر را حرام خواهد دانست و صلیب را خواهد شکست. 

و پیغمبر ما صلی الله علبه و آله و سلم در عالم شهادت اگر چه آخرین 
پیغمبران بود اما در عالم غیب اولین ايشان است کما قال علیه السلام: "کنت نبیا و آدم 
بین الماء و الطین". و بیان اين آن است که حضرت ذوالجلال و الافضال, در ازل آزال 
حیث " کان الله و لا شیء معه" اول تجل یکه بر خود کرد ب ی آنکه وجود غیری در میان 
باشد بصورت شأنی بود مطلق کلی جامع مرجمیع شوژون را بی امتیاز بعضی از بعضی» 
و صورت معلومیت آن شأن را تعیّن ال و حقیقت محمدی گویند و حقایق سایر 
موجودات. به همه اجزا و تفاصیل آن حقیقت اند و تجلیات که به صو رآنها واقع شده 
است در عالم غیب انتشار و انبعاث از تجلی بصورت آن حقیقت یافته است و صورت 
وجودی آن حقیقت اولاً در مرت ارواح جوهری است مجر د که شارع -صلی الله علیه 
وآله و سلم -تارة ا زآن به عقل» و تارة از آن به قلم و تارة ازآن به روح يا به نور تعبی رکرده 
است. حیث قال -صلی الله علبه و آله و سلم: اول ما خلق اه العفل و اول ما خلق له 
روحی او وری. 

و شک نیست که اختلاف عبارات مبنی براختلاف اعتبارات است. زیرا که مرتبةٌ 
اولیت جز یک چیز را نمی تواند بود. و صورت وجودی سایر حقایق منتشی ازصورت 
وجودی آن حقیقت است مرتبة بعد مرتبة؛ تا منتهی می شود به صورت جسمانی؛ 
عنصری» انسانی که اول افراد آدم است علیه السلام - پس آدم و ساثر انبیاء - 
علیهم السلام -مادا که بر صورت جسمانی عنصری در شهادت ظاهر نشدند. به نبوت 
موصوف نگشتند. به خلاف پیغمبر ما -صلی الّه علیه وآله و سلم .که چون به وجود 
روحانی موجود شد. بثارت داده شد و اعلام کرده آمد به نبوت بالفعل. و در همه 


توف ۸۴ 


شرایم؛ حکم وی را داده ند اما بردست انیا و رس که نواب وی بودند. چنانکه در 
عالم شهادت؛ امیالمژمتین علی و معاذ ین جبل -رضی الله عنهما -به نیابت وی به 
یمن رفتند و تبلیغ احکام کردند. زیر که ثبوت نبوت نیست جز باعتبار شرع مقرر من 
عنداله.پس همه شرایع؛ شریعت وی بوده باشد که بر دست نواب وی به خلق رسیده 
است. و چون به وجود جسمانی عنصری ظاهر شد نس خ آن شرای عکر که بحسب باطن 
اقتضاکرده بود زیر که اختلاف امم در استعدادات و قابلیات مقتضی اختلاف شرایع 
است. 

راجماع است ب رآن که انیا -علیهم السلام .از جملةٌ پشر فاضلتراند و هیچ یک 
از اولیاء و صدیقان بدرجهُ ایشان نرسد اگر چه بلند پایه و قوی مایه بود. ابو یزید 
بسطامی قدس الّه عالی سزّه .گفته است که: آخر نهایات الصدبق اول احوال الانبیاء. 
وابن عطا -رحمة الله تعالی علیه گفته است که: ادنی مراتب المرسلین اعلی مراتب 
الانیاء و ادنی مرانب الانیاء اعلی مراتب الصدیقین و ادنی مراتب الصدیقین اعلی 
مراتب الشهداء و ادنی مراتب الشهداء اعلی مراتب الصالحین و ادنی مراتب الصالحین 
اعلی مراتب المژمنین, 

آنجه منقول است از بعضی اولیاء ال که ولایت از نبوت فاضلتر است بناب رآن 
است که نبی را دو جهت است یکی جهت ولایت که باطن نبوت است و دیگر جهت 
نبوت که ظاهر ولایت است و نبی را بجهت ولایت ازحق تعالی عطا و فیض می رسد و 
ازراه نبوت که ظاهر ولایت است بخلق می رساند و شک نیست روئ یکه در حق است ِ 
سبحانه -اشرف و افضل است از روئ ی که در خلق است. پس مراد وی آن است که 
جهت ولایت نبی؛ از جهت نبوت وی افضل است نه آنکه ولایت ولی تابع» افضل است 
از نوبت نبی متبوع. و از اینجا لازم نم یآید چنانچه قاصران را متوهم می شود که ولی 
افضل باشد ازنیی. زیراکهنبی را جهت ولا یت حاصل است بروجه اکمل از ولایت ولی 
و مرنبه نبوت ب رآن زیادت. 


۸۵ مقدمه 


قال بع صکبراء العارفین -قدس الّه تعالی اسرارهم: اذا سمعت احداً من اهل له 
او ینقل الیک عنه انه قال "الولاية اعلی من النبوة". فلیس برید ذلک الا ان ولاية النبی 
اعلی من نبوتة او یقول ان الولی فوق النبی و الرسول" فانه یعنی بذلک فی شخص واحد 
و هو ان الرسول من حیث انه ولی اتم منه من حیث انه نبی او رسول. لا آن الولی التابع له 
اعلی منه (۱) 

و اگرکسی مجموع الجهتین ولایت و نبوت راء نبوت نام نهد» شک نیست که به 
آن معنی» نبوت افضل خواهد بود از ولایت. و نزاع راجع به اصطلاح و آنچه د رکلام 
خواجه محمد بن علی حکیم ترمذی -قدس سره -واقع شده است و شیخ سعدالدین 
حموی -قدس سره -ب رآن رفته که "نهاية الانبیاء بداية الاولیاء" آن خواسته اند که "نهاية 
الانبیاء فی الشريعة بداية الاولیاء". زیرا که چون شرایع انبیا در آخ رکار ایشان به کمال 
می رسد چنانکه نبی ما را -صلی اللّه علیه و آله و سلم در آخ رکا رگفتند که (الیوم 
اکملت لکم دینکم) و ولی تا شریعت را به کمال نگیرد قدم در ولایت نتواند نهاد. پس 
آنچه نبی را در شرایع بخ رکار باشد ولی را در ابنداء کار باش دکه اگرکسی به آن احکامکه 
در مکه نازل شد» سلوک کند و به آنچه در مدینه نازل شد التفات ننماید» هرگز به ولایت 
نرسد. بلکه اگر انکا رکند.کاف رگردد. پس بدایت ولایت ول ی آن است که آن شرایع را که 
نهایت کار نبی است قبول کندو متابعت نماید. 


۱- این عبارت -با مختصر تصرّفی - ابر گرفشته از کلمة لوطیه از نصوص الحکم ابن عربی است. نکد» 
فصوص الحک» چاپ ابوالملاه عنیفی (افست: تهران» انشارات الزهراه - 40۱۳۷۰ صص ۰۱۳۹-۱۳۵ 


ری ی دم 
یمسا 


رکسسن اوّل 


در بیان شواهد و دلائلی که پیش از ولادت آن حضرت ظاهر شده 
است. 


[۱] از آن جمله, آن است که: عرباض بن ساریه -رضی له عنه روایت کند که 
رسول صلی اللّه علیه وآله و سلم -فرمود: نزد خدای تعالی نام من خاتم لنبیین نوشته 
شده بود و آدم هنوز جسد خاکی بی روح بود و شما را از مبداً حال خود خبر دهم. 
دعای ابراهیم علیه السلام بوده که: نا وابعث فیهم رسولاً منهم یتلوا علیه م آیانک. 
(البقرة: ۱۲۹) و دیگر بشارت عیسی علیه السلامکه: یا بنی اسراثیل ی رسول الله الیکم 
مصدّفاً لما بین یدی من التورية و میشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد (الصف: ع) 
و خوابی که مادر من آمنه دید که نوری از وی ساطع شد که قصرهای شام بنمود. 

[۲] و از آن جمله آن است که: در جزو انی از سفر خامس تورات. سبعین که 
هفتاد کس از احبار یهود بر صحت آن اتفاق نموده اند. آیتی است که ترجمهٌ آن بعربی 
بدین عبارت است که: 

انی لهم مقیم نبیاً من بنی اخوتهم مثلک و اجری قولی فیه و یقول لهم ما آمره به و 
الرجل الذی لا یقبل قول النبی الذی یتکلم باسمی فانی انتقم منه. 
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خدای تعلی با بوسی علیه السلام خطاب می‌کند که ه رآینه من بپای کنم و 
برنگیزانم از بای بنی اسرئل پیغمبری از پسران برادران ايشان که آن پیفمبر صغل تو 
باشد و روا ن‌گردانم قول خود را در وی و بر زبان وی بگوید آنچه وی را به آ نگویم و هر 
که قبول نکند قول آن پیغمبر را که بنام م نگوباباشد ه رآینه از وی انتقام کشم. 


وجه استدلال به اين آیت آن است که وجوب ایمان را به پیغمبری تخصیص 


فرموده که موصوف باشد به در صفت؛ که آن هر دو مخصوص است به پیغمبر ما - 
صلی له عله وآله و سلم یک یآنکه آن پیغمبر از بنی اسرائیل که فرزندان یعقوب اند 
-نباشد زیراکه ضمیر اخوتیم عاید بنی اسراثیل است پس حمل آن بر بنی اعمام باید 
کرد و از بنی اعما یشان بغیراز پیغمبر ما «صلی له علیه و آله و سلم که از فرزندان 
اسمعیل است؛ برادر اسحق, که پدر یعقوب است -علیه السلام - از هیچکس آیات و 
علامات نبوت ظاه رنشده است. و دیگ رآنکه فرموده است که آن پیغمبر ی باید که مفل 
موسی صاحب عزم و صاحب شریعت و شوکت باشد و بعد از موسی علیه السلام 
پیغمبر صاحب شریعت و شوکت جز پیغمبر ما صلی له علیه وآله و سلم - مبعوث 
نشد. اگرنصار یگویندکه آن پیفمبر عیسی بود -علیه السلام ‏ جواب گوی مکه لفظ بنی 
اخوتهم ا زآن مانع است و ایضا عیسی علیه السلام - صاحب شوکت و صاحب 
شریعت نبوده است. در انجیل آمده است حکاية عن عیسی علیه السلام که: انی ما 
جثت لنبدیل شرع موسی بل لتکمیله. 

[۲] و ازآن جمله, آن است که: در جز و آخ رکه تورات به آن تمام می شود 
آیتی است که ترجم آن بعربی این می شود که (جاء له من سیناء واشرف 
علی ساعیر و استعلن من جبال فاران) و پوشیده نماند که مراد از مجیء ال 
تعالی و اشراف و استعلان وی ظهور مظهری از مظاهر این اسم جامع تواند 
بود و در طور سیناء: موسی بود .علیه السلام -و در ساعی رکه موضعی است 
از جبال شام عیسی -علیه السلام .که سقام وی آنجا بود و در فاران که کوه 
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مکه است پیغمبر ماست -صلی اللّه علیه وآله و سلم. 

[۴] و ا زآن جمله آن است که: حیقوق نبی -علیه السلام گفته است و تورات به 
آن ناطق است که: جاء ال بالبیان عن جیل فاران و امتلاءت السموات من تسبیح احمد 
و امته,یحمل خیلةٌ فی البح رکما یحمله فی الب یاتینا بکتاب جدید یعرف بعد خراب 
بیت المقدس. 

[۵] و ا زآن جمله آن استکه: درکلام شعیب است -علیه السلام -رأیت راکبین 
اضاء لهماالارض احدهما علی حمار و الاخر علی جمل. راکب حماره عیسی - 
علیه السلام -است و راکب جمل پیفمبر ما -صلی الّه علیه وآله و سلم -و ایض 
ف یکلامه: یا قوم انی رایت صورة راکب البعیر صورة مثل ضوء القمر. و در وصایای 
موسی است علیه السلام مربنی اسرائیل راز سیأتیکم نبی من بنی اخوتکم فله فسد قوا و 
منه فاسمعوا. و از ابن عباس -رضی الّه عنه آرند که نام وصفت پیغمبر ما صلی ال 
علیه و آله و سلم در تورات این است که: احمد الضحوک القتال برکب البعیر و 
یلبس الشملة و نوی بالکسرة سیفه علی عانقه. معنی ضحوک آنست که همیشه 
خندان باشد و نفس کریم وی به آنچه پیش آید عنقبض نگردد ‏ وگاه بودی که چندان 
بخندیدی که دندانهای آخرین -صلی اللّه علیه و آله و سلم ظاهر شدی. و وی گفته 
است -صلی اللّه علیه و آله و سلم که من مزاح میکنم ولی جز راست چیزی 
نم یگویم. روزی عجوزه ای را گفت که عجایز به بهشت در نيایند. آن عجوزه بگریست. 
فرمود که عجایز دختران بکر شوند آنگاه به بهشت د رآیند و همانا که اشارت بمثل این 
معنی است قوله تعالی: فبما رحمة من الّه لذت لهم ول وکنت فظا غلیظ القلب لانفشّوا 
من حولک. (آل عمران: ۹ و معنی قتال آن اس ت که حریص بود بر جهاد با اعداء له 
و معنی سیفه علی عاتقه یعنی شمشیر وی بر دوش وی باشد آن است که وی شجاع 
باشد و به نفس خود مباشرت جها دکند. امیرالممنین علی -رضی الّه عنه .گفته است 
وقت یکه جنگ سخت شدی ما برسول .صلی الّه علیه وآله و سلم -پناهگرفتیم و وی از 


شواهد اللبوه ۹ 


همه به اعدا نزدیکتر بودی, 
[۶] را زآن جمله آن است که: داوود -علیه السلام - در زبو رگفته است: اللهم 


شریعت و سنت تورات,اقامت آنکرده باشد جز پیفمبر ما -صلی ال علیه وآله و سلم 
-نبود زیراکه عیسی -علیه السلام -موافق سنت تورات بود و مکمل آنه نه مقیم آن بعد 
از فترت. 

[۷] را زآن جمله آن است که: در انجیل است قول عیسی علیه السلام: انی 
ذاهب الی ربی وریکم والفارقلیطا جاء هوالذی یشهد لی بالح قکما شهدت له بالحق و 
هوالذی یف رلک مکل شی». مراد ازفارقلیطاءپیغمبر ماست -صلی اللّه علیه آله و سلم 
-و معنی آن به معنی احمد نزدیک است و از بوحنا که دوست ترین مردمان بود به 
عیسی علیه السلام -به صحت رسیده است که گفته است: اخبرنی المسیح 5 
علیه الا -بدین محمدالعربی و بشرنی به انه یکون من بعده فبشرت به الحواریین 
منوا به, 

[۸] را زآن جمله, آن است که: عبدالّه بن عمر -رضی الّه عنهما گفته است که 
ذکر رسول -صلی له عله وله و سلم -د رکتب متقدم چنین است: عبدی المتوکل 
المختارلیس بنظ ولا غلیظ و لا صخاب فی الاسواق و لا یجزی بالسيتة مثلها ولکن 
یعفو و یصفح ولا پذمب حتی یقیم السنة العوجاء و بشهدان لا اه الا له و عطاء بن 
بسار -رضی اه عنه.گفته است که از باه بن عمر -رضی الّه عنهما - پرسیدم که 
صفت رسول -صلی اه عله و آله و سلم -در تورات چون است؟ گفت: چنانکه در 
فرآن هست: با یهالنبی ااارسلناک شاهداً و مبّراً و نذیر. (الاحزاب: ۴۵ و حرزا 
للامیین و انت عبدی و رسولی سمیتک المتوکل لست بفظ و لا غلیظ و لا صخاب 
فی الاسواق ولا ندفعالسیتة اسيثة لکن تعفو و تغفرلن اقبضک حتی اقیم یک الملة 
العوجاء ان بقولوا لا اه الا ال فاتح یک آذانا صما و اعینا عمیا و قلوبا غلفا. 
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]٩[‏ و ازآن جمله, آن است که: جبیر بن مطعم -رضی اللّه عنه .گفته است که: 
چون رسول ما -صلی الّه علیه و آله و سلم -مبعوث شد من مکروه می داشتم اذا 
رسانیدن قریش مر اورا و مرا گمان آن شد که ویرا زود بخواهند کشت. بجانب شام» 
بیرون رفتم. چون به دیری از دیرهای ایشان رسیدم؛ اهل آن دیره مهتر خود را خبر 
کردند. فرمود که سه روز خدمتگاری لایق وی بجا آرید. چون سه رو زگذشت» مهتر 
خود راگفتند که وی نمی رود و مرا طلب کرد وگفت تو از اهل حرمی؟ گفتم بلی . گفت 
این شخص را که دعوی نبوت م یکند» می شناسی؟ گفتم: آری. دست مرا گرفت و به 
دیری در آورد که در آن صورتهای بسیا رکشیده بودند. گفت نظ رکن که در میان این 
صورتها صورت پیغمبری که مبعوث شده است می بینی؟ نظ رکردم صورت وی را 
ندیدم. گفتم نمی بینم. بعد ا زآن مرا به دیری بزرگتر د رآورد و در اینجا صورتها بیشتر بود 
از پیشتر. گفت: نیک بنگ رکه درین دیرصورت وی را می بینی؟ چون نظرکردم؛ صورت 
رسول -صلی اللّه علیه و آله و سلم -دیدم و صورت ابویکر را -رضی الّه عنه -ني زکه 
عقب وی راگرفته است از من پرسی د که صورت وی را دیدی؟ گفتم: آری و با خو دگفتم 
که با وی نگویم که آن کدام است تا ببینم که وی چه میگوید. گفت صورت وی این 
است و اشارت به جبههُ رسول -صلی الّه علیه و آله و سلم -کرد. گفتم: آری. خدایا 
گواهی می ده مکه اين ارست. وی نیزگفت: گواهی می ده مکه اين صاحب شما است 
و این خلیفُ وی است بعد از وی و اشارت بصورت ابوبک رکرد. م نگفتم هرگز ندیده ام 
که چیزی مانند باشد مثل این صورت. پ سگفت: تو می ترس یکه ویرا بکشند م نگفتم 
گمان من آنست که اکنون از قتل وی فارغ شده باشند. گفت: و الّه که ايشان وی را 
نخواهند کشت و وی خواهد کشت آنان را که فتل وی می خواهند و هر آینه خدای 
تعالی وی را غلبه و تصرت خواهد داد بر ایشان. 

[۱۰] و از آن جمله, آن است که: هشام بن العاص -رضی الّه عنه .گفته است که 
امیرالم منین ابوبکر صدیق -رضی الّه عنه .در عهد خلافت خود؛ مرا با شخصی دیگر 
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به رسالت پیش هرقل صاحب روم فرستاد تا وی را به اسلام خوانیم. چون به غوطه 
رسیدیم.جبلةُ فسانی از امراء هرق لآنجا بود؛ خواستی مکه وی را ببينیم. رسولی پیش ما 
فرستاد که سخنیکه داربد با وی بگوئید.گفتیم اه که ما سخن نم یگوئیم مگر با 
جبله. مارا بر وی درآوردند. گفت: سخن یکه دارید بگوئید. هشام گفته است که من با 
وی سخ نگفتم ووی را به اسلام خواندم. دیدمکه جامه های سیاه پوشیده است .گفتم: 
چرا سیاه پوشیده ای؟ گفت: سیاه پوشیده ام و سوگند خورده ام که آنرا از تن خود 
نکم تا شما راز شام بیرو کنم.م نگفتم: وال که ان جاث یکه نشسته ای, خواهیم 
گرفت و بلکه ملک بزرگتر را نیزان شاء له تعالی. مارا پیغمبر ما -صلی اللّه علیه ‏ وآله و 
سلم -به این خب رکرده است. گفت شما آن قوم نیستید که ايشان این ملک را خواهند 
گرفت.بلکه ايشان قومی اندکه رو زروزه دارند و شب افطا رکنند بعد ا زآن ا زکیفیت روزه 
ما پرسید وی راا زآن خبر دادیم رنگ وی سیاه برآهد وگفت بر خیزید و رسولی با ما 
روا کرد که مارا پیش هرقل برد. چون نزدیک به شهر وی رسیدیم؛ آن رسول ما را گفت 
که مثل راحلهای شما را درین شهر نمی برند. اگر خواهید شما را بر مرا کب دیگر سوار 
کنیم.گفتم لا له ما ندین شهردر نم آثم مگر بر رواحل خود» این سخن را پیش 
ملک عرضه داشت کردند. مارا همچنان بر رواحل ما شمشیرها حمای لکرده به شهر در 
آوردند. تا رسیدیم بپای غرفه ای که ملک د رآنجا بود. راحلهای خود را بخوابانیدیم و 
ملک بمانظر م‌کرد. پ سگفتیم لا له ال له ال اکبر. خدای تعالی می داند که آن 
غرفه بجنبش د رآمد چون درخت خرما یکه وی را باد بجنباند. کسی پیش ما فرستا که 
نمی بایدکه پیش ما دین خود را اظها رکنید و اذن کرد که د رآئید. د رآمدیم. وی بر فراش 
خود نشسته بود و جامه های سرخ پوشیده بود و هر چه د رآن غرفه بود همه وسیخ بود 
ر جمعی ازبطریقان روم پیش وی بودند. چون به وی نزدیک رسیدیم؛ بخند ید وگفت: 
چه می شد اگربر ما تحیت م ‌گفتید چننچه بر یکد بگر م یگولید .گفتیم تحیت یکه ما بر 
یکدیگر م‌گوئم ررنیس که بشما بگوئیم و تحیتیکه شما م یگوئید روا نیست که 
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ما بگوئیم. گفت: تحیت شما در میان شما چگونه می باشد؟ گفتیم: السلام علیکم. 
گفت: ملک خود را چون تحیت م یگولبد؟ گفنیم به همی نکلمه .گفت وی چون جواب 
م یگوید؟ گفنیم وی هم به همی نکلمه.گفت: کلام بزرگ تر شم کدام است؟ گفتیم لا اله 
الا له واه اکیر. چون ما ای نکلمه بگفتیم آن غرفه بجنبش درآمد چنانکه وی سر خود 
بالا کرد سر وی نیز می جنبید. پرسید که: این کلمه را هرگاه که در خانه های خود 
م یگوئید, همچون اين غرفه بجنبش درم ی آیند؟ گفتیم: واه ما اين را هرگز ندیده ایم 
مگر اینجا. وی گفت: من دوست می دارم که هر جاکه شما اي نکلمه را گفتی بجنبش در 
آمدی و یک نیمه ملک من از دست من بیرون رفتی. گفتیم چرا؟ گفت: زیر که آن هنگام 
نزدیکتر بآن بودی که از مقتضیات نبوت نبودی بلکه از مکر و حیله ها و شعبده های 
مردم بودی. بعد ا زآن از هر چه خواست؛ پرسید و جوا بگفتیم. پس, از نماز و وضوی 
ما پرسید. جواب گفتیم. گفت: برخیزید و فرمود که برای ما منزلی نیکو تعیین کردند و 
اسباب مهمانی مهیا داشتند چون سه رو زآنجا بودیم ما را در شب طلبیده و هر چه 
پرسیده بود باز پرسید. ما نیز جوابها را اعاده کردیم. بعد ا زآن چجیزی طلب داشت 
صندوقی چها رگوشه بزرگ به زر اندوده آوردند و د رآنجا خانه های خرد بسیار بود بر 
هر یک دری و بر هر دری قفلی. یک قفل را بگشاد و قطعه ای حریر سیاه بیرون آورد وآن 
را بگشاد د رآنجا صورت مردی بود سرخ رنگ» فراخ چشم» بزرگ سرین» بدراز یگردن 
وی هرگ زکسی را ندیده بودیم؛ و مر او را ریش نبود. دوگیسو داشت؛ بهترین آنچه 
خدای تعالی آفریده است. گفت: این را می شناسید؟ گفتیم: نی .گفت: این آدم است - 
صلوات له علیه - بعد ا زآن دری دیگر بگشاد و قطعه ای دیگر حریر سیاه بیرون آورد. 
د رآنجا صورت مردی سفید, زنجیر موی» سرخ چشم؛ بزرگ سر محاسنی نیکوه پس 
گفت: این را می شناسید گفتیم: نی .گفت این نوح است -علیه السلام - بعد ا زآن دری 
دیگر بگشاد و قطعه ای دیگر حریر سیاه بیرون آورد د رآنجا صورت مردی سخت 
سفید» چشمان خوب. روشن پیشانی؛ کشیده رخسار؛ سفید ریش گوياکه زنده بود و 


شواهد اللبوه ۹۴ 
تبسم م‌کرد.گفت: این را می شناسید؟ گفتیم: نی. گفت: ین ابراهیم است - 
صلوات له علیه ‏ بعد ا زآن دری دیگر بگشادو قطعه ای حربر سیاه بیرون آورد و در 
آنجا صورتی سفید بود. چون نگاه کردیم؛ دیدی مکه پیغمبر ماست -صلی اللّه علیه ‏ وآله 
وسلم -پ سگربه بر ما اند. وی برپای خاست و بعد ا زآن بنشست. پ سگفت: سوگند 


بخدای شماکه اين پیغمبر شما است؟ اری. اين پیغمبر ماستگویا که حالا وی 


را می بینم. ساعتی یز تیزدر مانگریست. پ سگفت: این آخرین خانه های این صند وق 
است. لیکن من تعجی لکردم در نمودن وی ,که شما چه م یگوئید. بعد ا زآن یک 
یک خانه ها را در م‌گشاد و بر همان دستور صورت پیغمبری از پیغمبران در وی تا در 


آخر صورت جوانی بیرون آورد محاسن وی نیک سیاه, بسیار موی» چشمان خوب؛ 
رری نیکوهگفت: این را می شناسید؟ گفتیم نی رگفت این عیسی بن مریم است صلوات 
الرحمن علیهم. بعد ا زآن از وی پرسیدبم که این ضورنها از کجا پیدا شده است که 
ميدانیمکه موافق حلیُ وی بود.گفت آدم .صلوات الرحمن علیه .از خدای درخواست 
که صورت انبا را از اولاد وی به وی نماید و صورتهای ایشان را فرو فرستاد و در خزانه 
آدم بود «عیه لسلام نزدیک مقرب شمس, ذوالقرنین آن را از مغرب شمس بیرون 
آورد و به دانال داد. نیال .علیه السلام -آنرا در قطعه های حرير تصوی رکردو این 
صورت بعینها تصویر دانال است. بعد ا زآن گفت: من دوست می دار که از ملک خود 
بیرون آیم و بنده بدخوترین شما باشم تا بمیرم. پس ما را جایزه های نیکو داد و باز 
گردانید. چون پیش امیالمژمنینابوبکر صدیق -رضی اه عنه - رسیدیم ‏ وآنچه گفته 
برد گفتیم.ابوبکر صدیق -رضی له عنه - بگریست وگفت: مسکین اگر خدای تعالی 
به وی چیزی خواسته است, ه رآینه بکند آنچه گفته است. پس گفت که ما را رسول - 
صلی اه علیه و آله و سلم -خبرکرده است که نصاری و یهود نعمت وی را در 
انجیل و تورات می یبندقال تعالی: یجدونه مکتوبا عندهم فی التورية و الانجیل. 
(الاعراف: ۱۵۷) 


۹۵ رکن اول - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) پیش از ولادت 


[۱۱]و ا زآن جمله آن است که: در اسکندریه سنگی یافتند ب رآنجا نوشته بود: انا 
شداد بن عاد اناالذی سمک العماد در دریا گنجی نهاده بودم که آنرا بیرون نیارد الا ات 
احمد. 

[۱۲] و ا زآن جمله آن است که: چون اوس ین حارثه بن ثعلبة بن عمرو بن عامر 
نزدیک به وفات رسیدء قوم وی حاض رآمدند ‏ و گفتند در جوانی زن نخواستی و ترا 
فرزندی غیر از مالک نیست و اینک برادر تو خزرج پنج پسر دارد. گفت: کم کسی جاف 
سپارد که چون مالک بدلی بگذارد. خداوند ی که آتش از سنگ بیرون آوردن می تواند 
می شاید که نسل مالک را بسیا رگرداند. بعد از آن روی به مالک آورد و وی را وصیتها 
کرد و در آخر بیتی چند بخواند که خاتمه آن اين دو بیت بود. شعر: 

اذا بعث المبعوث من آل غالب بمکة فیما بین زمزم و الحجر 
هتالک فابغوا نصرة ببلادکم بنی عامران السعادة فی اللصر 

[۱۳] و از آن جمله. آن است که:کعب الاحبا رگوید که پدر من مرا تعلیم تورات 
کرده بود مگر یک سف رکه آنرا در صندوقی نهاده برد و قف ل کرده. چون پدر من وفات 
یافت آن سفر را بیرون آوردم. در وی نوشته بودکه پیغمبری د رآخر الزمان بیرون آید که 
موی بگذارد و دست و پای خود را بشوید وازار به میان بندد. مولد وی مکه باشد 
هجرتگاه وی مدینه طیبه است. امت وی حمد گویندگان باشند خدای تعالی را؛ به هر 
حالی حمد گویند و بر هر بلندی تکبی رگوبند. ایشان را برانگیزانند روز فیامت پیشانی ها 
و دستهاو پایها از وضو روشن و سفید خواهد بود. 

[۱۴] و ا زآن جمله, آن است که: وهب بن منبه گوید که خدای تعالی به شعیا که 
از انبیاء بنی اسرائیل بود وح یکر د که در میان قوم خویش خطیب با ش که من زبان ترا بر 
وحی خویش روان سازم. وی حمد خدای تعال ی گفت و تسبیح و تقدیس و تهلیل وی 
کرد. پ سگفت ای آسما نگوش باش و ای زمین خاموش باش و ای کوهها دم سازی و 
هم آواز ی کنید که خدای تعالی می خواهد که باز نماید حال بتی اسرائیل راکه به نعمت 


شواهد لبود له 


خودشان پروریده از جهانانبرگزیده و یکرامت خود مخصو صگردانیده. بعد ا زآن 
خدای تعالی خطاب های عتاب آمیز بر زیان وی جاری ساخت آن قد رکه خواست و 
د رآخ رآن بودکه: من تقد رکرده ام روز یکه آسمان و زمین را م یآفریدم که نبوت را در 
غیربنیاسرائیل نیم و ملک و پادشاهی را از ایشان بگردانم و محل آن گروهی را سازم 
که چرانندگان گوسفند باشند و عزت را در جماعتی نهم که خوار باشند و قوت را به 
جماعتی ارزانی دارم‌که ضعیف و بی مقدار باشند و توانگری را به طایفه ای ده مکه فقیر 
و نامرد باشند و از مان ابشان پیفمبری بر انگیزم که گوشهای کر را شنوا گرداند و 
چشمهای کور رابنا گرداند و دلهای در غلاف را از غلاف بیرون آرد. مولد وی مکه 
باشد و هجرنگاه وی مدیً طیبه و ملک وی شام. بنده ای باشد متوکل. گزینند؛ُ بدی را 
به بدی مکافات نکند ولیکن عف وکند و د رگذرد و بر مومنان رحیم باشد. بگرید بر چهار 
پبان گرابا و بربیوگان و بتیم. و درکناره اگر پهلوی چراغ افروخته بگذرد. از باد دامن 
ری چراغ افروخته بنشیند و اگر نیهای خشک را بزیر قدم بسپرد ا زآنها آواز بر نياید. در 
اهل بیت وی نهم سابتان و صدیقان و شهدا و صالحین را. وامت وی بعد از وی به حق 
راهنمائئها کنند, امر معروف ونهی منک رکننده و نما زگزارند و زکوة دهند و به عهد وفا 
کننده به ایشان خنم‌کنم چیزی راکه آغا زکرده ام و لهم ذلک من فضلی اوتیه من أشاء و 
نا ذرالفضل النظیم. 

[۱۵] ر ازآن جمله, آن است که: مطرف بن مالک گوید که چون در ایام 
امالمژمین عمر.رضی اه عه .تح تست( شد در میانغنایم صند وقی بافتیم و در 
و یکنایی بود. نصرانی با ما همراه بود نعیم نام.گفت آن را به من فروشید. 


ین از 
کنب الهی نباشد؟ گفت: هست. ما مکروه داشتی مکه آن را بفروشیم. صندوق را به وی 


۱- تتره معرب شوشتر است (اریخ طبری؛ بیروت؛ ج ۳» ص ۱۷۴: اتسقت له بلاد سوق الاهواز الی 
تستر و وضع الجزیه وب بالفتح و الاخماس الی عمر)ء 


۹۷ رکن اول - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) پیش از ولادت 


فروختیم ‏ وکتاب را به وی بخشيدیم. بعد از آن در ایام معاوية در بیت المقدس بودم. 
سواری دید م که به نعیم می مانست. وی را آواز دادم که تو نعیم هستی؟ گفت: آری» 
هستم. گفتم: همچنان بر نصرانیتی؟ گفت: نی» حنیفی شده ام. با او همراه به دمشق 
رفتیم و به مرافقت کعب الاحبار به بیت المقدس با زگشتیم. چون احبار بهود خبر نعیم 
وکعب شنیدند. پیش ایشان آمدند. کعب ان کتاب را به ايشان داد که بخوانید. فاری 
ایشان می خواند چون به آخ رآن رسید؛ در غضب شد وآنرا بر زمین زد. نعیم نیز در 
غضب شد وکتاب را ب رگرفت وگفت این کتابی است قدیم ‏ وکهنه شده است» شما را 
نم یگذاریم تا آخر نخوانید. چون بخواندند اي ن کلام بو که (و من ببتغ غیرالاسلام دیا 
فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. (آل عمران: ۸۵) آن روز چهل و دو حبراز 
احبار مسلمان شدند معاوية ايشان را تحفه ها بخشید و عطاها داد. 

[۱۶] و از آن جمله آن است که: این ععر «رضی اللّه عنهما .گفته است که عمر 
بن الخطاب -رضی الله عنه -به سعد ابن ابی وقاص (فرا) نوشت و وی در قادسیه بود 
که: نضلة بن معاویه انصاری را به حلوان عراق فرست. سعد وی را بفرستاد. چون نضله, 
نواحی حلوان را غارت کرد. چون گفت ال اکیر اه اکبر: ا زکوه آواز برآمد که کترت 
کبیرا یا نضلة. چون گفت: اشهد ان لا اله لا اله؛ آوازآمد که: کلمة الاخلاص با نضلة. 
چو نگفت: اشهد ان محمداً رسول الّه آوا زآمد که: الدین و هوالذی بشزنی به عیسی بن 
مریم و علی رأس امته تقوم القيامة. چو نگفت: حی علی الصلوة آوا زآم دکه: طوبی لمن 
مشی الیها و واظب علیها. چون گفت: حی علی الفلاح» آوازآمد که: انلح من اجاب. 
چونگفت: له اکب له اکبر, آوا زآمدکه: اخلصت الاخلا صکله با نضلة. چون از بانگ 
نماز!) فارغ شد گفتند: کیستی تو؟ یرحمک ال؟ همچنانکه آواز خود را به مسافرا 
شنوانیدی صورت خود را با ما بنمای زیراکه ما بندگان خدائیم عر و جل وامت رسول 


۱- بانگ تماز یعنی اذان. 


خوامد وه ۸ 


وی ایم و جماعت عمرین الخطاب | تاگا» کوه بشکافت و ا زآنجا سری بسیار بزرگ 
بیرون آمد با موی و محاسن سفید و جامٌ کهنه پشمینه در بر. گفت: السلام علیکم و 
رحمة ال گفتد: و علیک السلام و رحمة له توکیستی؟ گفت: من زریب بن برثملی 
وصی بند؛صالح: عیسی ین مریم .صلوات اه علیه مرا در اي نکوه نشانده است ودعا 
کرده است که مرا چندان زندگانی باشد که وی از آسمان فرود آید و خنزیر را قت لکند و 


صلیب را شکند و از افتراهای نصاری تبراکند. بعد از آن گفت: ملاقات محمد را در 
نبافتم. سلام من به عمر برسانید و وی را بگوئید که: یا عمر سدد و قارب فقددنا الامر. و 
سخنان دیگرگفت» پس غایب شد. نضله این قصه را به سعد نوشت و سعد به عمر 
رضی اه عه. عم به سعد -رضی اه عنهما -نوشت که با آن جماعت مهاجرین و 
انصا رک با توأند بآ کوه روید. اگوی را ببینید, سلام من برسانید که رسول -صلی ال 
علیه وآله وسلم .مارا خبرداده بودکه بعضی از ارصیاء عیسی بن مریم -علیهما السلام 
-درآن‌کوه منزل گرفته ند. سعد با چهار هار از مهاجر و انصار -رضی الّه عنهم - چهل 
روز در آن کوه بودند و در هر وقت نمازه اذان گفتند هیچ جواب نیامد. 

[۱۷] را زآن جمله آن است که :کعب الاحبا رگوید که بخت نصر بعد از قتل و 
آسیری بنی اسرایل خوایی سهمگین دید " و فراموش کرد کاهنان و ساحران را طلب 
داشت و تعبیرخواب خود پرسید .گفنند: خواب خود را بگوی تا تعبیرکنيم. در غضب 
شد وگفت من شمارا از بهر چنین روزها تربیت کرده ام» شما را سه روز مهلت دادم تا 
تعبیر خواب م کنید, رگرنه همد را خواه مکشت. و این خبر میان ساحران مشهور شد. 
دنال .علیه السلام .در حبس وی بود. صاحب سجن را گفت: هیچ توان ی که مرا پیش 
ملک یادکنی؟ که من خواب وی و تعبیرآن را می دانم. صاحب سجن» بخت نصر را 


*- این حکایت به همین مورت در عهد عتق آمده است و جز عبارت نهاثی که به ظهور پیغمبری از 
"عرب" در تة ین روایت از خواب بخت الصر از زبن دانال در گزارش حاضر: تصریح دارد» تفاوتی 
ین مضامین اي خبر نرد ملمین ورسیحیان و بهود نیست. 


۹۹ رکن اول - شواهد نوت حضرت محمد(ص) پیش از ولادت 


خب رکرد. او دانیال را طلب داشت پیش وی درآمد و سجده نکرد چنانکه عادت قوم او 
بود. بخت نصر هرکس راکه پیش او بود فرمود تا بیرون روند. پس دانیال -علیه السلام - 
را گفت: چرا مرا سجده نکردی؟ گفت: مرا خداثی است که مرا علم تعبیر خوایها داده 
است به شرط آنکه غیر وی را سجده نکنم. ترسید م که اگر ترا سجده برم آن علم را از من 
باز ستاند و از عهده تعبیر خواب تو بیرون نتوانم آمد و مرا بکشی و دانستم که ترک 
سجده من ترا آسان تر خواهد بود از این رنج و اندوه که د رآنی؛ پس ترک سجده کردم 
هم از برای تو و هم از برای خود. بخت نص رگفت: هرگ زکسی بیش من از تو معتمدتر 
نیست که به عهد خدای خود وفاکردی و خوبترین مردان پیش من آنان اند که به عهود 
خداوندان خود وفا می‌کنند. بعد ا زآن گفت: خواب مرا و تعبی رآن را می دانی؟ گفت: 
آری. صنمی بزرگ دیدی که طرف اعلای آن از زر بود و میان وی ازنقره و سرین وی از 
مس و ساقهای وی ا زآهن وکعبهای وی از سفال. در میان آنکه تو در وی می نگریستی 
و ازخوبی وی ترا شگفت می آمد, ناگاه از آسمان سنگی فرود آمدو بر تارک سر وی 
خورد؛ وی را بکوفت چنانکه گوثی آرد شد, زر و نقره و مس وآهن و سفال چنان بهم 
درآمد و چنان گمان برد یکه اگر همه انس و جن جمع شوند آن را از هم جدا نتوانند کرد 
و اگر بادی بوزد همه را پراکنده سازد و نظ رکردی به آن سنگ که از آسمان آمده بود؛ 
دید ی که وی می بالد و بزرگ می شود تا همه روی زمین را فر وگرفت. پس جنان شدی 
که غیر آسمان و زمین و آن سنگ هیچ نمی دیدی. بخت نص رگفت: راست گفتی» 
خواب یکه من دیده بودم؛ این است. تعبی رآن چیست؟ گفت: صنم آمم مختلفه است. 
زرابن امتی است که تو د رآنی و نقره امت ی که پسر تو بعد از تو مالک ایشان شود. اما مس 
اهل روم اند و آهن فارس و سفال دو زن که پادشاه روم و فارس شوند و اما آن سنگ که 
صنم راکوفت» دینی اس ت که د رآخر الزمان ظاهر شود و خدای تعالی پیغمبری از عرب 
برانگیزد و همه دینها را باط لکند و همه را فر رگیرد. 


شواهد البوه ۱.۰ 

[۱۸] را زآن جمله آن است که ابو هربره ‏ رضی الّه عنه -گوید " که چون 
بنی اسرائیل از قهر و 
علیهاسلام .که د رکایهای خود نعت رسول را صلی له علیه وآله و سلم - خوانده 
بودند و دنت که ظهور وی در یکی از دیه های بلاد عرب خواهد بود که در آنجا 


ت نصر در بلاد پراکنده شدند» جماعتی از فرزندان هارون - 


درخت خرما بسیار باشد» چون از شام بیرون آمدند هر دیه یکه میان شام و یمن بود 
می دیدند»پثرب را بهآن وصف يافتند, پس آنجا ساکن شدند و امید می داشتند که به 
لقای محمد -صلی له علیه وآله و سلم - مشرف شوند و متابعت وی کنند. پس آن 
جماعت یمردند و ایمان به محمد -صلی الّه علیه و آله و سلم -داشتند که مبعوث 
خواهد شد و فرزندان خود را وصیت م یکردند که به وی ایمان آرند و متابعت نمایند. 
ما بعضی فرزندان ایشا نکه وی را ینت و بشناختندء ایمان نیاوردند. 

[۱۹] و ا زآن جمله, آن است که: کعب بن لی بن غالب که میان موت وی و 
میعث رسول -صلی له علیه آله و سلم -پانصد و شصت سال بوده است یناب رآنچه از 
اهل تورات وانجیل شنیده بوده است ذکر رسول .صلی اه علیه وآله و سلم -م یکرده 
است و در خطبه های خود صفات و نعوت وی می‌گفته و از جمله سخنان وی است 


این بت: 
علی غفلة یأتیالشبی محمد فیخبر اخباراً صدوق خبیرها 
[۲] وا زآن جمله, آن است که: ابن عدی بن ربيعة را که محمد نام داشت 
پرسیدند که پدر تا در جاهلیت چون محمد نام نهاد؟ گفت: من نیز اين را از پدر خود 
پرسیدم؛ گفت: چهار تن را انفاق سفر شام افتادکه یکی از ایشان من بودم. نزدیک دیری 


*- بوهریره که بدت قیلی صحبت پامر را در انه بود ولی سدت بسیار درازی پس از رحلت آن 
حضرت زیست» پس از دعوی خلافت سعاویهبه شام کوچید و در پرگوئی و مکثاری به تناسب زسان و 
مگان» سار کوشید.چندان که بر رغم کوتاهی صحبت او با رسول (ص) بیش از دیگر اصحاب از او 
روایت نقل شده است. این است که بسیاری او راه جعال حدیث خوانده اند. 


اف رکن اول - شواهد نوت حضرت محمد(ص) پیش از ولادت 


فرود آمدیم وبا یکد یگر سخن م یگفتیم. صاحب دير سر بیرون کرد وگفت: زیان شمانه 
زبان اهل این شهر است .گفتیم: آری» ما قومی از عربیم.گفت: زود باشد که از میان شما 
پیغمبری مبعوث شود. به سوی وی شتابید و بهر؛ٌ خود از وی بگیرید؛ تا راه راست 
یابید. بدرست یکه وی خاتم النبیین است. گفتيم: نام وی چه خواهد بود؟ گفت محمد. 
چون ما از شام با زگشتیم» خدای تعالی هر یکی از ما را پسری داد» محمد نام کردیم. 
[۲۱] و از آن جمله, آن است که: ابن عباس -رضی الّه عنهما -گفته است که 
سطیح غسان یکاهنی بوده اس ت که از اولاد آدم مثل نداشته است ودربدن وی هیچ پی 
و استخوان نبوده است مگر د کل سرو د وکف دست وی و جز زیان وی حرکت 
نم یکرده است. تختی ساخته بودند از شاخ و برگ درخت خرماء وی را در 
می نوردیدند از پای تا زی رگلو - همچنانکه جامه را در می نوردند -و ب رآن تخت 
می نهادند و هر جای که می خواستند می بردند. وی را به مکه آوردند. چها رکس از 
بزرگان قریش به دیدن وی رفتند و برای وی هدیه بردند و پنهان داشتند و نسب خویش 
پپوشیدند و خود را نسبت به قبیةٌ دیگر دادند. وی گفت: شما از 


بلکه از قریش اید و هدیه های پنهان داشته را اظها رکرد. بیش وی آوردند و وی را از 
احوال آینده سا ل کردند. سخنان بسیا رگفت و د رآخ رگفت که: در مکه جوانی بیرون 
آید از عبد مناف که به راه راست خواند و اصنام را نگونسا رگرداند و خدای یگانه را 
پرستد. وی را خلفا باشند و نشان هر یک را به تفصیل با زگفت وهمچنین از ملوک ی که 
بعد از ايشان باشد خبر داد و تفصیل آن درکتب مبسوطه مسطور است. 

[۲۲]و از آن جمله, آن است که: یکی از ملوک یمن؛ خوابی دید که ا زآن بترسید 
کاهنان و متجمان را بطلبید و از ایشان خواب خود و تعبی رآنرا پرسید .گفتند: ایها الملک 
خواب خود را بگوی تا تعبی رکنیم. گفت: من می خواه که خواب مرا هم بگونید تا 
خاطر من قرا رگیرد. گفتند: اي نکار ما نیست؛ اي ن کار سطیح وشق است که در آن عهد در 
میاف کاهنان متعین بودند. به طلب ایشان فرستاد. اول؛ سطیح آمد و خواب وی را 


شواهد انبوه ۰۲ 
بگفت که چنان دید که چیزی سوخته چون خاکستر ی الگشت( ۱" از تاریکی بیروث 
آمد و همهکس ا زآن خوردند و تعبی رآن» آن است که حبشه بر مملکت تو غالب شوند. 
گفت: آنکی باشد؟ گفت بعد از شصت يا هفتاد سال .گفت آن مملکت ایشان را دایم 
باشد؟ گفت: نه» سیف ذی یزن ايشان را بیرون کند. گفت ملک در خاندان ابن ذی یزن 
دایم بماند؟ گفت: نی؛ منقطع شود. گفت: به که منقطع شود؟ گفت به پیغمبری که 
ا زکدام قوم باشد؟ گفت: از فرزندان غالب بن لژی و ملک در قوم 
وی بماند تا آخر دنیا گفت: دنبا را آخر باشد؟ گفت: آری. روزی که جمع کنند در وی 


مبعوث شود. 


اولین و آخرین را و هر یک از نیک کاران و بدکاران به جزای مناسب خود برسند. چون 
سطیح از پیش ملک بیرون آمد شق رسید و وی هم هر چه سطیح گفته بود بعینه باز 
گفت. چون ملک از سال و جواب ایشان فارغ شد» فرزندان و اهل بیت خود را به عراق 
فرستاد و ايشان را به ملوک فارس سفارش نوشت ملوک ایشان را در حیره ساکن 
گردانیدند و نعمان پن المنذر از اولاد وی است. 

[۲۳] وا زآن جمله آن است که: عبدالمطلب گفته است که در حجر خوابی دیدم 
و بسیارترسبدم. پیش یکی ا زکاهنان قری شآمدم. چون به من نظ رکرد؛ تغییر مرا دریافت. 
گفت: سید ما را چه می شود که رنگ وی متفی رگشت مگر وی را حادثه ای رسیده 
است؟ گفنم: دوش در حجر بودم. در خواب دیدم که گویا درختی برست که سر بر 
آسمان می زد و شاخهای آن به مشرق و مفرب رسیده بود و هرگز هیج نوری ا زآن 
درخشان ترندیدم. هفتاد باراز نو رآفتاب بزرگتر بود. و همه عرب و عجم را دید م که به 
سوی آن سجده می بردند و هر ساعت بزرگی و روشنی و بلندی آن زیادت می شد و 
ساعتی پنهان می شد و ساعتی درخشان می‌گشت. و دیدم جماعتی از قریش که به 
شاخهای آن د ر آویخته بودند و دیدم جماعتی دیگر از قریش را که می خواستند آن را 


۱- انگشت یعنی زغال. 


وت رکن اول - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) پش از ولادت 


ببرند. وقتی که به آن نزدیک می شدند جوانی ايشان را باز م‌گردانید که هرگز خوب 
روی تراز وی ندیده بودم. پس پشتهای ایشان را م ی‌کشید و چشمهای ایشان را می‌کند. 
من دست خود را برداشتم تا ا زآن نصیب یگیرم.گفتم م رکه راست این نصیب؟ آن جوان 
گفت: آن کسانی را که به آن د رآویخته اند و بر تو پیش یگرفته اند. پس بیدار شدم 
ترسناک عبدالمطلب م یگوید رو ی کاهنه را دید مکه متفیر شد. پ سگفت: اگر خواب 
تو راست باشد ترا فرزندی باشد که ازمشرق تا مغرب بگیرد و همه مردم مر او را منقاد 
شوند. پس روی به ابوطالب کرد وگفت شاید آن فرزند تو باشی. چون رسول .صلی ال 
علیه ‏ وآله و سلم -ظهو رکرد ابوطالب آن حدیث را می‌گفت و میگفت و اه آن شجر 
ابوالقاسم امین است. وی را م یگفنند: تو ایمان نمی آری؟ می‌گفت از دشنام و عار 
می ترسم* 

[۲۴] و از آن جمله آن است که: عبدالمطلب به یمن رفته بود یکی از علمای 
بهود وی را دید. گفت: ا زکدام قومی؟ گفت: از فریش. گفت: ا زکدام قبیله؟ گفت: از 
بنی هاشم.گفت: مرا دستوری( ۴۱ می ده ی که در دو عضو از اعضای تو بنگرم؟ گفت: 
آری اگر عورت نباشد. بهود یگفت: بینی و دو دست ترا می خواهم. عبدالمطلب؛ وی 
را دستوری داد در بینی و دو دست وی نظ رکرد. پسگفت: در یک دست تو ملک و 
پادشاهی می بینم و در بینی تو نبوت و پیفمبری. و سرانجام نم یگیر آنچه گفتم مگر به 
بنی زهره. و ای عبدالمطلب! زن کرده ای؟ گفت: نی. گفت: برو و از بنی زهره زن خواه. 
عبدالمطلب از یمن با زگثت و هالة بنت اهیب را از بنی زهرة نکا حکرد. 


*- تفه به عدم ایمان ابوطالب که مقبول اکثریت (به اصطلاح قدماء: عامه) سلمین است مورد ایراد 
بسیار شدید شیمیان قرار گرفته است و چون جامی؛ اين عقیده اهل سنت را در آثار متعدد خود به 
تکرار کرده است از این جهت بیار مورد اتهام واقع شده است و به همین جهت» در سفر حج در بفداد 
محاکمه شده است چنان که در پیشگفتار مصحح» صص ۲۳-۲۲ ذکر شد. 


۱- دستوری یعنی اجازه. 


شواهد البوه ۱۴ 

[۲۵] و ازآن جمله آن است که: خارجة بن عبدالّه بن کعب بن مالک از پدر 
خود روابت کرده است که جمعی از پیران قوم ما گفتند که: به قصد عمره به مکه 
می رفتیم.بهودی به اسم تجارث با ما همراه شد. چون به مکه رسیدیم آن یهودی 
عبدالعطلب رادید .گفت ما درکتب خود .که تغیبر و تبدیل را بدان راه نیست -یافته ایم 
که ازنسلاين مرد؛ پیغمبری بیرون آید که وی و قوم وی» ما را بکشند همچو نکشتن قوم 
عاد. 

[۲۶] وا زآن جمله,آن استکه: چون آدم .علیه السلام .که اول افراد انسانی بود 
و سایرافرد که اولاد وی اند در صلب وی بصورت ذرات اندراج داشتند - بواسطه 
اشتمال صلب وی بدان جزو ذرّ ی که ماد؛ بدن جسمانی عنصری محمد بود -صلی الله 
علبه وآله و سلم -نوری عظیم از جبهِهُ مبارک وی می تافت وآن جزو ذری از صلب آدم 
علیه السلام -به رحم حواء و ا زآنجا بة صلب شنیث علیهماالسلام و همچنین از 
اصلاب طاهرین به ارحام طاهرات و از ارحام طاهرات به اصلاب طاهرین م ی آمد وآن 


نوراز جبهه ای به جبهه ای انتقال می بافت تا نوبت به عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم 
رسید چون آن جزو ذری در صلب وی ودیعت نهاده شد و آن نور از جبههُ وی تافتن 
گرفت وی را جمالی ظاهر شد که همه زنان قریش شیفته و فریفتة وی گشتند و 
استدعای تزویج وی کردند. اما آن درلت نصیب آمنة بنت وهب بن عبد مناف شد 
چنانکه بياید. ان شاء اه تعالی. 

[۲۷] را زآن جمله, آن است که: می‌گویند: در پیش احبار بهو که در شام بودند 
جبه ای بود از صوف سفید به خون یحبی بن زکربا - علیهماالسلام آلوده و د رکتب 
سالفه خوانده بودندکه هرگاهکه خون ا زآن جبه متقاط رگردد و تمام سفید شود آن وقت 
رلادت عبد له بن عبدالمطلب خواهد بو دکه پدر محمد است. صلی اللّه علیه و آله و 
سلم. چون آن علامت ظاهر شد ولادت وی را به تحقیق دانستند و چون یک چند ا زآن 
برآمد؛ جماعتی از قریش به اسم تجارت به شام رفته بردند. احبار بهود از ایشان 


۱۰۵ رکن اول - شواهد تبوت حضرت »حمد(ص) پیش از ولادت 


استفار حال عبدالّه می‌کردند. ایشان صفت بهاء وی و جمال و آن نوری که از جبه 
وی می تافت. کردند. گفتند: آن نور عبدالّه نیست» نور محمد بن عبدالّه است که از 
وی متولد خواهد شد و تغییر اصنام خواهد کرد. چون قریش آن شنیدند بجهت 
علامات و امارات که مشاهده کرده بودند. گفتند: سوگند برب الکعية که احبار راست 
م یگویند. 

[۲۸] و از آن جمله, آن است که: چون پیش بهود به تحقیق پیوست که عبدالّه 
متولد شده است. هفتاد تن از احبار و سحرهٌ ايشان با یکدیگر بیعت کردند که به مکه 
روند تا عبدالله را نکشند باز نگردند. شب می رفتند و روز پنهان می شدند. چون به 
نواحی مکه رسیدند؛ مترصد می بودند و فرصت نگاه می داشتند تا ناگاه عبدالّه را در 
وادیهای مکه که به صید بیرون رفته بود, تنهایافتند. به قصد هلاک وی به گرد وی در 
آمدند. وهب بن عبدمناف از آن خب رآگاه شد. حمیت عرب در وی بجنبید. گفت: 
چگونه روا داریم که یکی از اشراف قریش» بر دست طایقه ای از بهود هلاک شود؟ با 
جمعی از اتباع و اشیاع خود به استخلاص وی شتافت. دید که گرومی ا زآسمان فرود 
آمدند که هیچ مینیان نمی مانستند, به دفع و قتل آن طایقه سعی بلیغ نمودند. چون 
وهب آن را مشاهده کرد به خانه آمد و اهل بیت خود برّه را بسوی عبدالمطلب فرستاد 
وگفت: دختر خود آمنه را از برای جفت شدن با عبدالّه بر وی عرضه کن. چون برّه 
پیش عبدالمطلب آمد و مقصود خود عرض کرد عبدالمطلب آن را قبول کرد و گفت 
دختری بر من عر کرد ی که جز وی هیچ کس لابق و مناسب عبداله نیست. پس هم 
د رآن زودی آمنه را که در عفت و جمال سیَدهُ قریش می خواندند با عبدالله نکاح 

[۲۹] ا زآن جمله, آن است که: چون عبدالّه را با آمنه زفاف واقع شد و مدتی 
ب رآمد هنو زآن نور از جبههُ وی لامع بود و صفت آن در اطراف و اکناف شام شهرتی 
تمام داشت. دختر پادشاه شام فاطمه نام که در حسن و جمال و حشمت و جلال در 


ود فیود ۳۶ 


غایت کمال بود به قتباس آن نور عزیمت مکه کرد و یا جمعی از حواشی و حشم و 
جواری و خدم در جوار یت له فرودآمد و بعد از چند روز با عبدالّد ملاقات کرد وآن 
نوررا در جبها وی مشاهده نمود. عشق آن بر وی زو رآورد پرد؛ حیا از پیش برداشت و 
اسندعای تکا حکرد.عبدالّه چون آن حس نکامل و شوق غالب دید. استدعای وی را 


قبول کرد. اما گفت: بی مشورت پدرم عبدالمطلب این کار نتوان 


فاطمه رأی وی 
صواب نمود. چون عبالّ ثبانگاه به خانه خود با زآمد. وی را با آمنه میل اجتماع شد 
وآن جزو ذری محمدی -صلی اه علیه وآله و سلم از صلب وی به رحم آمن انتقال 
یافت وآن نوراز جبههُ وی سر برزد. بامداد قّه فاطمه شامیه را با پد رگفت: او به آن 
رضا داد.به سوی فاطمه آمد تا رضای در را با وی بگوید. فاطمه آن نور را در جبین وی 
ندید. دود از نهاد ری برآمد. گفت: ای عبدالله آن نو رکه در جبین تو احساس م ی کردم 
دیگری اقتباس کرد وآ نگوه رکه در صدف وجرد و مشاهده می نمردم دیگری بربود. 
: تمنای ما فرو رفت و اخگر 
آرزوی ما فرو مرد. آنگاه از نیل مراد مأیزس؛ به وطن مألوف و مسکن مأنوس خود باز 
گت. 


و در بعضی روایات چنی نآمده که : ابن عباس -رضی الله عنهما .گفته است که 
آن وفت که عبدالمطلب, عبدالله را می برد تا زن دهد ب رکاهند ای که وی را فاطمه 
خعمیه می‌گفتنده بگذشت. نور نبوت را در وی مشاهده کرد. گفت: ای عبدالله! هیج 
: اگر به حرام 
می خواهی,فبول ندارم و اگربد حلال می خواهی» چندان با که فرود آئیم و دری نکار 
اندیشه نمائیم. بعد ا زآن با پدر 


توانیکه با من در همین زمان جم عآئی و ترا صد شتر بدهم؟ عبدالله 


زآنجا بگذشت وآمنه را نکا کرد و سه روز با وی بود. 
ناگاه سخن خنعمّهبه خاطر وی آمد وننس وی به آن می لکرد. پیش وی رفت. گفت: 
ای جوان! چون ازاینجاگذشتی» چدکا رکردی؟ گفت: پدر من آمنه دختر وهب را به من 
داد و پیش وی سه روزاقامت کردم.آن زنگفت: وال که من زن بدکاره نیستم؛ لیکن در 


شواهد البوه ۱۰۸ 


گویند جماعتی از اعراب آت شسکردند و عمارت قلیس از چوب بود که زراندوده کرده 
بودند با پار؛ آتش به آنجا برد و تمام بسوخت. 

ابرعه از سر غضب سوگند یاد کرد که خانه کعبه را خراب کند. با لشکر حبشه 
بیرون آمد و با وی یک فیل بود و به روایتی ده فیل و بروایتی هزار فیل. چون نزدیک به 
آنجا رسید, عبدالمطلب ثلث اموال تهامه برایشان عر کرد تا با زگردند. قبول نکردند. 
سوار شدند و فبل یکه داشتند پیش انداختند. اما هر چند فیل را به جانب حرم 
می راندند؛ نمی رفت و چوک می زد و چون به طرف دیگر می راندنده دوان دوان 
سی رفت. عاجز شدند. فرود آمدند وکس فرستادند و دویست شتر از شتران 
عبدالعطلب گرفتند. عبدالعطلب؛ به طلب شتران به جانب ابرهه رفت. چون چشم 
ابرهه بروی افتاد. هیبتی بر وی مستولی شد. پرسید که این کیست؟ گفتند: این بزرگ 
نهامه است. استقبال وی کرد وی را بر وساد؛ُ خود بنشاند و پرسید که حاجت تو 


چیست؟ عبدالمطلب گفت: سواران تو شتران م نگرفته اند بفرمای تا باز دهند. گفت: 


ای سید فریش! م نآمده امکه این خانه راکه عزت و شرف شما به آن است» خراب کنم. 
تو از خانه هیج نمی‌گوثی و طلب شتران م‌کنی؟ عبدالمطلب گفت: شتران ا زآن من 
است و من طلب ملک خود می‌کنم. این خانه را خداوندی است از همه قوی ت رکه 
محافظت آن می تواند کرد. 

اشتران خود گرفت و بازگشت و آنگاه به در خانه آمد و حلقة در را بگرفت و 
بمناجات مشغول شد. ناگاه نظرش به آسمان افتاد و مرغانی دید که هرگز ندیده بود. هر 
مرغی را سنگی از نخود خردتر و از عدس بزرگتر در متقار و دو سنگ دیگر در دو 
چنگال. بر هر سنگی نم کافری نوشته چون آن سنگ بر س رآن کاف رآمدی از اسفل وی 
بگذشتی و هلاک شدی. واگ سور بودی ازاسقل مرکوب وی بگذشتی و هرد و ملاک 
شدندی.کفار م‌گریختند و مرغان در عقب می پریدند و ايشان را م ی کشتند. تا ابرهه 
بر بدترین حال ی کشته شد و وزیر ا رگریزان قصد تختگاه نجاش ی کرد و قصه با زگفت. 


۱۰۹ رکن اول - شواهد نوت حضرت محمد(ص) پیش از ولادت 


نجاشی می پرسید که چگونه مرغان بودند که چندین مبارزان را هلاک کردند؟ وزير بالا 
نگریست. دید که ا زآن مرغان یک یگرد سراو م یگردد .گفت: ای ملک! اینک یکی ا زآن 
مرغان. آن مرغ» سنگی بر سر وزیر زد. فی الحال در نظر نجاشی هلاک شد. و اين به 
برکت قرب زمان ولادت حضرت رسول بود -صلی الّه علیه و آله و سلم . 

[۳۲] و از امارات نبوت او ابن عباس -رضی الّه عنهما گفته است که در خانه ام 
هانی ا زآن سنگها بسیار بو دکه د ایام طفولیت به آن بازی می‌کردیم و چون پنجاه و پنج 
روز از اين واقعه گذشت حضرت رسالت پناه صلی الّه علیه و آله و سلم - متولد 
شد. 

و از وقت ولادت وی تا عیسی -علیه السلام ‏ ششصد و بیست سال بود؛ و از 
عیسی تاداوود -علیهما السلام - هزار و دویست سال؛ و از دارود تا موسی - 
علیهماالسلام - پانصد سال؛ و از موسی تا ابراهیم -علیهما السلام -هفت صد و هفتاد 
سال؛ و از ابراهیم تا نوح -علیهما السلام -هزار و چهار صد و بیست سال؛ واز طوفان تا 
آدم هزار و دویست و چهل سال که جمله پنج هزار و هفتصد و پنجاه سال باشد. * 


*- اين فواصل تاریخی» که به اصطلاح تاریخ جهان را از هبوط آدم تا زمان قریش به شش هزار سال 
شناسائی نمی کندء به همین گونه در منابع تاریخ و سیر اسلام و سیحیت تا همین اواخر -مثلاً تا عصر 
ناصرالدین شاه و تألیف ناسخ الواریخ سپهر - مقبول بود. اما در مایل) روایات و احادیشی هست که 
می‌گوید قبل از آدم ابولبشر صدها بلکه هزاران آدمهای دیگر بودهاند. 


ری ی دم 
یمسا 


رکن‌نانسسسی 
در بیان آنجه از مولد تا بشت ظاهر شده است: 


[۱] و ا زآن جمله آن است که: آمنه؛ والد؛ رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم - 
گفته است که در وقت ولادت وی تنها بودم در منزل خود. عبدالمطلب در طواف بود و 
عبدالّه پیش از ولادت وی *18 به چهار ماه -در مدینه فوت شده بود و همانجا مدفون 
گشته؛ ناگاه احسا سکرد که چیزی عظیم از جانب سقف خانه فرود آمد. و بر من هیبتی 
عظیم مستولی شد. پس چنان دریافتم که مرغی سفید پر خود بر من مالید. آن ترس از 
من زایل شد. شربتی سفید به من دادند که تصو رکردم که مگر شیر است. و چون تشنه 
بودم از آن شربت خوردم. و زنانی دیدم بلند بالا و زیبا روی که به دختران عبدمناف 
می مانستند. گرد من در آمدند و تعهد حال من می‌کردند. و دیباجی دیدم سفید از 
آسمان تا زمین آویخته. شنیدم که قائلی م یگفت: بگیرید او را از چشم خلق,. یک گروه 
پرنده دیدم؛ که منقارها از زمرد و پرها ازیاقوت بود. پرده از چشم من برداشتند تا مشارق 
و مغارب روی زمین را دیدم و سه علم دیدم برافراشته: یکی در مشرق یکی در مغرب و 
یکی بر بام کعبه. بعد از آن زنان بسیا رگرد من د رآمدند. چون محمد 19 . بزمین آمد» 


سر به سجده نهاد و انگشت خویش به سوی آسمان بر داشت. بعد ا زآن پار؛ُ ابر فرود 


شواهد اوه ۱۱۲ 
آمد و چون بر خاست: محمد 58 غایب گردید. پس شنیدم که منادی م یگفت که: 
محمد ۵ راگرد همه علم ب رآوردند تا همه خلق او را به اسم و صورت وصفت 
بشناسند. پس در یک چشم زدن آن ابر منجلی شد. محمد 28 را دیدم در صوفی 
پیچیده؛ سفیدتر از ثبر و نر تراز حریر. پس ابری دگ رآمد عظیم تر از اول که از وی 
سخن مردان و صهیل اسپان می شنیدم. منادی م یگفت: محمد «ْ ا گرد همه جن و 
انس و سبع برآوردند واوراعطا دادند صفوت آدم و رقت نوح و خلت ابراهیم و لساث 
اسماعیل و جمال یوسف و بشارت یعقوب و صوت داوود و صبرایرب و زهد یحبی و 
کرم عیسی -علیهم الصلاة و السلام -و در یک چشم زدن این ابر نیز منجلی شد. 
[۲]رازا 
کهگفته است من شب ولادت رسول #8 در پیش آمنه حاضر بودم د رآن شب تاریک به 


جمله, آن است که: عثمان بن ابی العاص از مادر خود روایت م یکند 
پن ابی العاص و #وع 


هر چه نظر می‌کردم چون آفتاب روشن می دیدیم و ستارگان را چنان می دیدم که 
نزدیک م یآبند وگمان می برد که شاید بر من فرود آیند. 

[۳] ا زآن جمله, آن است کد : صفیه بنت عبد المطلب چنینگفته است که در 
شب ولادت رسول 188 قابلةٌ ری من بودم. چنان دید م که نور وی بر نور چراغ غالب 
گشت. و د رآن شب شش علامت مشاهده کردم: یکی آنکه چون به زمين آمد» سجده 
کرد. دو مآنکه سربرداشت و به زبان فصی مگفت: لاله الا اه انی رسول الله : سوم آنکه 
خانه راز نور روی وی روشن دیدم. چهارم آنکه خواستم او را بشویم» هاتفی آواز داد 
که ای صفیه نو خویشتن را زحمت مده که ما او را شسته بیرون آورده ایم. پنجم آنکه 
چون خواستم که احتیط کن مکه پسرست يا دختر؟ دیدم که هم خننه کرده بود و هم 
ناف زده: ششم آنکه خواست مکه او را در لفافه پپیچم؛ بر پشت خاتم نبوت را دیدم در 
میان کتف او لا اله الا الله محمد رسول الله برآنجا نوشته. 

[۴] وا زآن جمله آن است که: عبدالمطلب گفته است که شب ولادت 
محمد(ص) طواف کعبه م‌کردم چون از شب نیمه گذشت» خانه را دید م که به جانب 


۱۱۳ رکن انی - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) از تولد تا بشت 


مقام ابراهیم سجده آورد وآواز تکبیر برآمد که ال اکب رال اکبر بدرست یکه اکنون پاک 
کردند مرا از انجاس مشرکان و ناپاکیهای جاهلیت. پس ا زآن همه اصنام فرو ریختند و من 
نظر بر هبل داشت م که بزرگترین اصنام بود سرنگون بر روی سنگ افتاد و منادی این ندا 
در دا دکه: آگاه باشید آمنه محمد و را بزاد. به جانب صفا بیرون رفتم» صفا را پر خوغا 
دیدم و به چشم من چنان نمود که گویا طبور و سباع را به مکه حش رکرده اند. پس به 
طرف خانه آمنه آمدم در را بسته یافتم. آواز دادم در را بگشاد وگفت: ای پدر! محمد 
متولد شد. گفتم: یار تا بینم. گفت: دستوری نیست» آینده ای ۱1) گفت ای آمنه ان 
فرزند را تا سه روز به هیچ کس منمای, شمشی رکشیدم و به خانهُ درون رفتم مردی دیدم 
شمشی رکشیده و برقعی بر روی انداختهگفت: ای عبدالمطلب با زگرد تا ملایکه مقربین 
و ساکنان علیین از زیارت فرزند تو فارغ شوند. لرزه بر من افتاد. همچنان شمشیر بداست 
بیرون آمدم تا قریش را خبردار سازم. زبان من تا هفت روز ا زکار افتاد که با هی چ کس 
سخن نتوانست مکرد. 

[۵] و از آن جمله, آن است که: مجاهد گوید که ازابن عباس -رضی الّه عنهما - 
پرسید که طیور و سباع در ارضاع( ۲" محمد «#ّ زاعکردند؟ فرمو دکه: بلی جمیع خلق 
خدای عرّ و جل در اين معنی نزاع کردند مگ رآدمی زاد. و سبب آن بود که چون 
رسول 18 متولد شد. ندا آمد که ای معشر خلایق! محمد ین عبدالّه متولد شد. 
خوشا پستان ی که ارضاع وی کند. لا جرم میان خلایق نزاع برخاست. خطاب آمد که از 
نزاع باز ایستید که حق تعالی مرضع او را هم از جنس انس تقدی رکرده است. چون سه 
رو زگذشت به روایت اين عباس -رضی الّه تعالی عنهما -ثویبه که کنيزک ابولهب بود تا 
آمدن حلیمه به ارضاع وی قیام نمود و بعد از چهار ماه» حلیمه آمد. 


۱- "آینده" که در این کتاب مکزّر به کار رفته است به معنی هاتف یا فرشته است. 
۲- ارضاع یعنی شیردادن؛ رضاعی یعنی شیری و همشیره (در متون کهن) به معنی برادر و خواهر شیری. 
شیر اعیِ 


خودعد فبوه ۱1۴ 

[۶] را زآن جمله آن استکه: در شب ولادت رسول #ّ ایوان کسری بجنبید و 
چهارده‌کنگرها زآن بیفتاد وآتش فارس که هزار سال بو دکه برافروخته بود و هرگز نمرده 
بود -فرو مرد و دریاچُ ساوه به زمین فرو رفت و [موبد ] موبدان که اعلم مجوس بود در 
خواب دیدکه اشتران سرکش مهارناکرده اسپان عربی را م یکشند تا از دجله بگذ شتند و 
در بلاد متفرق گشتند. کسری از جنبیدن ایوان و افتادن کنگره ها بترسید اما خویشتن 
دار یکرد و با خود نباورد. چون بامداد شد» صبرش نماند. بر تخت نشست وآن قصه را 
وزیران و داناین در میان آورد و در آن سخن بودند که نامه رسید که آتش فارس فرو 
مرد. اندوه وی زیادت شد. آنگاه [موید ] موبدان خواب خود را با زگفت. کسری پرسید 
که‌ای [موبد ] موبدان! این چه تواند بود؟ گفت: حادثه ای است که از ناحیت عرب پیدا 
شود. پس کسری به نعمان بن منذر نوشت که مردی را که دانا باشد به آنچه از وی 
بپرسم؛ بفرست. عبدالمسیح غسانی را بفرستاد. کسری آن واقعه را از وی پرسید. گفت: 
این علم پیش خال من است در شام؛ سطیح کاهن, گفت برو و ایین را از وی بچرس. 
عبدالمسیح برفت چون به وی رسید, مشرف بر موت بود. سلا مکرد. جواب نداد. آغاز 
شعری کرد. چون سطیح شعر وی را بشنید, چشم بگشاد ‏ وگفت: ترا کسری فرستاده 
است از جهت جنییدن ایوان و افتادن کنگره های آن و خواب [موید ] موبدان و فرو 
مردف آتش فارس و فرو رفتن دریاچُ ساوه.اینها همه امارات آن است که نبی آخرالزمان 
ظاهر خواهد شد و این بلاد را خواهند گرفت و از اکاسره بر عدد کنگره ها جمعی 
پادشاه ی کنند. آنگاه دولت ایشان منقطع شود. چون عبدالمسیح این خبر را به کسری 
آررد.گفت تا آن وفت که چهارده کس پادشاه یکنند. بس یکارست. ده کس از ایشان در 
چهار سال پادشاه یکردند که اول او نوشیروان باشد چهار دیگر تا خلافت امیرالم و منین 
عثمان -رضی له عنه. 

در بعضی روایات چنی نآمده که کسری ب ردجله بنائ یکرده برد و در عمارت آن 
عالی صرف کرده بو که حساب آن را خدای تعالی داند. یک روز بامداد کرد. دید که در 


۱1۵ رکن ثانی - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) از تولد تا بعث 

میانه ايوان وی شکستی افتاده و آن بنا که کرده بود آب بربوده و در ملازمت وی 
سی صد و شصت تن ا زکاهنان و ساحران و منجمان بودند و در میان ايشان مردی بود از 
عرب -سایب نام که د رکهانت مهارتی داشت و دراحکام و ی کم خطا می افتاد. کسری 
آن جماعت را جم عکرد و با ايشان گفت که طاق ایوان من ب یآنکه سببی ظاهر باشد 
شکست یافته و بنائی که بر دجله کرده بودم خراب شد. در اين باب فکری بکنید که 


سبب این چه بوده باشد؟ از پیش وی بیرون آمدند تا در آن باب فکری کنند. همه 
راههای سحر وکهانت و نجوم را بر خود بسته یافتند. سایب در شب تاریک به پشته بالا 
رفت و در اطراف و جوانب آسمان و زمین نظر می‌کرد. دید که از جانب حجاز برقی 
بدرخشید و می رفت تا به مشرق رسید. چون بامداد کرد دید که زیر قدم وی مرغزار 
سبز شده است با خو دگفت اگ رآنجه دیدم راست آید از حجاز پادشاهی ظهو رکند که 
مشرق به احاطهٌ وی د رآید و در عالم: خصب و فراخی پیدا شود و چون آن جماعت با 
یکد یگ اجتماع کردند و احوال یکدیگر دانستند ب رآن اجماعکردن د که پیغمبری مبعوث 
شده است يا خواهد شد که ملک کسری در سر وی شود. اما اين را با وی نمی توان 
گفت که همه را م ی کشد. پیش وی آمدند که انکسار ایوان و خرابی بنای دجله به جهت 
آن بوده است که در اختیار وقت بنای آن خطائی واقم شده بوده است. ما وقتی اختیار 
کنی مکه دیگ رآن بنا خراب نشود. وقتی اختیا رکردند دیگر باربناکرد. چون به اتمام رسید 
و با همه ارکان دولت آنجا جشنی ساخت, آب دجله زو رکرد و آن بنا را ویران ساخحت. 
وی را ا زآب نیم مرده بیرون آوردند برآن جماعت قهرکرد و بسیاری را از ایشان قت لکرد. 
باقی ماندگا نگفتند: چنانکه متقدمان خطاکرده بودند. ما نیز خطا کردیم. بار دیگ راختیار 
کردند و بن به اتمام رسید.کسری ترسان ترسان سواره ب رآنجا بگذشت. آن بنا از زیر پای 


وی برفت وی را نیم مرده از آب بیرون آوردند. با زآن جماعت را طلبید و تهدید بقتل 
کرد. گفتند: سخن راست آن است که پیغمبری مبعوث شده است يا خواهد شد که 
سبب زوال ملک تو شود چون آن را شنید» دست از بنای دجله باز داشت تا خراب شد. 


شواهد للبوه ۱۱۶ 


[۷] را زآن جملهء آن است که: یهودی بود ساکن مکه د رآن شب که رسول 8 
متولد شد به مجلسی از مجالس قريش آمد و پرسید که در میان شما دوشینه هیچ 
فرزندی متولد شدء است؟ گفتند: نمی دانیم.گفت: اگر از شما د رگذشت» باک نیست. 
دوشینه پیغمبراین امت متولد شده است. اگر از شما درگذشت. در فلسطین خواهد 
بود؛ میان دوشن وی موئی چندست پیاپی. دو شب شیر نخورد زیر که عفریتی از جن 
انگشت در دهان و یکند و وی را از یر باز دارد. پس قریش ا زآن مجلس متفرق شدند 
وآن سخن را تعجب کنان در خانه های خود م یگفتند. ناگاه خبر یافتند که عبدالله بن 


عبدالعطلب را خدای تعالی پسری داده است وی دو شانهة رسول خدا 6 بدید, 
بیهرش یفناد چون بهوش آمد گفت: والّه که نبوت از بنی اسرائیل بیرون رفت. پس 
روی به قری کرد وگفت شما بااین شادمان شدید وال که بر شما غلبه و قهر ی کند که 
خبرآن به مشرق و مغرب برسد. 

[۸] و از آن جمله آن است که: حلیمه؛ مرضعهُ رسول 8 ؛ گفته است که با 
جماعن از نان قبیلهبه قصد دایگی اولاد قریش متوجه عکه شدم و شوهر من با من 
بود وبا خود درازگوشی داشتم ماده و ناقه ای سال يافته که هیچ شیر نمی داد وآن سال 
فحط بود و خلق از سختی وگرانی بتنگ آمده بودند ودر پستان من چندان شی رکه فرزند 
من ضمره .که رضیع رسول بود 89 . .با آن خرسند شود نبود و ا زگریة وی مرا شب 
خواب نمی آمد. چون به مکه رسیدم رسول را قّْ برمن عرفضسکردند از نادان یگفت مکه 
از برای احسان دایه پدری باید کریم؛ و وی را پدر نیست؛ تا غایت یکه همه همراهان من 
فرزند گرفنند. هیچ فرزندبزرگترنمند و من شرم داشت مکه بی رضیعی با زگردم. وی را 
قو کردم.آمنه گفت که پیش از به سه شب, آینده ای مراگفت که دای فرزند حود از 
بنی سعدگیرکسی رکه ازآل ذویب باشد. م نگفت که من از بنی سعدم و پدر من ذویب 
است و شوهر من ابرذویب. آمنه دست مرا گرفت و به خانه در آورد و محمد را دیدم - 


صلی اللهعلبه و سلم -در صوف سفید پیچیده و از وی بوی مشک می آمد و از طلعت 


مر رکن ثانی - شواهد بوت حضرت محمد(ص) از تولد تا بشت 


وی پرتو سعادت می تافت» بر حریر سبز خفته. پستان خویش بر سینة وی نهادم. چشم 
با زکرد. نوری دید م که از دو چشم وی به آسمان بالا رفت روان 8 به عجلة روی وی را 
بپوشیدم و آنرا ‏ زآمنه مستور داشتم بعد ا زآن وی را برداشتم و پستان راست؛ در دهن 
وی نهادم. مکیدن آغا زکرد. بعد از آن پستان چپ, در دهان وی نهادم» نخورد. ابن 
عباس -رضی اللّه عنهما _گفته است که د رآن حالت خدای تعالی وی را الهام عدل کرد 
که د رآن شیر شریکی داشت لاجرم یکی پستان را برای وی بازگذاشت. حلیمه گفته 
است که پستان راست را به محمد 8 می دادم و پستان چپ را بفرزند خود ضمره. و 
هرگز فرزند من پیش ازمحمد 8 شیر نمی خورد. 

[4] و ا زآن جمله آن اس تکه: حلیمه گفته است که چون محمد له را شیر دادم 
پستان من چنان پرشیر شد که محمد فّ را شیر می دادم و ضمره را شیر می دادم و 
همچنان پستان من پر شیر می بود. و ناه م که شیر نمی داد شیرآور شد که هر ظر ف که 
در منزل ما بود همه را پر شیر ساخت. شوهر م نگفت ای حلیمه برکتی به خانهةٌ ما روی 
آورده است و حق -سبحانه .نسبت با ما عنایتی ظاه رکرده و این همه به برکت وجود 
آين فرزند سعادتمند است. 

[۱۰]و از آن جمله آن است که: حلیمه گفته است که چون محمد 8 را بمنزل 
خود بردم سه شب در مکه بودم» شب سوم دید مکه مردی جامه های سبز پوشیده بود 
و نور از جبهه وی می تافت. بر بالین محمد 58 نشسته و روی وی را می بوسد. شوهر 
خود را ا زآن آگاه کردم گفت ای حلیمه این را پنهان دا رکه هی چکس سعادتمندتر از ما به 
دیار خود باز نخواهد گشت. 

[۱۱] و از آن جمله آن است که: حلیمه گفته است که چون عزیمت مراجعت 
کردیم بر درازگوش خود سوار شدم و محمد 1 پیش خودگرفتم آن درازگوش را دیدم 
که سه بار به جانب خاناٌ کعبه سجده برد؛ بعد از آن سر برداشت و از همه مرکبهای 


همراهان درگذشت و چنان می رفت که همه از وی باز ماندند و م گفتند ای حلیمه 


شواهد البوه ۱۸ 
عنان مرکب خود کشیده دار آخر این نه همان مرکب است که به هزار حیله از جای 
نمی جنیید.م نگفتم چنان گمان می برمکه این همه از برکت این فرزند است. 

[۱۲] را زآن جمله آن اس ت که: هم حلیمه گفته است که در هیچ منزلی از منازل 
بنی سعد فرو نیامدیم که نه آنجا سبزه رسته بود و طراوت و نضارت افزوده و حق - 
سبحانه همه چهارپیان مرا برکت داد؛ پستانهای گوسفندان مرا پرشی رکرد تا غایت یکه 
بانان خود عتاب م یکردند که چرا گوسفندان ابوذویب که می چرند 
فربه و شبرناک اند وگوسفندان ما لاغرو بی شیر شما نیز همانجا چرانید که گوسفندان 


همه بنی سعد با 


ابو ذویب می چرند. 

[۱۳]ر ازآن جمله, آن است که: هم حلیمه گفته است که چون نزدیک شد که 
سخ ن‌گوید از همه عجب ت رآن بو دکه آوا برداشت وگفت: اللّه اکبر اه اکبر الحمدللّه 
رب العالمین. و چنین آورده اند که رسول 88 چون دو ماهه شد» نشسته بهر طرفی با 
کودکان غلی غلی ان می رفت و چون پنج ماه شد قدرت بر رفتن پیدا کرد و چون شش 
ماهه شد تيزنیزمی رفت و در هفت ماهگی به هر طرفی خوش می دوید و چون هشت 
ماهه شد چنان سخن م یگفت که مفهوم می شد و درنه ماهگی سخ نگفتن فصی حآغاز 
کرد و چون ده ماهه گلت با طفلان بهم؛ تیر می انداخت. 

[۱۴] و ازآن جمله, آن است که: هم حلیمه گفته است که در ایام رضاع از تعهد 
وی د رآسایش بودم. هرگز بر هیچ چیز بول نکرد که آن را بباید شست. بلکه در هر 
شبانروزی در وقت معین یکبار بول می‌کرد و تا روز دیگ رآن وقت نمی رسید بول 
نمیکرد. 

[۱۵] را زآن جمله, آن است که: هم حلیمه گفته است که چون از مکه بیرون 
آمدیم برس رآیی منز لکردیم. شیخی از هذیل آنجا حاضر بود. همراهان مرا گفتند آت 
عجایب و فرایب راکه مادر محمد 38 از وی گفته است ازین شیخ سا لکن. گفتم ای 


۳۹۹ 


شیح! مادراین فرزندگفت که در وقت ولادت وی نوری از من پیدا شد که همه چیزها به 


۱۹ رکن ثانی - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) از تولد تا بشت 
آن نور ظاه رگشت و چون بر زمین آمد یک قبضهٌ خاک از زمین برداشت بعد ا زآن 
سربرداشت و روی به سوی آسمان کرد. شیخ هذیلی فریاد برآوردکه: ای آل هذیل این 
طقل را بکشید که مالک همه روی زمین خواهد شد و منتظ رآن است که ا زآسمان برروی 
امری نازل شود. 

[۱۶] و از آن جمله آن است که: هم حلیمه گفته است که چون محمد ق دو 
ساله شد و وقت فطام وی رسید. وی را پیش مادرش بردیم تا به وی بسپاریم. اما 
نمی خواستیم که خیر و برکت وی از ما منقطع شود. گفتیم ما هیچ کودک از این به 
برکت تر ندیده ای و ا زگرما و وبای مکه ایمن نیستیم. وی را هم بما سپار. وی را باز 
سپرد و یکسال دیگر با ما بود. روزی بر جماعتی از نصارای حبشه م یگذشتيم. 
محمد * را دیدنده تیز تیز در وی نگاه کردند. کارهای خود را گذاشته روی به تحص 
حال وی آوردند و در میان د وکتف وی تأمل نمودند و سرخی چشمان وی را دیدند. از 
من پرسیدند که این فرزند تو از درد چشم شکایت م یکند؟ گفتم: نی . گفنند: سرحی 
چشم وی هرگز مفارفت م یکند؟ گفتم: نی. گفتند: هر چند مال می طلبی بدهیم و 
صدهزار منت بر جان نهیم» اين پسر را به ما ده تا به حبشه بریم که ذی شأنی عظیم 
خواهد بود. ما د رکتب خود چنین یافته ایم که یک پیغمبر مانده است که مولد وی در 
حرم خواهد بود ‏ وگمان می بریم که او بوجود آمده است يا نزدیک آمده است که 
بوجود آید. حلیمه گفته است که از ايشان ترسیدم و ا زآنجا شبگیر بودم. 

[۱۷] و از آن جمله, آن است که: هم حلمیه گفته است که چون محمد ‏ سه 
ساله شد می لکرد که با برادران به مرعای گوسفندان رود هر روز عصا بر م گرفت و با 
رادران به ذوق و نشاط می رفت و شبانگاه شاد و خرم می آمد. یک روز هوا بسیارگرم 
شدء من تأسف می خوردم که امروز هوا بسیا رگرم است و تشویش خواهد کشید. 
خواهر رضاعی وی شیماء گفت ای مادرا غم مخو رکه من پیش وی رفتم» وی را در 
میان بزگان دیدم. پارُ ابر بر سر وی سایه کرده بود؛ به هر طرفی که می رفت؛ با وی 


شواهد البوه ۱۲۰ 
می‌گشته 

[۱۸] وا زآن جمله آن است که: هم حلیمه گفته است که روزی با برادران به 
مرعای گوسفندان رفته بود ناگاه در مین روز برادر وی ضمره گریان آمد ‏ وگفت: ای 
مادرا برادرقریشی مرا در یاب که زندء در یافتن وی را مشکل می بینم. گفتم: قصه 
چیست؟ گفت: 
بالای کوه شتافت و شکم وی را به کارد بشکافت من و ابوذویب بدویدیم. وی را به 


اثای آنکه با هم بازی م کردیم» مردی وی را از میان ما در ربود و به 


بالا یکوه دیدیم» چهره برافروخته و چشم د رآسمان دوخته. پیش وی بروی در افتادم 
و بوسه بر پیشانی وی دادم وگفتم: ای جان مادر! حال چیست و قاصد آزار ت و کیست؟ 
گفت د رآن وقت که با بردران بازی می‌کردیم سه کس آمدند در دست یکی ابریق 
سیمین ودر دست دیگری طشتی از زمرد پر برف سفید. مرا از میان برادران ما در ربودند 
ربه بالا ی کوه ب رآوردند. یکی به لطف تمام مرا بخوابانید و سین مرا تا ناف بشکافت. 
من نظر می‌کردم هیج المی درنمی بافتم و دست در درون م کرد و دل مرا بیرون آورد و 
بشکافت و ازاندرون آن چیزی سیاه خون آلود بیرون آورد و بینداخت وگفت در وجود 


تو این بهر؛ شیطان بود آنابینداختم و ترا از وسوسه و فریب وی ایمن ساختم. پس دل 
مر به جای بازنهاد وبه خانمی ازنور مه رکرد و من هنوز سردی آن خاتم را در عروق و 
مفاصل خود احساس می‌کنم. مرد سوم برخاست وگفت: شما دور شوید که کار خود 
کردید. پس نزدیک م نآمد ودست برشکاف سین من نها د آن شکاف فراه مآورد پس با 
یکی ا زآن دوک سگفت که وی را با ده کس از امت وی برکش. برکشید. من بچربیدم. 
گفت: بگذار با صد کس از امت وی برکش. برکشید, من بچرییدم. پس گفت: او را با 
هزارکس از امت او برکش. برکشید من بچربیدم. گفت: بگذا رکه اگر با همه امتش 
برخواه یکشید, بخواهد چربید. پس دست مرا گرفت و باز نشاند. پس هر سه بر سر و 
پیشانی من بوسه دادند وگفتند: ای حبیب خدای! هیچ ترس مباد ترا اگر دان ی که چه 
سعادنها وکرامتها خواسته اند ترا ه رآینه روشنائی چشم تو بیفزاید. پس به سوی بالا 
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پروا زکردند و به میان آسمانها د رآمدند. اگر خواهید موضع د رآمدن ایشان را بنمایم. 

[۱۹] و از آن جمله, آن است که: هم حلیمه گفته است که چون این احوال 
مشاهده کردم و با مرد م گفتم. مرا گفتند ویرا به کاهنی باید بر دکه همانا طایفه ای از جن 
بر و یگذ شته اند و ازایشان به وی اثری رسیده. وی را بهکاهنی بردم و صورت حال وی 
را بتمامی باز نمودم. آن کاهن فی الحال از جای خود بجست و محمد 18 را به سین 
خود برداشت و فریاد برآورد که: ای آل عرب بیائید و بلائی که به شما روی آورده و 
ظهو رآن نزدیک رسیده است, دف عکنید. این پسر را بکشید اگر او را بگذارید و به مبلغ 
رجال برسد. هر آینه دين شما را بر اندازد و به دینی خواند که هرگز نشنیده اد و 
نشناخته اید. حلیمه گفته است که چون سخن وی شنیدم, محمد 9 را از دست وی 
کشیدم وگفتم ترا به کاهنی باید برد که تعویذ تو نویسد که تو دیوانه شده ای اگر هرزه 
گوئی ترا میدانستم؛ بسوی تو نمی آمدم. من فرزند خود به کشتن نمی دهم ت وکسی پیدا 
کن تا ترا بکشد پس وی را برداشتم و به منزل خود آمدم. 

[۲۰] و از آن جمله آن است که: هم حلیمه گفته است که بعد از مشاهده این 
احوال بترسیدم و خواستم که محمد 9 را به مکه ببرم و از عهد؛ُ امانت بیروف آیم. 
تلک! یا بطحاء مکه! امروز نور یقین و 
جمال دین و کمال اقبال و بهاء و عرّ و جلال به تو باز خواهد گشت و بعد از ان ابد 
البدین, حزن و آلام وکفر و طلام به ساحت احوال تو راه نخواهد یافت. بر درازگوش 


چون عزیمت کردم از منادی شنیدم که گفت: 


خود برنشستم و وی را به مکه رسانیدم. جماعتی دیدم؛ محمد 8 را پیش ایشان 
بگذاشتم و به جهت بعض یکارها که داشتم برفتم. ناگا آوازی سهمگین بگوش م نآمد. 
به تعجیل با زگشتم. محمد 8 را ندیدم.گفتم: ای گروه مردمان! کودکی اینجا گذاشته 
بودم»کجا شد؟ گفتند: کدا مکودک؟ گفتم: محمدین عبدالّه بن عبدالمطلب 8 که وی 
را آورده بودم تا به جّ او بسپارم. هیچ کس نشانی باز نداد. ایشان را بگذاشتم و ناله و 
فریاد برداشت م که وا محمداه وامحمداء 58 ناگاه پیری دیدم ضعیف نحیف گفت: ای 


شوادد ود روز 


سعدیه! من یکی ترا نشان ده مکه داد که فرزندت کجاست وا گر خواهد به تو با زگرداند. 
گفتم: روحی فداک آن کیست؟ گفت: آن صنم بزرگ ت رکه نام وی هبل است. وی را 
دعای بدکردم وگفتم تو مگر ندانسته ای آنچه در شب ولادت وی بر هبل و سایر اصنام 
گذشت؟ا گفت: ای سعد به! تو دیوانه گشته ای» حالی من بر هبل درآیم و از وی در 
خواه مکه فرزند تاه تو رساند. برفت و هفت بارگرد هبل طواف کرد و بوسه بر سر وی 
داد وگفت: ای سید من هرگزلطف و احسان وفضل و امتنان تو از قریش منقطع نشده 
است. اين ضعیذٌ سعدبه می‌گوید که فرزند وی محمد 2 گم شده است چون نام 
محمد بر زبان راند؛ هبل و سایر اصنام سرنگون بر زمین افتادند وگفتند: ای شیخ! 
هلاک ما نخواهد بود مگ بردست محمد 8. شب خگریان ولرزان با زگشت وگفت: ای 
سعدبه! فرزند نا پروردگاری است که وی را ضایع نگذارد. دل تنگ مباش و به آهستگی 
طلب کن. 

حلیمه گفته است: ترسیدم که پیش از من خبر به عبدالمطلب رسد. پیش وی 
رفتم و قصه بازگفتم. وی راگمان شد که مگر قری شس کید یکرده اند. شمشیر ب رکشید وبه 
بانگ بلند گفت: ای آل غالب! همه پیش وی جمع شدند و به موافقت وی در همه 


اطراف و جوانب طلب و یکردند. هیج جائی از وی نشان نيافتند. عبدالمطلب همه را 
بگذاشت و تها به حرم مکه درآمد و هفت بار طواف کرد و مناجات درگرفت که: 
خدارند!! محمد 2 را بمن با زگردان! ناگاه از میان زمین و آسمان» هاتفی آواز داد که 
محمد ( را پروردگاری است که وی را ضایع نگذارد. عیدالمطلب به سوی آن وادی 
تاخت. ورقة بن نوفل؛ وی را در راه پیش آمد. هر دو باتفاق در آنجا رسیدند. وی را 
دیدند در زیر درختی ایستاده و با شاخ و برگ آن بازی می‌کند. عبدالمطلب گفت: ای 
پسرا توکیستی؟ گفت: من محمدین عبدالّه بن عبدالمطلب. گفت: ای فرزند! من جدّ 
توام. وی را پیش زین نشاند وبه مکه رسانید و بعد ا زآن حلیمه را به انواع اکرام و انعام به 
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قبیلة خود بازگردانید و امرالمژمنین عباس " رضی الّه عنه در بعضی از مدحهای 
نبی 89 به اين قصه اشارت کرده است. آنجا که گفته است: 

من قبلها طبت فی ظلال و فی مستودع حین بخصف الورق 

[۲۱] و از آن جمله آن است که: امیرالمژمنین عباس -رضی اللّه عنه -با 
رسول 4 گفته است که مرا به دین تو آن زمان خواند که تو د رگهواره بودی و با ماه 
سخن م یگفتی و به سوی وی با انگشت خود اشارت میکردی؛ به هر جانب که 
اشارت م یکردی میل م یکرد. رسول #ْ فرمود:که من با وی حدیث م کردم و وی با 
من حدیث م یکرد و مرا ا زگریه باز می داشت و آوا زآن رکه وی تحت الارض به 
سجده در می افتاده می شنودم. 

[۲۲] و از آن جمله, آن است که: چون آمنه مادر رسول 188 رسول را 8 به 
مدینه برد پیش اخوال وی» و ام ایمن با ابشان بود و یک ماه در اين جا اقامت نمودند. 
چون رسول ۶ بعد از همجرت به مدینه رسید بعضی اموری را که در وقت اقامت؛ بر 
و یگذ شته بود یاد م کرد و م یگفت که: بهودی با من می نگریست. روزی مرا تنها دید 
وگفت: ای غلام! نام تو چیست؟ احمد. در پشت من نظرکرد شنیدم که 


م یگفت: این پیغمبر این امت است. بعد از آن پیش اخوال من رفت و این خبر را با 
ایشا نگفت. مادر من بترسید. از مدبنه بیرون آمدیم. ام ایم نگفته است که د رآن وقت که 
در مدینه بودیم دو مرد از بهود در ماناً روز آمدند ‏ وگفتند احمد را بیرون آر. بیرون 
آوردم. به وی نظ رکردند و در پشت و روی وی بسیار نگریستند. پس یکی از ایشان مر 
دیگری را گفت: این پیغمبر این امت است و این بلده دار هجرت وی خواهد بود و زود 
باشد که درین بلده از قتل و اسرکاری عظیم واقع شود. 

*- جامی» در این کتاب از لقب امیرالمژمنین نه تتها برای خلفاء ثلائه و اثمه اثاعشر؛ بلکه برای عباس 
عموی پیغمبر (در مثل شواهد ۲۰ و ۲۱ همین رکن و شاهد ۲۵ رکن رابع) و نیز حمزة سیدالشهداء (در 
مثل شاهد ۲۲ قسم ثانی رکن خامس) نیز ستفاده کرده است. 


شواهد النبوه ۱۳۴ 
[۲۳] وا زآن جملهء آن است که: چون در وقت مراجعت به مکه به موضع ابوا - 
که میان مکه و مدینه است .رسیدند آمنه بیمار شد. رسول فقهَّْ بر بالین وی نشسته بود» 


ناگاه بیهوش شد. بعد ا زآن به هوش با زآمد و برروی رسول 9 نظ رکرد و بیتی چند 


خواند که اين ییات ازآن جمله است: 
بارک اه فیک من غلام ان صح ما ابصرت فی المنام 
فانت مبعوث الی الانام من عند ذی الجلال و الا کرام 


بعد ا زآن‌گفت: هرزنده ای میرنده است و هر نو ی کهنگی پذ برنده است. اگر من 
می میرم؛ ذکر من زنده خواهد بود. زبراکه پاکیزه نهادی زادم و نیکوکاری یادگا رگذاشتم. 
چون وی بمرد آواز نوحةٌ جن م ی آمد که بر وی م یگریستند و م گذ 
تیکی فا لیر لام زوجة عبدالّه و القرینة 
ام نبی‌الله ذی السکینة و صاحب المنبر بالمدینة 


[۲۴] وا زآن جملهء آن است که: چون سیف بن ذی بزن بعد از تولد رسول 8 
بررحبشه مستولی شد و سلطنت آنجا بر وی قرا رگرفت» عبدالمطلب و وهب بن عبد 
مناف و سایراشراف قریش به تنیت او به صنعاء یمن رفتند و بعد از اذن درآمدن» بروی 
درآمدند. عبد المطلب نزدیک وی نشست راذن کلام طلبید و در تهنیت و دعا و ثنای 
وی داد فصاحت داد. وی را خوش آمد. پرسید که: ت وکیستی؟ گفت: من عبدالمطلب 
بن هاشم ام. وی را پیشتر خواند و نزدیکتر نشاند و بر وی و بر سایر اشراف قریش اقبال 
نمود ونوازش فرمود و به داالضیافة فرود آورد و نزلهای لایق ايشان تعیین کرد. ماهی 
آنجا بماندند که نه وی را دیدند ونه اذن بازگشتن یافتند. بعد از یکماه به یاد ایشان افتاد. 
کسی پیش عبدالعطلب فرستاد و وی را بخواند و بخلوت پیش خود نشاند ‏ وگفت: ای 
عبدالعطلب! از سر علم خود با نو چیزی در میان می نهم و ترا از امری خبر می ده مکه 
اگر بجای تو دیگری بودی, آنر نگفتمی. اما چون تو معدن آنی؛ ترا بر آن مطلع 
می‌گردانم. بای که آن را پوشیده داری که جون وقت آن د رآید خدای تعالی آن را بر 
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همه کس ظاه رگرداند پ سگفت: 

د رکتاب مکنون و علم مخزون که آن را از برای خود اختیا رکرده ایم» خبری 
عظیم یافته ایم که خیر تو و عامهُ اس در آن خواهد بود و آن خب رآن است که مولود 
شده است یا در این زودی مولود خواهد شد در تهامه کودکی که نام وی محمد ق 
باشد پدر و مادر وی بمیرند و جدّ و عم وی کفالت وی کنند. خدای تعالی وی را 
برانگیزاند و ما را انصار و اعوان و یگرداند و دوستان خود را به وی عزیز سازد دشمنان 
را به وی براندازد. پس وی به معاونت آن دوستان از هر طرف که خواهد د رآید و برهر 
که خواهد بزند. ذخایر و نفایس را به تصرف خود د رآرد.آتش ها ی کفر بسبب وی فرو 
میرد و هرکسی طریق پرستش خدای تعالی گيرد. شیاطین مرجوم و مدحو رگردند. و 
اوثان. مهجور و عکسور. قول وی فصل باشد یعنی فاصل میان حق و باطل و حکم وی 
عدل باشد یعنی در راستی قوی باشد و کامل. به معروف امرکند و خود ارتکاب آن 
نماید و از منکر نه یکند و خود ا زآن اجتناب فرماید. عبدالمطلب چون این بشنید دعا و 
ثنا گفت و گفت: ای ملک! این سر را روشن تر بگوی. ابن ذی یزن سوگند های عظیم 
خورد و گفت: يا عبدالمطلب انک لجده من غی رکذب. عبدالمطلب چون آن شنید به 
سجده در افتاد. ابن ذی یزن گفت: سر بردا رکه دل ت و آرام گرفت کار تو ارتفاع یافت. 
پس گفت: دانستی که آن کیست؟ گفت بلی؛ پسری بود مرا شایسته, دختر وهب را از 
قوم خود به وی دادم. از وی پسری آمد وی را محمد 9 نام کردم. پدر و مادر وی هر 
دو وفات یافتند و من و عم وی تربیت وی می‌کنیم. 

ابن ذی یزن گفت: هر چه با توگفتم چنان است که گفتم. حال او را پنهان دار و با 
قوم بهودش مگذا رکه دشمن وی اند. اما حق تعالی ايشان را بر وی ظفر نخواهد داد و 
این سخن را نیز با اين جماعت که با تو همراه اند آشکارا مک ن که ا زکید ايشان ایمن 
نیستم. مبادا که چون بدانند که شما را به سبب محمد 8 برایشان ریاستی خواهد بود» 
هلاک وی خواهند و ایشان و با فرزندان ايشان البته اين خواهند کرد. پس گفت اگر 


راشف ۱۳۶ 


دانستمی که پیش از بعشت وی مرا اجل نخواهد رسید. سوار و پیاد؛خود را به یشرب 
بردمی وآنزا داالعلک خود ساختمی ‏ وکمر معاونت وی بر بستمی. زیرا که در علم 
سابق ‏ وکتاب ناطق یافته اکه دارالملک وی مدینه خواهد بود وکار وی آنجا استحکام 
خواهد پذیرفت و اعوان و انصار وی ا زآنجا خواهند خاست و مدفن وی هم آنجا 
خواهد بود. و اگرنه بروی ا زآفات ترسیدمی؛ حال وی را اظها رکردمی» و عرب را مطیع 
و متقاد وی گردانیدمی, ولیکن اين معنی را به تو با زگذاشتم که ازتو تقصیری نخواهد 
بود. بعدا زآن با هریک ا زآن قوم ده غلام و ده کنبزک و دو حلهُ برد و صد اشتر و پنج 
رطل زر و ده رطل نقره و ظرفی پراز عنبر عطا داد و عبدالمطلب را ده برابر همه. وگفت 
می باید که سال دیگر بیایی و وی خود در همان سال بمرد. پس بعد ا زآن عبدالمطلب 
همبشه با قری شگفتی: بر من حسد مبرید به آن که عطای ملک مرا بیشتر بود که آن 
شرف و ذکری که مرا و فرزندان مرا خواهند بود اندک است. چون از وی 
پرسیدندی که آن کدام است اظهار نکردی. 

[۲۵] وا زآن جمله آن است که: روزی رسول 88 باکودکان بازی م یکرد. قومی 
از بنی مدلج وی را دیدند و پیش خود خواندند و در قدم وی نظ رکردند و اثر قدم وی را 
احتباط کردند. بعد ا زآن بر عبدالمطلب بگذشتند, دیدند که وی را د رکنا رگرفته است. 
پرسیدند که: این فرزند کیست؟ گفت: فرزند من است. گفتند: وی را محافظت ک نکه ما 


هی چکس نمی پییمکه قدم وی اشبه باشد به قدم یکه در مقام ابراهیم است. 

[۲۶] و ازآن جمله,آن است که: روزی عبدالمطلب در حجر نشسته بود واسقف 
نجران که دوست وی بود؛ پیش وی نشسته بود و م یگفت که: ما می بینیم درکتب خود 
صفت پیغمبری که باقی مانده از اولاد اسماعیل -علیه السلام -که اين زمان ولادت 
ارست. صفت وی چنین و چنان است. درین سخن بود که رسول 8 آنجا رسید. 
اسقف به وی نظ رکرد و چشم و پشت و قدم وی را احتیاط نمود. گفت آن پیغمب رکه 
م یگفتم. این است. این فرزند کیست؟ عبدالمطلب گفت: این فرزند من است. اسقف 


۱۳۷ رکن انی - شواهد بوت حضرت محمد(ص) از تولد تا بشت 


گفت: می باید که پدر وی زنده نباشد. عبدالمطلب گفت: وی پسر پسر من است. مادر 
وی هنوز به وی آبستن بود که پدر وی وفات یافت. عبدالمطلب فرزندان را گفت: برادر 
زادهٌ خود را محافظت نمائید. می شنوید که در شأن وی چه م یگویند. 

[۲۷]و ا زآن جمله آن استکه: ابن عباس -رضی الّه عنهما _گفته اس ت که برای 
عبدالمطلب در سایةٌ کعبه فرشی بینداختندی و تعظیم و احترام وی راکسی ب رآن 
ننشستی و پسران وی گرد آن نشستندی تا وی بیرون آمدی, ب رآن نشستی. پس 
رسول 8 کودک بود. بیرون م ی آمد و می خواست که برآنجا نشیند. اعمام وی 
نم یگذاشتند. عبدالمطلب م یگفت: دعوا ابنی فو له آن له شأنا عظیما. یعنی پسر مرا 


بگذارید که هر جا خواهد بنشیند که مراو راکاری بزرگ خواهد بود. وگفتی: می پین که 
روزی پیش آید که او سید شما باشد و این نورکه در جبین وی می بینم نور جبی نکسی 
است که از وی سروری و مهتری مردم آید. پ روی به ابوطالب که او و عبدالّه از یک 
مادر بودند. کردی ‏ وگفتی: یا اباطالب! اي ن کودک را کاری عظیم در پیش است - او را 
نگاهدار تا مکروهی به وی نرسد. و او را ب رگردن خود نشاندی و طواف کردی و چون 
دانستی که او بتان مکروه می دارد» وی را پیش ایشان نبردی. و چون عبدالمطلب در 
هشتاد و دو سالگی -و به روایتی در صد و ده سالگی -وفات یافت. ابوطالب به موجب 
وصیت پدر به تعهد و تربیت وی قیام نمود چنانکه مشهور است. 

[۲۸] و از آن جمله آن است که: رسول 19 بعد از وفات عبدالمطلب, با 
ابوطالب بود و آن وقت هشت ساله بود و ابوطالب» وی را بسیار دوست می داشت. 
وقتی که عیال ابوطالب با یکدیگر یا تنها طعام خوردندی» سیر نشدندی. و چون با 
رسول 9 طعام خوردندی» سیر شدندی. پس ابوطالب وقتی که خواستی که یال 
خود را طعام دهد با ایشا نگفتی: باشید که محمد 89 حاضر شود. چون حاضر شدی 
و با ايشان طعام خوردی همه سیر شدندی و چیزی از طعام نیز افزون آمدی. و اگر 
چنانچه شیر بودیء اول رسول 9 بیاشامیدی پ سکاسهُ -علیه السلام شیر را به عیال و 


خرد برد ۱۳۸ 


فرزندان ابوطالب دادی همه سیر شدندی و اگر چه آن کاسه را هر یک تنها توانست 
آشامید. پس ابوطالب وی راگفت یکه: ای فرزند تو بس مبارکی. 

[۲۹] را زآن جمله آن است که: چون رسول 9 بامداد از خواب برخاستی و 
مجمع فرزندن ابوطالب را به جمال خود بیاراستی؛ همه را مویها در هم شکسته بودی 
و مزگان بر هم بسته و وی را موی عنبرین بی شانه؛ شانه کرده و چشم جهان بین 
بی سرمه سرمه ناک بودی. 

[۳۰] وا زآن جملهء آن است که: رسول 88 به سن دوازده سالگی رسیده بود. 
ابوطالب را زیمت سفر شام شد. بررسول 49 مفارقت عم دشوا رآمد. با وی گفت: 
عم من! مر اینجا به اعتما که میگذاری؟ و چون مادر و پدر و مشفق ندارم؛ مرا به که 
می سباری؟ ابوطالب را رقتی پیدا شد. سوگند خورد که او را با خود ببرد. برادران و 
خواهرانش ملاعت کردند که وی خردسال است و طاقت سفر ندارد. متردد شد و 
خواست که وی را نبرد. روزی رسول را 9 دید که تنها می‌گریست. از وی پرسید که 
سیب گربه چیست؟ رسول 8 خاموش شد. گفت که شاید گریه علیه السلام تو از 
اندیثه علیه السلام مفارقت من باشد؟ گفت: آری, ابوطالب سوگند خور که بعد از این 
هرگ مفارقت ت و اختیارنکنم. وی را با خود ببرد. همواره مراقب حال وی می بود تا به 
موضعی فرودآمدند اززمین شامکه آن را بصر یگویند وآنجا راهبی بو که وی را بحیرا 
می خواندند واعلم نصاری بود وآن قافله بسبار بر وی گذشته بودند و وی هرگز التفات 
ننموده بود مگ رآن بار» زبراکه چون قافله نزدیک او رسیدند, دید که د رآن قافله شخصی 
است که ابری سفید بر وی سایه کرده» به هر جا می رود با وی می رود و چون در پای 
درختی نزو ل کرد آن ابربالای درخت بایستاد و شاخه های درخت نیزبه بالای سر وی 
میلکردند تا وی در سایه علیه السلا مآنها باشد. چون بحیرا آن بدید, طعامی ساخت و 
قافله را طلب کرد که به طعام وی حاضر شوند و هیچکس از خرد و بزرگ تخلف نکند. 
چون جماعت حاضر شدند بحیرا هر چند نظرکرد. مقصود خود را ندید. با ايشان 
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گفت: می باید که هیچ کس از شما تخلف نکند. گفتند نکرده است. مگ رکودکی. بحیرا 
گفت: وی را نیز حاض رکنید. چون حارث بن عبدالمطلب این را بشنید, به لات وعزی 
سوگند خورد که ا زکرم و مروت دور است که محمدین عبداللّه بن عبدالمطلب - 
صلی الّه علیه و آله و سلم -را در منزل بگذاریم و ما به طعام حاضر شویم. چون بحیرا 
نام محمد -صلی اللّه علیه و آله و سلم -بشنید در احضار وی استعجال نمود. حارث به 
طلب وی رفت و بحیرا می نگریست. دید که چون از زیر درخت بیرون آمد آن ابر سفید 
با وی روان شد. چون نزدیک به مجلس رسید بحیرا برخاست و به تعظیم تمام وی را 
تقدی مکرد و تیزتیز در وی نگریست و مشاهده علیه السلام نشان های ی که درکتب سالفه 
دانسته بود. می نمود. چون جماعت ازطعام فارغ شدند و متفر قگشتند» بحیرا با وی 
گفت: ای کودک به لات و عزی که هر چه ترا بپرسم؛ مرا خبردهی و د رآن سوگند تقلید 
آن جماعت کرد. رسول - صلی الّه علبه وآله و سلم -گفت: به لات و عزی بر من 
سوگند مده که پیش من هیج چیز مبغوض تراز لات و عزی نیست. پس بحیرا گفت: به 
خدای بت وکه از هر چه بپرسم ترأء مرا خبر دهی, رسول .صلی له علیه وآله و سلم - 
فرمود: که از هر چه خواهی بپرس. بحیرا از خواب و بیداری و سایر احوال وی سال 
کرد. رسول -صلی الّه علیه و آله و سلم - جواب گفت. همه را با آنچه از صفات و 
سمات وی دانسته بود موافق یافت. بعد ا زآن خواست که مهر نبوت را مشاهده کند. 
رسول -صلی ال علیه وآله و سلم .کتف مبارک را نم یگشاد. ابوطالب گفت: ای فرزند 
کتف خود را بگشای. چون بگشاد. مهر نبوت را به همان صفت که درکتب الهی خوانده 
بود» مشاهده کرد. آن را بوسه داد وگریان گریان به ابوطالب گفت: اي نکودک با تو چه 
نسبت دارد؟ گفت: پسر من است. بحیرا گفت: او پسر تو نیست باید که پدر و مادر او 
زنده نباشند. ابوطالب گفت: برادر زاده علیه السلام من است. بحیرا گفت: راست 
م یگوئی. پ سگفت این سرخحی چشم وی هرگز دور می شود؟ ابوطالب گفت: نی. 
بحیرا گفت: راست م یگوئی. بعد از آن با ابوطالب گفت: ابن بردار زادهٌ تو پیغمبر این 


شواهد انبوه ۳۰ 


امت خواهد بود. وی را زود بشهر خود بر و وی را از بهود نگاه دا رکه اگ رآنچه من 
دانستم ابشان بدانند؛ قصد و یکنند و بر ما درباب ای نکودک: عهد و میثاق بسیارست. 
ابوطالب گفت: آن عهد و میناق از شما که گرفته است؟ بحیرا تبسم کرد وگفت: خدای 
تعالی درکتای یکه به عیسی -علیه السلام فرستاده است. چون ابوطالب ا زآن سفر به 
مکه با زآمد دبگر وی را به سفرنبردی واگ از وی احساس الم مفارقت کردی» خود نیز 
به سفرنرفتی. 

[۳۱] را زآن جمله آن است که: چون رسول 889 در سن بیست و پنج سالگی 
پیش از نزویج خدیجه -رضی‌الّه عنها .با غلام وی میسره نام به سفر شام بیرون رفت+ 
چون به‌بری رسبد در سايهٌ درخت ی که نزدیک نسطور راهب بود؛ نزول کرد. نسطور؛ 
میسره را می شناخت» گفت: ای میسره| ای ن‌کیست که در سايهُ این درخت فرود آمده 
است؟ گفت: مردی است از اشراف قریش و بزرگان بنی هاشم. گفت: حتا که در زیراین 
درخت جز پیغمبری نزول نکرده است. پس پرسی دکه: در چشم وی سرخی هست که نه 
از درد چشم است و هرگز دور نشود؟ میسره گفت: هست. سوگند خورد که وی پیغمبر 
آخرالزمان است و خاتم الانیاء است.کاشکی تا وقت بعثت وی زنده بودمی تا در ملت 
اسلام متابعت وی نمودمی, 

[۲۲] رازآن جمله, آن است که: چون رسول 9 د این سفر به خرید و فروخت 
مشغول شد, میان وی و شخصی دربیع و شرا اختلافی افتاد. آن شخص رسول 18 را 
گفت: اگرراست می‌گوئی: به لا وعزی سوگند یادکن. رسول *3 گفت: من هرگز به 
لات و عزی سگند نمی خورم و هیج چیز را از ايشان دشمن تر نمی دارم. آن شخص 
گفت: قول قول تست. پس بپرسی دکه توا زاهل حرمی؟ گفت: بلی. آن شخص با میسره 
خلوت کرد وگفت: وله که این همراءتوپیغمبر خداست و خاتم انبیاست. میسره به 
موجب فرمود؛ٌ راهب وآن شخص در اکرام ‏ احترام وی افزود و در مراقبت احوال وی 
زیادت اهتمام نمود. 
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[۳۳] و از آن جمله آن است که: چون در مراجعت از این سفر به مرظهران 
رسیدند, ابوبکر رضی اللّه عنه در آن کاروان بو با میسره گفت که: از برای بشارت 
قدوم قافله» محمد -صلی له علیه وآله و سلم -را به خدیجه -رضی ال عنها فرست. 
میسره قبول کرد. چون وی را روان می ساخت ابوجهل نیز د رآن قافله بود. گفت: ای 
میسره! وی خردسال است. مبادا که راه را گم کند. دیگری را بفرست. میسره گفت: اگر 
به سال خرد. به عقل بزرگ است. وی را روانه ساخت. چون مقداری برفت. وی را بر 
بالای شتر خواب گرفت. اشتر از راه بیرون رفت. حق -سبحانه و تعالی - جبرئیل را امر 
کرد که مهار شتر وی را بگیر و به راه راست د رآر و سه روزه راه را به یک روز قطع کن. 
جبرئیل چنان کرد و اشارت به اين معنی است قوله تعالی: "و وجدک ضالاً نهدی" 
(الضحی: ۷. پس رسول -صلی اه علیه وآله و سلم -ناماٌ میسره را بخدیجه - 
رضی الّه عنهما - رسانید و در همان روز بازگشت. و چون به کاروان نزدیک شد. 


ابوجهل وی را بدید. شادمان شد وگفت: ای میسره سخن من نشنیدی اینک محمد راه 
غلط کرده است و با زگشته. ابوبکر رضی الّه عنه -و میسره هر دو غمگین شدند. 
رسول -صلی اللّه علیه وآله و سلم -به کاروان رسید و مکتوب خدیجه را رسانید. میسره 
ابوجهل را گفت: معلوم شد که تو راه غلط کرده ای که محمد -صلی الله علیه و آله و 
سلم -غلط نکند. ابو جهل شرمنده شد. گفت: من برین نامه اعتماد ندارم که چندین روز» 
راه را در یک روز قطع کردن محال است. من غلام خود را می فرستم غلام خود را 
فرستاد و موجب زیادتی شرمندگی او شد. 

[۳۴] و از آن جمله آن است که: قص فس بن ساعد؛ ّادی که چون وفد اّاد 
پیش رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم آمدند از ایشان پرسی که کدام یک از شما قس 
بن ساعده را می شناسد؟ گفتند: یا رسول اللّه ما همه وی را می شناسیم. فرمو دکه حال 
وی چه شد؟ گفتند: وفات کرد. فرمو که گویا وی روزی در سوق عکاظ براشتری سرخ 
موی نشسته بود و خطبه م کرد و مواعظ و نصایح نیکو م گفت و به توحید خدای 


خوفد نود ۱۳۲ 


تعالی و ایمن بوی دلالت می‌کرد و بیت چند می خبواند که زبان من به آن روان 
نمی شود مردی بر خاست وگفت يا رسول له من آن ابیات را از وی شنیده ام مرا 
گناهی نخواهد بودکه آن را بخوانم؟ رسول فقّْ فرمود که: الشع رکلام فحسنه حسن و 
فبیحه قبیح. پس آن مرد گفت که از وی شنید که م یگفت: 
فی‌الذاهین الاولین من الفرون لدا باثر لسا ریت سواره اللموت لیس لها مصادر 
و رأبت قومی نحوها یعی الاکابر والاصاغر ‏ لایسرجم الماضی ال ولا من البافین غابر 
ایقتت انی لامحالة حیث صارالقوم صابر 

بعد ا زآن رسول 3 فرمود که: کیست که زیادت گرداند امارات ایمان قس بن 
ساعده را؟ مردی دیگر از مین قوم برخاست ‏ وگفت: با رسولاله! روزی در دیار خود 
به کوهی بر آمدم؛ دیدم که در وادی» وحش و طبر بسیار جمع آمده اند و قس بن 
ساعده عصایی بدست بر سرچشمهزایستاده و می‌گوید: سوگند بخدای آسمان که 
نخواهم گذاشت که وی پیش از ضعیف آب خورد. بلکه می باید اول ضعیف آب 
خورد بعد ا زآن قوی. سوگند به آن خدا یکه ترا براستی به خلق فرستاده است که من 
دیدم که آنچه قوی بود از وحش و طبر؛ باز می ایستاد تا ضعیف آب خورده به یک 
جانب می‌رفت پس قو ی آب می خورد. چون وحش و طبر ا زگرد وی دور شدند پیش 
ری رفتم. در میان دو قبر ابستاده برد و نماز م‌گزارد. گفتم این چه نمازست که 
میگزاری؟ که عرب این را نمی داند. گفت: این نمازی است که از برای خدای آسمان 
میگزارم. م نگفت که آسمان را غیر از لات و عزی خدائی هست؟ بلرزید و رنگ وی 
متفیر شد وگفت: دور شو از من آن للسماء الها عظیم الشأن هوالذی خلقها فسیها و 
بالکراکب زينها ر بالقمر المنیر و بالشمس اشرفها, و بعد از آن از وی پرسیدم که چون 
خدای آسمان را در اين موضع می پرستی؟ گفت صاحبان اين دو قبر یاران من بودند. 
من اینجا منتظرم تا آنچه به ایشان رسیده است. موت, به من نیز برسد. بعد ا زآن گفت: 
زود باشدکه فرا رسد شما را حقی از این جانب و اشارت به جانب مکه کرد. پرسیدم که 


ت۳۳ رکن ثانی - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) از تولد تا بشت 


آن حق چه خواهد بود؟ گفت: رجل من ولد لی بن غالب یدعوکم ال یکلمة الاخلاص 
و عیش الابد و نعیم لاینقد فاجیبوه. پس گفت: اگر چنانچه من تا وقت ظهور وی 
بزیستمی, اول کسی که به وی ایمان آوردی من بودمی و پیش از همه با وی بیمت 
کردمی. رسول هه فرمو دکه: پسنده است آنچه گفتی» قس بن ساعده امتی بود خدای 
تعالی فردای قبامت وی را تنها برخواهد انگیخت. 

و در روایتی چنین آمده که یکی از انصار برخاست ‏ وگفت: من شتری گم کرده 
بودم به طلب وی د رکوه بیابان م گشتم. شب د رآمد و من در موضعی هولناک بماندم. 


نزدیک به صبح هاتفی آواز دادن 
ایهاالراقد فی اللیل الاحم قد بعث الله نبا فی الحرم 
من هاشم اهل الوفاء و الکرم بخلود خبات الدیاجی والبهم 
هر چند در جوانب و اطراف نگاه کردم هی چکس ندیدم. گفتم: 
یا ابها الهاتف فی داج الطلم اهلا و سهلا بک من طیف الم 
بین هداک اللّه فی لحن الکلم ما ذالذی تدعو الیه تغتنم 


ناگاه آوازی بر آمد که کسی م ی‌گوید: ظهرالنور و بعث الّه محمدا بالحبور 
صاحب النجیب الاحمر و الوجه الاغر و الحاجب الاقمر و الطرف الاحور. بعد ا زآن 
گفت: 
الحمدلّهالذی لم یخلق الخلق عبت ولم یخلنا سدی من بعد عبسی و اکترث 
ارسل فینا احمدا خیر نبی قد بعث صلی علیه الله ما حج له رکب و حث 

و چون بامداد شد شتر خود را فرامو شکردم وروان شدم. ناگاه به جاثی رسیدم» 
دید م که قس بن ساعده در سایه درختی نشسته است و چوبی بدست گرفته و برسنگی 
می زند و رجز2 "۲ می‌گوید. نزدیک وی رفتم و سلام گفتم. جواب داد. دیدم که آنجا 


۱- شعری که در هنگام جنگ در مقام مفاخرت و خود ستایی بخوانند و نام یکی از بحور شعر بروزن 


شواهد البوه ۱۳۴ 


چشمهٌ آب است و مسجدی است میان دو قبر؟ و دو شیر بزرگ آنجایند. خود را بر وی 
می مالند و به وی تبرک می جویند. یکی ا زآن دو به سوی چشمهُ آب روان شد. تا آب 
خورد و دیگری در عقب وی برفت. قس بن ساعده چوب یکه در دست داشت بر وی زد 
وگفت: چندان بایست که آن که پیش از تو رفته است؛ با زگردد و چون وی بازگشت؛ 
دیگری رفت» آب خورد. بعد از آن از وی پرسید م که: این قبرها ا زآن کیست؟ گفت من 
در برادرداشتم که دراین مکان با من خدای را می پرستیدند و به وی شرک نمی آوردند. 
وفات کردند. این قبرهای ایشان است. من نیز انتظار می برم تا به ايشان برسم. 

[۳۵] وا زآن جمله است فص زید بن عمرو بن 
نوفل سفرکردند در طلب دین. در موصل به راهبی رسید | 
نصرائیت ملایم نفتاد, قبول نکرد. چون ا زآنجا سف رکرده به راهب دیگر رسید. راهب از 
از خانه ی که ابراهیم علیه السلام -بتاکرده است 
یعن یکعبه. پرسیدکه: برای چه بیرون آمده ای؟ گفت به طلب دین.گفت: با زگر دکه آنچه 
تو می طلبی» نزدیک آمده است که در دیار تو ظاه رگردد. وی را اشعار بسیار است 
مشتمل بر توحید و تمجید خدای تعالی و ایمان به روز جزا و وی پیش از مبعث 
رسول 88 مقتول شد. و عن سعید بن زید -رضی اللّه عنه ‏ قال سئلت انا و عمر بن 
الخطاب رسول اه 3 عن زید بن عمرو بن نفیل. فقال: بأتی یوم القيامه امة واحدة. 

[۳۶]وازآن جمله است قصهُ عبد کلال ين بغوث الحمیری: امیرالم و منین عمر - 
رضی الّه عنه.گویدکه روزی در مسجد قبا با رسول -صلی ال علیه وآله و سلم -نماز 
گزارده بودیم. رری مبرک با ماکردند. ناگاه دیدند که اعرایی شتر سوار با عمامةٌ سیاه 


؛ زید بن عمرو و ورفه بن 


. ورقه نصرانی شد. اما زید را 


وی پرسی دکه: ازکجا م ی آئی؟ گفت: 


شمشیر حمائ لکرده روی بر بسته از بالا یکوه فرود م ی آید. فرمودند که: می بینید آنچه 
من می‌بینم؟ گفتم: توداناتری یا رسول الّه. فرمود که: اعرابی از ذرو؛ کوه فرود 


۳۵ رکن انی - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) از تولد تا بشت 


میآید. نزدیک است که عبدالّه خفاقی باشد. هنوز رسول .صلی له علیه و آله و سلم 
کلام خود تمام نکرده بود که آن اعرابی به در مسجد رسید و شتر خود را بخوابانید و 
آستین افشان و دامن کشان پیش رسول -صلی اه علیه وآله و سلم .آمد و تحیت نیت 
گفت: رسول صلی الله علیه و آله و سل مگفت: لافض الله فاک ولا زال اباک. پس اذف 
کلام خواست. اذن یافت. گفت: يا رسول الله با نفری از قوم خود قصد حضرموت 
داشتیم. در شب مهتاب می رفتیم و به نور ماه راه را بیرون می بردیم.ناگاه ماه فرو رفت 
و ما به وادی هولناک رسیده بودیم. همانجا فرود آمدیم؛ هنوز قرار نگرفته بودیم که 
غلغله و ولوله برآمد ا زآواز شتران وگوسفندان و صهیل اسپان و فریاد زنان وگریهُ کودکان 
وبانگ سگان. نا گاه هاتف یآواز داد که: ی رکب الیمامه! وال که قیامت نزدیک آمده است 
و پیغمبری ظهو رکرده است که نها را می شکند و دینهای باطل را معطل م یگرداند. 
نیک بخت آن کسی است که متابعت وی می‌کند و بدبخت آن که در مخالفت وی 
م یکوشد. ما گفتیم: خدای تعالی بر تو رحمت کناد! توکیستی؟ گفت تکلان جنی ام از 
ین آوازها چه بود؟ گفت نفری از جنیان اند که به پیغمبری از قری شکه 


مبعوث شده است ایمان آورده اند. بعد ا زآن کلام منقطم شد. چون بامدا دکردیم و به 
بیابان درآمدیم در اثثای رفتن دیدیم که شخصی از دور می نماید. همراهان را گفتیم: 
شما باشید تا ببین م که آن کیست و جنیبت ی که داشتم؛ سوار شدم و شمشیر حمای لکردم 
و به جانب وی رفتم. پیری دید مکه ا زکبر س نگولی پشت شده و زمین را می‌کند. چون 
آواز پای جنیبت من شنید. سر بالا کرد. از وی هیبتی بر من مستولی شد. به آیات قرآنی 
تعوّ ذ کردم و بر تو صلوات بسیار فرستادم. پ سگفتم: یرحمک الله ما جماعت مسافرانیم 
راه گم کرده ایم. ما را پذاهی ده یا شراب یکه به آن دفع تشنگ یکنیم؛ یا راهی بنمای.گفت: 
من نه خانه ای دارم و نه خیمه یی که شما را پناه دهم و نه شیر و نه آب که شما را 
بياشامانم. اینک راه پیش شماست. بر فلاث در غاله کوه بیرون روید. پس گفتم: تو 
کیستی؟ گفت: من عبد کلال بن یغرث الحمیری.گفتم حال قوم تو چه شد؟ گفت اکنون 


یه ۱۳۶ 


سه صد سال اس تکه از ايشان خبری ندارم و در قبلا بنی ماذن فرود آمده ام و در میان 
ابشان پیری است که می‌گوید سال عمر من هزار و پانصد سال است و وی مرا خبر 
داده است که قوم عاد را درین وادی جو ی آب بوده اس که مسدود شده است و اکنون 
سه صد سال است که زمین میکنم وآنرا می جویم و ا زآن هیچ نشانه نیافته ام. اما سه 
لوح یفن م. و برآنجا چیزه نوشنه تو خط می توانی خواند؟ گفتم: آری بیار. یک لوح 
بمن داد. برآنجا در مذمت قوم عاد دو بیت نوشته و برلوح دوم در مذمت قوم صالح و 
عقرناقه در بیت دیگر توشته و برلوج سوم مث لآن. بعد ا زآن دست مرا بگرفت و مرا 
بجائی برد. سربری از زر سرخ نهاده و ب رآنجا شخصی به پشت افتاده و بر میان دو چشم 
وی نوشتهکه: منم شداد بن عاد صاحب ارم ذات العماد؛ هزار سال زیستم و هزار شهر 
بناکردم وبا هزار دختر بکر صحبت داشتم و مالک هزار قنظار زر شندم و هزار لشکر را 
بشکستم و سلطنت شرق و غرب بر من قرارگرفت, نه دنیا بر من باقی ماند و نه من بر دنیا 
باقی ماندم. بای دکه بعد از من هیچکس به دنیا مغرور نگردد. و بعد ا زآن دست مراگرفت 
وبه جاثی دیگر برد. آنجا نیز سریری دیدم از نقره نهاده و بر بالای آن جاریه ای به پشت 
افتاده و بر پیشانی وی نوشته که: منم ضبفه دختر شداد بن عاد. ه رکه بر ما دراید 
می باید که بچشم اعتبار در ما نظ رکند. بعد از آن مرا به جانب سنگی برد و از زیر آن 
صحیفه ای بیرون آورد وگفت: این را بخوان د رآنجا نوشته بود: 

اذ اظهرانبی الاقمر علی الجیل الاحمر بدع و الی العزیز الا کبر فلیس البلاد لمن 
خالفه ببلاد لا بژوبه جبل ولا واد. خروجه من ارض تهامه کانه بدر تجلی علی عمامه. 
آن فال صدق ان سکت رفق. یذل له الملوک و بوضح له الشکوک, 

دا زآن خواس که زگرد به وی د رآویختم وگفتم به ح قآ نکس یکه میا 
من و تو جم عکرد که بگوی که طعام و شراب ت وکجاست؟ گفت: طعام من گیاه این 
پشنه هاست وآب من باان,بعد ا زآن وی را وداع کردم و برفتم و دو سال در حضر 


موت بماندم. چون در وفت مراجعت به آنجا رسیدم؛ زمینی دیدم سبز و خرم و جوی 


۱۳۷ رکن ثانی - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) از تولد تا بشت 


آب روان وآنجا قبری نهاده و جمعی زنان گرد آن د رآمده. پرسید م که حال عبد کلال 


بن یغوث چه شد؟ گفتند مرد و اين قبر وی است. فرود آمدم و زیارت وی کردم بالای 


سنگی دیدم بر وی نوشته: 
مازلت احفر بگر عاد جاهدا 
وکشفت عن ماء کان مذاقه 
وقضیت نحبی بعد ذاک و لم اتم 
و ثوبت بین جنادل و صفائح 


حتی بلفت القعر بعد ایاس 
عسل معلی لَ: للسناس 
و جفانی اخوانی و فل مواس 
اکل التراب محاسنی و الرأس 


چون این بگفتم» رسول فقّ بگریست و فرمود: رحم له عبد کلال ین یغوث بن 


سرج یحشر یوم القيامة امة واحدة. 


ری ی دم 
یمسا 


رکن الث 
در بیان آنجه از بشت تا هجرت واقم شده است: 


[۱] وا زآن جمله, آن است. قصه ورقة بن نوفل: چون ایام وحی و نزول جبرئیل - 
علیه السلام -نزدیک رسید گاه یکه رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم -از مکه بیرون 
آمدی بر هر سنگ ی که بگذشتی ا زآن سنگ آوا زآمد ی که: السلام علیک یا رسول الا 
رسول -صلی الّه علیه و آله و سلم به هر طرف نگاه کردی و هیچکس را ندیدی. و در 
صحیح بخاری مذکور است که ابتداء کار رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم خوابهای 
راست بود که همچو روشنائی صبح ظاهر شدی,. بعد ا زآن» خلوت دوست می داشت 
و شبهای بسیار در غار حرا به عبادت به سر می برد و چون به سوی خدیجه -رضی الله 
عنها با زگشتی, زاد چند روزه برای وی آماده کرد. آن را همراه وی روان کردی. 

در ماه رمضان به غار حرا تکیه کرده بود که مردی آمد. چادر شبی از دیباج 
داشت. رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم -راگفت: بخوان. رسول -صلی الّه علیه و 
آله و سلم -گفته است م نگفتم: من خواننده نیستم. آن جادر شب وا برسر من انداخت 
و چنان سر و روی مرا فر وگرقت که پنداشتم هنگام مردن است. پس آن چادر شب از 
سر من با زگرفت وگفت: بخوان! م نگفتم: من خواننده نیستم. دیگر با رآن چادر شب را 


شواهد البوه شل 


0 رن ۵.1) بعد از آن بازایستاد و آنچه از وی شنیده بودم در دل 
خود مسطوریافتم. ترسید که مر به شعر و جنون نسبت کنند و هیچکس چون مجنون 
و شاعره میفوض من نبود. خواستمکه خود را از س رکوه بلند بیندازم. به کوهی ب رآمدم. 
درآن ائا از جانب آسمان آوازی شنیدمکه: ای محمد! تو رسول خدائی و من جبرئیلم. 


نظر به جانب آسمان کردم. جبرئیل را به صورت مردی دیدم دو قدم خویش بر افق 
آسمان نهاده می‌گریدکه: ای محمدا تررسول خدائی و من جبرئیلم. پس در مین راه 
بایستادم از خاطرانداختن خود از س رکوه باز آمدم و به هر طرف از اطراف آسمان که 
روی می تافت آن صورت را در برابر خود می یافتم. 

تا نماز شام بدین حال در مقام حیرت بودم و در اين وقت خدیجه -رضی اه 
عنها .یه هر طرف کسان به طلب من فرستاده بود. چون بعض از ایشان به من رسیدنده 
جبرئیل غایب شد. من به سوی خدیجه با زگشتم. دهشت زده و لرزه بر اعضا افتاده 
تکبه برزانوی ا وکردم و واقعة خود را با وی در میان نهادم ‏ وگفتم: می ترسم که نا گاه 
کاهنی شوم. خدیجه -رضی اه عنها دگفت: معاذالّاکه حضرت حق -سبحانه و تعالی 
در حق تو جز خبر نخواهد.امید می‌دارمکه تو پیفمبر این امت باشی. بعد از آن 
خدیجه رضی اه نها برخاست وبه سوی ورقة بن نوفل -که عم خدیجه و قاری کتب 
سالفه بود «رفت و احوال رسول صلی الّه علیه وآله و سلم .با وی بگفت. ورقة گفت: 
بحق خدائ که نفس من در قبضهُ قدرت او ست که اگر در اي ن کلام صادقی؛ محمد - 
صلی له علیه آله و سلم پیغمبر این امت است و ناموس اکب رکه به موسی -علیه 
السلام-م یآمد به وی خواهدآمد. بعد ازآن» ورقه؛ رسول صلی اللّه علیه وآله و سلم 
را در طواف بیت له دید. گفت: ای فرزند من| از آنچه دیده ای خبر باز ده. چون خبر 
باز داد ورقه سوگند يدکردکه لته نامرس اکبر احکام الهی به تو خواهد آورد» چنانکه 


۱۴۱ رکن ثالث - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) از بعشت تا هجرت 


به موسی علیه السلام آورد وتو پیغمبر این امتی و بت و از قوم ت وآزارها خواهد رسید و ترا 
از وطن تو بیرون خواهند کرد و طایفه ای توفیق نصرت تو خواهند یافت و اگر عمر من 
وفا کردی ه رآینه بدست و زبان و مال و جان به یاری دادن تو بر خاستمی. بعد ا زآن 
بوسه برتارک مبارک رسول -صلی له علیه وآله و سلم -داد و رسول -صلی اللّه علیه و 
آله و سلم با اطمینان خاطر به خانةٌ خدیجه باز رفت. 

[۲] و از آن جمله است قصاٌ اکنم بن صیفی: چون خبر مبعث رسول -صلی له 
علیه وآله و سلم -به وی رسید» خواست که پیش رسول -صلی ال علیه وآله و سلم - 
رود. قوم وی گفتند که: تو بزرگتر قوم مائی» سبکی مکن. دوکس را از قوم خود پیش 
رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم -فرستاد تا نسب و اخلاق و اقوال وی را معلوم کنند. 
چون آن د و کس با زگشتند و آنچه دانسته بودند به وی با زگفتند؛ قوم خود را وصیت 
کرد که در ایمان آوردن به وی سبقت گیرید بر دیگران. که شریف آن کس است که در 
ایمان سبقت گيرد. بعد ا زآن به اندک وقتی وفات کرد. 


[۳] و ا زآن جمله است قصهٌ امية بن ابی الصلت: ابوسفیان گفته است که امية بن 


ابی الصلت در شام از من استفسار احوال و اخلاق عتبة بن ربیعة م کرد و من جواب 
م یگفتم و وی استحسان میکرد و چون از سن وی پرسید گفتم: به کبر سن رسیده 
است .گفت این است عیب وی.گفتم چنین مگو ی که کبر سن وی را نیفزوده است مگر 
شرف و فضل. گفت خاموش باش تا سرّ این را بگویم. ما د رکتب خوانده بودیم که از 
زمین ما پیغمبری مبعوث خواهد شد و شک نداشتم که آن من خواهم بود و چون با 
اهل عل مگفت وگوی آن کردم؛ دانست که وی از بنی عبد مناف خواهد بود. هر چند در 
بنی عبد مناف نظ رکردم هیچکس را صالح این ام نیافتم مگر عتبة ابن ريبعة را. چون تو 
گفت یکه به کبر سن رسیده است: دانست مکه وی نیست زیراکه از اربعین تجاو زکرده است 
و مبعوث نگشته. چون از این سخن روزگاری ب رآمد و رسول -صلی له علیه وآله و 
سلم - مبعوث شد. به رسم تجارت به جانب یمن می رفتم. به امية بن ابی الصلت 


شواهد البوه ۱۴۲ 


بگذشتم بر سییل استهزاگفت مک پیغمبر که انتظار می بردی» مبعوث شده است. وی 
گفت بدانکه وی حق است و راست میگوید» متابعت وی کن. گفتم تو چرا متابعت 
وی نمی‌کنی؟ گفت از زنان یا خود شرم می دارم که هميشه با ایشان م گفتم که آن 
پیغمبر من خواهم بود و اکنون مرا می بینند که متابعت غلامی از بنی عبد مناف م یکنم 
رگوباکه می بینم ترا ای ابوسفیان اگر با وی مخالفت کنی که ریسمان د رگردن تو 
کرده اند همچنانکه درگردن بزغاله کنند و پیش وی آورده اند و بر تو حکم م یکند به هر 
چه می خواهد. 

رآورده اند که وی پیش رسول -صلی اه علیه و آله و سلم آمد و قصیده ای 
آورد در وی ذکر ابتداه خلقت آسمانها و زمین ها کرده و از احوال جمیع انبیا 
علیهم لام خبر با داده و ختم آن پر مدح رسول -صلی ال علیه وآله و سلم -وی را 
د رآن تصدی قکرده و سورد طه بروی خواند. ام گفت: م نگواهی می ده مکه اي کلام 
بشر نیست ولیکن من برادران دارم نمی خواهم که بی مشورت ایشان هیچ کا رکنم. 
رسول -صلی ال علیه وآله و سلم -فرمود که ویحک! به من ایمان آور و متایعت راه 
راست کن.گفت: زود به و باز م ‌گردم و بر شتر خود سوار شدو به تعجیل تمام به شام 
متوجه شد تا به کلیسائ ی که جمعی راهبان به عبادت مشغول بودند. رسید و صورت 
حال را بازگفت. یکی از ایشا نگفت: اگ رای نکس راکه م یگوئی ببینی» بشناسی؟ گفت: 
آری. وی را خانه‌ای بودکه بر دیوارهای وی صور انبیا را -علیهم السلام - تصوی رکرده 
بودند امیه را ه آن خانه درون برد. یک یک صورت انبیاء را بر وی عرض کرد چون به 
صورت رسول -صلی له علبه و آله و سلم -رسید, امیه گفت: اين وی است. راهب 
گفت: ویحک! زودتر برگرد وبه وی ایمان آو رکه وی رسول خدای تعالی و خاتم النبیین 


است. چون با زگلت و بحجاز رسید غزو؛ بدر وافع شده بوده اشسراف قریش کشته 
شدند .گفت: گر وی پیغمبر بودی اشراف قرم خود را نکشتی و برای کشتگان بدر مرئیه 


گفت وبهطایف رفت و چندگه آنجابود. یبا در میان روز در خواب شد و خواهرروی 


۱۳۳ رکن ثالث - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) از 


ت تا هجرت 


پیش وی بود. دید که سقف خانه شکافته شد و دو مرغ سفید فرود آمدند و یکی ا زآن 
دو بر شکم وی نشست و جامةٌ وی را از شکم وی دو رکرد. آن دیگری وی را گفت: 
شنیده است؟ گفت: نی, گفت: ابعده ل+! جاما وی را بر شکم وی راست کرد و هر دو 
برفتند و سقف خانه فراهم آمد. خواهر وی» وی را بیدار ساخت وآن را با وی بگفت. 
گفت: به من خبری خواسته بودند از م ‌گردانیده شد. بعد ا زآن به شام رفت» پیش آل 
جفنه و بمداحی ایشان مشغول شد و وی زبان مرغان می دانست. روزی با ایشان 
بشرب خمر مشغول شد. ناگاه غرابی ب رآنجا بگذشت و بانگ ی کرد. رنگ امية متغیر شد. 
گفتند ترا چه شد؟ گفت اگ رآنچه این غراب میگوید راست آید, من چندان نخواهم 
زیست که دور شراب بمن رسد. از برای تکذیب وی در شراب دادن استعجال نمودند 
چون دور به آنکس رسید که پهلوی امية نشسته بود امية بر روی زمین افتاد و جامهٌ وی 
را بر وی پوشیدند چون بعد از آن جامه را برداشتند مرده بود و نبض وی حرکت 
نم یکرد و بعد از مردن این دو بیت بر زبان وی گذشت. ابیات: 
کل عیش و ان تطاول دهرا صار مره الی ان یزولا 
لیتنی کنت قبل ماقد بدا لی فی قلال الجبال ارعی الوعولا 

[۴] و از آن جمله است قصهُ عفکلان بن ابی العوالم: عبدالرحمن بن عوف - 
رضی اللّه عنه .گفته است که پیش از مبعث رسول صلی الّه علیه وآله و سلم -به قصد 
تجارت به یمن رفته بودم بر عثکلان بن ابی العوالم فرود آمدم و وی پیری بود سال یافته 
و از ضعیفی چون عجوزه ای شده بود و هرگاه که به یمن می رفتم بر وی فرود 
م ی آمدم. هر بار از من می پرسید که در میان شما هیج مردی پیدا شده است که وی را 
شرفی و شهرتی باشد يا با شما در دین مخالفت کرده باشد؟ م یگفتم: نی. چون این بار 
بر وی فرود آمدم از پیشتر ضعیف تر شده بود وگرش و یگران گشته فرزندان وی همه 
جمع آمدند و وی را باز نشاندند. مرا گفت: نسب خود را بیان کن. گفتم: انا عبدالرحمن 
بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة .گفت همین بسنده است ترا بشارت دهم به 


شوامد وه ۱۴۴ 


چیز که بهتر باشد ازتجارت. خدای تعالی از قوم تو پیغمبری برانگیخت در ماه گذشته 
روی راز همه خلق برگزید وکتابی بر وی فرو فرستاد و از پرستیدن اصنام نهی م یکند 
و باسلام می خواند بحق می فرماید و از باطل باز می دارد. گفتم وی ا زکدام قبیله 
است؟ گفت:از نی هاشم و شما اخوال اراید. ای عبدالرحمن سبک باش و زود زگرد 
وباوی موافقت کن و وی را راست گوی دار و مددکاری نمای و این چند بیت از من به 
وی رسان. و از جمله آن اییات این سه بیت است: 


اشهد ذی المعالی و فالق للیل بالصباح 
اشهد بالله رب موسی انک ارسلت بالبطاح 
فکن شفیعی الی ملیک یدعوالبرایا الی الصلاح 


بتعجیل هر چه تمامترکفایت مهمات خو دکردم و مراجعت نمودم. چون به مکه 
رسیدم با ابوکر -رضی اه عنه ملاقات کردم و سبخن حمیری را با وی گفتم. گفت 
آری خدای تعلی محمد ین عبدالّهصلی اه علیه وآله و سلم -را به رسالت به خحلق 
فرستاده است پیش وی رو رسول -صلی اه علیه وآله و سلم در خانه خحد یجه بود - 
رضی‌اللهعنها .آنجا رفتم و اذن خواستم مرا اذن داد د رآمدم. چون مرا بدید. بخندید 
و فرمودکه: روئی می بين مکه از وی امید خبر می دارم.گفتم آنکدام است ای محمد - 
صلی له علبه وآله و سلم -؟ فرمو دکه حمل هدیه کرده ای یا ازکسی رسالت یآورده ای 
به یاران, بدا که آن حمیری از خواص مومنان است. من اسلا م آوردم و شهادت گفتم و 
شعر حمیری را بر وی خواندم و از سخن یکه گفته بود خبر دادم. فرمود که: رت ممن 
بی وم رآنی و مصدق بی و ما شهد زمانی اوللک حقا اخوانی. و عبدالرحمن بن عوف 
رارضی له عنه در بان این قصه بیتی چند است که د رکتب مبسوطه مذکور است. 

[۵] را زآن جمله است قصا سمحج جنی: ابن مسعود -رضی اللّه عنه -گفته 
است که با رسول .صلی له علیهآله ‏ سلم .به صفا بیرون آمدیم و مشرکین همه آنجا 
جمع بودند و ابرجهل نیز در میان ابشان بود وآنجا صنمی بود که آن را می پرستيدند. 


۳۵ رکن ثالث - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) از بشت تا هجرت 


رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم -به میان ايشان درآمد وگفت ای صعشر قریش 
بگوئید: لا اله الا للّه. ولید پن مغيرة با ابرجه لگفت: می خواه یکه محمد -صلی الّه 
علیه وآله و سلم را امروز خجل سازم؟ ابرجهل سوگند بر وی داد که البته چنان کن. 
ولید آن صنم را برگردن خو دگرفت و روی به رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم .کرد و 
گفت: ای محمدا! تو م یگویی که خدای من نزدیکتر است بمن از حبل الورید» اینک 
خدای من ب رگردن من است؛ خدای ت و کجاست تا ببینم. بعد ازآن ولید آن صنم را 
بجای نهاد و قریش وی را سجده کردئد و مناجات د رگرفتند که ای خدای ما و سید ماا 
ما را مددکاری کن بر قتل محمد -صلی الّه علیه و آله و سلم. ناگاه از دروف آن صنم 
آوازی بر آمد و بیتی چند در مذمت رسول -صلی الله علیه و آله و سلم -و مذمت 
اسلام و اهل آن خواندن گرفت. رسول -صلی الّه و علیه و آله و سلم -بازگشت. ابن 
مسعود -رضی اللّه عنه .گفته است که من نی در عقب رسول -صلی‌الّه علیه و آله 
وسلم -بازگشتم وگفتم: فداک ابی و امی؛ يا رسول ال شنید ی که آن بت چه گفت؟ 
فرمود که: بلی يا ابن مسعود. آن شیطانی است که بدرون اصنام در می آید و مردم را به 
قتل انیا بر می انگیزاند و هیچ شیطانی زبان به طعن و لعن انیا دراز نکنند مگ رآنکه 
خدای تعالی وی را زود هلاک کند. بعد از دو شب يا سه شب» پیش رسول -صلی الله 
علیه و آله و سلم -نشسته بودیم؛ ناگاه آینده ای آمد وگفت السلام علیک یا محمد - 
صلی ال علیه و آله و سلم - ما کلام وی را می شنیدیم وی را نمی دیدیم رسول - 
صلی اللّه علیه وآله و سلم -پرسید که: از اه لآسمانی؟ گفت: نی فرمود: که از جنیانی؟ 
گفت: آری. فرمود که به چه کارآمده ای؟ گفت من غایب بودم دیروز مرا خبر دادند که 
مسعر رسول خدای را مذمت کرده است. من در طلب وی بودم تا وی نزدیک به صفا 
یافتم به شمشیر بزدم و بکشتم و ترا از وی برهانیدم یا رسول له فردا صباح با دوستان 
خود در صفا حاضر شو تا بشنوانم ترا بآنچه شادمان شوی. رسول -صلی الله علیه وآله 
و سلم -از وی پرسید که نام تو چیست؟ گفت سمحج. رسول -صلی الّه علیه و آله و 


و ۱۴۶ 


سلم .فرمودکه می خواه یکه ترانمی بهتر از ین نهم؟ گفت: بلی یا رسول الْه! فرمود 
که: ترا نام عبدالّه نهادم.بعد ا زآن برفت. ابن مسعود -رضی اللّه عنه -گوی د که هرگز بر ما 
شبی دراترزآننگذشت چون بامدادکردیم؛ همراه رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم 
-به صفابیوف فتیم و مشرکان همهآنجا جمع بودند. رسول -صلی الّه علیه وآله وسلم 
به میان ايشان درآمد فرمود: آه با معاشر قریش! قولوا لا اله الا الله! قریش بر خاستند و 
پیش آن صنم به سجده در افتادند و تضرع د رگرفتند رسول -صلی ال علیه وآله و سلم 
را ته مآن بو دکه امروزنیز همچنان آوازی خو اهد آمد که پیشت رآمده بود نا گاه از درون 
وی آوا زآمدکه نظم: 

انا عبدالّه ابن الهیعراء انا فتلت ذی القجور مسعرا 

چون مشرکان آن را شنیدند آن صنم را ناسزاگفتند وگفتند هیچ خدای را پی" 
توبرصفانپرستيدیم. سحر محمد -صلی له علیه وآله و سلم -در ت و اثرکرد. دیروز وی 
را مذمت کردی و امروز محمدت م یگوی. پس وی را پرداشتند درا زکردند و جبین 
مبارک وی را خون آلودکردند. ناگاه پیری پیدا شد عصای سنان دار در دست. گفت: ای 


معشر قریش! شنیده که محمد قوی است. مرا به نزدیک وی رسانید تا اين عصا را بر 
شکم وی زنم. چون عصا را لند کرد دست وی در هوا خشک شد و رسول -صلی ال 
علیه وآله و سلم .از ش رآن ملعون برست. 

[۶] را زآن جمله است فصهُ اسقف اسکندریه: مغيرة بن شعبه «رضی اه تعالی 
عنه گفته است که در زمان بعثت رسول -صلی اللّه علیه و آله و سلم -با طایفه ای از 
تجار از طایف به اسکندریه رفتم.آنجا اسقفی بود به انواع عبادات مشغول» مردمان 
بیماراف خریش را به سوی وی می بردند و طلب شفا از دعای وی م یکردند. از وی 
پرسیدم که هیچ پیفمبری از انیا -علیهم السلام .باقی مانده است؟ گفت: یکی مانده 
است وا وآن اس ت که خانم انیا باشد و میان وی و عیسی زمانی اندک بود. نه بلند بود و 
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نه کوتاه و نه سفید بود و نه سیاه, و در چشمان وی سرخی بود و موی سر فر وگذاشته 
باشد و شمشیر حمای لکرده و ه رکه پیش آید باک ندارد و بنفس خود مباشرت فتا لکند 
و اصحاب وی جان فدای وی کنند و وی را از فرزندان و مادر و پدر خود دوست تر 
دارند و از زمین قرطه بیرون آید و از حرمی به حرمی رحلت و مهاجرت کند و وی به 
زمینی باشد شوره که گیاه نرویاند و متابعت دین ابراهیم کند علیه السلام. سفیره - 
رضی اه عنه گفته است وی را گفتم: زیادت کن در وصف وی. گفت: ازار بر میا 
بندد. و هرنبی مبعوث به قوم خویش بود. وی مبعوث به کافهٌ ناس باشد و همه روی 
زمین وی را مسجد بود و چون آب نیابده تیم مکند و نماز بگزارد ومفیر؛ «رضی اه عنه 
گفته است که بعد از آن در اسکندریه, به ه رکنیسه ای درآمدم و از هر اسقفی صفات 
محمد -صلی اللّه علیه وآله و سلم -را سا ل کردم و همه را یادگرفتم بعد از مراجعت به 
مدینه همه را پیش رسول -صلی ال غلیه وله و سلم -حکایت کردم رسول -صلی الله 
علیه وآله و سلم را خو شآمد و دوست می داشت که آن را اصحاب وی بشنوند چند 
رو زآن را در حضور جماعتی بعد از جماعتی حکایت میکردم. 

[۷] و از آن جمله است قصه ایمان عمرین الخطاب رضی الله عنه: امیرالممنین 
عمر -رضی اه عنه .گفته است که با ابرجهل و شیبه نشسته بودم. ناگاه ابوجهل 
برخاست و آغاز خطبه کرد و گفت ای معشر قریش! محمد خدایان شما را دشنام 
می دهد و شما ,| به سفاهت و نادانی نسبت م یکند و م یگوید پدران شما در دوزخ اند 
همچون خران» در آتش دوزخ بر وی در می افتند هرک سکه محمد را بکشد صد اشتر 
سرخ موی می دهم و صد اشتر سیاه موی و هزار اوقیه نقره. پس برخاستم ‏ وگفتم: ای 
ابوالحکم! آنچه م ‌گوئی صحیح است؟ گفت: آری؛ عاجل است نه آجل. من گفتم: 
سوگند به لات وعز ی که من اي کار را می‌کنم. ابرجهل دست مراگرفت و به خانهٌ کعبه 
د رآورد و هبل را بر م ن‌گواه گرفت و هبل بزرگترین اصنام ایشان بود و هر وق ت که سفری 
یا صلحی یا جنگی يا نکاحی پیش م یگرفتند پیش وی م ی آمدند و با وی مشورت 


شواهد البوه ۱۴۸ 
می‌کردند و وی را گواهمی‌گرفتند. پس من شمشیر حمای کردم و رسول -صلی له 
علیه وآله ‏ سلم -رامی طلییدم.ناگاه به جاثی رسید که گوساله ای را می . آنجا 
بایستادم تا بنگرم که چه می‌کنند. شنیدم که از درون آن گوساله, آواز آمد که: خوش 


کاری است مشتمل بر فتح و فیروزی که مردی به آواز بلند و زبانی فصیح خلق را بآن 
خوان که گواهی دهند بأنکه خدا یکی است و محمد رسول او -صلی اللّه علیه وآله و 
سلم - با خود گفتم که هماناکه به این سخن مرا می خوانند؟ بعد از آن بٌ گوسفند 
بگذشتم از میان ایشان نی زآوا زآمد که کسی مثل آن سخن که از درون گوساله م یآمد, 
م‌گوید. با خو دگفتم وال که گمان نمی برمکه مراد به آن غیر من باشد. چون ا زآنجا در 
گذشتم به صنمی رسید مکه وی راضماد م یگفتند از درون وی هاتف یآواز داد وگفت: 


ترک الضماد وکان یعبد وحده بعد الصلوة علی النبی محمد 
ان الذی ورث النبوة و الهدی بعد ابن مریم من قریش مهتدی 
سیقول من عبدالضماد و مخله لیت الفضماد و مثله لم یعبد 
فاصبر ابا حفص فانک امرژ یأتیک عز غیر عز بنی عدی 
لا تعجلن فانت ناصر دینه حتقا یقینا باللسان و بالید 


آن زمان به یقین دانست که مقصود ‏ زآن سخنان منم, به خانةٌ خواهر خود آمدم 
خباب بن الارت -رضی اه عنهآنجا بود و شوهر وی سعید بن زید؛ چون مرا دیدند 
که شمشیر حمایل دارم پترسیدند.گفتم: باکی نیست. خباب -رضی ال عنه گفت و 
ویحک! ای عمر اسلا مور آب طلب کردم و وضو ساختم و از رسول -صلی اللّه علیه 
وآله سلم .سا کردم گفتندکه درخ ارم بالارقم است بهآنجا رفتم و در خانه 
بزدم. حمزه -رضی الله عنه بیرون آمد. چون مرا شمشیر حمای لکرده دید بانگ بر من 
زد و وی مردی مهیب بود من نیز بانگ بر وی زدم. پس رسول -صلی له علیه ‏ وآله و 
سلم -بیرون آمد چون مرا دید سرّ مرا دریافت. فرمو که دعای من در حق تو مستجاب 
شد ای عمرا اسلامآورا من "اشهد ان لا له الا له اک رسول ال" گفتم. رسول - 
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صلی اللّه علیه وآله و سلم - و اصحاب وی به آن سخن مسرور شدند و آن روز من چهلم 
تن شدم از مسلمانان و اين آیت نازل شد که: "یا ابهاالنبی حسبک اللّه و من انبعک من 
المزمنین" [لانفال: ۶۴] من گفتم: یا رسول لها بیرون آی؛ سوگند به خدای تعال ی که 
دیگر هرگز مشرکان بر ما غالب نمی شوند. پس بیرون آمدیم و تکبی رگفتیم چنانکه 
مشرکان نیز شنیدند و رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم طواف خانه کرد و بعد ا زآن 
همیشه با یک یک از مشرکان مقاتله می‌کردم تا خدای تعالی دین خود را غال بگردانید. 

[۸] وا زآن جمله است که: سفیان هذلی -رضی اللّه عنه مگفته است که باکاروانی 
درراه شام می رفتیم. در وقت صبح فرود آمدیم تا خواب کنیم. ناگاه دیدی م که سواری 
در میان زمین و آسمان ایستاده و م ‌گوید: ای خوا بکنندگان! برخیزید که وقت خواب 
نیست. احمد -علیه السلام -بیرون آمده است و جنیان همه مردود و مطرود شدند. ما 
بترسید یم با وجود آنکه همه دلیران بودیم. چون به خانه های خود رسیدیم» شنید یم که 
در مکه اختلافی واقع است که از بتی عبدالمطلب پیغمبری بیرون آمده است نام وی 
احمد علیه السلام. 

[٩]و‏ از آن جمله, آن است که: عمرو بن مرة الجهنی -رضی ال عنه _گفته است 
که در ایام جاهلیت به حج بیرون رفتم و در مکه به خواب دید م که ا زکعبه نوری ساطع 
شد چنانکه کومهای پثرب را دیدم. و شنید مکه از آن نو رآوا زآم د که: انقشعت الظلماء و 
سطع الضیاء و بعث خاتم الانبیاه. بعد از آن نور دیگر ظاهر شد چنانکه قصور حیره 
ومداین را دیدم واز آن نور آواز آمد که: ظهرالاسلام و کسرت الاصنام و وصلت 
الارحام. بیدار شدم ترسناک. با قو مگفتم: وال که در مین قریش امری حادث خواهد 
شد. چون به بلاد خود رسیدم خب رآ که مردی احمد نام مبعوث شده است پیش وی 
آمدم و وی را ا زآنچه دیده بودم خب رکردم و اسلام آوردم. 

[۱۰] و از آن جمله است فصهُ ابوجهل: مردی از بابل به مکه آمد و چهار پای 
خود را به ابوجهل فروخت و ابوجهل در ادای ثمن تاخیر می‌کرد. روزی آن بابلی به 
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مجلس قری شآمد وگفت من مردی غریبم و ابوجهل از من چیزی خریده است و ثمن 
آن به من نمی دهد .کبس ت که حق من از و بستاند؟ رسول 8 د رآن نزدیکی نشسته بود. 
قریش از برای استهزای بابلی را به وی نشان دادند که آن مرد را بگوی که مهم ت وکفایت 
کند. پیش رسول 88 آمد و قصهُ خود بازگفت. رسول ف برخاست وگفت: بیا تا حق 
ترا بستانم. قریش د وکس را در عقب ابشان فرستادند تا مشاهد؛ احوال ایشان کنند. 
رسول 18 حلقه بر در خان ابوجهل زده. گفت: کیست؟ رسول 8 گفت: محمد بن 
عبدالله, یرون آی. ابوجهل فی الحال در بگشاد. رنگ و روی او متغیر شده و لرزه بر 
اعضای وی افتاده. گفت: حق وی را بده. گفت: بدهم. رسول -صلی اللّه علیه ‏ وآله و 
سلم .گفت ازاینجا نمی روم تا حق وی ندهی. ابوجهل زود به خانه درآمد و حق آن مرد 
بیروف آورد و تسلیم نمود. رسول -صلی ال علیه وآله و سلم -برفت آن مرد بایلی به 
مجلس فری شآمد و زبان به شک رگزاری رسول صلی له علیه وآله و سلم -بگشاد و 
گفت: خدای خیر دهد محمد راکه حق مرا ا زآن ظالم بستد. بعد ا زآن دوک سآمدند و 
قصه با زگفتند. ابوجهل در عقب ایشان رسید وگفت د رآن حالت که حلقه بر در زد. دل 
من از جای برد. تا یرون آمدم بربالای سرروی شیر نر دیدم بغایت عظیم. دهان با زکرده 
که اگر یک لحظه در دای حق آن مرد توقف میکردم؛ سر از تن من بر می داشت. قوم 
گفتند این نیز از سحرهای محمد است -صلی الّه علیه و آله وسلم. 

[۱۱] وا زآن جمله آن است که: مردی از بنی اسد سه شتر آورد که بفروشد. 
ابوجهل ازری خریدار کرد و ثمن نداد. رسول .صلی الّه علیه وآله و سلم در مسجد 
نشسته بو آن اسدی پیش وی حکایت حال خوی شکرد. رسول -صلی اللّه علیه وآله و 
سلم .پرسی که شتران توکجاست؟ گفت: در بازار. رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم - 
برخاست و به بازا رآمد و شتران وی را به رضای وی بخرید و دو اشتر را بفروخت و 
ادای من هر سه شترکرد و اشتر دیگر را پفروخت و بر ارامل بنی عبدالمطلب قسمت 


کرد. و ابوجهل درناحیت بازار نشسته بود و مجال دم زدن نداشت. بعد ا زآن رسول - 
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صلی الّه علیه وآله و سلم -روی به ابوجه لکرد وگفت ای عم دیگر چنین معامله نکنی 
وگرنه به تو لاحق شود آنچه مکروه تر از آن نباشد. ابوجه لگفت: نکنم ای محمد. 
بعضی مشرکان ابوجهل را گفتند در دست مد خوار شدی ای ابوالحکم! -مگر 
متابعت دین ا وکردی يا خوفی بر تو مستولی گشت؟ گفت من هرگز متابعت دین او 
نخواه مکرد. اما مردی چند بر دست راست وی دیدم و مردی چند بردست چپ وی 
که در دست نیزه ها داشتند و بر من حمله میکردند. اگر انقیاد محمد نمیکردم؛ مرا 
هلاک م یکردند. گفتند: اين نیز از سحرهای محمد است. 

[۱۲] و آن جمله است قصهُ زنبره رضی الّه عنهاکه وی کنیزکی بود رومیه و چون 
اسلام آورد نابینا شد. اب وجهل گفت: ابن عمل لات وعزی است. زنیره گفت: لات و 
عزی از عبادت کننده و ناکننده آگاه نیستند ولیکن تقدیر الهی است من پروردگاری دارم 
که بر بینا ساختن من قادرست. همان شب خدای تعالی چشم وی را بینا ساخت. اما 
کوردلان قری شگفتند: این نیز از سحرهای محمد است. 

[۱۳]و ا زآن جمله است قصه عتبه بن ابی لهب: خدیجه -رضی الّه عنها -زینب 
-رضی اللّه عنها -را در حال حیات به خواهر زاد؛ٌ خود ابوالعاص داده بود [ر دختری 
دیگر را به عتبة بن ابی لهب ] چون بین رسول -صلی ال علیه آله و سلم -و قریش 
خصومت بالا گرفت, دامادان رسول را -صلی اه علیه وآله و سلم گفتند: شما 
دختران رسول را خواستگار یکردید» باری از دل وی برداشتید. آنها را به وی ردکنید تا 
در رنج افتد. و ه رکدام از دختران قری که خواهید به شما دهیم.ابوالعا صگفت: من از 
زوجهُ خویش مفارقت نم یکنم و هیچ زنی را از قریش با وی برابر نمی‌کنم. رسول - 
صلی اللّه علیه و آله و سلم -وی را ثثا گفت دری نکار, و عتبه گفت: اگر دختر سعیدبن 
ابی العاص را به من دهند» دختر محمد را طلاق دهم. دختر سعید را به وی دادند. آث 
بدبخت هنوز با دختر سعیده ننشسته بود. پیش رسول .صلی له علیه وآله ‏ سلم آمد 
وگفت این داماد تو لا یمن بالذی دنی فتدلی فکاث 


ب قوسین او ادنی. و آب دمان 
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خود به جانب رسول -صلی له علیه وآله و سلم انداخت و دختر رسول -صلی اللّه 
علیهوآله و سلم -راردکرد و سخنان ناخو شگفت و با زگشت, رسول -صلی الّه علیه 
آله و سلم -بر وی دعای بد کرد وگفت: الم سلط علیه کلبا من کلایک. ابوطالب 
حاضر بود. عتبه راگفت: ای برادرزداُ من| به چه حیله ازین دعا توانی رست؟ و بعضی 
گویند غمگین شد و با رسول -صلی له علیه و آله و سلم .گفت: ای برادرزاده من! تا 
ازین دعای بد چه منفعت؟ عنبه پیش پد رآمد وآن را با وی بگفت. او اندوهگین شد. 
بعد ا زآن هرد به رسم تجارت عزیمت شام‌کردند و در منزلی فرود آمدند. راهبی ایشان 
را گفت: واقف باشید که درین موضع سباع بسیارند. ابولهب همراهان را گفت: مرا 
مددکار یکنیدکه از دعای محمد ایمن نیستم. جمیع بارها را بر یکدیگر نهادند و عتبه را 
بربلا یآن بخوابانیدند وگرداگرد وی بخفتند. نیم شب بو دکه شیری آمد و هر یک را از 
ایشان ببوئید و بربالای بارها جست و به ضربت پنجه شکم وی را بدرید. عتبه فریاد 
برآورد و جان به مالک دوزخ سپرد و حسان بن ثابت -رضی الّه عنه -اين معنی را در 
یکی از تصاید خود به نظم آورده. 

[۱۴] را زآن جمله آن است فصهُ نجاشی رحمة له علیه: دوم با رکه اصحاب 
رسول .صلی له علبهوآله و سلم .به حبشه هجرت کردند هشتاد و دو مرد و بیست و 
یک زف بودند و جعفرین ابی طالب وام سلمه .رضی له عنهم با ایشان بودند. ام سلمه 
-رضی له نا گفته است که آنجا اقامت کردیم به خوشترین حالی» اظهار دین خود 
کردیم و به عبادت خدای تعالی مشفول می بودیم ب ی آنکه مکروهی بما رسد. چون 
خبر فراغت و رفاهیت ما به مکه رسید فریش ب اتفاق» عمروین العاص را وعبدالّه بن 
ای ريبعة را با هدیا به نجاشی و بطارقه و به بعضی از امرای وی فرستادند. چون آن دو 
مرد آنجا رسیدند و هدایا رسانیدند و با بطارقه گفتند که جمعی جوانان سفیه مفارقت 
دین آباء و اجداد خود کرده اند و متابعت دین ملک نیز نکرده اند. پدران و خویشان 
ایشان ما را فرستاده اند تا ملک ایشان را همراه ما به مکه با زگرداند. بطارقه گفتند: شما 
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صورت حال خود را به ملک باز نمائید تا ما مددکاری کنیم. آن دو تن در حضور بطارقه 
صورت حال پیش نجاشی باز نمودند. بطارقه گفتند: حال این طایفه را ايشان به 
می شناسند با ایشان می باید سپردن تا برند. نجاشی در غضب شد وگفت: بمجرد این 
سخن, با ایشان نتوان سپرد. این طایفه پناه به جوار من آورده اند. نخست ایشان را 
بطلبیم و از حقیقت حال سوّال کنیم. اگر حال بد بنگونه باشد که اين دو تن تقری رکردند» 
ایشان را به اینان سپاریم واگر بر خلاف این باشد رعایت جانب ایشان نمائیم و از تعرض 
این دو تن نگاه داریم. ام سلمه -رضی له عنها .وی که بعد از آن نجاشی اساقفه یعنی 
علما را جم عکرد همه گردا گرد نجاش یکتابهای خود پیش نهادند. پس اصحاب رسول - 
صلی الّه علیه ‏ وآله و سلم -را طلب کرد. جعفرین ابی طالب با سایر اصحاب - 
رضی اه عنهم آنجا حاضر شدند. اساقفه برخاستند و جعفر را تقدی مکردند و نجاشی 
نیز تعظیم کرد و التفات نمود و ا زکیفیت حال تفحص فرمود. 

جعفر -رضی اللّه عنه .گفت: ای ملک ما قومی بودیم از اهل جاهلیت که بت 
می پرستیدیم و مردار می خوردیم و قمار می‌کردیم و انواعکارهای ناپسندیده از ما در 
وجود م ی آمد. حق - سبحانه و تعالی ‏ به فضل خود از بهترین قوم ما بر ما پیفمبری 
برانگیخت. به کمال حسب و نسب موصوف و به وفور امانت و دیانت معروف» ما را به 
توحید خدای تعالی خواند تا وی را پرستیم و در پرستش وی شرک نیاریم و اقامت 
صلوة کنیم و طریق صدق پی شگیریم و به عهدهای خود وفا نمائیم و در ادای امانت و 
صلهٌ رح مکوشش کنیم. ما نیز به وی ایمان آوردیم و متابعت و یکردیم. قوم ما با ما به 
معادات برخاستند و انواع خصومت و دشمنی پی شگرفتند تا باز ما را به کفر و شرک باز 
گردانند. دیگر طاقت ایذای ایشان نداشتیم؛ پناه به اين دبا آوردیم که دست تعدی 
ایشان ازینجا کوتاه است. 

نجاشی» جعفر را گفت: بخوان از آنچه بر پیفمبر شما فرود آمده است. جعفر - 
رضی اللّه عنه آغا زکرد: کهیعص. چون مقداری بخواند. نجاشی چندان بگریست که 
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محاسن وی تر شد و اساقفه چندان بگریستند که کتابهای ایشان تر شد. پس نجاشی 
گفت: وله که این نور هم ازآن مشکوة است که نور موسی بود و سرچشمه هر دو یکی 
است. پس نجاشی با آن دو ت گفت: وال که من ایشان را به شما نمی سپارم. چون از 
پیش نجاشی بیرون آمدند؛ عمرو بن العا صسگفت: من چیزی بر سر اصحاب محمد آرم 
که همه از ناد رفند.عبدالّه بن ابی ريعة گفت: ای عمروا چنین مکن که اگرچه 
مخالفت ما کرده اند اما خویشی و صله رحم در میان است. عمرو نشنید و به نجاشی 
رسانید که اصحاب محمد عیسی را بنده می خوانند. نجاشی جعفر را با سایر اصحاب 
-رضی له تعالی عنهم .با طلید و از ایشان پرسید که در حق عیسی علیه السلام شما 
چه م یگوئید؟ جعفر-رضی اه عنه دگفت: همان میگوي مکه حضرت حق -سبحانه و 
تعالی .گفته اس تکه عیس یکلمة ال است و روح ا وکه به مریم الق کرده است. نجاشی 
آن را بشناخت که از حضرت حق است سبحانه. گفت: سوگند به آن خدای که جز بدو 
سوگند روانیست که عیسی نیز همین م گوید که ترگفتی. بروید و در این مملکت ایمن 
باشید و هیچ کس متعرض شما نشود. بعد ا زآن فوم خود را گفت که: هدایای این دو 
کس را با زگردانی دک مار به آن حاجتی نیست. پسآن د وکس از پیش نجاشی خوار و 
خجل و مردودالهدایا و میغوض البرای بیرون آمدند و جعفر با سایر اصحاب -رضی ال 
تعالی عنهم .با خوشترین حالی د رآن دیار اقامت نمودند. 

[۱۵] را زآن جمله آن است که: اساقفه از نجاشی اجازت طلبیدند و به مکه 
آمدند وایشان بیست تن بودند پیغمبر را صلی له علیه وآله و سلم -در مقام ابراهیم 
نشسته یافند. پیش وی بنشستند. اسقف که نام وی طابور بود با رسول -صلی الّه علیه 
رآله و سلم .گفت: توث که گمان می بری که رسول خدائی؟ رسو ل گفت: آری. طابور 
گفت: خلقرابه چه می خوانی؟ گفت: به خدائ یکه او را هیج شریکی نیست. بعد ا زآن 
قرآن برایشان خواند. همه بگریستند, چندانکه محاسن ایشان تر شد. طابو رگفت: من 
گواهی می ده که خدای یکی است و تو رسول اوثی. و باقی اصحاب وی نیز همین 
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و تصدیق کردند. اما چون اساقفه از پیش رسول -صلی له علیه وآله و سلم - 
برخاستند ابوجهل و امية بن خلف با جمعی از قریش با ایشان گفتند: خدای نومید 
گرداناد کسی رکه شما را از برای تفحص دین فرستاده است. شما آمده اید تا خبراین 
مرد بیرید. عقل شما این است که چون در مجلس وی بنشستید از دین خود برگشتید و 
هر چه گفت تصدیق و یکردید. مدت دو سال است که این دعوی م یکند؛ هی جکس از 
مابه وی نگرویده است مگ رکودکی بی عقل و رای وگدایی بی سر و پای. اساقفه گفتند: 
سلامتی بر شما باد. ما حق کسی ضایع نم یگردانیم و بقول جاهلان از حق ی که بر ما 
روشن شده است سر نمی پیچیم. بعد ا زآن قرآن و احکام شریعت آموختند و به زیور 
اسلا آراسته به ولایت خود با زگشتند. 

[۱۶] و از آن جمله آن است که: چون رسول -صلی له علیه وآله و سلم -در 
سال ششم از یعفت» قصهٌ معراج را با قریش بازگفت و د رآنجا مذکور شد که د رآن شب 
به مسجد اقصی رسیده است چنانچه نص قرآن به آن ناطق است و قریش می دانستن د که 
وی هرگ زآن را ندیده و آنجا نرسیده از وی صفت بیت المقدس را پرسیدند. جبرئیل 
علیه السلام زمین بیت المقدس را در براب راو بداشت و هر چه پرسیدند جواب آن از سر 
مشاهده با زگفت. ‏ وکاروانی به شام فرستاده بودند از حال آن پرسیدند. رسول -صلی 
له علیه وآله و سلم .گفت کاروان در راء است و فرمو که در وقت گذشتن ما فلا کس 
بر شتر نشسته بود سرما یافت, از غلام خود گلیم طلبید و من تشنه بودم ا زکوزهُ فلان 
کس آب خوردم و فلان کس چیزی گم کرده بود چون ما رسیدی مگ مکرد؛ُ خود را باز 
یافت و اشتران کاروانیان از براق ما رمیدند و متفرق گشتند اگ رکاروانیان در طلب آنها 
روزگار نبرند, باید که فلان روز وقت طلوع شمس به اینجا برسند. قریش ا زآن اخبار 
تعجب نمودند و منتظر می بودند. چون وقت موعد رسید. قریش دوگروه شدند. 
گروهی جشم ب رآفتاب داشتند وگروهی نظر بر راهکاروان. ناگاه از یک گروه فریاد برآمد 
که: اینک کاروان رسید ‏ وگروهی دیگر بانگ کرد که اینک گرد آفتاب برآمد. همه استقبال 
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کارواکردند واز قص گلیم وکوز؛ آب و رمیدن اشتران و یافت نگ مکرده استفا رکردند. 
همه برآن نهج بودکهآن حضرت -صلی ال علیه وآله و سلم -خبر داده بود ما ا وجود 
آن قفلهای که بر دلهای ایشان بود گشاده نشد بلکه در عناد و استکبار می افزودند و در 
جحود و انکار مبالغه می نمودند. 

[۱۷] و از آن جملهء آن است که: روزی ابوجهل بعد از مناظرات و مشاجرات 
بسیا با قریشگفت: ما درکار این مرد معذو رگشتیم وال که اگر بعد الیوم ببینم که 
بدستو رگذشته به نمازقیام نماید, سنگی بگیرم و سرا و را بکوبم تا از شر او خلاص 
یابیم. می باید که د رآن ساعت دست از مددکاری من ندارید و مرا به دست دشمنان 
نسپارید. همه سوگند عظیم خوردند که: ای ابوالحکم! هرگزدست از تو باز نداریم و تو 
رابه دشمنان نسپاریم. چون بامداد رسول -صلی اه علیه وآله و سلم -به نماژگاه نحود 
آمده آن لعين سنگی بردست گرفت» در عقب وی روان شد. چون رسول -صلی الّه 
علیه وآله و سلم -درنمازایستاد, وی نزدیک رسید. رنگ روی نامبارکش متغی رگشت و 
گریان باز پس آمد. قری شگفتند: چه شد ای ابوالحکم؟ گفت: واه که از جانب وی 
اشتر مستی بر من حمله کرد که من هرگز به بلندی کوهان وی کوهان ندیده ام و به 
درشتی و تیزی دندان وی دندان نشنیده. اگر نزدیکت رآمدی ه رآینه مرا هلاک کردی و 
رسول -صلی اه عیهوآله ‏ سلم بزگفته است: لو دنا منه لأخذه. یعنی اگر نزدیک به 
آن شتر شدی» ه رآیه او را بگرفت که جبرئیل مرا چنین خب رکرده بود. 

[۱۸] وا زآن جمله, آن است که: روز دیگر آن ملعون با قری شسگفت که: هرگز 
محمد پیش شما روی خود را خاک آلود می‌کند؟ بعنی نماز م یگزارد؟ گفتند: آری. 
گفت: سوگندبه آدکس یکه به وی سوگند می خوردکه اگر من وی را چنان ببینم ه رآینه 
گردف وی را به پای خود بکویم,گفتند: اینک آنجا نماز م ی گزارد. به جانب وی رواث شد 
وبه وی نارسیده به قفا بازگشت و به دست چیزی از روی خود دور میکرد. وی را 
گفتند: ای ابوالحکم! چه حال شد؟ گفت: مبان خود و وی خندقی ا زآتش دیدم. پس 
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خدای تعالی این آیت فرستاد که: ارآیت الذی ینهی* عبداً اذا صلّی*# ریت ان کان 
علی الهدی آوأمر بلتقوی * آرأیت ا کلب و تولی * الم یعلم باق له بری* کلاًلشن 
لم ینته لسفعا بالثاصية#ه ناصية کاذبة خاطقة#: فلیدع نادیه*# سندع رنه کل لا تطعه 
و اسجد و اقترب۶؛ [العلق: ]1۹-٩‏ 

[۱۹] و ا زآن جمله آن است که: روزی رسول -صلی له علیه وآله و سلم -بر 
حکم بن ابی العاص م یگذشت. حکم از پس پشت وی تقلید وی کرد و خود را 
پجنبانید. رسول -صلی الّه علیه و آله و سلم .آن را به نور نبوت دانست. فرمود که 
همچنین باش! بر همان جای وی را رعشه گرفت و هرگز از وی مفارقت کرد. 

[۲۰] و از آن جمله, آن است که: روزی رای قریش ب رآن قرارگرفت که یک دو 
کس را پیش احبار بهود فرستادند و از اجوال رسول -صلی له علیه وآله و سلم - 
استخبار نمودند. چون احبار بهود اوضاف رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم -شنیدند 
و دانستند که به چه می خواند. گفتند وی را از سه چیز سا ل کنید: یکی قصه اصحاب 
کهف و دیگر قصهٌ ذوالقرنین و دیگ رآنکه روح چیست. اگ را زين سه سال جوا بگویدء 
بدانید که وی نبی مرسل است. اتباع وی کنید. و اگر نگوید؛ بدانید که وی درو غگوی 
است. هر چه خواهید با وی بکنید. چون قريش این سژالات کردند رسول -صلی الله 
علیه وآله و سلم گفت فردا شما را خبر دهم و ان شاء اه نگفت. ده روز وحی منقطع 
شد. قریش آغاز شماتت کردند و آن بر رسول -صلی له علیه و آله و سلم -بغایت 
دشوا رآمد. بعد ا زآن حضرت جبرئی لآمد و سورة الکهف آورده مشتمل بر جواب آنچه 
پرسیده بودند. رسول -صلی الّه علیه و آله و سلم -آن سوره را بر ايشان خواند» 
شنیدند. اما نشنیدند و همان طریقهً کفر و جحود می ورزیدند. 

[۲۱] و از آن جمله» آن است که: اسود بن مطلب و عاص بن الوایل و ولید بن 
المغيرة و ابن الطلاطلة در سخریه و استهزاء ب آن حضرت -صلی الّه علیه وآله و سلم - 
مبالغهُ بسیار می نمودند. روزی جبرئیل -علیه‌السلام -بیامد و در پهلوی وی -صلی ال 
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عله وآله و سلم .بایستاد. و این جماعت در طواف بیت بودند. ولید بن مغیره بر 
جبرئیل -عله السلام -بگذشت» جبرئیل به زخم یکه برکف دست وی از اثر تیر شده 
بود و مندمل گشته اشارت کرد. خون از آن روان گشت و ب رآن هلاک شد. بعد ا زآن 
عاص بن وال بگذشت و برکف پای وی زخمی بود که روزی خاری در آنجا خلیده 
بود؛ جبرثیل علیه السلام د رآن نگا‌کرد» آن زخم تازه شد و به همان هلا ک گشت. بعد از 
آن اسود ین مطلب گذشت. ورقی سبز بر روی وی انداخت. کور شد. بعد از آن ابن 
طلاطل ه گذشت. اشارت به سرا رکرد؛ ریما زآن روان شد و به همان مرد. حق -سبحانه و 
تعالی در شأن ایشان این آیت فرستا دکه: انا کفیناک المستهزئین [لجحر: ۹۵] یعنی ما 
کار اهل استهزا را بر توکفایت کردیم. 

[۲۲] و ازآن جملهء آن است که: روزی رسول 9 از خوف قریش بیرون آمد از 


دور سیاهی دید. چون نزدیک رسید, گلة شتران بود. در میان آن شتران درآمد و 
بنشست. شتران رم‌کردند. ابوثروا ن که بر س رآن شتران بود گرد شتران برآمدء 
به میان شتران درآمد. رسول را 9 دید .گفت:کیستی ت وکه شتران مرا برمانیدی؟ فرمود: 
متر سآمدمکه در میان شتران ت وآرامگیرم. با زگفت: تو چه کسی؟ رسول فقظ فرمو د که: 
مترس مردی ام که خواستم ساعتی به شتران تو انس گیرم. ابوثروان گفت: ترا آن مرد 
می‌بينمکه می‌گویند دعوی پیغمبری می‌کند. رسول 8 فرمود که: می خوانم ترا به 
شهادت "لاه لاله وا محّدا عبده و رسوله". ابوثروان گفت: از مبان شتران ر وکه 


فلاح نیابند شترانی که در میان ابشان باشی. و رسول 9 را از میان شتران بیرون کرد. 
رسول 28 وی را دعای بد کرد وگفت: اطل بقاه و شفاه! پیری کهن سال شده آرزری 
مرگ می برد. وی را گفتند: نمی بینم ترا مگ رآنکه هلاک شده ای به جهت دعایی که 
رسول 39 برتوکرده است.گفت: کلاکه هلاک شده باشم. چون اسلام ظاهر شد» پیش 
رسول ال آمدم و ایمان آوردم و مرا دعای خی رکرد و استففا ر کرد ولیکن دعای اول 
سبقت گرفته | 
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[۲۳] و از آن جمله آن است که: روزی اهل مکه آزار بسیار بر رسول 18 
رسانیدند و روی مبارک وی را خون آلود ساختند. جائی بنشست. بسیار اندومگین. 
جبرئیل -علیه السلام -به وی آمد و به درختی از درختان وادی نظرکرد و گفت: فلان 
درخت را بخوان. رسول 8 آن درخت را بخواند. آن درخت روان شد و آمد تا پیش 
رسول #بایستاد. پس وی را گفت که: با زگرد! با ز گشت تا به مکان خود رسید, 
رسول فلّ فرمو که همین بسنده است مرا. 

[۲۴] و از آن جمله» آن است که: چون قریش به جهت حمایت ابوطالب از 
معارضه و مجادله رسول قّْ عاج زآمدند» مجمعی ساختند و عهدنامه ای نوشتند وبه 
نام خدائی در آنجا سوگند خوردند که دیگر با بنی هاشم و بنی عبدالمطلب مراعات 
صلهٌ رحم نکنند و دختر با ايشان ندهند و نخواهند و با ایشان بیع و شرا نکنند و سخن 
نگویند و آن عهدنامه را در حریر پیچیدند و در مومگرفتند و مهرهای خود برآن نهادند و 
د رکعبه بياويختند. چون ابوطالب آن را شنید. با همه بنی هاشم و بنی عبدالمطلب .جز 
ابولهب -به شعب ی که مخصوص ایشان بود در میا د و کوه و آنجا خانه ها داشتند؛ در 
آمدند و مدت سه سال د رآن شعب بسر بردن که هیچکس نسبت با ايشان نیکوئی نکرد 
مگر ابوالعاص بن ربیع داماد رسول «ْ که گاه گاه بشب گندم و خرما به آن شعب 
بردی و رسول فق د رآن کار استحسان وی کرده است و محمدت و یگفته. چون حال 
بر ایشان تنگ شد و سختی بنهایت رسید, حضرت حق سبحانه جانوری بر عهدناما 
قری شگماشت که هر چه نوشته بودند همه بخورد و جز نام خدای هیچ نگذاشت. 
رسول 9 آنرا دانست و عم خود ابوطالب را ا زآن خبرکرد. 

ابوطالب با همه بنی هاشم و بنی عبدالمطلب جامه های فاخر پوشیدند و به 
سوی حج رآمدند و در مجلس قریش بنشستند. قریش ايشان را اکرام و احترا کردند. 
ابوطالب گفت: ای معشر قریش از برای کاری ما به شما آمده ایم باید که د رآن به عدل و 
انصاف با ما کا رکنید .گفتند: منت داریم.گفت: محمد 8 مرا خبر داده است که خدای 


شواهد اوه بقل 


تعالی جانوری برعهدنامهٌ شماگماشته اس ت که جززنام خدای د رآن 
چه از جنس فطع رحم و ظلم و جور بوده دورکرده من هرگز از وی دروغ 
آن صحیفه نظرکنید» اگرراست م یگوید, از خدای تعالی بترسید و از این طریقه ناپسنده 
زآئید. و اگر دروغ م ی‌گوید, وی را به شما سپارم و دست از حمایت وی باز دارم؛ تا هر 
چه خواهید بکنید. 
قری شگفتند: ای ابوطالب! انديشه ای نیک وکرده ای. کسی فرستادند تا آن 
عهدنامه را آورد و بگشادند در وی جز" باسمک اللهم" هیچ نمانده بود. ابوطالب زبان 


علامت با ابشان درا زکرد. همه خاموش شدند و هیچ نگفتند وا زآن عهد برگشتند. پس 
رسول 8با همه قوم خویش ا زآن شعب بیرون آمدند و قریش مدتی يا ايشان طریق 
مواسات پی شگرفتند. 

[۲۵] وا زآن جمله, آن اس تکه: مشرکان پیش رسول 98 آمدند وگفتند اگرتو در 
اين دعوی صادقی» ماه را به دو نیمه کن! رسول «ّ گفت: اگر ماه را به دو نیمه کنم» 
ایمان می‌آورید؟ گفتند: آری. د رآن وقت شب چهاردهم بود. رسول 8 از پروردگار 
خود درخواست که ماه به دو نیمه شود. ماه به دو نیمه شد. چتانکه یک نیمه برکوه 
ابوقییس بود و یک نیعه برکوه دیگر. رسول «ّندا م کرد و نام یک یک می برد که ای 
فلان و ای فلان بینید ببینید! چون آن بدبختان آن را مشاهدهکردند. گفتند: محمد 98 
مارا سح رکرد. پ سگفتند از مسافرا که از اطراف م ی آیند این را بپرسید. اگ رگویند ما نیز 
آن را مشاهدکرده ای راست است وگرنه سحراست و دروغ. از هر مساف رکه پرسیدند 
خبر داد که ما نیز چنان دیدی که شما دیده اید. 

[۲۶] وا زآن جمله, آن اس که: رسول 1 رکانه بن عبد زید را دید. فرمود که: 
وقت نشد ایمان آری؟ می خواه ی که معجزه ای بنمایم؟ گفت: آری. نصف فلان 
درخت را بخوان تا بیاید. رسول 189 نصف آن درخت را بخواند آن درخت بشکافت و 
یک نصف وی بیامد بعد ا زآن وی راگفت: با زگردا با زگشتا و به آن نصف دیگر متصل 
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گشت. راوی گوید که من آن درخت را دید م که محل اتصال نصف در وی چون رشتهُ 
دراز می نمود. پس رکانه آنرا مشاهده کرد. گفت من اینها را نمی دانم. با ت وکشتی 
م یگیرم اگر مرا بیندازی یک نیمه گوسفندان من ا زآن تو. رسول 8 وی را بینداخت. 
یک بار دیگر رکانه طلب کشتی کرد. باز بیفتاد. پس با رسول 8 گفت: چون به قریش 
رسی چه خواهی گفت؟ گفت: خواهم گفت که رکانه را بینداختم و نصف گوسفندان 
وی را گرفتم. رکانه گفت: مگوی که مرا دشوار م ی آیده بگ رکه بمن بخشید. رسول 8 
فرمود که: دروغ چون گویم؟ رکانه کفت: تو هرگز دروغ نم یگولی؟ گفت نی؟ پس 
مسلمان شد. 

[۲۷] و از آذ جمله, آن است که: شبی دعا کرد که: الم اعرالاسلام باحب 
الرجلین الیک» بعمر ابن الخطاب اوبابی جهل بن هشام! چون بامداد شد عمر - 
رضی اللّه عنه -آمد و اسلا آورد. 

[۲۸] و از آن جمله. آن است که: رسول 1 شبی در میان بطن نخله به تهجد 
مشغول بود و قرآن می خواند. هفت نفر از جن نصیبین بر وی بگذشتند و فرآن استماع 
کردند. بعد از آن چون مدتی گذشت. باز همان نفر با گرومی دیگر از جن نصیبین به 
سوی رسول 8 آمدند و به اعلای مکه نزو ل کردند و یکی ازابشان به سوی رسول 8 
آمد و وی با اصحاب نشسته بود فرمو که: می باید که یکی از شما با من بیای که در دل 
وی مثقال ذره ای غل نبود. عبداللّه بن مسعود -رضی اللّه عنه -برخاست و مطهرة 
رسول «#ّ که پرنبید بود پنداشت که پرآب است با خود ببرد. رسول # به اعلای مکه 
بیرون آمد و خطی بکشید و عبدالله راگفت که از آن خط ببرون نیائی واز هیچ نترسی 
عبدالّه رضی الّه عنه گفته است که من در میان آن خط نشستم و از دور مجلسها 
می دید م که اشخاص تشسته بودند. چون رسول 8 نزدیک رسید همه برخاستند و 
شرایط خد مت به جای آوردند. رسول تا وقت صبح با ایشان بود. بعد ا زآن به سوی 


م نآمد وگفت: بسی نشستی ای عبدالّهبن مسعودا گفتم: چرانتشینم و متابعت فرمان 


شود یه ۱۶۲ 


توکنم؟ که سعادت دو جهان در موافقت فرمان تست. بعد ا زآن دو شخص ا زآن طاثفه 
به سوی رسول 38 آمدند ورسول 8 فرمو دکه من حاجت شما راکفایت کردم. برای 
چه آمده اید؟ گفتند: آمدبم تا در نماز به توافت کنیم. رسول ظ پرسید که با تو هیچ 
آب هست؟ گفتم: نیذ تمر هست یا رسول الّه. فرمود که تمرة طیبة و ماء طهور. وضو 
ساخت و نم زگزارد و بازگشت. گفتم: ی رسول اله! اینان کیانند؟ فرمود که جبن 
نصیبین اند. اسلام آورده اند. در چیزها اختلاف داشتند, میان ایشان حکم کردم. زاد 
طلبیدند. استخوانها را زد ایشان ساختم و روث را علف دواب ایشان گردانیدم. بعد از 
آن از استنجا به استخوان و روث نه یکرد. 

[۲۹] را زآن جمله آن است که: هم ابن مسعود -رضی له عنه -گفته است که: 
شبی رسول 48 دست مراگرفت و به بطحاء مکه بیرون رفت. پس مرا جائی بنشاند و 
خط یگرد م نکشید و فرمود که ا زاين خط بیرون میا و مردمان پیش تو خواهند رسید با 


ایشان سخن مگو ی که ایشان نیز با تو سخن نخواهند گفت. بعد ا زآن رسول 93 رفت و 


من نشستم. ناگاه دیدم که مردمان م ی آیند. چون به من می رسند به خط درون 
نم یآیند وبه سوی رسول 38 می روند. چون شب به آخررسید رسول 8 آمد تکیه 
برزانوی من‌کرد و در خواب شد ناگاه دید که مردان جامه های سفید در بر در جمال و 
خویی به حدی که خدای تعالی داند. آمدند. بعضی از ايشان بالای سر رسول 8 
بنشستند و بعضی زیر پای وی.بعد ا زآن با یکد یگ رگفتند که: هرگز ندیده ایم بنده ا یکه 
به وی داده باشند آنچه به این پیغمبر داده اند. چشم وی در خواب است و دل وی 
بیدا مثل وی چنان است که پادشاهی قصری بنا کرد و سفره ای نهاد و مردمان را به 
شراب و طعام خواند ه رکه اجابت کرد از طعام وی خورد و از شراب وی آشامید و هر 
که اجابت وی نکرد» وی را عذاب و عقابکرد. پس ایشان برفتند و رسول 8 بیدار شد 
پرسیدکه: شنیدی آنچه این جماعت گفتند و دانست یکه چه کسان بودند؟ گفتم له و 
رسوله اعلم. فرمود که: ايشان فرشتگان بودند مثلی که ایشان زدند آن است که خدای 
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تعالی بهشت را بیافرید و مردم را به آنجا خواند ه رکه اجابت کرد به بهشت درآمد و هر 
که اجابت نکرد معاقب و معذب شد. 

[۳۰] و از آن جمله آن است که: از مسروق رحمة له علیه پرسیدند که 
رسول 98 را ليلة الجن که استماع قرآن کردند از حال جن که آگاه گردانید؟ یکی از 
صحابً کرام -رضی له عنهم اجمعین روایت کر که درختی وی را آگاهگرداند. 

[۳۱] و از آن جمله آن است که: ذباب بن حارث -رضی الّه عنه .گفته است که 
من در ایام جاهلیت» صنمی داشتم که می پرستیدم و دوستی داشتم از جن که اخبار 
عرب به من می رسانید. وقتی پیش صنم خود خفته بودم. ناگاه آن دوست جن یآواز داد 
که: یا ذباب یا ذباب اسمع العجائب بعث محمد بالکتاب یدعو بمکة فلا یجاب و هو 
صادق غی رگذاب. ذباب گفته است که ا زآن در تعجب شدم و بیرون آعدم و قوم خود را 
خب رکردم. ناگاه آینده ای آمد و خبر رسول 4 آورد و صنم خود را بشکستم و شتری 
سوار شدم و به سوی رسول 3 آمدم. چون وی را بدیدم کسی را دید م که هرگز مثل 
وی ندیده بودم گویا که نور از جبین مبارک وی می درخشید. چون نزدیک وی رسیدم 
فرمود که: ترا چه آورد ای ذباب؟ گفتم آمدم تا به هر چه فرمائی فرمان بر از قصهُ صنم 
و آن جنی خبر داد و آن روز را تعیین کرد. گفتم: اشهد انک رسول للّه. فرمود که اول 
بگری: اشهد ان لا اله الا له پس بگوی اک رسول الّه. بعد ا زآن انشاد کردم وگفتم: 


ولما رأیت اه ظهر دینه اجبت رسول اه حین دعانی 
تبعت رسول اللّه اذا جاء بالهدی و خلیت اصنامی بدار هوانی 
شددت علیها شدة فترکنها ... کأن لم یکن فی‌الاهر ذوحدنانی 
فمن میلغ سعد عشیرة اننی شریت الذی یبقی بآخر فانی 


[۳۲] واز آن جمله, آن است که: جابر رضی الّه عنه -گفته است که در وقت 
بیعت تحت الشجرة شنیدم که رسول 9 فرمود که: بدخ لکل من بایع تحت الشجرة 
الجنة الاصاحب الجمل الاحمر. ما برفتیم تا ین م که آن کیست مردی را یافتی مکه شتر 
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خود راگم کرده است. گفتم: با بیعت کن. گفت: اگر شتر خود را بیایم دوست تر 
می دارم از آن که بیعت کنم. 

[۳۳] وا زآن جمله آن است که: مازن بن الفضوبه -رضی اللّه عنه -گفته است که 
در میان توم ما صنمی بودکه وی را می پرستیدند. روزی نزدیک وی قربانی کردیم. از 
درون وی آوا زآمدکه: با مازن! اسمع تس ظهر خیر و بطن شر بعث نبی من مضر؛ بدین 
ال الا کبرفدعنحیتا من حجرتسلم من -. سفر:ا زآن بترسیدم و با خو دگفتم این امری 
عفظیم خواهد بود. 

بعد از چند روز یکبار دیگر نزدیک وی قربانی کردیم. دیگر باره از درون ا وآواز 
آمد که ابل الی و اقبل تسمع ما لایجهل هذا نبی مرسل بوحی منزل فامن به کی تعدل 
عن حرنار تشعل وقودهابالجندل. با خودگفتم این خبری است که به من خواسته اند. 
بعد از چند روز شخصی بر ما فرود آمد از وی خبر پرسیدم. گفت: در مکه از قریش 
مردی ظاهر شده است که نام وی احمد است. ه رکه به وی م ی آید م یگوید: اجیبوا 
داعی لّه. مزن م‌گوید که با خودگفتم: و له این است بیان آنچه از درون صنم 
شنیدم. بر خاستم ‏ وآن صنم را پارهپاره کردم و بر راحلاٌ خود نشستم تا بر رسول 8 
پیوستم و اسلا آرردم. 

رهم و یگفته است که من مردی بودم بسیار به طرب و استماع غنا و شرب خمر 
و موافقت با زنان فاحشه مولع و سالهای قحط بر م نگذشته بود و اموال من هلاک شده 
بود و مرا فرزندی نبود. ازرسول ‏ در خواستمکه دعا ک که خدای تعالی حرص مرا 
بر طرفکند و شرب خمر و میل فواحش را از من ببرد و در زمین ما باران ببارد و مرا 
فرزندی دهد. رسول 58 گفت: لاله بالطرب قراءة القرآن» و بالحرام الحلال» و 
الخمر را انم فبه و بلفم عفة فرج و بالهوی الحیاء و هب له ولدا صالحا. دای 
تعالی آن همه دعا را در حق وی مستجاب گردانید. 

و هم از وی آرند که مسجدی بناکرده بود که د رآنجا عبادت م یکرد. گویند هر 
ظلم رسیده ایک پآ مسجد رفتی و سه روز د رآنجا عبادت کردی و بر ظالم دعای بد 
کردی البته آن ظالم بزودی بمردی يا مبروص شدی وآن مسجد را مبر صگفتندی. 


رکسن رابسح 
در بیان آنجه از هجرت تا وفات ظاهر شده است 


رآن دو قسم است. قسم اول در بیان دلایل و شواهد ی که اوقات ظهو رآن ها درکتب یکه 
مأخذ اي نکتاب افتاده اند» متعین بود. 


(قسم اول از رکن رابع ‏ 

[۱] و ا زآن جمله آن است که: چون رسول 8 به هجرت از مکه به سوی مدینه 
مأمور شد - وآن سال چهاردهم بود از بعثت -آن شب که از مکه بیروف آمد کفار قریش 
فصد آن داشتند که چون در خواب شود به انا وی درآیند و وی را بکشند. چون وقت 
خفتن شد. همه قوم آمدند و بر در خانا وی 48 منتظر می بودند تا در خواب شود. آن 
شب اول سور یس نازل شد. رسول 889 مشتی خا کگرفت و بیرون آمد وآیت: و جعلنا 
من بین ایدیهم سداً و من خلفهم سداً فاغشیناهم فهم لایبصرون (یس: )٩‏ بر یشان 
خوانده خاک بر سر و چشم آن خاکساران افشاند و از میان ایشان چنان بیرون آمد که 
هی چک سآگاه نشد. شخصی آن را دیده بود. با ايشان گفت: خدای تعالی شما را نومید 


گردانید. محمد را ندیدید و آنجه با شما کرد نیز. همه برخاستند و خاک از سرو روی 
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خود می افشاندند. 

[۲] را زآن جمله, آن است که: چون آن شب رسول 18 با ابوبکر صدیق - 
رضی‌الّه عنه -به در غار یکه در جبل ثور بود رسیدند» ابویک رگفت: یا رسول الّه! من 
پیشتر د رآیم تا تا گزندی نرسد. چون به غار درآمد. هر سوراخ یکه می دید انگشت 
درآن می‌کرد؛ تا به سوراخی بزرگ رسید, پای خود را د رآنجا گرد تا ب رآن رسید. پس 
پای بیرون آورد و به روایتی پیراهن خود را پاره م کرد و در هر سوراخی پاره ای استوار 
می‌کرد تأ راهن وی تمام شد و یک سوراخ ماند پای خود را در آنجا نهاد. و به هر 
تقدیر آن شب وی را مار بگزید. پ سگفت: یا رسول اله! درآی که از برای تو جای 
راست کرده ام رسول 9 درآمد و به استراحت مشفول شد. اما ابویکر -رضی اللّه عنه 
.از زخم مار و دردآن مشوش و ناخوش بود چون بامداد شد. رسول -صلی اللّه علیه و 
آله و سلم -ورم آن برتن ابوبکر -رضی ال عنه دید. گفت: این چیست ای ابوبکر؟ 
ابربکر «رضی الّه عنه «گفت: ما رگزیده است یا رسول اللّه. فرمود آن حضرت که: چرا 
مرا خبر نکردی؟ گفت: نخواست مکه خواب را بر تو بشورانم. رسول -صلی اللّه علیه و 
آله و سلم -دست مبارک را برتن ابوبکر «رضی ال عنه بمالید. درد برفت و ورم فرو 


تب 


[۳] وا زآن جملهء آن است که: چون رسول 88 با ابوبکر -رضی اللّه عنه -د رآن 
غار قرارگرفت همان شب برد رآن غار درختی اززمین بررست و عنکبوت بر د رآن غار 


پرده تنید و دوکبوتر وحشی میان پرد؛ عنکبوت و آن درخت بنشستند و بیضه نهادند. 
پس چون مشرکان از رفتن ايشان خبردار شدند. از هر قبیله ای از قریش جوانان با عصاها 


رکمانها در طلب ایشان بیرون آمدند. تا به جاثی رسیدن که میان ایشان و غار دویس ت گز 
ماند و به روایتی پنجاه گز؛ یکی را فرمودند تا به غار رود. چون به غار رسید. بازگردید. 
گفتند: چرا بازگدح ؟ گفت: د وکبوتر وحشی بر در غار دیدم» دانستم که در غارکسی 


نیست. رسول 9 دانست که مشرکان به سب آنکبوتر به غار در نيامدند. در حق آن دو 
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کبوتر دعای خی رکرد حق -سبحانه و تعالی ایشان را در حرم جای داد. آنجا بیضه 
نهادند و بسیار شدند. 

[۴] و از آن جمله آن است که: سراقه -رئیس قوم بنی مدلج گفته است که در 
میانة قوم خود نشسته بودم. شخصی آمد که در ساحل بحر سیاهی دید مگمان می برم 
که محمد 8 است و اصحاب وی. من دانستم که محمد 9 است. اما گفتم: ایشا 
نیستند بلکه فلان و فلات اند که چیزی گم کرده اند. آن را می طلبند. بعد از آن به خانا 
خود رفتم وکنيزک خود را فرمودم تا اسپ مرا بیرون آورد. من نیزه بر داشتم و سوار 
شدم و بتاختم تا به ایشان نزدیک رسیدم. چنانکه آواز قرائت رسول -صلی اه علیه و 
آله و سلم -می شنیدم و رسول -صلی اه علیه و آله و سلم .باز نمی نگریست. اما 
ابوبکر -رضی اللّه عنه بسیار باز می نگریست. ناگاه دید که بایهای اسپ من تا به شکم 
به زمین فرو رفت. ف .اد کردم که: شما در حق من دعای بد کردید. دعا کنید که خلاص 
شوم! و سوگند خورد م که ه رکه به طلب شما آیده من با زگردانم. پس دعاکردند خلاص 
یافتم و با زگشتم و ه رکه پیش آمد با زگردانیدم. و دز روایت آمده است که سراقه رسول 
را -صلی اللّه علیه ‏ وآله و سلم گفت: بگوسفندان من خواهی رسید هر چه خواهی 
بگیر. فرمود که: ما عطای مشرکان قبول نم ی‌کنیم. 

[۵] و از آن جمله آن است که: درین سفر به خهههُ ام معبد رسیدند و وی رسول 
را فا نمی شناخت. رسول 8 . وی را گفت: ای ام معبدا نزدیک تو هیچ شیر 
هست؟ گفت: نی و اللّه گوسفندان ما دورند. رسول فّْ نظرکرد در خیم وی میشی 
دید. گفت آن میش چیست؟ گفت: میشی است که از ضعیفی و لاغری ا زگوسفندان 
بازمانده است. رسول 1 فرمود که اذن میکن یکه از وی شبر بدوشیم؟ گفت: واه که 
هرگ زگوسفند نر با وی جفت نشده است» اختيار تراست. رسول 3 آن مبش را پیش 
خود خواند. دست مبارک خود به پستان آن میش فرود آورد. پس ظرفی طلب کرد و 


چندان شیر بدوشید که آن ظرف پر شد. همه اصحاب را ا زآن شیر سی رگردانید و یک 
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ظرف دیگر بدوشید و پیش ام معبد بگذاشت و با اصحاب ا زآنجا کو جکرد. 

[۶] وا آن جملهء آن است که: ام معبد گفته است که آن گوسفند مبارک با شیر 
همچنان در خن ما بود نا سال رماده زمان امیرالمژمنین عمر بن الخطاب - رضی اه 
عنه .بامداد و شبانگاهش می دوشیدم و در جمله قبایل آن سال شیر حاصل نمی شد. 

[۷] و ازآن جمله آن است که: زمخشری درکتاب دیع الابرار روایت کرده است 
از هند خواهرزاد؛ ام معبد که وی ازام معبد روایت کرده است که گفت: رسول - 
صلی اه علیه وآله و سلم در خیم من خواب کرد و چون بیدار شد آب طلبید و هر 
دو دست مبارک خود بشست و مضمضه کرد و آب مضمضه را در خاربن ی که در طرف 
خیمه بود ریخت. چون بامداد شد دیدی مکه ا زآن موضع درختی بزرگ رسته بود ومیوه 
با رآورده بس بزرگ؛ بوی آن چون بوی عنبر؛ و طعم آن چون طعم شهد. اگ رگرسنه 
بخوردی» سیر شدی واگ تشنه خوردی» سیرا بگشتی و اگر بیمار خوردی» شفا یافتی 
وهیج شتر وگوسفند برگ آن را نخوردی؛ مگ رکه شیر وی بسیار شدی. و ما آن را مبارکه 
نام نده بودیم واز همه با دیه ها به طلب شفای بیماران به سوی ما می آمدند و از میوه 


آن زاد میگرة یک روز بامداد کردیم. میوه های آن ریخته بود و برگهای آن خزان 
شده فزع بسيارکرديم. ناه خبر وفات رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم - رسید و 
چوذ ازآن واقعه سی سا لگذشت. یک روز بامدا کردیم. دیدی م که از بیخ وی تا شاخ 
همه خاربرآورده است و میوه های آن ریخته ناگاه خبر قتل امیرالم مینین علی -کرم ال 
وجهه -رسید و بعد ا زآن دبگر میوه نداد. اما از برگ وی نفع م یگرفتیم و یک روز 
بامدادکردیم دیدیمکه از ساق وی خون خالص بیرون آمده است و برگهای وی پژمرده 
شده در میا که بسیار مهموم و محزون بودیم؛ ناگاه خبر مقتل امیرالم منین حسین - 
رضی اه عنه .آوردندبعد از آن, آن درخت خشک شد و ناچی زگشت. زمخشر ی گفته 
است عجیب است که این قصه همچون فص گوسفند مشهور نشده است. 


[۸] وا زآن جمله آن است که: اهل مکه تا آن رو زکه رسول 138 با اصحاب به 
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خميهُ ام معبد رسیدند» نمی دانستن که ایشان به کدام جانب توجه نموده اند. د رآن روز 
از بالای کوه ابوقبیس آوازی شنيدند. آوا زکننده را ندیدند. بیتی چند بخواند از جملاٌ 


آنهاست این دو بیت: 


جزاه اللّه خیرا والجزاء بکمّه رفیقین خلا خيمة ام معبد 
هما ارتحلا بالحق و انزلا به قد افلح من ای رفیق محمد 


پس اهل مکه دانستند که ایشان به جانب مدینه رفته اند. 

[4] وا زآن جمله آن است که: هم درین راه؛ بریدء اسلمی با هفتاد سوار از 
خود رسول -صلی اللّه علیه و آله و سلم -را پیش آمد. چون رسول -صلی له علیه آله 
و سلم -بریده رادید و نام وی شنید تق کرد و فرمودکه: برد امنا. و چون دانست که از 
قبل اسلم است. فرمود که: سلمنا. پس بریده از رسول -صلی اه علیه و آله و سلم - 
پرسید که ت وکیستی 
اله الا له و آلک عبده و رسوله. و جماعت ی که با وی بودند. همه اسلام آوردند. چون 
بامداد شد بریده رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم -راگفت: نباید که بی عم به مدینه 
د رآئی. دستار خود را بر نیزه بست و پیش رسول -صلی اه علیه وآله و سلم - می راند. 


تا به مدینه در آمدند. 


؟ فرمود که: محمذین عبدالّه و رسول الّه. بریده گفت: اشها. ان لا 


و رسول 8 بریده راگفت: تو بعد از من به خراسان در شهری نزو لکن یکه آن را 
ذوالقرنین بنا کرده است و آن را مر و گویند. وفات تو در آن شهر خواهد بود و در روز 
قیامت در محشر نور اهل مشرق و قاید ايشان تو باشی. پس همچنان که رسول 8 
فرموده بود در بعضی از غزوات به مرو نزول کرد و همانجا وفات یافت. و بعضی از 
اصحاب حدیث گفته اند که از احادیثی که در شأن شهرها وارد شده است و به صحت 
پیوسته حدیث بریده است. و قبر بریده نزدیک به قبر حکم بن عمرو غفاری اس ت که وی 
نیز از اصحاب رسول #8 و امیر و قاضی مرو بوده؛ وفات وی به پنجاه سال بعد از 
هجرت بود. وفات بریده به شصت سال» رضی اللّه عنهما. 
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[۱۰ ]را زآن جمله,آن استکه: سلمان فارسی -رضی الّه عنه پیش از اسلام به 
صحبت چندی از راهبان و خدمت ایشان رسیده بود و هر یک به صحبت دیگری 
رصیت کرده بود و چون از راهب آخرین طلب وصیت کرد گفت: بعد از وفات تو در 
خدمت که باشم؟ ویگف تکه: حالا در روی زمی نکسی نمی دان مکه ترا در صحبت وی 
خیری باشد. اما نزدیک رسیده است که نبی آخرالزمان مبعوث گردد به دین 
ابراهیم 1 و هجرنگاه وی زمینی خواهد بودکه در میان دو سنگستان باشد و د رآنجا 
نخل بسیار باشد و میان دوکتف وی مهر نبوت بود و هدیه بخورد وصدقه نخورد. و 
سلمان .رضی ال عنه .به مقتضای وصیت وی به زمین عرب متوجه شد وآخر به 
مدینه افتاد. چون رسول 8 به مدینه همجرت کرد و در قبا نزول فرمود» سلمان - 
رضی له عنه .چیزی جم کرد و پیش رسول -صلی له علیه وآله و سلم -برد وگفت: 
این صدقه است. رسول -صلی له علیه وآله و سلم -اصحاب راگفت: بخورید و خحود 
تخورد. سلمان -رضی اه عنه .با خود گفت این یکی از علامات شد. سلمان - 
رضی اه عنه .گوید: بعد از آن چون رسول 9 از قبا به مدینه آمد. چیزی دیگر جمع 
کردم و پش رسول صلی له علیه و آله و سلم -بردم وگفتم: این» هدیه است. 
رسول 8 درخوردن آ با اصحاب موافقت کرد. با خو د گفتم دوعلامت شد. بعد ا زآن 
یک باردیگر پیش وی رفتم و وی در بقیع به جناز؛ یکی از اصحاب رفته بود و بر وی دو 
شمله بود یکی راردا ساخته و یکی را ازارکرده؛ من بر قغاء وی گشتم بایستادم تا مهر 
نبوت را مشاهده کنم. رسول #ٌردا ا زکتف مبارک خود دو ر کرد تا مهر نبوت را 
مشاهده کردم. همچنانکه آن راهب مرا صفت کرده بود. بی طاقت شدم آنرا بوسه 
می دادم و می‌گریستم. مرا پیش خود خواند. پیش آمدم و نشستم وقصهُ خود را 
حکایت کردم. وی را خوش آمد و دوست میداشت که اصحاب بشنوند. 

[۱۱] وا زآن جمله آن است که: سلمان رضی‌اللّه عنه -بند؛ یهودی بود. 
رسول وی راگفت که از خواجهٌ خود در خواه تا تا مکاتب سازد. سلمان «رضی ال 
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تعالی عنه - خواجهُ خود را الحاح بسیا رکرد تا وی را مکاتب ساخت. ب رآنکه برای وی 
سی صد نخل بنشاند که هیچ یک خطا نشود و بر چهل اوقیُ نقره که چهار هزار درم 
باشد. رسول -صلی اللّه علیه و آله و سلم با اصحاب گفت که برادر خود سلمان را 
مددکاری نمائید. ه رکدام آن مقدا رکه توانستند مددکاری نمودند تا سی صد نخله جمع 
شد. رسول 88 وی را فرمود که: برو و مواضع اینها را نا بعد ازآن مرا خبرگن! چوث 
مواضع آنها را بکُند. رسول 9 همه را بدست مبارک خود بنشاند. سلمان سوگند 
خورده است که به آن خدائی که جان من در قبضهُ قدرت اوست که یکی از آنها خطا 
نشد. بعد از آن» یکی از اصحاب پیش رسول #ها مقداری بیضهُ زر خالص آورد که در 
بعضی معادن یافته بود. رسول -صلی الّه علیه و آله و سلم -سلمان را طلب داشت و 
گفت این را بستان و بقيُ کتابت خود را به اين اداکن. سلمان گفت: یا رسول الّه اين وفا 


نخواهد کرد به ادای آنچه در ذمهُ من دارد. رسول 8 فرمود که خدای تعالی به این» 


دین ترا ادا خواهدکرد. و در بعضی روایات چنین آمده اس که رسول 8 آن بیضه را یر 
زیان مبارک خود گردانید. پ سگفت برو و تمام دین خود را به اين اداکن. سلمان آن را 
ببرد و وزن کرد مقابل چهل اوقیه برآمد و هی چجکم و زیاد نیامد. 

[۱۲]و از آن جمله آن است که: چون سلمان -رضی الّه عنه -آمد که تا ایمان 
آورد. رسول -صلی الّه علیه و آله و سلم -ندانست که وی چه م ‌گوید. ترجمانی 
طلبید تاجری را از بهود آوردند که فارسی و عربی می دانست. سلمان» نبی 8 را مدح 
گفت و قوم بهود را مذمت کرد. بهودی از اين مغموم شد. ترجمه را تحریف کرد و با 
رسول -صلی الّه علیه و آله و سلم گفت که سلمان ترا دشنام می دهد. رسول - 
صلی الّه علیه و آله و سلم - فرمود که اين فارسی آمده است و ما را ایذا می‌کنند. 
جبرئیل اقلا فرود آمده ترجمه کلام سلمان کرد. رسول 8 آن را با یهودی گفت. 
بهودی گفت: ای محمدا چون تو این می دانستی, چرا مرا ترجمان ساختی؟ گفت: من 
نمی دانستم. جبرئیل ال مرا تعلی مکرد. یهود ی گفت: ای محمد! ترا پیش از اين متهم 


شواهد لنبوة 1۷۳ 


می داشتم.اکنون مرا یفینشد که و رسول خداثی؛ اشهد ان لا ال الا له و اشهد اک 
رسول ال بعد از آن رسول -صلی اه علیه وآله و سلم جبرئیل الا راگفت» سلمان 
را زبان عربی تعلیم کن. گفت وی را بگوی که هر دو چشم خود را بپوشد و دهان 
بگشاید. آب دهان در دهان وی انداخت در ساعت عرب یگفتن آغا زکرد. 

[۱۳] را زآن جمله, آن است که: چون رسول 9 به قصد آنکه به مدینه درآید بر 
نا تصوی سوار شد؛ به هر محله ای و قبیله ا یکه می رسید راه باق وی م یگرفتند 
والتماس نزول م‌کردند و رسول #9 می فرمودکه راه برناقه مگیرید که مأمور است. تا 
به آن موضع رسید که اکنون مسجد است و آن آرامگاه اشتران بود» ملک دو یتی که نام 
یکی سهل بود و نام دیگری سهیل. ناقه آنجا چوک زد. بعد ازآن سوی راست و چپ 
نگریست و برخاست و پاره‌ای برفت و رسول 6 مهار وی را گذاشته بود و پس به 
جائ یکه اول چوک زده بود نگاهکرد و بهآنجا با زآمد و چوک زد وآرا مگرفت. رسول 8 
فرود آمد و ابوایوب -رضی‌الّد عنه -رخت و بار شتره به خانة خود برد. آنگاه 
استرضای آن دو یتیم کردند و آرامگاه ناقه را مسجد ساختند. و آورده اند که چون 
رسول 38 به مدیته در م یآمد زنان وکودکان م ی گفتند: 

طلم البدر علینا من ثثبات الوداع .. وجب الشکر علینا سا دعالله داع 
ها المبعوث فینا جثت بالأمر المطا جثت شرّفت المدينة مرحبا یا خبرداع 
وبه روایت انس رضی ال عنه کنيزکان از بنی النجار بیرون آمدند و دف می زدند 
و م ی‌گفتند: 
نحن جوار من بنی النجار پا حبذا محمدا من جار 

[۱۶] را زآن جمله آن است که ام المژمنین صفیه «رضی الّه عنها گفته است 
که من دوست ترین فرزندان بودم پیش پدر خود حبی بن اخطب و پیش عم خود 
بویاسرین اخطب. هرگز به ايشان نرسیدم یکه مرا بر نداشتندی و تلطف نکردندی. آن 
روزکه خب رآمد که رسول 19 در با فرود آمد پدر و عم من هر دو بامداد پگاه که هنوز 


تا وفات 


اویز رکن رابع - شواهد نبورت حضرت محمد(ص) از 


تاریک بود به دیدن وی رفتند و باز نگشتند مگروقت غروب آفتا ب که م ی آمدند مانده و 
کوفته و اندوهگین؛ و آهسته می رفتند. پیش ایشان به عادت معهود باز دویدم. هیچ 
کدام به من التفات نکردند از غایت اندرهی که داشتند. شنیدم که عم من با پدر من 
م یگفت که: این ارست؟ پدر من م گفت: آری واله. عم م نگفت: تو می شناسی او را 
و اثبات وی می‌کنی؟ گفت آری والّه. پس گفت: در دل تو چیست؟ پدر من گفت: 
دشمنی وی تا باشم. 

[۱۵] وا زآن جمله آن است که: عمارة بن خزیمه گوید که در میان اوس و خزرج 
کسی نبو که محمد *# را وصف کننده تر باشد از ابو عام رکه با بهود مخالطت م کرد 
و از ایشان صفت وی می پرسید و ايشان صفات رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم -با 
وی م یگفتند و خبر می دادند که هجرتگاه وی مدینه خواهد بود. و در طلب دین به 
شام رفت آنجا نیز از بهود و تصاری صفت زسول 8 شنید و به مدینه با زگشت و 
رهبانیت پی سگرفت و پشمینه پرشیده و دعوی وی آن بودکه بر ملت حنفیه است و 
منتظر بعشت رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم می بود. چون رسول در مکه مبعوث 
شد به آنجا نرفت و چون به مدینه هجرت کرد حسد و نفاق پیشه ساخت و پیش 
رسول هه آمد و به چه چیز مبعوث شده ای؟ محمد گفت: به دین حنیفی. 
ابوعام رگفت: آن را به غیر آن آمیخته ای. رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم گفت: 
آورده ام آن را روشن و پاکیزه. کجا رفت آ که احبار بهودت از من خبر میکردند؟ گفت: 


ت و آن نیست ی که صفت م یکردند. رسول فا فرمود که: دروغ م یگوئی. ابوعام رگفت: 
خدای تعالی دروغ‌گوی را بمیراناد تنها و رانده وغریب. و به اين سخن تعریض رسول - 
صلی اللّه علیه و آله و سلم -کرد؛ یعنی تو به مدینه چنین آمده ای. رسول -صلی اه 
علیه ‏ وآله و سلم فرمود که: آری ه رکه دروغ‌گوید خدای تعالی با وی چنی نکناد. بس 
آن بدبخت به مکه رفت و تابع مشرکان مکه شد و چون مکه فتح شد به طایف رفت و 


چون اهل طایف ایمان آوردند به شام رفت و آنجا تنها و رانده و غریب بمرد. 


شواعد نوت ۷۴ 


[۱۶]و ا زآن جملهء آن است که: پیش از اسلام مردی از بهود شام که وی را ابن 
هیبان گفتندی, به مدینه آمد و آنجا متوطن شد ودر میان بنی قریظه می بود. یکی از 
بنی قریظه گوید که من هرگزکسی راکه نمازهای خود را از وی بهت رگزارد ندیدم. هرگاه 
که قحط شدی, به طلب باران پیش وی رفتیمی ما را به صدقه فرمودی و بعداز صدقه 
دعا کردی. والّه هرگز دعا نکردی که پیش از آن که از مجلس خود برخاستی,» باران 
نباریدی. چون وقت وفات او رسید و دانست که خواهد مرد. گفت: ای معشر بهودا 
هیج می‌دانیدکه من از زمین فراخ عیش شام چرا به این زمی نگرسنگی و سختی آمدم؟ 
گفتند: خدای تعالی به می داند.گفت: من اینجا که آمدم انتظار ظهور پیغمبری می بردم 
که وقت اونزدیک رسیده است و این بلده هجرتگاه وی است من امید می داشت مکه وی 
را دریابم و متابعت وی‌کنم. زمان وی نزدیک رسیده است. بر شما باد ای معشر بهو که 
در ایمان به وی دیگران بر شما سبقت نگیرند. وی خون های مخالفان خواهد ریخت 


تساء و ذریات ایشان رااسیر خواه دگرفت. بای که این شما را از ایمان به وی مانع نیاید 
که وی بهاين مأموراست. د رآن وق که رسول .صلی له علیه و آله و سلم -بنی قریظه 
را محاصرهکرده بو جمعی از جوانان ایشان که آن وصیت را شنیده بودن د گفتند که: ای 
بنی قریظه! وله که اين پیفمبرست که این هیبان گفته بود. گفتند: وی آن نیست. آن 
جوانانگفتند وال که ايی ارست. از حصار فرود آمدند و ایمان آوردند و نفس و مال و 
اهل و عبال خود را ایم نگردانیدند. 

[۱۷]وازآن جمله, آن استکه: رفاعه بن رافع رضی اللّه عنه -گفته است که من 
و برادر من خلاد بن رافع در غزو؛ بدر بر شتر بچه ای سوار می شدیم چون به روحا 
رسبدیم شتربچهُ ما مانده شد و بخفت. برادر م ‌گفت بار خدایا نذ رکردی مکه اگر ما را به 
مدینهبازگردانی ین شتر بچه را قبانکنیم. ناگاه رسول 19 بر ما بگذ شت و ما را ب رآن 
حال بدید. آب خواست و مضمضه کرد و در ظرف وضو ساخت بعد ا زآن گفت: دهان 


شتر بچه را بازکنید و آن آب در دهان او ریخت و بعد ا زآن بر سر او و بعد ا زآن برگردن 
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او و بعد ا زآن ب رکوهان او و بعد ا زآن بردم او. بعد ا زآن گفت: سوار شویدا وبرفت. پس 
ما سوار شدیم و به رسول 9 لاحق شدیم و ما را برداشته دوان می برد تا به آن وقت که 
از بدر با زگشتیم و به مصلی رسیدیم. باز بخفت و برادرم وی را بکشت و بر فقرا قمت 


[۱۸] و از آن جمله آن است که: در غزوه بدر پیش ا زآنکه حرب قائم شود 
رسول 98 به دست مبارک خود اشارت به زمین م یکرد و م گفت اين موضع هلاک 
فلان است و این موضع هلاک فلان است. پس هلاک هیچکس ا زآن موض که تعیین 
کرده بود؛ تخلف نکرد. امیرالم منین عمربن خطاب -رضی الّه عنه گفته است: سوگند 
بدان خدا ی که وی را بحق فرستاده که ا زآن خط ها که کشیده بود و حدها که تعیی کرده 
بود د رنگذ شتند و بر همان جایها هلاک شدند و امیرالم ژمنین علی -رضی الّه عنه مگفته 
است که: آن وقت که به مدینه آعدیم؛ رسول فق خبر بدر می پرسید. 

[۱۹] و از آن جمله آن است که: چون مشرکان به بدر متوجه شدند جمعی از 
جوانان از ایشان باز ماندند و در مکه در مهتاب با هم فسانه م ‌گفتند واشعار بر یکدیگر 
می خواندند. نا گاه در اثنای آن آوازی شنیدند که کسی در نزدیکی ایشان چند بیت بلند 


خواند نگرفت که مضمون آن اخبار از نصرت جماعت حنیفیین بود. چون دنبال آن آواز 
برفتند هی چکس را نیافتند. ازآن بسیار ترسناک شدند. به حج رآمدند. جمعی پیران آنجا 
بودند. صورت حال را باز نمودند گفتند: اگ رآنچه شما م یگوئید؛ راست است» محمد 
منصورگشته. زیرا محمد و اصحاب وی را حنیفیّه م ‌گویند. چون ا زآن یک شب يا دو 
شب گذشت» خبر اهل بدر وکشته شدن مشرکان به مکه آوردند. 

[۲۰]و ا زآن جمله آن است که: عقبة بن ابی معیط در مکه وقت که رسول 18 


هجرت کرد اين دو بیت ب 
با راکب الناقة القصواء هاجرنا عما قلیل ترانی راکب الفرس 
اعلی رسحی فیکم ثم انهله والسیف یاخذ منکم کل ملتبس 


خواهد النبوة ۱۷۶ 

این شعروی به رسول 8 رسید فرمود که له کببه بمنخره و اصرعه. روز بدر 
اسپ وی سرکثی کرد. یکی از صحابه وی را اسیرگرفت و پیش رسول 8ظ آورد. 
پفرمود تا وی راگردن زدند. 

[۲۱] وا زآن جمله, آن است که: رسول 8 روز بدر با سی صد و پانزده تن از 
مقتلین -به عدد اصحاب طالوت -بیرون آمد. پس ایشان را دعا کرد وگفت: له انهم 
حفانهفاحملهم. الم نم عراء فاکسهم. الم نهم جیاع؛ فاشبعهم. پسس. هیچ کس 
ازیشان بازنگشت مگر با یک شتر و دو شتر و همه پوشیده و سیر بودند. 

[۲۲] وا زآن جمله آن است که: در شب سابق به روز حرب» خواب و امنیت بر 
لشکر رسول 88 غلیه کر که هر چند می خواستند که بیدار باشند نمی توانستند. 


رضی ال عنهگفته است: خواب بر ما مسلط شد نا غایت یکه می خواستی که بنشینیم 
خواب مرا برزمینمی انداخت و رسول دصلی له علیه وآله و سلم و اصحاب وی 
نیز چنین بودند. سعدین ابی وقاص -رضی له عنه -گفته است: خود را دید مکه زنخ من 
مان دوپستان من بود تا خبر شدم بر هلو افتادم. و رفاعه بن رافع -رضی الّه عنه گفته 
است: چنان خواب بر من غلبه کر دکه مرا احتلام افتاد و غس لکردم. و مشرکان قریش در 
پهلوی ایشان فرود آمده بودند بترس و بیم. رسول 18 عمار یاسر و ابن مسعود را - 
رضی اه عنهما -فرستاد تا از یشان خبری بیورند. با زگشتند و گفتند: یا رسول الا 
چنان خوف بر ایشان مستولی شده است که چون اسپ ایشان بانگ م یکند بر روی 
اسپ می زنند. 

[۲۳] وا زآن جمله, آن است که: در روز حرب ملایکه نازل شدند امیرالممنین 
علی -رضی الّه عنه -گفته است که در اللای آن که از چاه بد رآب م یکشيدیم؛ ناگاه 
بادی فوی آمد که از آن باد قوی تر ندیده بودیم. بعد ا زآن باد دیگر قوی آمد که از آن 
قوی تر ندیده بودیم مگر باد اول. بعد ا زآن بادی دیگ رآمد قوی که ازآن قوی تر ندیده 
بودیم مگ رآن دو باد اول. باد اول جبرئیل بود اقا با هزار فرشته و باد دوم 
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میکائیل 13 بود وی نیز با هزار فرشته و باد سوم اسرافیل الا بود وی نیز با هزار 
فرشته. میکائیل ات . بر دست راست رسول -صلی ال علیه وآله و سلم -بایستاد. 


ابوبکر -رضی الّه عنه -آنجا بود. و اسرافیل ال . بردست چپ وی و م نآنجا بودم. 
این عباس -رضی له عنهما -روایت کرد است که یکی ازانصار پیش رسول -صلی اه 
علیه وآله و سلم .آمد وگفت: یا رسول الله! من در پی یکی از مشرکان می رفتم و اویک 
گام پیشتر می رفت. نا گاه به بالای سر خود آواز تازیانه شنیدم و سخ نآ نک سکه نازیانه 
براسپ خود می زد بگوش من رسید ‏ وآن مشرک راکه در پی وی می رفتم افتاده دیدم. 
رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم -گفت: آری اين از مدد ملایکه و مد آسمان است. 
ابوبرده -رضی اللّه عنه -درین روز پیش رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم .سه سر در 
آورد. رسول -صلی اللّه علیه وآله و سلم -وی را گفت: ظفرت یمنیک! هميشه فیروزباد 
دست راست تو . ابوبرده گفت: يا رسول الله! دو کس را من کشتم اما سوم را مردی 
سفید خوب روی سر برید و من برداشتم. رسول -صلی له علیه و آله ‏ سلم -فرمود 
که: این از مدد ملایکه است. و از بسیاری از اصحاب رسول -صلی له علیه وآله و سلم 
-روایت است که گفته اند که ما قصد مردی از اصحاب قریش میکردیم و پیش ا زآنکه 
ما شمشیر زنیم سر وی از تن جدا می شد. 

[۲۴] و از آن جمله آن است که: چون ابوسفیان بن الحرب از بد رگریخته به مکه 
رسید؛ ابولهب از وی؛ حال پرسید. گفت: دشمنان سلا ح گرفته بودند و بر هر جاکه 
می خواستند می زدند و با وجود این مردانی دیدیم سفید بر اسپان ابلق نشسته و در 
میان زمین ‏ و آسمان ایستاده که به هیج وجه ما را طاقت مقاومت ایشان نبود. 

ابن عباس رضی اللّه عنه گفته است که مردی از بنی غفار حکای کر که من و ابن 
عم من بر تل ریگ که بر بدر مشرف بود بر آمده بودیم؛ منتظ رآنکه هر طایفه که غالب 
شوند در غارت موافقت کنیم؛ زیر که هنوز به اسلام در نيامده بودیم. ناگاه پارْ ابر 
نزدیک آمد و ا زآنجا آواز اسپان شنیده شد. از آن میان یک یگفت پیش رو ای حیزوم! و 
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حیزومنام اسب جبرئیل اق است. ا زاين هیبت این عم من هلاک شد و من یه هلاک 
نزدیک رسیدم اما نجات یافتم. 

[۲۵] و ازآن جمله آن استکه:بوالیس رکعب بن عمرو امیرالم منین عباس * _ 
رضی اه عنهما را اسب رکرد وکعب مردی گولی پشت بود و عباس پایت ۲ 
رسول 88 برسید که عباس را چگوته اسی رکردی؟ گفت یا رسول اللّه مردی مرا 
مددکاری کرد که هرگز وی را ندیده بودم و بعد ا زآن نیز ندیدم و وصف دیبت ا وکرد 
رسول 5 گفت: ترا ملک یکریم مددکاری کرده است. 

[۲۶] را زآن جمله, آن است که: چون عباس اسیر شد با او بیست اوقیه زر بود 
که از برای اطعام مشرکان برداشته بود. زیراکه وی یکی ا زآن ده کس بو که متکفل اطعام 
ایشان شده بودند. اما هنوزنوبت به وی نرسیده بود. عباس م یگوید که رسول 3 آن 
زر را از من بستد. گفتم: يا رسول ال آن را در فده من حساب کن. گفت: چیزی که 
بیرون آوردی تا بدان دشمنان ما را یاری دهی از قدیه محسوب نمی افتد. و بر من 
تکلیف فدیهُ من و ندیه متعلقان م کرد .گفتم: چنان کردی که در باقی عمر مرا از مردم 
چیزی باید خواست. فرمود که: آن ز رکه به ام الفضل دادی و گفتی که اگر حادثه ای 
باشد ا زآن تو و عبدالّه و فضل و قلم؟ من گفتم از کجا دانستی؟ فرمود که مرا خدای 
تعالی خبر داد .گفتم: گواهی می دهم تو صادقی زیرا که من آن زر به ام الفضل دادم 
رهیچکس بفیر خدای تعالی برآن مطلع نشد. م نگواهی می ده مکه هیچ خدای به غیر 
خدای عالم نیست و تورسول خدایی. 


[۲۷] وا زآن جمله, آن است که: عکاشه بن محصن در روز بدن مقاتله می‌کرد؛ 


*- چنان که بیش از این (پانوشت صفحٌ ۱۲۳) گفته شدء عبدالرحمان جامی در اين کتاب؛ مکرر عباس 
پن عبدالمطلب (عموی پیغمبر) و جد اعلای خلفای عباسی را به لقب امیرالممنین خوانده است. همچنان 
که مکرر (از جمله در رکن سادس) خلفء ثلاثه و امه اتاعشر را به همین عنوان ایرالمومنین؛ ضبط کرده 
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شمشیروی بشکست. رسول 8 شاخی هیزم بزرگ به وی دادکه با این مقاتله می‌کن. 
چون آن را به دست خو دگرفت و بجنبانید» شمشیری شد بغایت خوب. با آن مقاتله 
م یکرد تا اهل اسلام غالب آمدند. بعد ا زآن همیشه در غزوات با آن مقاتله م کرد تا آن 
رو زکه در حرب اهل رده شهید شد و آن شمشیر را عون نامکرده بودند. 

[۲۸] و ا زآن جمله, آن است که: در این روز امه بن خلف» ضربه ای بر حبیب زد 
ویک دست وی را از دوش جدا ساخت. بعد ا زآنکه حبیب. امیه راکشت رسول فو 
دست حبیب را بجای باز نهاد و خدای تعالی صحت داد. 

[۲۹] و از آن جمله آن است که: در اين روز چیزی بر چشم قتاده بن اللعمان 
-رضی اللّه عنه -آمد که حدقه وی بیرون آمد و بررخسار وی افتاد. قوم خواستند که آن 
را ببرند. با زگفتند که اول با رسول 98 مشاورت کنیم. رسول وی را طلبید و نزدیک 
خود بنشاند و حدقة وی را یجای بازنهاد وکف دست مبارک ب رآنجا ملید. چنان . شدک 
نمی داتستند که آ ن کدام چشم بوده است ٩۱1‏ 

[۳۰] و ا زآن جمله آن است که: سایب بن ابی حبیس در زمان امیرالممنین عمر 
بن الخطاب -رضی الّه عنه .گفته است که: مرا در روز بدر هیچکس اسیر نکرد. ولیکن 
چون قریش بگریختند من نیز با ايشان بگریختم. مردی سفید پوست دراز بالا بر اسپی 
ابلق نشسته از میان آسمان و زمین به من رسید و مرا ببست. عبدالرحمن بن عوف 
-رضی الّه عنه -آمد و مرا بسته دید. مناد یکر ‏ که: اين راکه اسی رکرده است؟ هی جکس 
جواب نداد. و مرا پیش رسول 18 آورد. از من پرسید که: ترا که اسی رکرد ای ابن 
ابوحبیس؟ م نگفتم: نمی شناسم وی را و مکروه داشت مکه وی را خب رکنم به آنچه دید 
بودم. رسول 8 فرمود که وی را ملکی از ملایکه اسی رکرده است. ای ان عوف! ببر 


1 
۱- در اکثر روایات» اين مطلب را از معجزات حضرت رسول در جنگ احد نوشته اند. نگاه کنید به 
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اسیر خود ا. سایب ین ای حبی سگفته است که هميشه این کلمه بر یاد من بود و در 
اسلا من تأخیرافتاد تا بود آنچه بود. 

[۳۱] و ا زآن جمله آن است که: بعد از واقعُ بدر عمیر بن وهب الجحمی با 
صفوان بن امیه ذکر مصیبت بد رکرد و پسر عمیر بن وهب در میان اسیران بدر بود. 
صفوان گفت: عيش را خدای تعالی ناخو شگردانید بعد از کشته شدگان بدر عمیر 
گفت: آری بعد از ین در زندگانی هیج خبر نماند. اگر چنانچه قرض مردم در ذمه من 
نبودی و از ضایع شدن عبال و اطفال خود اندیشه نکردمیء حفا که از برای قتل محمد - 
صلی له علیه وآلد و سلم .به مدینه میرفت که شنیده امکه محمد -صلی اللّه علیه وآله 
و سلم -تنها در بزار مدینه می‌گردد و با همه کس می نشیند و مرا بهانةُ رفتن است که 
پسرمن اسیرایشان است. صفوانگفت: ادای دین تو بر ذمهُ من و تعهد عیال تو در عهدهٌ 
من؛ دری نکر نقعبر مکن. صفوان تجهیز راء او نمود و عمیر شمشیر خود را نی زکرد و به 
زهرآب داد و صفوان را وصیت کرد که این سر را پوشیده دار. 

عمیر روی به مدینه کرد. چون به مدینه رسید بر در مسجد فرود آمد و راحلاً 
خود بیست و شمشیر خود را حماب لکرد و به سوی رسول 9 متوجه شد. امیرالم مین 
عمر-رضی اه عنه .با جمعی نشسته بود ناگاه چشم وی بر عمیر افتاد. گفت: بگیرید 
این سگ راکه دشمن خدای است و در روز بدر قوم را بر حرب ما تهییج م کرد و ابشان 
از قلت عدد ما اخبار وی می‌کرد. آن جمع وی را بگرفتند. امیرالممنین عمر - 
رضی له عنه .پیش رسول -صلی له علیه وآله و سلم .آمد و قصه را با زگفت. رسول 
-صلی له علیه آله و سلم گفت که: وی را بار. الم منین عمر - رضی له عنه - 
بیکاست بند شمشیر وی راکه برگردن داشت؛ تاب داد و محکم بگرفت و بدست 
دیگر دستا شمشیر وی را نگاه داش و پیش رسول -صلی الّه علیه و آله و سلم - 
درآورد و جمعی از انصارراگفت: پیش رسول -صلی ال علیه و آله و سلم -بنشینید و 
از تعرض این سگ ایمن مباشید. رسول -صلی لد علیه و آله و سلم -گفت: وی را 
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بگذار ای عمر! و گفت: پیش آی ای عمیر! پس گفت: چرا آمدی ای عمیر؟ گفت: از 
برای اسیر ی که در دست شما است. رسول -صلی له علیه وآله و سلم گفت: شمشیر 
چرا آویختی؟ گفت: روی شمشیرهای ما سیاه که هرگز برای ما کاری نکرد. رسول - 
صلی له علیه وآله و سلم - فرمود که: راستی پیش آرکه جز براستی نرهی گفت: جز 
برای این مهم نیامده ام. رسول -صلی الّه علیه آله و سلم -فرمو دکه با صفوان بن امیه 
ننشستی و اهل قلیب را یاد نکردی؟ و چون ادای دین و تعهد عبال تو بر خو دگرفت» تو 
برای قتل محمد نیامدی؟ تو از برای اين مهم آمدی! اما خدای تعالی میان تو و مراد تو 
حائ لگشت. عمی رگفت: گواهی می ده مکه تو رسول خدائی و از غایت جهل انکار تو 
م یکردیم. صدق تو بر من ظاهر شد زیرا که از این حال غیر من و صفوان هی چکس خبر 
نداشت. ترا از اين حال خبر نداده است مگر خدای تعالی. شکر خدای تعالی راکه مرا 
به دولت اسلام مشرف گردانید. رسول -صل ی الّه علیه و آله و سلم -با اصحا بگفت: 
برادر خود را احکام اسلام بیاموزید و قرآن تعلیم دهید. بعد ا زآن رخصت مراجعت به 
مکه طلبید و خلق را به خدای خواند و جمع یکثیر بواسطةٌ وی به دولت اسلام مشرف 


شدند. 


[۳۲] و از آن جمله, آن است که: حارث بن ابی ضرار پیش رسول 8 آمد تا 
اسیران خود را بستاند و از برای فدیه شتری چند ‏ وکنیزکی آورده بود. اما در راه پنهان 
کرد. چون بر رسول 19 درآمد و طلب اسیران کرد. رسول 19 پزسید که فدیه چه 
آورده ای؟ گفت: هیج نیاورده ام. فرمود که: ک و آن شتران و کنيزک که در فلان موضع 
گذاشتی؟ حارث گفت: اشهد ان لا اله الا له و الک رسول الّه. ا من هیچکس نبود و 
هیچکس پیش از من نیامد. 

[۳۳] و از آن جمله, آن است که: قباث بن اشیم الکنانی -رضی اه عنه -گفته 
است که در روز بدر با مشرکان بودم وهنوز در نظر من است قلت مسلمانان وکثرت 
سواران و پیادگان که با ما بودند. چون لشکر ما منهزم شد من نیز بگریختم و از هرطرف 
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مشرکان را می دیدم که میگریختند. با خود گفتم: ما رأیت مثل هذا الامر فر منه لا 
نساء. یعنی هرگزمثال اين امری ندید م که همه از وی بگریختند مگر زنان. چون به مکه 
رسیدم و چند وقت آنجا بودم و داعیهُ اسلام در باطن من افتادگفتم به مدینه روم؛ ببینم 
که محمد چه م یگوید؟ چون به مدینه رسیدم و خبر وی پرسیدم»گفتند: اینک در سایة 


مسجد است با اصحاب نشسته. پیش وی رفتم و وی را در میان ایشان نمی شناختم. 
پس سلامکردم. فرمود که: یا قباث بن اشیم توث ی آن ک که روز بدر م ی گفت: ما رأیت 
مثل هذا الامر فر منه الانساء؟ گفتم: گواهی می دهم که تو رسول خدائی؛ زیرا که این 
سخن به زبان نیاورده ام و با هیچکس نگفته بودم. این امری بود که در خاطر م نگذ شته 
بود. اگر چنانچه تو رسول خدای نبودی, ترا ب رآن اطلاع ندادی. دست بیار تا با تو بیعت 
کنم. پس مسلمان شدم. 

[۳۴] وا زآن جمله آن استکه: عصما بنت مروان از بتی امیه بن زید بود در اذای 
رسول و عیب ملت اسلام جهدی تمام می نمود. د رآن وقت که رسول ‏ به بدر رفته 
بو آن ملعونه در مذمت اسلام و اه لآن بیتی چندگفته بود وآن ابیات به سمع عمیر بن 
عدی الخطمی -رضی الله عنه -که اعمی بود و به آن واسطه در مدینه مانده بود» رسید. 
با خدای تعالی عه کر دکه چون رسول -صلی الّه علیه رآله و سلم -به مدینه مراجعت 
نماید عصما را بکشد. همان شب که رسول -صلی له علبه وآله و سلم به مدینه رسید 
عمیر در نیما شب شمشیر برکشید و به خانا عصما د رآمد و فرزندانش گرد وی در 
خواب بودند پستان در دهان فرزند کوچک خود نهاده بود و به خواب رفته. عمیر 
بدست خود او را بپوشید ‏ وآن کودک را به یک جانب نهاد و سر شمشیر بر سین عصما 
نهاد و زو رکرد تا از پشت وی گذشت. چون رسول 38 نماز صبح گزارد رسول - 
صلی له علیه و آله و سلم به وی نظ رکرد و گفت ای عمیر دختر مروان را بکشت ی ؟ 
گفت: آری یا رسول الّه. رسول 9 روی به اصحاب کرد وگفت: اگر دوست می دارید 
که مردی را ببینید که غایبانه نصرت خدای و رسول خدا ی کرد به عمیر بن عدی نظٍ 
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کنید. امیرالم و منین عمر -رضی ال عنه -گفت: به این اعم یکه شب درطاعت خدای 
تعل یگذرانیده است؟ رسول 9 فرمودکه: اعمی مگو ی که وی بصبراست. 

[۳۵] و ا زآن جمله, آن است که:رعثورین حارث بن محارب با جمعی از بنی 
محارب و بنی ثعلبه قصد تعرض اطراف مدینه کردند. رسول 1 با چهار صد و پنجاه 
کس بیرون آمد و به جانب ایشان روان شد. مردی از بنی ثعلبه پی شآمد و ایمانآورد و 
گفت: ایشان با شما ملاقات نم یکنند پس رسول 9 را به مواضع ايشان دلالت کرد 
چون به آنجا رسیدند. ايشان هر چه داشتند د رکوهها پنهان کرده بودند رگريخته. 
رسول 9 به جانب ذا امر توجه نمود و سه روزاقامت کرد روز چهارم به جهت حاجتی 
از میان لشکر بیرون آمد. باران می بارید. جامهٌ وی تر شد. بیرون آورد تا خشک کند و 
لحظةٌ در زیر درختی تنها تکیه کرد. اعراب ا زکوه آن را دیدندموعشور را آگاهکردند شمشیر 
کشیده روان شد و بالای سر رسول 9 بایستاد وگفت: ای محمد ترا از م که خلاص 
می‌دهد؟ رسول 38 گفت خدای تعالی. فی الحال جبرئیل اقلا چنان بر سین اوزدکه 
شمشیر از دست وی بیفتاد. رسول 136 شمشیز وی را برداشت وگفت: ترا از دست من 
که خلاص می دهد؟ گفت هیچکس. و کلمهُ شهادت گفت و عهد کرد که هرگز برای 
حرب رسول ف لشکر جمع نکند. 

[۳۶] و ا زآن جمله. آن است که: چون در رو زاحد هزیمت بر لشکراسلام فتاد, 
ین بن خلف بر اسپی سوار بود. روی به پیفمبر 3 آورد وگفت: امروز مر نجات ماد 
اگرتو نجات یابی. و رسول فل در میان حارث بن صمه و سهیل بن حنیف نکب ایشا 
کرده بود. یی بن خلف بر رسول 189 حمله کرد. مصعب بن عمیر خود را رثا 
رسول فد ساخت. آبی نیزه بر مصعب زد وی را شهید ساخت. نیم نیز؛ در دست 


سهیل بود. رسول 8 آن را بستد و در زیر بغل درع اب زد ! 
بیکرد. ابوسفیان گفت: ویلک! این همه جزع از 


۳۳5۹ نفت: وبلک ای ابن 
0 ند چیزی که از آن زحمتی رسد.گفت: ویلک ای ان 


این اسپ را بدوانید تا بهفو ‏ 


خرد رسید و همچون گاوان بانگ ۰ 


چیست این خراششی 
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حرب! می دان ی که مرا نیز که زده است؟ محمد له زده است. روزی در مکه بودیم 


که با م نگفت: زود باش دکه به دست م نکشته شوی. اکنون دانست مکه او قانل من است و 
من از این زخم نخواهم زیست و حقا که المی ا زاين جراحت احساس م یکن مکه اگر بر 
همه اهل حجاز قسمت کنند همه هلاک شوند. پس همچنان نعره می زد و بانگ م ی کرد 
تا هلاک شدو به دوزخ رفت. 

[۳۷] و از آن جمله آن است که: مخیریق از علماء بهود مردی توانگر بود و مال 
بسیار داشت از نخلستان و غی رآن و رسول ف را می شناخت به آن صفاتی که دانسته 
بود. اما دوستی دین وی و انس با آن» وی را از ایمان به رسول -صلی الّه علیه و آله و 
سلم -باز می داشت. تا آن رو زکه حرب احد قائم شد وآن روز شنبه بود.گفت ای معشر 
بهودا وله که می دانید که نصرت محمد -صلی الّه علیه و آله و سلم -بر شما واجب 
است. گفتند: امروز شنبه است. گفت حکم شنبه باقی نمانده است و سلاح خود بر 
گرفت و بیرون آمد و بررسول -صلی ال علیه وآله و سلم -رسید در احد. و قوم خود را 
وصیتکرده بودکه اگر من امرو زکشته شوم؛ مال من تمام ا زآن محمد -صلی اللّه علیه و 
آله و سلم -است. هر چه خدای تعالی فرماید آن کنند. و با مشرکان مقاتله می‌کرد تا 
کشته شد. و رسول #8 فرموده است که: بهترین بهود مخیریق است و بعد از آن 
رسول 88 اموال وی راگرفت وهمه صدقات وی در مدینه ا زآن بود. 

[۳۸] و از آن جمله, آن است که: یکی از اصحاب که وی را قزمان گفتندی از 
حرب احد تخلف کرده بود. زنان مدینه» وی را گفتند تو نیز از زنان ی که در اين وقت در 
خانه نشسته ای. وی را حمیت ب رآن داشت که بیرون آمد و در قتال مشرکان جدّ تمام 
نمود. حال وی پیش رسول 19 بازگفتند. رسول -صلی الّه علیه وآله وسلم .گفت وی 
از اهل نارست. مردم از این سخن تعجب کردند. قزمان گفت: مردن از گریختن بهتر و 
چندان مقاتله کردکه هفت کس از مشرکان بکشت و جراحتهای وی قوی شد. بعضی از 
اصحاب بر وی گذشتند. گفتند: هنیتألک الشهادةا گفت: والّه من از برای دین مقاتله 
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نکردم. من نخواست مکه قریش نخلستان ما را بگیرند و چون ‏ 
. مردمان 


ازار جراحت وی ب 


سر شمشیر بر سینه نهاد و خود را ب حال وی نادانسته پیش 
رسول -صلی اللّه علیه و آله و سلم گفتند که وی هفت مشرک را بکشت و شهید شد. 
رسول -صلی اللّه علیه و آله و سلم -گفت: یفعل اه ما يشاء. بعد ا زآن چون حقیقت 
حال او را پیش رسول -صلی اللّه علیه وآله و سلم -باز نمودند, گفت: اشهدانی رسول 
اللّه. بعد ا زآن فرمود: ان اللّه تعالی لیژید هذا الدین بالرجل الفاجر. یعنی خداوند تعالی 
و تقدس این دین را به مرد فاجر فاسق یاری می دهد. 

[۳۹] و از آن جمله آن است که: مصعب بن عمیر ‏ رضی‌اللّه عنه -لوای 
مهاجرین در دست داشت. ابن قمیّه» وی را رسول پنداشت. ضربتی بروی زد و دست 
راست وی ببرید. مصعب, لواء را به دست چپ گرفت و دا کر که و ما محمد الا 
رسول, ابن قملیّه سوار شد با زگشت و ضربتی دیگر زد و دست چپ او را نیز ببرید. به 
دو بازوی خود لواء را نگاه داشت و نگونار شدن نگذاشت. تا وفت که رسول #ْألواء 
را به امیرالم و منین علی -کتملّه وجهه -داد. 

[۴۰] و از آن جمله, آن است که: حنظلة بن ابی عامر «رضی الّه عنه - جمیله 
بنت عبداللّه ان اپ‌ین سلول را تزوي جکرده بود و شب زفاف آن شب بود که رسول 18 
به جانب أحد می رفت. رسول -صلی الّه علیه و آله و سلم فرمود که: شب پیش 
جمیله باش. چون نماز بامداد گزارد و خواست که بررسول 9 ملحق شود. جمیله 
دست در دامن وی زد و خلوت طلبید و پیشت رکسی فرستاده بود و از قوم خود چهار 
کس از برای اشهاد حاض رکرده. حنظله با وی به خلوت درآمد و به غسلش حاجت 
افتاد. اما از خوف آ نکه مبادا که از قتال باز ماند غسل ناکرده صلاح پوشید و روان شد. 
در آن وقت که رسول 996 صفها راست م یکرد به آحد رسید و در مقاتله اجتهاد تمام 
بجای آورد و بعد از هزیمت بعضی مسلمانان, با ابرسفیان بن حرب درافتاد و ضربتی به 


اسب او زد چنانکه ابوسفیان از اسب درافتاد و بر سین او نشست تا بکشد. ابوسفیان 
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فریاد برآورد که ای معشر قریش! من ابوسفیان بن حرب ام. وی را خلاص کردند و 
حنظله بعد ا زآن که بس یکافران را به دوزخ فرستاد, شهید شد. رسول 18 چون از مقاتلا 
مشرکان فارغ شده نظر به جانب کوه انداخت. پ سگفت ببینید که آنجا کیست که ملایکه 
صحاف سیمین آورده اند و او را به آب باران سل م یکنند. ابو اسید ساعدی - 
رضی له عنه م ‌گوید که رفتیم. دیدیم که حنظله بود و از سر او قطره های آب 
می چکید. رسول 1 را خبر دادم. پیش جمیله کسی فرستاد و ازو پرسید. جمیله گفت 
وقت بیرون آمدن به غسل حاجت داشت. بعد ا زآن قوم جمیله از وی استا رکردن د که 
چرا ما را بر دخول زوج خود گواه ساختی؟ گفت ا زآنکه شب در خواب می دید م که 
دری از آسمان گثاده شد و حنظله به آنجا درآمد و باز پوشیده شد. من گفتم که آن 
شهادت خواهد بود. خواست م که به رسیدن وی بمن جمعی را اشهاد کنم. 

[۴۱] وا زآن جمله, آن است که: حارث بن صمّه -رضی الّه عنه -گفته است که 
رو زآحد د رآن وقت که رسول 8 در شعب بود؛ از من پرسید که عبدالرحمن بن عوف 
را دیدی؟ گفتم آری» یا رسول اللّه. وی را دید م که ازکوه فرود م ی آسد و گرومی از 
مشرکان گرد وی د رآمده بودند. خواست که وی را مددکاری کنم؛ ترا دیدم به سوی تو 
آمدم. فرمود که ملایکه به مددکاری وی با مشرکان مقاتله می‌کنند. حارث بن صه 
رضی اه عنه گوید که به سوی وی با زگشتم وی را یانتم میان هفت تن از مشرکان که 
کشته افتاده بودند. گفتم فیروزی باد ترا اين همه را ت وکشته ای؟ اشارت به دو ت نکرد و 
گفت این دو تن را من کشته ام و اما دیگران را کس ی کشت که من وی را نمی دیدم. 
حارث -رضی الّه عنه .گفت صدق الّه و رسوله. 

[۴۲] وا زآن جمله آن اس تکه: چون مسلمانان منهزم شدند. قتاده بن النعمان از 
پیش رسول 138 غایب نگشت. بر چشم وی زخمی زدند که بیرون جست. رسول «ق 
آن را بجای نهاد از اول بهتر و بینات رگشت. چنین است در اکثر روایات و در بعضی 
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روایات آمده است که این واقعه در روز بدر بوده چنلکه گذشته است( ۱" وله علم. 

[۴۳] و ا زآن جمله, آن است که: امیرالمژمنین علی -کرم له وجهه .گفته است 
که چون قوم از پیش رسول 8 به روز جنگ احد منهزم شدند» آواز برآمد که: الا ان 
محمدا قد قتل. در میان کشتگان رسول 19 را نافتم. گفتم واه که رسول خدای فرار 
نم یکند وکشته نشده است. همانا که خحدای تعالی بر ما غض ببکرد و رسول را از میا ما 
برداشت. هیج به ا زآن نیست که مقاتله کنم چندانکه کشته شوم و عالم را بی او نبینم. 
نیام شمشیر خود را شکستم و دل بر شهادت نهادم. بعد ا زآن بر قومی از مشرکان که 
مجتمع بودند حمله کردم متفرق شدند. دید که رسول 9 در میان آن قوم بوده است و 
فرشتگان وی را به فرمان خدای تعالی نگاه داشته اند تا سلامت مانده است. 

[۴۴] و از آن جمله» آن است که: ابو براء بسوی رسول 88 دو اسب و دو اشتر 
هدیه فرستاده است. رسول 6 فرمو دکه اگر هدیهُ مشرکی قبول م یکردم, هدیهُ بوبراء 
قبول م کردم گفتند یا رسول اللّه او را دمله ای است» جهت طلب شف اينها را به شما 
فرستاده است. رسول 36 کلوخ پاره ای از زمین برداشت ‏ و آب دهان مبارک ب رآن 
انداخت و فرمو که اين را د رآب اندازد ‏ وآ ن آب را بخورد. چون ب رآن موجب عم لکرد 
شفا یافت. 

[۴۵] و از آن جمله آن است که: چون در غزوة الرجیع (که در سال چهارم از 
هجرت بود) عاصم بن ثابت شهید شد. دشمنان قصد کردند که سر وی را از تن جدا 
کنند و به سلافه دختر سعد فرستن د که عاصم -رضی الله عنه .در حرب احد پسروی را 
کشته بود و وی نذ رکرده بو که ه رکه سر عاصم را به وی آرد صد شتر بدهد و چون بر 
سر وی دست یابد د رکاسهُ سر وی خمر خورد. حق -سبحانه و تعالی -زنبوران را 
فرستاد تا به گرد عاصم د رآمدند و ه رکه نزدیک م یآمد» نیش می زدند تا روی او ورم 


۱- نگاه کنید به شمار؛ ۲٩‏ همین بخش» ص ۰۱۷۹ 
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م یکرد وبه هلاک نزدیک می رسید .گفتند چون شب شود زنبوران دور شوند سر وی را 


جداکنیم. شب د رآمد ابر و بارانی پیدا شد و سیلی عظیم آمد و بدن عاصم را در 
ربود.امیرالمژمنین عمرین الخطاب -رضی الّه عنه .گفت که عاصم نذ رکرده بو که تن 


هیچ مشرک را مساس نکنم و هیچ مشرک نی زتن او را. چون به وفای نذر خود قیام نموده 
بود حق تعالی بعد از وفات وی تن او را از مساس مشرکان نگاه داشت. 

[۴۶] و از آن جملهء آن است که: حبیب بن عدی -رضی ال عنه -نیز در 
غزوة الرجیع بود. وی را اسی رگرفتند و به مشرکان مکه به صد اشتر بفر و ختند. مشرکان» 
وی را محبوس ساختند. روزی وی را دیدند که خوشة انگور می خورد و در مکه هیچ 
میوه نبود. گفتند اين میوه ا زکجاست؟ گفت رزقی است که خدای تعالی به من داده 
است. 

[۴۷] و ا زآن جمله آن است که: چون خواستند که حبیب را بر دا رکنند بر اهل 
مکه دعای بد * آغا زکرد. معاویه گفت که از خوف دعای او ابوسفیان خواس ت که مرا بر 
زمین خواباند که در میان عرب شهرت داشت که ه رکه در وقت دعای بد پهلو بر زمین 
خسید دعا را بروی اثر نیست. از بسیاری اضطراب که از هیبت دعای وی در ابوسفیان 
پیدا شد مرا چنان بر زمین زد که مدتها الم آن از من نمی رفت. ‏ وگفته اند که چون سالی 
گذشت ازنظارگیان و یک مکسی مانده بود.امرالم زمنین عمر -رضی الّه عنه- سعید بن 
عامر را -رضی ال عنه در حمص عملی فرموده بود و اوگاه گاه بیخود می شد. 
امیرالمژمنین عمر -رضی الّه عنه سیب آن را پرسید. گفت: در وقت مقتل حبیب و 
دعای او حاضر بردم. هرگاه که آن حالت به خاطر م ی آرم؛ بی خود می شوم. بعد ا زآن 
چون وی را بردا رکردند. گفت: خداوندا! ما به تبلیغ رسالت رسول تو چنانکه فرموده 
بود قیام نمودیم واینجا هیچکس نیست که پیفام من به وی رساند. تو قادر یکه سلام من 


*- دعای بد به معنی نفرین است. 


۳ رکن رابع - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) از هجرت تا وفات 


به وی رسانی. اسامهگوید که رسول #9 در میان اصحاب نشسته بو دکه آثار وحی بروی 
ظاهر شد وگفت و ال و رحمه ال پس آب در چشم آورد وگفت جبرئیل اقا از 
خدای تعالی سلام حبیب بمن رسانید. چون خبر حبیب -رضی ال عنه .به رسول 18 
رسید فرمودکه ه رکه حبیب را ا زآن چوب فرو دآرد» جزاء او بهشت باشد. زببرینالعوام 
و مقداد بن الاسود -رضی اللّه عنهما -به آن کار برخاستند. شب می رفتند و روز پنهان 
می شدند. تا به مکه رسیدند و در شب به حوالی دار چه لکس از برای نگاه دا 


خسپیده بودند. آهسته, وی را فرود آوردند و دست وی بر جراحتش بود خون از آن 


جراحت می نمود اما رنگ او خوب بود و بوی مشک م یآمد و هیچ تغیبری در بدن 
وی پیدا نشده بود با وجود آن که قریب به چهل روز از شهادت شسگذشته بود. زبیر - 
رضی اللّه عنه وی را براسب خود با رکرد و روان شد. چون مشرکان آگاه شدند هفتاد 
کس در عقب ایشان تاختند» چون به ایشا رسیدند زبیر و مفداد حبیب را بر زمین 
نهادند زمین ویرا ابتلاع کرد بعنی فرو برد. از این سبب» وی را بلیع الارض نامکردند. بعد 
از آن زبیر و مقداد -رضی اللّه عنهما -به محاربه مشغول شدند. مکّیان بازگشتند و زییرو 
مقداد «رضی الّه عنهما پیش رسول 18 آمدند. جبرثیل الا با رسول 189 گفت: ای 
محمد فرشتگان به این دو مرد از امت تو مباهات می‌کنند. 

[۴۸] و ا زآن جمله آن است که: رسول -صلی الّه علیه و آله و سلم -در سال 
چهارم از هجرت پن جکس را از اصحاب که ابوقتاده -رضی له عنه «یکی از ايشان بود؛ 
به خیبر فرستاد که سلام بن ابی الحقیق را قت لکنند. چون شب به خانا وی د رآمدند و 
وی را کشتند و بیرون آمدند ابو قتاده کمان خود را فرامو ش کرد. با زگشت وکمان را 


گرفت و پای وی را زخمی رسید وبعض یگفته اند بشکست. به عمامةٌ خو د آناببست و 
به یاران پیوست. پس هر یکی وی را به نوبت بر می داشتند. چون به پیش رسول - 
صلی الّه علیه و آله و سلم -رسیدند دست مبارک خود بر پای وی مالید فی الحال 


صحت یافت. 


شواهد اللبوة ۱۹۰ 

[۴۹] و ا زآن جمله, آن است که: جابر بن عبدالّه رضی الّه عنه -گوید که در 
غزوه ذات الرقاع من شتری ضعیف چوک زننده داشتم. رسول 8 بر من م ی گذشت و 
اشتر من چوک زده بود و مرا مجال رفتن نبود. پرسید که چه ایستاده ای؟ قضه با زگفتم. 
عصا طلبید وسه بار عصا در تن وی خلانید. بعد ا زآن آب خواست و یک کف آب بر 
روی وی زد وگفت برنشین. برنشستم. به ح قآن خدائ ی که محمد 8 را براستی بخلق 
فرستا که هر چند رسول 19 اشتر خود را تیز می راند» اشتر من از وی نمی ماند. لا جرم 
از همراهی رسول 8 باز نماندم. 

[۵۰] و از آن جمله, آن است که: چون از غزو؛ ذات الرقاع فارغ شدند سبیع 
محاریی براسبی نشسته و مها راشتر یگرفته پیش رسول 9 آمد وگفت: در شکم اسب 
من چیست؟ رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم گفت: لایعلم الغیب الا الّه. بعد ا زآن 
پرسید که باران کی فرود آید؟ رسول صلی الّه علیه و آله و سلم -گفت که: آن امری 
است مرْجل» خدای تعالی می داند. باز پرسید که: فردا چه کار خواهم کرد؟ فرمود که 
نمی دانم. دیگر پرسید که د رکدام زمین خواهم مرد؟ فرمود که مرا معلوم نیست. پس 
حضرت حق -سبحانه و تعالی -اين آیت فرستاد که: ال له عنده علم الساعة و ینّل 
الفیث و یعلم ما فی الارحام و ما تدری نفس ماذا تکسب غداً و ما تدری نفس بای 
ارض تموت انةً علیم خبیر. (لقمان: ۲۴). بعد از آن, آن ملعون گفت: ای محمدا این 
اشتر مرا از خدای تو دوست تر است. رسول -صلی اللّه علیه و آله و سلم - فرمود که 
پروردگار من مرا از جان دوست ترست و از نفس و فرزند عزیز ترست و سر به سجده 
نهاد. چون سر برداشت. فرمود که: ای محاربی پروردگار من خبر داد که در یک جانب 
ریش تو ریشی(۱) پیدا شود که همه گوشت و پوست توا زآن فرو ریزد.بعد از آن به 


دوزخ روی. اندک مدت یگذشت. آن ریش پیدا شد و روی وی تمام فرو ریخت و چنان 


۱- ریش در اینجا به معنی جراحت است. 


۱۹۱ رکن رایع - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) از هجرت 
بوی ناخوش پیدا کرد که مردم ا زگند آن م یگریختند ‏ و آن ملعون می‌گفت محمد 336 
سخن یگفت و راست آمد. 

[۵۱] و از آن جمله آن است که: جويرُ بنت حارث -رضی اه عنها ک 
رسول 89 وی را تزوی جکرده بود. گفته است که: چون رسول 8 به غز 


بنی المصطلق بیرون آمد و پدر من مهت رآن قوم بود - پیش ا زآمدن رسول 25 
خواب دید م که ماه تمام از جانب یثرب طلوعکرد و د رکنار من د رآمد. خواب خود ر 
پنهان داشتم و چون آمدن رسول فا یقین شد» پدرمگفت ما را لشکری عظیم پیش آمد 
که طاقت مقاومت آن نداریم. د رآن لشکر مردان می دیدم براسبان ابلق نشسته ولشکرو 
خیل و سلاح بسیار مشاهده میکردم. چون اسلا مآورد و رسول 8 را تزوی جکرد در 
لشکر اسلام نظ رکردم دید مکه بدان استعداد وکثرت یکه اول دیده بودم نبود. دانست مکه 
آن بواسطه امداد الهی بود. 


[۵۲] و از آن جمله آن است که: در غزو؛ُ خندق که اصحاب حفر خندق 
می‌کردنده سنگی سخت پیش آمد که از شکستن آن عاج زآمدند. سلمان -رضی ال 
عنه «رسول 19 را زآن خب رکرد. رسول 19 به خندق فرود آمد و سلمان -رضی له عنه 
نیز همراه وی بود و بعضی اصحاب -رضی اللّه عنهم -ب رکنار ایستاده بودند. رسول - 
صلی الّه علیه وآله و سلم -میتین را از سلمان گرفت و ب رآن سنگ زد پاره شد و ا زآن 
برقی جست که همه مدینه را روش نگردانید. رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم تکبیر 
فتح گفت و همه اهل اسلام نیز تکبی رگفتند. ضربت دیگر بزد برقی دیگر بجست و 
رسول 19 تکبی رگفت و همه بموافقت تکبی رگفتند و در ضربت سوم نیز همین حال شد. 
سلمانگفت: یا رسول ال پدر و مادر من فدای تو باد! این چیس تکه ما دیدی مکه هرگز 
مثل این ند ایم؟ رسول -صلی اللّه علیه وآله و سلم -به قوم نظ رکرد و پرسید که: شما 
نیز دیدید آنچه سلمان دید؟ گفتند: بلی با رسول اللّه! رسول 8 فرمو دکه: در ضربه اول 


برقی جست و در روشن یآ نکوشکهای حیره را ا زار ضکسری دیدم چون انیاب کلاب. 


شواهد النبوة ۱۹۳ 


و جبرئیل تلا مرا خبرکرد که امت من ب رآنها دست خواهد یافت و در ضربهٌ دوم برقی 
جست و درروشنائ یآ نکوشکهای سرخ در زمین روم چون انیا بکلاب مشاهده کردم. 
جبرئیل ات مرا خبر داد که امت تو بر اين ممالک دست خواهند یافت و غالب 
خواهند شد و در ضربهٌ سوم برقی جست چنالکه دیدید و در روشنائی آن کوشکهای 
صنعا را دیدم و جبرئیل الا خبر داد که امت ترا فتح آن بلاد دست خواهد داد. 

واقدی م گوید که رسول -صلی له علیه وآله و سلم کوشک سفید کسری را 
وصف کرد. سلمان گفت والّه که صفت آن همین است که م یگوئی. من گواهی 
می ده مکه تو رسول خدائی. رسول -صلی الّه علیه و آله و سلم - فرمود که: ه رآینه 
شام فتح شود و هرقل به اقصای مملکت خو دگریزد و بر شام حاکم شوید و هیچکس با 
شما منازعت نتواند کرد و ه رآینه یمن نیز فتح شود وکسری کشته گردد و بعد از آن 
کسری نباشد. سلمان گوید آنچه رسول +صلی اللّه علیه وآله و سلم -فرمود همه را بعد 
از وی همچتان مشاهده کردم. 

[۵۳] وا زآن جمله آن است که: جابرگوید -رضی الّه عنه .که رسول -صلی اللّه 
علیه وآله و سلم -از برای شکستن سنگ به خندق درآمد و ازگرسنگی سنگ بر شکم 
بسته بود چون آن را دیدم» بی طاقت شدم. اجازت خواستم و به خانه رفتم و حال را با 
اهل خان هگفتم.گفتند یک صاع جو داریم و یک بزغاله. جورا آر کردم و بزغاله را به ذبح 
آوردم و در دیگ انداختم. بعد از آن به سوی رسول -صلی ال علیه و آله و سلم -باز 
گشتم. اهل خانه گفته بودند که صورت حال را با نمای. تا شرمسار نشویم. من آهسته با 
رسول 89 کیفیت ‏ وکمیت آن طعام را بازنمودم. رسول -صلی اه علیه وآله و سلم - 
آواز برداشت که: ای اهل خندق! جابر سوری ساخته و ضیافت ی کرده همه بیائید که 
بسیارست و پاکیزه و با ع نگفت اهل خود را بگوی تا دیگ از دیگدان بر ندارد و تا من 
نرسم نان نیزد. من بیشتر رفتم وبا اهل خو دگفت مکه رسول -صلی ال علیه وآله و سلم - 
با همه مهاجرین و انصارو اتب و اشیاع م ی آیند.گفت اگر رسول 18 دانست» هیچ باک 


1۹۳ رکن رابع - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) از هجرت تا وفات 
نیست. چون رسول با جمع به خانهٌ ما رسید. فرمو که فرقه فرقه درآیند. پس فرمود 
که خمیر را بیار. بیاوردم. دهان مبارک خود بگشاد و از آن سر چشمهٌ همه خیرات و 
برکات رشحی د رآن خمیر رسید و از خدای تعالی برکت طلبید. پس فرمو که پزز 


ان 


را بیار تا بپزد و فرمود تا از تنور نانی و از دیگ گوشت من م یگرفتم و به مردم میدادم تا 
همه سیر خوردند و مراجعت نمودند و ان و گوشت همچنان بافی ماند. 

[۵۴] و از آن جمله آن است که: هم جابرین عبدالّه -رضی الّه عنه .گفته که 
عادت سید عالم آن بود که ه رکه او را مهمان خواندی, اجابت کردی. روزی جابرین 
عبدالّه -رضی اه عنه -رسول را مهمان خواند. وعده داد که فلان روز بایم. چون 
آن روز شد. رسول فْ به در خانهٌ جابر رسید چون رسول 38 را بدید شادمان شد و از 
شادی مشک آب بینداخت و غلتان پیشن رسول آمد. و گفت: یا رسول اله! د رآی. 
رسول -صلی اللّه علیه و آله و سلم - د رآمد, بزه ای داشت. حالی برّه را بسم کرد تا 
بیان کنند. جابر را دو پسر بود پسر بزرگ مر رد را گفت بیا تا به تو نما مکه پدر ما این 
بره را چگونه بسمل کرد. بچهُ خرد را ببست و کارد بر حلق او براند و بنادانی وی را 


بسم لکرد و سر برادر را برداشت. عیال جابر چون آن را دید از پس او بدوید. بچه 


بترسید و بر با م گریخت. مادر بر اثر وی م یآمد. از بیم ماد رآن دیگر پس راز بام بیفتاد و 
هلاک شد آن زن فزع نکرد وگفت اگر بنالم و فریادکنم خاطر پیغمبر .صلی له علیه وآله 
و سلم -ملول شود. صب رکرد و جزع نکرد و هر دو فزرند را به خانه برد وگلیم بر هر دو 
پوشید وکسی را از آن حال خبردار نکرد و روی تازه داشت ولیکن به دل خون آلود 
می نید تا بزه را بریان کرد و جابر را از آن حال فرزندان خبری نی. چون برّه را بیاورد» در 
پیش رسول 188 نهاد. حضرت جبرئیل امین بیامد و گفت يا محمد 8 خدای تعالی 
می فرماید که: جابر را بگوی تا فرزندان خود را بیارد تا با تو طعام خورند. رسو 29 
جابر را گفت: فرزندان را بیار! جابر برون آمد و عیال را پرسید که: فرزندا ن کجااند؟ عی 
ارگفت: مهتر را 189 بگوی که غایب اند. رسول #8 گفت فرمان خدای تعالی است ۶ 


شواهد النبوة ۱۹۴ 


ایشان را حاضرکنی. جابرروان آمد و عبال خود را گفت که ازخدای تعالی فرمان آم د که 
زود ایشان را بخوان. آن ضعیفه گریان شد ‏ وگفت: ای جابر! نمی یار مگفت که چه افتاده 
است؟ هر دو پسر را به جابر نمود ‏ وگلیم از ايشان برداشت. جابر هر دو را دید مرده. 
گریان شد که از حال ايشان بیخبر بود. پس هر دو بيامدند و در پای رسول عٌ افتادند 
خروش ا زآن خانه برآمد. حدای تعالی جبرئیل الق را بفرستا دکه رب العزة می فرماید 
که ت و که محمدی بر سر ایشان رو و از تو دعا کردن و از ما زنده گردانیدن. رسول فا 
برخاست و بر سرایشا نآمد و دعاکرد هر دو فرزند جابر رضی الّه عنه -فی الحال زنده 
شدند به فرمان خدای تعالی. 

[۵۵] و از آن جمله, آن است که: دختر بشرین سعد گفت که مادر من رواحه یک 
کف خرما به من داد که این را به پدر خود و خال خود عبدالله بن رواحه ببر تا بخورند. 
من خرما راگرفتم و رفتم. رسول « جائی نشسته بود .گفت: ای دخترک من بیا و برسید 
که با خود چه داری؟ گفتم اندکی خرما و آن زا در د وکف مبارک وی ریختم. آن را به 
دست مبارک خود بر بالای جامه ای چید و مردی را فرمود که اهل خندق را ندا کرد تا 


. همه جمع شدند و چندانکه بایستند خوردند و بازگشتند و همه سه هزار 
کس بودند و هنوز از اطراف آن جامه از بسیاری خرماه خرما می ریخت. 

[۵۶] و از آن جمله آن است که: چون لیلة الاحزاب حذيفة بن الیمان را - 
رضی الّهعنه «بجانب لشکر احزاب روانه ساخت تا خبری بیارد» دست میارک بر سینه 
و میان دوکتف وی بمالید وگفت: الم احفظ من بین یدیه و من 


وعن یمینه وعن 
شماله. وآن شب سرمای سخت بود. حذيفة م یگوید روان شدم و پنداشت م که به حمام 
درآمده ام و هیچ سرما در من اثر نم یکرد. تا به احزاب رسیدم و خبر ایشان معلو کردم 
و بازگشتم و به اصحاب پیوستم. بعد از مخالطه با اصحاب سرما در من اثرکرد و اث رآن 
به ظهو رآمد. 


[۵۷] و ا زآن جمله. آن اس تکه: چون حذيفة -رضی اللّه عنه -برفت. رسول 8 
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نما زگزارد و بعد ا زآن مناجات کرد که: با صریخ المکروبین و با مجیب دعوة المضطریز 
اکثشف همّی وکربی فقد تری حالی و من معی. جبرئیل الا فرود آمد وگفت: خداو 
تعالی ترا نصرت داد. بادی ا زآسمان دنیا برایشان فرستاد و بادی دیگ را زآسمان چهار: 
که سنگ می آورد. حذيفة -رضی الّه عنه - م یگوید چون آنجا رسیدم بادی سرد د, 
ایشان پیچیده بود و آتش های ایشان را می کشت و یکدیگر را ندا م‌کردند که سرما م 
را هلا ککرد. بعد ا زآن بادی دیگر عظیم رسیدکه سنگهای بزرگ م ی آورد چنانکه قوم ب 
سپر خود را ا زآن نگاه می داشتند پس هزیمت در ایشان افتاد. به تعجیل تمام بگریختند 
و اشارت به این است آنکه خدای تعالی می فرماید: يا ایها الذین امنوا اذکرو نعمة ال 
علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحاً و جنودا لم تروها (الاحزاب: .)٩‏ 

[۵۸] و از آن جمله آن است که: چون قریش بگریختند» رسول 8 گفت: لز 
یغزوکم قریش بعد عامهم و لکنکم تغزونهم. یعنی بعد از این سال. دیگر قريش با شم 
غزا نخواهد کرد لیکن شما یا قریش غزا خواهید کرد. لا جرم قریش هیچ غزا نکردند 1 

[۵4] و ا زآن جمله آن اس تکه: چون لشکر قریش بگریختند» روزی ابوسفیان + 
گروهی از قریش م یگفت که در میان شما هی چکس نیست که فرصتی نگاه دارد وانتقا* 
ما را از محمد 48 بگیر که م یگویند تنها در بازارها می رود و بواسطهٌ مشغولی به تبلیا 
رسالت از حال ه رکسی غافل می باشد. ناگاه مردی از عرب به منزل ابوسفیان درآمد ۱ 
گفت اگ رتو مرا تقویت کنی من ای کار راکفایت کن مکه راهها را نیکو می دانم و خنجرو 
دارم بغایت تیز ابوسفیان» وی را زاد و راحله داد و با یکدیگر شر طکردند که با هیچکسر 
نگویند. عرب روان شد و روز ششم به مدینه رسید و از هرکسی حال رسول 8 ر 
می پرسید. گفتند رسول 888 به سوی بنی عبدالاشهل رفته است. زانوی راحلا خوه 
بست و پیاده به جانب بنی عبدالاشهل رفت. رسول 9 با جمعی از اصحاب سخز 


م یگفت چون آن عرب را از دور دید فرمود که این مرد اندیشهٌ غدر دارد. اما خدای 
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تعالی» وی را به مراد ترساند. چون نزدیک رسید, گفت: اين ابن عبدالمطلب؟ رسول 9 
گفت. انا اين عبدالمطلب. قصد کرد که نزدیک رسول 19 رود در آن صورت که گوبا 
سخنی پنهانی دارد. اسید ین حضیر او را کشید ‏ و گفت دورباش ای ملعون و دست در 
کمر وی زد دید که اندرون آن جامه, خنجری دارد. فریاد کرد که: یا رسول اللّه این مرد 
غادر است. عرب در پای وی افتاد که خون مرا ببخشید. رسول 8 فرمود که راست 
بگو یکه صدق تو ترا متفعتی رساند و اگر درو خ‌گوثی حق تعالی خود مرا بر اندیشه تو 
مطلع ساخته است. عرب امان طلبید و تمامی احوال با زگفت. رسول 19 وی را به 
آسید سپرد. روز دیگر طلب داشت و گفت ترا امان دادم بهر جا که خواهی برو و اگر 
خواهی از این بهتر نیز هست. گفت بهت رکدام است فرمود که: آنکه شهادت بگوئی و به 
رسالت من اقرارکنی. عرب گفت: اشهد ان لا اله الا له و اشهد ائّک رسول اللّه. و اه 
ای محمد 9 که من هرگز از هیچکس نترسیدم و از خوف تیغ و تیر بر خود نلرزیدم. 
چون ترا دیدم هوش از من برفت و ترا براندیشه من اطلاع افتاد و می دان که هیچکس 
ترا خبر نداده. پس دانستم که ملهم و حافظ تو رحمن است و حزب ابوسفیان حزب 
شیطان. رسول 88 از سخن وی تبسم م کرد چند روز اقامت کرد و اجازت طلبید و 
برفت و دیگ راز وی خبری شنیده نشد. 

[۶۰] و ا زآن جمله, آن است که: چون در سال ششم از هجرت رسول 8 با 
به قصد عمره به مکه توجه نمودند و در نواحی حدیبیه که چاهی است 
ب آن چاه کم بود و چون اندکی آب کشیدند تمام شد و مردم از تشنگی 
شکایت به حضرت رسالت -صلی له علیه و آله و سلم .آوردند. رسول تیری از ترکش 
خود بیرون آورد و گفت این را در تک چاه بخلانید. راوی میگوید که واه بعد از 
خلانیدن تیر هزار و چهار صد کس و چهار پایان ابشان همه سیراب شدند. و در صحیح 
بخاری به روایت براء بن عاذب -رضی الّه عنه -چنان است که در حدیبیه مردم ا زکمی 
آب و تشنگی اصحاب شکایت کردند. رسول .صلی الّه علیه وآله و سلم -بکنار چاه 
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آمد و دلوی آب طلبید و ا زآن وض وکرد و دهان مبارک بشست وآب آن در چاه ریخت. 
لحظه ای بگذشت. آن آب چنان طغیان کرد که همه اصحاب سیراب شدند و همه 


[۶۱] و ا زآن جمله آن است که: جابرین عبدالّه -رضی الّه عنه مگفته است که 
روز حدیبیه تشنگی بر مردم غلبه کرد و پیش رسول 8 رکوه بود و از آن وضو 
می ساخت همه مردم روی به جانب وی نهادند فرمو دکه شما را چه بوده است؟ گفتند 
که ما را نه آبی است که وضو سازیم و نه آب یکه بياشامیم. دست مبارک خود را در رکوه 
نهاد وازمیان انگشتان وی آب چنانچه از چشمه ها بر جوشد جوشیدن گرفت و روا 
شد. همه سیراب شدیم و وضو ساختیم. از جابر -رضی الّه عنه پرسیدن که چند کس 
بودید گفت اگر صد هزار می بودیم بس م یکرد اما ما هزار و پانصد کس بودیم. 

[۶۲] و ا زآن جمله آن اس تکه: یکی از اصحا بگوی که چون نزدیک به حدیبیه 
رسیدیم خب رآمد که قریش جماعتی زا پیش فرستاده اند. رسول 9 فرمو که : کیست که 
ما را از راه بگرداند و به حدیبیه رساند؟ گفتم: من یا رسول له پدر و مادر من فدای تو 
باد. پس در راه ایستادم و بدان راه بسیار رسیده بودم. همیشه در آن راه بلندی ها و 
عقبه های بسیار دیده بودم. زمین هموار شدو هیچ عقبه پیش نیامد؛ تا رسول 19 را به 
حدیبیه رسانیدم. 

[۶۳] و از آن جمله, آن است که: چون در روز حدیبیه؛ امیرالممنین علی - 
کرم له وجهه - در باب مصالحه که میان رسول * و میان قریش واقع شد کتابتی 
می نوشت. بسم له الحمن الرحیم نوشت و محمد رسول الّه 189 کتابت کرد. سهیل 
بن عمر وآن روز هنوز ایمان تیاورده بود. گفت من رحمان را نمی شناسم همچنانکه رسم 
ثابت ماست "باسمک الهم" بنویس و بجای محمد رسول ال محمد بن عبداللّه 
بنوی سکه اگر ما را رسالت او معلوم می بود با او مقاتله نم یکردیم. بعد ازگفت وگوی 
بسیار میان اصحاب و سهیل بن عمرو؛ رسول 8 امیرالممنین علی را «رضی الله عنه - 
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گف تکه آن را محوکن و چنا که سهیل م یگوید بنویس. امیرالم منین علی -رضی اه 
عنه -رعایت ادب را به محو اقدام ننمود. رسول 8 خود آن را مح کرد و فرمود که: ای 
علی! ترا نیز روزی مثل این واقعه وافع خواهد شد. چون بعد از حرب صنین میان وی و 
معاویه «رضی اللّه عنهما ‏ مصالحه واقع شد د رکتابت ی که د رآن باب م یکردند, کاتب 
که ان مصالحه امیرالمژمنین علی است. معاویه - رضی اللّه عنه _گفت: امیر 


المومنین منویس که اگر من وی را امیرالمژ, ختمی, با او مقاتله نکردمی. چون 
امیرالمومنین علی رضی اللّه عنه بشنید گفت: صدق رسول ال علی بن ابی طالب 
بنویس. 


[۶۴] را زآن جملهء آن اس ت که: رسول -صلی له علیه وآله و سلم -در حدیبیه 
موی مبارک تراشید و موی تراشید؛ُ خود را بر سر درختی سبزانداخت. اصحاب بر آئ 
درخت ازدحام نمودند ‏ وآن مویها را از یکدیگر ربودند. ام عماره م یگوید که من چند 
تار موی گرفته بودم. بعد از حضرت رسالت -صلی الّه علیه و آله و سلم - ه رکه را 
مرضی بودی آن مویها را د رآب می شستم و به مریض می دادم خدای تبارک و تعالی 
وی را صحت می داد. 

[۶۵] و از آذ جمله آن است که: چون بعد از بیست روز یا کم و بیش که در 
حدیییه اقامت کردند» مراجعت نمودند» اصحاب در بعضی منازل از قلت زاد شکایت 
کردند. رسول -صلی له علیه و آله و سلم -به راحلها اشارت فرمود آن شخص به 
امیرالمژمنین عمر ین خطاب رضی اه عنه رسید پیش رسول 9 آمد و گفت: یا 
رسول ال+! اگر در میان مردم اندک چهار پائی باشد که بر نشینند بهتر می نماید. اگر 
چنانچه اشارت رود که مردم بقبٌُزادی که دارند جمع کنند و از فضل و عنایت الهی 
زیادتی برکت خواهی» شک نیس ت که ملتمس تو مبذ ول خواهد بود. پس قوم بقیُ زادی 
که داشتند جم عکردند و برنطعها بپراکندند بعضی را یک مشت تمر مانده بود و بعضی را 
یک کف سویق. پس رسول 19 از حضرت حق سبحانه و تعالی - برکت خواست و 
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فرمود که: اوعیةُ خود را بیارید! آوردند و چندان زاد بر داشتند که چهار پایان را دی 
طاقت برداشتن نماند. چون از آن موض عکو جکردند با آنکه تابستان بود و هوا صاف 
خدای تعالی بارانی فرستاد که همه سیراب شدند وآبها برداشتند. 

[۶۶] و ا زآن جمله آن است که: رسول 198 د رآخرذی الحجة سال ششم یا او 
محرم از سال هفتم» رسولان به ارباب ادیان فرستاد. دحية الکلبی را -رضی الّه عنه - 
هرقل صاحب روم فرستاد وکتابتی با وی همراه کرد مضمونش آنکه: بعد از بسمله ٌ 
این کتابی است از محمد که بنده خدای و رسول اوست به سوی هرق ل که عظیم را 
است. سلام برکسانی که متابعت هدایت کنند. اما بعد» بدرستی که من ترا به رعايٍ 
اسلام می خوانم. اسلا م آور تا سلامت مانی وخدای تعالی اجر ترا مضاعف گرداند 
اگر از این دولت روی بگردانی گناه همه اهل روم که محکوم فرمان تواند بر تو خواه 
بود. قل یا اهل الکتاب تعالوا ال یکلمة سوآء بیتنا و بینکم الا نعبد الا له ولا نشرک 
شیتاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً ارببا من دون ال فان تولوا فنقولوا اشهدرا با مسلمو 
(آل عمران: ۴ع) 

دحیةالکلبی رضی الّه عنه در حمص, به هرقل رسید ‏ وکتاب را به وی رسانب 
چون هرقل دید که عنوان آن عربی است ترجمانی طلبید و در صحیح بخاری چد 
است که در آن وقت» ابوسفیان با جمعی از قریش در ایلیا یعنی در بیت المقد, 


*- ایلیا در ای 
همچنین نامی تاریخی (یکی از انیاء بنی اسراثیل) است و هم مفهومی است اسطوره‌ای که شامل ارو 
مقدسه اولیاء هميشه جاوید می شود چنان که به همین مناسبت؛ امام علی را الا گویند. ابن شهر آشو 


به عنوان نامی جفرایائی (یت المقدس) مورد استفاده واقع شده است. این ک 


مازندرانی» از تورات خطاب به موسی تقل می‌کند که وزیر و برادر تو هارون است و وزیر و بر 
محمد(ص) ایلیا است (مناقب» سنگی؛ ۱۳۱٩‏ هق؛ ج ۱ء ص ۵۴۹). مجلسی؛ ایلیا را نام امام علیِ 
انجیل می شناساند (بحارالانوار» یروت» ج 4۳۵ ص ۰٩‏ همچنین در سلسلةٌ خاکسار و نیز در آئين !. 
حق گویند: یا علی» یا ایلیاء ی بوالحسن یا باتراب (امین» سیدحسن» خاکسار و اهل حق» تهران ۱۳۷۲ 
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بودند. هرقل ایشان را طلب داشت و گفت کدام از شما به اين مرد که کتاب فرستاده 
است نزدیکتر است؟ ابوسفیا نگفت: من از همه نزدیکترم. هرق لگفت. وی را نزدیک من 
آرید و دیگران ‏ را در قفای وی بدارید. پس ترجمان را گفت با ایشان بگوی من از این 
مرد که دعوی قرابت صاحب کتاب میکند سخنان خواهم پرسید. هر چه درو غگوید 
تکذیب و یکنید. ابوسفیانگفته است واه اگر وهم تکذیب نبودی» شایست یکه دروغ 
گفتمی. پس اول سا ل که کرد اين بو دکه: نسب وی چگونه است؟ گفتم نسب شریف 
دارد. دیگ رگفت: اين دعوی که وی می‌کند هرگ زکسی دیگر در میان شما کرده بود؟ 
گفتم نی. پسگفت هی چکس از جهت پدران وی ملک بوده است. گفتم نی. 
اشراف مردم تایعیت او کردند یا ضمیفان؟ گفتم: ضعیفان. گفت روز بروز زیادت 
می شوند یاکم میگردند؟ گفتم: زیادت می شوند.گفت: هی چجکس از جهت اپسندیدن 
دین از وی بر میگردد؟ گفتم نی .گفت: پیش ا آنکه این سخ نگوید در هیچ امری ویرا 
متهم به کذب می داشتید؟ گفتم نی. گفت هیچ غدر می‌کند؟ گفتم نی. اما ما حالی 
دوریم از وی از جزویات احوال وی خبری نداریم.ابوسفیان م یگوید سوالات وی 
چنان متعاقب بو که مرا بغیر از اپ نکلمه گفتنم مجال نبود. بعد ا زآن پرسید که با ار هیچ 
مقاتله کردید؟ گفتم آری؟ گفت: قتال شما با وی چون بود؟ گفت مگاهی ظفر در جانب او 
بود وگاهی در جانب ما .گفت شمارا په چه می فرماید؟ گفتم می فرماید که خدای را به 


بگانگی بپرستید و هیچ چیز را با او در عبادت شریک مسازید و به صلوة و صدق و 
عفاف و صلهٌ رحم می فرماید. 

پس ترجمان راگفت با او بگو یکه من از نسب او پرسیدم تو او را شریف اللتب 
گفتی و انیا چنین باشند و پرسید م که در میان شما هی چکس این دعو یکرده بود گفتی 
نی.گفتم اگرکسی پیش از وی این دعو یکرده باشد» شاید که وی نیز به تبعیت و یکرده 
باشد. گفتم از پدران وی هیچکس ملک بوده؟ گفتی نی. اگر از پدران وی کسی ملک 
بودی؛ شایستی که بجهت ملک پدران این دعوی کردی. دیگر پرسیدم که پیش ازین 
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هرگز متهم به کذب بوده است. گفتی نی. دانستم که هیچکس چنان نکند که با خلق 
راست وبا خدای تعالی دروغگوید و افترا کند. و دیگر پرسیدم که اشراف متابعت وی 
میکنند یا ضعیفان. گفتی ضعیفان و ما می دانی مکه اتباع رسل همیشه ضعیفان بوده اند. 
دیگ رگفتی که زیادت می شوند نه کم. هميشه سنت الهی چنین بوده است تا دین تمام 
شده است. ‏ وگفت یکه هیچکس از دین وی بر نم یگردد واین نشان صفای قلب است به 
نور ایمان. و دیگ رگفت ی که غدر نم یکند و به عبادت خدای تعالی می فرماید و از شرک 
نهی می‌کند و به صلات و به صدق و عفاف و صلاٌ رحم می خواند. اگ رآنچه تو 
م یگوثی راست باشد وله که اين موضع راکه قدم برآن نهاده ام در تحت تصرف خود 
آورد و من یقین می دانستم که چنین کسی مبعوث خواهد شد. اما گمان نمی برد که از 
شما باشد. اگر من دانستمی که به خدمت وی می توانم رسید لقای او را غنیمت 
شمردمی و خاک پای او را توتیای دید کردمی. بعد ا زآن کتاب رسول 8 را که دحية 
آورده بود. فرمود که بگشادند. چون بر مضمونکتاب اطلاع یافت وآنچه به خاطر وی 
رسید, تقری رکرد آواز قیل و قال بلند شد. ما ا زآنجا بیرون آمدیم و من با اصحاب خود 
گفت که کار محمد 8 بلند شد که ملک بتی اصفر از خوف وی می لرزد و مرا یقن 
شد که کار وی ظهور تمام خواهد یافت واین یقین در دل من روز بروز می افزود تا حق 
تعالی دل مرا به نور اسلام منور ساخت. 

[۶۷] وا زآن جمله. آن استکه: روزی در بیت المقدس» هرقل " از خواب بیدار 
شد متغیر الحال و اندوهگین. بطارقه *" از وی سژال کردند که: موجب ملال تو 
چیست؟ گفت: در خواب دیدم که ملک ختنه کنندگان ظهور یافته. و به روایتی چناث 
است که وی علم نجوم نیکو می دانست. گفت در نجوم نظ رکردم؛ چنان دیدم که 


*- هرقل» معرّب ه رکول (هراقلیوس: هرا کلیوس کلنْاع367۵. 
*- بطارقه» جمع بطریق» معرب پاتریکوس 701/305 به معنی اسقف سیحی. 


شواهد النبوة ۳۰۲ 
طائفه ای که ختنه می‌کنند بر ملک من مستولی خواهند شد. بطارقه گفتند که: ما به غیر 
از یهود طاثفه ای نمی دانی مکه ختنه کنند و ایشان مطیع تواند. همه را قتل کن تا ایمن 
شوی. در اين اندیشه بودند که شخصی از پیش حاکم بصری که نایب او بود آمد و 
مردمی از عرب همراه آورد وگفت ای ملک این شخص م یگوید که در عرب شخصی 
دعوی نبوت م یکند و جمعی متابعت وی کرده اند و بعضی مخالف اند و میان ايشان 
قتل بسیار واقع شده. هرقلگفت وی را به خلوتی برید و ببینید که مختون است يا نی. 
دیدند مختون بود. پس از حال عرب پرسید. گفت همه مختون اند. هرق لگفت: واه 
اینان آن طایفه ان دکه به من نموده اند که ظهور خواهند کرد. بعد از آن هرقل به مصاحب 
خود -که درروم بود و در علم نجوم ماهر بود .کتابی نوشت و از احکام نجومی استعلام 
کرد و خود به طرف حمص روان شد. چون به حمص رسید کتاب صاحب وی آوردند 
مشتمل ب رآ ن که وقت ظهور سلطنت نبی عربی است. 

[۶۸] و ا زآن جمله, آن است که: بعد ا زآن» هرقل منادی فرمود که همه عظمای 
روم درگشاده ترین معابدی که داشتند» جمع شوند. چون جمع شدند. فرمود تا همه 
درها بیستند. اایشان خطاب کر که ای معشر روم! صلاح و سداد و فلاح و رشاد خود 
می خواهید و دوام دولت و ثبات سلطنت خود می طلبید؟ گفتند: آری» ای ملک! چون 
نطلبیم؟ گفت: بیائید تا به این نبی متابعت کنیم و دین او را متابعت نمائیم. چون اين 
شنیدند چون حمروحش همه برمیدند و بسوی درها شتافتند چون درها را بسته یافتند. 
آغاز قلق و اضطراب کردند. چون هرف لکمال نفرت ایشان را دید. ايشان را باز طلبید و 
گفت مقصود من از این سخن امتحان شما بو د که نم که در دین خود راسخ هستید؟ 
همه ازو راض یگشتند و سجده کردند. 

[۶۹] و از آن جملهء آن است که: در بعضی روایات آمده است که چون میان 
هرقل و ابوسفیان آن مقالات گذشته تمام شد.ابوسفیان گفت: ای ملک اگر رخصت 
باشد یکی از سخنان او با زگویم؛ تا کذب وی پیش ملک ظاهر شود. گفت: آن کدام 
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است؟ گفت: او چنان م یگوید که در یک شب از زمین ما به بیت المقد سآمده است و 
پیش از صبح با زگشته. ابوسفیان گفته است. چون من این سخ نگفتم. بطریق 
بیت المقدس بر سر او ایستاده بود. فی الحال گفت: م نآن شب را دانستم و از علاماتی 
که د رآن شب مشاهده افتاد, ملک را نی زاعلام کرده ام. پ سگفت: ما را عادت چنان بود 
که پیش از خواب رفتن» همه درها را می بستیم. د رآن شب: یک در را نتوانستیم بست. 
همه اه بیت المقدس را جم عکردیم, تحریک آن در نتوانستند کرد. چون بامداد شد اثر 
بستن دابه ای نزدیک آن در دیدیم. 

[۷۰]و ا زآن جمله آن است که: چون هرقل از ایمان قوم نومید شدء دحیه کلبی 
رافّه گفت: واه که من می دان که صاحب توء نبی مرسل است ولیکن از اهل روم 
می ترس مکه مرا هلاک کنند. اگر چنانچه این ترس نبودی. ه رآینه متابعت و یکردمی و 
آن را سیب سعادت دو جهانی شناختمی. اما پیش فلان اسقف روکه وی در روم از من 
عظیم تر است و با احکام کتب الهی علیم تر. ببین که چه م یگوید. دحیه خّه پیش آن 
اسقف رفت و حال را باز نمود. اسقف گفت: واللّه که او نمی مرسل است. ما او را به 
صفتش می شناسیم. یعد ا زآن به خانه درآمد و جامهُ سیاه که داشت بینداخت. جاماً 
سفید پوشید و عصا برگرفت و به سوی اهل روم بیرون آمد. ایشان د رکنیسه بودند. 
گفت: ای معشر روم! بدرستی که ما را از احمد مرسل رسولی آمد که ما را به بندگی 
خدای تعالی می خواند و من گواهی می دهم که هیج خداثی به غیر له که خالق 
السموات و الارض است, نیست و احمد بند؛ُ او و رسول اوست علیه السلام. همه 
باتفاق بر وی ازدحا مکردند و چندان زدند که کشته گشت. پس چون دحیه 4 به سوی 
هرقل بازگشت و قصّه را با زگفت. هرق لگفت: من با ت وگفته بود مکه از قصد این طایفه 
ایمن نیستم وال که اين اسقف پیش ایشان به قدر از من اعظم بود و قول او مقبول تره با 
وجود این به سبب ایمانش قت لکردند. 

[۷۱] و ا زآن جمله آن است که: رسول لا شجاع بن وهب را به رسالت پیش 


شواهد التبوة ۳.۴ 
حارث بن ای شمر غسانی فرستاد و وی در غوطةٌ دمشق می بود. شجاع؛ اول پیش 
حاجب حارث آمد و از سبب آمدن خود اعلاکرد. حاجب از بعضی احوال رسول 8 
استفسا رکرد و ایمان آورد وگفت آنچه گفتی بعینه صفت رسولی علیه السلام است که 
عیسی -علیه السلام -به قدوم او بشارت داده است و شرایط اکرام و احترام به جای 
آورد و حارث را از آن خبر داد. حارث بیرون آمد و تاج بر سر نهاد و شجاع را طلبید و 
چون نام رسول فد بخواند آنرا پینداخت وگفت: ملک را از من که می تواند ستاند؟ 
اسیان را نعل بندید که به سوی او لشکر م یکشیم؛ اگرچه در یمن باشد. پس شجاع را 
گفت: بر وا زآنچه دیدی صاحب خود را خبرکن. اما حاجب. شجاع را رعایت بسیار 
کرد وگفت سلام من به حضرت رسول 9 برسان و اعلام کن که من تابع دین وی ام. 
پس شجاعآمد ورسول 6 راز حال حارث خبرداد رسول 48 گفت: هلاک شد ملک 
حارث. و عام فتح بو د که حارث وفات یافت و علک وی به دیگری انتقال یافت. 

[۷۲] و از آن جمله آن است که: فرو: بن عمرو الجذامی که عامل قیصر بود بر 
عمان» چون خبر رسول 96 شنید ایمان آورد واز اسلام خود رسول 3 را اعلام کرد و 
کتاب نوشت و هدایا فرستاد و مضمونکتا بآنکه: به محمد رسول الّه 8 اعلام نموده 
م ی آید که من به اسلام‌|قرا رکردم وگواهی می دهم که تو همان رسولی که به قدوم تو 
عیسی -علیه السلام - بشارت داده است والسلام علیکم. و چون خبر اسلام فروة به 
قیصر رسید» وی را عزل کرد و حبس فرمود. فروة گفت: والّه که من هرگز از دین 
محمد و اعراض نخواه مکرد و تو نیز می دانی که او رسول خدای 8 است و همان 
پیغمبر است که عیسی علیه السلام -به مقدم وی بشارت داده است وعدم انقیاد تو از 
دوستی دنیا است. فیص رگفت: به حق انجیل که راست م یگوئی و فروة از اسلام باز 
نگشت و در حبس هلاک شد. 

[۷۳] وا زآن جمله, آن است که: چون حاطب بن ابی بلتعه» کتاب رسول 18 به 
مقوقس ملک اسکندریه رسانید. وی را توقیر و تعظیم بسیا رکرد و در جواب نوشت که: 
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من می دانم که پیغمبری باقی مانده است که خاتم انبیا اوست ولیک نگمان می برد م که 
وی از شام بیرون آید. و همراه کتاب» دو جاریه که یکی ماریه بود و استری سفید که به 
دلدل مشهور است و هدایای دیگر فرستاد و با حاطب گفت که این صفات ی که تو از 
صاحب خود م یگوئی همه صفات آن رسول است که عیسی علیه السلام به مقدم ار 
بشارت داده است واو بعد ازین ظاهر خواهد شد و اصحاب او به ساحل ما نزول 
خواهند کرد. چون حاطب مراجعت نمود و مقالت وی را با رسول 8 بگفت» 
رسول 8 فرمودکه: آن خبیث به ملک خود بخیل یکرد. اما ملک وی را بقا نخواهد بود. 
وی [در] ایام خلافت امیرالمومنین عمر در مصر وفات کرد. 

[۷۴] و از آن جمله» آن است که: چون سلیط بن عمرو بن العاص؛ کتاب 
رسول #8 را به سوی هوذة بن علی الحنفی برد» در جواب آن نوش تکه: من شاعر فوم 
خویش و خطیب ایشانم در دل عرب از من مهابتی هست. آنچه خلق را به آن 
می خوانی بغایت خوش است. عملی به عهد؛ م ‌کن» تا اتباعتوکنم. رسول 89 گفت 
اگراز من یک خرما طلبد که بر زمین افتاده باشد, بدو ندهم. خود وآنچه دردست وی 
است. هلاک شود. چون رسول ط از فتح مکه بازگشت, جبرئیل الق آمد و از 
موت هوذة خبر داد. رسول 9 گفت: بعد از اين در یمامه دروغخ‌گوئی پیدا شود که 
دعوی نبوت کند و بعد از من کشته شود فکان کما قال صدق رسول له 1 . 

[۷۵] و از آن جمله» آن است که: رسول #8 عبدالّه بن حذافه را به کسری 
[خسرو پرویز] فرستاد و کتابی به وی نوشت. کسری آن کتاب را که نام سعادت وی 
بود؛ بدرید. چون آن خبر به رسول 3 رسید. فرمود که: مزق کتابی وله ممزق ملکه. 
یعنی وی نامهٌ مرا پاره کرد زود باشد که خدای تعالی نامه ملک و دولت وی پاره گرداند. 
هم د رآن نزدیکی شیرویه, پسر وی» وی را به قتل آورد. 

[۷۶] و از آن جمله آن است که: ا زکتاب رسول 18 هیبتی برکسری مستولی 
شد. چون عبدالّه بن حذافه از پیش وی بازگشت. حجٌاب خود را فرمود که بعد الیرم 


شواهد النبوة ۳۰۶ 


باید که هیچ کس از عرب نگذارید که پیش من درآید و چون به خلوت خاص خود که 
آنجا هیچ کس را بار نبود درآمد, دید که مردی ایستاده است و عصائی به دست گرفته 
م یگوید: ای کسری ایمان آو رکه خدای تعالی رسولی فرستاده است که خلق را به دین 
حق می خواند. گفت: ای مرد از پیش من بیرون رو. بعد ازآن حجٌاب را طلب کرد و 
سیاست نمود. بعضی را بکشت و بعضی را دست و پای ببرید ‏ وگفت: با وجود این 
مبالغه که م کرده ام چون میگذارید که عربی به خلوت خاص من درآید؟ ایشا 
سوگند عظیم اد کردند که ما محافظت درگاه توکرده ایم و هی جکس را نگذاشته ایم. بار 
دیگ رآن شخص به همان طریقه ظاهر شد و عصا بر سر او زد وگفت: پیش از آن که این 
عصا شکسته شود ایمان آور. چون ایمان نیاورد بار سوم عصا را بشکست و همان شبء 
پسراو شیرویه» وی را قت لکرد. 

[۷۷] و ا زآن جمله آن است که: کسری بعد ا زآنکه کتاب رسول را پاره کرد؛ به 
باذان -که نایب وی بود در یمن -نوشت که چنان معلوم ش که د رآن زمین شخصی پیدا 
آمده که دعوی نبوت میکند. فی الحال مرد دانائی به جانب وی فرست. تا کماهی 
احوال وی را معلو مکند بلکه وی را مقید سازد و زود بما رساند. باذان» دوکس فرستاد. 
چون به مدینه رسیدند به ملاقات رسول 18 مشرف شدند. گفتند: ملک الملوک یعنی 
کسری به باذان نوشته است که ترا به حدمت وی فرستد. رسول 8 تبسم نمود وگفت 
بنشینید. هر دو بزانو درآمدند و رسول 9 ایشان را دعوت کرد و به اسلام خواند. ایشان 


بر خیزای محمد و فرمان ملک را امتثال نمای. اگر به اختیار خود بروی» باذان ترا 
به ملک سپارش نویسدکه نافع باشد و اگرنروی میدان ی که کسر یکیست و چگونه ترا با 
قوم تو هلا کگرداند و بلاد ترا ویران کند. وآن دوکس اگر چه دلیرانه سخن م یگفتند اما 
از هیبت مجلس رسول فّ لرزه بر ايشان افتاده بود و بعد از بیرون آمدن با یکدیگر 
گفتند: اگر از این در مجلس خود ما را باز داشتی» بیم آن بو که از هیبت او ملاک 
شدیم. بعد از آن از رسول 19 جواب کتاب باذان طلبیدند. رسول 8 فرمود که امروز 
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به منزل خود باز روید و فردا بيائید. چون بامداد بیامدند, گفت: به صاحب خود خبر 
بری دکه پروردگار من پروردگار او راک هکسری است دوش قت لکرد. اگرایمان آری و اسلام 
قبول کنی» ملک ی که حالا در تصرف تست به تو بگذارم و زود باشد که دین من ظاهر 
شود و اهل اسلام بر هر چه در تحت تصرف کسری است؛ مسلط شوند. چون رسولان 
خبر به باذان رسانیدند. باذان گفت اگر وی در این سخن صادق باشد پیغمبر خداست - 
عرّو جل -باید که هیچکس از ملوک را در ایمان به وی بر ما سبقت نباشد. در این حال 
بودند که رسول شیرویه؛ خبر قت لکسری آورد. باذان با همه اهل و فرزندان و با جماعت 
فر س که با وی بودند به دولت اسلام مشرف شدند. 

[۷۸] و ا زآن جمله آن است که: چون سال هفتم از هجرت به غزو؛ خیبر بیرون 
آمدند رسول 6 اول بار علم به امیرالممنین عمربن خطاب طقٌه داد و وی با جماعت 
مسلمانان برفت و جنگ در پیوست. لشک ر اسلام فتح ناکرده با زگشتند. و رسول 9 درد 
شقیقه داشت بیرون نیامد. اما فرمو که مقاتلهکنید. امیرالم و منین ابوبکر صدیق عّ علم 
برداشت و برفت و جنگی در پیوست از آن سخت تر و فتح ناشده بازگردید. دیگر بار 
امیرالم منین عمر فقّه علم برداشت و برفت و جنگ ا زآن سخت ترکرد و فتح ناشده باز 
گشت. خبر به حضرت رسالت 8 رسید. فرمود که لأعطین الراية غدً رجلاً کررا غیر 
فرار يحب اللّه و رسوله و یحبه ال و رسوله لا برجع حتی یغتح له علی یدیه. راوی 
م یگوید امیرالم و منین عل ی کرم ال تعالی وجهه آنروز آنجا حاضر نبود که درد چشم 
داشت. 

ابوبکر و عمر و سایر اصحاب -رضی ال عنهم - مترصد می بودند که آ کس 
یکی از ايشان باشد. سعد 4 م یگوید که در برابر هر دو چشم رسول 1 به زانو 
درآمدم و باز برخاستم و ایستادم؛ به امید آنکه آن کس من باشم. و امیرالم ژمنین عمر ط 
می‌گوید که هرگ ز امارت را دوست نداشتم مگ رآن رو زکه از رسول 68 شنید که خدا و 


رسول خدا را دوست دارد و خدا و رسول خدا وی را دوست دارند و بازنگردد تا فتح 
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بردست وی نشود. پس حضرت رسالت #8 فرمود تا امیرالمژمنین علی طوٌّه را آوردند 
و درد چشم داشت. آب دهان مبارک در چشم وی انداخت. در حال» صحت یافت و 
در باقی عمر هرگز درد نکرد. بعد ا زآن رایت به وی داد و درع خود درو پوشید و 
ذوالفقار به دست وی داد و به دعا گفت: الم اکفه الحر و البرد. امیرالم منین علی فقّه 
گفته است که بعد ازآن هرگ زگرما و سرما در من اثر نکرد وگویند که د رگرمای سخت 
قبای پر پنبه می پوشید و هیج باک نمی داشت و در سرمای سخت با جامة تک بیرون 
ف یآنهاواز سرا تراکب وی ۱ 

پس امرالمزمنین علی -رضی له عنه -به تعجیل تمام متوجه حصن شدد. 
چنانکه لشکری که د رآخر بود هنوز نرسیده بود که وی به حصن رسید. ابو رافع مولی 
رسول اه 9 گوید که چون نزدیک حصار رسید؛ بهودی ای چنان ضربتی بر وی زد که 
سپرش بینداخت. د رآهنین حصار را برکند و سپ ساخت و همچنان در دست وی بود تا 
فتح شد. وگویند بعد ا زآن در را بر پشت خود نهاد و پل ساخت تا همه مسلمانان به 
حصن درآمدند و چون فارغ شد در را بینداخت. ابو رافع -رضی اه عنه -گوید تا هفت 
مرد رفتیم تا در را منقلب گردائیم» نتوانستیم. 

[۷۹]وا زآن جملهء آن است که: د رآن غزوه زنی از بهود گوسفندی به زه رآلوده 
بریان کرد و در ذراع وکتف آن زهر بیشت رکرد. چه دانسته بود که رسول 8 آن را دوست 
می دارد. پیش رسول «ّْ آورد ا زآن تناو کرد و ذراع آن با وی در سخن درآمد وگفت: 
یا رسول الّه من به زه رآلوده ام.پاره ای در دهان داشت و می خائید, بینداخت. و بشر 
بن البراء از آن چیزی بخورد و بمرد. 

[۸۰] و ازآن جمله آن است که: د رآن وقت که بعضی ازحصون خیبر را محاصره 
داشتند. شبانی سیاه. پیش رسول 98 آمد و با وی رمهٌ گوسفند بود ‏ وگفت: ای محمدا 


۱- طبری» تاریخ؛ چاپ یروت؛ ج ۲» صص ۳۰۱-۳۰۰ 
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اسلام بر من عرضه کن. رسول 9 اسلام بر وی عرضه کرد. چون اسلام آورد, گفت: با 
رسول اللّه! من مزدور صاحب ای نگوسفندان ام و این امانت است پیش من؛ من باآن 
چه کنم؟ گفت: بزن به رویهای ایشان که باخداوندان خود باز خواهند رفت. آن سیاء» 
مشتی سنگ ریزه برگرفت و در روی آن گوسفندان زد وگفت باخداوند خود باز 
روید که من دیگر با شما نمی باشم, آن گوسفندان فراهم آمدند و روی به حصار 
نهادند. چنانکه گوئی کسی ایشان را می راند تا به حصار در آمدند. پس آن سیاه پیش 
رفت و با اهل حصار به مقاتله مشغول شد. سنگی بر وی آمد و شهید شد. وی را در 
شمله ای پیچیده آوردند و در پس پشت رسول 9 نهادند. به سوی وی التفات فرمود و 
بعد از آن روی بر تافت. اصحاب گفتند: یا رسول اللّه! چرا روی بر تافتی؟ گفت زيراکه 
اکنون از حورالعین دو زوجه با وی اند. 

[۸۱] و از آن جمله آن است که: اسماء بنت عمی سگفته است که: در 
[صیهب * ] خیبر بودیم که سر مبارک رسول 18 برکنار مبارک امیرالعژمنین علی 
بود فه و وحی نازل شد ‏ وآفتاب غروب کرد و علی هه نماز عصرنگزارده بود. چون 
منجلی شد. رسول *9 دعا کرد که: الهی! اگر علی در طاعت تو و رسول تو بوده آفتاب 
را با زگردان. اسماء بنت عمی سگفت بعد ا زآن که آفتاب غروب کرده بود, دیدم که باز 
طلو ع کرد و برکوه و زمین افتاد 8 

و طحاوی گفته است که اين حدیث صحیح است و راویان آن شقات اند و از 
احمد ین صالح حکایت کرده که گفت اهل علم را سزاوارنیست که از حفظ این حدیث 
تخلف کنند که ازعلامات نبوت است, 

[۸۲] و از آن جمله آن است که: هم در سال هفتم؛ محلم بن جسامهء عامر 


*- صیهب به معنی سنگلاخ و سنگستان خیلی گرم است و صهیاء (مزنث اصهب) به معنی زرد فام: 
**- اين حدیث ردالشمس در شاهد شانزدهم ذیل کرامات امیرالممنین علی؛ در رکن سادس؛ تکرار شده 
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اشجمی را بعد ا زآن که اسلا آورده بو بکشت. رسول 9 محلم را عتاب کرد که مرد 
مسلمان را چراکشتی؟ محل مگفت: یا رسول ال کلمه گفتن وی از جهت فرار از موت 
بود. رسول 8 فرمود که تو دل او را نشکافتی تا بدانی که او چه خواسته بود؟ زبان 
ترجمان دل است. بعد ا زآن» رسول 19 بر محلم دعای بد کردند. بعد از هفته ای بمرد. 
چون وی را دف نکردند زمین وی را بیرون انداخت. و حال برای نگونه بود تا پنج نوبت. 
آخر وی را در زیر سنگ پنهان کردند. چون رسول 89 را از آن خبر دادند» فرمود که: 
زمین بدتر از وی را فرو می برد. این از برای آن بود تا شرف کلمه شهادت را بدانید. 

[۸۳] و از آن جمله» آن است که: رسول 1 وقتی که خطبه می خواند تکیه بر 
چوب نخلی م کرد که در سجد افراشته بودند. چون در سال هشتم از هجرت -و به 
روایتی در سال هفتم -از برای رسول 19 منبر ساختند و روز جمعه ب رآن خطبه خواند» 
آن چوب نخل در تاله آمد و چون اطفال می نالید رسول 88 فرمو که ناله ا زآن جهت 
می‌کند که خطبه نه بر وی می خوانم پس از منبر فرود آمد و دست مبارک بر وی 
می مالید تا ساکن شد و باز بر منبررفت.* 

و چون مسجد را از حال خود بگردانیدند ابی ب نکعب آن چوب را به خانة خود 
برد و در خانة وی بود تا آنرا خوره خورد و فرو ریخت. 

[۸۴] و ا زآن جمله آن است که: چون رسول 14 در سال هشتم سریه ای 
[متشکل از]سه هزار مرد به موته (که دهی است از بلقاء شام) می فرستاد» زید بن حارثه 
را # امیر ساخت و فرمو دکه: اگر وی شهید شود. جعفر بن ابی طالب -رضی الّه عنه ‏ 
امیرباشد واگ وی شهید شود عبدالّهبن رواحه و اگوی شهید شود ه رکه مسلمانان 


*- این حدیث به حدیث ستون حنانه معروف است چنان که مولانای رومی گوید: 

أستن حنانه از هجو رسول ضجه کردی همچو ارباب عقول 
برای تفصیل اين داستان و بنای مر برای پیغمبر و سیر تطوّر خطبه و خطابه ر .کل امین؛ سیدحسن» سخن 
مسموع: خطابه؛ تهران» شرکت سهامی انتشار» ۰۱۳۷۱ 
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اتفاق کنند امیر باشد. چون لشکر اسلام با کفار در موته ملاقات کردند» رسرل 8 در 
مدینه به منبر ب رآمد ‏ وگفت: رایت را زید گرفت و شهید شد و بعد ا زآن جعفرگرفت و 
شهید شد و بعد ا زآن عبدالله بن رواحه گرفت و وی هم شهید شد. بعد ازآن خالدین 
لولید ب ی آنکه وی را امیر سازند. بر دست وی فتح شد. پ سگفت: له نه سیف من 
سیوفک فانت تنصره. یعنی خداوندا! او شمشیری است از شمشیرهای توه پس تور 
نصرت می دهی وی را. و در اين روز خالد را نگ سیف اللّه نام نهادند و بعد ا زآن چون 
یعلی بن منبه خبر موته به سوی رسول #8 آورد. فرمود که: ای یعلی! من ترا خبر 
می‌دهم یا تو مرا خبر می دهی؟ یعل ی گفت: تو خبر ده با رسول اله! رسول 8 از 
جمیم آن وقایع - چنانکه بود - خبر داد. یعلی گفت: به حق آن خدائ ی که ترا براستی 
فرستاده است که از حدیث قوم» حرفی فرو نگذاشتی. پس رسول 8 گفت: اه 
تعالی رفع لی الارض حتی رایت معرکتهم. یعنی خدای تعالی زمین را برداشته برنظر من 
داشت؛ تا جنگ گاه ايشان را مشاهده کردم. 

[۸۵] و ا زآن جمله, آن است که: چون بنی بکر به امداد قریش بر خزاعه که در 
عام حدیبیه به عهد رسول 9 درآمده بودند - شبیخون آوردند و بسیاری از ایشان 
بکشتند, در صباح آن» رسول 8 با عايشة صدیقه -رضی‌الّه عنها .فرمود که: در 
خزاعه امری حادث شد. عايشه صدیقه -رضی اللّه عنها .گف که فریش در زیر شمشیر 
فانی شده اند. چگونه بر نقض عهد اقدام نمایند؟ رسول 1 فرمود که بنفضون عهداله 
لامربریده له بهم.گفت عهد خدای می شکنند از برای امری که خدای تعلی به ايشان 
خواسته است. عايشه صدیقه -رضی الّه عنها .گفت: آن ام راسلام را خیر خواهد بود با 
شر؟ رسول 1 فرمود که: خیر خواهد بود. 

[۸۶] و از آن جمله. آن استکه: چون در این سال رسول 18 عزیمت مکّه کرد و 
در دعا گفت: بار خدایا! قریش را غاف لگردان» چندانکه ما به ايشان برسیم. حاطب بن 
ای بلتعة یه که ا زکبراء مهاجرین بود و از اهل بدس بناب رآ ن که اهل وی در مکه بودند تا 
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قریش مراعات حال ایشان نمایند به قریش نام نوشت که رسول 8 فلان روز بیرون 
خواهد آمد و قصد شما دارد و مکتوب را به ساره آزاد کرد؛ ابولهب داد و پنهان وی را 
بفرستاد. جبرئیل علیه‌السلام رسول ف1 را از آن حال خبر داد. رسول ف 
امیرالمژمنین علی و زیبر و مقداد را -رضی اه عنهم -طلب کرد و فرمود که ساره را در 
یایید و نامه را ازو بستانید. در عقب برفتند و با وجود آنکه .ی بر پیراهه رفته بود» وی را 
یافتند و با نامه با زآوردند. 

[۸۷] و از آن جمله آن است که: چون فتح مکه میسر شد و رسول 8 طواف 
خانه کعبه کرد و در حوالی خانه کعبه؛ سی صد و شصت صنم بود. پایهای ایشان را به 
رصاص و نحاس محکم کرده. رسول 8 بچوبی که در دست داشت به سوی بتی 
اشارت کرد وگفت: وقل جاء الق و زهق الباطل ات الباط لکان زهوقاً (الاسراء: ۰6۸۱ 
ب یآنکه چوب به وی رسد به روی در افتاد. و همه بتان دیگر به روی در افتادند و در 
همه مگّه در هر خانه ای بتی بود در آن لحظه نگونسار افتاد. 

[۸۸] وا زآن جملهآن اس تکه: بعض یگفته ان که رسول هه با علی ذه به خانه 
[کعبه ] درآمدند و بعضی اصنام را بر مواضع بلند نهاده بودند که دست تمی رسید. 
امیرالمژمنین علی 4 گفت: یا رسول | پای مبارک بر پشت من نهید و این بتان را 
فرود آرید. رسول ف فرمود که ترا طاقت بار ثقل نبوت نیست. تو پای ب رکتف من بنه, 
علی -رضی الّهعنهامتال فرمان را قبول کرد و پای ب رکتف مبارک رسول 9 نهاد و 
بتان را فرود آورد و در آن حالت رسول 19 از امیرالمژمنین علی هه پرسید که خود را 
چگونه می بینی؟ گفت: يا رسول له همه حجابها مکشوف شده است و چنان 
می بینم که سر من بر ساق عرش می ساید و به هر چه دست دراز م یکنم به دست من 
م ی آید. رسول 8 فرمو دکه: خوشا وفت توکه کار حق می‌کنی و حیذا حال م که بار 
حق می‌کشم. 


]۸٩[‏ را زآن جمله, آن است که: رسول 19 در روز فتح مکه وقت نماز پیشین» 


۳۳ 


پلال 4 را گفت: به بام کعبه ب رآی و بانگ نماز بگوی و قریش به سرهای کوه گريخته 
بودند. چون به اینجا رسید که: اشهد ان محمدا رسول اللّه. جویریه بنت ابرجه لگفت: 
خداوندا بلند است ذکر توء نماز را خود بگزاریم و وال که دوست نخواهیم داشت آن 
کس راکه دوستان ما را کشته. بدرستی که به پدر من آمد آنچه به محمد آمد از نبوت؛ 
پدرم آن را رد کرد و دوست نداشت که خلاف قوم خود کند. و خالد بن اسید گفت: 
حمد خدائی را که پدرم را به آن گرام ی کرد که این بانگ نشنید و پدرش پیش از فتح به 
یک روز مرده بود. و جمعی دیگر بودند» هرکس سخن یگفتند. ابوسفیانگفت: من هیچ 
نم یگویم که هر چه گویم این سنگ ریزه ها محمد 9 را خبر خواهند کرد. رسول 8 
آمد و بر سرایشان بایستاد و هر یک را جدا جدا خطاب کر که تو ای فلان چنی نگفتی و 
تو ای فلان چنان گفتی:ابوسفیان گفت: یا رسول الّه 18 من هیچ نگفتم. رسول 18 
بخندید. 

8 و از آن جمله آن است که: شیبة بن عثمان م یگوید که چون رسول‎ ]٩۰[ 
بعد از فتح مکه به غزوهٌ حنین ( که وادی است میان مکه و طایف) عزیمت کرد وآنجا‎ 
فرود آمد پدر و عم من (که در روز احد کشته شده بودند) به خاطر من آمدند. با خود‎ 
گفتم امروز فرصتی نگاه دارم وکینه خود را از محمد 8 بکشم. قصد کردم که از دست‎ 
راست درآیم. عباس ایستاده بود. گفتم نخواهد گذاشت. بر دست چپ گشتم: دیگری‎ 
ایستاده بود. از قفای وی د رآمدم  وکار بدانجا رسید که برجهم و شمشیر بروی زنم. ناگاه‎ 
پاره ای آتش دید که ب رآمد چون برفی و میا من و میان رسول #9 حایل شد. بترسیدم‎ 
که آن آتش مرا بسوزد. دست بر چشم خود نهادم و به قهقری واپس می رفتم که‎ 
رسول #8 سوی من نگاه کرد وگفت: ای شیبه! به من نزدیک شو. پ سگفت: خداوندا‎ 
دورکن از وی شیطان را. چون دیده بر دیدار رسول «ّ نداختم؛ مرا از سمع و بصر من‎ 
خوشتر نمود. گفت: ای شیبه! قتال ب رکافران کن.‎ 

[۱٩]وا‏ زآن جمله آن است که: انس بن مالک -رضی اللّه عنه .گفته اس ت که در 


شواهد النبوة ۳۴ 


میان آن که با رسول اللّء(ص) طواف خانه م‌کردیم؛ ناگاه دیدیم که دستی و جامهً 
بردی ظاهر شد. گفتم: يا رسول اله! آن دست و جامه برد چه بود؟ فرمود که: شما 
دیدید آن را؟ گفتم: آری. فرمو که عیسی بن مریم بو د که بر من سلام کرد. 

[۲٩]ر‏ ا زآن جمله, آن است که: مالک بن عوف که در غزوهُ حنین صاحب لشکر 
کفار بود چون به لشکر اسلام نزدیک رسید. جمعی جاسوسان فرستاد. چون مشاهد؛ 
لشکر اسلامکردند به سوی مالک با زگشتند متفرق الحال. و مالک از ایشان سبب تغییر 
پرسید. گفتند مردان سفید دیدیم براسپان ابلق نشسته که اگر با ما مقاتله کنند وال که ما 
را طاقت مقاومت ایشان نیست. اگر سخن ما بشنوی با قوم خویش بازگرد و خود را و ما 
را از هلاک باز رهان. 

]٩۳[‏ و از آن جمله, آن است که: چون اولاً در غزوُ حنین هزیمت بر مسلمانا 
افتاد و باز جمع آمدند رسول 18 دعا کرد که خداوندا بده ظفر و نصرتی که وعده 
کرده ای. نصرت الهی در رسید و ملایکهٌ سفید بر اسبان ابلق به جنگ در آمدند و 
رسول 89 گفت: هذا حین حمی الوطیس. یعنی این هنگامی است که گرم شده است 
تنور حرب. پس مشتی خاک طلبید و در روی کافران افشاند و گفت: شاهت الوجوه. 
هیچکس نماند که هر دو چشم وی ا زآن خاک پر نشد بعد ا زآن کافران پشت دادند و 
هزیمت کردند. 

و در بعضی روايك چنین آمده که رسول 8 با عباس -رضی اللّه عنه -گفت ای 
عباس! مرا ی ک کف دست ریگ ده. اقا شهباء "که رسول 1 برآن سوار بود آن را فهم 
کرده خود را پس تگردانید. چنا نکه شکم وی را زمین رسید. رسول 18 به دست مبارک 
خود یک مشت ریگ ب رگرفت و در روی مشرکان افشاند وگفت: شاهت الوجوه ثم لا 
ینصرون. خدای تعالی هزیمت بر ایشان انداخت. 


*- شهباء منت اشهب» خاکستری رنگگه اسب خاکستری» خنگل. 


۳۵ رکن رایع - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) از هجرت تا وفات 

[۴٩]و‏ ا زآن جمله آن اس تکه: عاید بن عمرو مزنی < 4 گفته است که روز حنین 
پیش رسول «ّ مقاتله م کردم تیری بر جبههُ م آمد و خون بر روی و ریش و سیلاٌ من 
روان شد. رسول 8 آن خون را به دست مبارک از روی و چشم من دو رکرد و به سین 
من آورد. عاید در ایام حیات خود این حکایت م یکرد. چون وقا ت کرد در وقت سل 
به آن موضع از سین وی که دست مبارک رسول ‏ رسیده بود, نظ رکردند. نورانی بود 
چون غره فرس. 

[۹۵] و از آن جمله آن است که: در سال نهم از هجرت رسول 3 ؛ سریه ای را 
به بن یکلاب فرستاد وکتابی نیز نوشت. ایشان انقیاد اسلام نکردند ‏ وکتاب را بلستند و 


. چون خبر ایشان به 
سمع مبارک رسول 9 رسید. گفت: ما لهم؟ اذهب ال عقولهم! چیست مرایشان را؟ 
خدای تعالی عقلهای ابشان را ببرد. گویند که ايشان براسطهٌ دعای رسول 189 همه 
سفیه العقل و مختلط الکلام اند و بعضی چنان اند که سخن ایشان مفهوم نمی شود. 
]٩۶[‏ و از آن جمله. آن است که: در اين سال, غزو؛ تبوک واقع شد. در منزلی از 
مناز ل که شبگی رکرده بودند» رسول 9 نزدیک صبح در خواب شد تا غایت یکه آفتاب بر 
آمد. از ابو قتاده آب طلبید. ابوقتاده گفته است که: مطهر؛ُ آب داشتم» بر دست 


آن پوست را که کتابت بر آنجا کرده بودند برته دلو خود دو- 


رسول 1 ريختم تا وضو ساخت و فرمود که: باقی را نگاه دا رکه بکار خواهد آمد. و 
همه مردم پیشتر رفته بودند و در موضعی بی آب فرود آمده؛ و هر چند ابوبکر و عمر - 
رضی الّه عنهما -گفته بودند که بر س رآبی فرود آئیم التفات نکردند. چون به ایشا 
رسیدیم» دیدیم که حرارت هوا در ايشان اثرکرده است و از تشنگی, اشتران خویش را 
فربان می‌کنند و بقیة آب ی که در معد؛ُ اشتران می یابند» می خورند. چون رسول 8 آن 
حال را دانست: فرمود که: اگر فرمان ابوبکر و عمر رضی الّه عنهما می شنیدنده به 


*- غره فرس» یعنی سپیدی پیشانی اسب. 


شواهد النبوة ۳۶ 
ایشان گزندی نمی رسید. بعد از آن مطهر؛ٌ آب راکه در وی بقیه آب مانده بود. طلبید و 
مردم را صلا داد وآب می ریخت و مردم می خوردند تا همه سیراب شدند. و ده هزار 
اسب و پانزده هزار شتر را نیز آب دادند. 

[4۷] از آن جمله, آن است که: عبداللّه خیشمه ۵ بعد ا زآن که رسول 18 به 
جانب تبوک رفته بود, به خانهةٌ خود درآمد و دو زن صاحب جمال داشت و هر یک 
عریشی [یعنی سایه گاهی ] داشتند. آن را آب زده بودند و فرش نیکو انداخته و طعام 
حاض رکرده. عبدالّه چون آن را دیدء گفت: سبحان الله! رسولی که حق ‏ سبحانه و 
تعالی گناه گذشته وآیند؛ُ وی را آمرزیده است در جنین هوای گرم سلاح برداشته به 
قت لکفار رود و عبدالّه در سایه طعام مها ساخته با زنان خوبروی معاشرت کند؟ این 


معامله از انصاف دورست! ال که تا به خدمت رسول ف مشرف نشوم با هیج یک از 


این زنان سخن نگویم. با وبراشتر خود نشست و به راه درآمد. هر چند زنان وی 
با وی سخ نگفتند, جواب نداد. چون به نژد یک تبوک رسید, رسول #ٌّ را خبر دادن د که 
شتر سواری از دور می نماید که به اين جالب متوجه است. رسول 6 فرمود که: امید 
می دار مکه آن ابو خیشمه باشد. چون نزدیک رسید گفتند: وله که آن ابو خیلمه است. 
چون پیش رسول 89 آمد و سلا مگفت رسول 9 بعد از جواب فرمود: اولی لک يا ابا 
خیشمه! یعتی به نعمت و تازفانی نپرداختن و آن را در رضای حق سبحانه و تعالی در 
باختن مر ترا بهتر است. 

[۸٩]ر‏ ا زآن جمله, آن است که: ابو اميّه ط گفته است که: چون رسول 8 در 
سف رتبوک به وادی القری رسید آنج 
خرماهای نخلستان وی را ببرید. چون بریدند. خرماهای آن» ده وسق * بیرون آمد وآن 


زنی بود و نخلستانی داشت. اصحاب را فرمو دکه: 


*- وسق واحد وزن برابر شصت (۱۰) صاع. هر صاع معادل چهار ند است و هر مد برابر دو رطل و 
هر رطل برابر دوازده اوقیه. 


22 رکن رابع - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) از هجرت تا وفات 


زن را فرمود که تو نیز بعد از این حساب آن را نگاه می دا رکه چند خرما بیرون می آید. 
چون مراجعت فرمود. سّال کرد که: بعد از آن خرماهای نخلستان تو چند آمد؟ گفت: 
ده وسق. همان مقدا رکه رسول 18 و اصحاب وی بریده بودند. 

]4٩[‏ و از آن جمله آن است که: چون از وادی القری به جانب تبوک روان شد 
فرمود که: امشب باد سخت خواهد آمد. باید که هیج کس از جای خود بر نخیزد و 
شتران خود را محکم ببندید. د رآن شب بادی سخت آمد و د رآن شب دو مرد برخاسته 
د و به کوههای ی که ا زآنجا دور بود انداخت. 
جمله آن است که: ابوذر غفاری فّه گفته است که چون 


بودند ايشان را باد 

[۱۰۰]و از 
رسول 88 به جانب تبوک توجه نموده اشتر من ضعیف و لاغر بو .گفتم چند رو زآن را 
تعهد کنم و در عقب رسول ف بروم. چند روز آن شتر را علف دادم. بعد از آن روا 
شدم. چون به یکی از منازل رسیدم» اشتر من چوک زد و دیگر از جای برنخاست. 
متاعی که داشتم بر پشت خوی شسگرفتم او در آن گرمای سخت. راه تبوک پی شگرفتم. 
چون من از دور ظاهر شده بودم گفته بودند که: یا رسول اللّه 38 پیاده یی تنها از اه 


می آید. فرموده بود که: امید می دازم که ابوذر غفاری باشد. چون نزدیک آمدم گفتند 
که: والّه ابوذرست. چون پیش رسول 19 رسیدم؛ برخاست وگفت: مرحبا بابی 
ذریمشی وحده و یموت وحده و یبعث وحده. یعنی راحت و فراخ عیشی باد ابوذر را؛ 
می رود تنها و خواهد مرد تنها و برانگیخته خواهد شد ننها. و همچنان ش د که رسول 18 
فرمود. تنها به ریذه آمد و آنجا وفات یافت. ابن مسعود ط اورا مرده دید. گفت: صدق 
رسول الّه 18 . 

صاحب مستقص یگفته است که روضهُ ابوذر را در ربذه زیارت کردم. آنجا اثری 
یافتم که در مقابر سایر صحابه نیافتم. پی قبر او نما زگزاردم و سر به سجده نهادم. رایحه 
مشک از فراز نواحی آن تربت معطر به مشام من رسید. 

11 ۰ و از آن جمله, آن است که: هم درین غزوه در بعضی منازل, ناقةً 


شواهد النبوة ۳۸ 


رسول 89 گم شد. یکی از منافقانگفت: محمد 9 گمان می بر دکه پیغمبر است و شما 
را از آسمان خبر می دهد» چون است که نمی داند که ناقهٌ وی کجاست؟ آن را با 
رسول 58 با زگفتند: فرمود که: من نمی دانم مگ رآنچه خدای تعالی مرا ب رآن مطلع 
می‌گرداند. و اکنون مرا مطل عگردانید که در فلان در غاله * است. مهار وی در درختی 
بند شده است. رفتند ناقه را همانجا به همان حال يافتند, 

[۱۰۲] و از آن جملهء آن است که: جمعی از منافقان» با رسول 8 به تبوک 
می رفتند و یکی از يشان ودیعه بن ثابت بود و با ايشان یکی بود از اشجع» نام وی 
مخشی بن حمیر. بعضی از ايشان با بعضی گفتند که: می پندارند که قتال بنی الاصفر 
چون قتال دیگران خواهد بود و له که گویا می بینم که فردا اينها را اسی رکرده و در 
ریسمانهاکشيده اند. مخشی بن حمی رگفت: والّه که دوست می دار که هر یک را از ما 
صد جلد بزنند و در شأن ما قرآن نازل‌نشود. این سخ نکه گفتند. رسول 39 عمار یاسر را 
گفت: این قوم را دریاب که به سخن اند. از ايشان پر س که چه گفتید؟ اگرمنکر شوند 
بگو یکه چنین و چنی نگفتید. چون عمار یاسر پیش ایشان رفت وآن را با ایشان بگفت؛ 
همه به عذرخواهی پیش رسول 9 آمدند. ودیعة بن ابت» عقب ناقة رسول را 8 
بگرفت وگفت: یا رسول الا اّما کنانخوض و نلعب. و مخشی بن حمی رگفت: یا 
رسول !مرا نم من و نام پدر من در ميان ایشان نشاند. از مخشی آنرا عف وکن. عفو 
کردند و نام وی عبدالرحمن شد و از خدای تعالی سئوال کرد که وی را به شهادت 
رساند جائ یکه هی جکس نداند. در روز یمامه شهید شد و از وی اثری نیافتند. 

[۱۰۳]ر از آن جمله آن است که: چون نزدیک به تبوک رسیدند» رسول 8 با 
اصحا بگفت که: فردا وقت چاشت به تبوک خواهید رسید. باید که تا من نیایم دست به 


آب نرسانید. چون قوم به آنجا رسیدند, آب چشمه بفایت کم بوده دست به آن 


*- غاله پوند تصفیر است مثل بزغاله؛ جزغاله و ... در غاله نیز یعنی درگاه یا متزل کوچکك. 


۳۹ رکن رابع - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) از هجرد تا وفات 


نرسانیدند تا رسول 9 آمد و دست وروی با آن بشست. آب آن چشمه به جو شآمد و 
بسیارگشت تا همه مردم به قدر حاجت آب برگرفتند. و با معاذبن جب لگفت: امیدست 
که چندان عمریاب یکه آب این چشمه را در بساتین جاری بینی. 

[۱۰۴] و ا زآن جمله آن است که: معاذبن جبل هه گفته است که چون از غزو؛ 
تبوک با زگشتیم به وادی ای رسیدی م که آنجا چشمةٌ آب بود که از شکاف سنگ بیرون 
م ی آمد؛ چندانکه یک سوار یا دو سوار بياشامد. رسول « فرمود که می باید که هیچ 
کس د رآن آب بر ما پیشی نگیرد و هرکه پیش یگیرد می بای که آب را بجنباند. چها رنف راز 
اصحاب پیشت رآنجا رسیدند وآب یکه جمع شده بودگرفتند. چون رسول 9 با اصحاب 
آنجا رسیدند دید که آب را گرفته اند. فرمود که: آب را که گرفته است؟ گفتند که: فلا و 
فلان و فلان. ايشان را لعنت کرد و بعد ا زآن فرود آمد ‏ و آن شکاف سنگ را باز 
مبارک مس حکرد و تکل مکرد به آنچه خدای تعالی خواست که به آن تک مکند تا آب ا زآن 
شکاف سنگ روان شد. یک مشت آب گرفت و ب رآن شکاف سنگ پاشید. معاذ خّ 
گوید: واه که شنیدم در آن وادی که مثل صاعقه آوا ز آب م یآمد. بس رسول 18 


فرمود که هرکس از شما چندان بزید که این وادی را دریابد وگرداگرد وی هیج وادی 
سبزتر و خرم تر از وی نبیند. یکی از سل فگوید واه که ميان ما و شام وادی پرگیاه ترو 
سبز و خرم‌تر ا زآن نیست. 

[۱۰۵] و از آن جمله آن است که: د رآن راه» ماری عظیم سهمگین با شکلی 
عجیب پیش آمد. مردم بسیار ترسناک شدند. به نزدیک رسول 8 آمدند و رسول 18 
راحلهٌ خود را بسیار نگاه داشت. بعد ا زآنکه آن مار از راه بیرون رفت و سر خود را بلند 
کرد و متوجه اصحا بگشت وسر فرود آورد. پس رسول 3 فرمودکه این زآن نفر جن 
است که به سوی ما آمده بودند و استماع قرآن کرده. چون نزدیک مقام وی رسیدیم به 
سلام ما آمد. اکنون شما را سلام م ی کند» جواب وی باز باید داد. فرمودند که: جواب 
باز دهید! جواب دادند. پس رسول 19 فرمود که: احبواعبادالّه م کانو. بندگان خدای 
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را دوست دارید ه رکه باشند. 

[۱۰۶] و از آن جمله, آن است که: جوانمردی از بنی سعد گفته است که: 
رسول 8 با ش تن از صحابٌ کرام رضی اه تعالی عنهم اجمعین در تبوک 
نشسته بودند. آنجا رفتم وگفتم: یا رسول اللّه! اشهد ان لااله الاللّه و اشسهد اک 
رسول الّه. رسول 88 گفت: دولت ابدی یانتی و به سعادت سرمدی شتافتی. و بعد 
از آن از بلال ع۵# طعام خواست. بلال فّه نطعی بگسترد و از انبانی مقدار خرمای 
بروغن پرورده بیرون آورد. همه ا زآن خوردیم تا سیر شدیم. گفتیم یا رسول اله! پیش 
ازین اين همه را من تنها می خوردم و سیر نمی شدم. رسول 89 فرمود که: الکافر بأاکل 
فی سبعة امعاء و المژمن يأکل فی معی واحدة. دیگر روز بقصد دریافتن طعام چاشت 
بازآمدم تا يقین من در اسلام زبادت شود. رسول ف با ده تن نشسته بود. بلال را خْه 
گفت: ما را طعام ده! بلال ه از انبان یک کف خرما بیرون آورد» رسول 289 گفت: همه 
را بیرون آور و از خداوند تعال ی که کفیل رژزی همه خلق است نومید مباش. بلال له 
آنچه درانبان داشت بیرون آورد گمان می بر م که مقدار دو ملّ بودی. رسول 38 دست 
مبارک خویش بدان خرما نهاد و گفت: کلوا بسم الّه. قوم می خوردند و من نیز 
می خوردم و من بسیار خوار بودم وکم سیر می شدم» چندان خورد مکه مجال خوردن 
یک خرما نداشتم. چون نگاه کردم بر روی نطع همان مقدار خرما که بلال هه آورده بود 
باقی بود. تا سه روز بقیه همان خرما می خوردیم و بلال َقّه همان مقدا رکه نهاده بود 
برمی داشت و بقین من در حقیقت اسلام به کمال رسید. 

[۱۰۷] وا زآن جمله آن است که: چون رسول #8 در تبوک نزول کرد هرقل به 
حمص رسیده بود, آنجا توقف کرد و مردی از غسان به سوی رسول «ّ فرستاد تا بر 
مطالعهُ آیات و علامات نبوت اندیشه گمارد. آن مرد آمد و در اخلاق و اوصاف آن 
حضرت 18 تأمل می نمود و سرخی چشم و مهرنبوت رادید و صدقه ناگرفتن وی را 
دانست. پس به سوی هرقل بازگشت و از آنچه دیده بود و دانسته, وی را اعلام کرد. 
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هرقل» قوم خود را به اسلام دعوت نمود و به متابعت رسول 18 فرمود. قوم ابا کردند و 
دست به سلاح بردند و غوغا برخاست. خوف بر وی مستولی شد چنانکه از آنجا که 
نشسته بود مجال حرکتش نماند. 

[۱۰۸] و ا زآن جمله, آن است که: رسول #9 خالدین الولید را 4 با جمعی, از 
تبوک به جانب دومة‌الجندل فرستاد از برای محاربُ کید رکه صاحب دومة الجندل بود 
و نصرانی بود. خالد گفت: یا رسول الّه! حال ما با وی در میان بلاد دشمنان -و حال 
آنکه با جماعتی اندک ایم - چون خواهد بود؟ رسول #هّ فرمود که: خدای تعالی ترا بر 
وی نصرت خواهد داد. در وقتی که به صید گا وکوهی مشغول باشد. پس خالد طقّ 
روانه شد و در شب یکه ماهتاب بود به حصن اکیدر رسید. اکیدر با خواتون خود رباب 
نام بر بالای بام شراب می خورد و زن مغنیه سرود م یگفت و خالد از دورکمین 
کرده بود و چشم بر ايشان گماشته. ناگاه دید که گاوان کوهی باز یکنان بر در حصن 
آمدند و در حصن را به شاخهای خود م یکوفتند. ریاب با اکید رگفتکه: مثل این هرگز 
دیده ای؟ گفت: نی. گفت: هرگ زکسی چنین شکاری از دست دهد؟ اکیدر فرمود که 
اسپ وی را زین کردند و با برادر خود حسا و جمعی دیگر از حصن بیرون آمدند ودر 
عقب گاوان کوهی تاختن گرفتند. خالد «ّه بر ايشان حمله آورد و حسان در محاربه 
کشته شد و اکیدر اسی رگشت و دیگران گریزان به حصن درآمدند. 

[۱۰۹] و ا زآن جمله آن است که: جمعی از بنی سعد به تبوک آمدند وگفتند: با 
رسول الّه 149 ما به سوی ت و آمدیم و اهل خود را بر سر چاه یگذاشته ای که آن آب 
اندک است و به اهل ما وفا نم یکند. می خواهیم که از خدای تعالی درخواه ی که آب 
آن چاه زیادت شود تا سبب عرّت و رفاهیت ما گردد و مخالفان دین را طمع ازما منقطع 
شود. رسول 18 یکی از ایشان را فرمود که سنگ ریزه ای چند بیا, آن کس؛ سه سنگ 
ریزه به دست مبارک رسول 8 داد. آنها را به دست خود بمالید و به همان کس داد و 
گفت اینها را ببرید و یکان یکان درآن چاه بیندازید و نام خدای تعالی بر زبان برائید چوث 
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چنان کردند آب آن چاه به جوش آمد و بسیار شد و سبب شوکت و غلبهٌ ايشان بر 
مخالفان ظاه رگشت. 

[۱۱۰] و از آن جمله, آن است که: عژباض بن ساریه [از بنی فُزاره آآگفت که 
رسول 88 در تبوک در خیم ام سلمه بود. رضی الّه عنها. من با د وکس دیگر از 
اصحاب آنجا حاضر شدیم و هر سه گرسنه بودیم. رسول 9 از برای ما طعام طلبید. 
نیافت. بلال را آواز داد که برای این نفر طعامی پیدا کند» بلال طّه گفت که واللّه همه 
انبنها را فشانده ایم. رسول 9 گفت: باز بیفشان شاید که چیزی بیابی, بلال خه انبانها را 
یکان یکان بیفشاند. هفت خرما بافت» رسول 88 دست مبارک خود ب رآن نهاد وگفت: 
بخورید بسم له تبارک و تعالی. عرباض میگوید که: من تنها پنجاه و چهار خرما 
خوردم و دانه های آن در دست من بود و آن دو یار دیگر همچون من می خوردند» 
چون دست با زکشیدیم» همان هفت خرما باقی ماند. رسول ّ؛ بلال ه را گفت: این 
خرماها را بردار و در انبان اندا زکه ه رکه اژ این خرماها بخورد البته سیر شود. و روز 
دیگ ده فقیر دیگر پیش رسول 6 آمدند؛ همان هفت خرما را از بلال طلبید و دست 
مبارک برآن نهاد وگشت:کلرابسمالّه.عرباض م یگوید: به حق آن خدای ی که محمد 18 
رابه راستی فرستاده‌است که همه سیر شدیم ‏ وآن هفت خرما همه‌بر جای بود. بعد ا زآن 
رسول 8 فرمودکه اگر چنانچه شرم خدای پروردگار خود نداشتمی تا به مدینه با همه 
لشکر از این خرماها سیر خوراندمی و آن خرماها را به طفلی داد. 

[۱۱۱] وا زآن جمله, آن است که: در وقت مراجعت از تبوک» جمعی از منافقان 
اتفاق کردند که رسول 9 را از عقبه بیندازند. شب بود که به عقبه رسیدند. رسول فا 
فرمود که: همه قوم از راه وادی روند و خودتنها طریق عقبه اختیا رکرد و هیچ کس را 
رخصت انباع نداد و مهار شتر خود در دست عمارن یاسر نهاد و حذیفه را از برای 
سوق اقه تعبی نکرد. بدین طریق بر راه عقبه می رفتند. ناگاه جمعی از عقب پیدا شدنده 
رسول 9 حذیفه را فرمود که بازگرد و ایشان را بازگردان. حذیقه در دست محجنی 
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داشت. بی محابا محجن را بر روی رواحل ایشان زد گرفت. منافقان را گمان آن ش دکه 
رسول 19 برکید ایشان اطلاع بافته است. زود از عقبه فرود آمدند. رسول 1 از حذیفه 
پرسید که هی جکس را از اي نگروه شناختی؟ گفت: با رسول الّه 9 راحلا فلان و فلا را 
شناختم. اّا همه رویهای خود بسته بودند و شب تاریک بود؛ ايشان رانشناختم. چون 
از عقبه گذشتند و صبح دمید. رسول فْ أیدبن شیر را گفت: يا ابایحیی میدانیکه 
شب منافقان چه انديشه کردند؟ می خواستند که دوش مرا از عقبه بیندازند. اسید 
گفت: بفرمای یا رسول اللّه تا فی الحال سرهای منافقان را به حضرت تو رسانم. گفت: 
ای اسید مکروه می دارم که مردم گویند چون حرب منقضی شد. محمد فا قعل 
اصحاب خود آغا زکرد. اسید گفت: ایشان از اصحاب تو نیستند. فرمود که اظهار 
شهادت میکنند و خدای تعالی مرا از قتل اهل شهادت نه ی کرده است و بعد ازآن 
رسول 3 نامهای آن جماعت را با حذیفه گقت وگفت: خدای تعالی مرا از نما زگزاردن 
بر ایشان نه ی کرده است و به غیر وی از اصحاب هیچ کس آن را نمی دانست و بعد از 
وفات رسول 36 امیرالم و منین عمر فقه در وقت نماز جنازه دست حذیفه راگرفتی واگر 
حذیفه بر متوفی نما زکردی» وی نیز نما زکردی واگر نکردی» نکردی. 

[۱۱۲] و ا زآن جمله آن است که: رسول 8 در تبوک گفت که حق -سبحانه و 
تعالی مرا به گنج فارس و روم بشارت داد و از امداد ملوک حمیر به جهاد فی سبیل ال 
خبرکرد و چون به مدینه مراجعت نمودند» رسول ملوک حمیر رسید و از اسلام ايشان و 
از مفارقت ایشان از شرک اخبار نمود ‏ وگفت که از حضرت رسالت التما سکتابی دارند» 
رسول 9 فرمود تا با ایشا نکتابی مشتمل براحکام اسلا نوشتند و تسلیم رسول ابشان 
نموده بفرستادند. 

[۱۱۳] و از آن جمله, آن است که: چون رسول 8 از تبوک بازگشت رسولان 
ملوک اطراف و وفود قبایل روی به مدینه نهادند و ا زآن جمله وفد بنی مره بودکه سیزده 
تن از ایشان به مدینه آمدند و اظهار اسلا مکردند وگفتند: مبتلای قحط شده ایم, در بلاد 
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ما بران نباریده وگیاهنرسته به دعای تو امیدوار می باشیم. رسول -صلی الّه علیه وآله 
و سلم .گفت: الم اسقهم الغیث! چون به بلاد خود بازگشتند قوم خود را در رفاهیت 
یافتند و همان رو زکه رسول 9 دعاکرده بود در دیار ایشان باران باریده بود. 

[۱۱۴] وا زآن جمله آن است که: چون وفد عبدالقیس به مدینه آمدند» مجنونی 
همراه آورده بودند. وی را پیش رسول اه آوردند و درنظ رکردن وی اثر جنون ظاهر بود. 
رسول 8 فرمو دکه: پشت وی را به سوی من کنید, چنان کردند جامه ای بر پشت وی 
زد و فرمود که: اخرج با عدوالّه!فی الحال آن اثر جنون از چشم وی دور شد و باز 
نگریست چون نگریستن عاقلان. بعد ا زآن رسول 9 وی را پیش خود نشاند و دعاکرد 
ودست مبارک برروی وی فرود آورد. اث رآن در روی وی بماند. پیر شده بود وروی وی 
چون روی جوانان خوب روی بود و عقل وی چنان به کمال شد که در آن قوم از وی 
عاقل تری نبود. 

[۱۱۵] و ا زآن جمله, آن است که: در این قوم» شخصی بود که در بحرین» پسر 
عم وی زخمی بر ساق وی زده بود و اث رآن مانده بود. آن قوم گفتند هوای زمین ما 
ناسازگار است» ما شراب بالای طعام می خوریم. رسول 18 فرمود که چون یکی از 
شما یک کاسه شراب بخورد دیگری بر آن بیفزاید» مست شود برخیزد و شمشیر بر 
ساق پسرعم خود زند. و چون آن شخص این سخن را بشنید ساق پای خود را بپوشید. 

[۱۱۶] و ا زآن جمله آن است که: در اين سال» نجاشی ملک حبشه در حبشه 
وفات یافت و رسول 9 اصحاب را فرمود که: به بقیع بیرون آیند. چون بیرون آمدند 
فرمود که: ال اخاکم النجاشی قدمات. پس به چهار تکبیر بر وی نما زگزارد. و عایشة 
صدیقه -رضی اه عنها .فرموده است که هميشه بر قبر نجاشی نور مشاهده کرده 


می شده است. 
[۱۱۷]و ازآن جمله آن است که: در سال دهم؛ وفد بنی عامربه مدینه آمدند و 
اظهار اسلام کردند و احکام دین آموختند. اربدبن الفیس و عامرین الطفیل در میا 
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ایشان بودند. آن قوم عامر را گفتند مسلمان شوء گفت: سوگند خورده ام که دست از 
مقاتله ندارم تا همه عرب به من اقتداکنند, حالی چگونه متابعت این جوان قریش یکنم؟ 
بعد ا زآن اربد راگفت که من روی محمد 19 را به طرف خود کنم و وی را غافل سازم» 
تو به شمشی رکار او را بساز. چون پیش رسول 88 آمدند» عامر رسول را 189 م گفت: 
جزیه بر من مقرر ساز و مرا بگذار. و رسول #8 م‌گفت تا ایمان نیاری چاره نیست. 
بدین سخن رسول را 4 مشغول می ساخت و به اربد می نگریست و اربد هیچ کار 
نم یکرد و چون مجلس درا زکشید, عامر با رسول «ّ گفت: بلاد تو را از سواره و پباده 
پرسازم. رسول 8 گفت: اللَهم اکفنی عامرا. خدای تعالی بر وی طاعون فرستاد و 
هلاک کرد واربد گفته است: هربا رکه قصد م یکرد م که شمشیر بر محمد فقّ زنم» عامر 
میان من و محمد 8 حایل می شد و حق سبحانه اربد را به صاعقه ای بسوخت. 

[۱۱۸] و از آن جمله آن است کبه: چون هم در این سال؛ رسول 18 
امیرالممنین علی را کرم له وجهه - به یمن فرستاد کعب الاحبا رآنجا بود. پیش 
حضرت امی رف آمد و از صفات رسول « پرسید. چون حضرت امیر # به شرح 
اخلاق و شمایل رسول 6 مشغول شد. کعب الاحبار تبسم کرد. حضرت امیر فگه 
سبب تبسم پرسید. کعب گفت: به سبب این صفات که ما د رکتب قدیمهُ خود چنین 
یافته ایم. پس تصد ی قکرد و ایمان آورد و به قدر طاقت احکام اسلا م آموخت و هم در 
یمن اقامت نمود و احکام اسلام به مردم م ی آمرخت و در ایام خلافت امیرالمزمین 
عمرین الخطاب 4 به مدینه آمد و م ی گفت کاش درایام همجرت آمده بودمی؛ تا شرف 
صحبت رسول اللّه 89 دریافتمی. 

در بعضی کتب چنین است اما مشهو رآن است که اسلام کعپ در شام بود در 
وفت خلافت امیرالمژمنین عمر فله بر دست وی. 

سعیدبن میب فقّه گوید که: در میان آنکه امیرالممنین عباس 4 در زمزم 
نشسته بوده نا گاه کعب الاحبار پیش وی آمد. از وی پرسید که تو را چه مانع آمد که در 
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عهد نبی 188 و در وقت ابربکر هه ایمان نیاوردی و در ایام عمر َقّه ایمان آوردی؟ 
گفت: پدر من از برای من از تورات چیزی نوشت و به من داد که به این عمل م یکن. 
وتورات را مه رکرد و به من سوگند داد که این مهر را نشکنی. چون اسلام ظاهر شد و در 
وی غیراز خیر چیزی مشاهده نکردم؛ با خودگفتم: شاید که پدر تو بعضی علمها را از تو 
پنهان داشته باشد. مهر وی را بشکستم» دروی صفت محمد رسول له #8 و اّت وی 
را یافتم. آمدم و ایمان آوردم. 

[۱۱۹] را زآن جمله, آن استکه: هم در این سال» جریرین عبداللّه بجلی له از 
یمن به مدینه آمد و اسلام آورد و پیش ا زآنکه به مدینه درآید؛ رسول فقْ درمیان خطبه 
خواندن فرمو که از اين در مردی درخواهد آمد که بهترین و فاضلترین اهل یمن باشد. 

[۱۲۰] و ا زآن جمله آن است که: جربرین عبدالّه بر پشت اسپ نمی توانست 
ایستاد. رسول 88 دست مبارک بر سین وی ژد, چنانکه اث رآن در سین وی بماند و 

. گفت: له ثیته واجعله هادیا مهدیا. دیگر هرگز از اسپ نیفتاد. 

[۱۲۱] وا زآن جمله آن است که: هم در این سال» وفد طی به سوی رسول ل 
آمدند و اسلا مآوردند و زیدبن [کذا و درست آن زیدالخیل بن هل است ]الخیل که 
سید قوم بود .با ایشان بود. رسول « وی را زیدالخیر نام نهاد و در حق وی فرمو دکه: از 
عرب ه رکه را به فضل پیش من یاد کردند. چون دیدم» شنیده از دیده زیاده بود» غیر 
زیدالخی لکه دیده از شنیده زیادت بود. و چون عزیمت مراجعت به بلاد خود کرد؛ 
رسول 19 گفت:کاش زید از حمای مدینه خلاص یافتی و چون به بعضی از بلاد نجد 


رسید از حمی وفات یافت. 

[۱۲۲]را زآن جمله آن اس تکه: چون هم در این سال» عدی بن حایم به مدینه 
آمد رسول 88 وی را گفت: ای عدی! اسلام‌آور تا سلامت مانی. عدی گفت: مرا 
دینی است. رسول لا گفت من از تو دانانرم» به دین تو, ت و دینی میان نصاری و صابئین 
اختیارکرده بودی. عدی گوید که: گفتم بلی. گفت: تو در میان قوم مرباع بودی» یعنی 
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ربع ستاننده بودی از غنایم. گفتم: بلی. گفت: آن در دین تو جایززنبوده»گفتم: بل ,. چون 
این سخنان را از وی شنیدم» آن کراهیت که از وی در خاطر من بود نماند. پسگفت: 
همانا فقری که از اهل اسلام مشاهده م یکنی ترا از اسلام مانع م یآید. روزی باش د که 
مال در میان ایشان چنان بسیا رگردد که چون صدقه از مال خود بیرو ن کنند.کسی نیابند 
که صدقه قبول کند. و شاید که ترا دخول در اسلام کرت دشمنان اهل اسلام مان عآید و 
هرگز تو به حیره رسیده ای؟ گفتم: نرسیده ام اما آن را می دانم.گفت: زود باشد که زنی 
از حیره به طواف بیت الّه بیرون آید و به غیراز خدای از هی جکس نترسد. و شاید که تو 
را مانع از دخول در اسلام آن باشد که ملوک و سلاطین را در غیر اهل اسلام بینی. زود 
پاشد که کنو زکسری ین هرمز بر اهل اسلام مفتو حگردد. گفتم: کسری بن هرمز؟ گفت 
کسری بن هرمز عدی گوید: اسلام آوردم وله زنی دید که تتها از حیره به طواف 
بیت له رفت و من در ال جماعتی بود که بر ملک کسری غارت آوردند و وا که آن 
امر سیم واقع خواهد شد. 

[۱۲۳] و از آن جمله آن است که: هم در این سل وفد سلامان آمدند و اسلام 
آوردند و احکام شرایع آموختند ‏ و گفتند: در زمین ما قحط است و خشک سالی؛ و از 
رسول 18 التماس دعا کردند؛ دعا کرد. چون به بلاد خود رسیدند. همان رو زکه 
رسول 8 دعا کرده بود باران آمده بود. 

[۱۲۴] و از آن جمله, آن است که: فیروز دیلمی که خواهرزاد نجاشی بود در 
همین سال به مدینه آمد و اسلا آورد و وی بود که اسود عنس یکدّاب را .که دعوی 
پیغمبری می‌کرد -بکشت و درآن شب که وی را بکشت بامداد آن رسول 8 با 
اصحا بگفت که دوش اسود عنس یکشته شد.گفتند که کشت اورا؟ یا رسول الّه؟ گفت 
مردی مبارک از خانواده ای مبارک که نام وی فیروز است. پس بر سبیل دعا گفت: فاز 
فیروز فاز فیروز. یعنی فیروزمند باد فیروز. 

[۱۲۵] و از آن جمله آن است که: در همین سال, وفد کنده آمدند و واثل بن 


شواهد النبوة ۳۳۸ 


حج رکه ملک زادهُ ايشان بود همراه بود. از وی آرند که گفت پیش ا زآن که به رسول 
رسم 8 با اصحاب وی ملاقات کردم.گفتند که سه روز است که رسول 8 ما را به 
قدوم تو بشارت داد است. پیش رسول ف آمدم و ایمان آوردم. 

[۱۲۶] و ا زآن جمله, آن است که: در همین سال» سعد بن ابی وقاص را خّه در 
مکّه و ایام حجالوداع مرضی عارض شد. رسول 8 به عیادت وی آمد. سعد فد 
گفته است که گفتم: یا رسول الّه من از اصحاب در مکه باز خواهم ماند» رسول لا 
گفت: ان شاءاللّه خدای تعالی تو را بدار که چون بمانی خیر و رفعت تو زیادت گردد و 
عملهاء نیکو از تو به ظهو رآید و قومی را از تو منفعت رسد و قومی را از تو مضرّت. بعد 
ا زآن سعد صحت یافت و تا ایام معاوية بزیست وعراق بر دست وی ومثنی بن حارثه - 
رضی اه عنهما .فتح شد و در یوم الرده حرب بسیا رکرد ‏ وکارهای عظیم از و کفایت 
شد و اهل اسلام را متفعت رسید و اهل ردت را مضرّت. چنان که رسول فا 


فرموده بود. 

[۱۲۷] وا زآن جمله, آن است که: یکی از اصحاب گفته است که در حجهالوداع 
به یکی از خانه های مکه درآمدم» رسول 18 درآنجا بود.گوياکه روی وی دایره ماه بود 
مردی از اهل یمامه کودکی در خرقه پیچیده آورد و رسول 9 از آ نکودک پرسید که من 
انا؟ گفت: انت رسول الّه. فرمود که صدقت. پس گفت: بارک اللّه فیک. بعد از آن, آن 
کودک سخن نگفت تا بزرگ شد وآن کودک را مبارک الیمامه نام نهادند. 

[۱۲۸] و ازآن جملهء آن است که: اسامة بن زید 48 گفته است که چون 
رسول 8 به حج می رفت» وی را زنی در راه به پیش آمد وکودکی به دوش و سلام 
کرد. رسول 19 باستاد. آن زن گفت یا رسول !این پسر من است و ا زآن روز با زکه 
وی را زاده ام وی چیزی می‌گیرد که از آن زحمت می یابد. رسول 189 دست مبارک 
درا زکرد وآن کودک را از آن زن گرفت و آب دهان را در دهان وی انداخت وگفت: 
اخرج عبداله نا رسول ال پس وی را به مادرش داد وگفت وی را بستان که من بعد از 
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وی هیچ نبین یکه آن را مکروه داری. چون در وقت مراجعه به همان موضع رسیدیم آن 
زن آمد وگوسفندی بریان کرده آورد وگفت: یا رسول !من ماد رآ نکودک که پیش تو 
آورده بودم. رسول #9 پرسید که حال آن کودک چه شد؟ گفت: ا زآن روز از وی چیزی 
که مکروه بوده باشد ندیده ام. اسامه #ه گوید که بعد ا زآن مرا گفت: یا اسیم ذراع آن 
گوسفند را به من ده. یک ذراع را به وی دادم بخورد و دیگر بار فرمو دکه: با اسیم ذراعآن 
را به من ده. دیگر را دادم آن را نیز بخورد. دیگر فرمود که: يا اسیم ذراع آن را به من ده. 
گفتم یا رسول الّه یک گوسفند را دو ذراع بیش نمی باشد. فرمودکه اگرتواين نم یگفتی 
همیشه د رآن گوسفند ذراعی می یافتی مادا که می طلبیدم. بعد ا زآن فرمو که یا اسیم 
بیروذ رو ببی نکه هیچ جا پناهی می یابی قضای حاجت را. بیرون آمدم و چندان برفتم 
که مانده شوم نه از میان مردم بیرون آمدم و نه هیج جا پناهی یافتم؛ بازگشتم و صورت 
حال را باز نمودم. فرمود که: هیج درختی و سنگی دیدی گفتم آری یک جای سه 
درخت خرما دید م که در پهلوی آن سنگی چند بود. فرمو دکه: پیش آن درختان وسنگها 
رو و بگو یکه: رسول خدای تعالی می فرماید که فراه مآئد تا هی باشد.به امروسول 
خدای رفتم و آنچه فرموده بود. گفتم. سوگند به آن خدای که وی را به راستی به خلق 
فرستاده است که گویا می بینم که آن درختان را که با بیخها و خاکهایی که بر آنها بود از 
جای بجستند و با یکدیگر چسبیدند چنانکه گویا یک درخت شدند وگویا که می بینم 
آن سنگها راکه بعضی بر بالای بعضی دیگر چیده شدند و چون دیواری گشتند. 
رسول (# آمدم و آنچه دیده بودم گفتم. فرمود که: آب بردار. برداشتم و پیش از وی 
بردم وبنهادم و چون وضو ساخت و به خیمه باز آمد؛ فرمود که: یا اسیم! پیش آن 
درختان و سنگها رو و بگوی که: رسول خدای می فرماید که هر یک به جای خود 
بازگردید. سوگند به آن خدای که وی را به راستی به خلق فرستاد که گوبا می بینم آ 
درختان راک با بیخها و خحاکها برآنها بر می جهند و به جای خود می روند وآن سنگ ها 


پیش 


راکه برمی جهند و به جای خود باز می‌گردند. 
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[۱۲۹] و ا زآن جمله, آن است که: چون رسول 98 قربانی م یکرد بد 


شش شتر پیش وی آوردند. آن اشتران بر یکدیگر پیشی م یگرفتند و به رسول 8 تقرب 
می جستند تا به ایشان ابنداکند. 

[۱۳۰] و از آن جمله, آن ات که: عابشه صدیقه -رضی اللّه عنها ‏ فرماید که 
درسال یازدهم در مین شب از خوابگاه خود برجست. گفتم: پدر و مادر من فدای تو 
باد.کجا می روی؟ گفت: به گورستان بقب که مأمور شدم به آنکه از برای اه لآن عغفرت 
خواهم. ابو مویهبه و ابورافع -که از موالی آن حضرت 8 بودند - همراه رفتند. ابو 
موبهبه گوید که زمانی دراز از برای اهل بقبع استغفارکرده بعد از آن گفت: خوشگوار 
بادتان نعمتهای یکه خدای تعالی شما را داده است و مبارک بادتان منازل یکه ابواب آن را 


به دست رحمت برروی شماگشاده است. باز رسته آید از فتنه های پیاپ ی که چون 


های تاریک روی به خلق نهاده است؛ آخ رآن به اوّل پیوسته است و انجام آن به 


آغاز بسته لاح ق آن ازسابق بترست وآینداه ازگذشته سخت ترست. بعد ا زآ نگفت: ای 


مویهبه مرا مخت رگردانیدند. میان خزانه های دنیا و بقاد ر آن و میان بهشت ولقای خدای 
تعالی و بعد ا زآن بهشت .گفتم: يا رسول اللّه -پدر ومادرم فدای تو باد خزانه های دنیا 
و بقا در آن رآنگه بهشت اختیارکن.گفت: نه ای موبهبه وال که لقای خدای تعالی و 
بهشت اختیا رکردم و به چند روز بعد ا زآن رنجور شد. 

[۱۳۱] را زآن جمله آن است که: رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم -در همه 
مرضها از خدای تعالی صحت وعافیت می خواست مگر در مرض اخی رکه می فرمود: 
ای نفس چیست تو راکه از بی طافتی به هر چیزی پناه گیری. 

[۱۳۲]ا زآن جمله, آن اس ت که: عايشه صدیقه «رضی اللّه عنها می فرماید که 
رسول 1 در ایام صحت فرموده بود که هیچ پیغمبری از عالم نمی رود مگ رکه مقام 
خود را در بهشت می بیند. پس اختبار وی را در دست وی می نهند. اگرمی خواهد 
می برند و اگر می خواهد صحت می دهند. رسول 889 د رآخر مرض سر مبارک بر 
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زانوی من نهاده بود. لحظه ای چشم بر سقف خانه دوخت و بعد ا زآن گفت: الم 
الرفیق الاعلی. دانستم که او را مخ رگردانبدند و اواختیار رفیق اعل یکرد. و آخری نکلمه 
که رسول 8 تکل م کرد همین بو که له لرفیق الاعلی. 

[۱۳۳] و از آن جمله آن است که: ابن مسعود له گوید: رسول 9 به یک ماه 
پیشتر از وفات» ما را درخانه عايشه صدیقه -رضی الّه عنها -جم عکرد و دعاهای خیر 
فرمود و وصیت ها کرد و خدای تعالی را بر ما خلیفه گردانید و گفتیم: با رسول الا 
وقت رحلت توکی است؟ گفت: دنا الفراق و المنقلب الی الّه و الی الج 


آمده است مفارقت اصحاب و بازگشت به رت الارباب و نزول به دار اللواب. 


. یعنی نزدیک 


[۱۳۴] و از آن جمله آن است که: چون معاذ را ظّه به یمن می فرستاد. وی را 
وصیتی دراز فرمود و بعد ا زآن گفت: یا معاذا اگر میان ما و تو بعد ا زاين ملاقات بودی 
وصیت کوتاه کردمی؛ ولیکن تا روز قیامت به هم باز نخواهیم رسید و چنان بود. معاذ در 
یمن بو د که رسول نفد وفات کرد. 

[۱۳۵] و از آن جمله, آن است که: در اين مرض فاطمه را -رضی اه عنها - 
بخواند و د رگوش وی چیز ی گفت. فاطمه -رضی الّه عنها -گریستن آغا زکرد. و باز سر 
بگوش وی آورد. سخنی دیگ رگفت. فاطمه -رضی الّه عنها به خنده درآمد و ازواج 
مطهّرات -رضی اللّه عنهن -فاطمه را -رضی اللّه عنها -ا زآن سئوا لکردند .گفت: حاشا 
که من افشاء سر رسولکنم «ّ. عايشهُ صدیقه «رضی الّهعنها -بعد از وفات رسول 18 
ا زآن سئوال کرد. گفت: اول مرا خبر داد که هر سال جبرئیل -علیه السلام - یکبار قرآن بر 
من عرض م یکرد. امسال دوبار عرض کرد. دانست مکه اجل من نزدیک آمده است. من 
بگریستم. چون گریف مرا دید دوم با رگفت: ای فاطمه! راضی نیست یکه سید؛ اين امت 
باشی؟ و او ل کس یکه از اهل من به من لاحق شود تو خواهی بود. چون این را شنیدم 
بخندیدم. 

[۱۳۶] و از آن جمله آن است که: فاطمه -رضی اللّه عنها _گوید که بر سر بالین 


شواهد النبوة ۳۳۲ 


رسول 88 نشسته بودم. ناگاه کسی از درخانه گفت: السلام علیکم یا اهل بیت النبوة! 
اجازت هست که درآیم وگرد رسول له 8 برآیم؟ گفتم: ای بنده» خدای تعالی ترا در 
این عیادت اجر دهاد. ساعتی امان ده که حالی رسول خدای را پروا ی کسی نیست. وی 
بانگ بر من زد که ای فاطمه! منع من مکن که از درآمدن من چاره نیست. در این حال» 
وجع رسول 8 کمتر شد. چشم مبارک بگشاد و گفت: ای فاطمه! می دانی که با که 
سخن م یگویی؟ گفتم:نه._گفت: ای فاطمه! این ملک الموت است؛ اجازت ده تا درآید. 
درآمد وگفت: السلام علیک یا رسول اللّ+! رسول 18 گفت: و علیک السلام یا امین الل! 
بعد ا زآن ملک المو ت گفت: به حق آن خدای یکه تو را به راستی به خلق فرستاده است 
که پیش از تو بر در خانا هی چکس اذن نخواسته ام و بعد از تو هم نخواهم خواست. 

[۱۳۷]و ا زآن جمله, آن است که: ام سلمه -رضی الّه عنها -م ی‌گوید که د رآن 
رو زکه رسول 149 وفات میکرد؛ دست بر سینهُ وی نهادم. بعد از آن چند هفته ای 
گذشت که از برای وضو دست و روی می شستم و طعام می خوردم و بوی مشک از 
دست من نمی رفت. 

[۱۳۸]و ا زآن جمله آن است که: چون رسول 9 وفات یافت» درکیفیت خسل 
وی خلاف کردند که وی را چون دیگر مردگان برهنه غسل کنیم یا در پیراهین. ناگاه 
خواب بر همه غلبه کرد نا همه ذقن بر سینه نهاده آرام گرفتند. در این حال, آوازی 
شنیدند که بشویید رسول خدای را در پیراهنش. 

[۱۳۹] و از آن جمله, آن است که: امیرالم مین علی هه گوید که: رسول فا 
وصیت کرد که به غسل وی من فیام نمای که به غیر من ه رکه را نظر بر عورت وی افتد» 
تابیناگردد. 

[۱۴۰]وا زآن جملهء آن اس که: هم امیرال منین علی -کرم له تعالی وجهه ۳ 
گوید که در حالت غس لگوییا ما راز غیب مددکاری میکردند هر عضوی را از وی که 


۳۳۳ رکن رایع - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) از هجرت تا وفات 


غسل م کرد مگوییا سه کس در تقلیب " آن مددکاری من م‌کردند. 

[۱۴۱] و از آن جمله. آن است که: امیرالمژمنین علی -کرم له تعالی وجهه ‏ 
گوید در وقت غسل بر بدن مبارک وی هی چگونه چرکی وآلایشی مشاهده نیفتادگفت: 
بابی وامی ما اطیبک حیا و میتا. 

[۱۴۲] و از آن جمله, آن است که: م ی آرند که امیرالمژمنین علی را -کرم له 
تعالی وجهه -از سبب زیادتی فهم و حفظ وی بردیگران پرسیدند .گفت که: چون رسول 
را «ق غس لکردم؛ اندک آبی در چشم خانا مبارک وی مانده بود دریغ داشت مکه آن را بر 
زمین ریزم آن را به زبان برداشتم و بخوردم این قرّت حفظ من ا زآن است. 

[۱۴۳] و ا ز آن جمله آن است که: آن روز چنان تاریک گشته بود که بعضی 
اصحاب بعضی اصحاب را نمی دیدند و کف دست خود را مگشادند و به چشم 
نمی نمود تا آن زمان که از دفن فارغ شدند, 

[۱۴۴] و از آن جمله آن استااکه: امیرالممنین علی -کرم له تعالی وجهه - 
می فرماید که چون رسول فَِه وفا ت کرد از غیب ندا رسی دکه: السلام علیکم اهل البیت 
و رحمةالّه و برکاته. کل نفس ذائقة الموت» و اما توفون اجورکم یوم القيامة. 

[۱۴۵] وا زآن جمله. آن است که: چون رسول 8 وفات یافت؛ عبدالّهبن زیاد 
انصاری فقّه که صاحب اذان رسول بود 8 آن را شنید. در بستان خود بود. گفت: 
خداوندا چشم مرا نابینا گردان. فی الحال نابینا شد. گفتند چرا این دعا کردی؟ گفت 
لذت چشم در نظر است و بعد از محمد 188 چشم من از دیدار هیچ کس لذت نیابد. 
[۱۴۶] وا زآن جمله آن است که: هم از امیرالممنین علی -کرم له تعالی وجهه -آرند 
که گفت: چون رسول را لب دف نکردیم» اعرابی آمد و خود را بر تربت مقدسه انداخت 
وا زآن خاک پاک بر سر م یکرد و م گفت: یا رسول ال امرکردی و شنیدیم وفرآن از 


*- تقلیب» زیر و رو کردن؛ واژگون کردن. 


شوامد النبوة ۳۳۴ 


خدای تعالی فرا گرفتی و ما از تو فرا گرفتیم که فرموده: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم 
جاءووک فاستغفرو ال واستففرلهم سول لوجدوا له تا رحیماً [لنساء» ۶۴] و بر 
نفس خود ظلم کرده ایم وآمده ایم تا از بهر ما استغقا رکنی. فی الحال از قبر ندا آمد که 
ترا امرزیده اند. 

[۱۴۷] وا زآن جمله. آن است که: در روز فتح خیبر؛ درا زگوشی در سهم غنیمت 
رسول 148 افتاد. چون رسول 1 بروی سوار شد از وی پرسید که نام تو چیست؟ گفت: 
پزید بن شهاب. رسول 8 فرمود که: من تو را یعقور نام کردم. دیگر؛ از وی پرسید که: 
صاحب ت وکه بود؟ گفت بهودی ای» مرحب نام. هرگاه که نام مبارک تو را می شنید, 
ناسزا می‌گفت. چون بر من سوار می شد, عمداً می لغزیدم ووی را به روی در 
می انداختم. با من بد زندگانی م کرد و مرا گرسنه می داشت. دیگر پرسید که: چه 
حاجت داری؟ می خواه یکه تو را جفتی بدهم؟ گفت نی. پرسید که چرا؟ گفت پدران 
من از اجداد من روایت کرده اند که نسل ما را هفتاد تن از انبیاء سوار می خواهند کرد. و 
آخرین نسل مارا پیغمبری سوار شود که نام وی محمد 1 باشد. من می خواه م که آن 
آخرین باشم. پس آن درا زگوش پیش رسول 10 بود؛ تاآن رو زکه رسول 9 وفات کرد. 
چون از آن سه روز برامد از بسیاری جزع به سر چاهی رفت و خود را در آنجا 
انداعت (6۱ 


۱- از اين گونه روایات که حاکی از سخن گفتن حیوانات با انیاء و اولیاء است» در منابع اسلامی بسیار 
است (ر .که چهار شاهد او از قسمثانی از رکن رایع همین کتاب» صص ۲۳۷-۲۳۵)) همچنین در 
کب صوفیه» در حق اقطاب و مشایخ تصوف» از قیل حکایت جامی در نفحات در احوال شیخ عبدالقادر 
گیلانی سس مللله قادریه. 


قسم ثانی از رکن رابع 


در بیان شواهد و دلایلی که اوقات وقوع آن د رکتبی که مأخذ این 
کتاب است. تعیین نيافته بود. 


[۱] و ا زآن جمله آن است که: زید بن ارقم له گفته است که با رسول اه 
در بع ضشکوچه های مدینه م یگذ شتیم. ناگاه به خیم اعرابیی رسیدی مکه آهوئی ماد؛ را 
به آن خیمه بسته اند. فریا کر دکه: یا رضول اه 9« ان اعرابی مرا صی دکرده است و من 
دو فرزند دارم در بیابان و شیر در پستانهای من بند شده است. نه مرا می‌کشد تا ا زاين 
رنج خلاصی یایم و نه م‌گذارد تا بروم و فرزندان خود را شیر دهم( ۲ رسول 5 
فرمود که: اگر ترا بگذارم, باز م آثی؟ گفت: آری؛ و اگر باز يایم» خداوند مرا عذاب 
کناد عذاب عشازین. رسول 9 وی را بگذاشت. چندان بر نیام که با زآمد و به زبان لب 
خود را می لیسید. رسول 9 وی را به همان خیمه باز بست. ناگاه دیدی که آن اعرایی 
م ی آمد با مشک ی آب. رسول 19 . وی راگفت که اي نآهو را می فروشی؟ گفت: وی از 
آن تست. رسول #8 وی را آزاد کرد. زید ارقم له گوید: وله که وی را دیدم در بابان» 


۱-ر.کک. به پانوشت صفحة پیش. 


شواهد النبوة ۳۳۶ 
فریاد م‌کرد و م ‌گفت: لا اله الا اه محمد رسول الّه. 

[۲] وا زآن جملهء آن است که: سلمة بن [عمروین ] الاکو عگفته است که روزی 
رسول 88 بر جمعی از اسلم بگذشت که تیر می انداختند. فرمود که: نیک است این 
بازی» تیراندازید که یکی از پدران شما تیر می انداخته است. تیر اندازید که من با ابن 
الا کوع. قوم از یر انداختن باز ایستادند. فرمود که: چرا تیر نمی اندازید؟ گفتند: یا 
رسول اللّه! چون تو با این الاکوع باشی بر همه غلبه خواهد کرد. رسول فقّ فرمود که: 
من با همه شمایم. تمام آن روز تیر انداختند و آخر روز از یکدیگر جدا شدند برابر که 
هیچ یکی بر دیگری غلبه نکرده بود. 

[۳]و از آن جمله» آن است که: ابو سعید مدُری هه گوید که در حوالی مدینه 
شبان یگوسفند می چرانید .گرگی خواست که ی کگوسفند از رمه وی برباید. شبان مانع 
آ نگرگ شد. آن گرگ بدّم خود باز نشست وگفت: از خدای تعالی نمی ترس ی که میان 
من و روزی من حایل شدی؟ شبا نگفت: عجب حال یکه گرگی بردم خود تشسته است 
و چون آدمیان سخن م یگوید. گرگ گفت: عجب تر از این آن است که رسول عق در 
مدینه با مردمان خبرقرنها یگذ شته م یگویدا شبا نگوسفندان خود را رالد نگرفت تا به 
مدینه رسید. آنها را بر جائی مضبوط ساخت و پیش رسول 9 درآمد و آن قصه را باز 
گفت. رسول 8 بیرون آمد و راعی راگفت که: آنچه آ نگرگ گفته است با مردم بگوی. 
شبان بر خاست و آن را با مردم بگفت. رسول 19 گفت: شبان راست م یگوید. از 
علامات قیامت» این است که سباع به آدمی سخن م یگویند. 

[۴] و ا زآن جمله, آن است که: روزی آهبان بن اوس سزاعی در میان گوسفندان 
خود بود. ناگه گرگ یگوسفندی از رمه وی در ربود و بدرید. اهبان گفت که: والّه من 
هرگ زگرگی از اين ظالم تر ندیده ام و در عقب وی بدوید تا گوسفند را از وی بستاند. 
گرگ به سخن آمد وگفت: مرا محروم م یگردانی از آنچه خدای تعالی مرا روزی کرده 
است؟ اهبان گفت: عجب ا زگرگ که سخن م ی‌گویدا گرگ گفت: عجب تر از اين آنکه 


۲۳۷ قسم ثانی از رکن رابع 


محمد 88 در نخلستانهای یثرب ظاهر شده است و شما را به کتاب خدای تعالی 
می خواند و شما از وی غافلید. اهبان گفت: گوسفندان مرا که نگاه می دارد؟ اگر من 


پیش وی روم؟ گر گگفت: من محافظت نمایم و زیادت ا زآنچه مرا تعیین نماثی» نخورم. 
اهبان برای وی قوتی مقرر ساخت وگوسفندان را به وی گذاشت وبا جمعی از شبانان 
رواشد. چون به مدینه رسیدند» رسول لا با اصحاب نشسته بود. چون چشم وی بر 
آهبان افتاد. گفت: ای اهبان آن گرگ وفا کرد به آنچه ضامن شده بود. اهبان با همه 
همراهان ایمان آوردند. 

[۵] و از آن جمله» آن است که: یکی از اصحاب رسول -صلی الّه علیه و آله و 
سلم .گفته است که مردی از برای رسول -صلی اه علیه و آله و سلم -طعامی آورد؛ ما 
خورد نگرفتیم و رسول -صلی اللّه علیه وآله و سلم .لقمه ای گرفت و بخایید. هر چند 
جهد کرد به گلوی وی فرو نرفت. آن زا بینداخت و از طعام باز ایستاد. چون آن را 
بدیدیم ما نیز باز ايستادیم. رسول ی له علیه وآله و سلم -صاحب طعام را 
بخواند ‏ و گفت: ما را خبر ده که گوشت ا زکجا بوده است؟ گفت: با رسول الا 
آگوسفندی بود ا زآن صاحب من و وی حاضر نبود» من تعجی لکردم وآن را بکشتم به 
تیت آنکه چون بیاید بهای آن را به وی دهم. رسول -صلی له علیه وآله و سلم .فرمود 
که آن را بردارند و اسیران را به آن اطعام کنند. 

[۶] و از آن جمله آن است که: روزی رسول 18 مرعباس را » گفت: یا 
ابالفضل! در خانة خود باش تا من بیایم. چاشتگاه به خانة وی درآمد و براهل بیت وی 
سلام گفت و ايشان نیز بر وی سلا م گفتند. بعد ا زآن گفت: به هم نزدیک پس 
ردای خود را بر ایشان پوشید و گفت: خداوندا ابنها اهل بیت من اند. ايشان را ا زآتش 


دوزخ بپوشان! چنانکه من ایشان را به ردای خود پوشیده ام. از آستانه در و دیوارهای 


شواهد النیوة ۲۳۸ 


خانه آواز برآمد که: آمین آمین # 

[۷] و ازآن جمله آن است که: روزی خاتونان مهاجر و انصار مجمعی داشتند. 
پیش رسول 4 آمدند و استدعا کردند که فاطمه نیز رضی ال عنها در آن مجمع 
حاضر شود. حضرت فاطمه -رضی الّه عنها بواسطُ آنکه وی را جامه ای که مناسب 
آن مجلس باشد: نبود. در رفتن تأخیر می نمود. رسول فقّ فرمود که بر وکه طریقه ما نه 
آن است که کسی رانومی دگردانیم. فاطمه -رضی اللّه عنها -با تشویش تمام د رآن مجمع 
حاض رآمد و چون به حجر؛ٌ خود بازگشت, اظهار ملالت نمود. رسول «د فرمود که تا 
یکی از زنان آن مجمع را طلب داشتند و از وی حال آن مجمع را پرسیدند .گفت که چون 
حضرت فاطمه زهرا به آن مجمع درآمد؛ حاضران در جامه های فاخ رکه پوشیده بود؛ 
يا رب! این جنسهای شریف را کجا یافته اند و ا زکجا 


حیران ماندند و با یکدیگر 
آورده اند؟ فاطمه -رضی اللّه عنها _گفت: يا رئول الا چرا این را به من ننمودی تا من 
نیز شادمان شدمی؟ رسول 6 فرمود که: ژیبائ ی آن در آن بو د که در تر پوشیده بودند و 
ازتر پوشیده که آن را نمی دیدی. 

[۸] وا زآن جمله, آن است که: در یمن آبی بود که ه رکه ا زآن آب بخوردی البتد 
بمردی» رسول قّ به آن آب پیفام فرستاد کد: مردمان مسلمان شدند تو نیز مسلمان 
شو آن آب مسلمان شد. دیگر ه رکس ا زآن آب می خورد؛ وی را تب م یگرفت؛ اما 
نمی مرد. 

]٩[‏ وا زآن جمله, آن است که: یکی از اصحاب گوید که به مدینه آمدم و ایمان 
آوردم و از مجلس رسول 8 هیچ مفارقت نم یکردم. رسول ‏ مان شام و خفتن 
بیروف م یآمد و ما را احکام اسلام م ی آموخت. یک شب رعد و برق پیدا آمد و هوا 


*- بر اهل نظر پیداست که در عهد دولت اموی؛ احادیث بسیار به نغع رژیم اسوی و در عهد دولت 
عباسی» احادیث بسیربه نفع رژیم عباسی؛ جمل شد. حدیث با که معادل حدیث معروف به حدیث کساء 
نزد شیعه اممیه است» به نفع رژیم عباسی جمل شده است. 


۳۳۹ قسم ثانی از رکن رایع 
بسیار تاریک شدو باران عظیم در ایستاد.گفتیم: یا رسول له 389 ما چون به منزل های 
خود خواهیم رفت؟ فرمود که من شما را به منزل های شما رسانم ب ی آنکه شما را از 
باران آسیبی رسد. چون نما زگزاردیم» فرمود که: همه بر خیزید! همه برخاستیم و از 
مسجد بیروذ آمدیم. دنیا تاریک بود و از آسمان باران می ریخت. فرمود که: برویدا 
برفتیم و ه رکدام از ما به منزل خود رسیدیم که جامه های ما را هیچ باران نرسید. 

[۱۰] و ا زآن جله آن است که: ابن عباس -رضی الّد عنهما «گوید که بهودیی 
بود صاحب جمال؛ و بسیار به مجلس رسول فد م ی آمد. یک روز رسول فّ وی را 
گفت: دریغ می دار که با این جمال به آنش دوزخ بسوزی. و یگفتکه: من دین خود را 
نم یگذارم برای دینی دیگر. روز دیگر به مجلس رسول 8 حاض رآمد. رسول 9 این 
آیت می خواند که: و حور عین #: کامثال لول المکنون [لوافعة: ۲۳-۲۲]. بهودی 
گفت یا رسول الله! ضامن می شوی به یکی؟ رسول ق فرمو که به هفتاد حورضامن 
می شوم. بهودی اسلا م آورد واسلام وی نیکو شد. چون وفات یافت, رسول 8 بروی 


نمازگزارد و چون وی را در قبر نهادند به قبر وی فرود آمد و د رآنجا بسیار بماند. بعد از 
آن بیرون آمد و جبین مبارک وی عرق کرده بود و پیراهن وی از محل کتف پارء شده. 
اصحاب از آن سّال کردند. فرمود که: از آن سبب بسیار درنگ کردم که چندین حور 
به سوی وی پیشی م یگرفتند. اين م یگفت من ا زآن وی ام و آن می‌گفت نن ازآن 
وی ام تا عدد ايشان به هفتاد رسید و جامهُ مرا کشیدند تا پاره کردند. 

[۱۱] و از آن جمله آن است که: رسول «قّْ با ابوبکر و عمر و علی -رضی‌الّه 
عنهم -روزی به خانه ابوالهینم بن التیهان رفتند. وی گفت: مرحیا برسول ال و اصحابه 
(رضی الّه عنهم). من همیشه دوست می داشتم که رسول خدای و باران وی به خن 
من آیند و نزدیک من چیزی بود» اما بر همسایگان قسمت کردم. رسول 8 فرمود که 
نیک وکردی. مرا جبرئیل ال در حق همسایه چندان وصیت کر دکه مراگمان آن شد 
که مگر همسایه را میراث می رسد. بعد از آن رسول 149 نظرکرد؛ دید که در یک جانب 
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سرای ابوالهیشم» درختی است خشک که هرگز خرما بار نیاورده است. فرمود که: 
ابوالهیشم! اذن م یکن یکه از آن درخت» خرما بگیرم؟ ابوالهیثم گفت: آن درختی است 
خشک که هرگز خرما بار نیاورده است. اختیا ر آن پیش تست. رسول 18 فرمود که: 
خدای تعالی د رآن خیر بسیار ظاهر خواهد گردانید. پس فرمود که: ای علی! قدح آب 
بیاور؛ امیرالمژمنین علی طگه قدحی آب آورد. حضرت ا زآن آب بخورد و قدری در 
دهان مضمضمه کرد و ب رآن درخت ریخت و از آن درخت» خوشه های خرما در 
آویخت. بعضی خرمای خشک و بعضی خرمای تر. چندانکه می بایست. پس 
رسول 8 فرمو که اين از جملةٌ نعیمی است که شما را ا زآن در قیامت خواهند برسید. 

[۱۲]و ازآن جمله, آن است که: ابرهریره طه گوید که با رسول بودم در یکی از 


آری؟ نزدیک من تمری چند است در توشه 


غزوات فرمود که: هیچ چیز داری؟ 
دانی. فرمود که: بیاور. بیاوردم. دست مبارک خود بر آنجا کرد و از آنجا خرمائی چند 


بیرون آورد وآثرا می سود و ب رآنجا دعاکرد و فرمودکه ده تن را از اصحاب بخوان. ده تن 


را از اصحاب بخواندم از آن چندان بخوردند که سیر شدند و ده ده را می خواندم و 
می خوردند تا همه آن جیش سیر خوردند و هنوز در آن توشه دان خرما مانده بود. 
رسول 88 فرمودکه: ای ابا هریرة! ابن توشه دان را بگیر و دست د رآنجا م‌کن ‏ وآن را 
نگونار مساز. در ایام حیات رسول فْ ا زآنجا خرما خوردم و به مردم دادم و در ایام 
خلافت ابریکر و عمر و عثمان رضی اللّه عنهم .نیز د رآن رو زکه عشمان را فّه شهید 
ساختند خانهٌ مرا غارت کردند وآنرا نیز ببردند. ابوهریره طِّه گوید که: از آن توشه دان 
دویست وسق خرما [رسق شصت صاع و هر صاع چهار ند است ] بی شگرفته بودم. 

[۱۳] و از آن جمله آن است که: راشد بن عبد ربه گفته است که در میان چند 
قبیله صنمی بود سواع نام؛ روزی بعضی ا زآن قبائل هدایا بمن دادند که پیش سواع بر. 
پیش ا زآنکه به سواع رسم؛ به صنمی دیگر رسیدم. از درون وی آوا زآمد که: 

العجب کل العجب من خروج نبی من بنی عبدالمطلب. یحرم الزنا و لیوا و 
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الذبح للاصنام و حرست السماء رمیا بالشهب. العجب کل العجب. 
بعد از آن از درون صنمی دیگ رآوا زآمد که: 
ترک الضماد وکان یعبد مدة. خرج نبی یصلی الصلوة و یأمر الزکوة و الصیام. 
بعد ا زآن از جوف صنم دیگ رآوا زآمد که: 
ان الذی ورث النبوة و الهدی بعد ابن مریم من قريش احمد 
بعد ا زآن به سراع رسیدم. دید که دو روباه گرد وی م یگردند و وی را می لیسند 
وهدیه ای که گرد وی نهاده اند می خورند. بعد ا زآن پای برداشتند و بر وی بو لکردند 
و من درین معن یگفته ام: 
رت ببول الشعلبان برأسه لقد ذل من بالت علیه الشعالب 
واين وقتی بود که رسول 8 به مدینه هجرت کرده بود. به مدینه آمدم و با خود 
سگی همراه داشتم ‏ وآن روزنام من ظالم بود و نام سگ من را شد.چون پیش رسول 88 
رسیدم؛ پرسید که: نام تو چیست؟ گفتم ظالم. پس گفت نام سگ تو چیست؟ گفتم: 
راشد. فرمود که: گونام تو راشد باش و نام سگ تو ظالم. اسلام آوردم و با وی بیعت 
کردم. بعد ا زآن از وی در دیار خود اقطاعی طلبیدم. مقدار یک اسب دویدن و سه سنگ 


دست انداختن؛ برای من تعبی نکرد و عطهر؛ آب به من داد و آب دهان مبارک د رآنجا 


انداخت و فرمود که: اين را در بالای آب زمین خود ریز و مردم را از آن آب که از تو 
زیادت آید. منع مکن. راشد چنان کرد. چشمهٌ آب شیرین پیدا آمد و ب رآنجا نخلها نشاند 
واهل آن دیار به نیت شفا آنجا غسل م یکنند وآنرا ماءالرسول نام نهاده اند رگوبند که 
سنگ یکه راشد به دست خود انداخت به جایی رسیده است که از معهود بیرون است. 

[۱۴] و از آن جمله آن است که: روزی رسول 9 با اصحاب نشسته بود اگاه 
شتر سواری در رسید بیخوابی شبگیر در وی اث رکرده و سختی سفر بر وی پیدا آمده. 
بایستاد و پرسید که: محمد 8 در میان شما کیست؟ اصحاب اشارت به رسول ظّ 


کردند. گفت: ای محمدا اول تو عرضه می‌کنی بر من آنچه خدای تعالی به آن 


شراهدالنبوة ۲۴۳۲ 


فرموده است یا من عرضه کنم آنچه صنم من ا زآن خبر داده است؟ رسول 8 اسلام بر 
وی عرضه کرد. بعد ا زآن وی گفت: با رسول له 88 منم خسان بن مالک العامری. در 
میان ما صنمی بو د که نزدیک وی قربانها م یکردیم. روزی عصام نام مردی» نزدیک وی 
قربانی م کرد. چون ا زآن فارغ شد از درون آن صنم آوا ز آمد: 

یا عصام! یا عصام بلغ الانام جاءالاسلام و بطلت الاصنام و حقنت الدماء و 
وصلت الارحام و ظهرت الحقيقة والسلام. 

عصَّام ا زآن بترسید و بیرون آمد و ما را ا ز آن خبر داد. بعد ا زآن خبر تو به ما آمد. 
بعد از چند روز دیگره مردی دیگر طارق نام پیش آن صنم قربانی م کرد از درون آن 
صنم آوا زآمد که: 

ا طارق با طارق! بعث النبی الصادق جاء بوحی ناطق من العزیز الخالق 

وی نیز بیرون آمد وآن را با ما یگفت و اخبار تو در میان ما قوی تر شد. بعد ا زآن 
به چند روز دیگر من نیز پیش آن صنم قربانی می‌کردم. چون فارغ شدم از درون وی 
آوازی بلند برآمد بزبان فصیح که : 

یا غسان ابن هامة ‏ الحق نبیا بتهامه لثاصریه السلامه ‏ و بخازلیه الندامة 

هذا وداعنا الی یوم القيامة 

بعد ا زآن» آن بت از زمین بلند شد و به روی در افتاد. رسول 4 و اصحاب وی 
ند» تکبی رگفتند. بعد ا زآن غسان گفت: با رسول اللّه 19 در این معنی 
سه بیت گفته ام اذن هست که بخوانم؟ اذن یافت و بخواند. 

[۱۵] و ا زآن جمله. آن است که: عباس بن مرداس طقّه گفته است که د رگرمگاه 


چون اين را ب 


روز در میان شتران خود بودم؛ ناگاه دید مکه شترمرغی سفید ظاهر شد و بر وی کسی 
سواره جامه های چون شیر سفید پوشیده, مرا گفت: 

یا عباس بن مرداس! الم تران ی نزل بالبرَ والتقی یوم الثلاء صاحب النافة 
القصوی. 
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از آن بعرسیدم. از میان شتران بیرون رفتم و پیش صنمی آمدم که وی را 
می پرستیدم و وی را ضماد نام بود. گرد وی برفتم و دست بروی مالیدم و ببوسیدم و 
ناگاه از درون وی آواز برآمد که: 

فل للقبائل من سلیم کلها هلک الضماد و فاز اهل السجد 

هلک الضماد و کان یعبد ملة قبل الصلاة علی الشبی محمد 

ان الذی جاء بالنبوة و الهدی بعد ابن مریم من قریش مهتدی 

ترسان از پیش وی بیرون آمدم ‏ وآن قصه را با قوم بگفتم و با سیصد مرد از بنی 
حارثه به مدینه رفتم. چون بمسجد درآمدم و چشم رسول ‌ بر من افتاد؛ تبسم نمود و 
فرمود: ای عباس! اسلام تو چگونه بود؟ قَصَهُ خود را بتمام بگفتم, گفت راست 
میگوئی. به آن شادمان شد پس با قوم خود همه اسلام آوردیم. 

[۱۶] و از آن جمله آن است که: ابوهریره فّه گفته است که روزی حزیم بن 
فانک امیرالم ‏ منین عمر را 4 گفت که یا امیرالم ژمنین! می خواه ی که ترا از بدایت 
اسلام خود خب رکنم؟ فرمو دکه: بلی .گفت که: شتر یگ مکرده بودم ب راثر وی برفتم. ناگاه 
شب در رسید و من در وادی هولناک بماندم آواز بلند کردم وگفنم: اعوذ بعزیز 
هذاالوادی من سفهاء قومه -ناگاه هاتفی آواز داد که ویحک: 


عذ عائذا باله ذی الجلال و المجد و الشعماء و الافضال 
و اقتد آیات من الانفال و وحد اه ولا تبال 
من ا زآن آواز سخت بترسیدم چون بحال خود با زآمدم» گفتم: 
يا ایها الهاتف ما تقول آرشد عندک ام تضلیل 
وی در جواب م نگفت: 
هذا رسول الّه ذوالایات بیثرب یدعو الی الخیرات 
یأسر بالصوم و بالصلا: و بزعالشاس من الهنات 


چون آن شنیدم بر راحله خود سوار شدم و روی به مدینه آوردم. چون به مدینه 
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درآمد روز جمعه بود. ابوبکر صدیق طه از مسجد بسوی من بیرون آمد وگفت: د رآی - 
رحمک ال .که خبر اسلام تو به ما رسیده است. گفتم: نمی دانم که طهارت چون 
می باید؟ مرا تعلیم طهارت کرد. طهارت کردم و به مسجد د رآمدم. رسول # را دیدم 
که بربالای منبر خطبه می خواند وگوباکه ماه چهارده بود و م یگفت که: ما من مسلم 
توضاً فاحسن الوضوء ثم صلی صلاة یحفظها و یعقلها ال دخل الجتة, 

در روایتی چنین آمده است که حزیم گفت که من از وی پرسید م که ت وکیستی؟ 
گفت که من مالک ین مالک سید جن نجد؛ پیش رسول -صلی له علیه و آله و سلم - 
رفتم و ایمان آوردم. مرا به جر نجد فرستاده است. تا ایشان را به خدای تعالی بخوانم و 


زودتر باش ای حزیم و خود را زودتر به وی رسان وایمان آو رکه من کار شتر ترا کفایت 
کنم و به اهل تو برسانم. 

من به مدینه متوجه شدم. روز جمعه به آنجا رسیدم. رسول 9 بر منبر بود و 
خطبه می خواند. با خود گفتم راحله خود را بر در مسجد بخوابانم. چون نماز بگزارند 
به مسجد درآیم ورسول -صلی الّه علیه وآله و سلم را از حال خود خبر دهم. چون 
راحله را بخوابانیدم, ناگاه دیدم که ابوذر خگه بیرون آمد و گفت مرحبا ای حزیم. مرا 
رسول 9 به سوی تو فرستاده است و فرمود که خب راسلام توبه ما رسید. به مسجد در 
آی وبا مردمان تماز بگزار. به مسجد درآمدم و نماز بگزاردم. پس پیش رسول -صلی اه 
علیه وآله و سلم آمدم. مرا از حال من خبرداد و فرمود که صاحب تو وعدُ خود وفا 
کرد و شتر ترا به اهل تو رسانید. و اخبارانی که جن از بعشت رسول فّ کرده اند بسیار 
است و درکتب مبسوطه مسطور. برین قدر اختصا رکردیم. 

[۱۷]وازآن جمله آن است که: امیرالم مین علی -کرم له وجهه -گفته است که 
رسول 9 مرا به یمن فرستاد تا قاضی باشم و میان اهل یمن به موجب شریعت حکم 
کنم.گفتم: یا رسول اله! من خالب نیستم به احکام قضا. دست میارک بر سین من زد» 
پ سگفت: هم هد قلبه و سدّد لسانه.بعد ازآن هرگز مرا در حک مکردن میان دوکس 


۳۳۵ قسم فانی از رکن رابع 
شک نیفتاد. 

[۱۸] و از آن جمله, آن است که: روزی امیرالممنین عمرین الخطاب ط 
نشسته بود. شخصی از پیش وی گذشت. گفتند اين سواد بن قارب [کاهن ] است که 
جنی ی ( ۲۱ وی» وی را از ظهور رسول 18 خب رکرده است. امیالمژمنین عمر بن 
الخطاب فقّ» . وی را بخواند و از وی پرسی د که همچنان تو برکهانت خودی؟! بسباردر 
غضب شد وگفت هرگ زکسی در روی من نگفته است آنچه ت وگفتی! گفت غضب مکن 
که آنچه ما در آن بودیم از شرک. عظیم تر بود ا زکهانت تو؛ اکنون ما را خبر ده ا زآنچه 
جی با توگفت از امر رسول 8 . گفت: شبی میان خواب و بیداری بودم. جنی ی من 
به من آمد و پای خود بر من زد وگفت: برخیز ای سواد بن فارب و سخن م نگو شکن و 
دریاب آنچه م یگویم اگر هوشمندی داری. بدرستی که مبعوث شد پیفمبری ‏ از 
یبن غالب که به خدای تعالی و عبادت وی می خواند و بیتی چند مشتمل براين 
معنی بخواند. من گفتم: مرا بگذا رکه خواب کن م که دوش خواب نکرده ام و به وی 
التفات نکردم. شب دوم نی زآمد و آنچه شب اول گفته بود, با زگفت. من نیز به همان 
جوا بگفتم که شب اول گفته بودم. شب سوم نی زآمد وگفت آنچه گفته بود. در دل من 
اثرکرد. و چون بامداد شد به مدینه آمدم. رسول 188 با اصحاب -رضی‌الّه عنهم - 
نشسته بود.گفتم: یا رسول له مقالت مرا گو کن .گفت بیار آنچه داری. بیتی چند که 


مضمون آن همین بود. گفتم. بخواندم و در آخ رآن چند بیت خواندم: 


فاشهد ان اه لا رت ضیره و اک مأمون عل ی کل غائب 
و الک ادنی المرسلین وسیلة الی اللّه یا ابن الاکرمین الاطایب 
فمرنا بما تآتیک یا خیر مرسل و ان کان فیما فیه شیب الاب 


۱- از اين عبارت؛ پیداست که هر کاهن (یا حتی شاعر)ی» دارای "جنی "ی مخصوص خود بوده است که 
او را از غیب اخبار می‌کرده است وبه اين اعتبار» جنی در این اخبارء شبیه به راهنمای مدیوم‌های روحی 
است. 


شواهد النبوة ۲۳۶ 
وکن لی شفیعا یوم لاذوشفاعة 
رسول 58 و اصحاب وی به حکایت ی که گفتم شادمان شدند. چنانکه اثر آن در 
رویهای ايشان مشاهده کردم. 
چون امیرالم منین عمر بن الخطاب هل این حکایت را از سواد بن قارب بشنید, 


از جای بجست. وی را در برگرفت وگفت: می خواستم که این حدیث را از تو بشنوم. 
این زمان هرگ زآن جنْی به تو م ی آید؟ گفت ا زآن وقت که قرآل می خوانم به من نیامده 
است و خوش عوضی است ا زآن جنی و سخنان وی. 

[۱۹] و ا زآن جمله آن است که: امیرالمژمنین علی فله گفته است که رسول قْ 
فرمودکه ناقَهٌ مرا سوار شو و به یمن رو. چون به فلان عقبه برس یکه نزدیک یمن است و 
به آن بالا روی» خواهی دید مردمان را که استقبال توکرده باشند. یگوی: یا حجر یا مدر 
یا شجرا رسول له یقراک السلام. چون به آن عقبهبالا رفتم؛ دیدم مردمان راکه روی به 
من کرده م یآیند. گفتم: السلام علیکم یا حجر یا مدر یا شجر! رسول اه یقرأعلیکم 
السلام. خروش و غلفله از زمین برآمد که: "علی رسول له السلام". چون آن جماعت 
آن را شنیدند» همه اسلام آوردند. 

[۲۰] وا زآن جمله, آن است که: ابوهربره 4 پیش رسول 198 شکایت کر دکه: با 
رسول الا هر چه از تو می شنوم» فراموش میکنم. وی را فرمود که ردای خود را 
بگستر. ابوهریره 4 ردای خود را بگسترانید. رسول 1 دست درا زکرد و یکبار يا سه 
باراز هوا چیز ی گرفت و در ردای وی انداخت. پس فرمو که آن را فراه مگیر و بر سین 
خود نه. ابوهریره 4 آنرا فراهم گرفت و بر سین خود نهاد. بعد از آن هر چه شنید, 
فرامرش نکرد. 

[۲۱] را زآن جمله. آن است که: ابوهریره 4 گفته است که مادر من مشرکه بود 
و هر چند وی را به اسلام می خواندم؛ قبول نمی کرد. یک روز وی را به اسلام دعوت 
کردم نسبت به رسول 10 سخن یگفت که آن را مکروه داشتم .گریان پیش رسول 8 
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رفتم و قّه را با زگفتم. پ سگفتم: یا رسول الله! دعاکن تا خدای تعالی مادر ابوهریره ا 
ایمان روزی کند. رسول 8 گفت: الم اهد ام ابی هریره. بیرون آمدم تا بشارت را به 


مادر خود رسانم. چون به در خانه رسیدم در بسته بود. آوا زآب م ی آمد که فسل 
م یکرد. چون آواز من بشنیدگفت: ای ابوهربره! همانجا باش! بعد ا زآن جامه پوشید و 
در بگشاد و گفت: انی اشهد ان لا اله لا له و ان محمداً عبده و رسوله. به سوی 
رسول 8 بازگشتم و از شادی م یگریستم.گفتم: یا رسول الا بشارت بادکه دعای یکه 
در حق من و مادر م نکردی» مستجاب شد. پ سگفتم: یا رسول له دعاک که خدای 
تعالی مرا و مادر مرا در دل بندگان خود دوست گرداند و ايشان را نیز در دل ما دوست 
گرداند. رسول 9 دعاکرد. هیچ مزمنی نام مر تشنود مگ رآنکه دوست دار مر * 

[۲۲]و ا زآن جمله آن است که: نابغه شعر خود بر رسول 8 خواند. رسول 9 
گفت که لا یفضض اللّه فاک! صد و بیست سال بزیست که یک دندان وی نیفناد. 

[۲۳] و از آن جمله آن است گه: رسئول 888 دست مبارک به سر فیس بن زید 
فرود آورد وگفت: بارک اللّه فیک يا قیس. وی صد سال بزیست. سر وی سفید شده بود. 
هر موئ یکه دست مبارک رسول «ّْ ب رآنجا گذ شته بوده همچنان سیاه بود و اثر شیب به 
آن نرسیده بود. 

[۲۴] و از آن جمله» آن است که: جابر هه گفته است که در یکی از غزوات با 
رسول 9 بیرون آمدم. در سای درختی فرود آمده بودم: ناگاه رسول ّ آنجا رسید. 
گفتم: یا رسول | در اين سایه فرود آی. فرود آمد. در بار خود خیار داشتم. بیرون 
آوردم. فرمود که این ا زکجا بوده است؟ گفتم که از مدینه برداشته بودم. و مرا صاحبی 


بو که شتر مرا می چرانید شتر مرا پی شکرده بود و می رفت و در بر وی دو جام کهنه 


*- خوانندة هوشمند» از عبارت نهائی اين روایت که بحقیقت ابوهریره در اوصاف خویش و مجویت 
بلاشرط خود؛ از زبان رسول(ص) جمل کرده است به عدم وثوق این صحابی پرگوی بلکه جعال مشهور 


بی می برد. 


شواهد النبوة ۳۳۸ 


بود. رسول(ص) پرسید که: وی به زاين جامه ای ندارد؟ گفتم: دارد یا رسول ال! وی 
دو جامةً دیگر دار که من وی را پوشانیده ام در جامه دان نهاده است. فرمود که: وی را 
بخوان و بفرمای تا آنها را بپوشد وی را خواندم جامه ها را بپوشید و می رفت. 
رسول 88 گفت وی را چه حال بود؟ ضرب له عنقه! این 
گفت: يا رسول اله! فی سبیل الّه. رسول 18 فرمود که فی سبیل اللّه. آن مرد در غزوه 
کشته شد. 

[۲۵] و از آن جمله. آن است که: در یکی از غزوات ناقه رسول 18 غایب شد. 
دعا کرد که خدای تعالی آن ناقه را به وی با زگرداند. گرد بادی آن ناقه را می راند و 
م یآورد تا پیش رسول 9 . 

[۲۶] و ازآن جمله, آن است که: حنظلة بن حذیم دست مبارک رسول 1 را بر 
سر خود نهاده بود و رسول 89 وی را دعاکرده بودکه: بارک له فیک. را و یگوی که هر 
گاه مردی را روی ورم‌کردی یاگوسفندی زا پستان ورم‌کردی» حنظله »لس بر دست 
خود دمیدی» پس دست خود را بر سر خود نهادی» پس گفتی: بسم له علی اثر ید 
رسول ال صلی له علیه وآله و سلم؛ پ سآن راب رآن ور مالیدی آن ورم برفتی. 

[۲۷] و ا زآن جمله, آن است که: حبیب بن فویک حکایت کرده است که پدر من 


آن بهتر نیست. آن بشنیدء 


مرا پیش رسول 9 برد و هر دو چشم من سفید بود و هیج چیزی نمی دیدم. رسول # 
پرسید که چشم تو را چه شده است؟ گفتم که روزی شتر خود را می راندم» پای من بر 

ماری آمد, چشم من سفید شد. رسول 88 نفس مبارک بر هر دو چشم من دمید. 
چشم من بینا شد. راری گوید که من وی را دیدم که هشتاد ساله شده بود. رشته در 


سوزن م یکشید و چشمهای وی سفید بود. 

[۲۸] و از آن جمله, آن است که: شخصی به دست چپ چیزی می خورد. 
رسول 9 وی راگفت به دست راست چیزی خوردی؟ بدروغ‌گفت که به دست راست 
نمی توانم خورد. رسول فّ فرمو که نتوانی خورد. بعد ا زآن دست راست وی هرگز به 


۳۴۹ قسم ثانی از رکن ربع 
دهان وی نرسید. 

[۲۹]و ا زآن جمله, آن است که: رسول 9 روز جمعه خطبه می خواند. مردی 
از در مسجد د رآمد وگفت: با رسول الل*! چهار پایان ما هلاک شدند وراهها منقطع شد. 
دعاکن تا خدای تعالی ما را باران دهد. رسول 8 دستها برداشت و گفت: له ان 
هم اغنا له اغتن!. انس له گوید که: د رآسمان هیچ ابر نبود. ناگاه از سرکوه مقدار 
سپری ابر برآمد. چون به میان آسمان رسید. پهن شدو باران در ایستاد. یک هفته آفتاب 
ندیدیم. جمعهٌُ دیگر» مردی از در مسجد درآمد و رسول 19 خطبه می خواند .گفت: با 
رسول الّه! چهار پایان ما هلاک شدند. دعاکن نا باران بایستد. رسول #9 دستها 
برداشت ‏ وگفت: الم حوالینا و لا علینا له علی الا کام والظراب و بطون الاودية و 
منابة الشجر. باران باز ایستاد و چون از مسجد بیرون آمدیم د رآفتاب می رفتیم و مثل 
این معنی ا زآن حضرت 8 بسیار واقع شده است و بتکرار ظاه رگشته و تفاصیلآن در 
کتب مبسوطه به تفصیل تمام مذکور ات 

[۳۰] و از آن جمله» آن است که: رسول 18 یک دینار به عروة بن ایی الجعد 
البارقی داد که گوسفندی بخر. آن یک دینار را د وگوسفند خرید و یکی را به یک دینار 
فروخت وآن دینار وگوسفند را پیش رسول 8 آورد و حضرت رسول #8 وی را دعا 
کرد وگفت: بارک اللّه فیک و فی صفقتک. و ی گفته است که از بزارکوفه باز نم یگشتم» 
ب ی آنکه چهل هزار درم سود نم یکردم ‏ وگویند که از مالدارترین اه لکوفه شد. 

[۳۱]و ا زآن جملهء آن است که: سعد بن ابی وقاص 4 را دعاکرد وگفت: الم 
استجب‌لسعد اذا دعاک. سعد مستجاب الدعوات شد. هر دعا که م کرد خدا اجابت 
میکرد. 

[۳۲] و ا زآن جمله آن است که: مدلوک «#ه گفته است که با موالی خود پیش 
رسول 1 آمدم و ایمان آوردم. رسول 9 دست مبارک خود به سر من فرود آورد و 
راد یگوید که من دید م که آنجا که دست مبارک رسول #9 رسیده بود سیاهی مانده بود 
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وغی رآن همه سفید گشته. 

[۲۳] وا زآن جمله, آن است که: جعیل اشجعی قّه گوید که در بعضی غزوات 
بودم و اسب ضعیف لاغر داشتم. رسول 58 تازیانة خود را ب رآورد و بر وی زد وگفت: 
هم بارک له فیها. دیگر سر وی را نگاهنتوانستم داشت که بر همه کس پیشی م یگرفت 
واز نسل وی دوازده هزار درم را فروختم. 

[۳۴] وا زآن جمله آن است که: انس خقه گوید که رسول 8 شخصی را دید که 
نماز م یگزارد و در وقت سجده موی خود را بدست نگاه می داشت تا بخاک نرسد. 
فرمود که للم قبح شعره. مویهای وی بریخت: 

[۳۵] و از آن جمله, آن است که: ثعلبة بن حاطب: پیش رسول 8 آمد ‏ وگفت: 
یا رسول اللّه دعا کن که خدای تعالی مرا مال بسیار دهد. فرمود که: ویحک! ای ثعلبة! 
اندکی اولی که شک رآن توان یگفت: بهتر از بسیار یکه شک رآن نتوان یگفت. با زگفت: یا 
رسول الله! دعاکن که خدای تعالی مرا مال بسیار دهد. فرمود که: ویحک! ای ثعلبة! 
نمی خواه یکه مثل من باشی. اگر من خواه مکه اي نکوهها زر شود و با من روا گردد؛ 
البته چنان شود. با زگفت: یا رسول الله! دعاکن تا خدای تعالی مرا مال بسیار دهد. 
سوگند به آن خدای که ترا براستی بخلق فرستاده است که هر حقی که بمال من متوجه 
شود آن را ادا کنم. فرمود که ای ثعلبة! اندک ی که شک رآن توانی گفت به از بسیاری که 
شک رآن نتوان ی گفت. با زگفت که دعاک نکه خدای تعالی مرا مال بسیار دهد. رسول ها 
فرمودکه له رزقهمالا.بعد ا زآن گوسفندی چند خرید. خدای تعال ی آن را برکتی داد 
که مدینه گنجائی آن نداشت. از مدینه بیرون رفت. روز به مسجد رسول 8 حاضر 
می شد و شب نمی شد. گوسفندان وی زیادت شد, دورتر رفت. چنانکه از جمعه تا 
جمعه به مسجد حاضر می شد. چو نگوسفندان بیشتر شد به جائی رفت که به جمعه و 
جماعت حاضر نمی توانست شد. چون رسول 8 چند وقت وی را ندید حال پرسید. 
خبر وی -چنانکه بود با زگفتند. رسول 9 فرمود که: وای بر ثعلبة بن حاطب! 


۲۵۱ قسم فانی از رکن رابع 


بعد ا زآن, خدای تعالی زكوة را فریضه کرد. رسول 6 دوکس را تعیین فرمو که 
نا زکوة گیرند و ايشان را گفت تا به ثعلبه و مردی از بنی سلیم بگذرز 
رسیدند و از وی طلب زکوة کردند. گفت: کتابی که دارید به من نمائید. چون به وی 


. چون به ثعلبه 


نمودندگفت: اين نبست مگر جزیه. حالا بروید تا از دبگران فارغ شوید. ایشان برفتند. 
چون آن مرد سلیمی خبر ايشان شنید. استقبال کرد و بهترین شتران خود را به جهت 
زكوة پیش ایشان آورد.گفتند: آنچه بر تو واجب است. فروتر از این است .گفت: اينها را 
بگیری دکه می خواه مکه به بهترین مال خود به خدای تعالی نقرب جویم. چون دیگربار 
پیش ثعلبه رفتند. گفت: کتاب خود را به من بنمائید. به وی نمودند. گفت: نیست این 
مگر جزیه. شما بروید تا من در اين باب فکری کنم. ایشان برفتند. چون به مدینه 
رسیدند» رسول 9 ایشان را دید و پیش ا زآنکه ایشان سخ نگوینده فرمود که: وای بر 
ثعلية بن حاطب! وآن مرد سلیمی را به برکت دعاکرد. 

خدای تعالی در شأن ثعلبه آیت فرستاد که: و متهم من عاهداله... و بما کانوا 
یکذبون (التوبة: ۷-۷۵/) خویشان ثعلبه آن را شنیدند. وی را آگاه کردند وگفتند هلاک 


شدی ای ثعلبه! خدای تعالی در شأن تو چنین و چنین آیتی فرستاده است. ثعلبه پیش 
رسول 8 آمد وگفت اینک زکوة مال من قبول کن. رسول 8 فرمو که: خدای تعالی 
مرا من عکرده است که زكوة از تو قبول کنم. ثعلبه م ی گریست و خاک بر سر می‌کرد. 
رسول 89 وی راگفت که تو با خود این کردی. ترا فرمودم؛ فرمان من نبردی. رسول 8 
از وی زکوة نگرفت و چون حضرت وفات یافت» ثعلبه پیش ابوبکر فقٌه آمد وگفت 
زكوة مال من قبول کن. صد یق هه فرمود که چیزی راکه رسول لْ قبول نکرد؛ من چون 
قبول کنم؟ و همچنین عمر له قبول نکرد و اما عثمان گنه قبول کرد. ناب رآنکه اجتهاد 
وی به آن مودّی شد و در مدت خلافت عنمان 4 وفات یافت. 

[۳۶] و از آن جمله آن است که: قتادة بن ملحان» پیش رسول آمد. رسول 18 


دست مبارک خود, به روی وی فرود آورد. وی پیر و معمر شدو در همه جای وی اثر 


شواهد النبوة ۳۵۲ 


پیری ظاهر شد مگر در روی وی. راوی گوید که دروقت مردن پیش وی نشسته بودم؛ 
نکه د رآئینه بینند. 


زنی از پس پشت من بگذشت. روی آن زن در روی وی بدیدم 

[۳۷] و از آن جمله آن است که: جابر طه گوید که در میان آنکه رسول 8 در 
بازار می رفت» زنی فریاد کرد که: مرا شوهری است که مرا م ی آزارد و به من نزدیکی 
نمی‌کند؟ مر از وی جداکن. رسول 9 شوهر وی را بخواند. گفت: یا رسول ال من 
وی را گرامی می دارم و به خود نزدیک م یگردانم. آن زن د رگریه شد ‏ وگفت در دروغ 
هیچ خیری نیست. در روی زمین هیچکس را از وی دشمن تر نمی دارم. رسول فا 
تبسم نمود و طرف مقنعه وی را و سر شوهراو راگرفت وگفت خدایا پیوسنگی و الفت 
ده هر یک از اين دوکس را با آن دیگر, جاب رگوید که چون از این یک ماه گذشت؛ 
رسول 838 در بازار می رفت. آن زن پی شآمد و ادیمی چند بر سر داشت. آن را بینداخت 
وگفت:گواهی می ده مکه تو رسول خدائی وله که در روی زمین هیچکس به من از 
شوهر من دوست ترنیست. 

[۳۸] وا زآن جمله, آن است که: رسول 18 شخصی را به جائی فرستاد. از وی 
درو غگفت. رسول ‏ وی را دعای بد کرد. وی را یافتند مرده و شکم بدریده. و چون 
دف نکردند» خاک قبول نکرد. 

[۳۹] و ا زآن جمله آن است که: ابوهريرة ه گفت که روزی ابر بود. در مسجد 
بودیم. همه اصحاب جمع شدند و چنان گمان بردیم که نماز پیشین بیگاه شد. ناگاه 
اعرایی آمد وگفت هنوز نما نگزارده اید؟ گفتیم از آن که رسول فقّ در خانه است آواز 
ده. برخاست وگفت: الصلاة با رسول الّه. بعد از آن خاموش بنشست. تا آن وقت که 
خدای تعالی خواست. دیگر بار وی را گفتند آواز ده. گفت: الصلاة يا رسول اللّه. 
رسول 9 بیرون آمد غضب ناک و چوبی در دست. فرمود که: آواز دهنده که بود؟ 
اعرایی برخاست وگفت من بودم. حضرت وی را به آن چوب بزد. چون نما زگزاردیم و 
ابرگشاده شد وآفتاب از میان آسمان همان زمان گشته بود. رسول 880 فرمو دکه: اعرابی 


و قسم ثانی از رکن رابع 


کجاست؟ اعرابی نزدیک آمد. رسول 8 فرمود که: مرا ایذاکردی. آن زمان جلیس من 
نزدیک من بود و من در حاجتی از حاجات پروردگار خود بودم. بدرست یکه سلیمان ین 
داد - صلوات اه علیهما - در امری بود از لهوهای دنیوی. خدای تعالی برای وی 
آفتاب را با زگردانید. خدای تعالی ا زآن بزرگتر است که آفتاب را نگذارد که از آن وقت 
بگذرد که من د رآن نماز م یگزارم. بعد ا زآن اعرابی را گفت. چوب یکه بر تور زدم قصاص 
کن. اعراب یگفت: قصاص نم یکنم یا رسول له فرمودکه دآن را به من بخش .گفت: من 
محتاج ترم به آن. پس رسول 8 آن را از او به یک شتر بخرید و فرمود که: العدل من 
رتکم جل جلاله. 

[۴۰] و از آن جمله» آن است که: ابن عباس -رضی الّه عنهما .گفته است که 
مردی پیش رسول -صلی الّه علیه و آله و سلم آمدگفت: به چه دلیل تو پیفمبر 
خدائی؟ رسول 8 گفت: اگر چنانچه آن درخت خرما را بخوانم و بياید, ایمان 
می‌آری؟ گفت بلی. درخت خرما را بخواند و آمد. آن مرد اسلام آورد. و در بعضی 
روایات چنین آمده است که رسول 8 یک خوشهُ خرما را از آن درخت بخواند وآن 
خود را از آن درخت بکند و بر زمین افتاد و بر می جست تا به پیش رسول 8 آمد. 
فرمو دکه: به جای خود با زگرد! بازگشت. تا به همانجا رسید که از اول بود. آن مردگفت: 
اشهد اک رسول اللّه. 

[۴۱] و از آن جمله, آن است که: روزی رسول 1 از برای قضای حاجت به 
صحرا بیرون رفت. پناهی نبود. یکی از اصحاب راگفت: فلان درخت را بگوی تا پهلوی 
آن درخت دیگر آید آن صحابی آذ درخت را بخواند. پهلوی آن درخت دیگ رآمد. و 


رسول 8 در قفای آنها تضای حاجت کرد و بعد از فراغ؛ آن درخت به موضع خود 


[۴۲] وا زآن جمله» آن است که: ابوهریره هه گفته است که روزی با رسول 8 
به جانب قبا می رفتیم. ناگاه به حائطی رسیدیم که در آنجا شتری بو که بر و ی آب 


شراهد تبرت ۳۵۴ 


م یکشیدند. چون آن شتررسول 9 را دید .گردن خود را برزمین نهاد. چون اصحاب 


آن را دیدند» گفتند: یا رسول الّه ما سزاوارتریم از این شتر به اي ن که ترا سجده بریم. 
رسول 39 فرمود که: سبحان له نمی شاید کسی را که غیر خدای را سجده برد و اگر 
شایستی بفرمودمی زنان را تا شوهران خود را سجده بردندی. 

[۴۳] و از آن جمله آن است که: یعلی بن سیابه ‏ گفته است که با رسول ق 
بودم در راهی؛ خواست که قضای حاجت کند. دو درخت مقابل بود. آنجا فرمود که 
یکی از ایشان پهلوی دیگری رفت و بعد از فراغت به جای خود بازگشت. بعد از آن 
دیدم که شتری پیش رسول 9 آمد ‏ وگردن خود بر زمین نهاد و آواز خود را در گلو 
م یگردانید و بگریست. چندانکه زمین ا زگربا وی تر شد. رسول ف فرمو که می دانی 
که چه م یگوید؟ م یگوید که صاحب وی قصد کرده است که وی را فردا بکشد. پس 
رسول 88 صاحب وی را بخواند و فرمو دکه: وی را به من بخش. گفت: يا رسول الله! 
واه که مالی از اين دوست تر ندارم. فرمود که: با وی به طریق معروف زندگاتی کن. 
گفت: لاجرم وله که هرگز هیج مالی راگرامی ندارم همچون وی. بعد از آن رسول 2 
به سر قبری رسید. فرمو دکه صاحب این قبر معذب است از برای گناهی غی رکبیره. پس 
شاخی از درخت خرما طلبید و بر قبر وی نهاده و فرمو دکه: شاید خدای تعالی عذاب 
وی را تخفیف کند مادام که این چوب تر باشد. 

[۴۴] و از آن جمله, آن است که: ابن عباس -رضی اللّه عنهما .گفته است که 
مردی دو شتر نر داشت. مست شدند و به حائطی درآمدند. آن مرد در آن حایط را 
محک مکرد. رسول 19 با اصحاب به آن حاثط آمد ‏ وآن مرد را گفت: در حائط را بگشای. 
آن مرد بترسید که مبادا رسول 1 را آسیبی رساند. باز فرمود که در را بگشای. چون در 
را بگشاد یکی ا زآن دو شتر نزدیک در ایستاده بود. چون رسول 8 را بدید به سجده 
درافتاد. رسول 8 فرمو که چیزی بیا تا سر وی را ببندم. آن مرده چیزی آورد تا سر 


وی را ببست. بعد ا زآن بدرون حایط درآمد. چون آن شتر دیگر وی را بدید» سجده کرد. 


۳۵۵ قسم ثانی از رکن رایع 


چیزی دیگر طلبید و سر وی را نیز ببست و هر دو را به آن مرد داد وگفت اینها رانگاه دار 
که دیگر هرگز از ت وگردن نخواهند کشید. چون اصحاب آن بدیدندگفتند: این شترا ن که 
هیچ نمی دانند ترا سجده می‌کنند» ما ترا سجد؛ فرمود که: من 0 
نمی فرمایم که کسی را سجده کند و اگر فرمودمی؛ زن را فرمودمی تا شوهر خود را 
سجده کردی. 

[۴۵] و از آن جمله آن است که: ابن مسعود له گفته است که در سفر مکه 


بودیم و عادت رسول 48 آن بود که در وقت قضای حاجت؛ دور رفتی و پناهی پیدا 
کردی که به آن خود را از نظر خلق بپوشیدی. در یک از منازل پناهی نیافت جز دو 
درخت که از یکد یگر دور بودند. مرا گفت: ای اين مسعودا به سوی آن دو درخت رو و 
بگوی که: رسول خدای تعالی شما را فرموده است که فراهم آئید و با یکدیگر مجنمع 
شوید تا به شما خود را از نظر خلق بپزشاند. هر یکی از ایشان یه سوی دیگری رفت و 
چون رسول 6 قضاء حاجت کرد هر یک بجای خود رفتند. 

[۴۶] و از آن جمله آن است که: هم ابن مسعود ة گفته است که چون 
رسول 8 به کوچه های مدینه درآمد. شتری دوان بسوی وی آمد و در سجده افتاد. 
پس برخاست و از چشمان وی اشک می ریخت. رسول 8 فرمودکه: خداوند این شتر 
کیست؟ گفتند: فلا ن کس است. فرمود که: وی را بخوانید. چون آ نک سآمد؛ فرمو که با 
این شتر چه م یکرده ای که شکایت م ی‌کند؟ گفت: این شتری است که بیست سال 
است که به وی آب کشیده ایم و اکنون وی را فربه ساخته ایم تا بکشیم. رسول 18 
فرمودکه: وی را به من فروش یا به من بخش. گفت: وی ا زآن تست با رسول له 19 آ 
را به میان شتران خود فرستاد. 

[۴۷] و از آن جمله آن است که: جابر 48۵ گفته است که با رسول 5 به سفر 
ببرون رفتیم. روزی فرمود که: ای جابرا مطهرهُ آب بردار! مطهر؛ آب برداشتم و روا 
شدیم. ناگاه دو درخت پیدا شد که میان ایشان چها رگز مسافت بود. فرمودکه به سوی 


شواهد النبوة ۳۵۶ 


آن یک درخت رو و بگو ی که به آن دیگری پیوند. و چون به آن دیگری پیوست در قفای 
آنها قضاء حاجت کرد و بعد از فراغت آن درخت؛ به جای خود بازگشت. 

بعد ا زآن سوار شدیم و می رفتیم. زنی پی شسآمد که با خود کودکی داشت. فت: 
رسول !هر روز سه بار ین فرزند مرا دیو م‌گیرد " رسول 89 از رای وی بایستاد 
وکودک را از وی گرفت و پیش پالان شتر نهاد. پس سه با رگفت: اخسأً عدوالله! وکودک 
را به وی داد. در وقت مراجعت به آن موضع رسیدیم. ماد رآ کودک آمد و د وگوسفند 
آورد و گفت: یا رسول ال! هدیهٌ مرا قبول ک که سوگند به آن خدای که ترا براستی به 
خلق فرستا که از آن روز فرزند مرا دیو نگرفته است. رسول 9 فرمو دکه یک گوسفند از 
وی بگیرید و یکی را به وی بگذارید. بعد ا زآن روان شدیم. ناگاه دیدی مکه شتری آمد 
پیش رسول 8 » در سجده افتاد. فرمود که: مردمان را آواز دهید. چون مردمان جمع 
آمدند فرمود که: این شتر ا زآن کیست؟ جمعی از انصا رگفتند که از آن ماست یا 
رسولالله! فرمود که: با وی چه کرده اید؟ گفتند: بیست سال است که به وی آب 
کشیده ایم و اکنون خواستیم که وی را بکشیم؛ از ما بگریخت. فرمود که وی را بمن 
فروشید. گفتند از آن تست» با رسول الّه! فرمود که اگر از آن من است با وی نیکوئی 
کنید, تا اجل وی برسد. آنجا مسلمانان گفتند: یا رسول الله! ما از 


بهایم سزاوارتریم به 


*- دیو بن آریائیان کهن که اجداد اقوام هند و اروپائی اند» موجودی مقدس و الهی شمرده می شده 
است چنانکه تا همین زمان در زبانهای اروپائی؛ به الهیات :2:۷9 و به الهی 0:06 گویند. همچنین در 
اوچ بخاری؛ مقدسین محلی را که اولاد جلال الدین بخارائی اند» دیوان گویند. اما پس از ظهور زرتشت» 
پيامبر ایرانی» دیوان کهن که خدایان مورد پرستش آریائیان اولیه بودند» موجودات شریر و شیطانی معرفی 
شدند. این است که نگهبانان اردوی ساسانی» وقتی که دیدند سپاهیان عرب از دجله گذشتنده فریاد زدند: 
"دیوان آمدند؛ دیوان آمدند" (ترجمٌ اخبارالطوال» ص ۱۹۱). بعد از اسلام نیز در زبان فارسی؛ دیو 
مظهر شرور در برابر فرشته مظهر خیرات است (دیو چو بیرون رود؛ فرشته درآید) هر کس دیو بر او غالب 
شود یا بهتعیر جامی در انجا دیو او را بگیرد؛ او را دیوانه (شامل ترکیب دیو + آنه) نامند. 


۳۵۷ قسم ثانی از رکن رایع 
آنکه ترا سجده بریم. فرمود که: نمی شاید که کسی مخلوقی را سجده برد و اگر این 
بایستی» شایستی که زنان سجده بردندی شوهران خود را. 

[۴۸] و از آنه جمله, آن است که: یسعلی بن امیهٌ ثقفی گفته است که با 
رسول له #9 می رفتیم به شتری بگذ 
گلوی خود انداخت وگردن خود بر زمین نهاد. رسول #9 بایستاد و فرمود که خداوند 


شتیم. چون آن شتر رسول # را دید آواز در 


این شترکیست؟ مردی آمد و گفت این شتر از آن من اس يا رسول اله! فرمود که: این 


را به من بفروش. گفت: بتو می بخشم. فرمود که نی؛ به من فروش. گفت: نی به تو 
می بخشم. پ سگفت: ا زآنِ اهل بیتی است که وجه معاشی غیراز این ندارند. فرمو دکه 
چون این را گفتی» حال اين شتر آن است که شکایت می‌کند ا زکثرت عمل و قلّت 
علف. با وی نکوئی کنید. بعد از آن؛ برفتیم و به منزلی فرود آمدیم و رسول 8 در 
خواب شد. دیدیم که درختی زمین را می شکافت و م ‌آمد تا رسول 8 را بیوشد. 
پس به جای خود بازگشت. چون رسول 9 بیدار شد آن را با وی بگفتیم. فرمودکه آن 


درختی بود که از پروردگار خود دستوری خواست تا بر رسول خدای 8 سلام‌کند. 

[۴۹]و از آن جمله» آن است که: انس له گفته است که رسول 8 به حائط یکه 
ا زآن انصار بود درآمد و ابوبکر و عمر و جمعی ازانصار-رضی له عنهم .با وی بودند و 
د رآن حایط رمهُ گوسفند بود. رسول 9 را سجده کردند. ابوبکر طه گفت: با 
رسول لها ما لایق تریم ازین گوسفندان؟ فرمود که نمی شاید که کسی جز خدای را 
سجده برد و اگر شایستی من زنان را فرمودمی تا شوهران خود را سجده کردندی. 

[۵۰] و از آن جمله آن است که: اهل بیت رسول قّ را جانوری بود وحشی؛ 
چون رسول از خانه بیرون م ی آمد وی بر می جست و بازی میکرد و چوذ 
رسول فلّ به خانه درون می آمد آن وحشی به زانو درم یآمد واز جای نمی جنبید و 
آواز نمی داد. 

[۵۱] و ا زآن جمله آن است که: یکی از اهل یم نگوید که در خانةً خود در یمن 
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چاه یکندم, آب شور بیرون آمد. آن را با رسول فا گفتم. مطهر آب به من داد و د رآن 
چاه ریختم» شیرین شد. 

[۵۲]و ازآن جمله, آن است که: زیاد بن الحارث الصدائ یگفته اس ت که: قوم من 
که پیش رسول -صلی الّه علیه و آله و سلم آمده بودند» گفتند: یا رسول الّه ما را 
چاهی هست که چون در زستان گرد آن می نشینیم, آب آن همه را فرا می رسد و در 
تابستان» آب آن کم می شود. پیش از این چون کم می شد متفرق می شدیم و به سوی 
آبهائ یکه در حوال یآن است. می رفتیم و اکنون آنان که گردا گرد مااند اعدای مااند. دعا 
کن نا خدای تعالی چاه ما را برکت دهد و آب آن زمستان و تابستان به ما وفا کند. 
رسول 88 هفت سنگ ریزه طلیید و بدست مبارک خود بمالید و دعائی برآن ها دمید و 
فرمود که وقتی که به چاه خود برسید این سنگ ریزه ها را یکایک د رآنجا افکنید و نام 


خدای تعالی را بادکنید. آن قوم به آن عم لکردند. آب چنان بسیار ش که نمی توانستند 
که در قع رآن نگاه کنند. 

[۵۳] و از آن جملهء آن است که: سعد مولی ابی بکر -رضی اللّه عنهما گفته 
است که با رسول 8 در سفری بودیم. در منزلی فرود آمدیم. مر گفت: ای سعد برو و 
آن بزرابدوش! و م نآن موضع را می دانستم وآنجا هیچ بزی نبود. چون برفتم, دید م که 
آنجا بزی است پستانها پر شیر. بدوشیدم چند بار. چون وقت کو چکردن رسید.کسی را 
ب رآن بز موکل ساختم و من ا زآن غافل شدم. ناگاه غایب شد. هر چند طلب کردم؛ 
نیفتم. رسول -صلی اه علیه وآله و سلم -فرمو که: چرا دی رکردی ای سعد؟ گفتم: به 
کو چکردن مشغول شدم و آن بز غایب شد. فرمود که: آن بز را خداوند آن بیرد. گفتم: 
آری. 

[۵۴]ر ا زآن جمله, آن اس تکه: اين عباس -رضی اللّه عنهما .گفته است که زنی 
پیش رسول 19 آمد و پسری آورد وگفت: یا رسول ال*! این پسر مرا بامداد و شبانگاه 
جنون میگیرد. وکارهای نابایست میکند. رسول 898 به دست مبارک خود سین وی را 
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مس حکرد و دعاکرد. وی را ق ی آمد. مذل سگ بچه سیاه از درون وی بیرون آمد و برفت. 

[۵۵] وا زآن جمله آن است که: انس بن مالک 4 گفته اس ت که زید بنارقم 4 
را چشم درد میکرد. به عیادت وی رفتم. رسول را نزدیک وی یافتم. هر دو چشم 
زید را بگشاد و آب دهن مبارک خود در آنجا انداخت و فرمود که: لیس علیک بأس, 
چشم وی نیکو شد. بامداد پیش رسول 19 آمد. فرمو دکه جون می بودی؟ ای زیدا اگر 
چشم تو بر همان حال می بود؟ گفت: صبر م کردم و چشم نتیجه ای می داشتم. 
رسول 49 فرمو دکه: سوگند به آ نکس یکه جان من در قبضا قدرت اوستتکه اگر چشم 
تو بودی چنانکه بود و تو صب رکردی به خدای تعالی رسیدی آمرزیده. 

[۵۶] و ا زآن جمله آن است که: خاتون عتبة بن فرق دگفته اس تکه ما نزد عتبة بن 
فرقد چند زن بودیم که همواره کوشش م یکردیم و بوبهای خوش بکار می بردی که از 
آن دیگری خوش بوی تر باشیم و عتبة هرگز هیج بوی بکار نمی برد واز ما همه خرش 
بوی تر بود و هرگاه که به میان مردم درآمدی, م یگفتند که ما هرگز بوی از بوی عتبه 
خوشتر نشنیده ایم. یک روز وی را گفتیم ما در بوی خوش بکار بردن مبالفةً تمام 
م یکنیم و تو هرگز بوی خوش به کار نمی بری و از همه خوشبوی تری » سب این 
چیست؟ گفت که در عهد رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم .آبله ب رآوردم و به وی از 
آن شکایت کردم. مرا فرمو که تن خود را برهنه کردم و پیش وی نشستم. نفس در دست 
خود دمید و در پشت و شکم من مالید. از آن روز باز مرا اين بوی پیدا آمده است. 

[۵۷] و از آن جمله, آن است که: جرهد اسلمی پیش رسول 58 آمد و طعامی 
حاضر بود. جرهد را دست راست درد سیکرد. دست چپ درا زکرد تا طعام خورد. 
رسول 18 فرمود که: به دست راست طعام خور. جرهد گفت یا رسول اه دست 
راست من درد میکند. رسول 9 نفس مبارک خود بردست وی دمید. دست وی نیک 
شد و هرگز دیگر درد نکرد. 

[۵۸] و ا زآن جمله آن است که: یکی از اصحاب گفته است که پیش رسول 0 


شواهد النبوة ۳۶۰ 


آمدیم و با ماکودکی همراه بو دکه پیش ا زآن به یک روز دست وی شکسته بود و جبایر 
برآنجا بسته بودیم. رسول 48 وی را گفت: پیش آی. آمد. آن جبایر را از دست وی 
بگشاد و دست مبارک ب رآنجا مالید. فی الحال نیک شد. چنانکه معلوم نمی شد که 
دست شکستهٌ وی کدام است. طعامی پیش آمد. رسول 19 وی را فرمود که به دست 
راست می خور. چون از طعام فارغ شدیم آن کودک را گذت: این جبایر را بسوی اهل 
خود بب شای دکه به آن محتاج باشند. پس آ نکودک آن جبایر را گرفت و برفت. به پیری 
رسید از قوم ماکه هنوز ایمان نیاورده بود. آن پیر از وی پرسید که: حال تو چیست؟ گفت 
که: رسول 88 دست خود بر دست من مالید و حال دست من این است. آن پیر پیش 
رسول 238 آمد و ایمان آورد. ِ 

[۵۹] و ا زآن جمله آن استکه: روز یکه رسول 8 اسب ابی طلحه را که کاهل 
بود سوار شد چنان تیز رو شد که دیگر هیچ اسب بر وی سبقت نمی توانست گرفت. 

[۶۰] وا زآن جمله, آن است که: شرحبیل جعفی طقه گفته است که پیش 
رسول 889 آمدم و برکف دست من تلعه ای ظاهر شده بود.گفتم یا رسول الله! مر این 
سلعه ایذا می رساند. دستهة شمشیر و عنان مرکب نمی توانم گرفت. رسول « فرمود 
که: نزدیک من نشین! نزدیک وی نشستم. فرمو که کف دست خود را بگشای. بگشادم. 
نفس مبارک خود د رکف من دمید بعد ا زآن کف خود را ب رآن می مالید تا بتمام دور شد 
و معلوم نمی شد که اث رآ ن کجا رفت. 

[۶۱] از آن جمله, آن است که: جابرین عبدالّه #ه گفته است که بیمار بودم. 
رسول 8 با ابوبکر 4 به عیادت من آمدند و من از خود رفته بودم. رسول 89 وضو 
ساخت وآب وضوی خود را بر من ریخت. با خود آمدم. 

[۶۲] و ا زآن جملهء آن است که: جوانی پیش رسول 98 آمد و گفت: یا 
رسول الا مرا در زناکردن رخصت ده. اصحاب بانگ بر وی زدند. رسول 8 وی را 
گفت: نزدیک م نآی. آمد: بنشست. رسول الق فرمو دکه: دوست می دار که با مادرتم. 


۲۶۱ قسم فانی از رکن رایع 
زا کنند؟ گفت نی. فرمود که همچنین اند همه مردمان» با مادر خود این کار 
نمی خواهند. پس گفت که این را با دختر خود روا می داری؟ گفت نی. فرمود که 
همچنین اند همه مردمان. پس فرمود که با خواهر خود روا می داری؟ گفت نی. فرمود 
که همچنین اند همهٌ مردمان. پس به همین طریقه ذکر عمّه و خاله کرد. بعد ا زآن دست 
مبارک بر سین وی نهاد و فرمو که ال اغفر ذنبه و طهّ رقلبه و حصن فرجه. دیگر مرگز 
به هیچ چیز التفات نکرد. 

[۶۳] و ا زآن جمله, آن است که: عایشهُ صدیقه -رضی الّه عنها .گفته است که 
در عهد رسول 18 زنی بود بطاله. روزی بر رسول 189 درآمد و وی نشسته بود و پیش 
وی قدری گوشت قدید نهاده برد و می خورد. آن زن گفت: وی را بینید که نشسته 
است. همچنانکه بندگان نشینند. و می خورد, همچنانکه بندگان می خورند. رسول 8 
فرمود که آری من بنده ام چنان می نشینم که بندگان می نشینند و چنان می خورم که 
بندگان می خورند. بعد ا زآن» آن زن گفت مرا طعام ده. از آنجه پیش داشت چیزی به 
وی داد. آن زن گفت: ا زآن می خواهم که در دهان داری. پار؛ گوشت نیم خائیده از 
دهان بیرون آورد. آن زن گفت: یا رسول الّه! بدست خود در دهان من نه. رسول «( آن 
را به دست خود در دهان وی نهاد و بخورد. دیگر هرگز بان زن بطالتی که داشت 
معاودت نکرد. 

[۶۴] و از آن جمله آن است که: رافع بن خدیج هه گفته است که روزی بر 
رسول 19 د رآمدم و نزدیک ایشان دیگی بود که د رآنجا گوشت می جوشید.گفتم مرا 
پار؛ گوشت فربه بده که مرا خوش آید. داد ] آن راگرفتم و فرو بردم. یک سال شکم من 
درد کرد. آن را با رسول هه گفتم. فرمود که: هفت تن را د رآن حق بود. بعد ‏ زآن دست 
مبارک به شکم من فرود آورد. آن از من بیفتاد. سوگند به آن خدا یکه وی را به راستی به 
خلق فرستاد که تا این زمان هرگز شکم من درد نکرده است. 

[۶۵] و ا زآن جمله آن است که: ابوشه مگفته اس ت که در راه مدینه می رفتم. مرا 
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زنی به پیش آمد. دست خود را به پهلوی وی رسانیدم. پس مردم رفتند و من هم با 
ایشان برفتم؛ تا با رسول 8 بیعت کنم. چون دست خود را درا زکردم تا با وی بیعت 
کنم» دست خود را با زکشید و عبات یگفت که اشارت بود به دست رسانیدن من به آن 
زن.گفتم: ا رسول له 58 بیعت کن با م نکه دیگر به آ با 


[۶۶] و ا زآن جمله, آن است که: انس بن مالک نله گفته است که ذک رکردیم 
نزدیک رسول 38 مردی را به قّت اجتهاد در عبادت خدای تعالی. نا گاه از دو رآن مرد 
پیدا شد. گفتيم: این است -یا رسول ال آن مرد که م یگفتیم. رسول ‏ فرمود که 
سوگند به آن خدای که جان من در فیضهُ قدرت اوست که من در روی وی اثری از 
شیطان می بینم. آن مرد پیش رسول ‏ آمد و سلامکرد. رسول #۶ فرمو د که: سوگند به 
خدای بر توکه چون ما را دیدی نفس تو حدیث کرد به آن که در این قوم هیچکس از تو 
بهتر نیست. گفت:آری. بعد ا زآن برفت و خطی بر زمی نکشید و مسجدی ساخت و در 
نماز ایستاد. رسول 48 فرمود که: کیست که برود وی را بکشد؟ ابویکر صدیق حقه 
گفت که من! پس برفت و وی را در نماز یافت؟ بترسید که وی را در نماز بکشد. بازگشت. 
رسول 9 فرمو که :کیست که برود و وی را بکشد؟ امیرالم و منین عمر بن الخطاب طّه 
گفت که: من! و وی نیز چنان کرد که ابوبکر صدیق له کرد. باز رسول * فرمود که: 
کیس ت که برود و وی را بکشد؟ علی خ ه گف تکه: من! فرمودکه: توئی اگر وی را دریابی. 
پس برفت و وی را آنجا نیافت. با زگشت وآن را با رسول 9 بگفت. فرمود که این اول 
کسی است که خرو جکند از امت من, اگر وی را م‌کشتی میان د وکس از امت من 
اختلاف واقع نمی شد. پس فرمود که بنی اسرائثیل هفتاد و یک فرقه شدند و زود باشد 
که امت من هفتاد و سه فرقه شوند و همه د رآتش باشند مگر یک فرقه, 

[۶۷] و ازآن جمله. آن است که: رسول 88 با اصحاب گفت که: فردا ه رکه بیاید 
چیزی صدقه بیارد. عتبه بن زید هه گوید که من شب با خدای تعالی مناجات کردم و 
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گفتم: خداوندا! تو می دان یکه رسول 9 مار به صدقه فرمود و نزدیک من هیچ چی زکه 
صدقه نم نیست. من عرض و آبروی خود را صدقه کردم. چون بامداد شد. همه 
اصحاب صدقه آوردند و عتبة بن زید فه با ایشان درآمد. رسول 8 هیچکس را ندید 
مگ رکه چیزی آورد. فرمود که: اين المتصدّق بعرضه البارحة؟ یعن ی کجاست آ نک سکه 
دوش عرض خود را صدقه میکرد؟ هیچ کس جواب نداد. باز فرمو دکه: اين المتصق 
بعرضه البارحة؟ هی چکس جواب نداد. عتبة بن زید برخاست وگفت که: آن منم. فرمود 
که: قبله له منک! سه بار. 

[۶۸]و ا زآن جمله آن است که: ابوهریره ه گفته اس تکه رسول 8 مرا فرمود 
که زكوة ماه رمضان را محافظت نمایم. یک شب کس ی آمد تا چیزی ا زآن بگیرد. وی را 
گرفتم و : ترا پیش رسول 1 می برم گفت: مرا بگذا رکه دیگر باز نيایم و اين ا زآن 
سیب کردم که عیالمند و محتاجم. بر وی رحم کردم و بگذاشتم. چون بامداد کردم» 
رسول فهّ فرمود که: ای ابوهریره اسیز تو دوشینه چه کرد؟ گفتم: یا رسول الْه! پدر و 
مادر من فدای تو بادا گفت که عیالمئد و محتاجم؛ بر وی رح مکردم و بگذاشتم. فرمود 
که وی با تو دروغ گفت و باز خواهد آمد. چون شب دیگر شد. کمین کردم و وی را 
بگرفتم ‏ وگفت مکه: نه گفته بود ی که دیگر با نیایم؟ با زاظهار حاجت کرد باز رح مکردم و 
وی را بگذاشتم. چون بامدا دکردم» رسول 9 فرمو دکه: ای ابوهریره! دوشینه اسیر تو 
چه کرد؟ حال را با زگفتم. فرمود که دروغ م گوید و معاودت خواهد کرد. شب دیگر 
کمی ن کردم و وی را بگرفتم ‏ وگفتم: گفته بودی که دیگر عود نکنم. گفت: مرا بگذا رکه 
کلمه ای چند ترا تعلی مکن م که خدای تعالی ترا به آن نفع رساند. گفت مکه آ ن کدام است؟ 
گفت که: وقتی که به جامهٌ خواب خود بیائی آية الکرسی را از اول تا آخر بخوان که 
خدای تعالی از برای تو حفاظتی بپای کند و شیطان به تو نزدیک نیاید تا بامداد. چون 
بامدادکردم, رسول 9 فرمود که ای ابوهریره! اسیر تو دوشینه چه کرد؟ گفت مکه :گفت 
باز نيایم و مرا کلمه ای تعلی م کرد وگفت که خدای تعالی ترا به آن نفع خواهد رسانید. 
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فرمود که: آن کدام است؟ گفتم: گفت که: آية الکرسی را بخوان بر روی فراش خود تا 
خدای تعالی برای تو حفاظتی بپای کند و شبطان را نگذارد که نزدیک ت وآید. فرمو دکه: 
بدرستی که راست گفت. اما وی درو غ گوی است دانستی که وی که بود؟ 


فرمود که: وی شیطان بود. 

]۶٩[‏ راز 
بفرستاد تا از رسول 9 چیزی خواهم. چون پیش وی آمدم و بنشستم؛ روی به م کرد 
و فرمود که: من استغنی» اغناه الّه. و من استعف: اعفه الّه. و من استکفی, کفاه. و من 
سأل وله قيمة اوة فقد الحف. من با خود گفت م که فلان ناقه من از یک اوقیه بهتر است. 


آن جمله, آن است که: ابرسعید خدری له گفته است که مرا مادر من 


بازگشتم و هیچ نطلبیدم. 

[۷۰] وا زآن جمله. آن است که: ابوهریره فة گفته است که چون آیت تیمم نازل 
شد» نمی دانست مکه تیمم چون می بای کرد. به منزل رسول «قّ رفتم؛ تا پرسم. چون به 
آنجا رسیدم» وی بیرون آمد. چون مرا دید گویا دانست که حاجت من چیست. بول 
کرد. بعد ا زآن دو دست خود را برزمین زد و روی و دو دست خود را به آن مس حکرد و 
براين زیادت نکرد. با زگشتم و از وی سوال نکردم: 

[۷۱] و از آن جمله آن است: چون صهیب له از مکه هجرت کرد جمعی از 
جوانان قریش در عقب وی بیرون آمدند. وی کیش پرتیر خود را به ایشان نمود ‏ وگفت 
شما می دانی دکه من تیراندازتر از شمایم والّه که شما به من نخواهید رسید مادا که در 
کیش من یک تیر باقی است. ایشان گفتند ما را به ذخیره ای که در مکه گذاشته ای نشان 
ده. ما عهدکنی مکه ترا بگذاریم. ایشان را نشان داد. وی را بگذاشتند. چون بر رسول فا 
رسید رسول [خواند]: و من الّاس من بشری نفسه ابتداه مرضات اللّه واللّه رف 
بالعباد (البقره: ۲۰۷. 

[۷۲] وا زآن جمله, آن است که: رسول 1 لشکری به جانبی می فرستاد. در 
میان ايشان مردی بود جدیر نام. و آن سال قحط بود و طعام نایاب. همه را زاد راه داد و 
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جدير را بر وی فرامو شگردانیدند. جدیر هم با آن جماعت بیرون رفت» بی زاد. و صبر 
پیشه کرد و نتیجهُ آن چشم می داشت و د رآخر قوم می رفت و میگفت: لا اه ال له 
والّه اکبس سبحان الّه والحمدلله ولا حول و لا قوة الا لّه. پس م گفت نیکو زادی 
است؛ این ای پروردگار من! و اين را نکرار می‌کرد. جبرثیل الا آمد و با رسول 189 
گفت که: پروردگار من مرا به تو فرستاده است و ترا خبر می دهد که همه اصحاب را زاد 
راه دادی و بر تو فرامو شگردانیدند که جدیر را زاد راه دهی و وی د رآخر قوم می رود و 
م ی‌گوید: لا ال الا له له اکبر, سبحان له و الحمدللّه و لا حول و لا قة الا بلله؛ و 
م یگوید: نعم الزاد هذا یا رب. و این کلام وی مر او را نوری خواهد بود از زمین تا 
آسمان. برای وی زادی بفرست. رسول 9 مردی را بخواند و زاد جدیر را به وی داد و 
فرمود که: چون به وی رسی آنچه م یگوید یادگیر و چون زاد به وی دهیء آنچه گوید 
یادگیر و بگوی که رسول خدای ترا سلام می رساند و م یگوید که زاد ترا فراموش 
کردم.خدای تعالی جیرئیل اقلا [ر] به من فرستاد تا مرا یاد داد. چون آن مرد به جدیر 
رسید همان کلمات را م‌گفت و چون پیفام رسول 38 را رسانید. گفت: الحمدلّه 
رب العالمین ذکرنی ری من فوق سبع سمواته و من فوق عرشه و رحم جزعی و 
ضعفی. پ سگفت: یا رت مالم تنس جدیرا فاجمل جدیا لا پنساک. پس آن مرد آنچه 
شنید, یا د گرفت و پیش رسول 18 آمد و با زگفت. فرمو د که: اگرتو نیز سر خود به سوی 
آسمان بالا کنی» ه رآینه م رکلام وی را نوری بینی بلند در میان آسمان و زمین. 

[۷۳] و از آن جمله آن است که: روزی رسول 8 فرمود که می خواهم که 
جماعتی به جانبی فرستم» چیزی تصدق کنبد. عبدالرحمن بن عوف خه گفت: یا 
رسول الّه! نصف مال خود می دهم و نصفی برای عیال خود میگذارم. و صحایی 
دیگر یک صاع تمرآورد ‏ وگفت: با رسول اله! دو صاع تمراجرت دل وکشیدن گرفته ام. 
یک صاع از برای اهل خود گذاشتم بو یک صاع اینک آورده ام. منافقان در شأن 
عبدالرحمن بن عوف طه گفتند که اين تصدق از برای سمعه و ریاست و در شأن آن 
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صحابی دیگ رگفتن که خدای و رسول خدای ‏ بی نیازاند از صاع تم ر این مرد. خدای 
تعالی این آیت فرستادکه: این یلمزون الطوعین من المومنین فی الَدقات (التویة: 
۷۹ 

[۷۴]ر از آن جمله, آن است که: میمونه رضی الّه عنها _گفته است که در شبی 
که نوبت من بوده رسول 18 به وضو ساختن برخحاست. ناگاه آوازی به گوش من آمد که 
می فرمود: لبیک, لبیک, لبیک! سه بار. از وی پرسید که: یا رسول له( آنج با توکه 
بود سخن م یگفت؟ فرمو دکه: راجز بن یکعب بو که از من طلب نصرت م یکرد. ايشان 
را گمان آن شده است که ايشان را در مکه م یکشند. ا زآن» سه روز بر نیأمد که از بنی 
کعب کسی آمد و با رسول 18 نما زگزارد و رجزی خواند. مضمون آن» طلب نصرت از 
برای بن یکعب بود. رسول(ص) فرمود که یک لبیک! پس از مدینه بیرون آمد و در 
روحا نزول فرمود و نظ رکرد, دید که ابری برآمد. فرمو که این از برای نصرت بن یکعب 
برآمده است. 

[۷۵] وا زآن جمله آن است که: ابن مسعود *#ه گفته است که در شب می رة 
با رسول 8 . فرمود که کیست که وقت نماز را نگاه دارد؟ من گفتم که: من نگاه دارم. 


فرمود که: در خواب خواهی شد. باز فرمود که: کیست که وقت نماز را نگاه دارد؟ باز 
گفتمکه: من. پس زمام ناف رسول را و زمام نا خود را گرفتم. د رآخر شب. چنانچه 
رسول 8 فرموده بود. در خواب شدم. بیدار نشدیم مگر از حرارت آفتاب» چون بیدار 
شدم اف خود را دیدم که نزدیک بود و اقا رسول 9 غایب بود. مردی را فرمود که 
همچنین بروا و اشارت به جانبی کرد. آن مرد برفت. ناقه را یافت. زمام وی بر شاخ 
درختی پیچیده؛ زمام وی را بگشاد وآورد. بعد از آن رسول 18 وضو ساخت و قوم 
وضو ساختند. پس فرمود تا بلال 4 اذان گفت و سّت فج رگزاردند. بعد ا زآن اقامت 
کرد و جماعت گزاردند. چون سلام داد. فرمود که: اگر خدای تعالی خواستی؛ شما در 
خواب نماندیدی. لیکن خواست که تعلیمی باشد مرا آنان را که بعد از شما باشند. هر 
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ک سکه در خواب ماند یا فرامر ش کند, باید که چنی نکند. 

[ع۷۶] و از آن جمله آن است که: جابر له گفته است که با رسول 18 در سفر 
بودیم. نا گاه بادی بر انگیخته شد. فرمو دکه: این باد از برای فوت منافقی برانگیخته شده 
است. چون به مدینه رسیدیم آن روز منافقی عظیم النفاق مرده بود. 

[۷۷]و ا زآن جمله آن است که: قتادة بن النعمان له گفته اس ت که شبی سخت 
تاریک که بارانی عظیم م ی آمد, غنیمت شمردم و نماز خفتن را با رسول 8 گزاردم 
چون از نماز با زگشت؛ مرا دید و با وی چوبی خرما بو دکه عصا ساخته بود. فرمو دکه: 
ترا چه بوده است ای قتاده اینجا در این ساعت؟ 


غنیمت شمردم حضور این نماز 


را با ت و آن شاخ چوب را به من داد و فرمو دکه: شیطان در خان تو تو شده است 


بر اهل تو. این چوب را بیر و در روشنائی آن به خانه رو. شیطان را در زاویهةُ خانةٌ خود 


خواهی یافت. وی را به این چوب بزن. از حسجد بیرون رفتم. آن چوب همچون شمع 
روشنائی میداد. چون به خانه رسیدم؛اهل بیت" من در خواب شده بود. به زاویه خانه 
نظ رکردم» دید م که شیطان به صورت خارپشتی در زاویهٌ خانه است با آن چوب وی را 
می زدم که بیرون رفت. 


[۷۸] و از آن جمله, آن است که: ابن عباس -رضی الّه عنهما .گفته است که 


رسول #8 به سوی ما بیرون آمد و ابری ب رآمده بو که ما به آن طمع باران می داشتیم. 
فرمو دکه: فرشته ا یکه این ابر را می راندء حالی بر من فرود آمده بود؛ بر من سلام کرد و 
گفت که: اين ابر را به فلان وادی از یمن می رانم. بعد ا زآن جمعی از شتر سواران ا زآن 
جانب آمدند. از ایشان حال آن ابر را پرسیدیم, گفتند که د رآن روز باران بارید آنجا. 


[۷۹]و ا زآن جمله آن است که: ابو جدعه مردی بود. بر زنی از اهل قبا شیفته 
شدو بر وی قدرت نیافت. به بازار رفت و حلّه ای خرید مثل حلاٌ رسول 8. پس به 
سوی اهل قبا آمد ‏ وگفت من رسول رسول خدایم به سوی شماء اینک حلَه و ی که مرا 
پرشانیده است و مرا فرموده است که در خانه ای از خانه های شما منز لگیرم و مهمان 
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باشم. چون وی را دیدند که به زنان می نگریست. با یکد یگ رگفتند که آنچه ما از رسول 
خدای 18 دانسته ایم آن است که از فواحش نهی م یکند. پس این چیست که این مرد 
م یکند؟ دوکس را پیش رسول 19 فرستادند تا حال معلو کند. رسول 18 قیلوله کرده 
بود. منتظر بودند تا بیدار شد. گفتند: یا رسول اللّه! تو ابوجدعه را فرستاده ای؟ فرمود 
که: ابرجدعه کیست؟ گفتند: یا رسول اللّه!ا رسولی که بما فرستاده ای» حلّهٌ تو در بر 
اوست؛ م یگوی که تو پوشانیده ای او را. ما آمدی مکه از حال وی بپرسیم ترا. رسول فْ 
در غضب شد چنانکه رنگ مبارک وی سرخ برآمد. پس فرمود: م کذب علی متعمداً 
فلیتبواً مقعده من التار. پس فرمود که: ای فلان وای فلان! زود بروید. اگر وی را دریابید 
بکشید و بسوزید ولیک نگمان نمی برم شما راه مگ اي که چون به وی برسید .کار وی را 
کفایت کرده باشند. پس وی را به آتش بسوزید. آن دوکس به وی آمدند. وی رفته بود تا 
بول کند. ماری وی را گزیده بود و مرده. 

[۸۰] و ا زآن جمله آن است که: رسول م.صلی الّه علیه و آله و سلم -ام ورقه را - 
رضی له عنها .در ایام حیات وی زیارت م کرد و شهیده می خواند. غلام و جاریه ای 
داشت که ايشان را مدبر ساخته بود. در ایام خلافت امیر الممنین عمر بن خطاب لد 
انفاق کردند که وی را بکشند. چون امیرالم ژمنین عمر طه آن را شنید, گفت: صدق ال 
و رسوله. همیشه رسول -صلی ال علیه وآله و سلم -می فرمود بر خیزید تا برویم و 
شهیده را یار ت کنیم. 

[۸۱] و از آن جمله, آن است که: روزی رسول 8 فرمود که: کیست که برود و 
خالد بن نبیح را بکشد؟ و دل مرا از وی فارغ گرداند. عبدالّه بن انیس فقه گفت» من 
بروم. با رسول الّه! وی را صفت ک نکه چون وی را ببینم؛ بشناسم. رسول 9 فرمو که 
چوف وی را بینی» هراسی از وی در دل تو خواهد افتاد.گفتم: یا رسول اللّه سوگند به 
آن خدا که تا براستی بخلق فرستادکه من هرگز از هیچکس نترسیده ام و خالد بن نبی 
آن وقت در عرفات می بود. عبدالّه بی انیس رو به عرفات آورد. وی گفته است که پیش 
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از غروب آفتاب مردی را دید مکه از وی هراسی در دلم افتاد.دانست مکه آنکس است که 
رسول ّ فرموده است. از من پرسید که چه کسی؟ گفتم به حاجتی بیروف آمده ام. 
شب پیش شما می توان بود؟ گفت که: آری. در عقب من بیا. در عقب وی روان شدم. 
پس نماز دیگر را سبک بگزاردم و ترسان ا زآنکه مرا ببیند. به وی رسیدم و وی را به 
شمشیر بزدم و بکشتم. 

[۸۲] و از آذ جمله, آن است که: ثقفی ای و انصاری ای فراهم رسیدند که 
می خواستند از رسول 8 سژال یکنند. لقفی؛ انصاری را گفت که اين شهر تست و هر 
وقت که می خواهی بر رسول «ّ در می‌توانی آمد. مرا دستوری " ده که پیشتر از تو 
سژال کنم. دستوری داد. تقفی پیش آمد. رسول # فرمود که: تو سژال خود را 
م یگوئی یا من بگوی که سژال تو از چیست؟ لقف ی گفت: یا رسول الّه!تو خبر ده از 
سوال من. رسول 4 فرمود که: سژال از نماز و روزه است. تقف یگفت که سوگند به آن 
خدای که ترا براستی به خلق فرستاده اسنت که نیامده ام الا از برای آنکه تا سا ل کنم 
ازینها. پس رسول 18 چنانچه می بایست از سژالات وی جواب گفت. بعد ا زآن» 
انصاری پیش آمد. رسول هه فرمود که: تو خود از سژال خود خبر م ‌کنی یا من خبر 
کنم؟ انصار ی گفت: یا رسول الا تو خبرکن. فرمو که آمده ای تا از حج و روز عرفه و 
حلق شعر و طواف سا لکنی. انصار یگفت: سوگند به آن خدا ی که معبود بر حق» وی 
است که من نیامده بودم لا از برای سئژال ازینها. رسول 9 جواب وی نیز بگفت. 

[۸۳] و ا زآن جمله, آن است که: عمار بن باسر 4 گفته است که با رسول 18 در 
سفری بودیم. چون در منزلی فرود آمدیم» من دلو و مشک خود را گرفتم تا آب بیارم 
رسول 89 فرمود که: کسی ترا از آب مانع خواهد آمد. چون به سر چاه رسیدم» مردی 


*- دستوری به معنی اجازه و اذن. چنان که حافظ نیز گوید: دوستان! دختر رز توبه ز ستوری کرد / شد 
سوی محتب و کار بدستوری کرد. یعنی با کسب اجازه و داشتن پروانهبه کار پرداخت. 
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سیاه آمد وگفت: وال که امروز یک دل وآب از ین چاه نخواه یگرفت! و مرا بگرفت و 


بعد از آن 


من او را بگرفتم و وی را بر زمین زدم و به سنگ بینی و روی وی را 
مشک خود را پرکردم و پیش رسول فْ آمدم» فرمود: هیچکس برس رآب ترا پیش آمد؟ 
ققّه را با زگفتم. فرمود که: هیچ میدان ی که آن چه کسی بود؟ گفتم نی. گفت که: آن 
شیطان بود. 

[۸۴] و از آن جملهء آن است که: وابصه بن معبد هه گفته است که من پیش 
رسول 898 آمدم و می خواستم که هیج چیز را از نیکی و بدی نگذارم که از وی سوال 
نکنم. نزدیک وی جماعتی بودند. رفتم تا از ایشان بگذرم.گفتند: دور باش ای وابصه! از 
رسول خدای تعالی 19 .گفتم: مرا بگذارید که به وی نزدیک شوم که وی دوست ترین 
کسی است به سوی من. رسول 8 فرمود: ادن یا وابصه! نزدیک شدم چنانکه زانوی من 
به زانوی وی سود فرمو که یا وابصه من ترا خب رکنم ا زآنچه آمده ای تا از من بپرسی یا 
خود سا لکنی؟ گفتم: یا رسول ال تو خبرکن مرا. فرمو دکه: آمده ای تا بپرسی مرا از 
نیکوثی و بدی. بعد از آن انگشتان مبارک بر سین من زد و گفت: يا وابصه یا وابصه! 
استفت قلبک, استفت نقسک. ابر ما اطماٌن الیه القلب و اطمانت الیه النفس. والائم ما 
حاک فی القلب و تردد فی الصدر؛ و ان افتاک الناس و افتوک. 

[۸۵] و ا زآن جمله آن است که: ابرهریره له گفته است که در عهد رسول 1 
دو مرد بودند که یکی از ایشان مجلس رسول 9 را کم مفارقت کردی و دیگری کم 
حاضر شدی واز وی عمل بسیار نیز مشاهده نیفتادی. یک رو زآن مرد که از مجلس 
رسول 89 کم مفارقت کردی پرسید که: یا رسول لها قيامت کی قایم خواهد شد؟ 
فرمودکه از برای وی چه آماده‌کرده ای؟ گفت که: حت خدای تعالی و حت رسول فا 
وی. فرمود که اتک مع من احببت و لک ما احتسبت. و آن مرد دیگ رکه به مجلس آن 
حضرت کم حاضر شدی» وفات یافت. رسول 19 فرمود که: هیچ دانستید شما که 
خدای تعالی وی را در بهشت در آورد؟ اصحاب در یکدیگر نگریستند و تعجب 


2 قسم قانی ار رکن رابع 


نمودند. بعضی برخاستند و پیش زوجهُ وی رفتند و وی را از قول رسول 8 خب رکردند 
و از تعجب خویش ا زآن حال. زوجهُ وی گفت: چنین است که شما م یگوئید ولیکن 
هرگا که می شنی که مذن م یگفت: اشهد ان لا اله لا لّه. وی م یگفت: و انا اشهد ان 
لاله الا ان اشهد بها م عکل شاهد و اکفر من ابی. و چون می شنی دکه مژذن م یگفت: 
اشهدّ ال محمدا رسول الّه. وی م یگفت: و انا اشهد ان محمدا رسول اه اشهد به مع 
کل شاهد و اکفر من ابی. چون اصحاب به پیش رسول 98 با زگشتند, فرمو د که: پیش 
اهل فلا ن کس رفتید و وی را ا زآنچه من بگفتم؛ خب رکردید و وی شما را خب رکرد ا زآنچه 
شوهروی م یگفت هر وقت که بانگ نماز می شنید؟ گفتند آری یا رسول الّه. فرمو دکه: 


به سبب این خدای تعالی وی را به بهشت درآورد. 

[۸۶] و از آن جمله آن است که: عقبه بن عامر الجهنی فه گفته است که روزی 
که خدمت رسول عّْ م کردم چون از پیش وی بیرون آمدم؛ دید م که جماعتی ازاهل 
کتابکتایها حمراء آوردند وگفتند: دستوزی خواه تا بروی درآئیم. بازگشتم و رسول 8 
را از آن حال خب رکردم. فرمود که: مرا به ایشا چه کار؟ مرا از چیزها می پرسند که من 
نمی دانم. من بنده ام نمی دانم مگ رآنچه پروردگار من مرا به آن دان گرداند. و بعد ا زآن 
فرمو دکه: آب وضو بیار. وضو ساخت و دو رکعت نما زگزارد. واثر سرور در روی مبارک 
وی ظاهر شد. فرمو دکه: برو و ايشان را و ه رکه از اصحاب من حاضر است همه را دروث 
آر. چون ایشان را د رآوردم و رسول 19 ايشان را دیده فرمو دکه: اگر می خواهید شما را 
خبر دهم ا زآنچه می خواهید که سوال کنید و چنان خبر ده م که درکتب شما مسطور 
است. گفتند: آری خبر ده ما را؛ پیش از آن که ما سخنگوئیم از آنچه می خواهیم که 
سا لکنیم. فرمو دکه آمده اید که مرا از قصهُ اسکندر سا لکنید و من شما را خبر دهم از 
ری چنانکه د رکتب شما مسطور است. بعد از آن فصهُ اسکندر را بگفت همه اعتراف 
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نمودند وگفتند: قصهُ اسکندر همچنین مسطور است که ت وگفتی * 
[۸۷] واز آن جمله, آن است که: حبیب بن مسلمه فهری ط» پیش رسول 8 


آمد به مدینه.پدر وی در عقب وی آمد وگفت: یا رسول الله! پسر من دست و پای من 
است. فرمودکه: ای حبیب! با پدر خود بازگر که وی زود می میرد. در همان سال بمرد. 

[۸۸] راز 
رسول -صلی له علیه وآله و سلم یک شب تا آخر شب براندیم و نزدیک صبح فرود 
آمدیم و در خواب شدیم چنانکه بیدار نکرد ما را مگر حرارت آفتاب. و اول کسی که 
بیدار شد ابویکر بود فلّ بعد از آن عمر بن الخطاب له . چون عمر فقّه آن حال را 
مشاهده کرد به آواز بلند تکبی رگفت. چنانکه رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم -بیدار 
شد. مردم از فوت نماز بامداد شکایت کردند. رسول -صلی اللّه علیه و آله و سلم - 
فرمودکه باکی نیست.کو جکنید. چون اندک راهی برفتیم؛ رسول .صلی اللّه علیه وآله و 
سلم .رود آمد و آب طلبید و وضو ساختو با مردم نما زگزارد. چون فارغ شد, دید که 
مردی از مردم بیک کناره ایستاده نماز نگزارد. فرمود که فلان! چرا با قوم نماز نگزاردی؟ 
گفت: با رسول له مرا جنایت رسیده وآب نیست. فرمو که برت و باد به خاک پاک که آن 


آن جمله آن است که: عمران بن حصین فَّه گفته است که در سفری با 


ترا بسنده است. 

بعد از آن روان شدیم و مردم را تشنگی دریافت. پیش رسول 8 شکایت کردند. 
امیرالمژمنین علی عَّه و یک کس دیگر را طلبید ‏ و گفت بروید و از برای ما آب طلب 
کنید. ابشان برفتند.ناگاه دیدن د که زنی می آید. دو مشک بر شتری با رکرده و در میان آن 
نشسته. از وی پرسیدند که آب کجاست؟ گفت که دیروز همین وقت از آب جدا 
شده ام. وی را پیش رسول 89 آوردند. رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم -انائی طلبید 


*- معطوم نیست که ذوالقرنین مذکور در قرآن» همان اسکندر مقدونی باشد. اگر چه سکه های بازمانده 
از امکندر مقدونی؛ او را با دو شاخ نشان می‌دهد. اسکندر اسلامی هویتی است پیامبر گونه چنان که جامی 
در خرد نامه اسکندری» خود داد سخن داده است. 


۲۷۳ قسم ثانی از رکن رابع 
وبفرمود تا از دهن های آن دو مشک آب در وی ریختند. ا زآ ن آب مضمض کرد و درائاء 
ریخت و آب اناء را در مشکها ریخت. پس فرمود که آب خورید ‏ و آب بردارید. ه رکه 
خواست آب خورد و ه رکه خواست آب برداشت و د رآخرکا رآن مرد جنابت رسیده را 
یک اناء آب داد و فرمو که برو بر خود ریز وآن زن ایستاده بود و می نگریست که با آب 
وی چه م ی‌کنند. 

عمران بن حصین گوید که: سوگند به آن خدای تعالی! که چون دست ا زآن 
مشکها باز داشتند پر آب تر از اول می نمود. بعد از آن رسول 8 فرمود که برای وی 
قدری خرما وآرد سویق جم کردند و پیش شتر وی نهادند. بس رسول #8 فرمود که: 
دانست یکه ما به آب تو هیچ نقصانی نرسانیدیم بلکه خدای تعالی ما را آب داد. چون آن 
زن به قوم خود رسید. از وی پرسیدند که چرا دی رآمدی؟ گفت: مرا دو مرد پیش آمدند 
و پیش آن مرد بردند که م یگویند که از دین قوم خود بگشته است. و قّه را بازگفت. 
پ سگفت که: والّه وی ساحرترین کسانی ات که میان زمین و آسمان اند» یا خود 
پیغمبر خداست. بعد از آن مسلمانان چون ب رکافران غارت م یآوردند. همه حوالی آن 
زن را غارت م یکردند و وی را می‌گذاشتند. روزی آن زن با ايشان گفت: واللّه که اين 
جماعت قوم ما را بقصد م یگذارند و غارت نمی‌کنند. هیچ میل آن دارید که اسلام 
آرید؟ همه فرمان وی بردند و مسلمان شدند. 

]۸٩[‏ و از آن جمله آن است که: ابرهریره طه گفته است که: وله که من از 
گرسنگی چنان بودم که سنگ بر شکم خود می بستم. روزی بر رهگذار اصحاب 
بنشست مکه شاید مرا همراه بیرند و قوتی دهند. ابربکر صدیق هه به من بگذشت. وی را 
ا زآیتی ا زکلام اللّه سال کردم وآن از برای آن کردم نا مرا همراه خود ببرد و نبرد. بعد از 
آن عمر هه به من بگذشت و وی را نیزا زآیتی سوال کردم؛ به همان نیت. وی نیز مراب 
خود نبرد. ا گاه رسول 9 به من بگذشت. چون مرا بدید و از روی من دریافت آنچه 
مرا بود ازگرسنگی. فرمو دکه: يا اباهریره! گفتم: لبیک.گفت که به ما پیوندا و روان شد و 
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به خانةٌ یکی از امهات الممنین آمد و پرسید که: پیش شما هیچ طعامی هست؟ گفتند: 
آری. فلان کس برای تو مقداری شیر هدیه فرستاده است. فرمود که: یا اباهریره! گفتم: 
لبیک. فرمود که: برو و اصحاب صُنّه را آواز ده و اصحاب صفه مهمانان اهل اسلام 
بودند وایشان را اهل و مالی نبود. هرگاه که رسول هرا هدیه می رسید خود می خورد 
و اهل صفه را نیز می داد و چون صدقه می رسید, نمی خورد و همه با اهمل صفه 
می داد. من با خودگفتم: چه بودی که مرا از این شیر یک شریت دادی؛ چون اهل صفه 
بيایند از یک کاسه شیر بمن چه خواهد رسید؟ پس من اهل صفه را حاض رکردم و هر یک 


به جای خود بنشستند. رسول فقّ فرمود که: با اباهریره! آن کاس شیر به من ده. چون به 
وی دادم؛ باز به من داد و فرمود که: برخیز و اين به تمام قوم برسان. همهُ قوم از آن 
پياشامیدند وغیر از رسول 9 و من هی جکس نماند.کاسه را از م گرفت و باز به من داد 
و فرمود که: يا اباهریره! بياشام. بیاشامیدم. دیگر بار فرمود که: یا ایاهریره! زیادت کن. 
زیاد تکردم. دیگر بار فرمود که: زیادت کن, ژیادت کردم. چهارم بارگفت: بیاشام. گفتم: 
والّه یا رسول له که دیگر جای نماند. گاسه را از من بستد و آنچه یاقی مانده بود. 
بياشامید. 

]٩۰[‏ وا زآن جمله, آن است که: انس بن مالک هه گفته است که رسول 38 به 
مدینه آمد و من هشت ساله بودم و پدر من مرده بود و مادر من؛ ابوطلحه را شوه رکرده 
بود. ابوطلحه را هیج چیز نبود وگاه بودی که یک شب يا دو شب بگذشتی که ما شام 
نخوردیم. یک روز مادر من مشتی جو یافت. آنرا آرد کرد و دو نان پخت واندکی شیر از 
همسایه طلبید و ب رآنجا ریخت و مرا گفت: برو و ابوطلحه رابخوان تا این را با هم 
بخورید. من بیرون رفتم شاد یکنان که چیزی خواهم خورد. ناگاه دید م که رسول با 
اصحاب نشسته است. به وی نزدیک شدم وگفتم: مادر من ترا می خواند. رسول 8 
برخاست واصحاب را 


بر خیزیدا وآمدند تا به منزل ما نزدیک رسیدند. رسول 188 
ابوطلحه را گفت هیج چیزی آماده ساخته اید که ما را می خوانید؟ ابوطلحه گفت: 


۳۷۵ قسم ثانی از رکن رایع 
سوگند به آن خدا یکه تو را به پیغمبری برالگیخت که از دیروز بامداد هیچ چیز در دهان 
من نرسیده است. رسول فّْ فرمو دکه: پس ام سلیم ما را به چه خوانده است؟ د رآی و 
ببین. پس ابوطلحه به خانه درآمد و پرسید که: ای ام سلیم! رسول خدای را برای چه 
خوانده ای؟ ام سلی مگفت که: من غی را ای کاری نکرد که قرصی جوین پختم و قدری 
شیر از همسایه گرفتم و ب رآنجا ریختم و انس را گفتم برو و ابوطلحه را بخوان تا آن را با 
هم بخوریم. پس ابوطلحه بیرون آمد و آنچه ام سلیم گفته بود با زگفت. رسول 18 
فرمو د که: باکی نیست ما را. به خانه درآئید. پس رسول 9 و ابوطلحه به خانه درآمدند 
و من نیز با ایشان درآمدم» فرمود که: ای ام سلیم! بیارقرص خود را ! ام سلی مآن را آورد. 
رسول 1 کف مبارک خود را بر آن قرص نهاد و انگشتان را از یکدیگر جدا ساخت و 
فرمو دکه: ای ابوطلحه! برو ده تن را از اصحاب ما بخوان. ده تن آمدند. فرمودکه با 


و بسم ال بگوئید و از میان انگشتان من بخورید. بنشستند و بسم ال گفتند: و از میان 
انگشتان وی می خوردند تا سیر شدند وگفتند سیر شدیم يا رسول الله. رسول . 
صلی اللّه علیه وآله و سلم - فرمود که با زگردید و ابوطلحه راگفت: ده تن دیگر را 
بخوان. همچنین ده تن می رفتند و ده تن می آمدند تا هفتاد و سه تن ا زآن خوردند. پس 
فرمو دکه: ای اباطلحه و انس بیائید! رسول -صلی له علیه وآله و سلم -و ابوطلحه و 
من نیز بخوردیم» چنانکه سیر شدیم بعد ا زآن قرص را برداشت و فرمو دکه: ای ام سلیم! 
این را بستان و خود بخور و ه رکه را خواهی بخوران. 

]٩۱[‏ و از آن جمله آن است که: عبدالرحمن بن ابی ابکر طّه گفته است که با 
رسول 19 صد وسی تن از اصحاب همراه بودیم. فرمو دکه: با هیچ یک از شما طعامی 
هست؟ با یکی از اصحاب یک صاع آرد بود. خمی رکردند. بعد ازآن مشرک یآمد و با وی 
گوسفندی همراه بود. رسول 9 از وی پرسید که: این فروختنی است؟ با هدیه است؟ 
گفت: فروختنی است. آنرا از وی بخریدند. پس فرمو که جگروی را بریان کردند. والله 
که هیچکس از آن صد و سی تن نماند که رسول 8 از برای وی قطعه ای نبرید. اگر 
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حاضر بود؛ به وی داد و اگر غائب بود از برای وی بنهاد. وآن را در د وکاسه کرد و همه 
بخوردیم و سیر شدیم و د رآن د وکاسه چیزی باقی ماند بر شتر بار کردیم و ببردیم. 

[4۲]و ا زآن جمله آن است که: سمرة بن جندب فقه گفته است که یک کاسه 
طعام پیش رسول 8 آوردند. از بامداد نا ظهر جمعی بعد از جمعی می خوردند. یکی 
از سمره 4 پرسید که: آ نکاسه را میج مددی می رسید؟ سمره طّه گفت که: آن را هیچ 
مددی نمی رسید مگر از آنجا و اشارت به آسمان کرد. 


]٩۳[‏ وا زآن جمله آن است که: ام اوس -رضی الّه عنها -عکه ای از روغن پیش 
رسول .صلی له علیه وآله وسلم هد یه فرستاد. آن را قبو ل کرد و اندکی روخن د رآنجا 
گذاشت ونفس مبارک خود ب رآنجا دمید و دعای برکت کرد. پس فرمود که: این را با وی 
با دهید. آن را به وی باز بردند. وی را تصور شد که رسول .صلی الّه علیه وآله و سلم - 
آن را قبول نکرده است. پیش رسول -صلی اه علیه و آله و سلم -آمده قریاد کنان و 
گفت: با رسول لها آن روغن را نساخته ام مگر برای آنکه ت و آن را بخوری. رسول 18 
فرمود که: وی را بگوئید که: روغن آن را بخورده ام و دعای برکت کرده ام. ام اوس - 
رضی له عنها دگفته است که روغ نآن را خوردم در مدت حیات رسول 8 و در مدت 
خلافت ابوبکر و عمر و عثمان -رضی اه عنهم -تا آن زمان که واقع شد میان 
امیرالمژمنین علی -رضی الّه عنه و معاویه آنچه واقع شد. 

- ا زآن جمله, آن است که: ام سلیم مادر انس بن مالک -رضی اللّه عنهما‎ ]٩۴[ 
عکهٌ روغن به هدیه فرستاد. رسول 19 آن را قبول کرد و عکه را باز پس فرستاد. زنی پیش‎ 
ام سلی مآمد و از وی قدری روغن طلبید. ام سلیم گفت: عکه روخ نکه داشتیم به هد یه‎ 
پیش رسول 148 فرستاديم. آن زن گفت: آن عکّه را باز جوئید شاید که چیزی بيابید. ام‎ 
سلیم دختر خود راگفت: برخیز و عکّه رسول را باز جوی. دختر برفت. دید که آن‎ 
عکّه پرروغن است. ام سلیم پیش رسول 1 آمد وگفت:‎ 
مارا قبو لکنی؟ رسول 18 فرمو دکه: ما آنرا خالی ساختیم. چنانکه در وی چیزی باقی‎ 


۳۷ قسم ثانی از رک رابع 
نماند. ام سلی مگفت: سوگند به آن خدائ یکه ترا به راستی برانگیخته است» که از روخن 
پرست. رسول 988 خندان شد ‏ وگفت: 


زآن می خور وآنرا از جای مجنبان, 

[۹۵] و از آن جمله آن است که: ام شریک هه عکّه ای روغن به کنيزک داد و 
گفت که: به پیش رسول ف برو و بگو ی که ام شربک فرستاده است .کنيزک آن را ببرد و 
رسول 98 آن را قبول کرد و خالی ساخت»آنکنيزک گفت که آن عکّه را بیاویز و سرآن را 
مبند. روزی ام شریک به خانه درآمد. دید که آن عکّه پرروغن است س رآن را ببست و با 
کنيزک عتاب کرد که: ترا نگفتم که آن را پیش رسول 9 ببر؟! کنيزک گفت: سوگند به 
خدای که آن را پیش رسول فل بردم و خالی ساخت چنانکه بر دست سرنگون کردم 
یک قطره از آن نچکید. لیکن مرا گفت که: آن را بباویز و س رآن را مبند پس ا زآن عکّه 
خوردند تا آن وقت که ام شریک وفات یافت و یکبار هفتاد و دوکس ا زآن خوردند و 


[۹۶] و از آن جمله» آن است که: دکین بن سعید المزنی طّه گفته است که ما 
چهار صد سوار پیش رسول 8 . آمدیم واز وی طعام طلبيدیم. عمر عَه راگفت: برو و 


ايشان را عطا ده. عمر له گفت که: غیر از صاعی چند خرما دیگر هیچ چیز نیست. 
رسول 189 دیگر با رگفت: برو و ايشان را عطا ده. عمر خله گفت: سمعاً و طاعةٌ. با وی 
برفتیم. از میان خو دکلیدی بیرون آورد و در خانه بگشاد. دیدیمکه د رآن خانه؛ مفدار بار 
شتر بچه چوک زده خرما بود. گفت: بردارید! از ما ه رکدام آن قد رکه خواست؛ 
برداشت. چون بیرون رفتیم چنان پنداشتیم که یک خرما ا زآن بر نداشته ایم. 

[4۷] و از آن جمله آن است که: جابر بن عبدالّه ّه گفته است که در مدینه 
بهودی بودکه خرما به وی می فروخت مکه در وقت خرما بربدن تسلیم و یکنم و ثم نآن 
م یگرفتم. یک سال خرماکم آمد. آن بهودی وقت خرما بریدن پیش من آمد. هر چند از 
وی تا سال دیگر مهلت خواستم؛ قبول نکرد. رسول .صلی الّه علیه وآله و سلم -را از 
آن خبر دادم. با اصحاب گفت: بيائید تا برویم و از برای جابر از بهودی مهلت خواهیم و 
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به نخلستان من آمدند و رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم -ا زآن بهودی از برای من 
مهلت خواست. گفت: یا ابالقاسم! وی را مهلت نمی دهم. چون رسول -صلی اه 
علیه و آله و سلم آن را بدیده گرد نخلستان برآمد و دیگر بار ا زآن یهودی مهلت 
خواست. نداد. من برخاستم و اندکی خرمای تر پیش رسول -صلی ال علیه و آله و 
سلم آوردم. آن را تناول کرد و پرسید که: جای نشست ". در این نخلستان کجاست؟ 
گفتم: فلان جای. گفت: آنجا برای من فرشی بینداز. بینداختم. آنجا خواب کرد. چون 
بیدار شد» مقداری خرمای دیگ رآوردم. بخورد. و دیگر بار از آن یهودی مهلت 
خواست. قبول نکرد. برخاست ‏ گرد نخلستان برآمد وگفت ای جابر! خرمای خود را 
ببر و قضای دین خود کن. در خرما بریدن ایستادم و قضای دین خود کردم و مثل آن 
فاضل آمد. پیش رسول فهّ آمدم و وی را به آن بشارت دادم. رسول 8988 فرمود که: 
اشهد انی رسول اللّه. 

[4۸] وا زآن جمله, آن است که: هم جابر بن عبداللّه فه گفته است که: پدر من 
وفات یافت و از وی دین بیار ماند. چون وقت خرما بریدن رسید خرماستان را بر 
غریمان عر ضکردم تا همه خرماها را بگیرند مرا بگذارند قبول نکردند و دانستند که آن 
به دین ايشان وفا نم‌کند. پیش رسول -صلی الّه علیه و آله و سلم -آمدم و گفتم 
می خواه مکه غریمان ترا ببینند. فرمو دکه: برو و خرماهای خود را خرم نکن؛ هر صنفی 
را خرمنی علیحده. آنچه فرمود کردم. پس وی را بخواندم. چون غریمان وی را دیدند؛ 
در م نآویختند. رسول -صلی له علیه وآله و سلم -چون آن را بدید ,گرد خرمن بزرگتر 
ب رآمد سه بار و ب رآنجا نشست. پس فرمود که غریمان خود را بخوان. بخواندم. از آن 
خرمن خرما برابشان می پیمود تا خدای تعالی دین پدر مرا به تمام اداکرد و من راضی 
بودم که خدای تعالی دین پدر مرا ادا کند و یک خرما باقی نماند. ولی همه خرمنهای 
خرما به سلامت بماند تا غایتی که من به آن خرمن که رسول -صلی اللّه علیه ‏ وآله و 
سلم -ب رآن نشسته بود, نظر م کردم گویا که یک خرما کم نشده بود. 


۳۷۹ قسم ثانی از رکن رایع 

[٩۹]و‏ از آن جمله آن است که: ابو قتاده انصاری فّ گفته است که با رسول - 
صلی اه علیه وآله و سلم در سفری بودیم. نمز شام خطبه کرد و فرمود که امذب 
همه شب راه خواهید رفت و فردا به آب خواهید رسید, ان شاءالّه تعالی. پس من آن 
شب, پهلوی رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم -می رفتم؛ تا نیم شب. رسول ‏ 
صلی الّه علیه و آله و سلم -در خواب شد و ازبالای شتر می لکرد. من وی را ستون 
شدم و نگاه داشتم» ب ی آنکه وی را بیدا رکنم. پس بر بالای شتر راست بایستاد. دیگر 
باز رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم -در خواب شد و 
از بالای شتر می لکرد. باز وی را ستون شدم ب ی آنکه وی را بیدارکنم. باز راست بایستاد. 
پس برفتیم تا وقت سحر. باز رسول -صلی له علیه وآله و سلم - میل کرد بیشتر از 
پیشتر؛ چنانکه نزدیک شد به آنکه بیفتد. باز وی را ستون شدم. سر بالا کرد رگفت: 
کیست؟ گفتم: منم ابوقتاده. پرسید که: ا زکی باز با منی؟ گفتم: امشب همه شب با تو 
بودم. فرمود که: حفظلک اللّه بما حفظت به نبیه. بس فرمود که: هماناکه از مردم باز پس 
ماندیم و بر ایشان پوشیده شدیم. هی چکس از ايشان می بینی؟ گفتم: اینک یک سوار و 
اینک دیگری تا هفت کس جمع شدیم. پس رسول 8 از راه یکسو شد و سر بنهاد و 
فرمود که وقت نماز ما را نگاه دارید و وی 8 اول کسی بود که بیدار شد و آفتاب بر 


پشت مبارک وی تافته بود. پس ما -یفزع تمام -برخاستیم. فرمود که: سوار شوید سوار 
شدیم و برفتیم تا آفتاب بلند شد. مطهر؛ آب طلبید. مطهر؛ که داشتم آوردم. وضو 
ساخت و اندک آب ی که در مطهره ماند» فرمود که اين را نگاه دا رکه م رآن را شأنی عظیم 
خواهد بود. پس رکعتین سنّت فج رگزارد و بعد ا زآن فرض را چنانکه هر روز میگزارد. 
پس فرمود که: سوار شوید. سوار شدیم و با یکدیگ رآهسته م یگفتي مکه تقصی رکردیم و 
نماز فوت شد. فرمود که شما را به من اقتدا بس نیست؟ بدرستی که در خواب تقصیر 
نیست. تقصی رآن است که تا وقت نماز دیگ رآن را نگزارید. هرکس راکه این واقع شود؛ 
باید که آن نماز را بگزارد وقت یکه آگاه شود. پس فرمو د که چه گمان می برید که مردمی 


شراهد النبوة ۳۸۰ 


که پیش رفته اند» چه کرده باشند؟ باز فرمود که: چون بامداد کردند و پیغمبر خود را 
نیافتند ابوبکر و عمر رضی الّه عنهما گفتند که رسول 8 در عقب است؛ از آن قبیل 
نیست که شما را باز پ سگزارد و دیگ رگفتند که در پیش است. اگر مردم فرمان ابوبکر و 
عمررضی الّه عنهما می برند راه راست می يابند. چون روز بلند شد به مردم رسیدیم 
همه فرید برآوردند که: یا رسول !از تشنگی هلاک شدیم. رسول 8 فرمود که: لا 
هلاک علیکم. پس فرود آمد و فرمود که: قدح صغیر مرا بیارید. آوردند. آن مطهره را که 
در آنجا بقیه آیی بود طلبید. آوردم. آب از آنجا در آن قدح می ریخت و من به صردم 
می دادم. چون مردم دیدند که در مطهره آب اندکست. با یکدیگر مضایقه کرد ن گرفتند. 
رسول 8 فرمود که: بدخوئی مکنید که همه سیراب خواهید شد. پس رسول - 
صلی له علیه وآله و سلم آب می ریخت و من به مردم می دادم. تا همه سیراب 
شدند و هیچ کس باقی نماند غیر از من و غیر از رسول 8 و فرمود که: بیاشام. گفتم: 


نم یآشامم تا تو نیاشامی. فرمود که: ال ساقی القوم آخر هم شربا. من بياشامیدم. پس 
4 


رسول 58 بياشامید. بعد ا ز آن به آب رسیدند همه سیراب و ماندگی انداخته. 

[۱۰۰] وا زآن جمله آن اس تکه: مقداد بن اسود هه گفته اس ت که من و دو یار 
دیگر به مدینه آمدیم و از رنج راه چنان شده بودی مکه چشمهای ما وگوشهای ما رفته 
بود. خود را بر اصحاب رسول 8 عر ض کردیم. هی چکس ما را قبول نکرد. پیش 
رسول 189 رفتیم. ما را به سوی اهل خود برد و آنجا سه بز بود. فرمو د که اینها را 
می دوشید و میان یکدیگر قسمت م یکنید. چنان میکردیم و تصیب رسول -صلی ال 
علیه وآله و سلم -رانگاه می داشتیم. رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم -م ی آمد در 
شب و سلام م یگفت؛ سلامی که نایم را بیدار نمیکرد و بیدار را نمی شنوانید. پس 


۱- "ماندگی" بعنی خستگی؛ چنان که در عبارت "خسته و مانده" هنوز مانده است. "ماندگی انداخته" 


یعنی خستگی در کرده. 


۳۸۱ قسم فان از رکن رابع 
به مسجد می رفت و نماز میگزارد و بعد از آن م ی آمد و شیری که نصیب وی بود؛ 
م یگذاشتیم می آشامید. یک شب شیطان مرا وسوسه کرد و گفت: انصاره وی را 
تحفه ها م ی آرند. وی را به این شیر حاجت نیست. مرا ابن وسوسه م کرد تا آن را 
بخورم. چون آن را بخوردم و در شکم من قرارگرفت. با زآمد و مرا ا زآن پشیمان ساخت 
وگفت: این چه بود که کردی؟ نصیب محمد ْ را بخوردی. حالی م یآید و بر تو 
دعای بد م یکند و دنیا و آخرت تو در س رآن می شود و بر من شمله ای بو که چون بر 
سر خود م یکشیدم پای من برهنه می شد و چون بر پای خود م یکشیدم سر من برهنه 


می شد. مرا خواب نم یآمد و ياران من در خواب بودند. زیر که آنچه من کرده بودم 
ایشان نکرده بودند. ناگاه دید که رسول -صلی له علیه وآله و سلم -آمد و سلام‌کرد. با 
خود گفت مکه اکنون بر من دعای بد خواه د کرد .گفت: اطعم له من اطمعنی و سقی من 
سقانی. چون این را شنیدم؛ برخاستم و شملهُ خود را محکم ببستم ‏ وکار دگرفتم تا هر بز 
راکه فربه تر باشد برای رسول 8 بکشم, دید م که آن همه بزها را پستانها پر شیر است. 
کاسه گرفتم و شیرها را یدوشیدم چنانکه روغن بربالای آن ایستاد. پس پیش رسول 18 
بردم. فرمود: امشب شما شیر خود نیاشامیدید؟ من گفتم: بیاشام یا رسول لها 
بياشامید. پس به من داد. با زگفتم بیاشام یا رسول لباز بباشامید. پ سکاسه را به من 
داد. من نیز بیاشامیدم و بخندیدم چنانکه از خنده بر زمین افتادم. فرمو دکه: این یکی از 
بدیهای تست ای مقداد! من قصّه را با زگفتم. فرمو دکه: این نیست جز رحمتی از خدای 
تعالی. چرا مرا خبر نکردی؟ تا آن دو یار را بیدا رکردمی تا ازین نصیبی یافتندی. گفتم: 
سوگند به آن خدائ ی که ترا براستی به خلق فرستا دکه من هیج باک ندارم؛ چون تو به آن 
رسیدی و من به آن رسیدم کسی دیگر به آن رسد یا نرسد. 

[۱۰۱] وا زآن جمله آن است که: ابوفرصافه هه گفته است که بدایت اسلام من 


آن بو دکه من مادری و خاله ای داشتم و مرا با خالاً خود میل بیشتر بود و م نگوسفندی 
چند داشت مکه می چرانیدم. همواره, خاله مرا م یگفت که: ای فرزند می باید که به این 
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مرد یعنی محمد -صلی له علیه وآله و سلم .نگذر یکه ترا گمراه خواهد کرد. من یک 
رو زگوسفندان» به چراگاه بردم و بگذاشتم و به مجلس رسول -صلی الّه علیه و آله و 
سلم -رفتم و همه رو زآنجا بودم و شبانگاه گوسفندان لاغر و پستانها خشک به خانه 
بردم. خالاً من گفت: گوسفندان ترا چه حال است؟ گفتم: نمی دانم. و روز دیگر بدین 
دستور برفتم. شنیدم که رسول 1 فرمود که: یا ایهاالناس هاجروا و تسکوا بالاسلام 
فان الهجرة لا تتقطع ما دام الجهاد. و شبانگاه گوسفندان را به خانه بردم چون شب 
پیشتر. پس روز سوم به مجلس وی رفتم وآنجا بودم تا اسلام آوردم و بیعت و مصافحه 
کردم. پس با وی شکایت کردم از حال خالهٌ خود ‏ و گوسفندان خود. فرمود که: 
گوسفندان خود را پیش من آرا پیش وی آوردم. دست مبارک به پشتها و پستانهای ایشان 
فرود آورد و دعای برکت کرد. فی الحال همه فربه و پرشیر شدند چون ایشان را بر خالهُ 
خود در آوردم؛ گفت: ای فرزند! می باید که هر رو زگوسفندان را چنین چرانی و من 
گفتم امروز هم گوسفندان را چنان چرانیده ام که هر روز می چرانیدم؛ اما قشّه دیگر 
هست. قسّه را حکایت کردم. مادر وخالةٌ من با من آمدند و اسلا آوردند. 


رکن خامس 


در بیان آنجه خصوصیت به یکی ازین اوقات نداشته باشد و در بیان 
آنجه دلالت آن بعد از وفات ظاهر شده باشد و آن دو قسم است. 


قسم اول از رکن خامس: 


قسم اول در بیان آنچه خصوصیت به یکی از اين اوفات نداشته باشد: 

[۱] وا زآن جمله است جمال صورت و تناسب اعضا و حسن آن بر وجه یکه بر 
آن مزیدی متصور نیست. چنانکه در بسیاری از احادیث به صحت رسیده است و در 
ارصاف وی 0 آمده است که ميانه بالا بود د رکمال اعتدال و با وجود این هیچ بلند 
بالائی که بطول قامت منسوب بودی با وی همراهی نکردی که قامت آن حضرت 8 
از فامت وی بلندتر ننمودی. و چون سخن گفتی» روشنائی دیده شدی که از میان 
دندانهای وی بیرون آمدی. در شب چهارده در ماه نظر می‌کردند و در روی او؛ حسن 
ماه در مقابلهٌ روی جهان افروز او ناقص می نمود. عايشة صدیقه «رضی له عنها .در 
حجره چیزی گ مکرده بود و نمی یافت. رسول 8 درآمد. به نور مبارک او حجره روشن 
شد. عايشة صدیقه -رضی اللّه عنها -گم کرد؛ خود را باز یافت. 
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[۲] را زآن جمله, آن است که: نظافت جسم و طیب رایحه و عرق و نزاعت بدن 
وی از قاذورات. ان سگوید 4 که هرگز نبوئیدم هیچ عنبری و هیچ مشکی و هیچ بوئی 
خوشتر از بوی رسول 8 آورده اند که هی چکس با وی مصافحه نکردی» مگ رکه همه آن 
روز؛ بوی خوش شنیدی, و دست بر سر هی چکودک ننهادی؛ مگ رکه آن کودک از همه 
کودکان به بوی خوش ممتا زگشتی. روزی در خانه انس هه در خواب شده بود و عرق 
کرده. مادر انس -رضی ال عنهما - شبشه ای آورده بود و آن عرق را جمع میکرد. 
رسول 198 از وی پرسید که اين را چه می‌کنی؟ گفت این را با بوی خوش خود 
م یآمیزیم. زبراکه این خوشبوی ترین همه بویهای خخوش است. و بخاری -رحمه له - 
درتاری خکبیر خود آورده اس ت که چون رسول 9 به راهی بگذ شتی» ه رکه از پی وی در 
آمدی, بدانستی که وی از آن راه گذشته است. و اسحاق بن راهویه گفته است که آن 
رایحه خاصٌ وی 38 بود نه آنکه طیبی بکار برده بود. 

[۳] وا زآن جمله, آن است که: منذیل ی که بر روی مبارک وی رسیده بود آتش بر 
آن‌کار نمیکرد. جماعتی مهمان انس ین مالک طقه شدند. برای ايشان طعام آورد. چون 
فارغ شدند. کنيزک خود را آواز داد که: فلان مندیل را بیار. آن کنيزک مندیلی چرکین 
آورد. انس وی راگفت: در تنو رآتش برفروز آتش برافروخت. پس بقرمود تا آن مندیل را 
در میا نآتش انداختند. بعد ا زآن بیرون آوردند» چون شیر سفید شده بود هیچ نسوخته, 
پرسیدند از و ی که: این چیست؟ فرمود که: اين مندیلی است که رسول 98 روی مبارک 
خود پاک کردی هرگاه که چرکین می شود د رآتش می اندازیم؛ پاک می شود و 
نمی سوزد. 

[۴] و ازآن جمله, آن است که: ابوهریره له گفته است که مردی پیش رسول قفا 
آمد که دختر خود را به شوهر می دهم؛ مرا مددکاری کن. رسول 19 فرمود که: چیزی 
موجود نیست ولیکن چون بامداد شود شبشه گشاده سر بیاور و شاخی چوب هم. 
چون بامداد شد, آن مرد شيشه ای و شاخی چوب آورد. رسول 18 از ساعدهای 
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مبارک خود عرق جمع م یکرد و د رآن شیشه م یکرد تا پرشد. فرمو که این را به دختر 
خود ده و بگوی که هرگاه که بوی خوش بکار برد؛ اين چوب را به این شیشه فرو برد و 
آنچه به این چوب بیرون آید بر خود مالد. گویند که هرگاه که آن دخت رآن کار 
بکردی همه اهل مدینه آن بوی خوش را بشنیدندی و خانا وی را بیوت المطیبین نام 
نهاده بودند. 

[۵] و ا زآن جمله. آن است که: هرگز هی جکس غایط وی را ندید. عرگاهکه وی را 
به آن حاجت افتادی. زمین بشکافتی وآنرا فرو بردی. و از عايشه صدیقه -رضی ال 
عنها .آرند که ازنبی 9 پرسید که: یا رسول اله!به خلاجای می روی وآنجا از تو هیچ 
اثر نمی یابم. رسول 9 گفت: ای عایشه! تو ندانسته ا ی که هر چه از انیا ظاهر می شود 
زمین فرو می برد. 

[۶] و ا زآن جمله آن است که: در قوت بدنی از همه کس زیادت بود. با رکائه .که 
فوی ترین روزگار خود بود. کشت یگرفت و وی را بر زمین زد وقت ی که وی را به اسلام 
خوانده بود. و همچنین پدر وی ابورکانه را -که وی نیز قوی ترین وقت خود در جاهلیت 
بود - بر زمین زد وابو رکانه سه بار از وی طلب کشت ی کرد رسول 18 هر سه بار وی را 
پینداخت. 

[۷] و از آن جمله آن است که: چون پیاده رفتی؛ هیچ کس به وی نرسیدی, 
ابرهریره خه گوید که: ندیدم هی کس را که بشتاب تر رفتی از رسول 9 گوباکه زمین 
در زیر قدم وی در نور دیده می شد ما خود را در رنج می انداختیم و وی بی رنج 
می رفت و به وی نمی رسیدیم. 

[۸] وا زآن جمله آن است که: به آب دهان مبارک وی آب شور شیرین می شد. 
انس له گوید که رسول 18 در خانة وی آب دهان د رآب چاه انداخت. چنان شیرین 
شد که در همه مدینه ا زآن آب شیرین تر نبود. 

]٩[‏ وا ز آن جمله آن است که: مردی از یمامه پیش رسول 8 آمد که من در 
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دیهی بزرگ می باشم وآنجا هیچ مسجدی نیست. رسول 88 آب طلبید و روی مبارک و 
دهان و دو ساعد و دوکف خود را به آن آب بشست و آن آب را به آن شخص داد. گفت 
برو وآنجا سجدی بناکن و این آب را با آب دیگر بيامیز و د رآنجا پپا که در این برکت 
بسیار خواهد بود. آن شخص چنا نکرد. مسجدی بغایت پر برکت و مرو حآمد و در وی 
گیاهی بردمید که زمستان و تابستان خشک نمی شد. 

[۱۰]و ازآن جمله آن استکه: از چاهی دلوی آب پیش رسول -صلی اللّه علیه 
وآله وسلم -آوردند. از آن دل و آب بياشامید و اندکی آب از دهان مبارک خود در دلو 
ریخت. آن دلو را در چاه ریختند ا زآن چاه بوی مشک می آمد. 

11 ۱] و ا زآن جمله» آن است که: بینائی چشم وی چنان بود که هر چه از پیش 
روی می دید از پس پشت نیز می دید و همچنان که در روشنائی می دید در تاریکی نیز 
می دید و م ی آرند که وی در ثریابازده ستاره می دید 8 . 

[۱۲] وا زآن جمله است فصاحت لسان و بلاغت کلام. وی فقف به جوام کلم و 
بدایع حکم مخصوص بود. زبان همه قبایل عرب و طوایف ایشان را نیک و می دانست و 
باهرکسی بزیان وی سخن م یگفت. چنانکه بسیار بود که فهم آن بر اصحاب مشکل 
می شد واز وی شرح آن می طلبیدند. 

[۱۳] و ا زآن جمله آن است که: جماعت یکه دندان رباعیهُ رسول 4 را شکسته 
بودند هرگز فرزندان ایشان را دندان ریاعیه سمی رست. 

[۱۳] وا زآن جمله آن اس تکه: دست مبارک وی به هر چه رسیدی خیر و برکت 
گرفتی. چنانکه جون به پستان گوسفندی بی شیر رسیدی» شیرآور شدی. ابن 
مسعود 4 گوید که م نگوسفند مردم نگاه می داشتم. رسول 9 با ابوبکر طقه بهم به 
من بگذشتند. رسول 9 گفت: ای کودک! هیچ شیر داری؟ گفتم آری ولیکن من امینم. 
گفت هیچ میشی دار که بانر جفت نشده باشد. همچنان میش یآوردم. پستان وی را به 


دست مبارک خود بسود و شیر بسیار فرود آمد. خود بنوشید و ابوبکر صدیق طّه را نیز 
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داد. بعد ا زآن پیش وی آمدم ‏ وگفتم: مرا از دين تعلی مکن! دست عبارک به سر من فرود 
آورد وگفت: ت وکودکی متعلمی. 

[۱۵] و ا زآن جمله است قوت رجلیت وی. م ی آرن د که وی را در مجامعت نسا 
قوت چهل مرد بود وگاه بودی که در یک ساعت از شب با روز بر همه نساء خود از 
حرایر و سراری و همه یازده تن بودند بگذشتی. سلم یکنيزک وی -رضی له عنها - 
گفته است که رسول #ْ بر زنان نهگاناةً خود بگذشت و از هر یکی پیش ا زآ که به دیگر 
رسد غسل آورد و فرمو د که این پاکیزه ترست و خوشتر 

[۱۶]و ا زآن جمله. حشمت و بزرگی وی در چشمها و دلها بود. پیش 
بعد از آن» مشرکان مکه تکذیب وی را ایذاء اصحاب وی می‌کردند. و در خاطر خود 


م یگرفتند که به وی آزار رسانند. چون به وی می رسیدند وی را بزرگ می داشتند و 
قضای حاجات وی م یکردند. وگاه بود ی که کس یکه وی را ندیده بودی» هیبت بروی 
مستولی شدی و لرزه بر اندام وی افتادی. و م ی آرند که شخصی پیش وی رسید. لرزه بر 
وی افتاد. فرمود قْ: بر خود آسان گي رکه من پادشاهی نیستم. 

[۱۷] و ا زآن جمله آن است که: مهر نبوت که برکتف جانب ایسر وی بوده 
است. مابین الکتفین گوشت پاره ای بوده از پوست برآمده و ب رآنجا موثی چند بوده 
است. و در بعضی روایات از ابن عمر -رضی الّه عنهما .آمده است که ب رآنجا بگوشت 
مکتوب بود: لاله لاله و در بعضی روایات -هم از وی - محمد رسول ال 

[۱۸] وا زآن جمله آن است که: کمال عقل و علم و معرفت وی به مثابه ای بود 
که هرگز هی جآدمی چنان نبوده است. و دلیل برین آن است که وی با وجود آ که امس 
بود و از هی چکس تعلم نکرده بود. اعمال و احوال و سیر و شمایل وی بر وجهی بودکه 
علم و عقل هی چکس به مث لآن وفا نم کرد. و ایضاً بر هر چه در تورات و انجیل و سایر 
کتب منزله واقع بود» علم داشت؟ ب یآنکه وی راکسی تعلی مکند یا مطالعه کتب کند یا با 
علماء اه لکتاب مجالست کند. و همچنین حکمتهای حکما و سیرتهای امتها ی گذشته 
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را نیکو می دانست و ضرب امثال. و سباسات انام و تقربر شرایع و احکام و تعبین آداب 
شریفه و خطّال حمیده همه از وی بر وجهی صادر می شد که دلالت م یکرد ب رکمال 
عقل و علم وّی؛ به حیئیت ی که از قوت بشری خارج می نمود. و همچنین سایر اخلاق 
وی از حلم و عفر وجود و شجاعت و حیا و حسن معاشرت با خلق و شفقت و رأفت و 
رحمت با جمیع خلایق و وفای به عهد و صلهٌ رحم و تواضع و عدل و امانت و عفت و 
صدق و وقار و مروت و زهد در دنیا و قناعت و غیر ذلک من الاخلاق الحميدة 
والاوصاف الشريفة چنان در کمال اعتدال واقع بود که مزیدی ب رآن متصور نبود و 
تفاصی لآن بقدر وسع درکتب مبسوطه مذکوراست و دراین مختصر به اشارت اجمالی 
اکشا کرده شد. 


[قرآن: معجزه باقیه حضرت رسول و وجوه اعجاز آن] 

و از جملهٌ معجزات وی قرآن عظیم و فرفان مجید است وآن قوی ترین معجزات 
و ظاهرترین و باقی ترین همه است. وآن یک معجزه نیست بلکه هزاران معجزات است 
زیر که از هرموضع از قرآن که مقدار اقصر سوره که سور ؛ کوثر است معجزات علیحده 
م یگیرند که قوت بشر از ایراد مثل آن عاجز است. 


وجه یکه همهُ فصحا و بلفاء عرب از ایراد مثل آن عاج زآمدند با وجود آنکه ایشان در 
کمال حرص بودند بر معارضه و مجادله حضرت رسالت #8 . 

[ب ] و دیگری از وجوه اعجاز قرآن, نظم عجیب و اسلوب غریب آنست که 
مخالف اسالیب کلام عرب است و هیچ به آن نمی ماند و مثل آن د رکلام عرب نه پیش 
از نزول آن یافته اند و نه بعد از آن. روزی رسول 1 فرآن خواند. ولید بن مفیره - که از 
فصحای عرب بود .آن را شنید. رقت کرد. ابرجهل وی را د ر آن سرزنشکرد. ولید گفت: 
وله که هی چکس از شما ب کلام عرب و اشعار ايشان داناتر از من نیست. آنچه وی 


۳۸۹ رکن خامس - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) که خصوصیتی به زمان معین ندارد 


می خواند هیچ به آنها نمی ماند. و روزی دیگر در یکی از مراسم غرب که قبایل جمع 
م ی آمدند ولید بن المغيرة با قری شگفت که: در حق محمد 8 فک رکنید و رایهای خود 
را بر یک چیز قرار دهید که یکدیگر را د رآن تکذیب نکنید تا قبایل عرب را به آن از وی 
تنفیر و تحذی رکنیم. قری شگفتند م یگوئ مکه و یکاهن است. ولید گف که وال که وی 
کاهن نیست وکلام وی به زمزمه و سجع کاهنان نمی ماند. گفتند: م یگوییم که وی 
مجنون است. ولید گفت که: والّه ری مجنون نیست و هیج اثر جنون و وسوسهُ آن 
نیست. وی را گفتند: م یگوئی که وی شاعراست.گفت: وال که وی شاعرهم نیست 
من همه اقسام شعر را نیکو می شناسم. کلام وی به هیچ ا زآنها نمی ساند. گفتند: 
م یگوئی مکه ساحر است 
می باشد» وی را نیست. قری شگفتند: پس چه گوئیم؟ گفت: هر چه از اینها می‌گویند» 
همه کذب و باطل است. اما نزدیکتر بکا رآن است که گوئید» وی ساحرست که میان مرد 


ساحر هم نیست و نقث وعقدی که ساخران را 


وزن و فرزند و دختروی و برادر وی و زوجهُ وی و خویشان وی جدائی می انکند. پس 
همه بر آن اتفاق کردند و متفرق گشتند و بر سر راهها بنشستند و مردم را از وی تنفیر 
م یکردند. 

۳ و دیگری از وجوء اعجاز قرآن؛ اخبار است از اموری که در قرنهای گذشته 
واقع شده بود و از امتهای پیشین و شرایع ايشان, با وجود آنکه احبار اه لکتاب که عمر 
درگفت وگوی و جست و جوی آنگذرانیده بودند نمی دانستند ا زآنها مگر یکان یکا 
را. و معلوم بود که رسول 48 خواننده نیست ونویسنده نیست و هی چجکتاب نخوانده و 
همچنین با اه لکتاب مجالست نکرده و بسیار بود که اه لکناب؛ وی را ا زآنها سژال 
کردندی پس بر وی قرآن نازل شدی مشتمل بر جواب سژال ايشان و همه تصدیق وی 
کردندی و مجال انکار نداشتندی. 

[د] و دیگری از وجوه اعجاز قرآن؛ اخبارست از مغیبات که بهر چه از اسور 


خب رکرد. واقع شده است يا خواهد شد وآن در قرآن بسیار است و یکی از 


شواهد النبوه ۳۹۰ 


ت آن» آنس تکه خدای تعالی فرموده است که اتا نحن نلنا ال کر و انا له لحافظون 
[الحجر: ]٩‏ یعنی ما قرآن را فرو فرستادیم و نگه دارند؛ آنیما زآنکه در وی تغییری واقع 
شود. و امروز هشتصد سال زیادت است که وی نازل شده و هر چند ملاحده وزنادقه - 
به تخصیص قرامطه - خواستند که در وی تغییری کنند نتواز نه به یک کلمه و نه به 
یک حرف, و الحمدللّه علی ذلک. و پوشیده نماند که محفوظ ماندن وی بر این وجهء 


وجهی است از وجوه اعجاز. زیراکه محافظت کلامی بدین طول در مدتی بدین درازی 
با کثرت معارضان و معاندان از قوت بشر بیرون است و از فبیل اخبار از مفیبات است و 
کشف اسرار منافقان و اه لکتاب و غیر هم. 

[ه] ر دیگری از وجوه اعجاز فرآن؛ هیبت و ترسی است که در وقت تلاوت 
واستماع آن بر قاری و سامع واقع می شود. و م یآرند که عتبه بن ربیعه با رسول فلا 
سخنی م یگفت در باب آنچه رسول « آورده بود مخالف دین قوم. خود رسول 18 
سور حم فصلت را تا آنجاکه صاعقه مثل صاعقه عاد و مود بخواند. عتبه دست پیش 
دمان مبارک رسول 49 برد و سوگند بر وی دا دکه از قرائت باز ایستد. و در روایتی چنان 
آمده است که رسول 18 آن سوره را می خواند و عتبه می شنید و دستهای خود پس 
پشت نهاده بود. چون به آیت سجده رسید» رسول 9 سجده کرد. عتبه برخاست و 
ندانست که چه کند.به خاً خود بازگشت و پیش قوم نرفت» تا به در خانةً وی آمدند. 
پس عذر خواه کرد وگفت: واه کلامی با من نکلمکرد که هرگ زگوش من مثلآن 
نشنیده است. ندانستم که در جواب وی چه گویم؟ و همچنین از بسیاری از بلغاء که به 
مقام معارضهُ آن د رآمده اند حکایت کرده اند که ایشان را هیبتی و ترسی عارض شده 
است که ازآن باز ایستاده اند. اين مفق عکه بلیغ ترین وفت خود بود به مقام آن درآمد که 
در معارضهة قرآ نکلامی ترتیب کند و د رآ کار شروعکرد ناگاه به کودکی بگذ شت که این 
آیت می خواند که و قیل يا ارض ابلعی مائک و با سماء اقلعی [هود: ۴۴] و بازگشت و 


آنچه ترت 


بکرده بود؛ محوکرد. پ سگفت: م نگواهی می ده مکه اي نکلام بش نیست. و 


۳۹۱ رکن خامس - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) که خصوصیتی به زمان معین ندارد 


م ی آرند که یحیی بن الغزال که از بلغای اندلس بود؛ خواست که مثل سور اخلاص 
ایراد کند. بر وی رقتی و هیبتی عظیم مستولی شد توبه و انابت کرد. 

[ر] و دیگری از وجوه اعجاز قرآن» آنست که قاری و سامع را ازتلاوت و استماع 
آن, ملالت نخیزد هر چند بیش خوانند و بیش شنوند. حلاوت و محبت آن زیادت 
گردد؛ به خلا ف کلام مردما ن که هر چند فصیح و بلیغ بود چون بتکرار خوانده و شنیده 
شود ملالت آرد. 

[ز] و دیگری از وجوه اعجاز قرآن, اشتمال آن است بر علوم و معارف که ازشأن 
عرب نبود که آن را دانند؛ بلکه از شأن رسول 8 نیز نبود که آن را داند پیش ا 
نزول قرآن. و از آن قبیل است علوم غریبه که حق -سبحانه و تعالی -د رآنجا در جکرده 


است و بعضی از خواص را ب رآن اطلاع داده. 


ری ی دم 
یمسا 


قسم ثانی از رکن خامس 


قسم انی در بیان آنجه دلالت آن بر نبوت وی ۶8 بعد از وفات وی 
ظاهر شده است. 


[۱] و از آن جمله است اخبار از خلافت ابوبکر صدیق فقّه بعد از وی. روزی 
زنی به نزدیک وی آمد و چیزی خواست. رسول 4 فرمو دکه: بعد از اين با زآی, آن زن 
گفت: یا رسول الّه! شاید که چون بیایم تا یابم. رسول 28 فرمو دکه: اگر مرا نیابی» 
پیش ابوبکر صدیق نهآ ی که بعد از من وی خواهد بود. 

[۲] و از آن جمله. آن است که: رسول 188 شخصی را چند شتر خرما داد. آن 
شخ صگفت: يا رسول له می ترسم که بعد ازتو مرا آن عطا ندهند. رسول 9 فرمود 
که: شاید بدهند. آن شخ صگفت: که دهد؟ رسول #8 فرمود که: ابوبکر. آن شخص آن 
سخن را با امیرالم ژمنین علی -کرم له و جهه با زگفت. فرمود که: با زگرد و پپرس که 
بعد از ابوبکر مرا آن عطاکه خواهد داد؟ رسول فا فرمو دکه: عمرین الخطاب. با دیگر 
امیرالمژمنین علی طله فرمود که: پپرس که: بعد از عم رکه عطا خواهد داد؟ رسول 8 
فرمود که: علمان هه علی له چون آن را شنید. خاموش شد. 


[۳] و از آن جمله آن است که: اعرابی چند شمشیر به مدینه آورد تا بفروشد. 


شواهد النبوه ۳۹۴ 


رسول 9 آنها را از وی به نسیه خرید و مهلتی در میا کرد. امیرالم منین علی له از آن 
اعرایی پرسید که شمشیرهای خود را چه کردی؟ گفت به رسول « فروختم به مهلتی. 
امیرالمزمنین علی ه گفت: اگر رسول را حادثه ای واقع شود. بهای شمشیرهای تراکه 
خواهد داد؟ اعراب یگفت: نمی دانم بروم و بپرسم. پیش رسول 8 رفت و بپرسید. 
رسول 9 فرمو که ادای مال تو و فضای دین من و وفا .» عهدهای من ابوبکر خواهد 
کرد. پس اعرابی آنرا با علی هه بگفت. فرمود که اگر ابوبکر صدیق طقّه ‏ را حادثه ای 
افتد» مال تراکه ادا کند؟ گفت آن را بپرسم. پس برفت و بپرسید. رسول 8 فرمو که 
اگر مرا حادثه ای افند و ابوبکر را حادثه ای افند. عمر فایم مقام من خواهد بود و تضای 
دین من خواهد کرد و به وعده های من وفا خواهد کرد. بعد از آن اعرابی با علی طلنه 
ملاقات کرد و آن را با زگفت. علی ## گفت: اگر عمر را حادثه افتد چه خواه ی کرد؟ 
اعرایی پیش رسول 38 آمد و ازآن سوال کرد. فرمود که: وقت ی که مرا حادثه ای افتد و 
همچنین ابوبکر نّه و عمر را هلاکت باد ترا, 

[۴] و ا زآن جمله آن است که: انس بن مالک له گفته است که با رسول هد در 
حایطی بودم در بسته ناگاه آینده ای آمد و در را بکوفت. رسول * . فرمود که: انس! 
ببین‌کیست؟ بیرون رفتم. ابریکر صدیق #ه بود. با رسول «# گفتم.گفت: از برای او در 
بگشای و وی را به بهشت بشارت ده و بگوی که بعد از من خلیفه» وی خواهد بود. و 
بعد ا زآن دیگری در را بکوفت. رسول 9 فرمود: ای انس! ببی که کیست؟ بیرون رفتم 
دید م که عمر فقه بود. با رسول 18 گفتم.گفت: در بگشار و به بهشتعش بشارت ده و 
بگو یکه بعد از ابوبکر خلیفه تو خواهی بود. بعد از آن دیگری در بکوفت. رسول 8 
گفت: ای انس! ببی که کیست؟ بیرون رفتم» عثمان بود. با رسول 8 گفتم. فرمو دکه: 
در بگشای و بشارت ده او را به بهشت و بگوی که بعد از عمر خلیفه تو خواهی بود. پس 
فرمو که کار وی به جائی برسد که وی را بکشند بر وی باد که صب رکند. 

[۵] و از آن جمله آن است که: سفینه نه گفته است که چون رسول 38 


۳۹۵ قسم فانی از رکن خامس 
مسجد بنا می‌کرد» سنگی بنهاد. پس ابوبکر صدیق فقّ* را گفت: سنگ خود را بهلوی 
سنگ من بنه! بعد از آن عمر فله را گفت: سنگ خود را پهلوی سنگ ابوبکر صدیق که 
بنه! پس فرمود که: اینها خلفا باشند بعد از من. 

[۶] و ا زآن جمله آن است که: چون در روز حنین؛ حرب سخت شد» جندب 
پش رسول 9 د رآمد وگفت: یا رسول الله! جنگ سخت شده است. ما راخب رک که 
گرامی ترین اصحاب توکیست؟ اگر امری واقع شود وی را بدانیم و اگرنشود وی را بر 
گزينيم. رسول بو فرمو که: اینک وزیر من ابوبکر وزیر و قایم مقام من خواهد بود. بعد 
از وی عمرین الخطاب دوست من است» براستی سخن م یگوید از زبان من. و 
عثمان بن عفان از من است و من از وی. و علی برادر منست و صاحب من روز قيامت. 

[۷] وا زآن جمله آن است که: سفینه ّ گفته است که از رسول ف شنید م که 
گفت: مدت خلافت بعد از من سی سال خواهد بود و بعد ا زآن ملک و سلطنت باشد. 
بعد از آن سفینه گفت: دو سال مدت خلافت ابوبکر صدیق بود طه و ده سال از آن 
عمرین الخطاب طلّّه و دوازده سال ا زآن عثمان و شش سال ا زآن علی -رضی الّه عنه .. 

[۸] و از آن جمله آن است که: رسول فه با ابوبکر و عمر و علمان و علی و 
طلحه و زیبر -رضی اللّه عنهم -ب رکوه حرا بود.آ کوه بجنبید. رسول فا گفت:بیرام که 
نیست بر تو مگر پیغمبری یا صدیقی يا شهیدی, 

]٩[‏ و ا زآن جمله آن است که: عايشه صدیقه -رضی ال عنها _گفته است که با 
رسول «قْ گفت مکه: اجازت ده که مرا بعد از وفات؛ پهلوی تو دف نکنند. فرمو که ترا دفن 
کنند که نیست آنجا مگر موضع قبر من قبر ابربکر و قبر عمر و قبر عیسی بن مریم - 
صلوات اللّه الرحمن علیه. 

[۱۰]و از آن جمله آن است که: عابشه رضی الّه عنها گفته است که رسول 188 
به علمان نظ رکرد. پس گفت: خدای تعالی رحمت کند بر عثمان له که شهید خواهد 
شد و به علی و زبیر .رضی اللّه عنهما -نظ رکرد وگفت: شما با بکدیگر مقاتله خواهید 


شواهد التبوه ۳۹۶ 


کرد و تو ای زیبر ظالم خواهی بود و بعد ا زآن به طلحه نظ رکرد و گفت: خدای تعالی 
رحمت مکناد بر قاتل وی. 

[۱۱] وا زآن جمله آن است که: عابشه صدیقه -رضی الّه عنها _گفته است که: 
روزی رسول 68 فرمود که: من می خواه م که بعضی اصحاب من اینجا باشند تا با وی 
بعضی امور را بگویم.گفتم: یا رسول الّه 19 ابوبکر را بخواهم؟ هیچ نگفت. دانست م که 
ابوبکر صدیق 4 را نمی خواهد .گفت مکه: عمر را بخوانم؟ هیچ نگفت. دانست مکه وی 
را نیز نمی خواهد. گفتم: ابن عم تو علی را پخوانم؟ هیچ نگفت. دانستم که وی را 
نمی خواهد.گفت مکه عثمان بن عفان طقّه را؟ گفت: بخوان. وی را بخواندم. آمد و پیش 
رسول 8 بایستاد و رسول 18 با وی چیزی میگفت و رنگ وی متفیر شد. و در آن 
رو زکه عثمان -رضی الّه عنه -را در دار وی محاصره کرده بودند. وی را گفتند که: مقاتله 
نم یکنی؟ گفت: با من رسول هه عهد ی کرده است و سخن یگفته» من برین بلیه صایرم. 
عايشه صدیقه -رضی اه عنها .گفته است که : گمان مردم چنان بو که رسول 8 وی را 


ا زآن روز خی رکرده بود. 
[۱۳] و از آن جمله, آن است که: عمار باسر طهه گفته است که: رسول 8 با 


امیرالمژمنین علی ط## گفت: ای علی! خب رکنم ترا از ب بخت ترین مردمان وآن عاة 
صالح است وآن کس یکه شمشیر بر سر تو زند و ا زآن محاسن تو رنگی نگردد. 

[۱۳] و از آن جمله آن است که: ابوالاسود دوئلی گفته است که: امیرالمژمنین 
علی 45 را شنیدم که گفت: روزی از مدینه بیرون می آمدم. عبدالّه بن سلام آمد در 
وقت یکه پای در رکاب کرده بودم. پس گفت: کجا می روی؟ گفتم: به عراق. گفت: آگاه 
باش اگر تو به عراق روی, البته به سر توه شمشیر برسد. بعد از آن سوگند خورد که من 
این را از رسول 19 شنیده ام که م یگفت. 

[۱۴] وا زآن جمله آن است که: امیرالم ژمنین علی هه در ینبع بیمار شد. وی را 
گفتند: چرا اینجا ایستاده ای؟ اگر اجل تو اینجا برسد» اعراب اینجا کار سازی تو 
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نخواهن دکرد. چرا به مدینه نرو یکه اگر اجل تو برسد برادران توکارسازی ت وکنند و برتو 
نما زگزارند؟ امیرالم منین علی له گفته است: من حالی نمی میرم. رسول 8 مرا خبر 
کرده است که من نخواهم مرد تا امیر نشوم. پس این من از اين من رنگین شود یعنی 
محاسن من از خون سر من. 

[۱۵] و از آن جمله, آن است که: امیرالمومنین علی فقه گفته است که با 
رسول 18 به حدیقه ای بگذشتم. گفتم: يا رسول الا چه خوش است این حدیقه! 
رسول 9 فرمو د که: ای علی مر ترا در بهشت بهترازین خواهد بود و همچنین بر هفت 
حدیقه بگذشتیم. در همه گفت مکه: خوب است این حدیقه! و رسول # گفت: مرترا در 
بهشت خوبتر ازین خواهد بود. بعد ا زآن رسول 9 آواز برداشت وآغازگریه کرد.گفتم: 
با رسول الّه! چه م یگرباند ترا؟ گفت: کینه هائ یکه در سینه های قومی است از ت وکه 
آن راه ظاهر نخواهند کرد مگر بعد از من گفتم: یا رسول له 9 بسلامت گذرد؟ گفت 
لامش هینء 

[۱۶] و از آن جمله آن است که: غایشهٌ صدیقه -رضی اللّه عنها .گفته است که 
پیغمبر 98 طلحه را دید که می رفت. گفت: شهیدی است که برروی زمین می رود. 

[۱۷] و از آن جمله, آن است که: رسول # روزی با ازواج طاهرات -رضی ال 
تعالی عنهن -گفت:کدام از شمائید خداوند جمل یکه پیشانی وی پر پشم باشد؟ بیرون 
آید تا آنجا که سگان حوآب بر وی بانگ کنند, بسیاری بردست راست و یکشته شوند و 
بسیاری بر دست چپ وی, و وی هم نزدیک به آن برسد, اما نجات یابد. چون عايشه 
صدیقه «رضی الّه عنها -در وقت توجه به بعضی ا زآبهای بنی عامررسید» سگان بروی 
بانگ کردند. پرسید که این چه آب است؟ گفتند حوأب.گفت: من باز میگردم. ابن زییر 
-رضی اللّه عنهما -گفت نه! باز مگردا شاید که خدای تعالی به واسط تو اصلاح ذات 
بین اينهاکند. با گفت: من باز م یگردم و آنچه رسول ‏ به ازواج طاهرات گفته بود 
حکایت کرد. 
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[۱۸] و از آن جمله آن است که: اشارت به همین قضیهُ فرموده است 38 که: 
بیرون آیند قومی هلاک شوندگان که فلاح نيابند. پیشوای ایشان زنی باشد. پیشوای 
ایشان در بهشت باشد. 

[۱۹] و از آن جمله, آن است که: رسول 19 با ازواج طاهرات گفت آنکس یکه 
مهربانی نماید با شما بعد از من؛ راست گفتاری نیک وکرداری خواهد بود. بار خدایا 
سیراب گردان عبدالرحمن بن عوف را از سلسبیل بهشت. عبدالرحمن بن عوف طّه 
بعد از وفات رسول 8 بعضی اموال خود را به چهل هزار دینار بفروخت و بر ازواج 
طاهرات -رضی الّه تعالی عنهن -قسمت کرد. 

[۲۰] و از آن جمله, آن است که: امیرالمژمنین علی طه روزی با زبیر طه 
رازی م ‌گفت. رسول 88 با امرال زمنین عل یگفت: با زبیر راز م يگوئی؟ و حال آنکه 
ری با تو مقاتله خواهد کرد و آن از وی ظلم خواهد بود! در حرب یوم الجمل» 
امیرالممنین علی عه آن ره به یاد زبیر داد .زبیر از مقاتلةً وی بازگشت. شخصی از 
قفای وی برفت و وی را قتل کرد و شمشیر وی را پیش امیرالممنین علی طفّه آورد. 
فرمو که بشارت باد قاتل زبیر را به آتش دوزخ. 

[۲۱] وا زآن جمله آن است که: رسول 88 روز حفر خندق دست مبارک» به سر 
عمار یاسر خ4# فرود آورد وگفت: ترا گروهی از اهل بغی خواهند کشت. چون در روزی 
از روزهای حرب صفین» جنگ سخت شد, عمار یاسر فه سوگند بر امیرالمژمنین 
علی 4 داد که ابن آن روز است که رسول 188 ما را به آن وعده می داد. حضرت امین 
هیچ جواب نداد. بار دوم سوگند داد. حضرت امیر؛ هیچ نگفت. چون بار سوم سوگند 
داد حضرت امیر فرمود که: آری» همان روز است. عمار باسر طقه تکبی ر آورد و گفت 
بادی خوش وزیدن گرفت: الیوم تلقی الاحبة محمدا. و حربه برداشت و روی به لشکر 
معاویه آورد و به مقاتله مشغول شد و بعضی از مبارزان لشگر معاویه را از پای درآورد و 
بروی غلبه کرد آب خواست. قدحی شیر به آب آمیخته آوردند. عمار چون آن 
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را بدید گفت: ال اکبر! آنگاه قدری ا زآن بياشامید وگفت: حضرت رسالت *#] مرا خبر 
داده است که: ای عمار! ترا گروه اهل بغی یکشند کشتن تو میان جبرئیل و میکائیل 


راقع شود و علامت آن باشد که د رآن وقت آب خواهی» ترا شیر به آب آمیخته دهند. 


[۲۲] و از آن جمله» آن است که: رسول 18 عبدالّه بن عمرو بن العاص را - 
رضی اللّه عنهما -فرموده بو که: ای عبدالله! بشارت ده کشند؛ عمار را به آتش دوزخ. 
گوبند که: عمار را شهید ساختند دو شخص؛ سر وی را گرفته پیش معاویه آوردند و هر 
یکی م یگفت که وی را من کشتم. معاوبه گفت: ه رکه وی راکشته باشد وی را یک انبان 
درهم بدهم. تفح صآن را به عبدالّه بن عمرو بن العاص -رضی الّه عنهما ‏ حواله کرد. 
عبدالّهفّ‌از یکی پرسید که وی را چو نکشتی؟ گفت بر وی حمله کردم؛ وی را به قلل 
آوردم. عبدالّد گفت تو قاتل وی نیستی. پس ا زآن دیگر پرسید که وی را چون کشت ؟ 
گفت بر یکدیگر حمله کردیم» طعن من بر وی موثر افتاد و چون از مرکب جدا شد به 
زانو درآمد وگفت: لاافلح من ندم بین جبرئیل و میکاثیل, یعنی فیروزی نیابد آنکه 
ندامت و خسارت وی در حضور جبرئیل و میکائیل باشد. این فول بر زبان می راند و از 
چپ و راست می نگریست. من سر وی را جداکردم. عبداله گفت: خذالجراب و ابشر 
بالعذاب. یعنی بگیر انبان در هم را و بشارت داده باش به عذاب جهنم. آن شخ صگفت: 
اگرکشته شویم ای بر ما! واگر بکشیم و ای بر ما! وانبان را بینداخت وگفت: لاله وا 
الیه راجعون. معاویه گفت: ای عبدالله! چه جای این سخنان است؟ عبدالّه گفت: 
گواهی می ده که در روز بنای مسجد که هرکس یک سنگ م ی آورد و عمار دو سنگ 
م ی آورد؛ از رسول 4 شنیدم که فرمود: ای عمار ترا گروه اهل بغی بکشند. پس 
رسول 8 گفت: ای عبدالّه بشارت ده کشنده عمار یاسر را به آتش دوزخ. صعاویه 
گفت: خاموش با ش که تأویل اي نکلام را نمی دانی. قاتل وی؛ آنکس است که وی را به 
حرب آورده. این سخن با امیرالممنین علی فله رسید فرمود که: برین تقدیر قاتل 
امیرالمژمنین حمزه فقّه رسول «هّ بوده باشد نه وحشی: 
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[۲۳] و از آن جمله آن است که: رسول هه گفته بو د که ای علی! زود باشد که 
میان تو و عايشه چیزی واقع شود. و آن اشارت به حرب یوم الجمل بود. امیرالم منین 
علی له گفت: یا رسول ال اين خاصه مرا واقع شود از میان اصحاب؟ رسول فا 
فرمو دکه: آری. عل یگفت: پس من بدبخت ترین اصحاب باشم. رسول #8 فرمو دکه: نه 
چنین است ولیکن چون آن واقع شود و بر وی مسلط شوی, وی را به مأمن وی باز 
گردان. لا جرم چون امیرالمژمنین علی 4 در یوم الجمل بر لشگر عایشهُ صدیقه - 
رضی اللّه عنها .ظفر یافت» وی را با اکرام و احترام تمام بمدینه مراجعت فرمود. 

[۲۴] وا زآن جمله آن است که: عمار بن باسر هه روز ی که به حرب معاویه طقنه 
می رفت» گفت که: از حضرت رسالت پناه ف مأمور شده ام بانکه مقاتله کنم با [لف ] 
ناکئین -یعنی ناقضان عهد و بیعت امیرالممنین علی فد - وآن طلحه و زبیر «رضی اللّه 
عنهما -و جمع ایشان بودند. و از مقاتلةُ ایشان فارغ شده ایم و با [ب ] قاسطین -یعنی 
اهل جور و عدول از حق - وآن معاویه و انباع وی اند و اینک به محاربه و مقاتله ايشان 
می‌رویم و با [ج] ‏ مارقین و ايشان را ندیده ایم هنوز و مراد با ایشان خوارج اند که 
امیرالم ژمنین علی نّه بعد از شهادت عمار با ایشان محارید کرد. 

[۲۵] و از آن جمله آن است که: امیرالم منین علی قّه مقداری ز رکه هنوز از 
خاک جدا نکرده بودند از یمن به پیش حضرت رسالت 8 فرستاد و آن را بر جمعی 
قسمت کرد از اهل نجد. قريش و انصا رگفتند: یا رسول اله! ما را م‌گذاری و بر اهل 
نجد قسمت میکنی؟ رسول 8 فرمود که: از برای آن بر ايشان قسمت کردیم تا به 
اسلام و اعل آن الفت گیرند. درین بودند که ناگاه شخصی چشمها بمفاکی فرو رفته و 
رخسارها برآمده؛ باریش یکثیف پر موی آمد وگفت: ای محمد از خدای تعالی بپرهیزا 
رسول 1 فرمو که فرمان خدای تعال یکه برد؟ اگر من عاصی شوم! خالدبن الولید خقه 
حاضر بود اجازت قتل وی خواست. اجازت نیافت. پس آن شخص روی بگردانید و 
برفت. رسول 8 فرمود که از نسل این شخص قومی پیدا شوند که قرآن خوانند اما از 
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گلوهای ایشان در نگذرد و اعل اسلام را به قت لآرند و عابدان اصنام را بگذارند: یمرقون 
من الاسلام کما یمرق السهم من الرّمية. یعنی از دین اسلام بیرون آیند همچون بیرون 
آمد تیر ا زکمان شکاری. و خوارج از اهل وی بودند لا جرم ايشان را مارقی نگویند. 

[۲۶] و ا زآن جمله, آن است که: رسول و اسماء بنت عمیس را گفت که ترا از 
امت من سه نفر ز نکنند جعفر بن ابی طالب و ابوبکر بن ایی قحافه و علی ین ابی طالب. 
اختیارک ن آن راکه دوست تر است پیش توه تا در بهشت شوهر تو باشد. وی جعفرابی 
طالب را اختیا رکرد. زیرا که بکارت وی را جعفر برده بود و همچنانکه رسول 18 اخبار 
کرده بود واقع شد. بعد از جعفر اسما را ابوبکر صدیق طقّه بخواست و بعد از وفات 
ابوبکر؛ امیرالم ژمنین علی نکا حجکرد رضی ال عنهم. 

[۲۷] و از آن جمله آن است که: رسول 8 امیرالمژمنین علی قٌه را خب رکرده 
بودکه محاربه خواه یکرد با جماعتی از مارقین از دین -یعنی خوارج .که در میان ابشان 
شخصی باشد که به جای یک دست وی, پار؛ گوشت باشد, بر سر دوش وی» چون 
پستان زنان و بر آن گوشت پاره موئی چتد باشد چون دم بربوع. م یآرند که چون 
حضرت امیر فّنه بر خوارج ظفر یافت و ازیشان بسیار یکشتند» فرمو که آن شخص را 
بجوئید. یکبار بجستند نیافتند. حضرت امیر سوگند خورد که: والله که من دریغ 
نم یگویم و با من دروغ نگفته اند. دیگر بار وی را بجستند در زیر چهل تن ا زکشتگان 
یافتند بهمان صفت که حضرت امیر از رسول 48 روایت کرده بود. 

[۲۸] و از آن جمله آن است که: رسول فقّْ با امیرالمژمنین علی هه گفته بو که 
ترا از اسیران بنی حنیفه» جاریه ای بدست خواهد آمد. چون پسری از وی متولد شود 
او را محمد نام کن و به کنیت منش بخوان. چون در زمان خلافت امیرالممنین 
ابوبک فه فتح یمامه کردند و از بنی حنیفه اسیران آوردند؛ امیرالم ژمنین ابویکر هه 
حنفیه را که مادر محمد حنفیه است با امیرالمومنین علی ّه داد و از وی محمد 


حنفیه‌(رض) متولد شد. 
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[۲۹] وا زآن جمله آن است که: زنی از یمامه فرزندی پیش رسول 36 آور د که بر 


سروی ریش" بود. رسول 9 آب دهان مبارک خود بر سر وی انداخت. آن ريش نیک 
شد و ازنسل آن کودک آن علت هرگز پیدا نيامد و همان زن پسر دیگر را به همین علت 
پیش مسیلمه کذاب برد. آب دهان نا مبارک خود را بر سر وی انداخت سر ا وکا 8 
شد و در نسل وی بماند. 

[۳۰] وا زآن جمله, آن استکه: چون ابوذر غفاری هه که در عهد امیرالممنین 
عثمان بن عفان ّه از مدینه بیرون آمده بود و در ربذه اقامت کرده؛ بیمار شد و بر موت 
مشرف گت خاتون وی ام ذر -رضی ال عنها - بسیار م یگریست. ابوذر ن#ه گفت: 
چرا م یگریی؟ گفت: چون نگریم؟ که وفات تو نزدیک رسیده است و چندان کرباس 
حاضر ئیست که به کفن تو وفا کند. ابوذر له گفت: غم مخو رکه روزی در حضرت 
رسول #9 نشسته بودیم» فرمود که یکی از شما در یابانی وفات یابد. جماعتی از اهل 
اسلام در وقت وفات وی حاضر شوند و ا زآن جماعت»کس یکه نسبت به وی این وافع 
شود غیر از من نمانده است. برخیز و برین نل ب رآی و به هر طرفی نظ رکن که چنانچه 
رسول 9 فروده است» جماعتی پیدا خواهند شد. ام ذ رگفت: موسم آمد و شد 
حاجیان گذشته است. امید آن نیست که کسی پیدا شود. دیگر بار مبالغه کر که برخیز و 
برین تل ب رآی. چون ام ذر ب رآن تل برآمد دید که جماعتی شتر سواران پیدا شدند. به 
جامهٌ خود به سوی ایشان اشارت کرد» پیش وی آمدند. گفت: ابوذر مصاحب 
رسول 19 در حالت نزع است.گفتند: پدر و مادر ما فدای وی باد و به سوی وی آمدند. 
ایشان رامرحبا گفت و به نقل حدیث گذشته اشتغال نمود. بعد از آن گفت: کفن ندارم. 
اما می خواه مکفن م‌کسی دهد که امیر و عامل و نقیب قومی نبوده باشد. جوانی از 
*- ریش در اینجا به معنی جراحت و زخم است. 


**- کل همان کچل است. کل اگر طبیب بودی» سر خود دوا نمودی. ناصرخسرو گوید: 
که تا جان بکوشد به جنگ اندرون چو دستارش آشفته گردید کل 


.۳ قسم ثانی از رکن خامس 
انصار در میان ايشان بود گفت: ای عم! من هیچ یک ازينها نبوده ام و دو جامه وار 
کرباس دار که مادر من رشته است ویافته. ابوذر فّه وی را دعای خیرکرد و بعد ا زآ 
وفات یافت. آن جماعت بر وی نما زگزاردند و یکی ازایشان ابن مسعود بود و دیگری 
مالک بن اشتر رضی الّه عنهما. 

[۳۱] و از آن جمله آن است که: ابوهریره هه گفته است که روزی جمعی در 
حضرت رسول 9 نشسته بودیم و رجال بن عنفوه در میان ما بود. رسول فا فرمو دکه 
(ان فیکم لرجلا ضرسه یوم القيامة فی النار اعظم من احد) و چون آن قو که در مجلس 
بودند همه وفات یافتند و بغیر از من و رجا لکسی نماند خوف بر من مستولی شد. دایم 
از حال رجال خبر می پرسیدم چون خبر ارنداد وی و امداد وی به مسیلمهُ کذاب را 
شنیدم خوف م نکمتر شد. 

[۳۲] و ا زآن جمله آن است که: رافع پن خدیج فه را در احد یا خیبر تبری بر 
سینه آمد. پیش رسول آمد هد وگفت: یا رسول اه این ترا از سینه من بکش. فرمود 
که: اگر خواهی ای رافع تبر و پیکان هر دو را بکشم و اگر خواهی تیر را بکشم و پیکان را 
بگذارم وگواهی دهم از برای تو در قیامت که تو شهیدی.راف جگفت: یا رسول له تیا 
بکش و پیکان را بگذار و در قيامت به شهادت م نگواهی ده. رسول 9 تبرراکشید و 
پیکان راگذاشت. رافع فقه تا زمان معاویه بزیست. پس جراحت وی تازه گثت و ب رآ 


بمرد. 


ری ی دم 
یمسا 


رکن سادس 


در بیان شواهد و دلایلی که از اصحاب کرام و ائمة عظام -رضی اللّه 
تعالی عنهم -بظهور آمده است 


از امام همام احمد حنبل هه سژال کردند که سبب چیست که از اصحاب 
رسول #9 کرامت و خوارق عادات, آن مقدار به خد اشتهار نرسیده است که از اولیاء 
امت و صلحاء ايشان رسیده است؟ فرمو دکه: ایمان ايشان چنان قوی بو د که حاجت به 
آن نداشتند که آن را به کرامات و خوارق عادات نقویت کنند. و اما دیگران را ایمان 
ضعیف بود لا جرم آنها را به اظها رکرامات تقویت کردند. 

قال الشیخ الامام» العارف باللّه» شهاب الاین السهروردی قدس اللّه تعالی 
سره؛ 

و خرق العادة انما یکاف به لموضع ضعف یقین المکائف من‌اللّه تعالی 
لعباده المعتاد ثوابا معجلالهم و فوق هلاء قوم ارنفعت الحجب عن قلوبهم و باشر 
بواطنهم روح الیفین و صرف المعرفة فلا حاجة لهم الی مدد من المخرفات و 
رژیة القدرة علی الیات. و لهذا المعنی ما نقل عن اصحاب الرسول 19 کثیر من ذلک الا 
الفلیل و نقل عن المتأخرین من المشایخ و الصادقین اکثر من ذلک. لا اصحاب 


شواهد النبوه ۳۰۶ 


رسول اه 88 لبرکة صحبة النبی 9 و مجاورة نزول الوحی و تردد الملائكة و هبوطها 
تنورت بواطنهم وعاینوا الاخرة وزهدوا فی الدنیا و تزکت انفسهم و انخلعت عاداتهم و 
انصقلت مرایاقلوبهم فاستغنوا بما اعطواعن رژية الکرامات و انوارالقدرة. و من بلغ من 
قوة الیقین هذاالمبلغ بری فی اجزاء عالم الحکمة ما یری الغیر من القدرة ویری القدرة 
مکمنة من سجف الحکمة ولو تجردت له القدرة وانکشفت له ما استغرب والمستغرب 


للقدرة بقوی یقینهبه لانه محجوب بالحکمة عن القدرج 6۱1 


۱- پارسی: چنین گفته است مرشد پیشوای خداشناس» شهاب الدین سهروردی - که خدای روان او را 
پاکیزه ناد -که: خرق عادت برای رفع ضعف یقین آن دسته از بندگان مکاشفی است که به دیدن ثواب و 
جزای سریع اعمال خود عادت کرده باشند. اّا در مرتبه ای بالاتر از اين ارباب کشف؛ گروهی اند که 
پرده ها از دیدة قلب ايشان برداشته شده است و باطن روحانی ايشان با ایمان حقیقی و آگاهی خالصس 
آمیخه شده است. چنین جماعتی؛ دیگر به کمکک گرفتن از خرق عادتها و دیدن فدرت الهی از طریق 
آیات و معجزات نیاز ندارند. از همین رهگذار است که از بسیاری از اصحاب و یاران پیامبر(ص) جز 
اندکی خوارق عادتها است و در برابر از مت 
مراتب خوارق عادتهای یشتری نقل شده است. راز اين اختلاف آن است که دلهای یاران پیامبر خدا(ص) 
به برکت هم صحبتی با پیاببر(ص) و نزدیکک بودن صحابه با مکان و زمان نزول وحی و آمد و شد و فرود 
آمدن فرشتگان؛ نورانی بود. آنان ‏ جهان (آخرت) را معینهبه چشم می‌دیدند. در اين عالم (دنیا) 
زهد پیشه کردند. با ترکية نفس و دور افکندن عادتهاه آیینه دلهای خود را صیقل زدند. پس اين دسته (یاران 
پیابی) از دیدن کرامات و مشاهده انوار قدرت حق» مستغنی شدند. زیرا آنان قدرت الهی را پیوسته در 
سجاف حکمت مستر و پنهان می دیدند. به گونه ای که اگر قدرت الهی به صورت کرامات آشکار 
می شدء اینان شگفتی نمی کردند. در حالی که تتها يقین کسانی که از دیدن کرامات» تعجب کنند» از دیدن 
کرامات و خوارق عادتها؛تقویت می شود. چه چنین جماعتی از مشاه قدرت الهی به صرف حکمت که 
شیوة اصحاب پیابر(ص) بود ‏ محروم اند. 


از شایخ تصوّف و ارباب صدق و صفا به 


۳۰۷ رکن سادس - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) از خلفاء و ائمه اهل بیت و اصحاب 


[خلفاء لاف ] 


[اول] ذ کر امیرالممنین ابوبکر صدیق رضی الّه عنه: 

همه احوال و اعمال و اقوال وی دلیل نبوت و شاهد رسالت متبوع وی است 
صلی الّه علیه و آله و سلم. وقت ی که رسول 888 مأمور شد به هجرت. از بل ال 
پرسید که: با من که همجرت خواهد کرد؟ جبرئیل الا گفت ابربکر صدیق عه. از آن 
روز بازه وی را خدای تعالی صدیق نا مکرد. 

[۱] و از آن جمله آن است که: ابر مسعود انصاری فّه گفنه است که اسلام 


ابوبکر صدیق طگّه شبیه به وحی است. زير که وی گفته است که: شبی پیش از بشت 
رسول 4 در خواب دید م که نوری عظیم ا زآسمان فرود آمد وبر بامکعبه افتاد ودر مکه 
هیچ خانه ای نماند که ا زآن نور چیزی به آن در نیامد. پس آن انوار همه جمع شدند و 
یک نو رگشتند؛ همچنانچه اول بود و به خانةٌ من درآمد و من در خاٌ خود را بستم. 
بامداد, آن خواب را به یکی از احبار بهود گفتم و تعبیرآن خواستم. گفت: این ازفبیل 
اضغاث احلام است و اعتباری ندارد و چون روزگاری برای نگذشت در بعضی تجارات 
به دیر بحیرا -که مسکن بحیرای راهب بود -رسیدم و تعبیر خواب خود را از او پرسیدم. 
گفت: تو چه کسی؟ گفتم: من مردی ام از قریش, گفت: خدای تعالی در میان شما 
پیغمیری بر خواهد انگیخت و تو درایام حیات وی وزیر وی خواهی بود و بعد از ونات 
وی خلیفً وی. پس چون رسول 8 مبعوث شد مرا به اسلام خواند. گفتم: هر 
پیفمبری را دلیلی بوده است بر نبوت وی. دلیل تو چیست؟ گفت: دلیل نبوت من آن 
خواب که دیدی و آن حبر در جواب ت وگفت که آن را اعتباری نیست و بحیرا گفت که 
تعبی رآن چنین است و چنین. م نگفتم: ترا به اي که خبرکرد؟ گفت: جبرئیل اقلا دگفتم: 
من ازتو هیج دلیل و برهان نمی طلبم زیادت از اين. اشهد ان لا اه له وحده لا شریک 
راشهد نک محمةٌ عبده و رسوله. بعد از آن رسول 8 فرمود که: هیچکس را به 


شواهد النبوه ۳.۸ 


اسلام دعوت نکرد که در اول توقف و تردد نکرد. مگر ابوبکر صدیق هه که چون وی 
را دسوت کردم مرا تصدی قکرد ‏ وگفت تو رسول خدائی. وی صدیق اکبر است. 

[۲] و از آن جمله, آن است که: امیرالمژمنین ابوبکر صدیق طقّه گفته است که 
روزی در ایام جاهلیت در سایه درختی نشسته بودم. ناگاه دید که شاخی ا زآن درخت 
میل به جانب م کرد چنانکه به سر من رسید. من درآن می نگریستم و م ی گفتم: 
چه خواهد بود؟ آوازی ا زآن درخت به گوش من آمد که: پیغمبری در فلان وقت بیرون 
خواهد آمد. می باید که تو سعادتمندترین مردمان باشی. به وی گفتم: روشن تر بگوی 
که آن پیفمب رکیست ونام وی چیست؟ گفت: محمدبن عبدالّه بن عبدالمطلب بن 


این 


هاشم.گفتم: وی صاحب و الیف و حبیب من است. ا زآن درخت عهد بستد که هرگاه 
وی مبعوث شود مرا بشارت دهی. چون مبعوث شد از آن درخت آواز آمد که: بجد 
باش و اهتمام کن ای پر ابوقحافه که وحی به وی آمد. سوگند به رب موس ی که 
هیچکس بر تو در اسلام بر وی سبقت نخواهد گرفت. چون بامداد کردم؛ به سوی 
رسول 58 رفتم. چون مرا دید گفت: ای ابوبکر ترا به خدای و رسول خدای 
می خوانم. گفتم: اشهد ان لاله الا الّه و اشهد الک رسول الّه بعنک بالحق سراجا 
منیرا. پس به وی ایمان آوردم و تصدیق و ی کردم. 

[۳] و از آن جمله, آن است که: امیرالم منین ابوبکر صدیق وه گفته است که 
پیش از بعشت رسول ْ به قصد تجارت به جانب یمن رفته بودم. بر شیخی از قبیله ازد 
فرود آمدم که وی کتب آسمانی خوانده بود و عمر وی به چهار صد سال رسیده بود. 
چون مرا بدیدگفت: گمان می برم که ت و از حرم مکه ای؟ گفتم: آری. گفت: از قریشی؟ 
گفتم:آری.گفت: از بنی تمیمی؟ گفتم: آری.گفت: یک علامت دیگر مانده است .گفتم: 
آن کدام است؟ گفت: شکم خود را برهنه کن. گفتم نم یکنم؛ تا نگوئی که مقصود تو 
چیست؟ گفت: درکتب يافته ام که در حرم؛ پیغمبری مبعوث خواهد شد که وی را دو 
معاون باشند جوانی وکهلی. اما الغنی فخواض غمرات و اما الکهل فابیض نحیف علی 


۹ رکن سادس - شواهد نبرت حضرت محمد(ص) از خلفاء و ائمه اهل پیت و اصحاب 


بطنه شامة. شکم خود را برهنه کردم. دید که بر بالای ناف من خالی است سیاه, گفت: 
سوگند به رب الکعبة که ت آن کهللی. پس مرا وصیت کرد وگفت: اياک و المیل 
عن‌الهدی و تمسک بالطريقة المشلی و خف اللّه فیما اعطاک. چون کارهای خود را در 
یمن بساختم و آمدم تا وی را وداع کنم؛ بیتی چند به من داد که اين را به آن پیغمبر 
برسان. چون به مکه رسیدم» رسول 189 مبعوث شده بود. صنادید قریش به دیدن من 
آمدند. گفتم: در میان شما هیچ امری غریب واقع شده است؟ گفتند کدام امر از این 
غریب ت رکه تیم ابوطالب دعوی نبوت م کند! ما منتظر تو بودیم» چون آمدی تو 
کفایت این خواه یکرد. ايشان را به هر نوعی که بوده دفع کردم و خبر رسول 8 
پرسیدم. گفتند که در خانة خدیجه است رضی اللّه عنها. رفتم و در بکوفتم. رسول 18 
بیرون آمد .گفتم: ای محمد ترا در منازل اهل ت نیافتم. م گویند دی نآباء و اجداد خود 
راگذاشته ای؟ گفت: ای ابوبکر! من رسول بخدایم به تو و به همه مردان. به خدای تعالی 
ایمان آر گفتم: دلیل تو براين چیست؟ گفت: نکه شیخ ازد ی که در یمن دیدی .گفتم: 
دریمن بسیار مشایخ دیده ام»کدام را م یگوئی؟ گفت: آنکه بیتی چند به تو داده است. 
گفتم: به این تراکه خب رکرد ای حبیب من؟ گفت آن فرشته بزرگ که پیش از من بهانیاء 
آمده است. دست وی بگرفتم ‏ وگفتم: اشهد ان لا ال الا ال وانت رسول الّه. پس از 
پش وی بازگشتم و هیچکس از من شادمان تر نبود به سبب آن که توفیق ایمان یافتم. 
[۴] و از آن جمله آن است که: در مرض اخیر خود گفت که امشب در تفویض 
امر خلافت, بتکرار استخاره کردم واز خدای تعالی درخواستمکه مرا برآنچه رضای وی 
د رآن باشد, توفیق دهد. گفت: می دانید که دروغ نخواه مگفت وکدام عاقل؛ در وقت 
ملاقات خدای تعالی» افتراء بر وی روا دارد؟ و فریقین مسلمان؛ دروغ جایز شمرد؟ همه 
گفتند: ای خلیفه رسول خدای 6 هی چکس را در صدق تو شکی نیست» بگوی آنچه 
می‌گوئی. گفت: د رآخر شب خواب بر من غلبه کرد. رسول 18 رادید که دو جاما 
سفید پوشیده بود و اطراف آن جامه ها را من جمع می‌کردم. نگاه آن هر دو جاما 


شواهد النبوه ۳۱۰ 


سفید» سبز شدن و درخشیدن گرفت. چنانکه نو رآن دید 


» را می ربود و بر دو 
جانب رسول 8 » دو مرد بلند بالا بودند در غایت حسن و جمال. لباس ایشان از نور و 
لقای ايشان سرمایه سرور. پس رسول 19 مرا سلام کرد و به شرف مصافحه مشرف 
ساخت و دست مبارک خود بر سینه من نهاد. خلجان واضطرابی که در خود می یافتم 
ساکن شد.گفت: ای ابوبکرا اشتیاق ما به ملاقات تو ب ار است. وقت نشد که پیش ما 
آئی؟ من در خواب چندان بگربست مکه اهل من ا زآن خبردار شدند و بعد ا زآن مرا خبر 
دادند. پ سگفتم: واشوقاهالیک یا رسول ال رسول 49 فرمودکه: اندکی مانده است که 
وصال بی توهم فراق دست دهد. بعد ا ز آن گفت: خدای تعالی ترا در تفویض خلافت 
اختیار داد .گفتم: ی رسول | تو اختیا رکن. رسول فقّ فرمو که والی رعیت ساز عامل 
صادق قوی فاروق راکه مردی است در زمین وآسمان و پاکیزه ترین روزگار است. اعنی 
امیرالمومنین عمر بن الخطاب طق» . پس گفت: این دو مرد وزیران تواند در دنیا و 
مددکاران تواند در وقت وفات و همسایگان تواند در بهشت. بعد ا زآن مرا سلام کرد و 
آن دو مرد مرا سلامکردند وگفتند: خلاصی یافتی از مکروه و تو صدیقی د رآسمان و 
صدیقی در میان مردم و صدیقی در مان ملایکه و صدیقی در زمین .گفتم: یا رسول الا 
پدر و مادر من فدای تو بادا این دو مر دکیانند؟ که من مثل ایشان ندیده ام. فرمو دکه: این 
دو فرش کریم جبرئیل و میکائیل اند. پس برفت و من بیدار شدم رخسارها زآب دیده تر 
واهل بیت من بر بالین م نگریان. 

[۵] و از آن جمله آن است که: عايشه صدیقه -رضی اللّه عنها گفته است که 
بعض یگفتند که ابریکر صدیق هرا در میان شهیدان دفن کنیم و بعض ی گفتند به بقیع 
بریم و م نگفتم در حجرهٌ خویش پیش حبیب خود دفن میکنم. در این اختلاف بودیم 
که خواب بر من غلبه کرد. آوازی شنید که کسی م یگوید: ضموا الحبیب الی الحبیب. 
دوست را به دوست رسانید. چون بیدار شدم؛ همه آن آواز را شنیده بودند تا غایتی که 


مردمان نیز در مسجد شنیده بودند. 
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[۶] و از آن جمله آن است که: ابوبکر صدیق 4 وصیت کرده بو دکه تابوت مرا 
به در روضه رسول 8 برید و بگوئید: السلام علیک يا رسول ال اين ابوبکر صدیق 
است به آستانةً ت وآمده. اگر چنانچه اجازت شود و درگشاد هگردد. د رآرد؛ لاه بفیع 
برید. راوی م یگوید که چون به موجب وصیت ابوبکر صدیق خّه عم لکردند هنو زآن 
کلمات تمام نشده بو دکه پرده دور شد وآواز از در برآمد وندائی بهگوش مارسی دکه در 
آرید حبیب را به سوی حبیب. 


[۷] وا زآن جمله آن است که: شب 


وی را میهمانان رسیدند و وی پیش حضرت 
رسالت ف بود. تا وقت خواب کردن بماند چون به خانه باز رسید, پرسیدکه: میهمانان 
شام خورده اند؟ اهل و یگفتند: طعام آوردیم» نخوردند و موقوف داشتند تا بات طعام 
خورند. وی در غضب شد و سوگند خورد که از آن طعام نخورد. بعد ا زآن گفت این 
سوگند از آن شیطان بود. از آن طعام خوردند, راوی گوید هر لقمهٌ که ا زآن طعام بر 


شتم» پیدا م ی آمد تا همه سیر خوردند و 
آنچه باقی ماند سه برابر اول بود. و بعد ا زآن مردم بسیا رکه عدد ایشان را نمی دانم ا زآن 


می داشتم از زیر لقمه بیشتر ا زآن که بر می 


طعام خوردند. 

[۸] و ا زآذ جمله آن است که: در مرض موت فرزندان خود را به عایشهُ صدیقه ‏ 
رضی له عنها- سپارش می نمود؛ دو پسر و دو دختر خود را. و حا لآنکه ورای عابشه - 
رضی الّه عنها یک دختر بیش نبود. عابشه -رضی‌الّه عنها .گفت مرا یک خواهر 
هست. دیگر ی کدام است؟ گفت: خاتون من» حامله است وگمان می برم‌که فرزند وی 


دختر خواهد بود ‏ وآنچنان بود. چون خاتون وی وضع حم لکرد, دخت رآمد. 


[د9م] ذ کر امیرالمومنین عمر بن الخطاب نله : 
رسول 8 فرموده است که در امم سالفه, جمعی محدئین می بودند یعن ی که 
خدای تعالی با ایشان سخن م یگفت و اگر درین امّت همچنان کسی باشد عمربن 
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الخطاب هه است . و مژید اين معنی است آنکه عبدالّه بن عمر -رضی اللّه عنها .گفته 
اس که در هرامر ی که اصحاب م یگفتند. حکم الهی موافق سخن عمر فقّه نازل شد. 
ابوهریره ه گوید که از رسول 19 شنیدم که م ی گفت: در خواب دیدم که دلوی در 
چاهی انداخته بودند به آن دلو از آن چاه آب کشیدم چندانکه خدای تعالی خواسته 
بود. بعد ا زآن این ابی قحافه برگرفت و یک دو دلوکشید و د رکشیدن وی ضعفی بود؛ 
خدای تعالی بر وی رحمت کناد. بعد ا زآن» ابن خطاب گرفت و من هرگز چون وی در 
کشیدن آب مردی قوی ندیدم. تا همه حوضها را پر آب ساخت و همه مردمان را 
سیرا بگردانید و این مأوّل بخلافت است و فضایل وی بسیار است و خوارق یکه بر وی 
گذشته بیشمار. 

[۱] و ا زآن جمله آن است که: رو زآدینه ای در میانةٌ آنکه به منبر ب رآمده بود و 
خطبه می خواند ترک خطبه کرد و دو بار یا سه بارگفت: يا سارية الجبل! و باز به خطبه 
مشغول شد و تمام ساخت. مردمان گفتند همانا که عمر بن الخطاب له دیوانه شده 
است. عبدالرحمن بن عوف 5 بعد از نماز بر وی د رآمد وگفت: ای عمر چه بود تراکه 
در میان خطبه آن سخ نگفتی و زبان مردم را بر خود درا زکردی؟ گفت: د رآن وقت دیدم 
که ساریه و قوم وی نزدیک کوهی باکافران محاربه م یکنند ‏ وکافران از پیش و پس ایشان 
در م ی آیند. چون آن را دیدم؛ بی طاقت شدم وآن سخ نگفتم تا پشت به کوه باز نهند و 
از ش رکافران باز رهند. و گویند که از مدینه تا لشکرگاه ساریه یکماهه راه بود. چون یک 
چند برآمد و ساریه از آن سفر مراجعت کرد گفت که: روز ج. «: با کافران صحاربه 
میکردیم از وقت صبح تا رقت نماز جمعه. ناگاه شنیدیم که ءنادی ندا م ی کند که: با 
سارية الجبل! پشت به کوه باز نهادیم و چندان محا ۰ ک.دیم که بسیاری از ايشان کشته 
شدند و دیگران بگریختند. چون آنان که بر عدر فثه طعن جنون ز 


شنیدنده 


» بودند. این سخن را 
بگذارید وی را که از برای اب ن کار ساخته شده است. 


وگوبند که این سخن را در همان روز با امیرالممنین علی قٌه گفتند: فرمود که: 
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وی هیچکاری نکند و سخنی نگوید که از عهد؛ آن بیرون نتواند آمد. 

[۲] و ا زآن جمله آن است که: جیشی به یکی از بلاد بعیده فرستاده بود. روزی 
در مدینه آواز برداشت که: یا لبیکاه! و هیچکس ندانست که آن چیست. تا به آن وقت که 
آن جیش به مدنیه مراجعت نمود و صاحب جیش فتحهائی راکه خدای تعالی توفیق 
آنش داده بود تعداد م یکرد. امیرالم ژ منین عمر وه گفت: اینها را بگذار. حال آن مر دکه 
وی را بزجر در آب فرستادی, چه شد؟ گفت والّه یا امیرالم ژمنی که من به وی شری 
نخواستم. به آبی رسیدم که غو رآن رانمی دانستم تا ازآنجا بگذ رم. وی را برهنه ساختم 
و د رآب فرستادم. هوا خشک بود در وی سرایت کرد و فرباد برداشت که: وا عمراه! وا 
عمراه! و بعد ا زآن از شدت سرما هلاک شد. چون مردمان آنرا شنیدند, دانستند که یک 
وی در جواب ندای آن مظلوم بوده است. بعد از آن» صاحب جیش را گفت اگر نه آن 
بود ی که این بعد از من دستوری بماندی: ه زآینه گردن ترا بزدمی. برو و دیت وی را به 
اهل وی رسان و چنان مک ن که دیگر ترا بینم. پ سگفت کشتن مسلمانی پیش من بزرگتر 
است از هلاک بسیاری. 

[۳] وا زآن جمله, آن است که: د رآن وقت که مصر فتح شد و عمروین العاص و 
آنجا حاکم بود. در یکی از ماهها اهل مصر پیش وی رفتند وگفتند که رود نیل را عادتی 
است که بی آن نمی رود وآب وی خشک می شود عمرو فه پرسید که آن عادت کدام 
است؟ گفتند آن است که چون از این ماه که د رآنیم» دوازده روز بگذارد؛ دختری پیدا 
کنیم و مادر و پدر وی را چندان مال بدهیم که راضی شوند. پس وی را به خوبترین 
جامه ها و زیورها بیارائیم و در نیل اندازیم. عمرو فقّه چون آن را بشنید .گفت: این امری 
است که هرگز در اسلام مثل این نخواهد بود. بد رست یکه اسلام همه قاعده های بد راکه 
پیش از وی بوده است. ویران م ی کند. چون ا زآن تاریخ سه ماه بگذشت, آب نیل تمام 
خشک شد و امل مصر عزیمت جلا کردند. عمرو -رضی اه عنه - چون آن حال 
مشاهد کرد .کیفیت آن را با امیرالم و منین عمر فگّه نوشت. امیرالم منین عمر ح* به وی 
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نوشت که آنچه کرده ای صواب بوده است. در درون مکتوب خود کاغذ پاره ای 
نهاده ای آن را در رود نیل بینداز,. چون مکتوب وی به عمرو رسید, آن کاغذ پاره را 
بگشاد در وی توشته بود که: من عبدالّه امیرالمومنین الی نیل مصر. اما بعد فانک ان 
کنت تجری من قبلک فلا تجر و ان کان اللّه الواحد القهّار هوالذی بجریک فنسأل ال 
الواحد القهار ان یجریک. پس عمرو هه آن کاغذ پاره را در نیل انداخت و دیگر روز 
بامداد را شانزده گز بالا آب روان شده بود و از آذ وقت با اين عادت بد از مصریان 
برخاسته است. 

[۴] و از آن جمله آن است که: در آن روزی که وی کشته شد. همه روی زمین 
تاریک شد, چنانکه کودکان پیش مادران خود می آمدند و م یگفتند: ای سادر! مگر 
۲ بلکه عمر بن الخطاب فقه کشته شده است. 


قیامت برخاسته است؟ می 
[۵] و ا زآن جمله آن است که: در روژ مصیبت وی اين ابیات را شنیدند و 
گوینده را ندیدند: 
لییک علی الاسلام من کان باکیا فقد او شکوا هلکی و يا قدم العهد 
و ادبرت الدنیا وادبر خیرها و قد ملها من کان یژمن بالوعد 
[ع۶] و از آن جمله آن است که: جتیان این ابیات را در صرثيهٌُ او گفته اند و 
خوانده اندد 
سیبکیک نساء الجن یکین شجیات ‏ و بخمشن وجوها کالانانیر النقیات 
ویلیسن لباس السود بعد القضیات 
[۷] را زآن جمله آن استکه: این بینهای دیگ رکه بعد از سه روز از مصیبت وی؛ 
جنیان خوانده اند: 
جزی الّه خیرا من امیر و بارگت یدالّه فی ذاک الادیم السمزق 
فمن یسم او یرکب جناحی نعامة لیدرک ما قدمت فی الخیر یسبق 
[۸] و از جملهٌ کرامات شیخین است -رضی اللّه تعالی عنهما - عقوبات روافنض 
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که نسبت به ایشان بی ادی یکرده اند و ناسزا گفته اند. امام مستففری -رحمة له علیه - 
درکتاب دلایل البوه آورده است از یکی از نقات که فرموده که: 

ما سه نفر به جانب یمن متوجه شدیم و با ما شخصی بود ا زکوفه که در حق 
ابربکر و عمر -رضی الّه عنهما -سخنان بد م‌گفت. هر چند وی را نصیحت کردیم؛ از 
آن باز نایستاد. چون به نزدیک یمن رسیدیم؛ فرود آمدیم و خواب کردیم. چوف وفت 
کوج رسید وضو ساختیم و آن کوفی را بیدا رکردیم. بیدار شد رگفت: هیهات! من از 
شما در این منزل بازماندم. در این وقت که مرا بیدار ساختید» رسول 18 بالای سر من 
ایستاده بود و م یگفت: ای فاسق! خدای تعالی فاسق را خوا رگردانید! تو در اين منزل 
مسخ خواهی شد! 
گرد آورد. ناگاه دیدی مکه انگشتهای پای وی مسخ شد نگرفت. هردو پای وی چون دو 
پای بوزینه شد. پس به زانوی وی رسید. آنگاه به تهیگاه وی بعد ا زآن به سينة وی و در 


: وای بر تو! برخیز و وضو ساز. وی نشست و پایهای خود را 


آخر به سر و روی وی. بعینه بوزینه شد. وی را بگرفتیم و بر پالان شتر بستیم و روان 
شدیم. در وقت غروب آفتاب به بيشه ی رسیدیم که بوزینه ای چند آنجا جمع آمده 
بودند. چون ايشان را دید. اضطراب بسیار نمود و ریسمان را پاره کرد و به ايشان 
پیوست. بعد ا زآن» ازآنجا روی با ماکرد ‏ وآن بوزینه ها با وی موافقت کردند. ما گفتیم: 
کار ما بد شد. وقت ی که وی آدمی بود ما را ایذا م کرد اکنون که بوزینه شد و بوزینگان 
دیگر یار وی شدند تا چه خواهد کرد؟ آمد و نزدیک ما بردم خود بنشست و در رویهای 
ما نظر م یکرد و از چشمان وی آب می ریخت. چون ساعت یگذشت 
وی نیز در عقب ایشان برفت. 


زینگان برفتند و 


و هم امام مستففری - رحمة له علیه .آورده است از علی بن زید -رضی اه 
عنهما .که وی گفته است که سعید بن مسیب -رحمة له تعالی علیه -مراگف ت که کسی 
. گفتم: تو حال وی را بگوی. گفت: نه؛ کسی را 
بفرست. فرستادم. سعید بن مسیب -رحمة الّه تعالی علیه گفت آن شخص بعضی از 


را بفرست که فلان شخص را ب 
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اصحاب رسول را دشنام می داد. بر روی وی زیشی* پیدا شد و همه روی وی را 
بگرفت وسیاه گشت. 

و هم امام مستففری -رحمه له از مردی صالح [روایت کرده است ] که وی 
گفته است: شخصی بود ا زکوفه که ابوبکر و عمررا «رضی الّه عنهما -ناسزا می‌گفت. با 
ما هم سفر شد. هر چند وی را نصیحتکردیم نشنید. گفتیم: از ما جدا شو جدا شد. در 
وقت مراجعت غلام وی را دیدیم. گفتی مکه: خواجه خود را بگوی که با ما مراجعت 
کند. گفت: خواجهُ مرا عجب واقعه ای پی شآمده است! دو دست وی چون دو دست 
پیش وی رفتیم وگفتیم: با ما مراجعت کن! گفت: مرا حادثه ای عظیم 
افتاده است. دو دست خود را ا زآستین بیرون کرد چون دو دست خوک. پس با ما همراه 


خوک شده است! 


شد تا به جائی رسیدیم که آنجا خوکان بسیار بودند. خود را از مرکب بینداخت و 
صورت خوک گرفت و با خوکان پیوست چنانکه وی را از ايشان باز نشناختیم. متاع و 
غلام وی را به کوفه آوردیم. 

و هم وی آورده است: یکی از غازیان گفته است که با جماعتی به غزا می رفتیم. 
با ما شخصی بود از موالی بنی تمیم؛ ابو حبان نام و ابویکر و عمر -رضی الّه عنهما -را 
دشنام می داد و ناسزا می‌گفت. هر چند وی را نصیحت کردیم» سود نداشت. وی را 
پیش یکی از حکام که راه ما بر وی بود؛ بردیم. گفت: وی را پیش من بگذارید و بروید. 
وی را بگذاشتیم و برفتیم. چون زمانی برآمد. دیدی مکه از عقب ما م ی آید. آن حاکم وی 
را جامه ای پوشانیده و اسبی داده و چون به ما رسید آغاز شماتت کرد وگفت: چون 
دیدید ای دشمنان خدای؟ گفتیم: با ما همراهی مکن. وی در یک جانب راه می رفت و 
ما در جانب دیگر. ناگاه از راه بیرون رفت و به قضاء حاجت بنشست دیدی مکه جماعتی 
زنبوران بر وی حمله کردند. از ما مددکاری خواست. خواستی م که وی را خلاص کنیم؛ 


*- ریش یعنی زخم. 
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زنبوران بر ما حمله کردند ما با زگشتیم. روی به وی آوردند وگوشت و پوست وی را 
تمام بکندند. چنانکه استخوانهای وی روشن می درخشید. ما فریاد برداشتی که کیست 
از بنی تمی م که ترکهُ ابوحتان را جم کند؟ 

و هم وی آورده است از یکی اکابر سلف که گفته است: مرا همسایه ای بود که 
ابوبکر و عمر -رضی الّه عنهما -را ناسزا می‌گفت. یک شب رسول 38 را در خواب 
دیدم که ابوبکر وه بر دست راست وی بود و عمر فه بر دست چپ وی گفتم: با 
رسول الَه! همایه ای دارم که مرا ایذا می رساند در شأن اين دو مرد. رسول 8 
شخصی را گفت: که برو همسایهُ وی را بکش. چون بامداد شد, گفنم بروم و ری را خبر 
کنم ا زآنچه دیده ام. چون به محلاٌ وی درآمدم؛ از سرای وی خروش و ولوله م ی آمد. 
حال وی پرسیدم» گفتند: دو شکسی درآمده است و وی راکشته. 

و هم وی آورده است که یکی از آهل بصره گفته است که به یکی از بزرگان اهواز 
متاعی فروخته بودم. مرا گفتند که وی رافضی است و ابوبکر و عمر را -رضی ال 
عنهما -به بدی ذکر م یکند. چون آمد و شد من باوی بسیار شد یک روز پیش وی بودم 
ناگاه نسبت به ایشان سخنان ناخو شگفتن آغا زکرد. از پیش وی بسیار مغموم و محزون 
برخاستم و آن شب افطار نکردم. رسول را در خواب دیدم. گفتم: با نبی ال آن 
کس را می بینی که در شأن ابوبکر و عمر چه م یگوید؟ فرمود که: آن ترا بد م ی آید؟ 
گفتم: بلی با رسول اه« گفت: برو وی را پیش م نآر. رفتم و وی را آوردم.گفت: وی 
را بخوابان. بخوابانیدم کاردی بمن داد وگفت: وی را بکش.گفتم: با رسول !وی را 
بکشم؟ سه بار از وی اين سژال کردم. زبرا که کشتن پیش من امری عظیم می نمود. بار 
سومگفت: وای بر تو! کش وی را. بکشتم. چون بامداد شد. گفتم پیش آن خبیث روم 
وا زآتش خبرکنم. چون به محلا وی رسیدم. از خانة وی فراد و فغان م يآمد. گفتم: 
چه بوده است؟ گفتند: فلان کس را دوش بر بستر وی کشته یافته اند. گفتمکه: والّه من 
وی راکشته ام, به امر رسول 9 . چون پسروی آن را دانست گفت: تو مال خود بستان 
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ووی را بگذا رکه وی را در زیر خاک پنهان کنم. مال خود بستدم و برفتم. 

وهم وی آورده است که یکی از سلف گفته اس که من د رکودکی معلمی داشتم 
که مرا به مذ هب روافض دلالت کرد و من ابوبکر فنه و عمر فقّه را ناسزا م یگفتم. شبی 
در خواب دیدم که قيامت قائم شده است و مردمان همه روی به حضرت رسالت 9 
ناگاه دید م که رسول 19 نشسته و مردم به رسول ف سلام م یکردند. من 
نیز نزدیک شدم تا بر وی سلام‌کنم. یکی ا زآن دو پیرگفت: یا رسول اله! این شخص از 
ما چه می خواهد؟ رسول 89 خواست که مرا بگیرد. از خواب درآمدم و فی الحال 


موی روی و ابروی من بریخت و مدت چهار ماه چنان بماندم. یک روز یکی ا زآشنایان 
بر من درآمد ‏ وگفت: این چه عارضه است که ترا پیش آمده است که همه طبیبان از 
مداوای آن عاجز شده اند؟ و چنان دریافتم که وی را تصو رآن شدء است که مگر مرا 
چنانچه جوانان را باشد عشق و عحبت کسی به آن حالگردانیده. من حقیقت حال را با 
وی بگفتم.گفت: سبحان الله! چرا پیش رسول 8 توبه نکردی و عذر نخواستی؟ مگر 
ندانسته ای که صلوات و تسلیمات و غی رآ که به روح رسول فّ می فرستند, به وی 
می رسد! و فی الحال طشت و ابریق طلبیده وضو ساختم و دو رکعت نما زگزاردم و 
گفتم: خداوندا! توبهکردم و به فضیلت شیخین -رضی الّه عنهما -قاثل شدم. یک هفته 
بر من نگذشت که موی روی و ابروی من بروئید. 

وهم وی آورده است که یکی از اکابر سل فگوید که به شام سف رکردم نماز بامداد 
را در مسجدی گزاردم. چون امام از نماز فارغ شد» ابوبکر و عمر -رضی اللّه عنهما -را 
دعای بد کرد. چون سال آینده باز به شام رسیدم. اتفااً نماز بامداد را در همان مسجد 
گزاردم. ون امام فارغ شد. ازبرای ابوبکر و عمر -رضی الّه عنهما -دعای نیک وکرد. به 
اهل مسجد گفتم: پارنه برابوبکر و عمر-رضی الّه عنهما -دعای ید م کردید و اصال 
دعای نیکو» سبب این چه بود؟ می خواه ی که امام پارینه را ببینی؟ گفتم: آری. 
مرا به سرائی درآوردند که د رآنجا سگی بود و از چشمهای وی آب می ریخت. با وی 
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گفت مکه: ت وآن امام یکه پارینه بر ابوبکر و عمر -رضی الّه عنهما -دعای بد میکردی؟ 
به سر خود اشارت کرد که: اری. 

و هم وی آورده است که یکی از سلف گفته است که در مدائن بودم و هر جاکه 
می شنید م که کسی مرده است» وی راکفن میکردم. روزی شخصی آمد که اینجا نفری 
چند از اه لکوفه فرود آمده اند و یکی از ايشان مرده است وکفن ندارد. غلام خود را 
فرستادم تا برای وی کفن بخرد و من بر وی د رآمدم. دیدم که مرده است و خشنی بر 
شکم وی نهاده اند. نا گاه باز نشست وگفت: يا ویلاه با ویلاه! من وی راگفتم: بگو یکه: 
لاله الا لل. گفت: این نفعی نمی رساند. من با قومی بود م که شتم ابویکر و عمر 
-رضی الّه عنهما -م یکردند و من با ایشان شتم می‌کردم و اکنون هلاک شدم و جای 
من از دوزخ به من نمودند» پس مرا برانگیختند تا مردمان را بیم کنم. من از پیش وی 
بیرون آمدم و اصحاب وی را از آن خب رکردم, گفتند: اين شیطان است که به زیان وی 
سخ نگفته است. 

[4] و از جملهٌ کرامات شیخین -رضی ال عنهما .که درکتاب قوحات مکیه 
مذکور است. اي نکه طائفه ای ازاولیاء له هستند که ایشان را رجبیون م ی‌گویند و ایشان 
چهل تن می باشند بی زیادت و نقصان. و حال ایشان آن است که در اول روز رجب 
چنان گران می شوند که گویا آسمان را بر بالای ایشان نها اند. بر خود نمی توانند 
جنبید, نه بر پای می توانند خاست ونه می توانند نشست. دست و پای بلکه چشم را 
نمی توانند جنبانید. در روز اول رجب چنین می باشند و روز به روز سبکتر می شوند. 
چون شعبان در می آید؛ سبکبار می شوند. چنانکه گوئیا از بند خلاص شده اند وایشان 
را در رجب کشفهای بسیار و تجلیهای بیشمار و اطلاع بر مغیبات می باشد و در شعبان 
آنها از ایشان مسلوب می شود. ‏ و گاه باشد که بعضی از آن احوال را بر بعضی باقی 
گذارند در تمام سال. 

و صاحب فتوحات فقه گفته است که من یکی از ايشان را دیده ام و بر وی کشف 
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روافض را گذاشته بودند که ايشان را در صورت خوک می دید. گاه بودی که مردی 
مستورالحال که هیچکس مذهب وی ندانستی بر وی بگذشتی و مذهب رفض 
داشتی» وی را در صورت خوک دیدی. وی را طلب داشتی وگفتی: توبه کن و به خدای 
با زگرد که تو را فضی ای. آن شخص در تعجب افتادی. اگر توبه کردی و در توبهُ خود 
صادق بودی؛ وی را در صورت انسان دیدی وگفتی: راست م یگوئی. و اگ رکاذب 
بودی» همچنان وی را در صورت خوک دیدی وگفتی: دروغ م یگوئی و توبه نکردی. 
روزی دو مرد از عدول شافعیه بر وی در آمدند که هرگز هیچکس از ايشان رفض فهم 
نکرده بود و از جماعت شیعه یز نبودند. به فکر و نظر خود, آن مذهب گرفته بودند و 
نسبت به ابوبکر و عمر -رضی اللّه عنهما اعتقاد بد کرده بودند و در شأن علی له غلر 
داشتند. چون این دو عدول بر وی درآمدند فرمود تا ایشان را بیرون کردند. سبب 
پرسیدنده فرمودکه: من شما را در صورت تخوکمی بینم و اين علامتی است میان من و 
خدای تعال یکه رافضیان را در این صورت به من می نماید. در باطن خود از آن مذ هب 
توبه کردند. ايشان را گفت که در این ساعت توبه کردید زیر که شما را در صورت انسان 


می بینم. ازین معنی تعجب نمودند و بالکلیه از آن مذهب باطل توبه کردند. 


[سوم]امیرالممنین عثمان بن عفان رضی اللّهتعالی عنه: 

کنیت وی ابوعبدالّه است و لقب وی ذی النورین؛ زیرا که دو دختر رسول فا 
به تکاح وی درآمده بود یکی بعد از دیگری. اول؛ رفیه -رضی الّه عنها و بعد از وفات 
افتن رقیه؛ ام کلثرم رضی الّه عنها. و رسول «قّ فرموده است که اگر مرا دختر سومی 
بودی» او را هم به عثمان ق#ه نکا حکردمی. رگفته اند که هیچکس را از آدمیاث 
این درلت دست نداده است که دو دختر پیغمبر به نکاج وی درآمده باشد. و وی را 
فضائل وکرامات 

[۱] رازآن جمله, آن است که: روزی یکی از اصحاب بخاناً وی درآمد» فرمود 


یاراست. 
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که: چه بوده است مر شما را که یکی از شما به خانةً من در م ی آید و در چشم وی اثرزنا 
ظاهاست؟ آن صحاب یگفت: یا خلیفةٌ رسول الّ! بعد از رسول خدای 138 وحی نازل 
می شود؟ گفت: این وحی نیست بلکه نور فراست است. 

[۲]و ازآن جمله آن است که: درآن شب ی که بامداد آن شهید شد. رسول #8 را 
در خواب دید که فرمود: ای عثمان! روز دیگر پیش ما افطار خواهی کرد. لاجرم روز 
دیگ رکسان خود را نگذاشت که با مخالفان مقاتله کنند و سعادت شهادت یافت. 

[۳] و ازآن جمله آن است که: جهجاه بن سعید غفاری د رآن ایام عصائی راکه 
ازرسول 18 به وی رسیده بود, از دست وی در ربود و بر زانونهاد تا بشکند. مردم بانگ 
بروی زدند. در زانوی وی علتی پیدا شد که پیش ا زآنکه سال بر وی بگذرد د رآن بمرد. 

[۴] و از آن جمله, آن است که: یکی از ثقات گفته است که در طواف بودم» 
نابینائی را دید م که طواف م یکرد و م یگفت: خداوندا! مرا ببامرز وگمان ندارم که مرا 
یامرزی. گفتم: سبحان الّه در همچنین جائی چنین سخنی مگوئی؟ گفت: از من 
گناهی عظیم صادر شده است .گفتم: آ نکدام است؟ گفت: آن رو زکه عثمان را محاصره 
کرده بودند من با یکی از اصحاب خود سوگند خوردی مکه اگر عثمان ‏ کشنه شود بر 
روی برهنهة وی طیانچه زنیم. چون وی را بکشتند؛ به خاناً وی درآمدیم و سر وی در 


کنار خاتون وی بود. صاحب من با خاتون وی گفت که: روی وی را برهنه کن! گفت: 
مقصود چیست؟ گفت: سوگند خورده ام که طپانچه بررروی برهنه وی زنم. خاتون وی 
گفت: هیچ نگاه نمی داری حق صحبت وی مر رسول را و تزویج وی مر دو دختر 
رسول 19 را؟ و تعداد فضائل دیگر و ی کرد. صاحب من شرم داشت و با زگشت. من به 
آن التفات ننمودم و طیانچه بر روی وی زدم. خاتون وی گفت: خدای تعالی گناه ترا 
نبامرزد و دو دست ترا خشک کناد و چشم ترا کو رگردانادا والّه که هنوز ا زآستاناً خانة 
دک بیرون نيامده بود م که دست من خشک شد و چشم منک رگشت وگمان نمی برم 
که خدای تعال یگناه مرا بیامرزد. 
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[۵]و ا زآن جمله آن است که: چون عنمان هرا شهید ساختند. جنیان سه روز 
بر بام مسجد رسول 4 نوحه میکردند و در مرثیه وی ابیات می خواندند. 

[ء] و ا زآن جمله, آن است که: عدی بن حاتم ط گفته است که در روز قعل 
عثمان طگه شنیدم که گوینده ای م گفت: ابشر ابن عفان بروح وریحان و برب یر 
غضبان. ابش ابن عفان بغفران و رضوان. چون باز نگریستم» هی چکس را ندیدم. 

[۷] و ا زآن جمله, آن است که: چون وی را شهید ساختند» سه روز بماند که وی 
را دفن نکردند. ناگاه هاتفی آواز داد که: ادفنوه ولاتصلوا علیه فان له عرّ و جل صلی 
علیه. 

[۸] و ازآن جمله آن است که: چون بعد از سه روز؛ وی را در شب به جانب 
بقیع می بردند تا دقن کننده سوادی از قفای ایشان پیدا آمد و خوف بر ایشان مستولی 
شد. چنانکه تزدیک بو د که جناز؛ وی را بگذارند و متفرق شوند. از میانه آن سود کسی 
آواز دادکه: برقرارباشید و مترسید که ما آمده ای مکه در دفن وی حاضر باشیم. بعضی از 
حاضران م یگفتند که: والّه آنها فرشتگان بودند. 

[4] و از آن جمله آن است که: در بعضی از مراسم حج چون قافله به صدینه 
رسیدند» همانا شخصی به طریق تهاون و خوار داشت. به مشهد امیرالمومنین 
عثمان ط» نرفت که دور است از راه. همه فافله بسلامت رفتند و بسلامت با زگشتند و 
سبعی به میان قافله د رآمد و وی را پاره پاره ساخت. همه اهل قافله دانستند که آن 
بواسطه بی حرمتی با عثمان بود رضی اللّه عنه, 

[۱۰] واز جملهُ کرامات خلفای ثلاثه است: روزی در پیش ابوذن عشمان را - 
رضی له عنهما ذک رکردن دگفت: من درحق وی نم یگویم ابدا مگر خیر زیراکه روزی 
رسول 9 از خانه بیرون آمد و روان شد. من نیز در عقب وی روان شدم تا به موضعی 
رسید و بنشست. من پیش وی رفتم و سلامکردم و بنشستم. فرمو دکه: ترا چه چی زآورد 
ای اباذر؟ گفتم که: خدای تعالی ورسول وی بدین داناتراند. ناگاه امیرالممنین 
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ابریکر گنه آمد و بر دست راست رسول 138 بنشست. رسول 8 هفت يا نه سنگ ریزه 
برداشت و د رکف مبارک گرفت. آغاز تسبی جگفت نکردند. چنانکه آوازآن را می شنیدم» 
چون آواز زنبور عسل. بعد ا زآن سنگریزه ها را برزمین نهاد. خاموش شدند. بعد ا زآن 
برداشت و در دست ابوبکر خّه نهاد و به تسبیح د رآمدند. چون بر زمین نهاد خامرش 
شدند. باز رسول 8 آن را بررداشت و در دست عمرنهاد و به تسبیح درآمدند. چون بر 
زمین نهاد خاموش شدند. 

[۱۱] و ا زآن جمله آن است که: مردی از انصار در روز قتل مسیلمه کذاب کشته 
شده بود. وی را دیدند در میا ن کشتگان م ‌گوید: محمد رسول الّهابوبک ر الصدیق عمر 
شهید عنمان این الحیم 
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[ائمه اثناعشر ] 


ول ] امیرالممنین علی بن ابی طالب کرم الله وجهه: 
.وی امام اول است از ائمه اثنی عشر وکنیت وی ابوالحسن و ابوتراب است و 


را به آن نام بخواندندی» 


هیچ نامی» وی را از ابوتراب خوشتر نیامدی و چون و 
شادمان شدی. رسول 18 به خان فاطمةٌ زهرا -رضی اللّه عنها -آمد. علی له را آنجا 
ندید. از فاطمه رضی اللّه عنها پرسید که بسر عم ت وکجاست؟ گفت میان من و وی 


چیزی واقع شد, خشم کرد و بیرون رفت و پیش من قیلوله نکرد. رسول «د کسی را 


فرمود که: ببین که وی کجاست؟ آن کس آمد ‏ وگفت: یا رسول الله! وی در مسجد در 
خواب است. رسول 8 آنجا رفت. وی را دید خفته و ردای وی از دوش وی افتاده و 
دوش وی خاک آلوده شده. رسول 8 آن خاک را به دست مبارک خود از دوش وی 
دور م کرد و م گفت: قم يا ااتراب! قم یا اباتراب! و شمائل و فضائل وی بیشتر است 
ا زآنکه به تقریر زبان و تحریر بنان ادا توان کرد. 

امام احمد بن حنبل قّه فرموده است که: از هیج یک از صحايةٌ کرام - رضی الّه 
عنهم -آن قدر فضائل به ما نرسیده است که از امیرالم ژمنین علی بن ابی طالب ففه 
رسیده است. 

جنید گفته است قدس الّه سره: اگر چنانچه امیرالممنین علی فّه از محارباتی 
که با مخالفان می‌کرد باز پرداختی» ه رآینه از وی به ما نق لکردندی از این علم - یعنی 
علم حقائق و تصوف آنچه دلها طاقت آن نیاوردی. 

و در شرح ترعف است که: علی بن ابی طالب سر عارفان است و مر او را سخنان 
است که کس پیش از وی نگفته است و بعد از و یکس مث لآن نیاورده است تا بدانجا که 
روزی به منبر برآمده بود گفت: سلونی عما دون العرش! فان ما بین الجوانح علما جما 
هذا لعاب رسول 188 فی فمی هذا ما زقانی زقا زقا فوالذی نفسی بیده لو اذن للتوریت و 
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الانجیل ان یتکلما لوضعت و سادة فاخبرت بما فیها فصدقانی علی ذلک. 

و د رآن مجلس مردی بود که وی را ذعلب یمانی م یگفتند. گفت: این مرد بس 
عریض دعوی کرد ه رآینه وی را فضیحت سازم. پس برخاست وگفت: سوالی دارم. 
حضرت امیر فرمود: وای بر تو! سوال م یکنی از برای تفقه و دانائی ن که ازبرای تعنت 
وتمرد آزمائی. ذعلب گفت: تو مرا براین داشتی. پس پرسی دکه: هل رأیت ریک یا علی؟ 
فال: ماکنت لأعید ریالم اره. قال: کیف رأیته؟ قال: لم تره العیون بمشاهدة العیان و لکن 
رأته القلوب بحقائق الایقان. ربی واحد. لا شریک له احد. لا ثانی له؛ فرد. لا مثل له لا 
یحویه مان و لا یداوله زمان؛ لا یدرک بالحواس و لایقاس‌بالناس. 

چون ذعلب این سخنان را بشنید صیحه ای زد و بیهوش بیفتاد. چون با خود 
آمد,گفت: با خدای خود عه کرد مکه سوال نکنم از هیچکس بر سبیل تعنث و امتحاا, 
حضرت امیر فرمود که: اگ رکار به دست تو باشد. 

و امام مستغفری -رحمه ال -د زکتاب دلاثل بوخ آورده است که ملک روم در 
وقت امیرالم ومنین عمر فه سژالات مشکل نوشت و تفصیل آن د رآن کتاب 
دلالثل البوه مذکور است و آن را با امیرالم منین مره فرستاد. امیرالم منین عمر خقه 
آنرا بخواند و برداشت و پیش امیرالممنین علی فچه آورد. چون امیرالم منین علی 4 
آنرا بخواند. دوات و قلم طلبید و جواب آنرا بنوشت و در پیچید و به رسول قیصر داد. 


رسول قیصر پرسید که این جواب نوبسنده کیست؟ امیرالمژمنین عمر خه گفت: 
ابن عم رسول خدا 48 است و داماد وی و دوست وی. 

و ولادت وی به مکه بوده است. بعضی گفته اند: ولادت وی در خانهٌ کعبه بوده 
است. و در وقت بعثت رسول 169 به فولی ده ساله بوده است. و بعض یگفته اند سیزده 
ساله. و این جوزی د رکتاب صفةالصفوخ آورده است که در سن وی چهار قول است: 
شصت وسه؛ و شصت و پنج؛ و پنجاه و هفت» و پنجاه و هشت واه اعلم. 

گویند: یک روز مردمان بر وی اجتماع کردند و ازدحام نمودند چنانکه بای 
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مبارک وی را خون آلو دکردند. مناجا تکرد: که خداوندا ! من این قوم را مکروه می دارم 
و ایشان نیز مرا عکروه می دارند. مرا از ایشان باز رهان و ايشان را از من. سحرگاه همان 
شب. وی را زخم زدند. و وی راکرامت بسیار است. 

[۱]و ا زآن جمله, آن است که: به روایات صحیحه ثابت شده است که چون پای 
مبارک بر رکاب می نهاده افتتاح تلاوت قرآن م کرد و چون پای دیگر به رکاب می رسید 
-و بروایتی بر بالای ستور راست می ایستاد . ختم تمام م یکرد. 

[۲] و از آن جمله, آن است که: اسماء بنت عمیس از فاطمه -رضی اللّه عنها - 
روایت م یکند که گفت: در شب یکه علی بن ابی طالب با من زفاف کرد؛ از وی بترسیدم. 
زیراکه شنید که زمین با وی سخن م یگفت. بامداد. آن را با رسول 8 حکایت کردم 
رسول 88 سجده درا زکرد. پس سر برآورد وگفت: ای فاطمه! بشارت یاد ترا به پاکیزگی 
نسل. بدرست یکه خدای تعالی فضیلت نهاذ شوه ترا بر ساثر خلائق و زمین را فرمود که 
با وی بگوید اخبار خود را وآنچه بر روی مین خواهد گذشت از مشرق تا مغرب. 

[۳] و ا زآن جمله, آن است که: چون امیرالم و منین علی طقٌه به کوفه آمد و مردم 
بروی جمع آمدند» در میان ايشان جوانی بود, از شیعهٌُ وی شد و در پیش وی با اعداء 
مقاتله میکرد. ناگاه زنی خواست. روزی حضرت امیر فّه نماز بامداد گزارده بود» 
شخصی را فرمود که به فلان موضم رو آنجا مسجدی است و در پهلوی مسجد 
خانه ای و د رآن زنی و مردی با هم جنگ و نزاعی دارند. ايشان را پیش من حاض رکن. 
آن شخص برفت و ایشان را آورد. روی به ایشان کرد و فرمود که: امشب نزاع شما دراز 
شد. آن جوان گفت: ای امیرالم ‏ منین! این زن را نکا ح کردم و چون پیش وی درآمدم» 
مرا از وی نفرتی واقع شد. اگر توانستمی همان لحظه وی را از پیش خود دو رکردمی. با 
من آغاز جنگ و نزاع بنیاد کرد تا آن زمان که فرمان تو رسید. پس امیر -کرم له وجهه - 
روی با حاضران مجل کرد و فرمود که: بسیار سخنان هست که آن کس که به آن 
مخاطب می شود نخواه دکه دیگری بشنود. همه برفتند و آن جوان و زن بماندند. روی 
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به آن زن کرد وگفت که: این جوان را می شناسی؟ گفت که: ن! فرمو که من ترا بگویم 
چنانکه وی را بشناسی» اما می باید که منکر نشوی .گفت: نشوم. فرمو دکه: تو فلا بنت 
فلان نیستی؟ گفت: هستم. فرمود که تو پسر عمی نداشت یکه هر دو یکدیگر را دوست 
می داشتید؟ گفت: آری. پس فرمود که: ترا پدر بخواست که به زنی به وی دهد و وی را 


آری. فرمودکه: یک شب به فضای حاجت بیرون آمدی» 
نرا با ماد رگفتی و از پدر پنهان 
داشتی. چون وقت وضع حم لآمد شب بود. مادر تو ترا از خانه بیرون برد. چون فرزند 
آمد» وی را در خرقه ای پیچیدی و در بیرون دیوارها که محل قضاء حاجت مردمان بود؛ 
بینداختی. سگی آمد و وی را بوی م یکرد. سنگی به سوی آن سگ انداختی بر س رآن 
کودک خورد و بشکست. مادر تو پارُ از ازار خود بدرید و برسر وی بست. پس وی را 


از پیش خود بیرون کرد. 


وی ترا بگرفت و با تو مجامعت کرد و آبستن شدی و 


بگذاشتید وبرفتید و دیگر حال وی را ندانستید. آن زن گفت: حال چنین بود ای 
امیرالمومنین! و اين را هیچکس غیر از من و مادر من نمی دانست. پس فرمو دکه: چون 
بامداد شد. فلان قبیله آن کودک را گرفتند و ترببت کردند تا بزرگ شد و همراه ایشان به 
کوفه آمد و ترا زن کرد. پس آن جوان را فرمو دکه: سر خود را برهن ه کرد. اث رآن شکستگی 
بر سر وی ظاهر بود. پس فرمود که: این پسر تست. خدای تعالی وی را ا زآنچه بر وی 
حرام بو نگاهداشت پسر خود را بگیر و برو. 

[۴] و از آن جمله آن است که: اهل کوفه گفتند که: با امیرالممنین! آب فرات 
امسال طغیانی کرده است و همه کشت زارها را ضائع ساخته؛ چه باشد اگر از خدای 
تعالی در خواه یکه آب کمتر شود؟ برخاست و به خانه درآمد و مردمان همه بر در خانه 
مننظر وی ایستاده, ناگاه بیرون آمد. جبهُ رسول 149 وبرد وی در برو عمامهٌ وی برسرو 
عصای وی در دست. پس اسب طلبید و سوار شد و همه مردمان از اولاد وی و غیر 
ابشان در رکاب وی پیاده روان شدند. چون به کنارفرات رسید: فرود آمد و دو رکمت 


نماز سبک بگزارد. پس برخاست و عصا را بدست خود گرفت و به بالای پل برآمد و 
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امیرالمژمنین حسن و حسین -رضی اللّه عنهما -با وی همراه بودند. پس به آن عصا به 

جانب آب اشارتکرد. ی کگ زآ ب کم شد. فرمو دکه: این قدر بس هست؟ گفتند مردمان 

که: نی! امیرالممنین باز به عصا به جانب آب اشارت کرد. یک گز دیگ رکم شد. یکبار 

دیگر اشارت کرد یک گز دیگ رکم شد. چون سه گ زکم شد, مردمان آواز برداشتند که: 
ن بسنده است رالم منین 

همین بسند؛ ات یا امرالمزمنین. ۳ 

[۵]و ا زآن جمله, آن است که: جندب بن عبدالازد ی گوید که: در جمل و صفین 
با امیرالممنین علی -کرم اه وجهه بودم و مرا هیج شک نبود د رآن که حق به جانب 
وی است. اما چون به نهروان فرود آمدیم» شکی در خاطر من افتا که آن جماعت همه 
قراء و خیار ماانده کشتن ایشان کاری بس عظیم است. بامدادی ازمیان لشکرگاه بیرون 
آمدم و با خود مطهره آب داشتم. در جایی نیز خود را به زمین فرو بردم و سپر خود را 
به آن بازنهادم و در سای آن بنشستم» ناگاه امیرالم منین علی خ# آنجا رسید. پرسید که 
هیچ آب همراه داری؟ مطهر؛ که داشتم پیشن آوردم. بستد و چندان دور رفت که از نظر 
من پنهان شد. بعد ازآن پیدا آمد. وضو ساخته و در سای آن سپر بنشست. نا گاه دید مکه 
سواری از حال وی می پرسید. گفتم: ای امیرالمژمتین! این سوار ترا چه می جوید؟ 
گفت: وی را بخوان. بخواندم وگفت: امیرالم منین! مخالفان لژ نهروان بگذ: 0 
را ببریدند. فرمود که: گلا که ايشان گذشته باشند! باز آن سوارگفت: والّه که گذ شتند. 


حضرت امیر له گفت:گلا که ایشان نگذشته اند. در اين سخن بودند که دیگری آمد که 
مخالفان گذ شتند. حضرت امیر طگّه فرمود: والّه که نگذشته اند. آن شخ ص گفت: من 
نیامدم تا ندیدم رایات ايشان را بر آن جانب آب. حضرت امیر فه گفت: واه که 
نگذشته اند و چو نگذرند؟ که جای افتادن و محل ریختن خون ايشان اینجاست. بعد از 
آن برخاست و من نیز برخاستم و با خود گفتم: الحمدللّه که میزانی به دست من افتاد که 
حال اين مردم را بشناختم. با آن است که کذایی است دلیر يا خود وی را بینه ای هست 
از خدای تعالی برکار خود یا از رسول 88 خبری داشته است. با خو دگفتم: بار خدایا 
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با تو عهد کردم که اگر ببینم که مخالفان از نهروان گذشته اند اول کس ی که با این مرد 
محاربه کند من باشم و اگر نگذشته باشند بر محاربه و قتال ابت باشم. چون از صفوف 
بگذشتیم؛ دیدیم که رایات ایشان همچنان به حال خود ایستاده است. حضرت امیر - 
کرم اه وجهه -پس پشت مرا بگرفت و بجنبانید وگفت: ای فلانا حقیقت کار بر تو 
روشن شد؟ گفتم: آری, ای امیرالممنین. پس امیرالمژمنین فرمود که: به کار خود 
مشغول باش. یکتن را از ايشان کشتم و دیگری را هم کشتم. پس با دیگری د رآویختم» 
من وی را زخمی زدم و وی مرا زخمی زد و هردو بیفتادیم. اصحاب من مرا برداشتند و 
ببردند و با خود نیامدم ج زآن وقت که حضرت امیر -کرم الله وجهه از محاربه فایغ 
شده بود. 

[۶] و ا زآن جمله, آن است که: در وقت توجه به سوی ابشان فرمو دکه ایشان از 
آنجا نم یگذرند مادام که مقاتلان ایشا ن کشته نشوند واز ايشان هیچکس زنده نماند مگر 
کم از ده تن و از اصحاب من هیچک سکشته نشوند مگ رکم از ده تن.بعد ا زآن متوجه آن 
جماعت شد و چندان مقاتله کرد که از ايشان ه تن باقی ماندند و ازاصحاب وی نه تن 
کشته شدند. 

[۷] و از آن جمله, آن است که: شخصی را از احوال وی خبر داد وگفت که ترا 
صلب خواهند کرد در فلان موضع بر فلال درخت خرما و همچنانکه فرموده بود بعینه 
واقع شد. 

[۸] و ا زآن جملهء آن است که: حجاج» کمیل بن زیاد را -رضی الّه عنه -طلب 
کرد. از وی بگریخت. وظائف و عطاهای قوم وی را با زگرفت. کمیل با خود گفت که 
عمر من به آخر رسیده است نمی شای که قوم خود را محرو مگردانم. پیش حجا جآمد. 
حجا جگفت: دوست می داشت مکه به تو راه یابم .کم لگفت: باقی نمانده است از عمر 
من مگر اندکی» هر چه می خواهی بک نکه موعد ما خدای تعالی است و بعد از قتل من 
حسابی خواهد بود و مرا امیرالممنین کرم له وجهه -خب رکرده است که قاتل من تو 


شواهد التبوه ۳۳۰ 


خواهی بود. حجا جگردن وی را بزد. 

]٩[‏ وا زآن جمله آن است که: حجاج روز ی گفت که دوست می دارم که بر سم 
بیکی از اصحاب ابوتراب تا به خدای تعالی تقرب جویم به قتل وی .گفتند: ما هیچکس 
نمی دانیم که با وی پیش از آن صحبت داشته باشد که قنبر مولای او. وی را طلب 
داشت ‏ وگفت توئی قنبر؟ گفت: آری. گفت: مولای علی بن ابی طالب طفه ؟ گفت: 
مولای من خدای تعالی است و امرالمژمنین علی -کرم له وجهه -ولی نعمت من 
است .گفت: از دین وی بیزار شو. گفت مرا به دینی از دین وی فاضلتر راه نمائی؟ گفت: 
ترا خواه مکشت. ه نو عکه کشتن می خواهی» اختیارکن. قنبرگفت: اختیار پیش تست. 
هر نوع که مرا امروز بکشی» فردا ترا آن نوع خواهم کشت. بدرستی که خب رکرده است 
مرا امیالمزمنین علی -کرم له وجهه .که ترا به ظلم خواهند کشت. حجاج فرمود تا 
وی را بکشتند. 

[۱۰] و از آن جمله آن است که: براء بن عاذب طله را گفته بود که فرزند من 
حسین را بکشند و تو زنده باشی و وی را نصرت نکنی. چون امیرالم منین حسین طقّه را 
شهید کردنده براء بن عاذب 40 گفت: امیرالم منین علی فقّه راست گفت. حسین فد 
کشته شد و من وی را نصرت نکردم و اظهار ندامت م یکرد. 

[۱۱] و از آن جمله آن است که: در بعضی سفرهای خود به کربلا رسید. به 
راست و چپ نگریست وگریا نگریان ا زآنجا بگذشت. پ سگفت: والّه این است محل 
خوابانیدن شتران ايشان و موضع مردن ایشان. اصحا بگفتند: ای امیرالم ژمنین! این چه 
موضع است؟ فرمود که: این کربلا است. اینجا قومی را بکشند که بیحساب به بهشت 
رآیند. بعد از آن برفت و هیچکس تأویل سخن وی ندانست تا آن رو زکه واقعه 
امیرالمژمنین حسین 4 واقع شد. 

[۱۲] و از آن جمله, آن است که: چون ا زکوفه لشکر طلبید و بعد از قال و قیل 
بسیار لشکر فرستادند پیش ا زآنکه آن لشکر به وی برسد, فرمو دکه: ا زکوفه دوازده هزار 
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مرد و یک مرد میآرند. یکی از اصحاب وی گوید که جون من آن سخن را شنیدم بر 
گذرگاه ن لشگر بنشستم و یک یک را بشمردم. واه که زآنکه فرموده بودنه یک مردکم 
بود و نه زیادت. 

[۱۳] و ازآن جمله آن است که: در وقت توجه به صفین» اصحاب وی محتاج به 
آپ شدند. از چپ و راست شتافتند آب نيافتند. حضرت امیر کرم الله تعالی وجهه - 
ایشان را اندکی از جاده بگردانید. دیری ظاهر شد در میان بیابان. از ساکن آن دی سوال 
آب کردند. گفت: ازینجا تا آب دو فرسنگ است. اصحاب 


: ای امیرالمومنین! 
اجازت ده تا به آنجا برویم. شاید که پیش از آنکه هیج قوت نمانده به آب برسیم. 
حضرت امیر .کرم له وجهه فرمود که حاجت به این نبست و عنان بغلاٌ خود را به 
جانب قبله تافت و به جائی اشارت کرد که آن را بکاویدند. چون مقداری خاک 
برداشتند» سنگی بزرگ پیدا آمد که هیچ آلتن به آن کار نم کرد. حضرت امیر .کرم له 
وجهه - فرمود که: اين سنگ بر بالای آب است؛ جهد کنید که آن را برکنید. هر چند 
اصحاب مجتمع شدند و جهد کردند نتوانستند که آن را از جای بجنبانند. چون 
حضرت امیر خفٌه آن را بدید, از بغلا خود فرود آمد و آستین را از ساعد باز نوردید و 
انگشتان مبارک به زیر آن سنگ در آورد و زو رکرد و آن سنگ را از بالای چشمه دور 


انداخت. پ سآبی ظاهر شد بغایت صافی و شبرین و خنک که د رآن سفر بهت را زآن آب 


نخورده بودند. همه آب خوردند و آن مقدا رکه خواستند برداشتند. پس حضرت امیر - 
کرم له وجهه آن سنگ را برداشت و به بالای چشمه نهاد و فرمود که آنا به خاک 
بینباشتند. چون راهب آن دی رآن حال را مشاهده کرد از دیر فرود آمد و پیش حضرت 
امیر که بایستاد و پرسید که: تو پیفمبر مرسلی؟ فرمو دکه: نی. پ سگفت که: نو فرشتة 
نی. پ سگفت: تو چه کسی؟ فرمو دکه: من وصی پیغمبر مرسلم محمدبن 
عبدالّه خاتم النبیین 8( . راهب گفت: دست بیا رکه مسلمان می شوم. حضرت امیر - 
کرماللّه وجهه دست به وی داد. گفت: اشهد ان لا اله الا له و اشهد ان محمدا 
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رسول الّه و اشهد انک وصی رسول الّه. بعد از آن حضرت امیر فَه از وی پرسید که: 
سیب چه بودکه بعد ا زآنکه مدتی مدید بر دین خود بودی» امروز ایمان آوردی؟ گفت: 
ای امیرالممنین! بنای اين دیر از برای کنند؛ُ این سنگ است و پیش از من بسیار در این 
دیر بوده اند زیر که ما د رکتب خود دیده ایم و از علمای خود شنیده که درین موضع 
چشمه ایست و بر بالای آن سنگی که آن را نداند وکندن آن را نتواند مگر پیغمبری یا 
وصی پیغمبری. پس چون من این دیدم که تو این کا رکردی به آرزوی خود رسیدم و 
آنچه انتظا رآن می بردم یافتم. چون حضرت امبر فگّه آن را بشنید چندان بگریست که 
محاسن مبارک وی از آب دیده تر شد بعد از آن گفت: الحمد ال الذی لم اکن عنده 
منسیا وکنت ف یکتبه مذکورا. پ سآن راهب ملازم حضرت امیر قّه شد و در پیش وی با 
اهل شام مقاتله کرد. چندانکه شهید شد. حضرت امیر نله بر وی نما زگزارد و وی را 
دفن کرد و از برای وی از خدای تعال یآمرزش خواست و هرگاه که وی را یاد م کرد 
م یگفت: وی مولای من است. 

[۱۴]و ا زآن جمله, آن است که: حبهٌ عرن یکه از اصحاب امیرالمومنین علی طفّند 
بود گوید که در ایام محاربهٌ معاویه. حضرت امیر ط ب رکنار دریائی فرود آمد. ناگاه 
مردی آمد. وگفت: السلام علیک با امیرالمژمنین! حضرت امیر فرمود: و علیک السلام! 
آن مرد گفت: من شمعون بن یوحناام صاحب این دیر. و اشارت به دیری کرد که آنجا 
بود. پ سگفت: نزدیک ما کتابی است که اصحاب عیسی القتل آن را از یکدیگر میراث 
گرفته اند. اگر خواه یآن را برتو خوانم و اگر خواهی پیش ت وآرم. حضرت امیر فرمود 
که: بخوان. آن مرد خواند نگرفت. در نعت رسول 1 بود و اوصاف امت وی. و د رآخر 
آن این بود که: روزی فرود آید ب رکنار اين دریا مردی که اقرب باشد به وی از اهل این 
زمان در قرابت و دین اهل مشرق را بیاورد و با اهل مغرب مقاتله کند, الدنیا اهون علیه 
من رماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف و الموت فی جنب الّه اهون علیه من شرية 
ماء یشرب الظمان. العون له رضوان و الفتل معه شهادة. پس آن مرد گفت: چون آن نبی 
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مبعوث شد. به وی ایمان آوردم. چون تو اینجا فرو د آمدی, پیش ت وآمدم تا زن هو مرده 
با تو باشم. حضرت امیر فله بگریست و حاضران نیز بگریستند. پس با وی فرمود که: 
الحمدللّه الذی لم یجعلنی عنده منسیا و الحمدللّهالذی ذکرنی ف یکتاب الا برار. پس با 
حبٌ عرن یگفت: ای حبّه اين را با خود نگاه دار. و هرگاه که شام و چاشت خوردی» وی 
را طلب کردی. در ليلة الهریره که حرب وی با معاویه صعب شد شهید گشت. حضرت 
امیر عه بر وی نما زگزارد و در قبر وی فرود آمد و فرمود که: هذا رجل مناعل البیت. 
[۱۵] و از آن جمله آن است که: ابن عباس -رضی الّه عنهما .گفته است که 
چون رسول 9 روز حدیبیه به مکّه متوجه شد, مسلمانان تشنه شدند و هیج جا ی آب 
نبود. رسول 8 در جحفه فرود آمد. پ سگفت که: کیست که با جمعی از مسلمانان به 
فلان چاه رود و مشکها بر دارد و از آن چاه پ رآب کند و بیارد که رسول 18 ضامن 
می شود وی را به بهشت؟ مردی برخاست" و گفت: من بروم با رسول ال! رسول 8 
وی را با جمعی از سقایان روان کرد. سلمة بن الاکوع هه گوید که: من با يشان بودم. 
چون به نزدیک آن چاه رسیدیم آنجا درختان بود. از آن درختان آوازها شنیدیم و 


حرکات بسیار دیدیم و آتشها افروخته ب ی آنکه هیمه باشد دیدیم. ترس بسیار بر ما 
مستولی شد. نتوانستیم که از آن درختان بگذریم. به پیش رسول 9 با زگشتیم. فرمود 
که: آن. جماعتی ازجن بودند که شما را ترسانیده اند. اگر شما می رفتید چنانکه شما را 
فرموده بودم» هی چگزندی به شما نمی رسید. دیگری چو نآن را بشنید» برخاست که من 
بروم یا رسول اله! وی نیز با آن جماعت سقایان برفت. ايشان را یز همان حال به پیش 
آمد. پیش رسول 8 با زگشتند. رسول «ْ با ايشان نیزگفت: اگر چنانکه شما را فرموده 
بودم می رفتید» هیچ عکروهی به شما نمی رسید. پس دراین حیص بیص» شب رسید و 
تشنگی بر اصحاب غلبه کرد. رسول 8 علی هه را طلب کرد و فرمود که با این 
جماعت سقایان بروید و از آن چاه آب بگیرید. سلمه بن الا کوع هه گوید که بیرون 
آمدیم مشکها بر دوش و شمشیرها در دست» امیرالممنین علی 4 در پیش ما 
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می رفت و این رجز با خود م ی‌گفت: 


اعصوذ بالرحمن ان اسیلا عن عزف جن اظهرت تعویلا 
و او قدت نیرانها تهویلا و قرعة مع عزفها الطبولا 


تا رسیدیم به آن مح لکه آن آوازها و حرکتها پیدا آمد و هول بر ما مستولی شد. با 
خود م یگفتیم که علی خقه نیز چون آن د وکس باز خواهد گشت. وی روی به ماکرد و 
گفت: قدم بر قدم من نهید وا زآن چه ببینید. مترسید که گزندی به شما نخواهد رسید. 
چون به میان درختان درآمدیم. آتشهای عظیم افروخته بی آنکه هیمه ای باشد و 
سرهای بریده بی بدن پیدا آمدند و آوازهای هولناک میکردند. چنانکه هوش ازما 
برفت. امیرالممنین علی ع#ه برآن سرها م یگذشت و م یگفت: در عقب من بیائید واز 
چپ و راست منگریدکه هیچ باکی نیست. در عقب وی می رفتیم. تا به آن چاه رسیدیم. 
یک دلو داشتیم. براء ین مالک فد یک دلو یا دو دل وآ ب کشید. ریسمان بگسست و دلو 
در چاه افتاد و از تک چاه آواز خنده و قهقهه برآمد. امیرالم ژمنین علی طلّه گفت که: 
کیست که برود وازلشکر ما دلوی بیارد؟ اصحا بگفتند: هیچکس را طاقت آن نیست که 
ا زآن درختان بگذرد. امیرالم منین علی طقّه میزر بر میان بست و به چاه فرود آمد و آن 
خنده و قهقهه که م یآمد؛ زیادت شد. چون به میان چاه رسید, پای وی بلغزید و بیفتاد. 
غلغله و ولولً عظیم از چاه برآمد و آوازی چنانچه کسی را خناق کرده باشند می آمد. 
ناگاهامیرالمومنین علی حَقه ند اکر که الّه اکبر! له اکبرا انا عبداللّه واخو رسول ال 8 
» مشکها را فر وگذارید! همه مشکها را پرآب کرد و سر ببست و یک یک را بالا آورد. بعد 
از آن وی دو مشک برداشت ما هر یک» یک مشک برداشتیم. چون به آن درختان 
رسیدیم؛ ا زآنچه دیده و شنیده بودیم هیج واقع نشد. چون نزدیک آمد که از درختان 
بگذریم؛ آوازی سهمگین شنیدی که هاتفی در نعت رسول 8 و منقبت امیرالم ژمنین 
علی + خواندن یات گرفت. و امیر طقه فسّه را بتمامی به پیش رسول #ّ با زگفت. 
حضرت رسول 9 گفت که آن هاتف عبدالّه بود آن جن یکه شیطان اصنام مسعر را در 
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[۱۶] وا زآن جمله. آن است که: خدای تعالی برای وی دو بار رد شم سکرد و 
آفتاب را از مغرب با زگردانید. یکی در عهد رسول 8 و یکی بعد از وفات وی. ام سلمه 
و اسماء بنت عمیس و جابرین عبدالله انصاری و ابوسعید خدری -رضی اه عنهم - 
روایت کرده اند که رسول 89 روزی در خانهٌ خود بود و امیرالمژمنین علی له . پیش 
وی. ناگاه جبرئیل ام به وی آمد و ازگرانی وحی» تکیه بر ران علی هه کرد و سربر 
نداشت تا آن زمان که آفتاب غروب کرد. علی فه نماز عصر را نشسته گزارد باشارت. 
چون رسول 8 به حال خود بازآمد. فرمو دکه: ای علی! عصر از تو فوت شد. گفت: با 
رسول الله! باشارت گزاردم؛ نشسته. رسول «ّ فرمو دکه: دعاک نکه خدای تعال یآفتاب 
را ب رگرداند تا تو نماز دیگر را در وقت بگزاری. بر پای خاست علی خه . دعا کرد. 
آفتاب به آن موض که نماز دیگر باشد با زگشت وعلی نماز خود را در وقت بگزارد. و 
اسماء بنت عمی سگوید که از 
واين فّه اگر چه پیشت رگذ شته, اما چون بین الروایتین تفاوتی بود انیا مذکور شد. 

و آنچه بعد از وفات رسول 88 واقع شد آن بود که در وقت توجه 
خواست که از فرات بگذرد و نماز دیگر بود با طائفه ای از اصحاب خود نماز دیگر را در 
وقت بگزارد و سایر اصحاب به گذرانیدن چهار پایان خود مشغول بودند. آفتاب غروب 
کرد و نماز دیگ رازایشان فوت شد. د رآن باب سخنا نگفتند. چون حضرت امیرالم و منین 
کرم اه وجهه آن را شنید, از خدای تعالی درخواست که آفتاب را ب رگرداند تا 
اصحاب وی همه نماز را در وقت گزارند. خدای -تبارک و تعالی -دعاء وی را اجابت 


آفتاب در وقت غروب آوازی م ی آمد همچون آوا زآرد. 
1 


کرد وآفتاب به جای نماز دیگ رآمد. چون با قوم سلام باز داد. آفتاب غرو بکرد و ازوی 


*- اين حدیث» به عنوان شاهد هشتاد و یکم (یعنی ضمن قسم اول از رکن رایع ذیل شواهد صحت 
بوت حضرت رسول بعد از هجرت؛ پیش از اين ذکر شده است. 


شواهد النبوه ۳۳۶ 


آوازی سخت هولناک م ی آمد. خوف بر مردم غالب شد و به تسبیح و تهلیل و استغفار 
اشتغال نمودند. 

[۱۷] را زآن جمله آن است که: حضرت امیر -کرم له وجهه - شخصی را به آن 
متهم داشت که خبرهای وی را به سوی معاویه می رساند. آن شخص انکا رکرد. 
حضرت امیرفرمو دکه: سوگند می خوری؟ آن شخص سوگند خورد. امیر فرمو دکه: اگر 
دراين سوگن دکاذب باشی؛ خدای تعالی چشم ترا کو رگرداناد. ا ز آن هفته ای برنيامد که 
بیرون آمد و عصای وی را گرفته بودند و می‌کشیدند و چشمان وی هیچ نمی دید. 

و مثل این است آن که امام مستغفری -رحمه اللّه د رکتاب دلابل البوة آورده 
است که امیرالمژمنین علی ف» روزی در رحبه. شخصی را از سخنی سوّال کرد. آن 
شخص راست نگفت. حضرت امیر فرمود که: دروغ م یگوئی. گفت: نم یگویم. فرمود 
که: برتو دعا خواهمکردکه اگر دروغگفته باشی» خدای تعالی تراکو رگرداند .گفت: دعا 
کن. حضرت امیر دعا کرد. آن شخص از رحبه بیرون نرفت الا نابینا. 

[۱۸] ا زآن جمله آن است که: روزی با حاضران مجلس» سوگند داد که ه رکه 
ازرسول 18 شنیده است که گفته "م‌کنت مولاه فعلی مولاء"گواهی دهد. دوازده تن 
از انصار حاضر بودندهگواهی دادند. یکی دیگ رکه آن را از رسول 18 شنیده بودگواهی 
نداد. حضرت امیر -کرم له وجهه -فرمو د که: ای فلان! تو چرا گواهی ندادی؟ با آنکه تو 
هم شنیده ای؟ گفت: من نیز شنیده ام؛ ولی فرامو شکرده ام. اعیر دعا کر دکه: خداوندا! 
اگر این شخص دروغ می‌گوید, سفیدی بر بشر؛ٌ وی ظاه رگردان که عمامه ای آن را 
نبوشاند. راوی گوید که وله من آن شخص را دید م که سفیدی بر میان دو چشم وی 
پیدا آمده بود. 

]۱٩[‏ و از آن جمله, آن است که: زید بن ارقم ه گفته است که من 
در همان مجلس يا مثل آن حاضر بودم و من نیزا زآن جمله بودم که شنیده 
بودم اما گواهی ندادم ‏ و آن را پنهان داشتم. خدای تعالی روشناثی چشم مرا 


۳۳۷ رکن سادس - شواهد نبوت حضرت محمل(ص) از خلفاء و ائمه اهل بیت و اصحاب 


ببرد. و گویند که همیشه بر فوت آن شهادت اظهار ندامت م یکرد و از خدای تعالی 
آمرزش می خواست. 

[۲۰] و از آن جمله, آن است که: روزی بر بالای منبرگفت: انا عبدالّه و اخو 
رسول الّه؛ وارث نبی الرحمة منم وناکج سیّدة نساء اهل الجنة منم. سید اوصیا ‏ خانم 
ایشان منم. ه رکه غیر از من اين دعو یکند خدای -تبارک و تعالی -وی را به بد یگرفتار 
گرداند. مردی ا زآن مجل سگفت که:کیست که از وی خوش نیاید که گوید انا عبدالّه و 
اخر رسول الّه. از جای خود بر نخاسته بوده که وی را جنونی و فسادی در دماغ وافع 
شد. چنانکه پای وی را گرفتند و از مسجد بیرو نکشیدند. بعد ا زآن, از قوم وی پرسیدند 
که هرگز وی را این عارضه بوده است؟ گفتند که نی. 

[۲۱] و ا زآن جمله آن است که: روزی از روزهای حرب صفّین ندا فرمودکه: با 
ابا مسلماه! یعنی ابومسلم " کجاست؟ محمد بن حنفیه فه گفت: وی د رآخر صفوف 
است. فرمود که ای فرزند من! مراد من ابومسلم خولانی نیست؛ مقصود من صاحب 
جیش ماست که از جانب مشرق با رایات سیاه پدید آید و چندان محاربه کند که خدای 
تعالی بواسطه وی حق را در مرکز خود قرار دهد. خوشا وقت آنان که با وی موافقت 
نموده در اعلای دین و نگون ساری ظالمان جهد و جد نمایند! 

[۲۲] و ا زآن جمله, آن است که: چون حضرت امیر کرم له وجهه .اه لکوفه را 
به فریاد رسی محمد بن ابی بکر -رضی الّه عنهما ‏ تحری صکرد واجابت ننمودند. 
گفت: بار خدایا کسی را بر این طایفه مسلط گردان که هرگز بدیشان رحم نکند. گفت: 
غلامی از بر ايشان گمارا همان شب حجاج در طایف متولد شد و به اه لکوفه 
رسید از وی آنچه رسید. 

[۲۳] و از آن جمله, آن است که: روزی سعاویه طِّه گفت که چگونه توان 


*- مقصود ابومسلم خراسانی است که حکومت را از بنی مروان به بنی عباس منتقل کرد. 


شواهد النبوه ۳۳۸ 


کرد که عاقبت کار خود را بدانیم؟ حاضران مجل سگفتند که ما طریق دانستن 
این را نمی دانبم. گفت من آن را از علی معلوم توانم کرد که هر چه بر زبان وی 
گذرد. حق تواند بود نه باطل. سه تن از معتمدان خود را طلبید و گفت با 
یکدیگر بروید تا به یک مرحله ا زکوفه, و ا زآنجا هر یک بعد از دیگری به کوفه 
د رآشید و خبر مرگ مرا با زگوئید ولیکن می باید که همه با یکدیگر متفق 
باشید در ذکر بیماری و روز مردن و ساعت آن و موضم قبر ‏ وگزارند؛ نماز و 
غیر آن. آن سه تن چنانکه معاویه گفته بود. روان شدند. چون نزدیک کوفه 
رسیدند؛ یکی روز اول در آمد. اه لکوفه از وی پرسیدند که ا زکجا می رسی؟ 
گفت از شام. گفتند خبر چیست؟ گفت: معاویه وفات یافت. پیش حضرت امیر 
-کرم له وجهه -آمدند و آن خبر را با زگفتند به آن التفات ننمود. بعد ا زآن 
روز دبگر دیگری آمد. و ی نیز خبر وفات معاویه گفت با امیر. به گفتن آن» 
هیچ نگفت. روز سوم دیگری آمد و وی یز موافق ايشان گفت. با امیر فقنه گفتند 
که این خبر تحقیق شد و به صحت پیوست. امرو زکسی دیگ رآمد و موافق آن 
دوکس پیشین خبر وفات معاویه با زگفت. امیر عَّه فرمود که: لا که وی بمیرد 
و مادام که اين (و اثارت به محاسن خود کرد) از اين (و اشارت به سر خود کرد) 
خحضاب کرده نشود و رنگین نگردد و ابن الايكة الا کباد به آن ملاعپه نکند. آن سه تن این 
خبر را به معاویه بردند. 

[۲۴] و ا زآن جمله آن است که: در یکی از خطبه های خود اشارت به 
واقعٌ بفداد * کرده است و گفته است که: گویا می بینم یکی از بنی العباس را 
که وی را می‌کشند همچنانکه شتران قربانی را به قربانگاه کشند. استطاعت آن 


ندارد که آن را از خود دف عکند. وای بر وی! وای بر وی! چه خوار شده است در 


*- مقصود سقوط بغداد و پایان یافتن خلافت عباسی به دست هللاکو خان مغول است. 
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میان آن قوم! به سبب آن که امروز اهر پروردگار خود را گذاشته است و روی به 
دنیا کرده. بسعد ا زآن هم د رآن خطبه گفته است که: اگر خواهم تما را 
خبر دهم از نامهای ايشان وکنیتهای ایشان و حلیه های ايشان و سواضع 
قتل ایشان. 

[۲۵] و از آن جمله, آن است که: روزی عبدالرحمن ملجم را -لعة له علیه که 
قاتل وی است. در مسجد کوفه دید با نقس خود مخاطبه آغا زکرد وگفت: 
اشدد حیازیمک للموت فان الموت لاقیک ولا تجزع من الموت اذا حل بوادیک 

بعد از آن» وی را طلبید وگفت: ای پسر ملجم! در ابام جاهلیت با 
ایام صبا هیج لقبی داشته ای؟ گفت: نمی دانم. فرمود که: ترا هیج دایهُ بهودیّه 
بود که ترا "ای شقی و ای عاقر ناف صالح" میگفت؟ گفت: بلی بود. حضرت امیر 
خاموش شد. 

[۲۶] و از آن جمله» آن است که: روز ی گفت دوش حضرت رسالت 8 را در 
خواب دیدم. گفتم: یا رسول | چه محنتها و خصومتها که از امت تو به من رسیدا 
فرمود که: بر ایشان دعاکن! گفتم: خداوندا! مرا بهتر از ايشان عوض ده و بدت راز من بر 
ایشان گمار. در همان ایام شهید شد. 

[۲۷] و از آن جمله آن است که: از امیرالمژمنین حسین فه روایت کنند 
که چون حضرت امیر -کرم له وجهه - وفات یافت؛ شنیدم که فایلی میگوید 
که: بیرون روید و اين بندهُ خدای را با ما بگذاربد. بیرون رفتیم. از درون خانه 
آوازی آمد که: محمد امتلا . د رگذشت و وصّی او شهید شد, نگهبانی امّت که تواند 
کرد؟ دیگری گفت: ه رکه سیرت ایشان ورزد و پیروی ایشان کند. چون آواز 
ساکن شدء در آمدیم. وی را غس لکرده و درکفن يافتیم. بر وی نماز 
گزاردیم و دف ن کردیم. 

[۲۸] وا زآن جمله: آن است کسه: امیرالمومنین)حسن و حسین را 


شواهد التبوه ۳۴۰ 


-رضی اه عنهما -وصیت کرده بود که: چون بمیرم مرا بر سربری نهید و 
بیرون برید و به غزبین برسانید که آنجا سنگی سفید خواهید یافت که ا زآن 
نور درخشان باشد آن را بکنید که د رآنجا گثادگی خواهید یافت. مرا در آنجا 
دف نکنید. ۰ 
[۲۹] وا زآن جمله آن است که: موضم قبر وی را با زمین هموا رکرده بودند 

و مستور ساخته. روزی هارون الرشید شکارکنان به ناحیت غزبین رسید. 

آهوان پناه به غزبین بردند. هر چند جزع بر ايشان انداختند و سگان بر ايشان سر 
دادند با زگشتند و بر سر ایشان نيامدند. بعضی از پیران غزبین را از سر 
آن پرسیدند. گفتند: از پدران ما به ما چنین رسیده است که قبر امیرالممنین علی 4 
اینجا است. هارون الرشید آنرا قبول کرد و تا زنده بود هر سال, به زبارت 

م ی آمد. 

[۳۰] و از آن جمله, آن است عقوبات مخالفان از نواصب و غیرهم: 
امام مستغفری -رحمه اه -د رکتاب دلاسل الشبوة از فراس بسن عمرو 
-رضی اه عنهما آورده است که وی را در عهد رسول 1 صداعی 
عارض شد. رسول 89 پوست میان دو چشم وی را بگرفت. از موضع اصابع 
ری موئی برست. چون موی خار پشت. و آن دردسر از وی برفت. در آن روز 
که خوارج بر امیرالمژمنین علی ه خرو جکردند فراس نیز با ايشان موافقت کرد. آن 
موی از پیشانی وی بریخت. فراس را ا زآن جزعی عظیم پیدا شد. وی را گفتند: اين به 
سبب آن شد که بر امیرالمژمنین علی ّه خروج کردی! توبه و استغفار نمود. با زآن 
موی بر پیشانی وی برست. راو یگوید که من آن موی را دیدم. پیش ا زآ نکه بریزد و بعد 
ا زآن که ريخته بود و دوم با رکه نیز رسته بود. 

و هم وی آورده است؛ از یکی از صالحین, که گفت: شبی قیامت را در خواب 
دیدم که فایم شده است وهمه خلایق را در حسابگاه حش رکرده اند. به صراط نزدیک 
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رسیدم وا زآنجا بگذشتم. ناگاه دید مکه رسول 8 برکنار حو ضکوثراست و حسن و 
حسین -رضی اللّه عنهما -مردمان را آب می دهند. پیش ایشان رفتم که مرا آب دهید, 
ندادند. پیش رسول 8 آمدم که یا رسول اللّه! ایشان را بگوی که مرا آب دهند. 
رسول 9 فرمود که: ترا آب نخواهند داد.گفتم: چرا یا رسول اله؟ گفت ا زآن سبب که 
در همسایگی تو شخصی است که علی هه را بد م ‌گوید و تو وی را منم نم یکنی. من 
گفتم: يا رسول الله! می ترس مکه قصد هلاک م کند و مرا استطاعت آن نیست که منع 
وی توان مکرد. رسول 9 کاردی برهنه به من داد و فرمو دکه: برو و وی را بکش. من در 
خواب وی را بکشتم. پس با زگئتم -پیش رسول 8 آمدم وگفتم: یا رسول الا آنچه 
فرمودی کردم. پس رسول هه فرمود که: ای حسن وی را آب ده. امپرالمژمنین 
حسن هه مرا آب داد و م نکاس وی را گرفتم ونمی دان مکه خوردم با ه. بعد ا زآن از 
خواب بیدار شدم» بسیار ترسناک. وضو ساختم و به نمازمشغول گشتم تا آن زمان که 
صبح بدمید. ناگاه آواز مردم برآمد که فلان کس را بر جامهٌ خواب وی کشته اند و 

گماشتگان حاکم آمدند و همسایگان را بیگناه گرفتند با خود. گفتم سبحان له 

این خوابی است که من دیده ام. خدای تعالی آن را راست ساخته است. پس 

برخاستم و پیش حاکم رفتم و 
از این بیگناهند. حاکم گفت: 


ن کاری است که من کرده ام و همه مردم 
وای بر توا این چیست که م یگوئی؟ گفتم: آن 
خوابی است که من دیده ام و خدای تعال یآنرا راست ساخته است .گناه من چیست؟ و 
خواب را با وی حکایت کردم. گفت: جزاک اللّه خیر. بر خیز و بر وکه تو بیگناهی 
و قوم نیز بیگناهند. 

و هم وی آورده است که علی بن زید -رضی الّه عنهما رگفته است که 
سعید بن مسیب -رحمه له . شخصی را به من نمود وگفت: برخیز و وی را 
بین. گفتم تو حال وی را باز نمای» چه حاجت است که من ببینم گفت این 
شخصی بو که نسبت به اصحاب رسول یعنی علی و عشمان -رضی اه عنهما 
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سختان ناشایسته م یگفت. من مناجات کردم که خداوندا! اگر اینان 
را پیش تو سابقه ای وعنایتی هست. نشانه ای بمن نمای. روی آن شخص 
میاه شاد 

و همم وی آورده است کسه در مدینه شخصی بود که نسبت به 
امیرالم مین علی ف#ه سخنان ناشایسته می‌گفت. سعد بن مالک هه وی را 
دعای بد کرد. آن شخص شتر خود را بیرون مسجد گذاشته بود. خود به مسجد 
د رآمده و در میان حلقه مردم نشسته. آن شتر از جای خود بجست و به مسجد 
درآمد و آن شخص را در میان مردم در زیر سین خود گرفت و بر زمین 
می مالید تا بکشت. 

و از حسین بن علی بن الحسین * -رضی الّه عنهم -روایت است که فرمود که: 
ابراهیم بن هشام المخزومی والی مدینه بود هز روز جمعه ما را نزدیک به منبره جمع 
م یکرد و در امیرالمژمنین علی هه می افتاد و ناسزا می‌گفت. در یکی از جمعه هاء آن 
مقام از مردمان پ رآمده بود. من پهلوی منبر افتادم و در خواب شدم. دید م که قبر 
رسول 168 بشکافت وا زآنجا مردی بیرون آمد. جامه های سفید پوشیده؛ مرا گفت: ای 
ابوعبداله! ترا اندوهگین نمی سازد آنچه این شخص م یگوید؟ گفتم: بلی. گفت: 
چشمان خود را بگشای و ببی نکه خدای تعالی با وی چه م یکند؟ چون چشم بگشادم» 
وی ذکر علی ط#* میکرد. از بالای منبر بیفتاد و بمرد. 


*- معروف به حسین الاصغر. 
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[دوم] ذ کر امیرالممنین حسن رضی اللّه تعالی عنه: 

وی امام دوم است از ائمه ای عشررضی ال عنهم,کنیت وی ابرمحمد است و 
لقب وی تقی و ستید. ولادت وی در مدینه بود و دررنیمهُ رمضان سنة ثلث من الهجر:. و 
جبرئیل ال نام وی را به هدیه پیش رسول فا آورد بر قطعه ای از حربر بهشت نوشته. 
و شبیه ترین مردمان بود به رسول 9 از سینه تا فرق سر. روزی امبرالمژمنین ابوبکر 
صدیق خَّّ» امیرالم ‏ منین حسن 4 را بر دوش گرفته بود و سوگند می خورد که این 
شبیه نبی 9 است نه شبیه علی له و علی هه آنجا ایستاده بود وتبسم می نمود. واز 
وی آرند که بیست و پنج حج پیاده گزارد و حال آنکه جنیبت وی را با وی م یکشیدند. 

در خبر است که روزی رسول 9 به منبر برآمد و حسن بن علی -رضی اه 
عنهما با وی بود. گاهی به مردمان نظر میکرد وگاهی به سوی وی. و م گفت: این 
پسر من سید است و زود باشد که خدای تعالی اصلا حکند به واسطهٌ وی میان د رگروه 
ازمسلمانان. 

و این اشارت به آن است که معاویه می دانست که امیرالممنین حسن فقٌ 
دشمن دارترین مردمان است مر فتنه را. چون امیرالم منین علی 45 شهید شدء معاویه 
با امپرالممنین حسن هه در سر [خلافت ] مصالحه کرد و عهد بست ب رآنکه اگر وی را 
حادثه ای پیش آید. خلیفه, امیرالمژ منین حسن فق باشد. بعد ا زآن امیرالمژمنین 
حسن قه خطبه خواند وگفت: 

ای مردمان! من همیشه بودم که فتنه را مکروه می داشتم. امروز مصالحه کردم و 
ای نکار را به معاویه گذاشتم. اگر حق وی بود؛ به وی رسید. و اگر حق من بود؛ به وی 
بخشیدم از جهت صلاح امت محمدی 1 . و خدای تعالی ترا والی ساخت ای 
معاویه! یا از برای خیری که دانسته است نزدیک تو يا از برای شر یکه دیده است در تو. 
وا ادری لعلّه فتنة لکم و متاع الی حین [الانبیاء: ۱۱۱]. پس از منبر فرود آمد. 

یکی از حاضران مجلس روی به وی کرد و گفت: یا سوّد وجوه المسلمین! با 
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معاویه بیعت کردی و ما را به وی گذاشتی؟! امیرالمومنین حسن فقّه گفت: خدای 
تعالی؛ ملک بنی امیه را به رسول 6 نمود. دید ايشان را که به منبر وی بالا می روند 
یکی بعد از دیگری. این بر وی دشوا رآمد. خدای تعالی به وی فرو فرستاد که: انا 
اعطیناک الکوثر. یعنی نهر فی الجنة و انا انزلناٌ فی اليلة القدر. و ما ادریک ماليلة القدر 
ليلة القدر خیر من اف شهر. مراد به آلف شهر» مدت ملک بنی امیه است. راو یگوید که 
مدت ملک ایشان را حساب کردیم هزار ماه بود. 

و آورده اند که چون امیرالممنین حسن طٌه آن کار را به معاویه گذاشت» گفت: 
ای ابومحمدا به چیزی جوانمردی کردی که هرگز نفس مردان مرد به مثل آن جوان 
مردی نکرد. 

ابوهریره -رضی الله عنه -گوید که یک شب حسن بن علی -رضی الله عنهما - 
پیش رسول فقّ1 بود و وی را بسیار دوست می داشت. وی را فرمودکه: پیش مادر خود 
رو. م نگفتم: با وی همراه بروم. فرمود که: نی. تا گاه برقی ا زآسمان آمد. در روشنی آن 
برفت تا به پیش مادر خود رسید. 

[۱] ر از جمله؛ کرامات وی -رضی له عته -آن است که: در بعضی از مراسم 
ح که پیاده به مکه می رفت؛ پای مبارک وی ورمکرد. یکی از موالی و یگفت:کاشکی 
چندان سوار شوی که ورم پای تو فرو نشیند. آن را قبول نکرد و گفت چون به منزل 
برسی» ترا سیاه ی" پیش خواهد آمد که مقداری روخن داشته باشد. از وی بخر و 

ِ ۳ ۳ 
مکاس "" مکن. مولای وی گفت: پدر و مادر من فدای تو بادا در هیچ منزلی کسی 
ندیدی م که وی را اين دوا باشد. درین منزل اوکجا خواهد آمد؟ چون به منزل رسیدند, 
سیاهی پیدا آمد. فرمو دکه: اینک آن سیاه که م یگفتم. برو و از وی روغن بخر و ثمن وی 


*- یاه در اینجا نکره است و مقصود از سیاهی» شخص سیاهی (یعنی سیاه پوستی) است. 
+۷ مکاس از مادة مکس به فتح اول و سکون دوم» یعتی چانه زدن و باژسندن در بیع 
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به وی ده. چون آن مولی پیش آن سیاه آمد و روغن طلبید, گفت که: ای غلام این را 
ازبرای که می خری؟ گفت: از برای حسن بن علی؛ رضی الّه عنهما.گفت: مرا به پیش 
وی بب رکه من مولای ویم. چون پیش وی رسید. گفت که: من مولای توام و ثمن 
نم یگیرم. لیکن خاتون مرا درد زه گرفته است. دعاک نکه خدای تعالی مرا پسری تمام 
اندام بدهد. فرمود که: به منزل خود با زگرد که خدای تعالی ترا چنان پسری که 
خواستی» داد. و وی از شیعةٌ ما خواهد بود. چون آن سیاه به خانً خود رسید, حال را 
چنان دید که فرموده بود. 

[۲] و از آن جمله آن است که: روزی با یکی از اولاد زیبر هه در سفری بودند. 
ن یکه خشک شده بوده فرو دآمدند. برای امیرالممنین حسن فقه در پای یک 
نخله فرش انداختند و برای زبیر در پای نخلهٌ دیگر؛ زبیرگفت: کاش براین نخله خرمای 


تر بودی تا بخوردمی. امیرالمژمنین حسن 4 فرمود که: خرمای تر می خواهی؟ زبیر 
گفت: آری. دست به دعا برداشت و درزیر لب چیز یگفت که کس ندانست. فی الحال» 
یک نخل سبز شدو برگ ب رآورد و به خرمای تر با رآور شد. گفتند: این سحر است. 
شتربان یکه با ايشان بود هگفت: این سحرنیست: لیکن دعائی است مستجا بکه از فرزند 


پیغمبر وافع شده است. پس به آن نخله بالا رفتند ‏ و آنچه با رآورده بود ببریدند. همه را 
کفایت کرد. 

[۳] آنچه در مناقب وی از علم و عبادت وکرم وجود و غیر اینهاء از مکارم 
اخلاق نوشته اند و به صحت رسیده است؛ بیش ا زآن است که استقصای آن توا ن کرد. 
لاجرم د رآن شروع نمی رود. 

[۴] آورده اند که وی را زهر دادند و در وقت وفات ون امیرالمژمنین حسین 4 
بر سر بالین وی بود. فرمود که: ای برادر من! گمان می بری که ترا که زهر داده است؟ 
گفت: باری آن می پرس یکه وی را بکشی؟ گفت: آری| فرمو دکه: اگ رآنکس باش د که من 
گمان می برم» یأس و نکال خدای تعالی از همه سخت ترست. و اگر نباشد» دوست 
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نمی دار که بیگناهی را برای من بکشند. 
و مشهو رآن است که وی را خاتون وی جعده زهر داده است به فرمود؛ٌ معاویه. 
وفات وی در اواثل ربیعالاول بوده است سنه خمسین من الهجرة؛ رضی ال تعالی عنه. 


[سوم] امیرالمزمنین حسین رضی الّه تعالی عنه: 

وی امام سوم است و ابوالائمه است. کنیت وی ابوعبداللّه است و لقب وی 
شهید و سید. ولادت وی در مدینه بود؛ روز سه شنبه چهارم ماه شعبان سنه اربع من 
الهجرة. وگویند مدت حمل وی شش ماه بوده است و هیج فرزند شش ماهه نیامده 
است مگر وی و یحبی بن زکریا علیهماالسلام. و میان ولادت امیرالم منین حسن #» و 
علوق * فاطمه -رضی له عنه .امرالمژمنین حسین ره پنجاه روز بوده است. و 
رسول وی را حسین «ّ نام نهاده است. و وی را جمالی بو دکه چون تاریکی بنشستی؛ 
از بیاض جبین و پرتو رخسار؛ُ وی به وی راه بردندی. و وی را از سینه تا پایها مشابهت 
بود به رسول 9 ؛ چنانکه امیرالمژمنین حسن #ه را از سینه تا فرق. 

ورسول 19 فرموده استکه: حسین از من است و من از حسین» خدای دوست 
دارد آن ‏ کس راکه دوست دارد حسین را. و حسین سبطی است از اسباط. و روایت 
کرده ان دکه روزی حسن و حسین -رضی اللّه عنهما پیش رسول 9 کشتی م یگرفتند. 
رسول 89 مر حسن را گفت که بگیر حسین را! فاطمه -رضی الّه عنها .گفت: یا 
رسول | بزرگ را م‌گوث ی که خرد را بگیر؟ رسول 38 گفت: اینک جبرئیل الا 
حسین را م ی‌گوید که حسن را بگیرا 

وروایت است از ام الحار که گفت: پیش رسول 188 آمدم وگفتم: يا رسول ال 
خوایی دیده ام که ا زآن ترسیده ام. رسول 9 فرمود که چه دیدی؟ گفتم: دیدم که 


+ علوق: آبستن شدن. 
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پاره ای از تن تو بریدند و درکنار من نهادند. رسول 36 فرمو دکه: اینک فاطمه پسر ی آرد 
و د رکنار تو باشد. بعد ا زآن امیرالممنین حسین فظّه در وجود آمد. 

و روایت است که روزی رسول 98 حسین هه را برران راست خود نشانده بود؛ 
و پسر خود ابراهیم را بر ران چپ. جبرئیل اقلا فرود آمد وگفت: خدای تعالی این هر 
دو را از رای تو جمع نخواهد کرد. یکی را از تو باز خواهد ستد. اکنون ت از این هردو» 
یکی را اختیا رکن. رسول ه فرمود: اگر حسین وفات کند. بر فراق وی هم جان من 
بسوزد و هم جان علی و هم جان فاطمه. و اگ ابراهیم برود. بیشترالم بر جان من باشد. 
من الم خویش را اختبا رکردم بر الم ايشان. چنانکه بعد از سه روز ابراهیم طه وفات 
یافت. هرگاه که حسین له پیش پیغمب رآمدی, پیغمبر 9 وی را بوسه دادی ‏ وگفتی: 
اهلا و مرحبا بمن فدیته بابنی ابراهیم. 

[۱]ام سلمه -رضی الّه عنها _گفته است که شبی رسول 8 از خانا من بیرون 
رفت و بعد از زمانی درآمد ژولیده موی و غبا رآلوده و چیزی در دست گرفته. 
رسول ال این چه حال است که برتو مشاهده می‌کنم؟ فرمود که: امشب مرا به 
موضعی بردند از عراق که آن را کربلا گویند و جای قتل حسین فله و جماعتی از 
فرزندان» به من نمودند و من خونهای ايشان را بر می چیدم و این است در دست من. و 
دست بگشود وگفت: اين بستان و نگاه دار من آن را بستدم. خاکی بود سرخ. آن را در 
شیشه ای کردم و س رآن را محکم بیستم. چون حسین بن علی -رضی‌الّه عنهما .به 
سفر عراق بیرون رفت. آن شیشه را هر روز بیرون م یآوردم و نگه م کردم و 


م یگریستم. چون روز دهم محرم رسید. اوّلٍ روز آن را نگاه کردم برقرار خود بود. و باز 
د رآخر روز نگاه کردم آن خاک د رآن شی* 


خون تازه گشته بود. دانستم که وی را 
کشته اند. بسیار بگریستم. اما خود را فر وگرفتم تا دشمنان بزودی شمانت نکنند. چون 
خبر شهادت وی آمد. موافق همان روز بود. 


و شهادت وی روز عاشوراء بوده است روز شنبه سنه احدی و ستین من الهجرة 
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و مدت عمروی پنجاه و هفت سال و پنج ماه بوده است. 

[۲] و از عايشة صدیقه -رضی اه عنها آورده اند که: روزی رسول 8 با 
جبرئیل اقلا بود. حسین بن علی -رضی الّه عنهما - بر ايشان درآمد. جبرئیل فلز 
پرسید که: اي ن کیست؟ رسول # فرمود که: پسر من است و وی را برکنار خود نشاند. 
جبرئیل اقلا گفت: زود باشد که وی را بکشند. رسول 18 پرسید که: وی را که کشد؟ 
جبرئیل ات گفت که: امت تو, اگر خواهی ترا بگوی مکه وی را د رکدام زمین خواهند 
کشت؟ پس جبرئیل 88 اشارت به جانب کربلا کرد و قدری خاک سر خگرفت و به 
رسول 88 نمود و گفت: این از خاک مقتل وی است. 

[۳] و از مام زین العابدین -رضی له تعلی عنه -آورده اندکه: در وقت توجه به 
کوفه» در هیچ منزلی فرود نیامدیم وکوج نکردیم مگ رکه امیرالم ژمنین حسین له ذکر 
یحبی بن زکریا علیهماالسلام -کرده باشد. یک روز فرمود که از خواری و بی اعتباری 
دنیا آن است که سر یحبی بن زکریا -علیهما السلام را به زنی تابکار از نابکاران بنی 
اسرائیل هدیه فرستادند. 

[۴]سعیدبن جبیرازابن عباس -رضی الّه عنهما «روای تکرده اس ت که وی گفته 
که: به رسول 188 وحی آم که به جهت فتل یحبی بن زکریا -علیه‌ماالسلام - هفتاد هزار 
کس راکشتیم و برای فرزند تو دو هفتاد هزارکس را خواهیمکشت. و به صحت رسیده 
است که هیچکس از قاتلان امیرالمومنین حسین 4 و اصحاب وی نماند که پیش از 
مرگ فضیحت نشد و مبتلا نگشت به قتل یا به بلای دیگر. 

[۵] یکی از نقات گوید که چون سرهای عبیداللّه بن زیاد و اصحاب وی را به 
مسجد کوفه آوردند وگفتند در رحبه بنهادند. من باآنجا رسیدم. آواز مردم شنیدم که 
م یگفتند "آمد آمد".ناگاه ماری آمد و به میان آن سرها درآمد و به سوراخ بینی عبیداللّه 
زیاد در رفت و ساعتی درنگ کرد و بیرون آمد و برفت تا غایب شد. باز مردم گفتند که 


"آمد آمد". دیگر با رآن مار با ز آمد و آنچه پیشت رکرده بود کرد. همین نوع باز 
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مکرر شد. 

[۶] گویند که شمر بن ذی الجوشن؛ مقداری زر سرخ در میان بارهای 
امیرالم منین حسین قّه یافته بود و بعضی را ا زآن به دختر خود داد و دختر وی آن را به 
زرگری داد تا از برای وی زیوری سازد. چون زرگ رآن زر را به آتش برد د رآتش هبا و 
ناچیز شد. چون شم رآن را شنید, زرگر را طلبید و باقی زر را به وی داد که این را در 


حضور من در آتش نه. چون زرگ رآن را در آتش بنهاد آن نیز ناچیز شد. و م یآرند که 
شتری چند که از امیرالم و منین حسین له مانده بود. آن بدبختان آنرا بکشتند و بپختند. 
چنان تلخ بود که از آن هیچکس لقمه ای نتوانست خورد. 

[۷] یکی از ثقا تگوید که با مردی از قبیلهُ ط یگفت مکه: به ما رسیده است که شما 
نوحهُ جنیان را بر امیرالم منین حسین هه شنیده اید.گفت: آری. ه رآزاد و بنده را ا زاين 
قبیله که پرسی, از این معنی ترا خبر دهد .گفتم: من دوست می دار مکه از تو بشنو مآنچه 
خود از ایشان شنیده ای. گفت: من ازیشان شنیدم که م یگفتند: 
مسح الرسول جبینه فله بریق فی الخدود ‏ ابواه من علیاءه قریش و جده خبر الجدود 

و م یگویند که چون یکی از بدبختانه در صدینه خطبه خواند و به قعل 
امیرالمژمنین حسین -رضی اللّه عنه اظهار بشاشت کرد. شب آن» در مدینه آوازی 
شنیدند و صاحب آواز را ندیدند که می خواند: 

ایها القانلون جهلا حسینا ابشسروا بالعذاب والشنکیل 
کل من فی السماء بدعو علیکم من نسبی و ملالک و قبیل 
قد لسنتم علی لسان بن داود و عیسی بن مریم صاحب الانجیل 

[۸] و یکی از غازیان ارض روم گفته است که در یکی ا زکنائس ایشان دیدم که 
نوشته بودند: 

اترجو امة قتلت حسینا شفاعة جده یوم السعاد؟ 


پرسیدم که این را که نوشته است؟ گفتند: نمی دانیم. 
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]٩[‏ و از زید بن ارقم فگه آرند که چون ابن زیاد فرمود که سر امیرالممنین 
حسین 4 را بر نیزه کرده د رکوچه های کوفه بگرداننده من در غرفهُ خانه خود بودم. 
چون به براب من رسید, از سر وی شنید م که می خواند: ام حسبت ال اصحاب الکهف و 
الرقی مکانوا من آیاتنا عجبا [لکهف: ]٩‏ از هیبت؛ موی بر اندام من بر خاست. ندا کردم 
که: والّه این سرتست یا ابن رسول الا و امر تو عجبتر است. 

[۱۰]م ی آرندکه معمر و زهری -رحمهماالله .در مجلس عبدالملک بودند. ولید 
پرسید که کدام از شما می دانید که در روز فتل حسین طّه حال سنگهای بیت المقدس 
چه بود؟ زهری -رحمه له گفت چنین به من رسیده است که هیج یک از سنگها را 
برنداشتند مگ رکه در زیر او خون پاره یافتند. و از دیگری آرند که گفت چون حسین بن 
علی -رضی الّه عنهما شهید شد ا زآسمان خون ببارید و هر چی زکه ما را بود پر خون 
شد و چند رو زآسمان در چشم ما چون خون بسته می نمود. 

و چون بعضی ازائمه اهل بیت مذکور شدند ذکر سائ رائمه نیز -ا گر چه به شرف 
صحبت حضرت رسالت ف مشرف نشده اند -با آن انضمام می باید تا آن سلسله که آن 
را علمای دین و عرفای اهل یقین, لعرنها و نفاستها, "سلسلةالذهب" نامیده اند از 
صورت انضمام نیفند. بعد از اتمام آن» ان شاء اه تعالی» رجوع بذکر خوارق وکرامات 


*- مقصود اتساب اهل معرفت (از جمله سلسلةٌ نقشنبدیه که جامی در آن سلسله منسلک بوده است) و 
اکثر سلاسل دیگر توف (همچون قادری؛ نعمة للهی» سهروردی» ذهبی» نوربخشی؛ شاذلی؛ مولوی» 
بکتاشی» رفاعی و ...) به حضرت رسول از طریق المه اهل بیت است. ر.ک. به: خواجه محمد پارساء 
قدسیه؛ چاپ مرحوم دکتر احمد طاهری عراقی» صلاح بن مبارک بخاری» انیس الطالین» چاپ دکتر 
توفیق سبحانی؛ فخرالدین علی صفی؛ رشحات عین الحیات» چاپ مرحوم علی اصفر معینیان؛ احمد طاش 
کپری زاده؛ الشقایق العمانیه» محمد بن سلیمان بفدادی» الحديقة الندیه فی الط يقة ا! 
کردی؛ المواهب السرمدیه و ...که همگی تصریح به انتساب سلسله نقشبندیه از طریق سلسلة الذهب به ائمه 
اهل بیت دارد. 


بندیه» محمد امین 
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بعضی دیگر از صحابه -رضی ال عنهم ‏ خواهد افتاد. 


[چهارم] علی بن الحسین رضی الّهتعالی عنهما: 

وی امام چهارم است. وکنیت وی ابومحمد و ابوالحسن. و ابربکر نی زگفته اند. و 
لقب وی سجاد و زین العابدین است. ولادت وی در مدینه بوده است سنه ثلاث و 
لائین من الهجرة و قیل سنه مان و ثلائین و قیل سنه ست و ثلائین. و مادر وی 
شهربانوست دختر یزد جر دکه از اولاد نوشیروان عادل است. و وفات وی در ثامن عشر 
محرم بوده است سنه اربع وتسعین و قیل سنه خمس و تسعین. 

گفته اند سبب آنکه وی را زین العابدین نامکرده اند آن بو دکه یک شب در نماز 
تهجٌد بود. شیطان به صورت اژدهائی متمثل شد تا وی را از عبادت باز دارد و به طرف 
لهر و لعب. مشغول سازد. به وی هیچ التفات ننمودند. حت ی که انگشت پای وی را 
بگرفت. نیز التفات نکرد. پس چنانگزید که دردناک شد. هنوز نماز خود را فطم نکردند. 
پس خدای تعالی بر وی منکشف گردانید که آن شیطان است. وی را دشنام داد و 
طبانچه زد و گفت: دور شو ای خوار و ذلیل! آن ملعون چون دور شد» برخاست تا ورد 
خود تمام کند. آوازی شنید و قائثل را ندید که م یگفت: انت زین العابدین. سه بار, 

وگفته اند که هرگاه وضو ساختی»گونة وی زرد شدی و لرزه براندام وی افتادی. 
چون وی را از آن پرسیدندی» فرمودی که: می دانید که پیش که خواهم ایستاد؟ و 
گفته اند که وقتی در خانه ای نماز م یگزارد» آتش افتاد و وی در سجده بود. هر چند 
فریاد کردند که: یا ابن رسول اللّه یا اين رسول ,انار الثاا سر خود از سجده بر 
نداشت. چون آتش بنشست. از وی پرسیدند که چه چیز ترا غاف لگردانید از اي ن آتش؟ 
گفت: آتش آخرت! و وی را کرامات و خوارق عادت بسیار است. 

[۱] و از آن جمله آن است که: زهری -رحمة الّه علیه .گفته است که علی بن 
الحسین را -رضی اللّه عنهما -دید مکه عبدالملک بن مروان فرموده بو دکه بندها یگران 
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بر بای وی نهاده بودند و غل بر دست وگردن وی و نگاهبانان بر وی گماشته. از ايشان 
اجازت خواستم که بر وی سلام کنم و وداع کنم. بر وی درآمدم و وی در خیمه بود. 
چون وی را بدان حال دیدم» بگریستم. 
سلامت بودی؟ فرمود: ای زهری! تو پئداری از ای که بردست و پای وگردن من است» 


چه بود ی که به جای تو» من بودمی و تو 


من در رنجم؟! بدان که اگر من بخواهم؛ اين دور شود. و می باید که اگر به تو و امثال تو 
اندومی رسد عذاب خدای تعالی را یاد کنی؛ تا آن بر ت و آسان گردد. بعد ا زآن دست 
خود را از غل بیرون کرد و پای خود را از بند. و گفت ای زهری! من دو منزل بیش با 
ایشان همچنین نخواهم رفت. چون چهار روز از این برآمد. گماشتگان بر وی» به مدینه 
با زگشتند و وی را در مدینه می طلبیدند و نیافتند. و بعضی از ایشان گفتند که: در منزلی 
فرود آمده بودیم ووی را نگاه می داشتیم. چون بامدادکردیم در میان محمل وی غیر از 
قید وی هیچ نيافتیم. زهری -رحمة له علیه دگفته است که بعد از آن پیش عیدالملک 
مروان رفتم. مرا از حال علی ین الحسین درضی الّه عنهما ‏ پرسید. گفتم آنچه دانستم. 
گفت در همان وقت که گماشتگان من او راگ مکرده بودند بر من درآمد وگفت میان من و 
تو چه افتاده است؟ وی را گفتم: پیش من اقامت کن! گفت: نمی خواهم. پس بیرون 
رفت و وله که من از خوف و هیبت وی پرب رآمده بودم. و زهری -رحمة له علیه -هر 
گاه که علی ن الحسین را -رضی ال عنهما یاد م کرد م يگریست و م یگفت وی 
زین العابدین است. 

[۲] و ازآن جمله آن است که: یکی از نقات گفته است که روزی به در خانةٌ علی 
بن الحسین -رضی اه عنهما -رفتم. نخواست مکه آواز دهم. بنشستم تا بیرون آمد. بروی 
سلا مکردم و دعا گفتم. جواب من باز داد. پس به پای دیواری آمد وگفت: ای فلان! این 
دیواررا می بینی؟ گفتم: بلی یا ابن رسول له گفت: روزی تکیه براین دیوا رکرده بودم و 
اندوهگین بودم. ناگاه دید م که مردی خوب منظر جامه های نیکو در بره پیش روی من 
ایستاده در من نظر میکرد. بعد ا زآن گفت: يا علی بن الحسین! چرا ترا اندوهگین 
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بر وفاج ررگفتم: 


اندوه من از برای دنیا نیست و دنیا چنان است که تو می‌گوئی. پ سگفت: اگر اندوه تو 


می بینم؟ اگر برای دنیاست, دنیا رزقی است حاض رکه می خورد ازا 


برای آخرت است. آن وعده ای است صادق» و حکم خواهد کرد د رآن پادشاهی قاهر. 
گفتم اندوه من من از برای این است و آخرت چنان خواهد بود که تو می‌گولی. پس 
گفت: ای علی! اندو» تو از چیست؟ گفتم: می ترسم از فتن ابن زبیر, گفت: ای علی! 
هیچکس را دیدی که از خدای تعالی چیزی خواست که به وی نداد؟ گفتم: نی گفت: 
هیچ کس را دیدی که از خدای تعالی ترسید وکفایت کار وی نکرد؟ گفتم: نی. بعد ا زآن 
غایب شد. مرا گفتند: یا علی بن الحسین! این خضر ال بود که با تو را زگفت. 

[۳] و از آن جمله آن است که: همین راوی گفته است که روزی پیش علی بن 
الحسین - رضی الّه عنهما - بودم؛ جوقی از عصافیرگرد وی م یگشتند و بانگی 
م یکردند. فرمود که: ای فلان! هیچ می دان یکه این عصافیر چه م یگویند؟ گفتم: نی. 
گفت: تقد یس پروردگار خود م ی‌کنند: و قوت آمروز خود می طلبند. 

[۴] و ا زآن جمله آن است که: در میا شب, سائلی م یگفت که: اين الزاهدون 
فی الدنیا الراغبون فی الخرة؟ ازجائب بقیع هاتفی آواز دا که آواز وی را می شنیدند و 
وی را نمی دیدند که: آن علی بن الحسین است رضی الله عنهما. 

[۵] راز آن جمله, آن است که: روزی با جمعی از اولاد و موالی و غیر ايشان به 
صحرا آمده بود بیرون. سفره نهادند تا چاشت خورند. آهوئی آمد و نزدیک ایشان 
بایستاد. روی به و ی کرد که: من علی بن حسین بن علی بن ابی طالبم و مادر من فاطمه - 
رضی اللّه عنها -بنت رسول الّه 169 است بیا وبا ما چاشت بخور آن آه وآمد و با ايشان 
چیزی خورد. چندانکه خواست. پس به یک سو رفت. بعضی از غلامان و یگفتند که: 
باز وی را بخوان. فرمو که وی را زنهار خواهم داد. زنهار مر برنیندازید .گفتند: نیندازیم. 
گفت: من علی بن حسین بن علی ین ابی طالیم و مادر من فاطمه -رضی ال عها ینت 
رسول الّه 869 است. بیا و با ما چاشت خو رآن آهو با زآمد تا برمائده بایستاد و با ایشان 
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چیزی خوردن آغا زکرد. یکی از آن جماعت دست بر پشت وی نهاد برمید. علی بن 
الحسین - رضی الّه عنهما با وی گفت: برانداختی زنهار مرا. هرگز دیگر با تو سخن 
نخواهم گفت. 

[۶] و ا زآن جمله آن است که: روزی ناه وی در راه کاهلی م ی کرد و نمی رفت 
وی را بخوابانید و تازیانه وعصا به وی نمود ‏ وگفت: تیزتر برو وگرنه ترا به این تازیانه و 
عصا بزنم. آن شتر تیز رفت ن گرفت و بعد ازآن دیگ رکاهلی نکرد. 

[۷] و از آن جمله, آن است که: روزی با اصحاب خود در صحرائی نشسته بود. 


ناگاه آهوئی آمد و در برابر وی بایستاد و دست خود بر زمین می زد و بانگی م ی کرد. 
حاضران؛ گفتند: یا ابن رسول الّه 38 این آهو چه م ی‌گوید؟ فرمود که: میگوید فلان 
قریشی دیروز بچهُ مرا گرفته است و من از دیروز وی را شیر نداده ام. در دل بعضی 
حاضران انکاری درآمد. کسی را بفرستاد تا آن قریشی را آورد. فرمود که: اين آهو از تو 
شکایت م یکند که دیروز بچهُ وی را گرفته ای و از آن وقت شیر نداده, اکنون از من 
درخواست م یکند که از تو در خواهم ثا بچ وی را به وی باز دهی؛ تا شیر دهد و چون 
شیر دهی به تو با زگرداند. آن قریشی بچهُ وی را حاض رکرد. وی را شیر داد. علی بن 
الحسین -رضی له عنهما .ازآن قریشی درخواس ت کر که آن آهو بچه را به وی بخشد. 
بخشید. علی بن الحسین - رضی اه عنهما -وی را نیز به مادرش بخشید. با بچه خود 
روان شد و بانگی م یکرد. گفتند: یا ابن رسول الّه! وی چه م یگوید؟ فرمود که: شما را 
دعا م ی‌کند و م ی‌گوید: جزاکم له خیرا. 

[۸] و از آن جمله, آن است که: در شبی که وفات م کرد فرزند خود محمد 
باق ره راگفت: ای پسر! برای من آب وضو بیار. آورد. گفت: آب دیگر بیا رکه در این 
آب جانوری مرده است. شب تاریک بود. چراغ آورد و احتیاط کرد. موشی درآن آب 
مرده بود. آب دیگ رآورد. وضو ساخت وگفت: ای فرزند امشب وعد؛ٌ من رسیده است 


و وی را وصیت کرد. 
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[٩]رازآن‏ جمله. آن است که: وی را ناقه ای بو دکه چون به مکه می رف 


یانه 
را از پیش پالان وی م ی آویخت. هیچ حاجت به آن نمی ش که وی را بزند تا آد وقت که 
باز به مدینه می رسید. چون وی وفات کرد آن ناقه؛ به سر قبر وی آمد و سینه بر زمین 
نهاد و ناله می‌کرد. امام محمد باقر قّ ءآمد ‏ و گفت: برخی زکه خدای تعالی برکت دهاد 
ترا. برنخاست . گفت: وی را بگذارید که می رود. سه رو زآنجا بود بعد از آن بمرد. 

[۱۰] وا زآن جمله آن است که: بعد از مقتل امیرالمژمنین حسین فقّه؛ محمد بن 
الحتفیه فقّه پیش علی بن الحسین آمد وگفت: من عم توام و بس از تو بزرگترم و به 
امامت سزاوارترم. سلاح رسول #9 را به من ده. علی بن الحسین فقّه گفت: ای عم از 
خدای تعالی بترس و دعوی آنچه حق تو نیست مکن. دیگر بار محمد بن الحنفیه فد 
مبالغه کرد. فرمود که: ای عم! بیاکه تا پیش حاکم روی مکه میان ما حک مکند.گفت: آن 
حاکم کیست؟ فرمود که: حجرالاسود: 

هر دو پیش وی آمدند فرمود که؛ ای عم! سخ نگوی| سخ نگفت. هیج جواب 
نیامد. وبعد از آن» دست به دعا برداشت و خدای تعالی را به اسماء عظام بخواند و 
طلب آن کرد که حجرالاسود را به سخن آورد. پس روی به حجرالاسود کرد وگفت: به 
حق آن خدائی که مواثیق بندگان خود را در تو نهاده است که ما را خبرک نکه امامت و 
وصایت بعد از حسین بن علی؛ حق کیست؟ حجرالاسود بر خود بجنبید چنانکه 
نزدیک بود که از جای خود بیفتد و به زبان عربی فصی حگفت: ای محمد بن حنفیه, 
مسلم دا رکه امامت و وصایت بعد از حسین بن علی» حق علی بن الحسین است 
رضی الّه عنهم. 

[۱۱] و از آن جمله آن است که: در طواف دست زنی و مردی بر حجرالاسود 
چسبید. هر چند جهدکردند ا زآنجا باز نشد. مرد مگفتند دستهای ايشان را می باید برید. 
اگاه د رآن میانه علی بن الحسین -رضی الّه عنهما -آنجا رسید ‏ و آنا دید پیش آمد و 
دست مبارک بر ایشان مالید. دستهای ایشان گشاده شد و برفتند. 
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[۱۳] و از آن جمله, آن است که: عبدالملک ین مروان» به حجٌاج نوشت که از 
قتل بنی عبدالمطلب اجتناب نمای که آل ابوسفیان در آن مبالغه نمودند مّت ملک 
ایشان زود منقطع شد. آن نوشته را پنهان به حجاج فرستاد. علی بن الحسین هه از آن 
آگاه شد. به عبدالملک نوش تکه در فلان روز و در فلان ساعت به حجَاج مکتوبی چنین 
و چنین نوشتی. رسول 89 مرا خبر داد که آن پسندید؛ خدای تعالی افتاد و ملک ترا 
ثبات داد و مقداری از زمان ب رآن افزود. وآن نوشته را به غلامی داد. برراحله خود سوار 
کرد و به وی فرستاد و چون عبدالملک تاری خ آن را مواف قکتابت خود یافت. دانست که 
حق است. بسیار شادمان شد ‏ و آن راحله را آتقدر دراه که طاقت داشت با رکرد و به 
وی فرستاد. 

[۱۳] و از آن جمله» آن است که: منهال بن عمر وگوید که به حج رفته بودم بر 
علی بن الحسین -رضی الّه عنهما - درآمدم. از من پرسید که: حال خزیمه بن کاهل 
الاسدی چیست. گفتم که: وی را د رکوفه زنده گذاشتم. دست به دعا برآورد و گفت: 
الم اذته حرالحدید! له اذقه حرالنار. چون به کوفه با زگشتم» مختار بن ابی عبیده 
خرو جکرده بود. با وی سابقاٌ دوستی داشتم. سوار شدم تا با وی ملاقات کنم. چون به 
وی رسیدم. سوار می شد. با وی همراه شدم. به موضعی رسید و بایستاد و انتظارکسی 
برد. ناگاه دید م که خزیمه را حاض رکردند. مختا رگفت: الحمدللّه که خدای تعالی مرا بر 
تو دست داد و جلاّد را طلبید و بفرمود تا دستهای وی را ببریدند و پایهای وی را نیز 


ببریدند. بعد ا زآ نگفت: آتش بیارید. خرواری نی بیاوردند و خزیمه را در میان آن نهادند 


وآتش د رآنجا زدند و بسوختند. 

چون آن را مشاهده کردم؛ گفتم: سبحان اللّه. مختار از من پرسید که: چرا 
سبحا ال گفتی؟ قمَهُ دعای علی بن الحسین - رضی الّه عنهما -را با وی گفتم. مرا 
سوگند دادکه: تو خود شنید ی آن را از وی؟ گفتم: بلی. فرود آمد و دو رکعت نما زگزارد. 
بعد ا زآن ساعتی درن گ کرد و سربه سجده نهاد و دیری در سجده بود پس سر برداشت 
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وروان شد و من نیزبا وی روان شدم. راه وی بر خانهٌ من افتاد. وی را مراعات کرد که 
فرو د آ ی که طعامی حاض رکنم. گفت: ای منهال مرا خبر داد یکه خدای تعالی -عاهای 
علی بن الحسین را «رضی له عنهما اجاب تکرد. پس م یگوئ یکه ی تا چیزی خوریم. 
امروز رو زآن است که روزه دارم» شکرانه آن را که خدای تعالی مرا اين توفیق داد. 


[پنجم] محمد بن علی بن الحسین رضی الله تعالی عنهم: 

وی امام پنجم است. کنیت وی ابوجعفر است. و لقب وی باقر. و سمی بذلک 
لتبقره فی العلم و هو توسعه فیه. مادر وی فاطمه -رضی الّه عنها .بود بنت الحسن بن 
علی رضی ال عنهما. ولادت وی در مدینه بود روز جمعه سوم ماه صفر سنه سبع و 
خمسین من الهجرة پیش از قتل امیرالمژمنین حسین هه به سه سال. و وفات وی در 
سنه اریم و عشر و مائة بود. و سیّ وی آن وقت؛ پنجاه و هفت بود و قبر وی در بقیع 
است نزدیک پدر وی. 

وی گفته است که بر جابرین عبدالّه قه درآمدم و بر وی سلا مکردم در وفت که 
چشم وی پوشیده بود. سلام مرا جواب داد .گفت :کیستی تو؟ گفتم: محمد بن علی بن 
الحسین. گفت: ای فرزند من» پیشت رآی. پیشت رآمدم. دست مرا ببوسید. پس می ل کرد 
تاپای مرا ببوسد» من دور شدم.گفت: ان رسول الّه 89 یقرنک السلام. م نگفتم: و علی 
رسول الّه السلام و رحمة له و برکانه. پ سگفتم: این چون بوده است ای جابر؟ گفت: 
روزی با رسول 888 بودم. مرا گفت: ای جابر! شاید که تو بمانی تا آن وفت که ملاقات 
کنی با یکی از فرزندان م که وی را محمد بن علی بن الحسین ع#گویند. خداوند تعالی 
وی را نور و حکمت خواهد داد. وی را از من سلام برسان. و در روایتی دیگر از جابر 4 
چنین آمده است که گفت: قال لی رسول اللّه 888 پوشک ان تبقی حتی تلفی ولدا من 
الحسین یقال له محمد یبقر علم الدین بقراً فاذا لقیته فاقرأه منی السلام. و در بعضی 
روایات چنین آمده است که رسول 88 جابر را گفت که: بقای تو بعد از ملاقات وی 
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اندکی خواهد بود. هم درآن چند روز جابر وفات کرد خه . 

و از وی کرامات و خوارق عادات بسیار روایت کرده اند. 

[۱] و ا زآن جمله آن است که: یکی از ثقات گوید که با محمد بن علی الحسین - 
رضی الّه عنهم -به دار هشام ین عبدالملک بگذشتیم د رآنوقت که بنای آن م یکردند. 
نق لکنند» و والله 
که ه رآینه سنگهای بنای آن ظاهر شود. راوی م یگوید که مرا از آن سخن عجب 
آمد که دار هشام راکه خراب تواند کرد؟ چون هشام وفات کرد؛ ولید بن هشام فرمود تا 


فرمودکه: وله اين دار خرا بکرده شود وال که خاک این را از 


آن را خراب کردند و خاک آن را بیرون بردند. چنانکه سنگهای آن نماینده شد ومن 
آن را دیدم. 

[۲] از آن جمله آن است که: این راوی گوید که با وی بودم که برادر وی -زید 
بن علی -رضی الّه عنهم -برما بگذشت. فرمو که واه این د رکوفه خرو جکند و وی 
را بکشند و سروی را بگردانند و به اینجا آرند و بر سر قصبه ای کنند. ما را از سخن وی 
عجب آمد که در مدینه قصب نبود. چون سر وی را آوردند» قصبه نیز با آن آوردند. 

[۳] و از آن جمله, آن است که: دیگر یگفته است که جعفر بن محمد -رضی اللّه 
عنهما -گفت که پدر من وصیّت کر دکه: چون من بمیرم تو مرا دف نکن و غسل ده. زیرا که 
امام را جز امام نشوید. و دیگ رگفت که: برادر تو عبدالّه زود باشد که دعوی امامت کند 
و مردم را به خود خواند. وی را بگذار. که عمر وی کوتاه خواهد بود. چون پدر من 
وفات یافت» من وی را غس کردم وبرادر من عبدالّه دعوی امامت کرد و چندان 
نزیست. چنانکه پد رگفته بود. 

[۴] وا زآن جمله آن است که: فیض ین مط رگوید که بر ابوجعفر محمد بن علی - 
رضی اه عنهما .درآمدم و می خواستم که وی را از نماز شب د رمحمل سا کنم. 
چون د رآمدم؛ ب یآنکه من سخ نگویم فرمود که: کان الرسول 8 یصلی علی راحلته 
حیث توجّهت به. 
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[۵] و از آن جمله آن است که: دیگری گفته است که اجازت خواستم تا برابو 
جعفر فگه درآیم. گفتند: تعجیل مکن. نزدیک وی جماعتی اند از اخوان تو, چندان بر 
نیامد که دوازده مرد بیرون آمدند قباهای تنگ در بر و موزه ها در پای. سلام کردند و 
بگذشتند. بعد ا زآن من بر وی درآمدم.گفتم: این جماعت راکه ازپیش تو بیرون آمدند» 
نمی شناسم. ايشان چه کسانند؟ فرمود که این برادران شمااند از جن. پرسیدم که ايشان 
بر شما ظاهر می شوند؟ فرمود که: آری. همچنانکه شما پیش ما م ی آئید و از حلال و 
حرام می پرسید, ايشان نیز م ی آیند. 

[۶] و از آن جمله آن است که: جعفر بن محمد له گفته است که روزی پدر من 
فرمود که از مدت عمر من پنج سال بیش نمانده است. چون وی وفات بافت حساب 
کردیم؛ راست آمد بی زیادت ونقصان. 

[۷] و از آن جمله آن است که: دیگری گفته است بامحمدین علی -رضی الّه 


عنهما -میان مکه و مدینه می رفتیم. وق بر بغله ای سوار بود و من بر درازگوشی. ناگاه 
دیدم که گرگی از بالای کوه فرود آمد تا به نزدیک محمدین علی - رضی اه عنهما - 
رسید. وی بقل خود نگاه داشت وگرگ دست خود بر پیش زین بغله نهاد و دیری با وی 
سخ نگفت و و ی گوش م یکرد. با گرگ گفت: بر وکه چنان کردم که می خواستی .گرگ 
برفت. با من گفت که: میدان ی که چه م یگفت؟ گفتم: الله و رسوله و ابن رسوله اعلم. 
فرمو دکه: وی گفت که جفت مرا در اي نکوه درد زه سخت گرفته است. دعاکن تا خدای 
تعالی وی را خلاصی دهد و هیچ تن را از نسل من بر شیعة تو مسلط نگرداند. م نگفتم 
که: دعا کردم. 

[۸] واز آن جمله» آن است که : یکی از سلف گوید که : در مکه بودم. اشتیاق 
محمد بن علی بن الحسین -رضی الّه عنهم -بر من غالب شد. خاصه از برای وی به 
مدینه رفتم. د رآن شب یکه به مدینه رسیدم) باران گرفت و سرمای سخت بود. نیم شب 


بودکه به سرای وی رسیدم. در فکر بود که همان ساعت در بکوبم یا صبرکنم ت] بامداد 
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بیرون آید. ناگاه آواز وی آمد که گفت: ای جاریه! از برای فلا ن کس در بگشا ی که وی را 
آمشب سرما و باران رسیده است. جاریه آمد. و در را بگشاد و من درآمدم. 

]٩[‏ و ازآن جمله, آن است که: دیگری گوید که به در سرای وی رفتم. مرا 
دستوری نداد و غیر مرا دستوری داد. بسیار اندوهگین به خانةً خود رفتم و مرا خواب 
نم یآمد. در فکر شدم و با خود گفتم به که با زگردم؟ اگر به جماعت مرجثه با زگردم» 
ایشان چنین م یگویند. و اگر به قدربه با زگردم؛ ابشان چنین م یگویند. واگر به حروریه 
چنین. و اگر به زیدیه, چنین. و سخن هیج یک بی فسادی نیست. در این فکر بودم تا 
بانگ نماز بامدا دگفتند. ناگاه آوا زآمد که: کس در م یکوبد. گفتم:کیست؟ گفت: رسول 
محمد بن علی بن الحسین. بیرون رفتم. گفت: اجابت کن که ترا می خواند. جامه 
پوشیدم و برفتم. چون بر وی د رآمدم گفت: ای فلان! نه به مرجثه با زگرد و نه به قدریه 


و نه به زیدیه و نه به حروریه. به ما با زگرد. 
[۱۰]وا زآن جمله آن است که: دیگر یگفته است که در میان مکه و مدینه 


دم 
که ناگاه از دور سیاهی بنمود وگاهی ظاهر می شد وگاهی پنهان می شد. چون نزدیک 
رسید» دید که کودکی هفت ساله یا هشت ساله بر من سلامکرد. جواب دادم. بعد ا زآن 
گفتم: من این؟ قال: من‌لّه. فقلت: و الی این؟ قال: ال الّه. نقلت: فما زادک؟ قال: 


التقوی. فقلت: من ائت؟ قال: انا رجل عربی. فقلت: ابن لی. قال: انا رجل قرشی. ذ 

ابن لی. قال: انا رجل هاشمی. فقلت: ابن لی. قال: انا رجل علوی. ثم انشد: 
فنحن علی الحوض ذواده نود و نسعد و زاده 
فما فاز من فاز الابناء و ما خاب من جنا زاده 


ثم قال: انا محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب. چون باز نگریستم» 
وی را ندیدم. نمی دانم که به آسمان بالا شد يا به زمین درون شد. 

[۱۱] را زآن جمله, آن استکه: دیگر یگفته است که از باقر هه پرسیدمکه: و ما 
حق الموژمن علی الله؟ روی خود را از من بگردانید. سه با تکرا رآن سوّا لکردم. بار سوم 
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گفت: حق مومن بر حدای تعالی آن است که اگ رآن نخله راگوی که بیا بیاید. چون درآن 
نخل هکه اشارت کرده بود به آن؛ نظرکردم؛ دید م که در حرکت آمد تا بياید. به سوی وی 
اشارت کرد که: به جای خود قرا رگی رکه به این آمدن ترا نخواستم. 

[۱۲]و ا زآن جمله آن اس تکه: دیگر یگفته اس ت که به درخانهبافر له رفتم و 
در را بکوفتم. کنيزکی بیرون آمد که پستان وی د رآغاز خاستن بود. دست بر سر پستا 
وی زدم و گفتم: مولای خود را بگوی که فلان بر در است. از درون خانه آواز داد که 
درون آ ی که مادر مباد ترا درون رفتم وگفتم: من به آن بدی نیندیشیده بودم. فرمو دکه: 
راست م یگوئی. اما اگر شما گمان می برید که اين دیوارها پیش ابصار ما حجاب 
می شود. چنانچه پیش ابصار شما؛ پس میان ما و شما چه فرق باشد؟ زنها رکه دیگر 

[۱۳] و از آن جمله آن است که: دیگری گفته است که حبابةٌُ والبیه بر باقر ط 
درآمد. فرمود که چرا پیش ما دیر م ی آ؟ خبابه گفت که بر سر من سفیدی پیدا شده 
است که خاطر مرا مشغول می دارد. باقر طفرمود که آن را به من نمای. به وی نمود. 
دست مبارک به آن فرود آورد. سیاه شد. پس فرمو د که آینه به وی دهید! دادند. دید که 
موی وی سیاه شده است. 

[۱۴]و ا زآن جمله, آن است که: دیگر یگفته است که با باقر -رضی الّه عنه .در 
مسجد رسول # بودم د رآن روزها که علی بن الحسین -رضی الّه عنهما -وفات کرده 
بود. ناگاه داود بن سلیمان و منصور دوانقی د رآمدند. داود پیش باقر عّه آمد و دوانقی 
جای دیگر بنشست. باقر خه گفت که: دوانقی چون پیش ما نیامد؟ داود عذر ی گفت. 
فرمو دکه: چندان دیر بر نياید که دوانقی والی امر حلق شود؛ مالک شرق و غرب گردد و 
عمر دراز يابد و چندان کنوز جم عکن که پیش از و یکسی نکرده باشد. داود برخاست و 
آث را با دوانق یگفت. دوانقی پیش وی آمد وگفت: مرا هیچ ا زآمدن پیش تو با نداشت» 
مگر تعظیم و اجلال تو. پس پرسید که آن چه سخن بو دکه داودگفت؟ فرمو دکه: راست 
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است و چنان خواهد شد. دیگر پرسید که: ملک ما پیش از ملک شما خواهد بود؟ 
فرمو دکه: آری. دیگر پرسید که مدت ملک ما بیشتر باشد يا مدت ملک بنی امتّه؟ فرمود 
که: مدت ملک شما درازتر باشد و ه رآینه بگیرند ملک را کودکان شما و با آن باز یکنند. 
چنانکه باگو یکنند. این است آنچه از پدر من» به من رسیده است. چون ملک به دوانقی 
رسید از قول باق ره تعجب می نمود. 

[۱۵] وا زآن جمله آن است که: ابوبصی رکه بصر وی مکفوف بوده است گفته که 
روزی باق ره راگفت که شما ذریت پیفمبرید 28 فرمود که: آری. گفتم که: پیفمبر فا 
وارث همه پیغمبران است؟ فرمود که: آری علوم ایشان را میراث گرفته است. گفتم: 
شما نیز میراث گرفته اید علم پیغمبر 4 را؟ گفت: آری. گفتم: شما را قدرت آن هست 
که مرده را زنده گردانید وکور مادرزاد را و ابرص را مبرا گردانید ا زکوری و برص؟ و خبر 
کنید مردم را از آنچه در خانه های خود می خورند و ذخیره می نهند؟ فرمود که: آری 
باذن اه تعالی. بعدا زآن فرمو دکه: پیش نشین. پیش نشستم. دست مبارک را به روی من 
فرود آورد. چشم من بینا شد. چنانکه کوه و دشت و آسمان و زمین را دیدم. بعد از آن 
دست برروی من فرود آورد. به حال خود با زگشتم. فرمود که: از این دو حال کدام را 
می خواهی؟ آن راکه چشم تو بینا شود و حساب تو بر خدای تعالی باشد یا آنکه چشم 
تو نابنا باشد و بی حساب به بهشت روی؟ گفتم: آن را که نابینا باشم وبی حساب یه 
بهشت روم. 

[۱۶] وا زآن جمله آن است که: دیگر ی گفته است که قریب به پنجاه تن بودیم 
در حضور باقر ۵ . ناگاه شخصی ا زکوفه درآمد که کار وی آن بوده است که دانهةٌ خرما 
می فروخته است. روی به باقر طة کرد که: فلان کس د رکوفه چنین گمان دارد که با تو 
فرشته است که کافر را از مژمن و شیعه ترا از اعدای تو جدا می سازد و ترا به آن شناسا 
م یگرداند. باقر 45 از وی پرسید که حرف تر چیست؟ گفت: گندم می فروشم. فرمود 
که: دروغ م یگوئی. گفت که: گاه گاه جو نیز می فروشم. فرمود که: چنین نیست که 
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م یگوئی. بلکه حرفه ت و آن است که دانه خرما می فروشی. آن شخ صگفت: ترا به این 
که خب رکرد؟ فرمود که فرشته ای ست رانی که مرا شناسا م یگرداند به شیعه من و 
عدوی من. و تو نخواهی مرد مگر به فلان علت. راوی م یگوید که: چون به کوفه باز 
گشتم» از احوال 1 
علت مرده بود که باقر طله فرموده بود. 

[۱۷]و ا زآن جمله. آن اس تکه: دیگر یگفته است که روزی باقر #۶ سوار شد و 
من نیز با وی سوار شدم. چون اندکی راه برفتیم؛ دو شخص پیش آمدند. باق طّه 
فرمودکه: اینها دزدان اند. اینها را بگیرید و محکم ببندید. غلامان وی آن دو شخص را 
محکم بستند. یکی از معتمدان خود را گفت: به اي ن‌کوه برآی. بر بالای آن غاری است. 
به آنجا د رآی و هر چه یابی بیار. آن معتمد برفت و دو جامه دان پررخت آورد و یک 
جامه دان دیگر از موضعی دیگر بیرون آوردند. باقر فه فرمود که: صاحبان این 
جامه دانها یکی حاضر است و یکی غایب. چون به مدینه با زگشتیم؛ صاحب آن دو 
جامه دان نخستین جماعتی را تهمت کرده بود و والی ايشان را عقاب م یکرد. باقر 4 
فرمو دکه: اینها را عقاب مکنید و آن دو جامه دان را به صاحب آنها داد و فرمود تا دزدان 
را قطع ید کردند. یکی از ایشان گفت که: الحمد لّه که قطع ید و توباً من بر دست فرزند 
رسول 19 واقع شد. باقر طقه فرمو که: دست برید؛ تو به بیست سال پیش از تو بهشت 


شخص پرسیدم.گفتند: سه روز است که وی مرده است و به همان 


رفت. آن شخص بیست سال دیگر بزیست و بعد از سه روز صاحب آن جامه دان دیگر 
آمد. باقرطله فرمود که در جامه دان تو هزار دینار است از آن تو و هزار 
دینار ازآن دیگری و از جامه ها چنین و چنین. وی گفت اگر بدانی که نام صاحب 
آن هزار دینار چیست. راست باشد. فرمود که نام وی محمد بن عبدالرحمن» و وی 
مردی صالح است وکثیرالصدقه وکثیرالصلاة است و اکنون بیرون است در انتظار تو, آن 
شخص نصرانی بود و گفت: آمنت باه الذی لا اله الا هو وا محمدا عبده و رسوله. و 
مسلمان شد. 
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[۱۸]وا زآن جملهآن اس تکه: ابو بصیر روایت م یکن که باقر طّّه فرمو دکه من 
مردی می شناس مکه اگربه کناردریا برسد همه دواب بحررا وامهات و عمّات و خالات 
ايشان را بداند. 

[۱۹] وا زآن جمله آن اس تکه: دیگر ی گفته است که با جماعتی به دهلیز خانة 
باقر 4 د رآمدیم. شنیدی که کسی به لغت سریانی چیزی می خواند به آواز خوش؛ و 
م یگرید. گمان بردیم که مگر یکی از اه لکتاب چیزی می خواند. چون درآمدیم» 
هیچکس نبود .گفتیم: شنیدی مکه کسی به لغت سریانی می خواند. به آواز خوش. 
مناجات فلان نبی را یاد دارم و خواندم. مرا گریانید. 
[۲۰] و از آن جمله, آن است که: دیگری گفته است که روزی ابن عکاشهُ اسدی بر 


باقر 4 درآمد و فرزند وی جعفر پیش وی ایستاده بود. ابن عکاشه گفت جعفر به آن 
سن رسیده است که وی را زن دهی» چرا وی را زن نمی دهی؟ و پیش باق ره صرَهُ زر 
بود سربه مهر نهاده. فرمو که در این زودی اژ بربرنخاسی خواهد آمد. آمده است بروید 
و باین صرّه جاریه ای بخرید. چون پیش نخاس رفتیم. گفت هر چه داشتم فروختم مگر 
دوکنيز ک که هر یک از دیگری بهتر است .گفتیم بیروث آر تا ببینم. هر دو را بیرون آوردند. 
یکی را اختیارکردیم ‏ وگفت که: به چند می فروشی؟ گفت که: به هفتاد دینار. گفتی م که: 
چیزی کم کن. گفت که: هی چکم نم‌کنم؛ پس ما بگفتیم که بهر چه درین صرّه باشد 
می خریم و نمی دانی که د رآنجا چند است و نزدیک نخاسس مردی بود ابیض الرأس و 
الحية.گفت که: صره را یگشائید و وزن کنید. نخاس سگفت مگشائید که اگر یک حبّه از 
هفتاد دینارکم باشد» نخواهم فروخت. دیگر با رآن پیر مبالغه کرد که وزن کنید. صرّه را 
بگشادیم و وزن کردیم. هفتاد دینار بود بی زیادت و نقصان. 


پس جاریه را گرفتیم و بر بات ره د رآوردیم و جعفر پیش وی ایستاده بود. 
باقر 4 را به آنچه گذشته بود» خب رکردیم. شکر خدای تعالی گفت. پس ا زآن جاریه 
پرسید که نام تو چیست؟ گفت: حمیده. فرمود که: حميدة فی الدنیا و محمودة 
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فی الاخرة. پ سگفت مرا خبر ده که بکری یا ثیب؟ گفت بکر. فرمود که این چون بوده 
است که هیچ جاریه از دست نخاسان سلامت نمی جهد. گفت: هرگاه که این نخاس 


پیش من م یآمد و قصد من می‌کرد؛ پیری ابیض الرأس و الحية م ی آمد و وی را به 
طبانچه می زد و از پیش من دور میکرد و این صورت بتکرار واقع شد. پس باقر طّه 
جعفر را گفت: بگیر این کنيزک را و از وی متولد خواهد شد خیراهل الارض موسی 
کاظم بن جعفر رضی الّه عنهما, 

[۲۱] و ا زآن جمله آن است که: روزی در مدینه با جماعتی نشسته بود. ناگاه سر 
خود در پیش افکند. بعد ازآن سر برآورد وگفت: حال شما چون خواهد بود؟ وقت یکه 
مردی به شما در مدینه درآید با چهار هزار مرده سه روز قت لکند. مقانلان شما را قت لکند 
و از وی بلائی عظیم بینید که نتوانید که دف عآن کنید و اين در سال آینده خواهد بود. از 
این حذ رکنید و یقین بدانید که آنچه گفتم؛ راست است. البته اهل مدینه به سخن وی 
التفات نکردند ‏ وگفتند: این هرگز نخواهد بود. مگر نفری اندک و بنوهاشم خاصة زیراکه 
ایشان می دانستند که هر چه وی م یگوید: حق است. چون سال دیگ رآمد بافر 4 و 
سار بنوهاشم عیال خود را گرفتند و از مدینه بیرون رفتند. و نافع بن الازرق آمد وکرد 
آنچه فرموده بود. پس اهل مدینه گفتند: بعد از اين هر چه بافر حّه گوید از آن تجاوز 
ننمائی که اینان اهل بیت نبرّت اند. هرگز هیچ نگویند مگر حق و صدق. 


[ششم] جعفر صادق بن محمدبن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب 
رضی اللّه عنهم: 

وی امام ششم است. وکنیت وی ابوعبداله است و قیل ابواسماعیل. وله القاب 
آشهرها الصادق. مادر وی» ام فروه است بنت القاسم بن محمدین ابی بکر الصدیق 4+ 
و ماد ر قاسم اسماء بنت عبدالرحمن بن ابی بکر الصدیق طقّه و لذلک قال الصادق 5 : 


شواهد النبوة ۳۶۶ 


۲ 1 
لقد ولدنی ابویکر مرتین 1 ‌ 


ولادت وی مدینه بوده است در سنه ثمانین من الهجرة وقیل سنة ثلاث و ثمانین. 
فی بوم الائنین لثلاث عشرة ليلة بقیت من شهر ربیع الاول. و وفات وی نیز در مدینه 
بوده است یوم الائنین للتصف من رجب سنة ثمان و اربعین و مائة. و قبره بالمدینة 
بالبقیع و هوالقبرالذی فیه ابوه الباقر و جده زین العابدین و عمه الحسن بن 
علی رضی ال تعالی عنهم اجمعین. فلّه دره من قبر ما اکرمه و اشرفه و اعلی قدره 
عندالّه تعالی. 

وی از عظماء اهل بیت است و علماء ایشان. حتی ان من کثرة علومه المفاضة 
علی قلبه صارت العلوم التی یقصر الافهام عن الاحاطة بها تضاف البه وتروی عنه و قد 
قیل ان کتاب الجفر الذی بالمغرب یتوارثه بنو عبدالمژمن هو من کلامه نله . اين کتاب 
جفر مشهوراست و مشتمل است بر علوم و اسزار ايشان. و ذک رآن د رکلام امام علی بن 
موسی الرضا -رضی الّه عنیما -صریح اشت. آنجا که گفت» چون مأمون وی را ولی 
عهد خویش ساخت: الجفر والجامعة بدلان علی خلاف ذلک( ۲ 

وکان الصادق هه یقرل: علمنا غابر و مزبور و نکت فی القلوب و نقرفی الاسماع 
و ان عندنا الجفر الاحمر و الجفر الابیض و مصحف فاطمه علیها السلام وان عندنا 
الجام فیها جمیع ما یحتاج اللاس الیه. فسثل عن تفسیر هذا الکلام. فقال: اما الغابره 
فعلم ما یکون. و اما المزبون فالعلم بماکان. و اما اللکت فی القلوب فهو الالهام. و اما 


۱- یعنی امام صادق (ع) فرمود که ابویکر از دوجهت» جدّ من محسوب می شود. یکی اين که مادر خود 
من (ام فروه) از طرف پدر نو ابوبکر یعنی دختر قاسم بن محمدین ابی بکر است و دیگر این که مادر همین 
قاسم پن محمد بن ابی بکر (اسماء) نیز نو ابویکر یعنی دختر عبدالرحمان پسر ابویکر است. 

۲- یعنی هنگامی که مأمون» پيشنهاد کرد که امام علی الرضا (ع)» جانشینی و ولایت عهد مأمون را؛ 
متقبل شود» امام فرمود: دو کتاب جفر و جامعه که از اجداد آن حضرت یادگار مانده است» برخلاف این 
پشنهاد پیش گوئی دارد یعنی که امامعلیه لسلام قبل از مأمون از دنیا خواهد رفت. 
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النقر فی الاسماع» فهو حدیث الملائكة علیهم السلام . نسم عکلامهم ولانری 
اشخاصهم. واماالجفر الا حمر؛ فوعاء فیه سلاح رسول #قّ ون بخرج حتی یقوم قاثمنا 
اهل البیت. و اما الجفر الابیض, فوعاء فیه توریت موسی و انجبل عیسی و زبور داود و 
کتب الّه الا ولی. و اما مصحف فاطمة علیها السلام ففیه ما یکون من احادیث اس *: 
کل من یملک الی یوم القيامة. و اما الجامعة فه وکتاب طوله سبعون ذراعا 
املثه الرسول فقّ من فلق فیه و خطّه علی بن ابی طالب #۵ بیده. فیه واه .جمیع «. 
یحتاج لس الیهالی یوم القيامة حتی ان فیه ارش الخدش و الجلدة و نصف الجلد: ۲۱1 


و از بعضی تقات آورده اند که گفته است که شنیدم از جعفر بن محمد -رضی ال 
عنهما که م یگفت: سلونی قبل ان تفقد ونی فانه لا بحدثکم احد بعدی بمدل حدیهی ۲۳۱ 
و چون حقایق معارف و دقایق حک مکه بر زبان مبارک وی گذرانیده اند مشهور 


است و درکتب اهل اسلام مسطور اینجا بر ذکر بعضی ازکرامات و خوارق عادا تکه از 


۱- پارسی: امام صادق فرمود: به ما یاد دادند غابره مزبور نکت فی‌القلوب؛ نقر فی‌الاسماخ راء و نزد 
ماست جفر سرخ» جفر سفیده مصحف فاطمه زهراء و نیز نزد ماست کتاب جامع که 


آن نوشته است. پس از آن حضرت. از تفسیر این سخن پرسیدند. در جواب فرمود 
است. مزبور علم به گذشته است. نکت فی القلوب؛ الهام است. نقر فی الاسماع» سخن فرشتگان است که 
کلام آنان را ی شنویم و اندام ايشان را نمی بييم. اقا جفر سرخ» غلافی است که شمشیر پيامبر در آن 
جای دارد و از غلاف بیرون نمی آید تا آن که فائم اهل بیت ما خروج کند. اما جفر, سفید؛ انانی است که 
تورات موسی» انجیل عیسی؛ زور داوود؛ و کتابهای آسمانی نختین در آن جای دارد. ان مصحف فاطمه 
زهرا؛ صحیفه ای است که در آن تاریخچه و نام تعام ملوک و امران تا روز قيامت در آن ضبط است. اا 
کتاب جامع» کتابی است که هفتاد ذراع طول دارد و پیامبر آن را املاء و اناء کرده است و امام علی آن را 
به خط خود نوشته است و در اين کناب همه چیز که مورد نیا مردم ت روز قیامت باشدء حتی جریمة خدشه 
همه ثبت است. 

۲- پارسی: از من هرچه خواهید بپرسید پیش از آن که مرا از دست بدهید. زیر پس از من هیچ کس با 
شما همچون من سخن نخواهد گفت. 
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وی ظاهر شده است اقتصار می رود: 

[۱] و ا زآن جمله آن است که: منصور خلیفه؛ ربیع را فرمود که جعقر بن محمد 
را حاض رکن. چون رییع؛ وی را حاضرکرد. منصو رگفت:قتلنی له ان لم اقتلک. چند به 
حیله, فتنه می انگیزی و می خواه یکه خون مسلمانان ریزی؟ صادق -رضی الله عنه - 
گفت والّه من هیچ نکرده ام و نخواسته ام. اگر به تو چیزی رسیده است اززبان دروغ 
گوثی رسیده است واگر عیاذا باه آنچه گفتی» کرده باشم» بر یوسف ال ظل مکردند. 
عف وکرد. و ایوب ات به بلا مبتلا شد صبر پیش آورد. و سلیمان اقلا را عطا دادند, 
شک رگزاری نمود, اينان پیغمبرانند و نسب تو به اینان باز م ی گردد. منصو رگفت: راست 
م یگوئی. وی را بالا خواند و پهلوی خود بنشاند. پ سگفت: فلان بن فلان» این سخن از 
تو به من رسانیده است. پس فرمود تا وی را حاض رکردند. از وی پرسید که تو خود 
شنیدی این سخن را از وی؟ گفت: آری .گفت: سوگند می توانی خورد؟ گفت: بلی. پس 
آغاز سوگند کرد که باه الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهادة. صادق - رضی الّه 
عنه -گفت: يا امیرالمژمنین! من وی را سوگند می دهم. گفت: تو سوگند ده. با آن 
شخ صگفت: بگوی برئت من حول الّه و قوته والتجأت الی حولی و قوتی لقد فع لکذا 
وکذا جعفر و قا لکذا وکذا جعفر. اندکی امتناع نمود و آخر سوگند خورد و در مجلس 
بیفتاد و بمرد. منصو رگفت پای وی را بکشید و از مجلس بیرون برید. لعنة له علیه. 

ری عگوید که چون صادق -رضی الّه عنه .بر منصور درآمد. لب خود 
می جنبانید و هر چند لب می جنبانید غضب منصور فرو می نشست تا وی را نزدیک 
خود نشاند و از وی خوشنود شد. چون از پیش وی بیرون آمد. از وی پرسید م که این 
مرد خشمناک تر از همه کس بود بر تو» چون درآمدی لب می جنبانیدی» چه 
می خواندی که دمبدم غضب وی فرو می نشست؟ گفت دعای جّ خود حسین بن 
علی -رضی له عنهما -را می خواند مکه: با عدتی عند شّتی و یا غوفی عند کربتی 
احرسنی بعینک التی لا تنام واکفنی بتک الذی لا برام. ربی مگوید که این دعا را یاد 
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گرفتم. هرگز مرا شتی پیش نیامد مگر این دعا را خواندم وا زآن شلّت فرجی یافتم. 
و هم ربیع گوید که از صادق -رضی له عنه ‏ پرسید م که چرا نگذاشتی که آن 
شخص سوگند خود را تمام کند» وی را سوگند دیگر دادی؟ فرمود که: چون بنده ای 
خدای تعالی را به یگانگی و بزرگواری یاد می‌کند. با وی حلم می ورزد و تأخبر عقوبت 
وی میکند. وی را سوگند دادم به آنچه شنیدی. خدای تعالی وی را زود بگرفت. 
[۲] و از آن جمله آن است که: روزی منصور با حاجب خود گفت: وقت ی که 
جعفر بن محمد بر من درآید پیش ا زآنکه به من رسد, وی را بکش. روزی صادق ند 
بر وی درآمد و پیش وی بنشست. منصور» حاجب را طلبید. آمد و دید که صادق 4 
نشسته است. چون صادق فقه برفت. حاجب را طلبید وگفت: 


را چه فرموده بودم؟ 
حاجب سوگند خورد که من وی را ندیده ام مگر پیش تو نشسته؛ نه در وقت درآمدن 
وی را دیدم و نه در وقت بیرون رفتن: 

[۳] و از آن جمله آن است که: یکی از مقربان منصورگوید که روزی پیش وی 
درآمدم. وی را متفکر یافتم. گفتم: یا امیرالم ژمنین! موجب تفکر تو چیست؟ گفت: ای 
فلان؛ جمعیکثیر را از علویان فانی ساختم و پیشوای ایشان را گذاشته ام. گفتم آن 
کیست؟ گفت: جعفر بن محمد. گفتم: وی مردی است مشغول به عبادت خدای» و 
اصلاً نظر بر دنیا ندارد. گفت: من دانسته ام که تو به امامت وی اعتقاد داری. اما ملک 
عقیم است. من سوگند خورده که به شب درنیایم تا خاطر خود را از وی فارغ نسازم. 
سّاف را بخواند ‏ وگفت چون جعفر بن محمد حاضر شود هرگاه که من دست بر سر 
خود نهم. باید که وی را قتل کنی. پس فرمود تا صادق را رضی الّه عنه حاض رکنند. 
دروقت آمدن به وی پیوستم. دید م که لب می جنبانید. اما ندانست مکه چه می خواند. 
لیکن قصر منصور را دید م که به جنبش درآمد چونکشتی از تلاطم امواج بحر. و منصور 
را دیدم سر وپای برهنه» و لرزه بر اندامهای وی افتاده. استقبال وی کرد. بازوی وی را 
گرفت و بر وساده خود بنشاند ‏ وگفت: با ابن رسول اه 168 باعث آمدن چه بود؟ او 
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فرمود که: مرا خواندی آمدم. گفت: حاجتی که داری بخواه. فرمود که: حاجت من آن 
است که مرا نخوانی. تا من هر وقت که خواهم به اختیار خود حاضر شوم. آنگاء 
برخاست. چون بیرون رفت» منصور جامهُ خواب طلبید و تا نیم شب بخسپید و نمازها 
از وی فوت شد. چون بیدار شد و نمازها را قضا کرد مرا پیش خود خواند. گفت: آن 
وقت که جعفر بن محمد حاضر شد اژدهائی دیدم که یک لب وی بر زمین و یکی بر 
بالای قصر من بود و به زبان نصیح با م ‌گفت که: مرا خدای تعالی فرستاده است که ا گر 
به صاد قگزندی رسانی» ترا و قصر ترا فرو برم. حال بر من متغیر شد؛ چنانکه دیدی. من 
است که به رسول 3 آمده بود که 


گفتم: این نه سحراست که این خاصیت اسم 
هر چه می خواست چنان می شد. 

[۴] و ا زآن جمله آن است که: ابن جوزی د رکتاب صفةَ الصفوة به اسناد خودء 
از لیث بن سعد کرده اس تکه و یگفته که در موسم حجء در مکه بودم. تماز دیگر 
گزاردم و به کوه! 
رب! چندانکه نفس وی منقطع شد. پ سگقت: یا باه یا ربا چندانکه نفس وی منقطع 
شد. پ سگفت: یالله با اله! چندانکه تفس وی منقطع شد. پ سگفت: يا حی يا حی! تا 
نفس وی منقطع شد. پ سگفت: یا رحیم با رحیم! چندانکه نفس وی منقطع شد. 
گفت: یا ارحم الراحمین! تا نفس وی منقطع شد. هفت بار چنی نکرد. ب سگفت: له 
انی اشتهی من هذاالعنب اللهم و ان بردی قد اخلقل, هنوز دعای خود تمام نکرده بو د که 
دیدم سلهٌ پرانگور و دو برد نو برآنجا نهاده. وآن وقتی بودکه بر روی زمین انگور نبود. 
چون خواست که ا زآن انگور بخورد. گفتم: من نیز شریک توام. فرمود که به چه سبب؟ 
گفتم: زیر که تو دعا کردی و من آمین گفتم. فرمود که: پیش آی و هیج ذخیره مکن. 
انگوری بو دکه دانه نداشت و هرگز مث لآن نخورده بودم. چندان خورد که سیر شدم و 
هیچ ا زآن سلّه کم نشد. بعد از آن فرمود که ه رکدام ازین دو برد راکه می خواهی؛ بگیر. 
گفتم: به آن حاجت ندارم. فرمو که: پنهان شو تا آن را بپوشم. پنهان شدم. یکی را ازار 


رقبیس بالا رفتم. دید که آمردی نشسته و دعا م ‌کند. گفت: يا رب یا 


پس 
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ساخت ویکی را ردا. وآن دو بردکهنه راکه در برداشت, به دست گرفت و روان شد. من 
نیز براثر وی روان شدم. چون به مسعی رسید. مردی» وی را پیش رسید وگفت: اکسنی 
کساک الّه ا اين رسول اللّه َ .آن دو برد کهنه را به وی داد. در عقب آن مرد برفتم و 
پرسیدم که: اين کیست؟ گفت: این جعفرین محمد است. بعد ا زآن وی را هر چند 
طلبیدم که از وی سماع حدیث کنم؛ نیافتم. 

[۵] و از آن جمله. آن است که: داود بن علی بن عبدالّه بن عباس -رضی ال 
عنهما - یکی از موالی صادق له را فتل کرد. اموال وی را گرفت. صادق ه بر وی 
درآمد وردای خود را در زمین می‌کشید و فرمود که: مولای مرا کلتی و مال وی را 
گرفتی. وال که دعای بد خواه مکرد بر تو, داود بر سبیل استهزا گفت: مرا از دعای خود 
می ترسانی؟ صادق فقّه به خانة خود بازگشت و هه شب بیدار بود در قیام و قعود و 
چون وقت سحر شد شنیدند که بر داود دعای بدکرد. ساعتی برنيام دکه وی را یکشتند. 

[۶] و از آن جمله آن است که: ابو بصی رگوید که به مدینه در آمدم وکنیزکی 
همراه داشتم. با وی جمع شدم. چون بیرون آمدم که به حمام روم دیدم که جماعتی 
ازاصحاب به زیارت صادق طقّْه توجه نموده اند. با ايشان همراه شدم. چون به خانهُ 
صادق فقّه درآمدیم و چشم وی بر من افتاد.گفت که: ای ابوبصیر! مگر دانسته ا ی که در 
خانةٌ پیغمبران و فرزندان ایشان جنب در نمی باید آمد؟ گفتم: یا ابن رسول له اصحاب 
را دید م که م ی آمدند. ترسیدم که این دولت از من فوت شود. توبه کردم که دیگر چنین 
نکنم و بیرون آمدم. 

[۷] و ا زآن جمله آن است که: دیگری گفته است که دوستی دا 


وی را حبس کرده بود. صادق 4 را موسم حج در عرفات دیدم. بعد از 
من پرسید که: حال دوست ت وکه در حبس منصور بوده چه شد؟ گفتم: همجنان در 
حبس وی است. دست به دعا برداشت. چون ساعتی برآمد.گفت: وال که دوست ترا 
بگذاشتند. راوی گوید که چون از حج با زگشنم؛ از دوست خود پرسیدم که ترا کی 
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گذاشتند؟ گفت روز عرفه بعد از نماز عصر. 

[۸] و ا زآن جمله. آن است که: دیگری گفته است که در مکّه ردی بخریدم و به 
آن جزم کردم که آن را از دست ندهم» تا بعد از وفات کفن من باشد. چون از عرفات به 
مزدلفه با زگشتم. از من غایب شد. * بسیار مغمو مگشتم. چون بامداد از مزدلفه به منی 
آمدم و در مسجد خیف نشستم» ناگاه کسی از پیش صادق طقّه آمد که: ترا می طلبند. 
زود پیش وی رفتم و سلا مگفتم و بنشستم. روی به م کرد و فرمودکه: می خواه یکه 
تراردی ده مکه بعد از وفات کفن تو باشد؟ گفتم آر که برد من ضایع شده است. غلام 
خود را آواز داد. غلام وی آمد وبُردی آورد. چون دیدم همان برد من بود بعینه. فرمود 
که این را بگیر و خدای تعالی را سپا سگوی. 

]٩[‏ و ا زآن جمله آن است که: دیگر یگفته است که روزی با صادق طقه در مکّه 
می رفتیم. ناگاه به زنی بگذشتیم که پیش وی گاوی افتاده بود و آن زن با جمعی از 
کودکان خود م یگریستند. صادق ط» از وی پرسید که: حال چیست؟ گفت: من و 
فرزندان من به اين گاو و شیر وی معاش م یگذرانيدیم. وی بمرد و من د رکار خود 
حیران شده ام. صادق طقّه فرمود که می خواهی که خدای تعالی آن را زنده گرداند؟ 
گفت: با من سخریه می‌کنی؟ با اين مصیبتی که مرا رسیده است؟ فرمود که: سخریه 
نم یکنم. بعد از آن دعا کرد و سرپای بر وی زد وآواز داد روانی برخاست تندرست. 
صادق ل# به میان مردم درآمد و آن زن ندانست که وی که بود. 

[۱۰]و ا زآن جمله, آن است که: دیگری گفته است که با صادق -رضی اللّه عنه - 
به حج می رفتیم. در پای خرما بنی خشک فرود آمدیم. صادق -رضی اللّه عنه لب 
می جنبانید و چیزی می خواند. که من فهم نم یکردم. اگاه روی به آن خرما ب کرد و 


*- "غایب شد" یعنی گم 
سلمانان مرا وتتی دلسی بود که با وی گفتمی گر مشکلی بود 


ز من "غایب شد" اندر کوی جانان چه پرتشویش - یاران -منزلی بود 
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فرمود که ما را اطعا کن ا زآنچه خدای تعالی در تو وديعة نهاده است از روزی بندگان 
خود. ات خرما بن به سوی وی می لکرد و از وی خوشه ها آویخته پرخرسای تر, 

مرا گفت: پیش آی و بسم ال یگوی و بخور. به موجب حکم او برفتم و بخوردم. 
باه مرگزازآن شیرین تر و خوشتر خرمائی نخورده بودیم. اعرابی آنجا حاضر 
بود. گفت: هرگز چنین سحری که امروز دیدم, ندیده بودم. صادق -رضی الّه عنه - 
فرمودکه: ما وارئان پیغمبرانیم در میان ما ساحر وکاهن نمی باشد. دعا می‌کنیم» خدای 
تعالی اجابت م یکند. اگر خواهی دعاکن مکه خدای تعالی ترا مس خکند و سگ یگرداند. 
اعرابی از جه لکه داشت؛ گفت که: دعاکن. فی الحال سگی شد. پس روی به خانهةٌ خود 
کرد. صادق -رضی الّه عنه -مرا فرمود که: درعقب وی برو. برفتم. به خاناً خود د رآمد 


و پیش اهل و ولد خود دم می جنبانید. عصا برداشتند و وی را براندند. من با زگشتم و 
آن را پیش صادق -رضی ضی الّه عنه -م یگفتم: وی نیز با ز آمد و پیش صادق -رضی ال 
عنه .در خاک می غلطید و آب از چشمان وی می رفت. صادق -رضی اللّه عنه -برروی 
رحم فرمود. دعا کرد به صورت خود با زگشت. فرمو که ای اعرابی! به آنچه گفته بودم 
ایمان آوردی؟ گفت: آری هزار بار و هزار بار. 

[۱۱] و از آن جمله آن است که: دیگری گفته است که با جماعتی پیش 
صادق له بودم. پرسید که: چون خدای تعالی ابراهیم اقا را گفت که: فخذ اربعة من 
لیر فصرهن الیک [لبقرة: ۲۶۰] آن مرغان از یک جنس بودند؛ یا ازاجناس مختلفه؟ 
پس فرمود که می خواهید که مثل آن شما را بنمایم؟ گفتیم که: آری. فرمو د که: ای 
طاووس! فی الحال طاووسی حاضر شد. پس فرمود که: ای غراب! غرابی حاضر شد. 
پس فرمو دکه: ای بازا بازی حاضر شد. پس فرمو دکه: ا یکبوتراکبوتری حاضر شد. پس 
فرمود تا همه را بکشند و ریزه ریزه کردند و با یکدیگ رآمیختند و سرهای ایشان را نگاه 
داشتند. بعد ا زآن, سر طاووس را برداشت و فرمو دکه: ای طاووس! دیدی مک ه گوشت و 


استخوان و پرهای وی از دیگران جدا شد. و سر وی چسبید و بدن وی راست شد و 
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زنده گشت. و یا آن سه مرغ دیگر همین معامله کرد. همه زنده شدند. 

[۱۲]و از آن جمله. آن است که: شخصی پیش وی دء هزار درم آورد وگفت: من 
به حج می روم. اين را از برای من سرائی بخ رکه چون از حج با زگردم با اهل و عیال 
خود آنجا متوطن شویم. چون از حج بازگشت و پیش صادق آمد. فرمود که برای تو 
سرائی خریدم در بهشت که حد اول آن منتهی به رسول فْ می شود و ثانی آن به علی و 
ثالث آن به حسن ورابعآن به حسین رضی الّه تعالی عنهم. و اینک چک نوشته ام. چون 
آن شخص آنرا بشنید. گفت راضی شدم به اين و چک را بستد. چون به منزل خود 
رسید, بیمار شد. وصیت کر د که آن چک با وی در قبر نهند. چون وفات کرد وآن چک را 
با وی در قبر نهادند. دیگر روز بامداد دیدند که آن چک بر روی قبر وی نهاده است و بر 
پشت وی نوشته که جعفر بن محمد وفا نموده به آنچه وعده کرده بود. 

[۱۳]و ا زآن جمله آن است که: شخصی از وی التماس دعا کر که خدای تعالی 
وی را چندان چیزی دهد که حج بسیا رگزارد. فرمود که خداوندا! وی را چندان بده که 
پنجاه ح جگزارد. آن شخص پنجاه ح جگزارد و در پنجاه و یکم چون به جحفه رسید. 
خواست که غس لکند سیل؛ وی را در ربود و در آن بمرد. 

[۱۴]و ا زآن جمله آن است که: چون زید هه راکشتند و بر دارکردند حاکم بن 


عبا سکلبی این دو بیت بگفت: 
صلبنا لکم زیدا علی جزع نخلة و لم ار مهدیا علی الجزع یصلب 
و قستم بعلمان علیا سفاهة و عثمان خیر من علی و اطیب 


چون این دو بیت به صادق « رسید, دست به دعا برداشت و فرمود که: الم 
ان کان عبدک کاذبا فسلط علیه کلبک. بنی امیه» وی را به کوفه فرستادند. شیر وی را در 
اه بدرید. چون آن خبر به صادق ط رسید. در سجده افتاد وگفت: الحمدلّه ای 


انجزنا ما وعدنا. 
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[هفتم] موسی بن جعفر رضی اللّه عنهما: 

وی امام هفتم است. کنیت وی ابوالحسن است و ابو ابراهیم نیز و غیر ذلک. و 
لقب ویکاظم. وانمالَّب بالکاظم لفرط حلمه و تجاوزه عن المعتدین علیه. ماد وی ام 
ولد بود؛ حمید؛ بربریه. و ولاادت وی در ابوا بود میان مکّه و سدینه, یوم الاحد 
بسبع لیال خلون من صفر سنة مان و عشرین مانة. 

اول باره مهدی بن منصور وی را ازمدینه به بفداد آورد و حب سکرد و شبی 
امیرالمژمنین علی را در خواب دید که فرمود: یا محمد! فهل عسیتم ان تولیتم ان 
تفصدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم [محمد: ۲۲]. ری ع گوید که: هم درآن شب برد 
که مرا طلبید. چون پیش وی رفتم» شنید که اي ن آیت را می خواند به آواز خوش, 


حالی برو وموسی بن جعفر را بیار. رفتم وآوردم. وی را معانقه کرد و بنشاند و خواب را 
با و یگفت. پ سگفت هیچ توان یکه مرا ایم نگردانی ا زآ که بر من و فرزندان من خروج 
کنی؟ فرمود که والّه هرگز نکرده ام و از شأن من نیس ت که بکنم گفت راست م یگوئی. 
پس رییع راگفت که وی را ده هزار دینار بده و ساخنگی# وی کن تا به مدینه رود. ربیع 
گوید که هم در شب کار وی ساختم و وی را روان کردم از خوف آن که مبادا که منافق 
پیدا شود. 

و تا ایام رشید در مدینه بود. پس دویم باره رشید؛ وی را به بغداد طلبید و حبس 
کرد. و مات فی حبس هارون الرشید ببغداد یوم الجمعة لخمس خلون من رجب سنة 
ست و ثمانین ومائة من الهجرة. و قبر وی در بغداد است. وگویند که وی را؛ یحبی بن 
خالد البرمکی در رطب زهر داد به فرمود؛ُ هارون الرشید. و از وی روایت کنند که چوث 
وی را زهر داد. فرمو که مراامروز زهر دادند و فردا بدن من زرد خواهد شد» پس نصفی 
ازوی سرخ خواهد شد و پس فردا سیاه خواهد گشت. آنگاه بخواهم مرد. و چنان شد 


*- ساختگی کردن یعنی کارسازی و تعهد. 
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که فرموده بود رضی الّه تعالی عنه. 

فضایل و مناقب وی بسیار است. عابدترین زمان خود بود و فقیه ترین و 
سخی ترین وکریم ترین ایشان. وی را کرامات و خوارق عادات بسیار است. 

[۱] وا زآن جمله آن است که: د رکتب معتبره ازشقیق بلخی -رحمة اللّه علیه - 
روایت کرده اند که گفته در سفر حج به قادسیه رسیدم. جوانی خوب روی: گند مگون» 
بالای جامه های خود پشمینه پوشیده و شمله ای برکتف خود زده ونعلین در پای 
کرده» از میان مردمان بیرون آمده و تنها نشسته. با خود گفتم این جوان ازصوفیه 
می نماید. همان که می خواهد که در این راه؛ برگردن مسلمانان بار باشد. بروم و وی را 
سرزن شکنم تا از اين؛ باز ایستد. چون نزدیک وی رسیدم؛ فرمود که: یا شقیق! اجتنبوا 
کنیا من ان ات بعض ان ائم [الحجرات: ۱۲ ]. پس مرا بگذاشت و برفت. با خحود 
گفتم اين عجب کاری شد نام مرا و ما فی الضمیر مرا بگفت. ه رآینه که بنده ای ست 
صالح. به وی رسم واز وی بحلی خواهم: هر چند تیز برفتم به وی نرسیدم. چون به 
منزلی دیگر رسیدم؛ دیدم که در نماز است. لرزه بر اعضای وی افتاده و اشک از 
چشمهای وی روان شده .گفتم بروم و از وی بحلی خواهم. صب رکردم تا فارغ شد. چون 
روی به وی نهادم.گفت: ای شفیق! بخوان این آیت راکه: و ای لفقّار لمن تاب و امن و 
عمل صالحائم اهتدی [طه: ۸۲] پس مرا بگذاشت و برفت. گفتم این جوان از ابدال 
است. دو بار ش دکه از سرباطن خبر می دهد. چون به منزل دیگر رسیدم؛ دید م که برسر 
چاهی ایستاده است و دردست وی رکوه ای است. می خواهد که آب گیرد. آن رکوه از 
دست وی در چاه افتاد. به آسمان نگریست وگفت: انت ربی اذا اظمثت الماء و قوتی 
آذا اردت الطعام. له سیدی مالی غیرها فلا تعدمها, والّه که دیدم آب چاه بالا آمد. 
دست درا زکرد و رکوه را پ رآب گرفت و وضو ساخت و چهار رکعت نما زگزارد. بعد از 
آن به جانب توده ای از ریگ میل کرد و به دست خود ریگ م یگرفت و در رکوه 
می ریخت و می جنبانید و م یآشامید. پس من پیش رفتم و بر وی سلا مکردم. جواب 
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داد. گفتم مرا اطعام کن از زیادتی آنچه خدای تعالی ترا اطعام کرده است. گفت: ای 
شقیق! هميشه نعمتهای خدای تعالی چه ظاهر و چه باطن به ما می رسد. ظیّ خود را با 
خدای تعالی نیک وگردان. بعد ا ز آ» رکوه را به من داد. بیاشامیدم. سویق و شکر بود. 
واه که هرگز از آن خوشتر و لذیذتر چیزی نياشامیدم. سیر شدم و سبراب گشتم. 
چنانکه چند روز مرا به طعام و شراب حاجت نیفناد. بعد ا زآن» وی را ندیدم تا مگه, 


چون به مکّه رسیدم؛ دید که در نیمه شب درنماز ایستاده بود. به خشوع تمام؛ وگریه و 
زاری م یکرد. همه شب چنین بود. چون صبح دمید. نما زگزارد و طواف کرد و بیروث 
رفت. در پی وی برفتم. دید م که بر خلاف آنکه در راه بود, وی را موالی و خدم بودند و 
مردمان گرد وی درآمدند و بر وی سلام م یگفتند. پرسیدم که این کیست؟ گفتند هذا 
موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی له تعالی 
عنهم اجمعین. گفتم این عجایب و غرایب از مثل این سید عجیب و غریب نیست. 
[۲]و ا زآن جمله آن است که: هارون الرشید علی بن یقطین را جامه های فاخر 
داد از آن جمله دراعه ای بود از خز سیاه زربفت. علی بن یقطین بتاب رکمال محبت یکه 
نسبت باکاظم طّه داشت چیزی ا زاموال ب رآن جامه ها افزود و همه را پیش وی فرستاد 
و همه را قبول کرد جز دراعه که رد کرد وگفت که اين را نگاه دا رکه ترا به کار آید. بعد از 
آن به چند روز علی بن بقطین بر یکی ازغلامان خود غضب کرد از پیش براند.آن غلام 
پیش رشید آمد و گفت که سید من» موسی بن جعفر را امام می دارد و برای وی مال 


بسیار می فرستد و از آن جمله دراعه ای است که امیرالمژمنین وی را به آن اکرام کرده 
بود. چون رشید آن را شنید» غضب بر وی مستولی شد. فی الحال گماشته ای به طلب 
وی فرستاد. چون حاضر شد. از وی پرسید که آن دراعه را که ترا پوشانیده بودم؛ چه 
کردی؟ گفت نزدیک من است یا امیرالم منین گفت حاض رکن. غلامی را طلبید وگفت: 
به فلان خانه رو از سرای من وکلید آنرا از فلا ن کنيزک بطلب. د رآن خانه صندوقی است 


س رآن را بگشای و د رآن صندوق ظرفی است سر به مه رآنرابیار. غلام زود آن ظرف را 
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حاض رکرد. رشید فرمود تا مه ر آن را برداشتند. آن دراعه دید به بویهای خوش معطر 
ساخته. غضب وی فرو نشست وگفت که این را به جای وی باز فرست و خوش با شکه 
من بعد سخ نکسی را درحق تو نخواهم شنید. 

[۳] و از آن جمله آن است که: شخص یگفته است که د رکرّت اول که مهدی, 


کاظم هه را به بفداد طلبید» مرا فرمو که بعضی از حوایج راه از بازار بخرم. چون به من 
۷ 


نظ رکرد» مرا بسیار مغموم و محزون دید . گفت: ای فلان! چیست که ترا مغموم می بب 
گفتم: چون مغموم نباش م که پیش این ظالم می روی و معلوم نیست که سرانجام چه 
خواهد بود؟ فرمود که: هیج باکی نیست. در فلان ماه: فلان روز؛ باز خواهم آمد. تو در 
اول شب منتظر باش. دایم ماه و روز می شمردم. تا آن رو زکه موعد بود. رسید. انتظار 
می بردم. تا نزدیک غروب هیچکس را ندیدم. شیطان وسوسه در خاطر من انداخت؛ 
بترسید که شکی در دل من راه یابد. اضطرابی عظیم در من افتاد. نا گاه دید مکه از جانب 
عراق سیاهی ای پیدا آمد وکاظم فقنه در پیش آن سیاهی بر بغله ای سوال آواز داد که: 
ای فلانا گفتم:لبیک یا ابن رسول الّه 589 ! فرمودکه: نزدیک بو دکه شکی در دل تو افتد. 
گفتم: چنین بود. پ سگفتم: الحمدلّه که از اين ظلم بسلامتی خلاص شدی. فرمود که: 
یکبار دیگر مرا خواهند برد که خلاص نیابم. 

[۴] و از آن جمله, آن است که: دیگری گفته است که در مدینه مجاور بودم و 
خانه ای به کرایه گرفته بودم و ملازمت مجل سکاظم هه میکردم. روزی بارانی عظیم 
آمد, احرام ملازمت وی بستم. چون بروی درآمدم وسلا مکردم؛ جواب داد. فرمود که: 
ای فلان! به خانة خود با زگرد که خانهُ تو بر بالای متاع تو فرود آمده است. با زگشتم» 
دیدم که خانةً من فرود آمده است. جمعی را به کرا گرفتم تا متاع مرا از زیر خاک بیرون 
کردند. هیچ چیزگم نشد مگر سطل یکه به آن وضو می ساختم. زمانی سر در پیش افکند 
پس سربرآورد و فرمو که گمان می بر که ت وآن را جاثی فرامو شکرده بودی و ازکنيزک 
صاحب سرای خود سنا لکن و بگو ی که سطل را تو برداشته ای» به من باز ده که به تو 
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باز خواهد داد. چون با زگشتم؛ پی شسکنيزک صاحب سرا ی آمدم وگفت مکه سطل یکه در 
فلان جای فرامو شکرده بودم تو د رآمده ای و برداشته ای» به من باز ده که می خواهم 
وضو سازم. او فی الحال برفت و بیاورد. 

[۵] و از آن جمله آن است که: [دیگری گفته که ] د رآن وقت که وی را به بصره 
می بردند نزدیک به مداین؛ با وی د رکشتی نشستم و در عقب ماکشتی دیگری بودکه 
دروی زنی بو د که با شوهر خود زفاف کرده و د رآنجا شور و غوغائی بود. فرمودکه این 
چه شور است؟ گفت م که عروسی می برند. چون ساعتی برآمد. شنید که فریادی برآمد. 
پرسید که: اين فریاد چیست؟ گفتند آن عروس خواسته است که مشتی آب بردارد 
دستوانة زرین از دست او د رآب افتاده است؛ فریاد کرده است. فرمود که کشتی را نگاه 
دارید. نگاه داشتند. دیگر فرمود که ملاح ایشان را نیز بگوئید که کشت ابشان رانیزنگاه 
دارد. نگاه داشتند. بکنا رکشتی آمد و در زیر لب چیزی بخواند پس فرمود که ملاح 
ایشان را بگوئید تا فوطه ای بندد و به آب درآید ‏ وآن دستوانه را بگیرد چون نظ رکردیم. 
آن دستوانه بر روی زمین می نمود و اندک آب بر بالای آن ملاح به آب درآمد وآن را 
بگرفت. 

[ع] و ا زآن جمله آن است که: دیگر یگفته است که یکی از اصحاب صد دینار با 
من همراه کرد که پیش کاظم «چ4 برم. و مرا نیز چیزی بو که می خواستم به وی دهم. 
چون به مدینه رسیدم؛ آب بر خود ریختم و بضاعت خود را بشستم وا زآنِ آن شخص 
را نیز, و مشک سوده ب رآنجا پاشیدم. چون بضاعت آن مرد را بشمردم نود و نه دینار بود. 
دیگر بار بشمردم همان بود یک دینار دیگر از خود بشستم و ب رآن ض کردم و در صره 
کردم» همچنانکه بود و در شب بر وی درآمدم. گفتم: جان من فدای تو باد. اندک 
بضاعتی دارم که به آن تقرب می جویم به خدای تعالی. گفت: بیارا دنانیر خود را پیش 
وک بردم. پ سگفتم: مولای تو فلا کس چیزی با من همراه کرده است .گفت: بیارا صره 
را پیش وی بردم. فرمود که بر زمین ریز بریختم بدست خود آن را پراکنده ساخت و 
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دینار مرا جداکرد و فرمود که وی وزن را اعتبارکرده است نه عدد را. 

[۷]و ا زآن جمله آن است که: دیگر یگفته است که علی بن یقطین وکسی دیگر 
مراگفته است که بهکوفه رو و فلانی را با خود همراه کن و دو راحله بخرید و این مال را و 
اين مکتوب را به موسی بن جعفر برسانید. من به کوفه رفتم و با آن کس دو راحله 
خریدیم. چون به مدینه نزدیک رسیدیم. جائی فرود آمدیم و چیزی می خوردیم. ناگاه 
دیدی مکه موسی بن جعفر بر بغله ای سوار ظاهر شد. بر خاستیم و بر وی سلام کردیم. 
فرمود که: بیارید آنچه با شماست. هر چه داشتیم پیش وی بردیم. پس مکتوبات را به 
وی دادیم. مکتویی چند از آستین خود بیرون کرد و فرمود که: این جواب مکتوبات 
شماست. با زگردید در حفظ خدای تعالی. گفتیم که: زاد ما تمام شده است وصدینه 
نزدیک است. اگر اجازت باشد زیارت رسول *38 بکنیم و توشه نیز برداریم. فرمو دکه: با 
شما هیچ زاد باقی مانده است؟ گفتیم: آری. فرمو دکه: پیش آرید. پیش آوردیم. آن را به 
دست مبارک خود بگرفت و فرمود که اين ژاد شما تا به کوفه بسنده است. با زگردید در 
حفظ خدای تعالی. با زگشتیم و آن زاد ما را به کوفه بسنده بود. 


[هشتم] ذ کر علی بن موسی بن جعفر رضی ال تعالی عنهم: 

وی اصام هشتم است. ‏ وکنیت وی ابوالحسن است چون کنیت پدر وی 
کاظم 4 . و ازکاظم عه آرند که فرموده است که وی را عطا دادم کنیت خود. و لقب 
وی رضاست. قیل لابی جعفر محمد بن علی الرضا رضی اللّه عنهما ان اباک 
سماه المأمون الرضا و رضیه لولاية عهده. فقال بل اللّه سبحانه سماه الرضا لانه کان 
رضالّه عز و جل فی سماثه و رضا رسوله 1 فی ارضه وخ من بین آبئهالماضین 
پذلک لانه رضی به المخالفون کما رضی به الموافقون وکان ابوه موسی الکاظم وه 
یقول ادعوالی ولدی الرضا و اذا خاطبه قال یا اباالحسن. 


ولادت وی در مدینه بوده است روز پنجشنبه یازدهم ربیع الآخر سنه ثلاث و 
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خمسین و مائ بعد از وفات جده الصادق طه بخمس سنین و قیل غیر ذلک. و وفات 
وی در ولایت طوس بوده است در قریه سناباد از رستاق نوقان * و قبروی در بل قبر 
هارون الرشید است در قبه ای که در سرای حمید ن قحطبة الطائی است و ذلک فی 
شهر الرمضان لتسع بقین منه یوم الجمعة سنة ثمان و مائتین. 

مادر وی ام ولد بوده است ولها اسماء منها اروی نجمه و سمانه و ام البنین و 
استقر اسمها علی تکتم. گویند که وی کنيزک حمیده بود ماد رکاظم رضی له عنهما. 
شبی حمیده؛ مصطفی هه را در خواب دید که فرمود که نجمه را به پسر خود موسی 
بخ ش که زود باشد که از وی فرزندی به وجود آید که بهترین اهل زمین باشد. و از ام 
الرضا -رضی الّه عنها -روایت کنند که گفت: چون به رضا حامله شدم» هرگز از خود 
تقل حمل نیافتم و در خواب از شکم خود آواز تسبیح و تهلیل می شنیدم. هول و 
هیبت» بر دل من غلبه م یکرد. بیدار می شدم» هیچ آواز نم یآمد. و در زمان ولادت؛ 
دستها بر زمین نهاد و روی به آسمان کرد و لب مبارک می جنبانید, چنانکه کی سخن 
کند و متاجات کند. 

و یکی از خوا صکاظم 4 مرا گفت که هیج دانسته ا یه از تاجران مغر ب کسی 
آمده است؟ گفتم: ندانسته ام. فرمو دکه: آمده است. با وی سوار شدیم و برفتیم تا به آن 
مغربی رسیدیم. هفت کنيزک بر ما عرض کرد؛ هیچ کدام را قبول نکرد. فرمو دکه: دیگر 
عر ضکن. گفت: دیگر نمانده است مگ رکنیزک یکه بیمارست. فرمو که چه شود که وی 
را عر ضکنی؟ قبول نکرد. پس با زگشت. روز دیگر مرا فرستاد وگفت که: وی را بگوی 
که غایت ثمن وی چیست؟ هر چه گوید به آن بخر پیش وی رفتم و پرسیدم .گف که از 
چنین و چنین کم نم یکنم. گفتم که: به آنچه گفتی» خریدم, گفت: به تو فروختم. اما 
بگوی که آن مرد که وی با وی همراه بودی. کیست؟ گفتم: مردی است از بنی هاشم. 


*- نوغان. 
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گفت: ا زکدام قبیله بنی هاشم؟ گفتم من بیش از اين نمی دانم. گفت که: ترا چیزی 
بگویم. چون اي نکنيزک را از اقصی بلاد مغرب خریدم.زنی از اه لکتاب مرا دید .گفت: 
ای نکنيزک چیست؟ گفتم کنيزکی است که از برای خود خریده ام . گفت ای نکنيزک ا زآن 
فبیل نیس ت که ا زآن تو باشد. می بای که اين نزدیک بهترین اهل ارض باشد که از وی در 
اندک وقتی فرزندی آید که از شرق تا غرب مثل وی نباشد. راوی گوید که چون وی را 
آوردم. اندک روزگاری پیش وی بود که رضا له متولد شد. 

و عن موسی الکاظم 4 انه فال: رأیت رسول الّه 1489 فی المنام و امیرالممنین 
علی خه معه. فقال رسول اه 8 : یا علی! ابنک ینظر بنورالله عر و جل و ینطق 
بحکمته و يصیب و لا یخطی؛ و یعلم و لا بجهل, و قد ملا حکما و علما. 

و هر چند آنچه بر زبانها مذکور است و د رکتابها مسطور از مناقب و فضایل 
رضا طقّه اندکی است از بسیار و قطره ایست اژ بحر زخار؛ اين مختصر را گنجائی آنها 
نیست لاجرم بر بعضی ا زکرامات و خوارق عادات اقتصار می رود: 

[۱] و ا زآن جمله آن است که: مأمون؛ وی را ولی عهد خود ساخت. ه رگاه که 
قصد ملاقات مأمون کردی» خادمان حاجبان استقبال وی کردند و پرده ای را که بر 


درگاه مأمون آويخته بودی, بالا داشتندی» تا وی درآمدی. و آخر الامر بنابر تقابل که 
میان اصحاب نفس وهوا و ارباب صدق و صفا می باشد ايشان را نفرتی از رضا یه واقع 
شد. با یکدیگر اتفاق کردند که من بعد, بر قاعده معهود استقبال وی نکنند و پرده را بالا 
بر ندارند. چون دیگر بار رضا ققّه آمد و ایشان نشسته بودند» بی اختیار برجستند و 
استقبا لکردند و پرده را بالا داشتند. چون وی درون رفت؛ با یکد یگ رگفتند: این چه بود 
که ما کردیم؟ دیگر بار اتفاق کردند که کرّت دیگر اين نکنیم. چون کرّت دیگ رآمد» 
برخاستند و سلام کردند. اما در برداشتن پرده توقف نمودند. خدای تعالی بادی 
برانگیخت که آن پرده را برداشت بیش ا زآنکه ایشان برمی داشتند. چون وی درآمد, آن 
باد ساکن شد و چون قصد بیرون آمد کرد با زآن باد برخاست وآن پرده را بالا داشت. 
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آن جماعت چون آن را دیدند, گفتند ه رکه را خدای تعالی عزی زگرداند. هیچکس خوار 
نمی تواند کرد و به عادت معهود خود عود کردند. 

[۲] و ا زآن جمله. آن است که: دعبل بن علی الخزاعی -رحمة له تعالی علیه - 
که از شعرای فصی حآن عصر بود. گوید که چون من آن قصیده را گفت مکه "مد ار سآیات 
خلت من تلاوة ..." آن را پیش رضا فق بردم در خراسان د رآنوقت که ولی عهد مأمون 
بود. چون آن را بخواندم» استحسان کرد و فرمود که این را پیش هیچکس دیگر مخوان 
مگ رکه م نگویم. و خبر من به مأمون رسید. مرا طلب داشت و احوال من پرسید. پس 
گفت که: قصیدُ مدارس آیات را بخوان. من تعل لکردم. فرمود که رضا نگّه را حاضر 
کردند. گفت يا ابا الحسن! دعبل را ازقصید؛ مدارس آیات پرسیدم» نخواند. رضا طّه 
فرمود که: ای دعبل! بخوان. بخواندم. استحسان نمود و پنجاه هزار درم عطا داد و 
رضا هه نیز نزدیک به این عطا داد. م گفتم: یا سیّدی! می خواه مکه مرا از جامه های 
خود چیزی ببخشی» تا کفن من باشد. مرا پیرهنی داد که پوشیده بود و منشفه ای داد 
بغایت لطیف. و فرمود که اینها را نگاهدا رکه به آن ا زآفات نگاه داشته خواهی شد. بعد 


از آن قصد مراجعت به عراق کردم. در راه بعضی ا زکردان " بیرون آمدند و قافلا ما را 
غار ت کردند چنانکه با من پیرهن یکهنه ماند و بس و بر هیچ چیز چندان حسرت نداشتم 
که ب رآن پیرهن و منشفه و د رآن سخ نکه رضا هه فرموده بو دکه این را نگاهدا رکه به آن 
نگاه داشته خواهی شد, متفکر می بودم. ناگاه دید م که یکی ا زآن کردان بر اسب من 
سوار و جامه بارانی من در بر آمد و نزدیک من بایستاد, منتظ رآن که اصحاب وی جمع 
شوند و این بیت را خواند نگرفت که "مدارسآیات خلت من تلاو:" وگریه آغا زکرد. با 


*- کردان در اين عبارت به معنی دزدان سرگردنه و راهزنان استعمال شده‌است و ربطی با نژاد کرد 
ندارد» چنان که در سطور بعد می بینیم که یکی از همین کردان بعنی رئیس دزدان قصیدة عربی دعبل را از 
حفظ داشته است و دعبل با او به عربی صحب تکرده است. پس معلوم می شود که اين سرکرد دزدان» عرب 


زبان بوده است. 
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خود گفتم عجب است که اين دزدی ا زکردان طریق» محبت اهل بیت رسول 8 
می ورزد. پس طم عکرد که پیرهن رضا فه و منشفةً وی به دست م نآید. وی را گفتم: 
يا سیدی! این قصیده را که گفته است؟ گفت: ترا با این چه کار؟ گفتم: مرا در این سرّی 
همست که خواهم گفت. گفت: صاحب این ا زآن مشهورتر است که کسی نداند. گفتم: 
کیست آن؟ گفت: دعبل بن علی شاع رآل محمد 89  .‏ گفتم: ای سیدی! واه که 
دعبل منم و این قصیده را من گفته ام. استبعاد بسیا رکرد و اهل قافله را طلب کرد و از 
ایشان استفار حال نمود. همه گواهی دادند که اين دعبل است. هر چه از قافله گرفته 
بود» همه را باز پس داد و هیچ نگاه نداشت و ما رابدرقه شد و از محل خط رگذرانید. 
پس من وآن فافله به برکت آن پیرهن و منشفه از آن بلا برستیم و نگاه داشته شدیم. و 


قصید؛ دعبل این است: 
ذکرت محل الربع من عرفات 
و قل عری صبری و زادت صبابتی 
مدارس آیات خلت من تلاوة 
آل رسول اه بالخیف من منی 
دیار علی و الحسین و جعفر 
دیار عفاها جو ر کل معاند 
دبار لسبداللّه و الفضل صفوة 
مسنازل کانت لصلو: و لتقی 
منازل جبریل الامین یحلها 
منازل وحی اللّه معدن علمه 
منازل وحی الّه یسنزل حولها 
فاین الاولی شطت بهم غربةالنوی 
هسم آل میراث الشبی اذا انتموا 


فاسکیت دم العین بالعبرات 
رسسوم دیار اقفرت و عصرات 
و منزل وحی مقفرالسرصات 
و بالبیت و التعریف و الحجرات 
و حمزة واكك_جاد ذی الفنات 
ولم تعف بالایام والسنوات 
سلیل رسول اللّه ذی الدعوات 
و لصوم و التطهیر و الحسنات 
مسن‌اللّه بالتسلیم و الزکوات 
سبیل رشاد واضح الطرقات 
علی احمد الروحات و الغدوات 
افانین فی‌الاقطار مختلفات 


و هم خیر سادات و خیر حمات 
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مطاعیم فی الاعسار فی کل مشهد 
اذا لم نسناج له فی صلواتسنا 
امه عدل یهتدی بفعالهم 
فیا رب زد قلبی هدی و بصيرة 
دیار رسول اللّه اصبحن بلقعا 
دیار رسول الّه هدت قبایها 
و آل رسول اه یسبی حریمهم 
وآل رسول اه تدمی نحورهم 
و آل زیاد فی القصور مصونة 
فیا وارشی علم النبی و آله 
لقد امنت نفسی بکم فی حیانها 


فقد شرفوا بالفضل و البرکات 
بسفکرهم لم تقبل الصلوات 
و تومن مستهم ذلة الع رات 
و زد حبهم يا رب فی الحسنات 
و دار زیاد اصبحت عمرات 
وآل زیاد فاظ الق صرات 
رآل زیساد امنوا الیسسرات 
وآل زیاد زینوا الحجلات 
و آل رسول الّه فی الفلوات 
عسلیکم سلام دام النفحات 
وانی لا رجو الامن عند ممات 


و در اين قصیده در بعضی روایات پنجاه بیت زیادت است و د رآنجا ذکر قبور 
اهل بیت کرده است " و چنین روایت است که درآن قصیده به این بیت رسیدکه: 

و قبر ببفغداد للفس زکية تضمنها الرحمن فی الفرفات 

رضا خفه فرمود که: ای دعبل! بدین موضع بیتی دیگر الحاق کنم که قصید؛ توبه 
آن تمام شود؟ گفت: بلی يا ان رسول الا فرمود که: 

و قبر بطوس یا لها من مصیية لت علی الاحشاء بالفرات 

دعبل پرسید که اين قب رکه خواهد بود؟ یا ابن رسول ال؟ فرمود که: قبر من, زود 
بود که طوس مح لآمد شدن دوستان و محبان اهل بیت شود. ه رکه مرا زیارت کند در 
این غربت» با من باشد در درجهة من در روز قیامت آمرزیده. 
*- تعام اشعار دعبل خزاعی در کشث النمه تألیف علی بنعیسی اریلی و ون ابر ارضا تیف این 


بابویه قمی آمده است. در میان متأخران تیز» فرهادمیرزا معتمدالدوله تمام قصیده را در قمقاعزخارهمنقحً 
بط کرده است (تهران» اسلامیه ۱۳۷۷ ه.ق.» ج ۲» صص ۷۷۹-۷۷۷). 


شواهد النبوة ۳۸۶ 

[۳] و از آن جمله, آن است که: یکی ا زکوفیان گفته است که ا زکوفه به عزیمت 
خراسان بیرون آمدم. دختر من حله ای به من داد که اين را بفروش و برای من فیروزه 
بخر. چون به مرو رسیدم. غلامان رضا له آمدند که یکی از خادمان وی فوت شده 
است. حله ای که داری؛ بما فروش تا کفن وی سازیم. م نگفتم که هیج حله ندارم. 
برفتند. دیگر باره با زآمدند که مولای ما ترا سلام می رساند و م گوید که با تو حلّه ای 
هست که دختر تو به تو داده است که بفروشی و فیروزه خری. اینک بهای آن را آورده ام. 
حله را به ايشان دادم و بعد ازآن با خو د گفتم که مسئله ای چند از وی بپرسم؛ بینم که 
چه جواب می دهد؟ چند مسئله بر جائی نوشتم و بامداد به درخانة وی رفتم. از 
ازدحام مردمان مجال آن نشد که وی را ببینم؛ چه جای آنکه بپرسم. متحیر ایستاده 
بودم. ناگاه غلامی بیرون آمد و نام من برد و نوشته به من داد که ای فلان! این جواب 
مسائل تست. چون نگاه کردم جواب مسأّله های من بود. 

[۴] وا زآن جمله, آن است که: یکی از اهالی بنا جگفته است که رسول را در 
خواب دید م که به بناج آمده است و در مسجدی که حاجیان فرود می آیند» فرود آمده 


است. پیش وی رفتم و سلامکردم. در نظر وی طبقی بود از برگ درخت خرمای بافته, 
پراز خرمای صیحانی. رسول 9 کفی ا زآن خرما به من داد. بشمردم. هفده بود. با خود 
تعبیر چنان کردم که به عدد هر خرمائی سالی خواهم زیست. چون بعد از بیست روز 
کمابیش شنیدم که رضا خه در آن مسجد فرود آمده است» فی الحال به خدمت او 


وی را در همان موض که رسول 9 را دیده بودم یافتم» طبقی بر همان صفت 
پیش وی نهاده, سلام کردم. جواب داد و مرا نزدیک خواند وکفی خرما به من داد. 
بشمردم. آن هفده خرما بود .گفتم: یا اب رسول اللّه! خرما بیشتر از این میخواهم. فرمود 
که اگررسول 19 بیشتر به تو می داد من هم می دادم. 

[۵] وا زآن جمله, آن است که: دیگری گفته است که ریان بن الصلت با من گفت 
که می خواه مکه از رضا ق# دستوری خواه ی که بر وی درآیم و امید می دارم که مرا 
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جامه ای پوشاند از جامه های خود و درهمی چند از آنها که به نام وی زده اند, عطا 
فرماید. راوی گوید که چون پیش رضا َّه درآمدم؛ هنوز هیج نگفته بودم‌که فرمودکه: 
ریان ين الصلت می خواهد که درآید وامید می دارد که وی را جامه پوشانیم و از 
دراهمی که به نام ما زده اند» چیزی به وی دهیم. وی را د رآرید. ریان درآمد. وی را دو 
جامه و سی درهم عطا فرمود.# 

[۶] ر از آن جمله آن است که: قطاع الطریق؛ تاجری را در راه کرمان در برف 
گرفتند و دهان وی را پر برف کردند. زبان وی ا زکار برفت چنانکه به آسانی سخن 
نمی توانست گفت. چون به خراسان رسید, شنید که رضا نگه در نیشابوراست. با خود 
گفت که وی از اهل بیت نبوت است» پیش وی روم؛ شاید که این را علاجی تواند کرد. 
شب در خواب دید که پیش رضا هه آمد و طلب شفا کرد. فرمود که: بستان قدری 
کمیونی و سعتر و ملح ‏ وآن را به آب نرکن و دو سه بار در ده نگی رکه شفایابی. از خواب 
درآمد و ا زآن خواب اعتباری نگرفت. چون به نبشابور رسید, رضا فة بیرون رفته بود و 
در بعضی رباطها نزول کرده. آن تاجر به خدمت وی رفت وفصه خود را بازگفت و ذکر 
خواب نکرد. رضا یه فرمود که داروی تو همان است که در خواب با ت وگفته بردم. 
گفت: یا اين رسول الّه! می خواهم که دیگر بار از تو بشنوم. فرمود که بستان فدری 
کمبونی و سعتر و ملح و به آب ترکن و دو سه بار در دهان گی رکه شفا یابی, آن شخص 
چنان کرد و شفا یافت. 

[۷] و ا زآن جمله آن است که: روزی در شخصی نظ رکرد و فرمو دکه: ای بنده 
خدای! وصیت کن به آنچه می خواهی وآماده باش از برای چیز ی که ازآن گزیر نیست. 
چون از این سخن» سه روز بگذشت. آن شخص بمرد. 


*-مکه‌ها که در عصر مأمون به نام امام رضا در محمدیه (ری)؛ اصفهان و مرو ضرب کردهاند ناکنون 
مانده است. 


شواهد النبوة ۳۸۸ 

[۸] و از آن جمله آن است که: ابواسماعیل سندی گفته است که به رضا طه 
درآمدم و ی ککلمه از عربی نمی دانستم. بر وی به لغت سند؛ سلام گفتم. وی به همان 
لغت جواب داد. بعد ا زآن از وی سژالات کردم؛ به زبان سندی. وی از همه به همان 
زیان جواب گفت. چون بیرون م یآمدم» گفتم: من زبان عربی نمی دانم» دعا کن تا 
خدای تعالی مرا به دانستن آن مله مگرداند. دست مبارک بر لبهای من مالید. فی الحال 
به زیان عربی سخ نگفتن آغا زکردم. 

[4] و ا زآن جمله, آن است که: دیگری گفته است که عزیمت حج کردم. جاریه 
من برای من دو وب ملحم ترتیب کرده بو دکه درآن احرام بندم. چون وقت احرام رسید 
مرا در خاطر دغدغه پیدا شد که احرام در وب ملحم جایز هست یا نی؟ ترک آن کردم و 
جامةٌ دیگر پوشیدم. چون به مکه رسیدم؛ به سوی رضا فه کتابت ی کردم و همراه آن 
چیزها به وی فرستادم و فرامو ش کردم که درآئجا از وی سوال کنم که احرام در ثوب 
ملحم جایزهست یانی؟ با وجو دآ که در خاطر داشتم. چندان بر نیام که قاصد آمد و 
جواب مکتوب من آورد و د رآخ رآن نوشته که هیج باک نیست اگر محرم جامةً ملحم 
بپوشد. 

[۱۰] و از آن جمله» آن است که: دیگری گفته است که روزی با رضا له در 
حایطی بودم و با وی سخن م یگفتم. ناگاه عصفوری آمد و خود را پیش وی بر زمین 
انداخت و بانگ می‌کرد و اضطراب می نمود. رضا طقٍنه فرمود که می دانی که این 
عصفور چه م‌گوید؟ گفتم: له و رسوله و ابن رسوله اعلم. فرمود که: میگوید که 
درین خانه ماری درآمده است و می خواه که فرزندان مرا بخورد. پس فرمو دکه: برخیز 
و به اين خانه درای؛ آن مار را بکش. برخاستم و به آن خانه درآمدم. دید م که ماری گرد 
آن خانه م یگردد. وی را بکشتم. 

[۱۱]و ا زآن جمله, آن است که: دیگری گفته است که خاتون من حامله بود. 
پیش رضا ه درآمدم ‏ وگفتم: دعاک نکه خدای تعالی؛ وی را پسری گرداند. فرمو دکه: 
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خاتون تو, به دو فرزند حامله است. چون برگشتم در خاطر من افتادکه یکی را محمد نام 
نهم و یکی را علی. مرا آواز داد که یکی را علی نام کن و یکی را ام عمرو. چون آن 
فرزندان به زمین آمدند. یکی پسر بود و دیگری دختر آنان را علی و ام عمرو نام‌کردم. 
روزی از مادر خود پرسید مکه: ام عمرو چه نام است؟ مادر من گفت که: نام مادر من ام 
عمرو بوده است. 

[۱۲] و از آن جمله آن است که: دیگری گفته است که در خراسان از رضا خه 
شنیدم که می فرمود که: چون مرا از مدینه طلبیدند, همه عیال خود را جم ع کردم و 
ایشان را فرمود که بر من بگریید تا بشنوم. بعد ا زآن دوازده هزار درهم برایشان قسمت 
کردم وگفت م که دیگر هرگز به سوی شما معاودت نخواه مکرد. 

[۱۳] و ا زآن جمله آن است که: چون مأمون بر وی عرض خلافت م یکرد وی 
قبول نم یکرد و این استدعا مدّت دو ماه برداشت. آخر الامر مبالغه از ح دگذشت و به 
وعید وتهدید انجامید. قبول کرد و د رآن باب فصلی نوشت و د رآخ رآن ثبت کرد که: 
والجفر و الجامعة یدلان علی ضد ذلک. و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم [لاحقاف: ]٩‏ 
ان الحکم الألّه یقش الح وهو خیرالفاصلین [لانعام: ۵۷] لکنی امتظت امر 
امیرالمژمنین و اثرت رضاه واللّه یعصمنی و ایاه. 

[۱۴]و ا زآن جمله, خوارقی است که از ابوالصلت هروی روای ت کرده اند وآن؛ 
چنان اس ت که ابوالصلت گفته اس ت که روزی پیش رضا *6ه ایستاده بودم با م ‌گفت: در 
این قبه ر و که قبر هارون الرشید د رآنجاست واز چهار جانب آن خاک بیار. رفتم و به 
موجب حکمش خاک آوردم. ببوئید و بینداخت وگفت: زود باشد که اینجا برای من 
حفرقب رکنند و سنگی ظاهر شودکه اگر هرکلنگ یکه در خراسان است بیارند.آثرانتوانند 
کند. بعد از آن فرمود که: از فلان موضع خاک بیار. آوردم. فرمود که ازبرای من د رآ 
موضع حف رکنند و بگوی تا هفت درجه فرو برند و در میان قبر ش قکنند و اگرنگذارند 
بفرمای تا لحد کنند و آنرا دو ذراع و شبری سازند که آنرا خدای فرا خگرداند چنانکه 


شواهد النبوة ۳۹۰ 


خواهد. و در وقت حفر از بالای سر من تری پیدا خواهد شد بکلامی که ترا تعلیم 
م یکنم تکل مک نکه آب بجوشد و لحد پر برآید و د رآن آب ماهيانِ خرد بینی. اين نان را 
که بتو می دهم؛ خردکن و د رآب انداز تا ماهیان بخورند چنانچه هیچ نماند. پس ماهی 


بزرگ بیرون آید و آن ماهیان خرد را بر » چنانکه هیچ نماند. آنگاه غایب شود چون 
غایپ شود دست ب رآب نه و بآنچه گفتم تکلم کن تا آب کم شود و هیچ نماند و آنچه 


گفتم نکنی مگر در حضور مأمون. 

بعد ا زآن فرمو دکه: ای ابوالصلت! فردا بر مأمون در خواه مآمد. اگر چنانچه بدر 
آیم و چیزی بر سر خود پوشیده باشم؛ با من سخن گوی و اگر چیزی بر سر خحود 
انداخته باشم با من سخن مگوی. ابوالصلت گوید که چون رضا فقه بامداد کرد 
جامه ها بپوشید و منتظر بنشست. تا غلام مأمون به طلب او آمد. بر مأمون درآمد و در 
پیش مأمون طبقهای میوه نهاده بودند و خوشه انگور در دست داشت و می خورد. 
چون وی را دید از جای خود برجست و وی را معانقه کرد و بر میان دو چشم وی بوسه 
داد و وی را بنشاند و آن خوشه انگور را به وی داد وگفت: یا ابن رسول الّه از این انگور 
خوبتر دیده ای؟ رضا هه فرمود که انگور نیکو در بهشت باشد. پس مأمون گفت که از 
اين انگور بخور. رضا فقّه فرمود که مرا معاف دار. مأمون مبالغه کرد و گفت مانع 
چیست؟ مگر ما را متهم می داری؟ ‏ و آن خوشه را بستد و بعضی ا زآن بخورد. و دیگر 
بار برضا 4 داد. رضا حه دو سه دانه از آن بخورد و بینداخت و برخاست. مأمون 
گفت: بکجا می روی؟ فرمود که: به آنجا که فرستادی. و چیزی بر سر مبارک خود 
پوشیده و بیرون آمد. با وی سخن نگفتم. به سرای خود درآمد و بفرمود تا در سرای 
ند و برفراش خود بخفت و من در میان سرای ایستادم غمگین, ناگاه دید مکه جوانی 
درآمد خوب روی و مشک موی بسیار شبیه رضا طگّه . پیش وی دویدم وگفتم ا زکجا 
درآمد ی که دریسته بود. فرمود که: آن کس مرا درآورد که به یک ساعت از مدیبنه آورد. 


پرسید مکه: توکیستی؟ فرمو دکه: من حجت اللّه محمد بن علی. و پیش پدر درآمد و مرا 
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و ائمه اهل بیت و اصحاب 


نیزگفت که درآای. چون رضا فّّه ؛ وی را یدید برخاست و معانقه کرد و به طرف سین 
خو دکشید و میان دو چشم وی ببوسید و وی را در بستر خود برد و وی نیزروی برروی 
پدر خود نهاد و با وی سخنان پنهان ی گفت که من ندانستم. بعد ا زآن بردو لب رضا طه 
کفی دیدم سفیدتر از برف» و محمد بن علی -رضی له عنهما .آن را می لیسید بهزیان 
خود. پس دست در میان جامة پد رآورد و چیزی از سین او مثل عصفور بیرون آورد و 
فرو برد. رضا له درگذشت. 

محمد بن علی -رضی الّه عنهما .گفت که: ای ابو الصلت! برخیز از خزانه آب 
در خزانه نه آب است و نه تخته. فرمو که هر چه ترا م‌گویم؛ بجای 


م ی آر. در خزانه رفتم آب و تخته یافتم. بیرون آوردم و خواستم که وی را مدد دهم. 
فرمود که: ای ابوالصلت با من کسی دگر هست که مدد می دهد. وی را غس لکرد و 
فرمود که: در خزانه جامه دانی است در وی کفن و حنوط, بیرون آر. رفتم آنجاه 
جامه دانی دید م که هرگز ندیده بودم. بیرون آوردم. وی را تکفی نکرد و نما زگزارد. پس 
گفت: تابوت بیار.گفتم بروم و نجار را بگویم تا تابوت را بتراشد .گفت: در خزانه رو. رفتم 
نابوتی دید م که هرگز ندیده بودم. آوردم. وی را در تابو ت کرد و دو رکمت نما زآغا زکرد» 
هنو زتمام نکرده بو دکه تابوت از جای خود برخاست و سقف خانه بشکافت و تابوت از 
آنج بالا رفت.گفتم: یا ابن رسول الله! مأْمون هم درین ساعت بياید و وی را طلب دارد. 
ما چ هگوئیم؟ فرمو دکه: خاموش با شکه تابوت زود باز خواه د گشت. پس فرمودکه ای 
ابوالصلت! هیچ پیغمبری نیست که در مشرق مرده باشد و وصی وی در مغرب بمیرد؛ 
مگ رکه خدای تعالی میان اجساد ايشان و میان ارواح ايشان جم ع‌کند. 

این سخن تمام نشده بو دکه باز سقف خانه بشکافت و تابوت فرود آمد. وی را از 
تابوت بیرون آورد و بر فراش بخوابانید. چنانکهگوثیا وی رانشسته اند وکفن نکرد». پس 
بفرمو که برخیز و در بگشای. بگشادم. مأمون و غلامان بر در بودند. د رآمدند گریان و 
اندوهگین. گریبان می دریدند و طبانچه بر سر می زدند و مأمون می‌گفت: با ستداء! 


شواهد النبوة ۳۹۲ 


فجعت یک یا سیداه! بعد ا زآن به تکفین و تجهیز وی مشفول شدند. و بفرمود تا به حفر 


قبر وی اشتغال نمایت . من د رآن موضع حاضر شدم. هر چه رضا فقه گفته بود. همه 
ظاهر شد. چون مأمون آن آب و ماهیان بدید گفت رضا فقّه چنانچه در حیات خود ما 
را عجایب می نمود» در ممات خود هم می تماید. یکی از مقربان مأمون گفت: می دانی 
که این اشارت به چیست؟ اشارت به آن اس ت که مثل ملک شما ای بنی العباس با وجود 
کثرت شما و طول مدّت شما مثل این ماهیان است. چون وقت اجلهای شما درآید و 
زمان انقطاع آثار شما نزدیک گردد. خدای تعالی مردی را از میان شما بر شما مسلط 
گرداند تا شما را فانی سازد. مأمون گفت راست م یگوئی. 

دیگر ابوالسلت گوید که چون مأمون از دفن رضا ع» فارغ شد گفت: آن کلام که 
گفتی مرا تعلی مکن. گفت مکه: آن را همان ساعت فرامو شکردم و راست گفتم. فرمو د که 
مرا حب سکردند. مدت یکسال در حبس بماندم. عبش من تنگ شد. گفتم: بار خدایا 
بحق محمد وآل محمد که مرا فرجی روز ی کن. هنوز دعا تمام نکرده بودم که محمد بن 
علی الرضا را دیدم که د رآمد ‏ وگفت: تنگ دل شدی؟ ای ابوالصلت! گفتم: آری والّه. 
گفت: برخیزا و بیرون آورد و حارسان و غلامان مرا عی دیدند ونتوانستند که با من سخن 
گویند. پ سگفت: برو در ضمان خدای تعالی و ودیعت ا وکه دیگر به او نرسی و او به تو 
نرسد. ابوالصلت گوید که تا اين وقت مأمون را ندیده ام. 


[نهم] ذ کر محمد بن علی بن موسی بن جعفر رضی اللّه تعالی عنهم: 

وی امام نهم است. ‏ وکنیت وی ابوجعفر است. د رکنیت ونام موافق بافر 4 
است ولهذا وی را ابوجعفر ان یگفته اند. و لقب وی تقی وجواد است. مادر وی ام ولد 
بوده است؛ نام وی خیزران و قیل ریحانه و قی لکانت من اهل مارية القبطية. ولادت وی 
در مدینه بود روز جمعه ده رو ز از رج ب گذشته سنه خمس و تسعین و مائة. و وفات وی 


روز سه شنبه شش روز از ذوالحجهة گذشته سنه عشر و مائتین» در عهد خلافت معتصم. 
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وقیل مات مسموما و لکنه ما صح. و قبر وی در بغداد است درقفای قبر جدّ و یکاظم 
رضی الّه عنهما. 

و ازکمال علم و فضل و ادب که داشت. با صفر سن. مأمون مشغوف وی شد و 
دختر خود ام الفضل را به وی داد و همراه وی به مدینه روا کرد وهر سال هزار هزار 
درهم به وی فرستادی. و از وی آرند که بعد از فوت پدر خود رضا ع#ه در سن یازده 
سالگی در بعضی ا زک وچه های بغداد با جمعی ا زکودکان ایستاده بو اتفافاً مأمون به 
قصد شکار بیرون می رفت» گذر وی بر آنجا افتاد. همه کودکان از سر راه بگریختند و 
جواد -رضی الّه عنه بر جای ایستاده. چون مأمون نزدیک رسید» وی را دید و خدای 
تعالی وی را در دلها قبولی عظیم داده بود. بارگی خود نگاهداشت و پرسید که: ای 
کودک تو چرا باکودکان دیگر از سر راه نرفتی؟ بر فور جواب دا دکه: ای امیرال منین! راه 
تنگ نیست که به رفتن» آن را بر ت رگشاده گردانم و مرا جریمه ای نیز نبود که از ترس 
بگریزم و حسن ظن من به تو است که بی جریمه آزاربه هیچ کس نرسانی. مأمون را 
صورت او و تکلم او بغایت خوش آمد. پرسید که نام تو چیست؟ فرمود که: محمد. 
پرسید که: فرزند کیستی؟ فرمود که: فرزند رضا قة . بر پدر وی ترحم و ترض یکرد و به 
آن جانب که می رفت. روان شد و با خود بازهای شکاری داشت. چون از عمارات 


بیرون رفت بازی بر تذروی انداخت. آن باز غایب شد و غیبت وی درا زکشید. بعد ا زآن 


از هوا فرود آمد و در منقار وی ماهی خرد نیم زنده بود. مأمون ا زآن تعجب بسیا رکرد و 
آن را بدست خو دگرفته با زگشت. چون به آن موضع رسیدکه د رآن جواد 4 باکودکاث 
ایستاده بود» کودکان بدستور پیشتر از راه بیک سو شدند؛ و جواد عه بایستاد. جون 
خلیفه نزدیک وی رسید. گفت: ای محمدا فرمود که: لبیک یا امبرالممنین! گفت: این 
چه چیز است در دست من؟ فرمود که ال له تعالی بمشیته خلق فی بحر قدرنه سمکا 
صفا را تصیدها بذات الملوک و الخلفاء فیختبرون بها سلالة اهل النبوة. چون مأمون این 
سخن بشنید تعجب نمود و بسیاری بوی نگریست وگفت: انت ابن الرضا حقا و انعام و 
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احسانی که نسبت به وی داشت. مضاعف ساخت. و چنین روایت کرده اند که ام 
الفضل به پدر خود مأمون از مدینه شکایت نوشت که جواد هه بر سر من سرية گرفته 
است و زن خواسته است. مأمون در جواب نو؛ 
حلالی را بر وی حرام سازم. می باید که بعد ازین مثل این سخنان نگوثی و به من 
ننویسی. 

و م نکلماته القدسية [۱] قال خه العامل بالظلم والمعین له و الراضی به شرکاء. 
و [۲] قال 6 بوم العدل علی انظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم. [۳] و قال فقه 
من امل فاجراکان ادنی عقوبته الحرمان [۴] و قال فقّه الصبر علی المصیبة مصبية علی 
الشامة بها. [۵] و قال طه من امل فاجرا کان ادنی عقوبته الحرمان. [۶] و قال له اثنان 
علیلان ابدا صحیح محتمی و علیل مخلط. 


ت که ترا برای آن به وی نداده ام که 


[کرامات امام محمد تقی ] 

[۱] و من جمله کرامات وی مق آن است که: 

چون مأمون دختر خود ام الفضل را با وی نکا حکرد و همراه وی ساخت تا به 
مدینه برده چون به کوفه رسید, آخر روز نزول فرمود و به مسجدی درآمد که در صحن 
آن درخت سدره بودکه هنوز بار نیاورده بود. کوز؛ آب طلبید و در بی خآن درخت وضو 


ساخت. بعد ا زآن با مردم نماز شا مگزارد در وقت بیرون آمدن» به پای آن درخت رسید. 


آن درخت میوٌ تازه با رآورده بود. میو؛ شیرین بی دانه. مردم آن را به تبرکی م یگرفتند و 
می خوردند. 

[۲] وا زآن جمله, آن استکه: یکی از سلف گفته است که در عراق بودم. شنیدم 
که کسی در شام دعوی پیغمبری کرده است. وی را بند آهنی نهاده اند و آورده و فلان 
جای محبوس است. به آنجای رفتم و دریانان را چیزی دادم و پیش وی رفتم. وی را با 
عقل و فهمی تمام یافتم. از ری پرسیدم که قَهُ تو چون بوده است؟ گفت من مردی 
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بودم ازشام؛ به عبادت مشغول, د رآن مسجد یکه م یگوین دکه سر مبارک امیرالممنین 
حسین له را آنجا دف کرده بودند. "یک شب روی در قبلهنشسته بودم وبه ذکر خدای 
تعالی مشغول بودم. ناگاه دیدم که شخصی از پیش روی من پیدا آمد ‏ وگفت: برخیزا 
برخاستم. مرا اندکی راه ببرد. خود را در مسجد کوفه دیدم. فرمو دکه: می دانی که این 
کجاست؟ گفتم: بلی مسجدکوفه است. در نما ز ایستاد و من نیز در نما ز ایستادم. چون از 
نماز فارغ شد, بیرون آمد و من نیز با وی» بیرون آمدم. ندکی برفت و من نیز برفتم. خود 
را در مسجد رسول 188 یافتم. برروضهُ رسول 9 سلام کردم و در نما زایستاد. من نیز در 
نماز ایستادم. پس بیرون آمد و من نیز بیرون آمدم. اندکی برفت. خود را در مکه یافتم. 
طواف کرد و من نیز طواف کردم پس بیرون آمد و من نیز بیرون آمدم. از من غایب شد و 
من خود را در آن موضع یافتم از شام که به عبادت مشغول می بودم. از این حال در 
تعجب ماندم و هیچ ندانست مکه آن که بود؟ چون سال آینده به همان وقت رسید با زآن 
شخص پیدا شد و مرا همراه ببرد و هر چه در سا لگذشته کرده بوده به جا ی آورد و چون 
وقت مفارقت رسید, سوگند بر وی دادم که قسم به آن خدای که ترا ب رآنچه مشاهده 
کردم قدرت داده است که مرا بگو ی که ت وکیستی؟ فرمو دکه: محمدین علی بن موسی 
بن جعفر. چون بامداد شد آن قسّه را بهآنا که به من ترددی می داشتند با زگفتم. خبر به 
والی شام رسید. مرا متهم کرد به آنکه دعوی نبوت میکنی. مرا بند بر نهادند و همراه 
خود به اینجا آوردند. چنی ن که می بینی. به آن والی رقعه ای نوشتم و عرض حال وی 
کردم. بر پشت رقعه نوشت که آن کس را که در یک شب وی را از شام به کوفه برد و از 
کوفه به مدینه و از مدینه به مکّه و از مه به شام بگوئید که وی را از حبس ما خلاص 
دهد. آن بسیار بر من گران آمد و مغموم ومحزون شدم. چون بامداد کردم؛ به جانب 
حبس خانه روان شدم» تا وی راا زآن حال آگاه کنم. تشکریان و نگاه انان را در اضطراب 


*- مقصود مسجد جامع اموی در دمشق است که رأس الحسین به روایتی در آنجا مدفون است. 
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تمام یافتم. پرسیدمکه: حال چیست؟ گفتند این شخ ص که دعوی نبوت کرده بود و وی 
را حی سکرده بودند» دوش غایب شده است. نمی دانی مکه وی را زمین فرو برده است يا 
مرغان آسمانی بربوده اند. 

[۳] و از آن جملهء آن است که: چون مأمون فوت شد. فرمود که فرج ما بعد از 
گذشتن سی ماه خواهد بود. چون از فوت مأمون سی ماه گذشت وی را وفات رسید. 

[۴] و از آن جمله, آن است که: شخص یگفته است که بر جواد فه درآمدم و 
گفت مکه: فلان صالحه دعا رسانیده است و از جامه های شما جامه ای طلبیده است که 
کفن و یکنند. فرمو دکه: وی ا زآن مستغنی شده است. من بیرون آمدم و معن یآن سخن 
هیچ ندانست مکه چه بود ناگاه خبر رسید که وی پیش ا زاين به سیزده روز یا چهارده روز 
مرده است. 

[۵] و از آن جمله, آن است که: دیگری گفته است که با یکی از اصحاب قصد 
سفری داشتیم. بر جواد فّه درآمدیم که وداع کنیم. فرمود که امروز بیرون مروید و تا 
فردا صب رکنید. چون بیرون آمدم» صاحب م نگفت که: من بیرون می روم که بار من 
بیرون رفته است. من بایستادم و وی برفت. شب د رآن واد ی که فرود آمد سی لآمد درآن 


غرق شد و بمرد. 


[دهمذ کر علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر رضی اللّه عنهم: 

وی امام دهم است.کنیت وی ابوالحسن است و وی را ابوالحسن الث گفتندی. 
ولقب وی هادی است و به عسکری مشهوراست. مادر وی ام ولد بوده است شمانه نام 
و قیل ان امّه ام الفضل بنت مأمون. ولادت وی در مدینه بوده است سیزدهم ماه رجب 
سنه اریم عشر و مائتین. و وفات وی در زمان مستنصر بود, در سر من رأی از نواحی 
بغداد روز دوشنبه از اواخر ماه جمادی الاخری سنه اربع و خمسین و مائتین. و قبر وی 
هم در سرای وی است که در سر من رأی داشت و قیل ان مشهد علی الهادی 4 بقم 
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ولیس بصحیح و انما الصحیح ان مشهد فاطمة بنت موسی بن جعفر بن محمد 
-رضی الّه عنهم -بيلدة قم و قد نقل عن الرضا علی بن موسی -رضی له عنهما -انه 
قال: من زارها دخل الجنة. 

و در مناقب هادی -رضی الّه عنه .آورده اند که روزی به یکی از دیه های ی که در 
نواحی سرّ من رای بود رفته بود. اعرابی ای وی را طلب کرد. گفتند که: به فلان ده رفته 
است. در عقب وی رفت. چون آنجا به وی رسید. از اعرابی پرسید که به چه حاجت 
نم که به ولای جّ تو علی اين ابی طالب تمسک نموده اند. مرا 
دین عظیم که از ادای آن عاجزم -ب رآمده است و غبر از تو هیچکس نمی دانمکه آن را 
ا زگردن من بردارد. فرمود که خاطر خویش خوش دار. و وی را فرود آورد. چون بامداد 
کرد اعرابی را گفت: با تو سخنی خواهم گفت. می باید که در آن مخالفت من نکنی. 
اعراب یگفت نکنم. هادی خبه دست مبارک خود, خطی نوشت مضمون آنکه اعرابی 
را مبل غکذاکه زیادت از دین وی بود درذنّه من دین است و فرمو دکه این خط را بستان. 


آمده ای؟ گفت: من از 


چون من به سر من رأی مراجعت کنم پیش من آی. و چون در میان جماعتی نشسته 
باشم» طلب دین خود کن و با من سخن درشت گوی. البته می باید که دراین امر 
مخالفت نکنی. اعراب ی گفت: نکنم و خط را گرفت. چون هادی + به سر من رأی باز 
آمد و جمعی کثیر از اصحاب خلیفه و غیر هم پیش وی حاض رآمده بودندء آن اعرابی 
حاضر شد و خط را بیرون آورد» چنانچه هادی و وصیت کرد بود مطالبه نمود. و 
هادی ».با وی نرم رم سخن م یگفت و اعتذار می نمود و وعد؛ ادای آن مکرد. 
خب رآن به متوکل رسید. فرمود که سی هزار درم پیش وی برند. چون پیش وی آوردند» 
نگاهداشت. تا آن اعرابی آمد. فرمود که: اين را بگیر و دین خود را اداکن ‏ وآنچه زیادت 
آمد بر عیال خود نفقه کن و ما را معذور دار. اعراب ی گفت: با اين رسول ال ال که آنچه 
من امید می داشتم از ثلت آنچه دادی کمتر بود ولکن له اعلم حیث یجعل رسالته. 
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[کرامات امام هادی] 

[۱] ر از جمله کرامتهای وی آن است که: متوکل بیمار شد و خراجی بیرون آورد 
که اطبا از علاج آن عاج زآمدند و مشرف بر موت شد و مادر متوکل نذ رکرد که اگر 
متوکل شفا یابد مال بسیار از خاصهُ خود به هادی طه فرستد. روزی فتح بن خاقا که از 
مقربان متوکل بود گفت که کسی پیش هادی طّه می باید فرستاد. شاید که وی چیزی 
داند که این را نفع رساند. کسی پیش وی فرستادند. هادی هه فرمود که: فلان چیز بر 
آنجا نهید که نفع خواهد رسانید باذن له تعالی. چون آن چیز به مجلس متوک لآوردند؛ 
بعضی از حاضران استهزاء کردند و بخندیدند. فتح بن خاقان گفت که: تجربه کردن زیان 


نمی دارد. آن چیز را حاض رکردند و بر خراج وی نهادند منفجر شد و آنچه د رآن بود 
بیرون آمد و خبر شفای متوکل به مادرش بردند. ده هزار دینا در صرّه کرد و مهر خود بر 
آن نهاد و به هادی گه فرستاد. متوکل تمام شفا یافت. 

چون از اين واقعه روزی چند برآمد؛ کسی شکایت کرد و با متوک لگفت که در 
خانهةً هادی مالی بسیار و سلاح بی شما راست. متوکل سعید حاجب را گفت: می باید 
که نیم شب, به خانة وی د رآئی وآنچه از اموال و سلاح یابی بگیری و وی را بیاری. 
سعید حاجب گفته است که نردبانی با خود همراه بردم و نیم شب به بام وی بالا رفتم و 
به دریچهُ سرای وی فرو رفتم. تاریک بود. ندانستم که کجا می باید رفت. ناگاه از دروث 
سرای آواز هادی هبرآمد که: ای سعید! بجای خود باش؛ تا شمعی بیاورند. چندان بر 
نیام که شم عآوردند. فرود آمدم و پیش وی رفتم. وی را یافتم؛ جامٌ پشمین در بر وکلاه 
پشمین بر سر و سجاده از حصیر زیر پای و متوجه فبله نشسته بود. فرمود که خانه ها 
پیش تست درآی. به خانه ها درآمدم ا زآنچه گفته بردند هیچ نیافتم غیر ا زآن صرّه که 
مادر متوکل؛ به وی فرستاده بود. همچنان به مهر بود وکيسُ دیگر با آن وآن نیز سر به 
مهر بود. بعد ا زآن هادی ط» فرمر دکه: این مصلی نیز پیش تست ببین. آن را بالا داشتم 
در زیر آن شمشیری بود در غلاف. همه را گرفتم و پیش متوکل بردم. چون متوکل آن 


۳۹ رکن سادس - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) از خلفاء و ائمه اهل بیت و اصحاب 


صرّه را به مهر مادر خود دید ا زکیفیت آن استضا رکرد. گفتند که آن را در وقت 
مرض تو نذر وی کرده بود. متوکل فرمود که یک صرّه دیگر به آن ض م کردند و 
کیسه و شمشیر را نیز به وی باز فرستاد. سعید حاجب گفته است که آنها را پیش 
وی بردم شرمنده گفتم: يا سیدی! بر من بسیار دشوار بود که بی اذن به سرای 
تو د رآمدم و لیکن مأمور بودم فرمود که: وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون 
[لشعرا: ۲۲۷]. 

[۲] و ا زآن جمله. آن است که: چون متوکل؛ وی را از مدینه به عراق طلبید و به 
سرّمن رأی رسید. وی را در منزلی فرود آوردن دکه آن را خان الصمالی ی( 0 م یگفتند و 
جای ناخوش بود. یکی از محبان و ی که وی را صالح بن سعید نام بوده بروی درآمد ر 
گفت: يا ابن رسول اللّه! جعلت فداک! این جماعت در همه امور اخفاء قدر و اطفاء نور 
تو می خواهند که ترا در این منزل پر وحشت فرود آورده اند. فرمو دکه: ای ابن سعیدا تو 
هنوز در این مقامی؟ پس به دست مبارک خود اشارت کرد. دیدم که باغهای خحرم و 
جویهای روان و قصرها "فیهاخیرات حسان وولدان کانهم اللژلژالمکنون" ظاهر شد. 
حیرت بر من غالب شد. فرمو دکه: ای ابن سعید! ما هر جاکه هستیم این با ماست. ما در 
خان الصعالیک 

[۳] و ا زآن جمله آن است که: شخص یگفته است که مرا فرزندی در راه بود. از 


وی استدعای دعائی کردم که آن فرزند پسر باشد. فرمود که: چون متولد شود وی را 
محمد نام کن. چون متولد شد. پسر بود. وی را محمد نام کردم. 

[۴] و از آن جمله آن است که: دیگری گفته است که مرا فرزندی در راه بود از 
وی التماس آن کرد م که دعا کند تا پسر باشد. فرمود که بسیار دخت رکه از پسر بهتر باشد. 


چون متولد شد» دختر بود. 


۱- خان یعنی خانه و سراء صعالیکک + وک یعنی گدا. خان الصعالیک یعنی گداخانه. 
یعنی سرا یک جح یعنی 
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[۵] و ا زآن جمله آن است که: شخصی از قاض یکوفه؛ پیش وی شکایت کر دکه 
مرا ایذای بسیار می رساند. فرمود که: دو ماه دیگر صب رکن. چون از آن سخن,» دو ماه 
برآمد فاضی را عزل کردند. 

[ع] و ازآن جمله. آن است که: متوکل را خانه ای بود در وی مرغان بسیار. که هر 
کس ب رآنجا د رآمدی از اختلاف آوازهای ايشان نه سخ نکسی توانستی شنید ونه کسی 
سخن وی. هروقت که هادی طقه به آن خانه درآمدی» همه مرغان خامو شگشتندی. و 
چون بیرون آمدی, آغا ز آوا زکردندی. 

[۷] و از آن جمله آن است که: مشعبدی از هند» پیش متوکل آمده بود و 
شعبده های غریب می نمود. روزی متوکل وی را گفت که: اگر شعبده ای پیش آری که 
علی بن محمد را خجل سازی, ترا هزار دینار بدهم. مشعبد گفت: نانی چند تنک سبک 
بر مائده نهید و مرا پهلری وی بنشانید. چنان کردند. هادی فّه دست درا ز کرد تا نائ 
بردارد. آن مشعبد عمل یکر که آن نان از پیش دست وی بپرید. سه بار این عم لکر که 
مجلسیان بخندیدند. در مجلس مصوره ای بود؛ ب رآن صورت شیر یکشیده؛ هادی طه 
اشارت به آن صورت کرد که بگیر اين را. آن صورت شیری شد و برجست و مشعبد را 
فرو برد و باز به مصوره آمد. هر چند متوکل در خواست کرد که مشعبد را با زگرداند؛ 
قبول نکرد و فرمو دکه: وله بعد از این هرگز وی را نینید. دشمنان خدای را بر دوستان 
وی مسلط م یگرداند. پس از مجلس بیرون آمد وآن مشعبد را بعد ا زآن هیچکس ندید. 

[۸] و ا زآن جمله آن است که: روزی در ولیمه بعضی اولاد خلفا بود و جمعی 
کثیر به تعظیم و توقیر نشسته بودند و د رآن مجلس جوانی بود بی ادب که حق تعظیم 
وی بجای نمی آورد» و سخن بسیار م یگفت و می خندید. هادی هه روی به و ی کرد و 
گفت: ما هذا تضحک بملاء فیک و تذهل عن ذکرالّه و انت بعد ثلاث من اهل القبور. آن 
جوان» ا زآن بی ادبیها با ایستاد. اما چون طعام خوردند و بیرون آمدند. روز دیگر بیمار 


شد و روز سوم وفات یافت. 
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]٩[‏ و از آن جمله آن است که: روزی دیگر در ولیمهٌُ یکی از اهل سامرا بود. 
و حق تعظیم وی رعایت نمیکرد. فرمود 
انُ وی خبری خواهد آم د که زندگانی 


که: اين شخص از این طعام نخواهد خورد و | 


را بر وی تل خگرداند. چون طعام حاض رآوردند ‏ و آن شخص دست بشست و خواست 
که ا ز آن طعام تناول کند. غلام و یگریان و فریاکنان از در درآمد که مادر تو از یام افتاده 
است و بر شرف موت است. زودتر خود را به آنجا رسان» باشد که وی را زنده دریایی. 


آن شخص طعام ناخورده برخاست و برفت. 


[یازدهم ] ذ کر حسن بن علی بن محمد بن علی الرضا رضی الّه عنهم: 

وی امام یازدهم است. و کنیت وی ابو محمد است. و لقب وی زکی است و 
خالص و سراج. و وی نیز چون پدر خود به عدکری مشهوراست. مادر وی ام ولد بوده 
است نام وی سوسن و قیل غیر ذلک؛ هادی -رضی الّه عنه -او را حدیث نام نهاد. و 
ولادت وی به مدینه بوده است و در سنه آحدی و لائین ومائتین و قیل سنه الئین و 
لائین ومائتین, و وفات وی در سر من رای در سنه ستین و مائتین. و قبر وی در پهلری 
پدر وی است» رضی اللّه عنهما, 

و وی را کرامت بسیار است و خوارق عادت بی شمار: 

[۱] و از آن جمله, آن است که: محمد بن علی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر - 
رضی الّه عنهم -گفته است که معیشت بر ما بغایت تنگ شد. پدر ما گفت: با تا بیش 
این مرد رویم یعنی ابو محمد زکی طقّه : زیراکه وی را به جود و سماحت وصف 
م یکنند. گفتم: تو وی را می شناسی؟ گفت: من؛ وی را نمی شناسم و هرگز ندیده ا۶. 
پس به فصد وی در راه ايستادیم. پدر من در ره گفت: بس حاجت مندیم پنکه ما را 
پانصد درهم بدهد: دویست درهم را جامه سازیم و دویست درهم را آرد بخریم و صد 
درهم را در سای ر اخراجات نفقه کنیم. و من با خو دگفتم: چه باش د که مرا سی صد درهم 
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دهد. صد درم را جامه سازم و صد درم را نفقه کنم و صد درهم را درا زگوشی بخرم و به 
جانب کوهستان روم. چون به در خانا وی رسیدیم ب ی آنکه کسی سخ نگوید غلام وی 
بیرون آمد وگفت: علی بن ابراهیم و پسر وی محمد درون آیند. چون د رآمدیم و سلام 
گفتیم فرمود: که ای علی! ترا از ما چه باز داشت که تا این وقت پیش ما نیایی؟ پدرم 
گفت: ای سیدی! شرم می داشت مکه به اين حال پیش ت وآئیم. چون از پیش وی بیرون 
آمدیم! غلام وی در عقب ما آمد و صره ای به پدر من داد وگفت در اینجا پانصد درهم 
است. دویست از برای کسوت و دویست درهم از برای آرد و صد درهم از برای نفقه. و 
صرَُ دیگر به من داد وگفت: این سی صد درهم است» صد درهم از برای کسوت وصد 
درهم از برای نفقه و صد درهم برای بهای درازگوش. اما می باید که به کوهستان نروی و 
به فلان جای روی به آنجا که اشارت کرد رفتم وکدخدا شدم. در همان روز مرا دو هزار 
دینار رسید. 

[۲] و از آن جمله آن است که: دیگری گفته است که پدر من بیطار بود و چهار 
پایان زکی فَقّه را بیطاری میکرد. مستعین را بغله ای بود که هیچکس از رایضان وی را 
رام نتوانست ساخت و زین و لگام نتوانست کرد تا به سواری خود چه رسید. یکی از 
ندمای مستعین راگفت: چرا نم یگوث یکه حسن بن علی را حاض رکنند یا وی این بغله را 
سوار ی کند و رام گرداند يا اين بغله وی را بکشد. مستعین؛ وی را طلبید. چون به سرای 
وی درآمد؛ آن بغله را در صحن سرای داشتند. پیش وی برفت و دست ب رکفل وی 
مالید. عرق از وی روان شد. بعد ا زآن پیش مستعین رفت وظیفهُ تعظیم و توقیر به جای 
آورد و وی را نزدیک خود نشاند. پ سگفت: يا ابا محمدا این استر را لگام کن! ابو محمدء 
پدر مراگفت: ای فلان! آن استر را لگام کن! مستعین با وی گفت که: خود لگام کن! ابو 
محمد پدر مراگفت ای فلان! آن استر را لگام کن! مستعین با وی گفت که: خود لگام 
کن! ابر محمد ق* طیلسان بنهاد و برخاست و آنرا لگام کرد و با زآمد و به جای خود 
بنشست. باز مستعی نگفت که: وی را زی نکن | گفت: ابو محمد به پدر من اشارت کرد که: 
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ای فلان آن بغله را زین کن. مستعی نگفت: خود زین کن. دیگر بار برخاست ‏ وآن بل را 
زین کرد و به جای خود با زگشت. مستعی نگفت: چه باشد که سوار شوی؟ سوار شد و 
در صحن سرای؛ وی را راهوار براند ب یآنکه هیچ سرکش یکند. پس فرود آمد. مستعین 
پرسید که چون یافتی این بغله را؟ فرمو که از این خوبتر بغله ندیده ام. مستعی نآنرا پیش 
وی کشید. زکی رضی اللّه عنه پدر مرا گفت که: آن را بگیر و ببرا پدر من آذ را گرفت و 
ب ی آنکه هیچ سرکش یکند» ببرد. 

[۳] و ا زآن جمله آن است که: دیگری گفته است که پیش زکی هه از فقر 
شکایت کردم تازیانه بدست داشت زمین را به آن بکاوید و سبیکهُ زر موازی پانصد دینار 
بیرون آورد و به من داد. 

[۴] و از آن جمله آن است که: دیگری گفته است که در زندان بودم از ننگی 
زندان وگرانی قید. به زکی طگه شکایتی نوشتم و می خواستم که از تنگاستی خود 
چیزی بنویسم, اما شرم داشتم و ننوشتم. در جواب من نوشت که: امروز نماز پیشین را 
در خانهة خود خواه یگزارد. نماز پیشین مرا از زندان بیرون آوردند و نماز در خانةٌ خود 
گزاردم. ناگاه دید که قاصد وی آمد و برای من صد دینا رآورد و همراه آن کتابتی و در 
آنجا نوشته که هر وقت که ترا حاجتی باشد آن را طلب کن و شرم مدا رکه آنچه طلب کنی 


به آن خواهی رسید. 

[۵] و ا زآن جمله, آن است که: دیگر ی گفته است که به وی رقعه ای نوشتم ودر 
آنجا از وی مسئله ای پرسیدم و می خواست مکه از حمای ربع نیز سا لکنم؛ اما فراموش 
کردم. ننوشتم. وی به من نوشت که جواب مسئلهُ تو این است و می خواست ی که از 
حمای ریع نیز بپرسی و فرامو شکردی. اي ن آیت راکه:قلنا ی نارکونی بردا و سل علی 
ابراهیم (الانبیاه: ۶۹) ب رکاغذی بنویس و بر پس گردن محموم بیاویز. چنان کردم آن 
محموم شفا یافت. 

[۶] و از آن جمله آن است که: دیگری گفته است که پیش وی نشسته بودم. 


شواهد التبوة ۳۴ 


جوانی خوبروی درآمد. با خو دگفت که اي ن‌کیست؟ زکی -رضی الّه عنه فرمو دکه: این 
پسر ام غانم است صاحب سنگ پاره ای که آبای من همه خاتم خود ب رآن سنگ پاره 
نهاده اند ومهر برآمده است. پیش من نی زآمده است تا من نیز مهر خود ب رآن نهم. پس 
روی به آن جوان کرد وگفت: سنگ پارهُ خود را بده. سنگ پاره بیرون آورد و به وی داد. 
خاتم خود را بر موضعی نهاد که ساده بود و نقش نداشت و مهر ب رآورد وگویا که حالا 
می خوانم اين نقش راکه "الحسن بن علی" بود. بعد ا زآن» چون آن جوان بیرون آمد, از 
وی پرسیدم که: تو هرگز وی را دیده ای؟ گفت: واللّه دیرگاه بود که آرزوی دیدار 
وی داشتم. در اين ساعت جوانی آمد که وی را ندیده بودم. گفت: برخیز و درآی» 
درآمدم. 

[۷] و ا زآن جمله آن است که: دیگری گفته است که به وی کتابتی کردم. و در 
آنجا معنی مشکوة پرسیدم و خاتون من حامله بود در خواست مکه وی را دعای خی رکند 
و فرزند وی را نام نهد. درجواب نوشت که: مشکوة قلب محمد 19 است و از حال 
خاتون و فرزند هیچ ننوشت. و د رآخ رکتاب این بو دکه: عظم له اجرک و اخلف علیک. 


خاتون من فرزندی زاد مرده؛ بعد از آن حامله شد و پسری آورد. 


[دوازدهم] ذ کر محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی الرضا رضی ال 
عنهم: 

وی امام دوازدهم است. وکنیت وی ابوالقاسم است و لقبه الامامية بالحجة 
والقائم و المهدی و المنتظر و صاحب الزمان و هو عندهم خاتم الائثی عش راماما وائهم 
یزعمون آثه دخل السرداب الذی سر من رأی و امه تنظر الیه فلم یخرج الیها. و ذلک فی 
سنة خمس و ستین و مائتین و قیل فی سنة ست و ستین و مائتین و هو الاصح. فاختفی 
الی ان علی زعمهم. مادر وی ام ولد بوده است» صیقل نام و قیل سوسن و قیل نرجس 
و قبل غیر ذلک. و ولادت وی در سر من رأی بوده است فی الثالث و العشرین من 


۴۰۵ رکن سادس - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) از خلفاء و ائمه اهل بیت و اصحاب 


رمضان ستة ثمان و خمسین و مائتین, 

حکیمه. عمَهُ ابر محمد زکی هه » گفته است که: روزی پیش ابو محمد 5 
درآمدم فرمود که: ای عمّه! امشب در خن ما با که خدای تعالی ما را خلفی خواهد 
داد. م نگفتم این فرزند ا زکه خواهد بود؟ که در نرجس هیچ اثر حمل نمی بینم. فرمود 
که: ای عمّه! مثل نرجس همچون مثل ام موسی الا است که حمل وی جز وقت 
ولادت ظاهر نخواهد شد. 


شب آنجا بودم. چون شب به نیمه رسیده برخاستم و 
تهج د گزاردم و نرجس نیز تهج دگزارد. بعد ا زآن؛ با خو دگفت مکه وقت فجر نزدیک رسید 
وآنچه ابرمحمد له گفت. ظاهر نشد. ابو محمد هه از مقام خود آواز دا دکه: ای عم 
تعجیل مکن! با آن خانه که نرجس آنجا بود؛ بازگشتم. مرا در راه پیش آمد. لرزه بر وی 
افتاده, وی را به سین خود با زگرفتم و قل واه احد و انا انزلناه و آية الکرسی بر وی 
خواندم. از شکم وی آواز آمد که هر چه من خواندم فرزند وی نیز بخواند. بعد ا زآن 
دید م که خانه روشن شد. نظ رکردم؛ فرژند وی برزمین آمده بود و در سجده افتاده. وی 
را برگرفتم. ابو محمد هه از حجرهُ خود آواز داد که: ای عمه! فرزند مرا پیش من آرا 
پیش وی بردم. وی را برکنار خود نشاند و زبان در دهان و ی کرد و فرمو دکه: سخ نگوی 
ای فرزند من باذن له تعالی گفت: بسم ال الرحمن الرحیم؛ و نرد ان نمن علی لین 
استضعفوا فی الارض و نجعلهم اثمة ونجعلهم الوارئین [لتصص: ۵]. بعد ا زآن دیدم‌که 
مرغان سبز ما را فر وگرفتند. ابو محمد هه یکی ا زآن مرغان سبز را بخواند وگفت: خذه 
و احفظه حتی یأْذن له فیه. فان له بالغ امره. از ابر محمد ع پرسید که اين مرغ که 
بود و اين مرغان دیگ رکیانند؟ فرمود که آن جبرئیل اقلا و دیگران ملایکهُ رحمت اند. 
بعد ا زآن فرمو دکه ای عمّه! وی را به مادر وی بازگردان»کی نقرعینها ولا تحزن ولتعلم 
ان وعد له حق و لکیّ اکثرهم لایملمون [لقصص: ۱۳]. وی را پیش مادر وی 
بردنك. 


و چون متولد شد ناف بریده بودو ختنه کرده. بر ذراع ایمن وی مکتوب بر دکه: 


شواهد النبوة ۴.۶ 


وقل جاء الحقّ و زهق الباطل ان الباطل کان زموفاً آلاسراء: ۸۱]. روایت کرده اند که 
گفند است چون متولد شد به دو زانو د رآمد وانگشت سبابه به جانب آسمان برداشت. 
پس عطسه زد وگفت: الحمدللّه رب العالمین. 

و از دیگری آرند که گفته است بر ابو محمد زکی ففّه درآمدم و گفتم: يا ابن 
رسول الّه! خلیفه و امام بعد از ت وکه خواهد بود؟ به خانه درآمد. پس بیرون آمد و 
کودکی بر دو شگرفته که گوئیا ماه شب چهارده بود در سن سه سالگی. پس فرمود که: 
ای فلان! اگرنه تو پیش خدای تعال یگرامی بودی» این فرزند خود را به تو ننمودمی. نام 
این نام رسول له 19 وکنیت این کنیت وی هوالذی یملاء الارض قسطا کما ملئت 
جورا و ظلما, 

و از دیگری آرند که گفته است روزی بر ابو محمد فلّه درآمدم و بر 
دست راست وی خانه ای دیدم پرده ای به آن فر وگذاشته. گفتم: يا سیدی! 
صاحب این امر بعد از اي که خواهد بود؟ فرمود که: آذ پرده را بردار. برداشتم. 
کودکی بیرون آمد د رکمال طهارت و پاکیزگی. بر رخسار؛ راست وی خالی و 
گیسوا نگذاشته. آمد و برکنار ابومحمد له نشست. ابومحمد فیّّه فرمو دکه: این است 
صاحب شما. بعد ا زآن از زانوی وی برخاست. ابومحمد » وی راگفت: يا بنی ادخحل 
الی الوقت المعلوم. به آن خانه د رآمد و من به وی نظر م ی کردم. پس ابو محمد و4 مرا 
گفت: برخیز و ببی نکه در اين خانه کیست؟ به خانه درآمدم» هیچکس را ندیدم. 

واز دیگری آرند که گفته است که معتضد مرا با دوکس دیگر طلبید 
وگفت حسن بن علی در سر من رای فوت شده است. زود بروید و خانً وی 
را فروگیرید و هم رکه در خانةٌ وی بینید سروی را به من آرید. رفتیم و به 
سرای وی درآمديم. سراثی دیدیم فر وگذاشته. پرده را برداشتیم. سردابی 
دیدیم. به آنجا د ر آمدیم. دریائی دیدیم. در اقصای آن حصیری بر روی آب 


انداخته, مردی بر خوبترین صورتی بر بالای آن حصیر در نماز ایستاده. به ما 
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هیج التفات نکرد. یکی ا زآن دو نف رکه با من بودند. سبقت گرفت و خواست 
که پیش وی رود د رآب غرق شد و اضطراب م کرد تا آن زما نکه من دست و یگرفتم 
و خلا صگردانیدم. بعد ا زآن, آن دیگر خواست که پیش رود» وی را نیز همان حال پیش 
آمد. وی را نیز خلا صکردم. من حیران بماندم. پس گفتم: ای صاحب خانه! از خدای 
تعالی عذر می خواهم والّه که من ندانستم که حال چیست و به کجا م یآلیم را زآنجه 
کردم به خدای تعالی با زگشتم. هر چند گفتم به من هیچ التفات نکرد. با زگشتم و پیش 
معتضد رفتیم و قصّه را با زگفتیم. گفت این سرّرا پوشیده دارید. وال بفرماییمکه شما را 
گردن زند 


و چون بعضی احوال وی را دانستی» بدان که شیعهُ امامیه مر او را دو غیبت 


اثبات میکنند» یک غیبت قصری - یعنی کوتاه تر - و آن از زمان ولادت وی است تا 
زمان انقطاع سفارت. و دیگری غیبت طولی - یعنی درازتر - وآن زمان انقطاع سفارت 
است تا آن زمان که خدای تعالی ظهور وی را مقدر ساخته است. و در غیبت قصری 
وی را سفیران اثبات م ی‌کنند» یکی بعد از دیگری. که واسطه بوده اند میان وی و سایر 
خلای ق که حاجات و سوّالات ایشان را به وی رفع م یکرده اند و جواب آن م آورده و 
آن سفارت بر شخصی» علی بن محمد نام ختم شده است و وفات وی در سنه ست و 
عشرین و ثلائمائة بوده است. واز وی آرند که پیش از وفات خود به شش روز 
توقیعی بیرون آورد که محمد بن الحسن السکری رضی اه عنهما نوشته است و 
نسخه اش این است: 

بسم له الرحمن الرحیم. یا علی بن محمد! اعظملّه اجر اخوانک فیک, فانک 
مت ما بینک و بین ست ایام فاجمع امرک و لا توصی الی احد بقوم مقامک بعد وفانک 
فقد وقعت الغييبة التامة. فلا ظهور الا بعد اذث اللّه تعالی و ذلک بعد طول الامد و فسوة 
القلب و امتلاء الارض وسیأتی من شیعتی من یدعی المشاهد: الا فمن ادعی المشاهده 
قبل خروج السفیانی و الصيحة, فه وکذاب مفتر ولا حول ولا قوة الا ال العلی العظیم. 


شواهد النبوة ۴۳۰۸ 


چون روز ششم رسید» فوت شد و به هیچ کس وصیت سفارت نکرد. بعد ا زآن 
وقت غیبت طولی درآمد الی ماشاء اه تعالی و این طایفه را در مدت غیبت قصری از 
وی حکایات بسیار است. 

[۱] و از آن جمله آن است که: یکی از اهالی نواحی حله را که اسماعیل نام 
داشت ریشی ب رآمد که همه اطبای حله و بغداد از علاج آن عاج زآمدند و گفتند که 
علا آن جز به قط عآن ممکن نیست و در فط عآن خطر است زیراکه به عرق اکحل که از 
قطع آن حیات منقطع م یگردد - نزدیک است. اسماعیل گفته است که چون از اطباء 
مأیوس شدم» عزیمت مشهد شریف سر من رأی کردم. بعد از زارت ائّه -رضی ال 
عنهم -به سرداب درآمدم و از خدای تعالی استعانت جستم واز امه استمداد نمودم و 
بعضی از شب قیام نمودم و چند روز آنجا به سر بردم. یک روز به کنار دجله رفتم و 
غس لکردم و جامُ پاک پوشیدم و به مشهد شریف متوجه شدم. دید م که از آن جانب 
چهار سوار پیدا شدند شمشیرها بسته» یکی نیزه ای در دست داشت و یکی در میان 
ایشان فرجی در بر. گمان برد که مگر از شرفای مشهدند. چون به من رسیدند» سلام 
کردند. جواب دادم آن نیزه دار بر طرف یمین فرجی دار بایستاد وآن دوی دیگر بر طرف 
یسار وی. پس آن صاحب فرجی مرا گفت که: تو فردا به جای خود پیش اهل خود 


پیش رفتم. دست دراز 
کرد و ریش مرا بیفشرد. بسیار درد کرد. آن نیزه دار مرا گفت: افلحت يا اسماعیل. من 
تعجب کرد که نام مرا چون دانست؟ پس گفتم: افلحنا و افلحتم ان شاء له تعالی. آن 
نیزه دارگفت: این امام است. پیش دویدم و وی را در ب رکشیدم و زانوی وی را ببوسیدم. 
پس روان شد و من نیز روان شدم. مرا گفت: با زگرد. گفتم: من هرگز از تو جدا نخواهم 
شد. بار دیگ رگفت که: با زگرد که مصلحت آن است که با زگردی. همان جواب گفتم. 
صاحب نیزه گفت که: شرم نمی داری که امام دوبار ترا گفت که با زگرد و تو مخالفت 
میکنی. بایستادم. چون مقداری برفت روی باز پس کرد و فرمود که: چون به بغداد 
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رسی؛ مستنصر ترا خواهد طلبید. زنها رکه ازری هیج قبول نکنی. جندان بود که از نظر 
غایب شدند. بعد ا زآن به مشهد آمدم و ازاحوا ل آن سواران پرسیدم .گفتن دکه از شرفای 
این نواحی بودند. م نگفتم که: امام بود. پرسیدند که: امام صاحب نیزه بود یا صاحب 
فرجی؟ گفتم صاحب فرجی. گفتند: ریش خود را به وی نمودی؟ گفتم: آری» آن را 
بیفشرد - وآن بر ران راست من بود برهنه کردم؛ هیچ اثر نمانده بود. از دهشت یکه داشتم 
در شک افتاد مکه شاید بر ران دیگر بوده باشد. آن را نیز برهنه کردم هیچ اثرنبود. مردم بر 
من ازدحام کردند و پیراهن مرا بدریدند. خادمان مشهد مرا به خانه درآوردند و از 
مزاحمت مردم خلا صکردند. چون به بغداد رسیدم. این خبر به بغداد رسیده بود. مردم 
بر من ازدحام کردند. چنانکه نزدیک بود که کشته شوم. بعد ا زآن» مرا پیش مستنصر 
بردند. قصّه را از من پرسید. با زگفتم.گفت که: وی را هزار دینار بد هید .گفتم: نم یگیرم 
زیر که امام مرا وصیت کرده است که از وی چیزی نگیری. مستنصر بگریست. از پیش 
وی بیرون آمدم و هیج نگرفتم هذا ما قالزه. 


[احادیث اهل سنت در باب مهدی]: 

و فی جامع الاصول فی اشراط الساعة و علاماتها: و قال ابن مسعود 4 ان 
رسول الّه 19 قال: لولم یبق من الدنی الایوم واحد بطول له ذلک البوم حتی ببعث اه 
رجلا منی او من اهل بیتی؛ یواطی اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی و یملاء الارض 
قسطا و عدلا کما ملثت ظلما و جوراً. 

وفی اخری: لا ینقضی الدنیا حتی یملک العرب من اهل بیتی رجل یواطی اسمه 
اسمی. اخرجه ابو داود رحمة اه تعالی علیه, 

و فی جامع الاصول ایضا: ابواسحاق طگّه فال: قال علی طه حین نظر الی ابنه 
الحسین طگّه فقال ان ابنی هذا سید کما سماه رسول الّه 189 و سیخرج من صلبه رجل 
یسمی باسم نبیکم 189 يشبهه فی الخلق ولا بشبهه فیالخلق. ثم ذکرقصة یملاء الارض 


شواهد ۴۰ 


عدلا. اخرجه ابو داود و لم یذکر القصة. 


[قول ابن عربی در حق مهدی]: 

و قال صاحب الفتوحات المکیه رضی الّه عنه فی ذکر المهدی: و اه یکون معه 
ثلائمائة و ستون رجلا من رجال الّه الکاملین. اعلم -ایدک الّه تعالی و ایانا ان له 
تعالی یخرج خليفة و قدا متلثت الارض جورا و ظلما فیملاء‌ها قسطا و عدلا. لولم یبق 
من الدنیا الا یوم واحد. لطول الله تعالی ذلک الیوم حتی یظهر هذا الخلیفة من عترة 
رسول الّه 8 من ولد فاطمة -رضی له عنها -یواطی اسمه اسم رسول ال صلی ال 
علیه وآله و سلم . وکنیته كنية جدّه الحسن بن علی -رضی الّه عنهما -یبایع بین الرکن 
والمقام پشبه رسول له .صلی الّه علیه وآله و سلم -فی الخلق -بفتح الخاء و ینزل 
فی الخلق -بضم الخاء -لانه لا یکون احد عثل رسول اللّه صلی الّه علیه وآله و سلم - 
فی خلقه واه تعالی یقول فیه و انک لعلی خلق عظیم. 

ثم قال: ببایعونه العارفون بالّهتعالی من اهل الحقایق عن شهود وکشف بتعریف 
الهی رجال الهبون یفیمون دعوته و ینصرونه هم الوزراء بحملون اثقال المملكة و 
یعینونه علی ما فده الّه تعالی. 

ثم قال: و ان له تعالی یستوزر له طاثفه خبأهم فی مکنون غیبه اطلعهم اه 
سبحانه کشفاً و شهودا علی الحقاتق و ما هو امرالّه علیه من عباده فبمشاورتهم یفصل ما 
یفصل و هم العارفون الذین عرفوا مائمه و ما هوفی نفضه یعرف من اللّه تعالی قدر ما 
یحتاج الیه مرنبته و منزلته لانه خليفة مسدد یفهم منطق الحیوان یسری عدله فی الانس 
و الجان. 


[قول علاءالدوله سمنانی در حق مهدی ]: 
وقال الشیخ علاء الدوله احمد ين محمد السمنانی -قدس سره -فی ذکر الابدال 
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و اقطایهم: و قد وصل الی الرتبة القطبیه محمد بن الحسن العسکری -رضی ال تعالی 
عنه و عن آبائه الکرام ائمة من اهل بیت الطاهرة -وهواذا اختفی دخل فی داثرة الابدال 
و ترقی مندرجا طبقة طبقة الی ان صار سیدالافذاذ و کان القطب علی بن الحسین 
البغدادی فلما جاد بنفه و دفن فی شونیزیه صلی علیه محمد بن الحسن السکری 
.رضی الّه عنهما - و جلس مجلسه و بقی فی الربةالقطبية تسع عشرة سنة. ثم توفاه 
الله تعالی البه بروح و ریحان و اقام مقامه عثمان بن یعقوب الجوینی الخراسانی و صلی 
هو وجمیع اصحابه علیه و دفتوه فی مدينة الرسول 9 . فلما جاد الجوینی بنفسه, 
جلس احمدکوجک من ابناء عبدالرحمن بن عوف نع مجلسه. وکان توفی فی العجم و 
صلی علیه و قبورهم لاصفة بالارض غیر مشرفة و لامبنية لا یعرفها فیر هم و هم 
بزورونها کل سنة. 

و چون حضرت حق سبحانه و تعالی توفیق انمام بیان بعضی احوال و اقوال و 
کرامات و خوارق عادات ائمة اهل بیت رضوان له علیهم اجمعین -داده با رجوع به 
ذکر بعضی از صحابهٌ کرام رضی ال عنهم اجمعین کرده می شود و می باید که 
فضیلت وکمال و ولایت وکرامت اهل بیت را منحصر در این دوازده تن ندانی و اگر چه 
ایشان به مزید فضیلت وکمال اختصاص اشنهار یافته اند. زیر که اهل فضیلت ‏ وکمال از 
امل بیت بسیار بوده اند چه در طبقات اه مذکورین و چه متأخر از ايشان و بعضی از 
متأخران د رکتاب نفحات الانس در طبقات صوفیه مذکور شده اند چون ابراهیم سعد 
علوی و سیّدی عبدالقادر گیلانی وغیر هما - قدس ال ارواحهم -و التوفیق من اه 
سبحانه. 


[صحابه کرام ] 
[] سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی الله عنهما: 
وی از عشره؛ُ مبشره است که رسول فه ایشان را به اي ن که از اهل بهشت اند 


شواهد النبوة ۴۲ 
بشارت داده است. آورده اند که زنی پیش بعضی از اصحاب رسول الّه 8 آمد و از 
سعید بن زید فقّه شکایت کرد که زمین مرا گرفته است و در آنجا بنائی ساخته» وی را 
بگوی که زمین مرا به م ن‌گذارد وگرنه از دست وی در مسجد رسول « فریاد خواهم 
کرد. آن صحاب ی آن سخن را به سعید وه گفت. فرمو د که: سمعت رسول ال 88 یقول 
من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اه یوم القيامة من سبع ارضین .گ وآن زن بیاید» 
آنچه م یگوی که حق وی است. ا زآن زمین بگیرد. بعد ازآن گفت: له ان کانت کذبت 
علی فلاتمتها حتی تعمی بصرها و تعجل میتتها فیها. آن خبر را به آن زن رسانیدند. آمد و 
بنای سعید 48 را خراب کرد و برای خود عمارت ی آغاز نهاد. چندان برنیامد که کور شد. 
چون شب برخاستی کنيزک خود را بیدار ساختی» تا دست وی گرفتی و به هر جاکه 
خواستی ببردی. یک شب کنيزک را بیدار نساخت وتنها بیرون آمد و در چاه افتاد. بامداد 


وی را در چاه یافتند مرده. 


[] عباد بن بشر و اسید بن حضیر رضی اللّه عنهما: 

انس -رضی اللّه عنه گفته است که عباد ین بشر انصاری و اسید بن حضیر 
انصاری پیش رسول بودند صلی اه علیه ‏ وآله و سلم؛ در شبی سخت تاریک. 
چون هر دو بیرون آمدند عصای یکی از ايشان روشن شد چنانکه در روشنی آن 
می رفتند. چون راه از یکدیگر جدا شد عصای آن دیگری نیز روشن شد وهر 
یک» به روشنائی عصای خود برفتند. 


[۳ ] عمار بن یاسر رضی اللّه عنه: 

امیرالمژمنین علی 4 گفته بوده است که در سفری بودیم. رسول 198 عمار بن 
یاسررا به آب فرستاد. شیطان در صورت بنده ای سیاه میان وی و آب حابل شد. عمار» 
وی را بگرفت و بر زمین زد. گفت: مرا بگذار تا من نیز ترا بگذارم که آب برداری. وی را 
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بگذاشت. دیگر بار پی شآب حایل شد. عمار بازه وی را برزمین زد. با زگفت: مرا بگذار 
تاتر! بگذارم. عمار وی را بگذاشت. دیگر بار پی شآب حایل شد. باز عمار وی را بر زمین 
زد. با زگفت: مرا بگذار تا ترا بگذارم. بگذاشت و وی نیز به وعده وف کرد و عما رآب 
گرفت. هنوز عمار نیامده بود که رسول 86 فرمود: که شیطان در صورت بنده ای سیاه 
میان عمار و آب حایل شد وخدای تعالی عمار را ظفر داد.امیرالمژمنین علی ه گوید 
که عمار راگفت مکه رسول 9 چنین و چنی نگفت.گفت واه اگر من می دانست که وی 
شیطان است. وی را میکشتم ولیکن قصد کردم که بینی وی را بدندان بگزم اما از بینی 
وی بوی ناخوش میآمد. 


[۴] العلاء بن الحضرمی حه : 

وی از مهاجرین است و عامل رسول 18 بود بر بحرین. ابوهریره که گفته است 
که از علاء بن الحضرمی فْه سه چیز مشاهده کردم که از هیچکس مشاهده نکرده ام نه 
پیش از وی و نه پس از وی. و هر یک ا زآن عجب ترست. یک ی آنکه به کنار دریا رسیدیم. 
فرمود که ام خدای تعالی بگوئید و به دریا درآئید. نام خدای تعال ی گفتیم و به دریا 
درآمدیم و بگذشتیم و هیج چیز را آب تر نکرد مگ رکنهای پای شتران. دیگ رآنکه چون 
از دریا بگذ شتیم به بیابانی رسیدیم. تشنگی بر ما غلبه کرد و آب نداشتیم. وی را آگاه 
کردیم. دو رکعت نما زگزارد و دعا کرد. به مقدار سپری ابر پیداآمد و چندان ببارید که 
همه سیراب شدیم وآب برداشتیم. و سوم آنکه چون وفات کرد بر وی نما زگزاردیم و 
خشت بر قبروی نهادیم. بعد ا زآن یاد ما آم د که بندها یکفن وی را نگشاده ایم. خشتها 
را برداشتیم و وی را در لحد نیافتیم. 

و آورده اند که در بصره سنگ ریزه د رگوش کسی رفت وبه صماخ وی رسید 
چنانکه خواب شب و قرار روز را از وی ببرد و همه اطباء از معالجهُ وی عاج زآمدند. 
پیش یکی از اصحاب حسن فقه رفت و حال بگفت .گفت: اگر چیزی ترا نفع رساندء 
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دعاء علاء بن الحضرمی خواهد بودکه در دریا و بیابان به آن دعاکرد. آن شخص پرسید 
که آن دعا کدام است؟ رحمک الّ! فرمود که: یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم. راری 
گوید که چون آن شخص آن دعا را بخواند. فی الحال آن سنگ ریزه ا زگوش وی آواز 


کنان بیرون افتاد و سخت بر دیوار خورد. 


[۵] ابو امامه باهلی نقّه : 

وی آخرین اصحاب رسول الّه 149 است که در شام باقی مانده بود. نقل از وی 
آرند که گفته است: رسول 0 مرا به جماعتی فرستاد. تا یشان را به اسلام دعوت کنم. 
از من اسلام قبول نکردند. تشته شدم از ايشان آب طلبیدم؛ ندادند ‏ وگفتند ترا همچنین 
م یگذاریم تا از نشنگی بعیری. عبائی داشتم. سر د رآنجا کشیدم و د رآفتاب گرم بخفتم. 
در خواب دیدم که آینده ای آمد و در دست وی قدحی ا زآبگینه که هرگز مردم از آن 


پذتر نچشیده اند. 


قدحی خوبتر ندیده اند و د رآن قدح؛ شربت ی که هرگ ا زآن شربت لذ 
آن را به من داد. بياشامیدم. چون فارغ شدم؛ بیدا رگشتم. له که از آن وقت با زکه آن 
شربت را آشامیده ام هرگز تشنه وگرسنه نشده ام. 

و هم از وی آرند که کنيزک وی گفته است که ابو امامه تصدق را دوست 
می داشت و از برای صدقه, دینار و درهم و هر چه از خوردنیها بداست وی می افتاد» 
ذخیره میکرد. چون سائلی م ی آمد به وی می داد. روزی در خانة وی هیچ نبوده مگر 
سه دینار. سائل یآمد. یک دینار به وی داد و دیگری آمد؛ یک دینار به وی داد و دیگری 
آمد یک دیناره به وی داد. من در غضب شدم که در خانه برای ما هیچ نماندی. بر فراش 
خود بخسبید. من در خانه بر وی ببستم. چون بانگ نماز پیشی نگفتند. من وی را بیدار 
کردم. به مسجد رفت و روزه داشت. چیزی قر ضکردم واز برای وی شام مهیا کردم و 
چراغی روش نکردم و سفره بنهادم و نزدیک به فراش وی شدم تا آن را بگسترم. دیناری 
چند دیدم آنجا نهاده. با خود گفتم که اعتماد بر این دینارهاء آن تصدق کرد. آن را 
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بشمردم. سی صد دینار بود آن را بهم آنجا بگذاشتم. چون از نماز حفتن بازگشت و دید 
آنچه آماده کرده بودیم» حمد خدای تعال ی گفت و در روی من تبسم کرد. چون طعام 
خورد. گفتم: خدای تعالی ترا بیامرزاد که آوردی آنچه آوردی ‏ وآن دناثیررا پیش نهادم. 
نچه اینجا نهاده بودی از دنانیر, فزع کرد وگفت: ویحک! این 
چیست؟ گفتم: مرا به آن علم نیست. آن را یافتم همچنی که می بینی. فزع وی زیادت 


شد, 


[1] خالد ین الولید نچه : 

ابوبکر هه گفته اس ت که پیش رسول 19 ذکر خالد بن الولید می رفت: رسول 1 
فرمو که "سیف من سیوف اللّه» سلّه للّه علی الکفار". و از وی آرندکه چون ابربکر ه 
وی را در وقت خلافت خود. به جانب حیره فرستاد؛ اهل حیره شخصی را عبدالسیح 
نام پیش وی فرستادند و به رسم هدیه؛ مقداری زه رکه اثر وی در یک ساعت ظاهر 
می شود با وی همراه کردند. چون عبدالمسیح آن زهر را پیش وی آورد؛ ا زار پرسیدکهز 
این چه چیز است؟ گفت: سم ساعت. خالد وه آن را برکف دست خود نهاد رگفت: 
بسم‌اله و باه رب الارض و السماء. بسم له لذی لا بضر مع اسمه داء. پس آ را 
بياشامید. عبدالمسیح, به قوم خود بازگشت وگفت با وی مصالحه کنید که زهر یکاعة 
را خورد و هیچ ضرر نیافت. اي نکاری است که ایشان را آمده است. 

و هم از وی آرند که روزی در لشکر خود م یگشت. لشگر یحبی را دید که خیک 
شراب همراه دارد. پرسید که: این چه چیز است؟ جواب داد که: این سرکه است. 
خالد طه سه با رگفت: ال اجعله خلاٌ. چون آن شخص آن خیک را براصحاب خود 
رسانید. سر بگشادند دیدند که سرکه است. گفتند که: ویحک این چه چیز است که 
آورده ای؟ گفت: واللّه! من خمر می آوردم. امیر شما را در راه دیدم.گفتم: سرکه است. 
وی دعا کرد سه بان که خدای تعالی آنرا سرکه گرداند. خدای تعالی دعای وی را 
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اجایت کرد. 


[۷] عبداللّه بن عمر الخطاب رضی اللّه عنهما: 

وی بزرگترین فرزند عمر که بود. در مکّه ایمان آورد و هنوز بالغ نشده بود. و با 
پدر خود به مدینه هجرت کرد. و وفات وی در مکه بود. در وقت رمی جمار مردم 
ازدحا مکردند. چیزی بر میان دو انگشت پای وی آمد. جراحت شد و ورم کرد و ب رآن 
بمرد وکان ذلک سنة اربع و سبعین و قیل سنة ثلاث و سبعین و هو ابن اربع و ثمانین 
ستة, 

از وی آرند که در سفری بود. جماعت ی گرد آمده بودند. پرسید که: این چیست؟ 
گفتند: اینجا شیری است که مردم را از راه باز داشته است. از مرکب خود فرود آمد و به 
سوی آن شیر رفت و به دست خوده وی را بسود و به روایتی؛ وی را سیلی زد و از راه 
دو رکرد و فرمودکه: سمعت رسول الّه 8 یقول اما یسلط علی ابن آدم من یخافه ولو 
این آدم لم یخف ال له تعالی لم یسلط علیه غیره. 


[۸] عبداللّه بن عباس رضی اللّه عنهما: 

ولادت وی در شعب بود وقت ی که بنی هاشم د رآنجا محصور بودند و ذلک قبل 
الهجرة بثلاث سنین و وقت یکه رسول 88 وفات یافت» وی سیزده ساله بود و وی گفته 
است که: دو بار جبرئیل را دیده ام و دو بار رسول 8 مرا دعاکرده است 
که خدای تعالی مرا حکمت دهد. توفی 4 بالطایف سنة ثمان و ستین و هو ابن 
احدی و سبعین. 

میمون مهران گوید که: در طایف در جنازهٌ این عباس -رضی اللّه عنهما - حاضر 
بودم. چون آن را بنهادن که نما زگزارند» مرغی سفید آمد و به میا ن کفن وی درون رفت. 


هر چند وی را طلب کردند» نیافتند و چون وی را دف نکردند و قبر وی بینباشتند آوازی 
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شنیدم و صاحب آواز را ندید که می خواند: با نها لَفس | 
راضية مرضية. فادخلی فی عبادی. و ادخلی جنْتی [لفجر: ۳۰-۲۷] 

و هم از وی آرند که روزی به مسجد می رفت. وی را در راه زنی جمیله پی شآمد. 
در نفس خود میلی به وی باز یافت گفت: له ااک جعلت لی بصری نعمة و قد 
خشیت ان یکون علی نقمة فاقبضه انت. چشم وی پوشیده شد. چون به مسجد 


ارجعی الی رک 


می رفت برادرزاده ای داش ت که وی را می برد و در پیش استوانه روی به قبله م کرد و 
می رفت و با کودکان بازی می‌کرد. ه رگاه که وی را حاجتی پیش آمدی, آن کودک را 
تنبیه کردی. یکروز وی را احتیاج به وضو شد. آن کودک را طلب داشت. به بازی 
مشغول بود؛ نیامد. بترسید که فضیحت شودگفت: له ااک جعلت لی بصری نعمة و 
خشیت ان یکون علی نقمة. فألتک فقبضته. له و قد خشبت الفضيحة, چشم وی 
بینا شد و به منزل خود با زگشت: راوی گفت که من وی را هم نابینا دیدم و 
هم بینا. 


]٩[‏ عمران بن حصین رضی اللّه عنه: 

وفات وی در بصره بوده است ستة لاث و خمسین, اين سبرین رحمه ال گفته 
است که در بصره از اصحاب رسول -صلی الّه علیه و آله و سلم -هیچکس نبود که بر 
عمران بن حصین مقدم بوده باشد. سی سال شکم وی درد می‌کرد. هر چند وی را 
گفتند که آنرا داغ * می باید کرد قبول نکرد. تا آخر چون دو سال بوفات وی مانده داغ 
کرد. مطرف -رحمه اللّه -گوید که بر عمران بن حصین؛ ملاکه سلام م یگفتند. چون 
داغ‌کرد؛ ترک سلا مکردند. چون آن داغ نیک شد واث رآتش برفت مرا گفت :آنک که بر 


*- داغ کردن (سوزاندن بدن به آهن گداخته)» دوای نهاثی بسیاری از امراض جسمی و روانی تصور 
می‌شده است این است که عرب گوید: آخر الدواء الکی. 
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من سلام م کرد؛ عود کرد و دیگر سلام می‌کند. 


[۱۰] حمزة بن عمرو الاسلمی ‏ : 

از وی آرند که در یکی اسفار با رسول 8 بود» در شبی که بسیار تاریک بود. 
شترها برمیدند و متاعهای ایشان بیفتاد. انگشتان حمزه بن عمرو طقّه چون چراغ روشن 
شد چنانکه هر چه از شتران افتاده بود» یافتند و بر شتران با رکردند. 


[۱۱] سلمان فارسی ‏ : 

وی ازاصفهان بوده است. کنیت وی ابوعبدالّه است. امیرالم منین عمر فد » 
وی را والی مداین ساخت. و در وقت خلافت عثمان َقه در مداین وفات کرد. قال اهل 
العلم بالسیرکان سلمان من المعمرین ادرک وصی عیسی بن مریم علیهماالسلام و عاش 
مائتین و خمسین سنة و یقال اکثر. از انس ین مالک له روایت کنند که گفت: رسول #8 
گفت که السباق اربعة انا سابق العرب وصهیب سابق الروم و سلمان سابق الفرس و بلال 
سابق الحبشه. و رسول 888 در روز خندق در حق وی فرموده است که: سلمان منا اهل 
البیت: 

از وی آرند که چون وفات وی نزدیک رسید» خاتون خود را گفت که: مقداری 
مشک داشتی چه کردی؟ آن را د رآب کن و بر هم زن ‏ وآن آب را در حوالی سر من بپاش 
که حالی قومی خواهند آمد که نه از انس اند ونه از جن. خاتون و ی گفته است که: چون 
آنچه فرمود, به جای آوردم وبیرون رفتم. از درون خانه آواز آمد که: السلام علیک یا 
ولی ال!السلام علیک یا صاحب رسول ال*! چون درآمدم دید م که روح وی مفارقت 
کرده است و بر روی فراش خود چنان خفته است که گوییا در خواب است. 

سعید بن مسیب ازعبداللّه بن سلام طگّه روایت کرده است که وی گفته که: روزی 
سلمان 4 با م گفت: ای برادر من! ه رکدام از ما که پیشتر وفات کند می باید که خود 
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را در خواب فرا آن دیگر نماید. م نگفتم که اين می تواند بود؟ مرده را اختیا رآن هست 
که خود را در خواب فرا آن دیگری نماید؟ فرمود که: آری. روح بند؛ مس سرگذار 
است هر جاکه می خواهد از زمین می رود. و رو حکافران در سجین محبوس است. بعد 
ازرآن چون سلمان هه وفات کرد؛ روزی در میان روز قیلوله م‌کردم. چون چشم من 
گرم شد؛ ناگاه دید که سلمان قّ آمد وگفت: السلام علیکم و رحمة له و برکان. من 
گفتم و علیکم السلام و رحمة له برکاته ابا عبدالّکیف وجدت منزلک؟ قال: خبرا 
و علیک بالتوکل فنعم الشی, التوکل. ردده ثلاث مرات. 


[۱۲] طفیل عمرو الدوسی رضی اللّه عنه : 

از وی آرند که گفته است بعد از مبعث رسول -صلی ال علیه و آله و سلم به 
مکّه رفتم. بعضی از مردمان قریش» پیش من آمدند وگفتند: ای طفیل! به بلاد ما 
آمده ای؛ و این مرد -یعنی محمد صلی له علیه و آله و سلم در میان ما ظاهر شده 
است» جماعت ما را متفرق ساخت کار ما را ازانتظام انداخت. قول وی حکم سحر 
دارد. برادر را از برادر جدا می سازد؛ و زن را از شوهر دور می اندازد. می ترس مکه آنچه 
از وی به ما و قوم ما رسیده است. به تو و قوم تو نیز برسد. زنها رکه با وی سخن نکنی و 
گوش به سخن وی نداری. چندان مبالفه کردند که عزیمت کردم که با وی قطعاً سخن 
نگویم و از او میج نشنوم تا غایت یکه چون به مسجد حرام می رفت مگوش خود را از پبه 
استوار م کردم تا سخن وی نشنوم. 

بامدادی به مسجد حرام درآمدم. دید م که رسول -صلی اه علیه وآله و سلم - 
نزدیک خانه نماز م یگزارد. نزدیک وی بایستادم. چون خدای تعالی خواسته بود که 
کلام وی بشنوم, کلامی شنیدم؛ بسیار خوب ونیکو. با خو د گفتم: من مردی شاعر و 
زیرکم. حسن و قبح کلام را نیکو می شناسم. پیش وی روم. اگر نیک گویده قبول کنم 
رگرنه وی را بگذارم. چون به خانهً خود با زگشت در عقب وی برفتم و بروی درآمدم و 
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گفتم: ای محمد! قوم تو مرا چندان از استماع کلام تو ترسانیدند که گوش خود را به پنبه 
اسنوا رکردم.چون خدای تعالی خواسته بو که بشنوم! شنیدم. کلام نیک و آنچه داری بر 
من عرضه کن. اسلام بر من عرضه کرد و قرآن بر من خواند وله که هرگ زکلامی از آن 
نیکوتر نشنیده بودم. اسلا آوردم و شهادت گفتم. 

بعد از آن گفتم: یا رسول الله! من در میان قوم خود مطاع و فرمان روایم. 
میخواه مکه به قوم خود بازگردم و ايشان را به اسلام خوانم. دعاکن تا خدای تعالی مرا 
علامتی و آیتی دهد که چون قوم خود را به اسلام خوانم مرا عون و مددی باشد. 
رسول -صلی له علیه وآل و سلم - فرمود که ال اجعل له آية. پس به سوی قوم 
خود, روان شدم. چون به ايشان نزدیک رسیدم» میان دو چشم من نوری پیدا آمد و 
همچون چراغ می درخشید. گفتم: خداوندا! اين آیت را در غیر روی من ظاه رگردان که 
می ترسم که قوم م نگویند که اين تغییری است که در صورت وی از جهت مفارقت 
دین ما پیدا شده است. آن نور به سر تازیانً من سنتقل شد و چون قندیل آویخته 
می درخشید. چند گاه در میان ایشان بودم. اندگی از ايشان بیش ایمان نیاوردند. پیش 
رسول -صلی الّه علیه و آله و سلم -به مکّه با ز آمدم وگفتم: یا رسول اله! بر دوس 
دعای بدک که زنا در میان ایشان بسیار شده است. رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم - 
فرمو که له اهد دوسا. پس مرا گفت: به قوّم خود با زگرد وایشان را به اسلام دعوت 
کن. برفتم و در میان ايشان می بودم و ایشان را به اسلام دعوت م یکردم. 

چون رسول -صلی الّه علیه و آله و سلم - هجرت کرد و غزوات بدر و احد 
وخندق واقع شد, در غزو؛ خیبر با جمع یکه اسلام آورده بودند به وی» صلی اه علیه 
و آله و سلم؛ پیوسته و تا فتح مگّه با وی بودم. مرا بذی الکفین فرستادندی که صنمی 
بود تا وی را بسوزم. رفتم وآن صنم را بسوختم و به سوی رسول -صلی له علیه وآله و 
سلم -با زآمدم و تا روز وفات وی با وی بودم. 

و هم از وی آرند که چون بعد از وفات رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم -عرب 
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مرتب شدند با جماعت مسلمانان به جانب یمامه متوجه شد با اصحاب گفت که در 
خواب چنان دید مکه سر مرا تراشیدند و مرغی از دهان من بیرون پرید وزنی مرا -ید وبه 
فرج خود درون برد و پسر من مرا طلب کرد و نیافت. اصحاب گفتند: خیر خواهد بود. 
و ی گفت: من تعبیر اي نکرده ام: تراشیدن س رآن است که سر خواهم نهاد. اما مرغکه از 
دهان من بیرون پریدء روح من است که مفارقت خواه دکرد. وآن ز که مرا به فرج خود 
درون برد» زمین است که قبر من در وی خواهد بود و مرا د رآنجا پنهان خواهند ساخت 
واما طلب پسر من مرا آن است که وی نیز بسیار جهد کند تا چون من به شهادت رسد, 
اما وی را اینجا میسر نشود. طفیل -رضی اه عنه یوم الیمامة شهید شد و پسر وی 
عمروین الطفیل را جراحت بسیار رسید اما صحت یافت و در خلافت عمر -رضی ال 
عنه -عام الیرموک شهید شد. 


(۱۳]سفینه مولی الرسول 48 : 

و یگفته است که مرا ام سلمه -رضی الّه عنها -آزادکرده به شرط آن که مادام که 
رسول 1898 در حیات باشد خدمت وی کنم. م نگفتم: وال اگر تو این شرط نکنی» تا 
زنده ام در خدمت ری خواهم بود. و در روایت آمده اس تکه: وی ده سال خدمتکرد. 


از وی پرسیدند که: نام تو چیست؟ گفت: من نام خود نم یگویم. رسول 19 مرا سفینه 
نام نهاده است. پرسیدند که: چرا تو را سفینه نام تهاد؟ فرمود که: روزی رسول 9 با 
اصحاب بیرون آمدند» متاعهای ايشان گرانی کرد. رسول 9 فرمود که کساء خود را 
بگستر. بگستردم متاعهای همه را در آنجا نهاد پس مرا گفت بردا رکه تو سفینه ای. آن 
روز بر من با رکردندی بار شتری. و همچنین تا هفت بار بشمرده بر م ‌گران نیامدی 

و از وی آرند که گفت روزی د رکشتی نشستم. کشتی بشکست و من بر نخته 
پاره ای بماندم. موج مرا به بیشه ای انداخت که د رآنجا شیری بود. گفتم: با ابا 
الحارث! من سفینه ام مولای رسول 89 . سر خو را به رسم تواضع فرو د آورد و پهلوی 
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خود را بر من می زد و مرا به راه دلالت م یکرد. چون به راه رسیدم؛ نرم نرم آوازی 
م یکرد. دانست م که مرا وداع می‌کند. 


[۱۴] حسان بن ثابت طقّه : 

از وی آرندکه چون جبلً غسانی -که مرتد شده بود و به قیصر روم پیوسته و ا زآل 
جفنه بود - همراه رسول امیرالممنین عمر فقّه برای حسان فقّه هدیه فرستاد» 
امیرالمژمنین عمر یه . حسان را طلبید. چون حسان فّه به در خانه امیرالممنین 
عمرفگه رسید؛ بایستاد و سلام کرد وگفت: یا امرالمژمنین! بدرستی که من بوی 
عطایای آل جفنه می شنوم از نزدیک تو. امیرالم ژمنین عمر هه گفت: آری» ای حسانا 
جبلاً غسانی برای تو چیزی فرستاده است. راوی گفته است که واللّه که من هرگز 
فرامرش نم یکن م آن عجب یکه از حسان دید مکه بوی آل جفنه را استنشا ق کرد ب ی آنکه 
وی را از آن خبری بوده باشد. 


[۱۵] عمروین مرة الجهنی عقه : 

از وی آرند که چون اسلام آورد؛ از رسول 1 درخواست کرد که مرا به قوم من 
فرست, شاید که خدای تعالی به سبب من ايشان را به دولت اسلام مشرف گرداند. 
چنانکه مرا به سبب تو به این دولت مشرف گردانید. چون به قوم خود رسیدم» همه 
اجابت کردند جز یک کس, که گفت: یا عمروین مرّه! امرّاللّه عیشک !که ما را می فرمائی 
که ترک خدایان خود کنیم و مخالفت دین پدران خود ورزیم و در مذمت عمرو بیتی 
چند گفت. عمرو ق#ه گفت: الکاذب عنی و منک امرالّه عيشه آن شخص نمرد تا لب و 
دهان وی نریخت و چنان بشد که طعم طعام در نمی یافت و چشم وی کور و زبان وی 
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[۱7] اهبان رضی اللّه عنه : 

وی در مرض موت وصیت کر دکه وی را دو جامه کف نکنند. وی را در دو جامه و 
قمیص یک نکردند. چون بامداد کردند دیدند که آن قمیص بر بالای آن چوبی است که 


جامه ها ب رآن می اندازند و در تردد افتادن که اين همان قمیص هست با .به خیاط یکه 
آن را دوخته بود نمودند, گفت: والّه که این همان قمیص است که وی را به آن در قبر 
کردند. 

[۱۷]ابوقرصافه ند : 


رسول 18 وی را گلیمی بپوشانیده بود. مردم به وی م ی آمدند. ايشان را دعای 
خبر م ی کرد و برکت می خواست. اث رآن را در خود می یافتند. وی در عسقلان بود و 
پسروی قرصافه در روز به غزا رفته بود. هرگاه که صبح شدی, ابوقرصافه از عسقلان آواز 
دادی به آواز بلند که: یا قرصافه! یا قرصافه! الصلاة! قرصافه از بلاد روم؛ جواب داد یکه: 
لبیْک یا ابتاه. اصحاب وی گفتندی: ویحک! که را جواب می دهی؟ فرصافه گفتی: پدر 
خود را. سوگند برب الکعبة که مرا از برای نماز بیدار می‌کند. 

و وی گفته است که از رسول 88 شنیدم که می‌گفت: هرکه شب به بستر خود 
درآید پس سور تبارک بخواند و بعد ا زآن چهار با بگویدکه: للم رب الحل والحرام و 
رب البلد الحرام و رب المشعر الحرام بکل آية انزلتها فی شهر رمضان بلغ روح محمد 
منی تحية و سلاما. خدای تعالی برانگیزد دو فرشته تا پیش محمد 1 روند تا آن را به 
وی بگویند. محمد 9 گوید که: و علی بن فلان منی السلام و رحمة له و برکانه. 


[1۸] انس بن مالک الانصاری رضی الّه عنه: 
کنیت وی ابا حمزه است و ده سال خدمت پیغمبر-صلی له علیه وآله و سلم - 
کرد. چون رسول -صلی اللّه علیه و آله و سلم -به مدینه آمد وی ده ساله بود. وی 


۳۳۴ 


آخری ن کسی است که به بصره وفات کرد از اصحاب رسول صلی الّه علیه و آله و سلم. 
محمد بن سیرین» وی راغ لکرد و رسول صلی الّه علیه وله و سلم وی را دعاکرد به 
کثرت مال و ولد و طول حیات و مغفرت. و ی گفته است که: درختهای خرمای من هر 
سال دو بار بر می دهد و از صلب من صد فرزند کم دو فرزند يا گفت صد و دو فرزند 
بیرون آمده است. و چندان حیات یافتم که مرا حیات نام نهادند و آن چهارم رکه 
مغفرت است امیدوار می باشم. و روی انه عمر مائة الاسنة و قیل انه مات ابن مائة و 
ثلاث سنین و قبل سبع سنین. واز وی آرند که برزگر وی آمد وگفت: یا ابا حمزه زمینهای 
توتشنه شده است. وضو ساخت و نما زگزارد و دعاکرد. ابر پاره ای پیدا شد و زمین وی 
را بپوشيد و ببارید چندانکه زمین وی سیر شدو این در تابستان بود. بعد ازآن غلام خود 
را پفرستاد که ببیند که باران تا کجا رسیده است. خب رآورد که از زمینهای تو نگذشته 


است. 


[۱4] ثابت بن قیس ض: 

و یگفته است که سریه ای بیرو ن آمدیم نا گاه جاسوسان اعداء را دیدیم. روی در 
گری زآوردیم. اسب یکی از اصحاب ما بلغزید و بر ران وی افتاد و ران وی خرد 
بشکست؟؛ چنانکه گوئی دانه های خرما بود. پس ما خواستیم که وی را بر چهار پائی 
دیگر بارکنیم. تن به آن درنداد وگفت: مرا می‌گشید. وی را بگذاشتیم و ما یک شب و 
یک روز رفتیم. ناگاه از عقب رسید. پای وی نیک شده. چندان که نظ رکردم بر پای وی؛ 
هیچ اثر جراحت نیافتم. پنداشت یکه سالی ب رآن گذشته است. گفت که آینده ای آمد بر 
اسبی سفید سواره دست بر ران من فرود آورد و فرمود که بخوان که: فان تولوا فقل 
حسبی اه لا ال الا هو علیه توکلت و هو رت العرش العظیم [التوبة: ۱۲۹ ] جراحت 
من روی برآورد و نیک شد. 


۵ رکن سادس - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) از خلفاء و اثمه اهل بیت و اصحاب 


[۲۰] تمیم الداری ّ : 

وی در وقتی که رسول 9 ازتبوک با زگشته بو با جماعتی داریین آمد واسلام 
آورد. واز وی آرند که در مدینه در حره آتشی پیدا آمد و در وفت» امیرالممنین عمر طه 
پیش تمیم داری آمد وگفت برخیز و بیش این آتش رو. تمی م گفت: باأمیرالممنین! من 
کیستم؟ و من چیستم؟ عمر ه چندان مبالغه کر دکه تمیم برخاست و هر دو به سوی 
آن آتش روی نهادند. راوی گوید که: من نیز در عقب ایشان روان شدم. تمیم را 


دیدم که به دست خود اشارت میکرد و آتش را می راند نا آن زمان که آن 
آتش به درغاله ای درآمد و تمیم نیز در عقب آتش درآمد و عمرفه می‌گفت: 
لیس من یری کمن لم یره. 


[۲۱] زید بن خارجه رضی اللّه عنه: 

نعمان بن بشیر -رضی ال فبنة وید که: زید بن خارجه -رضی اه 
عنه ‏ تندرست مردم مدینه بود ناگاه دردی درگلوی وی پیدا شد, میان ظهر و 
عصر وفات کرد وی را بخوابانیدم و بر وی کائی پوشیدم. چون به مسجد رفتم» 
نماز دیگر و شام گزاردم. کسی خب رآورد که برخیزکه زید بن خارجه بعد از 
وفات سخن م یگوید. به تعجیل پیش وی رفتم. جمعی از انصار پیش از من آنجا 
حاضر شده بودند. چون بنشستم» شنیدم که م ‌گفت يا به زبان وی م یگفتند که: 
عمر امیرالمومنین طَقّه ‏ اجلد قوم بود, باک نمی داشت ا زآنکه در راه خدای 
تعالی ملامتی به وی رسید. مردم را منع کرد ا زآن که قوی ايشان ضعیف را 
بخورد و بعد ا زآن بیان حال امیرالم منین عثمان طقّه . کرد و از اختلافات و فتنه هاثی 
که در آخر خلافت وی داقع شد» خبر داد. بعد از آن از بهشت و دوزخ و اصحاب 
آنها چیزها گفت. چون خاموش شد, از حاضران پرسیدم که پیش ا زآن که من بیایم؛ 
چه گفته بود؟ گفتند که بر همین طریقه از احوال رسول 19 و احوال امیرالمومنین 


شواهد التبوة ۴۳۶ 


ابوبکر هگ خبر داده بود. 


[۲ ۲] از امرأ انصاریه رضی اللّه عنها: 

انس بن مالک قه گفته است که به عبادت جوانی از انصار رفتیم و وی مادری 
داشت سال خورده و نابینا شده. هنوز ما بر سر بالین وی بودیم که وی بمرد. جامه بر 
رری وی پوشیدیم و با مادر وی گفتیم که: خدای تعالی ترا در این مصیبت اجر دهاد. 
ری .گفت: خدایا اگر تو می دان ی که به سوی تو و پیغمبر تو 


هجرت کرده ام تا در هر سختی فریاد رس من باشی» بار این مصیبت را امروز بر من 
مپسند. انس #8 گوید که ما هنوز بیرون نرفته بودی م که وی جامه از روی خود برداشت 
طعام خورد و ما نیز با وی طعام خوردیم. 


[۳ ۲ ] زایده کنیز عمر بن الخطاب رضی اللّه عنهما: 

گویند که روزی به نزدیک رسول -صلی له علیه وآله و سلم -درآمد؛ و بر وی 
سلامگفت. رسول -صلی الّه علیه وآله و سلم .گفت: یا زایده! جرا به نزدیک من بدیر 
م ی آئی؟ تو موفقه ای و من ترا دوست می دارم. گفت: يا رسول اللّه! امروز بعجبی 
آمده ام گفت آن چیست؟ گفت بامداد؛ به طلب هیزم می رفتم. چون حزمه بستم و بر 
سنگی نهادم تا برگیرم» سواری دید م که ا زآسمان به زمین آمد و بر من سلام گفت. و 
گفت سید" راز من سلام‌گوی و بگو ی که رضوان خازن بهشت گفت که بشارت باد مر 
ترا که بهشت برامتان تو به سه قسمت کرده اند که گروهی بی حساب به بهشت در روند 
و با گروهی حساب آسان کنند ‏ وگرومی را به شفاعت تو ببخشند. این بگفت و قصد 


*- در تون کهن بعد ازاسلام هر کجا كلمة سید يا بهتر بصورت مطلق نوشته شده باشد» مقصود پیامپر 
اسلام است. برای نمونهبنگرید به تضیر عتیق نیشابوری (سورآبادی) آنجا که مکرر می گوید: "سیّد گفت 
... " یعنی پیمبر اسلام فرمود. 


۷ رکن سادس - شواهد نبوت حضرت محمد(ص) از خلفاء و ائمه اهل بیت و اصحاب 


آسمان کرد و از میان آسمان و زمین به من التفات کرد. مرا دید که آن حزمه بر 
نمی توانستم دا زایده! آن حزمه بر سنگ بگذار و مرسنگ راگفت آن حزمه 
را با زایده به خانهً عمر -رضی اه عنه بر آن سنگ روان شد و حزم هیزم را هم یآورد 
تا به درخانهة عمر -رضی اللّه عنه. رسول -صلی اه علیه وآله و سلم -برخاست و با 
زایده به درخانةً عمر -رضی اللّه عنه -آمد. اث رآمد و شد سنگ بدیدند. رسول - 
صلی الّه علیه و آله و سلم .گفت: الحمداله که خدای تعالی مرا از دیا برد تا رضوا» 


مرا به آمرزش امّت من بشارت نداد و خدای تعالی زنی را از ات من به درجهٌ مریم 


رسانید. 


ری ی دم 
یمسا 


رگن بابسسخ 


در ذ کر شواهد و دلایلی که از تابعین وتبع تابعین تا طبقة صوفیه - 
رحمهم اللّه تعالی -ظاهر شده است* 


[1] قصه ربیع اخو ربعی بن خراش رضی الّه عنه: 
ریعی بن خراش گفته است که ما چهار برادر بودیم. و ربیع از همه نماز بیشتر 
م یگزارد» و روزه می داشت در روزهای گرم, وی وفات کرد. روی وی را بپوشیدیم و 
گرد وی بنشستیم وکسی فرستادی که از بازار برای و یکفن بخرد. ناگاه دیدی مکه روی 
خود را بگشاد و گفت: السلام علیکم. حاضران گفتند: و علیک السلام؛ بعد از سرد 
سخن م یگوئی؟ گفت: نعم! لقبت ری بعدکم فلقیت رب فیر غضبان واستفبلنی بروح و 
ریحان و استبرق الا و ان ابا القاسم 8 ینتظر الصلاة علی فتعجلوا بی و لا تژخرونی. 
چون این خبر به عايشه -رضی اللّه عنها -رسید» فرمو دکه: از رسول 169 شنید م که گفت 
از امّت من کسی بعد ازمردن سخن خواهد گفت و وی از بهترین تابعین خواهد بود. 
*- تامین به کسانی اطلاق می شود که اصحاب پیفمبر(ص) را در حال یمان درکث کرده با 


تابعین کسانی اند که تابعین را درکث کرده باشند و صوفیه به عنوان یک گروه اجتماعی خاص, بعد ازآنانبه 
دو نسل یعنی در اواخر قرن دوم هجری پیدا شدند. 


شواهد النبوه ۴۳۰ 


و هم از وی آرند که سوگند خوردء بود که هرگز نخندد مگر مادام که داند که باز 
گشت وی کدام خواهد بود از بهشت و دوزخ. گویند که وی نخندید مگر بعد ازموت. 
غاسل وی گفته است که: د رآن وقت که وی را غسل میکردم» هميشه بر روی سریر 
تبسم م یکرد. و از یکی از سلف آرند که گفت: همایه ای داشتم نصرانی. وفات کرد 
درمیان آنکه نصاری وی را غسل م یکردند: راست بنشست وگفت: مسلمانی را پیش 
من آواز دهید. چون آن را بشنیدم» پیش وی رفتم. گفت: اشهد ان لا اله الا له و اشهد ان 
محمدا رسول اللّه. بعد از آن در ساعت بمرد. وی را غس لکردیم و نما زگزاردیم و در 
مقابر مسلمانان دفنکردیم. 


[۲ ] ابومسلم خولانی رحمة اللّه تعالی علیه: 

وی هرگز سخن دنبوی نگفتی. و چون با کی نشستی که سخن دنیوی گفتی: 
ازمجلس وی بر خاستی. روزی به مسجدی درآمد. جمعی دید نشسته امیدوار شد که 
شاید به ذکری و سخن خیری مشغول باشند. پیش ایشان بنشست. ناگاه یکی از ایشا 
گفت: غلام من از تجارت آمده چندین سودآورد و دیگری گفت: چهار غلام خود را 
ساخته ام و به فلان سفر می روند. ابومسلم -رحمه ال - در میان ايشان نگریست و 
گفت: می دانید که مثل من و مثل شما چیست؟ همچون کسی است که وی را بارانی 
عظی مگرفته است. ناگاه دید که درگاهی پیدا شد و در بزرگ ب رآنجا نشانده. با خو د گفت 
بدین در درآیم» چندانکه باران باز ایستد. چون درآمد, آن خانه سقف نداشت! من نیز 
پیش شما بنشستمکه شاید ازشما ذکری و خیری سر برزند. شما خود اهل دنیا بوده اید. 

از وی آرند که چون اسود عنسی در یمن دعوی پیغمبری کرد. ابومسلم خولانی 
را طلیید ‏ وگفت: ت وگواهی می دهی که من رسول خدایم؟ ابو مسلم گفت: نی. پس 
اسود گفت گواهی می ده یکه محمد رسول خدای است؟ گفت: آری. چند بار سخن 
را مکر رکرد. جواب همی نگفت. بفرمود تا آتش عظیم بر افروختند و ابومسلم را د رآتش 


۴۳۱ رکن سایع - شواهد نبوت حضرت محما(عر) 


ات ۲ 1 ت ۳ 
انداعتند. وی را هی جگزندی نرسید " اسود را گفتند: وی با دورکر 


متابعان ترا به فساد خواهد آورد. وی را فرمود تا از یمن کو چکند. بد «بد. 
رسول مه وفات کرده بود و ابوبکر -رضی الّد عنه .به خلافت نشسته, بد مسجا. د,/:.. 
ونمازگزارد. امیرالم منین عمر «رضی له عنه -وی را دید. پیش او رفت و پر - 
کدام قومی؟ گفت: از احل یمن. پرسید که: چه کرد آن مرد که آن کذاب و- 


انداخت؟ گفت: آن عبدالله ین وب بود. عمر -رضی اه عنه .گفت: 
تعالی بر ت رکه تو اوئی.گفت: آری. وی را درکنارگرفت و بکربست و وی را پبشر 
رضی اللّه عنه -برد و میان خود و ابوبکر «رضی الّه عنه .بنشاند وگفت: ااحمدلٌ: 
للم یمتنی حتی ارانی فی امة محمد 4 من فعل به کما فعل بابراهیم خحلیل 
صلوات اللّه و سلامه علیه. 


و هم از وی آرند که وی را جاریه ای بود. روزک 
چندگاهست که پیوسته زهر در طعام تو می‌کنم و نمی بینم که ترا ! 
ابومسل مگفت: چرا چنین کردی؟ گفت: من جاریه ای جوانم نه مرا فراش 
م یگردانی و نه مرا به کسی دیگر می فروشی. ابومسلمگفت: من هناد کد » 
که طعام خورم این دعا را می خوانم که: بسم ال خیر الاسماء. بسم لد لا . 


از وی پرسید کد: أی ابر مسد 


اسمه داء. رب الارض و السماء. 
و هم از وی آرند که هرگاه به قصد غزا به روم رفتی به آبی عفظیم رسید ی که از منل 
آن گذشتن معهود نبودی, با همراهان خود گفتی» بگذرید» بسم له تعالی! د د 


*- رفتن در آتش و بسلامت بیرون آمدن از آن؛ در ادیان مختلف اعم از زرتشتی و ابراهیمی زٍ سعد 


درآثار صوفیان» حجّت بر صحت و حقانیت دیانت تلقی می شده است. گلستان شدن آتش 


آتش رفتن زرتشت سخن می‌گوید. مولانا در مشوی» در باب تقابل ملحدی با بوحدی عمچان 5 ۱ 
در سلامان و ابسال» اين تمثیل را تکرار کرده است. 


شواهد النبوه ۴۳۲ 
ایشان روان شدی و ایشان درعقب وی ا زآن آب بگذشتندی.گاه بودی که آب به رکاب 
ایشان نرسیدی. چون ا زآب بگذشتندی با مردمان گفتی: هیچ چیز از شما آب نبرده 
است. هر چه برده است من ضامنم. یک روزهکسی بقصد, توبره ای درآب انداخت و با 
وی گفت که: توبرُ مرا آب برد. ابو مسلم وی را گفت: دنبالةٌ من بیاا چون مقداری 
برفتند» دیدند که آن توبره در چوبیآويخته است. فرمو د که: برو و توبر؛ خود را بگیر. 
و هم از وی آرند که درهمی داشت. به بازار رفت» تا آرد خرد. سائلی بر وی 
الحاح بیا رکرد. چند جا رفت تا از آن سائل خلاص يابد. آن سائل در مقابلاٌ وی 


ایستاد. درهم را به وی داد و توبره ای که همراه داشت به کارخانة درود گران برد واز 
چوب ریزه که از ار ایشان ريخته بود. پرکرد وس رآن را ببست و به خانة برد و پنهان از 
احل خود به خانه درآورد و بیرون رفت. اهل وی آن توبره را دید. سر بگشاد. دید که پر 
آرد سفید است. خمی رکرد و نان پخت چون مدتی برآمد ابومسلم - رحمهاله -از اهل 
خود ترسان, به خانه درآمد. اهل وی آن ان و طعام ی که داشت پیش وی نهاد. بخورد 
چون فارغ شد. پرسید: این ا زکجا بود؟ گفت: از آن آردی که آورده بودی. ابومسلم 
-رحمه له هیچ نگفت. 

و هم از وی آرند که هرگاه به منزل خود درآمدی» چون میان سرای رسیدی: 
تکبی رگفتی. خاتون وی نیز تکبی رگفتی, و چون به خانه درآمدی, تکبی رگفتی؛ وی نیز 
تکبی رگفتی» و شرایط خدمت بجای آوردی و طعام پیش وی نهادی. روزی زنی با اهل 
و یگفت که: تو خاتون ابومسلم خولانی ای. اگر وی با معاویه سخن م یگوید. وی را 
خادمی می دهد و چندان عطا می دهد که معاش شما بخی رگذرد. چون شب شدء 
ابومسلم به خانه آمد و تکبی رگفت. اهل وی موافقت نکرد و به طریقُ معهود وظیفة 
خدمت بجای نیاورد. دانست که وی را کسی به فساد آورده است. گفت: بار خدای! هر 
که اهل مرا به فساد آورده است» چشم وی را ناییناگردان. آن زن درخانة خود نشسته بود 
و چراغ بنهاده با حاضران گفت که: چراغ بمرد. گفت: انالله! چشم من نابینا 


۴۳۳۳ رکن سابع - شواهد نبرت حضرت محمل(ص) از تابعان و تیم تابعان 


شد. و چون دانست که آن به سبب دعای ابومسلم شده است» پیش وی م یآمد و 
اظهار توبه می‌کرد و استدعای دعا میکرد. تا آن وقت که ابومسلم -رحمة له علیه - 
دعا کرد که: بارخدایا! اگر راست م یگوید چشم وی را بیناگردا. خدای تعالی چشم 
وی را بینا گردانید. 

و هم از وی آرند که گاهی که آهوان بر وی م یگذشتند, کودکان؛ وی را 
م یگفتند: ای ابومسلم دعا کن تا خدای آهوان را باز دارد تا ها بدست بگیریم. 
وی دعا کردی و خدای تعالی ايشان را از رفتن باز داشتی؛ تا کودکان بدست 


بگرفتندی. 


[۳] عامر بن عبد قیس رحمة الّهعلیه: 

از وی آرند که چون عطای خود بگرفتی در طرف ردای خود کردی و 
هیچ یک از از مساکین از وی چیزی طلب نداشتی مگ رآنکه بدادی. چجوذ 
به خانه رسیدی آن را پیش اهل خود انداختی آن را بشمردندی» همان بودی که در 
اول بود وهی چجکم و زیاده نیامدی. 

و هم از وی آرند که روزی قومی؛ وی را مهمان ی کردند. چون کورچ 
میکرد» مشک وی را پرشی رکردند. چون مقداری راه برفت؛ با خود گفت این 
شیر از برای خوردن است. وقت ی که به وضو حاجت افند چه خواه مکرد؟ 
با زگثت و آن قوم را گفت شیر را بستانید و آب پ رکنید. چنان کردند. هرگاه که 
می خواست که وضو سازد آب بیرون م ی آمد و هرگاه که می خواست که بياشامد؛ 
شیر بیرون می آمد. 

و از وی آرند که هر وقت که نما زگزاردی شیطان به صورت ماری متمثل شدی و 
به زیر پیراهن وی درآمدی و ازآستین بیرون آمدی. وی ازآن هیچ متفیر نشدی, وی را 
گفتند: چرا این مار را از خود دور نمکنی؟ گفت: از خدای تعالی شرم می دارم که از 
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غیر وی بترسم و وله که من آگاه نمی شوم آن وقت که به پیراهن من درون م یآید و 


بیرون می رود. 


[۴] زادان کندی رحمةاللّه تعالی علیه: 
تابع یکوفی بود. روز یگفت: خداوندا! من گرسنه ام. از روزن نانی فرو افتاد مانند 
سنگ آسیابی. 


[۵] زراده بن اوفی رحمة اللّه تعالی علیه: 
تابعی بصری بود. روزی در مسجد امامت م یکرد. چون به اين آیت رسید: فاذا 
نقر فی الاقور [لمدئر: ۸] بیفتاد و بمرد. 


[ ] سعید بن مسیب رحمة له تعالی علیه: 

از وی آرن که بعضی امرا که والی مدینه شده بود. به مدینه آمد. علی بن الحسین 
وفاسم ین محمد و سالم بن عبداللّه «رضی ال عنهم -و جمعی دیگر از قریش به دیدن 
وی آمدند. آن والی روی به ايشان کرد که: سعید بن مسیب کدام است از شما؟ علی بن 
الحسین -رضی الّه عنهما .فرمو دکه: وی مسجد را لاز مگرفته است "و به صحبت امرا 
نمی رود. وال یگفت: توکه علی بن حسین بن علی بن ابی طالبی؛ و قاس م که پسر محمد 
بن ابی بکر صدیق -رضی ال عنهما -است و سال م که پسر عبدالّه بن عمر -رضی ال 
عنهما -است, بیش من م ی آبیدا و سعید ین مسیب نم یآیدا! واه گردن وی را بخواهم 
زد. سه بار مکر رکرد. علی بن الحسین *" -رضی اللّه عنهما -م یگوید که یدین سبب» 


*- ترجمه نخراشیده ای از عربی است. یعنی که ملازم مسجد شده است. 
**- اين روایت و اثال آن که در منابع رواثی و تاریخی اهل سنت بسیار است مستند قول بعضی از افاضل 
همچون سیدحسن تقی زاده است که در بین ائمه اهل بیت؛ تنها امام سجاد جداً سیاست را رها کرده بود. 
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مجلس بر ما تنگ شد. چون بیرون آمدیم» پیش سعید بن مسیب رفتیم و قصه را 
به وی با زگفتم ‏ وگفتیم: اگر به عمره می روی؛ دور نیست. گفت: مرا در عمره 
نیتی در خاطر نیفتاده است. گفتم: بخاناً بعضی عزیزان و برادران رو, گفت: به 
این منادی که روزی پنج بار ندا می‌کند. چکنم؟ والّه که هرگز مرا ندا نخواهد 
کرد؛ مگر این که به وی خواهم آمد. پ سگفتم: در مسجد ا زآنجا که می نشینی» 
به جای دیگر نق لکن» زیرا که ترا در جای تو خواهند طلبید. گفت: مسجد را 
نم یگذارم که مرا در آن خوی داده است ازخیرات وطاعت. گفتم: ای برادر 
من! تو نمی ترسی؟ گفت: چون پرسیدی, خدای تعالی می داند که من ازهیج چیز 
از غیر وی نمی ترسم. لیکن اول آنچه م یگویم و اوسط آن و آخ رآن حمد و 
ای خدای تعالی است و درود بر محمد 19 واز خدای تعالی در می خواه مکه مرا بر 
این والی فرامو شگرداند. مدت ی آن امیر در مدینه بود. بعد ا زآن» عزل شکردند وعزیمت 
شام کرد. چون چند منزل از مدینه بیرون آمد. روزی غلام وی» وی را وضو می داد. 
غلام را گفت: یک ساعت باش» زهی رسوائی و شرمندگی من از علی بن الحسین و 
قاسم بن محمد و سالم بن عبدالّه که من در پیش ایشان سوگند خورد که گردن سعید 
بن مسیب را بزنم وال که ا زآن وقت تا این زمان در هیچ ساعت از ساعات شب و روز 
به یاد من نیامده است. غلا مگفت: آنچه خدای تعالی به تو خواست بهترا زآن اس تکه 
تو به خود خواسته بودی. 

و هم از وی آرند که گفته است که در ایام حزه که بزیدیان بر مدینه مسلط شده 
بودند و بسیاری از مهاجرین و انصار را به قتل آوردند» غیر از من در مسجد رسول 8 
هیچکس نبود. هرگاه که وقت نماز شدی, از روضهُ شریفه آواز بانگ نما زآمدی و 
خاستمی و نماز بگزاردمی. اهل شام به مسجد درآمدند و میگفتند: انظروا الی 
هذا الشیخ المجنون. 
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[۷] سعید بن جبیر رحمة اللّه تعالی علیه: 

تابع یکوفی بود. فقیه و عابد و فاضل بود. حجاج بن بوسف. وی را یکشت سنة 
خمس و ستین و هو ابن تسع و اربعین سنة. از وی آرند که حجاج یکی از خواص خود را 
با ده نف به طلب سعید جبیر -رحمه له «فرستاد و در اثنای طلب به صومعةٌ راهبی 
رسیدند. وی را سراغکردند. ابشان را نشان داد. چون به سر وی رسیدند در سجده بود. 
سلا مکردند. سراز سجده برداشت و نماز خود را تمام‌کرد و جواب سلام ایشان باز داد. 
گفتند: حجاج ترا می طلبد. حمد و ثنای خدای تعال یگفت و درود بر رسول فّ فرستاد 
و با ایشان روان شد. به صومعهُ آن راهب رسیدند. راهب ایشان را گفت: به اين دير بالا 
آئید که شیر و ببر شب به گرد اين دیر می آیند. سعید بن جبیر در نیامد. گفتند: 
می خواه ی که بگریزی؟ گفت: نم یگریزم» اما به خانه مشرکی در نخواهم آمد. وی را 
گفتند: سباع ترا هلاک خواهد کرد. گفت: باکی نیست. پروردگار من با من است» شر 
ایشان را از من جدا خواهد گردانید و يشان را پاسبان من خواهد ساخت تا مرا از هر 
گزندی نگاه دارند. راهب گفت: از وی عهد و پیمانی بستانید. سعید گفت: با خداوند 
بزرگوار خود عهد کردم که تا صباح از اینجا دور نشوم. راهب گفت: شما بالا آلید و 
کمانهای خود را زه کنید تا امشب این بنده صالح را از سباع نگاهداربد. چون شب 
درآمد, دیدند که ببری آمد و به وی نزدیک شد و خود را بروی مالید. پس برفت و دورتر 
پایستاد. بعد ازآن شیری آمد وآنچه بب رکرده بود؛ بکرد. چون راهب آن را بدید و بامداد 
کرد. فرود آمد و ازری شرائع اسلام و سنن رسول -علیه الصلاة و السلام - پرسید و ایماث 
آورد. 

و هم از وی آرندکه پیش ا زکشتن خود بر حجاج دعا کرد وگفت: هم لا تسلطه 
علی احد یقتله بعدی. بعد از وی حجاج پانزده روز بیش نزیست ود رآن پانزده روز دائم 
میگفت: مرا با سعید بن جبیر چه کار بود؟ هرگاه که می خواه مکه خواب کنم؛ پای مرا 
م یگیرد. 
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هم از وی آرند که خروسی داشت که وقت که بانگ کردی, به تهمد برخاستی, 
یک شب بانگ نکرد. چون بامدادکرد و به نماز شب برنخاسته بود بر وی بسیار دشوار 
آمد.گفت آن خروس را چه شده است؟ قطع له صوته. دیگر از آن خروس آواز بر 
نيامد. مادر وی از وی درخواست که: ای سعید! بعد ا زاین هیج چیز را دعای بد مکن. 

و ازوی آرند که چون وی را گردن زدند و سر وی بر زمین افتاد» سه با لا له الا 
له گفت: دو بار بلند و یک با رآهسته, 


[۸] اویس قرنی رحمة اللّه تعالی علیه: 

امیرالمژمنین عمر -رضی الّه عنه -در عهد خلافت خود در موسم حج؛ مردمان 
راگفت: بر پای خیزید! پ سگفت: بنشینید مگ ر اه لکوفه؛ پ سگفت: اه لکوفه بنشینید 
مگ رآنا که از مراداند. پ سگفت: مرادیان بنشینید مگ رآنک سکه از قرن باشد. ی ککس بر 
پای بماند و آن انیس بود عم اویس. امیرالمژمنین عمر هه از انیس پرسید که: اویس را 
تو وی را چه می پرسی؟ ای امیرالمژمنین! والله که در میان ما 


از وی نادان تر و دیوانه تر و محتاج ترکسی تیست. عمر هه بگریست وگفت: سمعت 
رسول الّه 1 بقول ید خل الجنة بشفاعته مثل ربيعة و مضر. 

هرم بن حیان هچ گوید که چون این خبر به من رسید, به کوفه رفتم. و مرا هیچ 
مقصودی نبود جز دریافت صحبت وی. ناگاه در میانةٌ روز بکنار فراث رسیدم. دیدمکه 
وضو می سازد. وی را بشناختم زیرا که حلیهٌ وی را شنیده بودم. بر وی سلام گفتم. 
جواب داد. خواستم که مصافحه کنم. مصافحه نکرد. 
لک. کیف انت؟ رحمک الّه. بعد از آن گریه بر من زو ر آورد از غایت محبت ی که با وی 
داشتم. و وی نیز بگریست. چون ا زگریه فارغ شدیم.گفت: حباک له با هرم بن حیان! 
کیف انت يا اخی؟ ترا که به ما رهنمائی کرد؟ گفتم: خدای تعالی. گفت: لا اله الا الله 
سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. از وی پرسیدم که: نام من و نام پدر من ا زکجا 


۴۳۸ 


حرگز ترا ندیده ام. فرمود که: نبانی العلیم الخیبیر [التحریم: ۳] و 
گر فرمود و د رآخر موعظه که می فرمود گفت: مات محمد 8 و 
سول اه و مات اخی و صدیقی عمر بن الخطاب. من گفتم: 
رده است. گفت: بلی مرده است. خدای تعالی خبر مرگ وی 


ر فرمود و مرا دعاهانی خی رکرد و د رآخ رگفت: 
ء برکانه. بعد از این دیگر ترا نخواهم دید. روان شد. خواستم 
م. نگذاشت. در قفای وی م یگریستم و می نگریستم تا 
مد. بعد ا زآن هر چند در طلب وی شتافتم؛ از وی هیج اثر و خبر 


ای نگذشت که وی را یک بار و دو بار در خواب ندیدم. 


, وی بکنند. به سنگی رسیدند که قبر وی در آن کنده بودند و لحد آن را 


واستند که کنن سازند در جامه دان وی جامه ها یافتند که دست بافت 


ن ساختند و د رآن قبر دف نکردند # 


است که در زمان حجاج خوا. سم که به مسجد جمعه روم. باز با خود 
۶ 


تالم : " در این متردد می بودم آخر رأی من بر 
رفت. شنید که از جانب خانه آوا زآم دکه: با اه لین امنوا اذا نودی للسَلوة 


الجمعة [الجمعت: ]٩‏ 


چیزی به خاطر من آمد که اگر 


۱ ی گذنتد است کد روزی مکتوبی می نوشتم. 


+ برابر شهوره اویس قرنی در جنگ صفین در رکاب امام علی بن ابی طالب شهید شد. 
7 در فه اهل سنت. هرکس که به شوکت و غلبه حاکم و والی شد چه صالح باشد چه ناصالح؛ باید 


پشت سس او نماز خواند. 
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آن را می نوشتم؛ آن مکتوب زینتی می یافت اما دروغبود. اگرنمی نوشتم؛ راست بود. 
اما مکتوب اندک قبحی می داشت .گاهی م یگفتم بنویسم وگاهی م گفتم ترک کنم. 
تا آخر جاطر من بر ترک قرا رگرفت. ا زگوشهُ خانهآوا زآمد که: یتّت له لین اسنوا 
بالقول الّابت فی الحیوة انیا آبراهیم: ۲۷]. 


[۱۰] صلة بن الاشیم رحمة اللّه تعالی علیه: 

یکی از نقات گفته است که با وی به نیت غزا به جانب کابل ‏ بیرون آسدیم. 
چون شب در منزلی فرود آمدیم؛ با خود گفتم: امشب مراقب حال وی می باشم تا 
ببینم که آنچه مردمان از عبادت وی م یگوبند. چون است؟ چون نماز خفتن گزارد: 
بخفت و بعد ا زآن که مردم قرا رگرفتند برخاست و د رآن نزدیکی بيشه ای بود. به آنجا 
درآمد. من نیز در عقب وی درآمدم, وضو ساخت و در نماز ابستاد. ناگاه دید م که شیری 
است به نزدیک وی. آنجا درختی بود. از ترس» به آنجا بالا رنتم. وی به آن شیر هیچ 
التفات نکرد واز وی حساب موشی برنداشت. چون سجده رفت. گفتم: حالی وی را 
می درد. چون نماز را تمام کرد و سلام داد. روی به آن ثی رکرد وگفت: برو ای سبع و 
روزی خود را از جائی دیگر طلب کن. آن شیر برگشت و بانگ یکر دکه: گفتم دگرکرهها 
از هم بدرید و همچنان نماز م یگزارد تا صبح دمید. 

و هم وی گفته است که چون به عدو نزدیک رسیدیم و امیر لشکر حکم کرد که 
هیچکس ازلشکر جدا نشود. و استر وی با بارگم شده. برخاست و درنماز ایستاد و 
گفت: له اقسمت علیک ان ترد علی بغلتی وثقلها,فی الحال, استر وی با بره مآمد و 
پیش وی بایستاد. 


*-کابل که اکنون پایتخت اففانستان است» قبل از اسلام از مراکز عمد؛ کیش بودائی بود. چنانکه خسرو 
آنوشیروان پس از فتح کابل؛ کشکول و دندان بودا را از کابل به خاقان چین هدیه فرستاد. 
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و از صلة ین الاشیم -رحمه له -آرند که وی گفته است که: روزی در نواحی 
اهواز م یگشتم. گرسنگی بر من غلبه کرد. هر چند طعام طلبید م که بخورم؛ نیافتم. دعا 
کردم و از خدای تعالی طعامی طلبیدم. بر بالای مرکب خود در خواب شدم. آوازی به 
گوش م نآمد. دید که دستارچه ای است افتاده و چیزی درآن پیچیده. آن را برداشتم و 
بگشادم. د رآنجا ظرفی بود ازبرگ خرما بافته؛ پر خرمای تر. و د رآن وقت در هیج جای 
خرمای تر نبود.ا زآن چندان بخورد مکه سیر شدم و باقی را برداشتم, به راهبی رسیدم از 
من طلب طعام کرد. رطبی چند به وی دادم. بعد ا زآن به روزگاری گذر من ب رآن راهب 
افتاد. آنجا درختهای خرمای خوب رسته بود. گفت: این از آن رطبهاست که به من داده 


بودی. 


[۱۱] هرم بن حیان رحمة الّه علیه: 
از وی آرند که در تابستان که هواگرم بود؛ وفات کرد. و چون وی را در قب رکردند» 
انجا تجاوز 


پاره ای ابر ب رآمد بر قبر وی نه زیادت ته کم. بر بالای قبر وی ببارید و از 
نکرد. وگویند که در همان روز از قبر وی گیاه بدمید. 


[۱۳] عمربن عبدالعزیز رحمة اللّه تعالی علیه: 

کنیت وی ابوحفص است. و مادر وی ام عاصم؛ بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب *#ه. مدت خلافت وی دو سال و پنج ماه و پانزده روز بوده است. و مات 
رحمه اه بعشر من رجب سنة احدی و مائة و هواین تسع و ثلائین سنه. گویند که 
امیرالمژمنین عمر ع* شبی در مدینه م یگشت. سحرگاه به خانه ای رسید که آواز زنی 
آمد که دختر خود را م یگفت: برخیز ‏ و آب با شیر بیامیز, دخت رگفت: این نمی شاید زیرا 
که امیرالم منین عمر ه از این نه یکرده است و منادی وی به آن ندا کرده. گفت: برخیز 
که اینجا که توئی نه عمر می بیند و نه منادی. دخت رگفت که: والّه که من چنان نخواهم 
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کرد که در ملاء فرمان عمر برم و در خلاء مخالفت وی کنم. چون بامداد شد, 
امیرالم منین عمر حّه پسر خود عاصم راگفت: به فلان خانه روا آنجا دخترکی است اگر 
مشغول به دیگری نشده باشد. وی را نکاح کن. شاید خدای تعالی از وی فرزندی 
مبارک بدهد. عاصم خ* برفت و وی را نکا مکرد. از وی ام عاصم بنت عاصم بن عمر 
بن الخطاب متولد شد. چون عبدالعزیز بن مروان خواست که ام عاصم را نکاح کند, 
وکیل خود را گفت: چهارصد دینار از طیب مال من جمعک نکه می خواه م که با 
خانواده ای که اهل صلاح اند وصلت کنم. پس ام عاصم را نکا کرد و از وی عمر ین 
عبدالعزیز متولد شد. 

سفیان ثوری * رحمه ال گفته است: الخلفاء خمسة: ابوبکر و عمر و عثمان و 
علی و عمرین عبدالعزیز رضی اللّه عنهم. 

رباح بن عبیده گفته است در وقت یکه عمر بن عبدالعزیز امیر مدینه بود؛ دید م که 
پیری تکیه بردست وی انداخته بود. با شود گفتم که این پیر بی ادب کیست که نکیه بر 
دست امی رکرده است؟ چون نما زگزارد و به خانه درآمد. من نیز در عقب وی درآمدم و 
گفتم: اصلح ال الامیر! آن ی رکه بو دکه تکبه بر دست امیرکرده بود؟ فرمودکه: تو وی را 
دیدی ای رباح؟ گفتم: آری. فرمود که: نمی پندارم ترا مگر مردی صالح» وی برادر من 
خضر الق بود. آمده بود و مرا آگاه می‌کر که بزودی امر خلافت به من خواهد رسید و 


درآنجا عدل خواهم ورزید. 

آورده اند که چون به خلافت بنشست. شبانان د رکوهها گفتند: اين مرد صال حکه 
به خلافت نشسته است. کیست؟ از ایشان پرسیدند که: اين را به چه دانستید؟ گفتند: 
گرگان و شیران ا زگوسفندان ما دور شدند وآسیبی نمی رسانند. وکس یگفته اس ت که در 
*- در بعضی روایتهای شیعیان؛ از سفیان وری مذمت شده است که نسبت به امام جعفر صادق(ع) زبان 


به اعتراض گشاد و از آن حضرت که جامه های نیکو پوشیده بود؛انتقاد کرد. انا جامی در اين کناب مکرر؛ 
از او به عظمت یاد می کند. ر.کث. بخش آخره رکن سابع» ص ۴۴۸. 
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زمان عمرین عبدالعزیز به بادیه ای رسیدم؛ دید م که گرگ در میان گوسفندان م یگردد و 
هی چآسیبی نمی رساند. آورده اند که بعضی از عمال وی به وی نوشت که شهر ما ویران 
است. اگر امیرالممنین؛ چیزی تعبین کنده آن را مرمت کنم. در جواب نوشت که: 
مضموننکتاب ترا دانستم .گرد شهر ازعدل حصاری بساز و راههای آن را از طلم پاک کن 
که مرمت شهر ت و این است. 

وآورده اند که چون بر موت مشرف شد. فرمو دکه: مرا بنشانید. وی را بنشاندند. 
فرمود که: الهی من آن که مرا ام رکردی وتقصی رکردم؛ و نهی فرمودی و عاص ی گشتم. 
ولیکن م یگویم: لا اله الا لّه. بعدا زآن سربالا کرد و تيزتیزنگریست. از وی پرسید ند که 
بسی تیز می نگری؟! فرمود که: جماعتی حاض رآمده اند که نه انس اند و نه جن. بعد از 
آن فوت شد. 

و آورده اند که چون خاک بر وی زيختند» از آسمان کاغذی فرود آمد در وی 
نوشته که: بسم له الرحمن الرحیم. هذا امان من اللّه لعمر بن عبدالعزیز من النار, 

صاحب فوحات مکیه قدس اللّه تعالی سره در ذکر اقطاب آورده است که 
بعضی ازایشان از آن قبیل اند که با خلافت معنوی ایشان خلافت صوری نیز انضمام 
بافته است و عمر بن عبدالعزیز را -رحمة اللّه تعالی علیه -از اين قبیل دانسته است. 


[۱۳] عمرو بن عتبه رحمة اه تعالی علیه: 

وی ا زکبار تابعین اه لکوفه بود. قد شغلته العبادة عن الرواية. شرط وی با 
اصحاب این بود که وی خدمت ایشان کند. روزی که هوا بسیا رگرم بود به چرانیدن 
گوسفندان بیرون رفته بود. یکی از اصحاب در عقب وی برفت. وی را یافت در خواب و 
پاره ای ابره وی را سایه کرده. چون بیدار شد. رفت وگفت: ای عمرو! بشارت باد ترا. 
عمرو از وی پیمان بستد که آن را باکسی نگوید. 

از و ی آرند که وقت یکه به غزا می رفت. چهارپایان اصحاب را نگاه می داشت. ابر 
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بر سر وی سایه میکرد. و وی نماز میگزارد و سباع به گرد وی در م ی آمدند و وی را 
نگاه می داشتند. و یگفته است که: از خدای تعالی سه چیز خواسته ام. دو چیز عنایت 
کرده است وسوم را امیدوار می باشم. از خدای تعالی درخواستم که مرا در دنیا 
بی رغبت گرداند. آمدن و رفتن وی پیش من برابر شده است. و دبگر در خواست مکه مرا 
قوّت دهد در ادای صلوات. قرّت داد. و دیگر درخواستم که مرا شهادت روزی کند. 
امید می دارم که آن هم روزی کند. 
[۱۴] مطرف بن عبداللّه شبخیز رحمة اللّه تعالی علیه: 

از وی آرند که با جمعی از اصحاب خود در شب ناریک می رفتند. بر سر 
تازیان یکی از ايشان روشناثی پیدا شد که راه را می دیدند. و هم از وی آرند 
که شسخصی به دروخ بر وی چیزی گفت. مطرف گفت: خداوندا! اگر این 
شخص این سخن را بر مطرف به دروغ می بندده زود وی را هلاک گردان. فی الحال آذ 
شخص بیفتاد و بمرد. اهل آن شخص به والی که زیاد بود, استغاثه کردند. زیاد گفت: 
هیچ چیزی بر وی زد؟ گفتند: نی. گفت: دعای مردی صالح با تقدیر موافق افتاد. چه 


توان کرد؟ 


[۱۵] محمدبن المنکدر رحمةاللّه تعالی علیه: 

از وی آرند که با جمعی ازغازیان در راهی می رفتند. یکی از ايشان 
گفت: قدری پنبر تازه می خواهم. محمد بن المنکد رگفت: از خدای تعالی 
بخواهید که وی قادر است که در این راد پنیر نازه بدهد. همه قوم دعاکردند. 
چوذ اندکی راه برفتند. زنبیلی یافتند سر دوخته پر از پنیر تر. دیگری گفت 
از ایشان» قدری عسل بایستی که با اين پنیر بخوردی. محمدین المنکد رگفت: آن 
کس که شما را پنیر داد می تواند که عسل هم بدهد. قوم دعا کردند. چون اندکی 
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برفتند» قدحی پر عسل دیدند بر سر راه نهاده. فرود آمدند و آن پنیر وعسل را بهم 
بخوردند. 


[۱] عبدالّه بن ابی جعفر رحمة الله علیه: 

وی گفته است که به غزای قسطنطنیه می رفتیم. کشتی ما بشکست و موج» ما را 
به سنگی انداخت در میان دریا. ما پنج یا شش کس بودیم. خدای تعالی هر بامداد 
برای هر یکی از ما یک برگ ا زآن سنگ می رویانید که آن را می مکیدیم و به 
جای شراب و طعام می نشست. تا آن وقت که کشتی به ما رسید و ما را برداشت و به 


کناره برد. 


[۱۷] ایوب السختیانی رحمة اللّه علیه: 

از نساک بصره بوده است. قال الحش البصری رحمة الّه علیه: سید شباب اهل 
البصرة ایوب السختیانی. عبدالواحد بن زید گفته است که: با ایوب سختیانی د رکوه حرا 
بودم. مرا تشنگی سخت دریافت. چنان که وی» آن را از بشر؛ُ من فه مکرد. گفت: ترا چه 
شد؟ گفتم: مرا تشه چنان دریافته است که بر نفس خود ترسانم. گفت: هر چه بکنم 
پوشیده خواهی داشت؟ گفتم: آری. مرا سوگند داد. من هم سوکند خوردم که تا زنده 
باشم با هي چکس نگویم. پای خود را برکوه حرا زد. آب بر جوشید. سیراب بخوردیم و 
مقداری با خود برداشتیم و به هیچکس نگفتم. 


[۱۸] سالم بنانی رحمة الّه تعالی علیه: 

وی بصری است. چهل سال در صحبت انس له بوده است همیشه روزه 
می داشت و در هر شبانه روز یک ختم قرآن م یکرد. از جماعت ی که در سحرها بر قبر وی 
م یگذ شته اند روایت کرده اند که م یگفته اند: چون به نزدیک قبر سالم می رسیم آواز 
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قرائت می شنویم. روزی سالم از حمید طویل پرسید که: هیچ به تو رسیده است که 
کسی غیر ا زانبیا در قبر خود نمازگزارد؟ حمیدگفت: نی» سال مگفت: خداوندا! اگرکسی 
را اذن خواه یکرد که در قبر نما زگزارد. سالم را اذن کن. یکی از ثقات گفته است که: هو 
له الذی لا له الا ه وکه من سالم را در قبرنهادم و حمید طویل با من بود. چون خشتها 
را برلحد وی راست کردیم؛ ناگاه یک خشت فرو رفت. دید که در نماز ایستاده. حمید 


رفتیم وگفتیم عمل سالم چه بود؟ گفت از وی چه مشاهده کردید؟ آنچه مشاهده کرده 
بودیم گفتیم. گفت پنجاه سال بو د که وی قیام شب م یکرد. چون وقت سحر می شد, 
در دعا مگفت: اللهمٌ ان کنت اعطیت احدا من خلقک الصلواة فی قبره فاعطنیها, 
خدای تعالی نسزد که دعای وی را رد کند. 


[1۹] ابو حلیم حبیب بن سالم الراعی رحمةالّهتعالی علیه: 

وی صحبت سلمان فارسی یافته بود. وی صاحب گوسفند بود و برکنار؛ُ فرات 
نشستی و طریقش عزلت بود. و یکی از مشایخ روایت م یکن که وقتی براو برگذشتم و 
او در نماز بود وگرگ, گوسفندان او را می چرانید.گفتم این پیر را زبارت یکن م که علامت 
بزرگ می بینم. ببودم تا از نماز فارغ شد. بر وی سلام کردم. گفت: ای پسرا به چه کار 
آمده ای؟ گفتم: به زیارت. گفت: خیرک الّه. گفتم: ایا 
می بینم. گفت: ا زآنکه راعی مبش با حق موافق است. این بگفت کاس چوبین در زیر 
سنگی داشت. دو چشمه ا زآن سنگ بگشاد؛ یکی شیر و یکی عسل .گفتم:ایها الشیخ! 
این چه درجه است و به چه یافتی؟ گفت: به متابعت مصطفی 18 .گفت: ای پسرا قوم 
موسی ال با آنکه او را مخالف بودند. سنگ خاره ايشان را آب داد و موسی نه به 


درجهُ محمد بود و چون محمد 8 را متابع باشم؛ آخرسنگ مرا انگبین با شیرندهد؟ و 
محمد بهتر از موسی علیهما السلام بود. گفتمش مرا پندی د». گفت: لا تجمل قلبک 


شواهد النبوه ۳۴۶ 


صندوق الحرص و بطنک و عاء الحرام. دل را مح لآز مکن ومعده را موضع حرام نه. که 
هلاک در اين دو چیز نجات در حفظ این دو چیز است. 


[۲۰ ] حسن بصری رحمة اللّه تعالی علیه: 

وی ا زکبار تابعین است. ولد لسنتین بقیا من خلافة عمر فقنه. صد وبیست تن را از 
اصحاب رسول 3 دریانته است و قیل مائة و ثلائین والّه اعلم. و در ماه رجب وفات 
یافته سنة عشر و مالة و هو ابن تسع و ثمانین سنة. 

و سلف گفته است که کلام وی شبیه بود به کلام انبیاء علیهم السلام. فم نکلماته 
المبارکة: رحم له عبداً جعل الهموم هماً و احدا. فأک لکسرة و لبس خلقا و لصق 
بالارض و اجتهد فی العبادة و یکی علی الخطيتة وطلب هذه الرحمة و هرب من هذا 
العذاب. و منها: لا تضحک فانک لا تدری لعل الّه قد اطلع علی بعض اعمالنا نقال لا 
اقبل منکم شیا. و منها: لا تخرج نفس ابن آدم من‌الدنیا الا بحسرات ثلاث: انه لم یشبع 
مما جمع و لم یدرک ما امل و لم یحسن الزاد مما قدم علیه. 

چون عمر بن عبدالعزیز 
اعنی باصحابک. جواب فرستاد: اما طالب الدنیا فلا بنصحک و طالب المولی فلا 
یصحبک و اکتف بذی الانساب فانهم اذالم یتقوا اکرمواگفت: مرا کسی فرست از یاران 


خلافت بنشست. نامه نوشت به حسن بصری و گفت: 


خویش که مرا نصیحت و ار ی کند. جواب فرستاد حسن و گفت: آن کس را بت 
ذ نباشد. یا آن جهان جوید یا این جهان. این جهان جوی ترا نصیحت نکند و آن 
جهان جوی با تو صحبت ندارد و لیکن بسنده کن به خداوندان اص لکه ا گر پرهیز نکنند. 
باری مردمان را گرامی دارند. و اصل پاک هرگز خطا نکند. 

و از وی آرند که بیوسته یکی از خوارج به مجلس وی حاضر می شد و اهمل 
مجلس را ایذا می‌کرد. یک روز اهل مجلس با وی کفتند: یا با سعید! هیچ با امیر 
نم کول یکه شر این خارجی ازاز سر ما دفع‌کند؟ حسن هیچ نگفت. روزی با اصحاب 
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نشسته بود, دید که آن شخص م یآید. گفت: هم علمت اذاه لا قاکفنه بما ششت. آن 


شخص به روی در افتاد. وی را برداشتند و به اهل وی می بردند به ایشان نرسید مگر 


مرده. 


[۲۱] طاوس بن کیسان: 

کنیت وی ابوعبدالرحمن است. از اهل یمن است. وی بود که پسر خود را 
وصیت کرد :که چون مرا در قبرکنی, بهقبر من نظرکن. اگر مر درقرنایی» خدای تعالی 
را شک رگوی. و اگر بیابی» فانالله وا الیه راجعون. راوی گرید که: از بعضی اولاد وی 
شنید مکه جون پسر وی وی را در قبرکرد و بعد ا زآن نظرکرد در قبر وی هیچ چیزنبافت. 
شادمان شد. 


[۲ ۲] عبداللّه مطر رحمة اللّه تعالی علیه: 

کنیت وی ابوریحانه است. از تابعین است. از وی آرند که د رکشتی نشسته بود و 
چیزی می دوخت. سوزن وی در دریا افتاد. گفت: سوگند بر تو خداونداکه سوزن مرا به 
من با زگردان, سوزن وی از دریا ظاهر شد. دست درا زکرد و برگرفت. " وگویند که درب 
در شورش آمد. گفت: آرام گیر ای دریا! نیستی تو مگر بند؛ حبشی! دریاآرا گرفت تا 
غایت یکه چنان صافی شد که گوئیا زیت است. 


[۳ ۲ ] کرز بن وبرة العائد رحمة اللّه تعالی علیه: 
کوفی» سکن جرجان و بها مات. قبره مشهور بزار. سمع مالک بن انس ه . از 
کنيزک وی پرسیدند که: وی ا زکجا نفقه می‌کرد؟ گفت: هرگاه که از وی چیزی طلب 


*- اين داستان را عطار در تذکرةالاولیاه و مولانای رومی در مشوی در حق ابراهیم ادهم ثت کرد اند. 
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م یکردم. م گفت که: به فلان روزنه رو و بگیر. می رفتم و آنچه خواسته بودم از آن 
روزنه میگرفتم. و ازبعضی اهل جرجان آرند که: گفته است که در خواب دیدم که به 
گورستان جرجان م یگذرم. همه اه لگورستان نشسته بودند و جامه همای سفید 
پوشیده. گفتم: ای اه لگورستان! شما را چه بوده است که جامه های سفید 
ه اید؟ گفتند که: ما را جامه های سفید پوشانیده اند به جهت قدو مکرز بن وبره. 


بو" 


[۲۴] مورق المجلی تابعی: 


بصری بود. از وی آرند که وی نفقه خود را نزدیک سر خود می یافت. 


[۲۵] حبیب بن عیسی العجمی: 

کنیت وی ابو محمد است. از اهل فارس بود. در بصره ساکن شده است. عابد و 
متقی و مستجاب الدعوات بود. از وی آرئذ که وی را یوم الترویه در بصره می دیدند و 
روز عرفه در عرفات. و هم از وی آرند که گفته است: عادت م نآن بو که هرروز به یک 
خرمای خشک افطار می‌کردم و اهل من آن را برای من آماده می ساختند. یک روز در 
وقت افطان آن را طلب داشتم. نیافتم. نفس من ا زآن متأثر شد. ناگاه دید م که آینده ای 
آمد و یک خرما بدست من داد. بخوردم. وهم از وی آرند که وی کيسهٌ خود را خالی 
می نهاد و چون بر می داشت پر بود. 


[۲] سفیان بن سعید ثوری رحمة الّه تعالی علیه: 

وی کرفی بود. از وی آرند که شیخ ثقة صادق از هرات, کنیت وی ابوعبدالله» 
گفته اس تکه: سحرگاهی به زمزم درآمدم و بنشستم. ناگاه دید که پیری از زمزم درآمد و 
جامه ای بر روی خود پوشیده. به کنار چاه آمد و دلوی آب کشید و بیاشامید. من نیز 
برفتم و آنچه باقی مانده بود, بیاشامیدم. پسته بادام بود. هرگز چیزی از آن خوشتر 
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نیاشامیده بودم. چون باز نگریستم؛ وی رفته بود. سحری دیگ رآمدم و همانجا 
دید مکه همان شیخ» به همان صورت آمد و دلوی آب گرفت و بیاشامید. من پس ما 
وی را بیاشامیدم. آبی بود به عس لآميخته. چون باز نگریستم؛ رفته بود. سحری دیگر 
به همان موضم بنشستم. وی نیز به همان صورت آمد و آب خورد. بقیاً وی را خوردم. 
شیری بود به شک رآميخته. جامه وی را بگرفتم و بردست پیچیدم و سوگند بر وی دادم 
که به حق این خانه که بگوی که ت رکیستی! گفت: به شرط آنکه تا زنده باشم» باکس 
نگوئی. گفتم: نگویم.گفت: من سفیان بن سعید وری ام. 

و هم از وی آرند که وی در خانةٌ یکی از دوستان خود فوت شد در بصره. 
صاحب خانه گفت که: پسر مرا بلبلی بود. روزی سفیان ‏ رحمه له دگفت که چند این 


مرغ را محبوس دارید؟ کاش وی را آزادکنید. م نگفت مکه: ا زآن پسر من است. وی آن را 
به تو بخشید. تو آزاد کن. گفت: نی. وی را یک دبنار می دهم. یک دینار داد. وی را 
گرفت آزاد کرد. آن مرغ روز می رفت و شب به آن خانه که سفیان -رحم اه «بود 
م یآمد. چون سفیان وفات کرد. در عقب جناز؛ وی آمد و اضطراب بسیا رکرد و بعد از 
آن پیوسته به سر قبر وی م ی آمد. گاهی شب آنجا می برد وگاهی به خانه وی باز 
م ی آمد. آخر وی را بر سر قبر وی مرده یافتند. در پهلوی قبر وی در خاک کردند. 

و هم از وی آرند که چون وی را بعد ازمردن غس لکردند؛ بر جسد وی یافتند 
نوشته که: فسیکفیکهم الّه. و مات -رحمة ال -بلبصره سنة احدی و ستین و مئة. 


[۷ ۲] شیبان راعی رحمة اللّه تعالی علیه: 

گویند که شیبان شبانی میکرد. چون روز جمعه آمدی؛ به عصای خود خطی: 
گرد گوسفندان کشیدی و به نماز رفتی. آ ن گوسفندان ا زآن خط بیرون نرفتندی نا آمدن 
دی. وگویند که وقتی وی را جنابت رسید ‏ وآب نبو که غس لکند. ابر پاره ای ب رآمد و 
ببارید تا وی غس لکرد. پس برفت. وگویند که وی را در خانه ای حب سکردند و دررا بر 
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وی استوا رکردند. چون در را بگشادنده در خانه نبود. 

سفیان ثوری -رحمه اه تعالی .گفته است که: من و شیبان به عزیمت حج بیرون 
آمدیم. روزی در راه ما را شیری پیش آمد. با بان گفتم: این سگ را می بین ی که پیش 
راه ما گرفته. گفت: مترس ای سفیان! بعد ا زآن بانگ ب رآن شیر زد. آن شیر مثل سگ دم 
خود جنبانیدن گرفت. شیبان گفت: گوش وی را بگیرید و بمالید. وی را گفتم: این که 
می بینی چه شهرتست ای ثوری؟ گفت: اگر نه من شهرت را مکروه داشتمی, زاد راه 
خود را بار نکردمی» مگر بر پشت وی تا مگه. 


[۸ ۲ ] عبدالله بن المبارک رحمة اللّه تعالی علیه: 

از اهل مرو بوده است و در هیست که بلده ابست برکنار فرات فوت شده است و 
قبر وی آنجا است. قب لکان فیه خصال مجتمعة لم تجتمع فی احد من اهل العلم فی 
زمانه. کان فقیها عالما ورعا حافظا یعرف بالسنن رجالا فی جمیع العلم» شجاعا ینازع 
الابطال» ادیبا بقول الشعر سخیا بما یملک. سفیان وری رحمة الّه تعالی علیه گفته 
است که هر چند کوشش می‌کنم که در سالی سه روز مثل ابن مبارک توانم بود 
نمی توانم. و فضیل عیاض -رحمة الله تعالی علیه گفته است که: سوگند به خداوند 


خانً کعبه که دو چشم من مثل عبدالّه مبارک ندیده است. 

واز وی آرند که شخصی نابینا شده بود پیش وی رفت وگفت: دعاک ن که خحدای 
تعالی چشم مرا بیناگرداند. برخاست و دعاکرد. خدای تعالی چشم وی را بینا گردانید. 

یکی از سلف گوید که من آن شخص را بینا دیدم بعد ازآنکه نابینا دیده بودم. و 
هم از وی آرند که در مرض موت غلام خود را گفت که شک ندارم که امشب می روم. 
این کتابهای مرا ببر و در رودخانه انداز. غلام کتایها را به کنار رودخانه برد. از دلش بر 
نیامد که د رآب اندازد. با زگشت. از وی پرسید که: کتابها را در رودخانه انداختی؟ غلام 
گفت: انداختم. گفت: چه علامت دیدی؟ غلام گفت: هیچ علامت ندیدم. گفت: 
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نینداخته ای. غلام گوید که بعد از آن رفتم و آن کتب را در آب انداختم. دیدم که از 
رودخانه نوری به آسمان الا رفت. بترسیدم و با زگشتم. پرسید که چه کرد ؟ گفتم: 
آنچه فرموده بودی, به جای آوردم. فرمود که: چه دیدی؟ گفتم: نوری دیدم که از 
رودخانه به آسمان بالا رفت. فرمود که: آری, آنچه فرمودم به جای آوردی. بعد از آن 
فرمود که امشب می روم. مرا غس لکن و جامه هایی راکه د رآن احرام بسته بودم؛کفن 
ساز و پیش از آن که مردم جمع شونده مرا دفن کنید. وصبت وی را به جای آوردیم. 
چون جنازه وی را بیرون آوردیم؛ دیدیم که از رویخانه کشتی پیدا شد. جماعنی بیروذ 
آمدند و چون به ما رسیدند, گفتند که: الحمدلله که نماز وی را دربافتیم. بر وی نماز 
گزاردیم و دف نکردیم. چون فارغ شدیم. ا زآن جماعت پرسید مکه: شما ا زکجا دانستید 
که وی وفات یافته است؟ پیر ی که مهت رآن جماعت بو گفت: در خواب دید که گفتند 
اینجا مردی فوت شده است. ه رکه به نماز وی حاضر شود خدای تعالی وی را بهشت 
روز ی کند. این کشتی را به کرای گرفتیم و بشتافتيم تا نماز وی را درافتیم. 


[۲۹] ابومعوية الاسود رحمة اللّه تعالی علیه: 

یکی از شقات گوید که در طرسوس بر ابو معویه اسود د رآمدم و وی 
مکفوف البصر بود یعنی چشم وی پوشیده بود. دیدم که مصحفی در خانا وی آویخته 
است. گفتم: رحمک الا چون چشم تو نمی بینده این مصحف چیست؟ گفت: با تو 
سخنی بگویم. تا زنده ام باکسی مگوی. هرگ هکه می خواه مکه قرآن خوانم؛ چشم مرا 
بینا م یگرداند. گویند که هر وقت که مصحف را م یگشاد. چشم و یگشاده می شد و 
چون مصحف را می پوشید چشم وی پوشیده می‌گشت. 


[۳۰]رجل مجهول رحمه الله: 
وی گفته است که در سفر بودیم در منزلی فرود آمدیم. د؛ یم که مردی سفید 
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گفتیم شاید که این مسلمانی باشد آب بر وی ریختیم و بزیر خاک دفن 
کردیم. چون شب رسید. کلامی شنیدیم که متکلم را نمی دیدیم. گفتند: یرحمک الا 
دیدیم آنچه کردید در ح قآن مسلمان اگر خواهید شما را ادویه بیاموزی م که بآن خود را و 


دیگران را دوا کنید و اگر خواهید کفایت آب و چرانیدن دواب شما را با خود گیریم. 
گفتیم شغل آب و دواب را از ما بردارید که این بنزدیک ما دوست تر است از تعلیم 
ادویه, گفتند ه رگاه که در منزلی فرود آثید, مشکها را د رگردن اشتران آویزید تا چون 
شتران را از چرانیدن با زآریم مشکها پرآب باشد. چون در منزلی فرود می آمدیم مشکها 
را ا زگردن شتران م ی آویختیم و شتران را از پیش خود دور می راندیم. چون نماز شام باز 
م ی آمدند» شتران سیر می بودند و مشک ها پرآب. در همه سفر چنین بود. 


خساتسسه 
در عقوبات اعدای دین: 


همچنانکه کرامات اولیاء له از قبیل معجزات رسول 89 است؛ همچنین 
عقوبات که نسبت به مخالفان آن حضرت و بی ادبان که رعایت ادب به آن حضرت و 
شریعت و طریقت وی نکرده اند از فبیل معجزات وی است 8 . 

[۱]و از آن جمله آن است که: مردی نصرانی مسلمان شد و البقره و آل عمران 
خواند وکتابت وی نیز م یکرد. آخر مرتد شد و به دین خود بازگشت و می‌گفت محمد 
چیزی نمی داند مگ رآنچه من نوشته ام از برای وی. چون بحرده وی را دفن کردند. 
بامداد وی را دیدند که زمین بیرون انداخته بود. گفتند این اصحاب محمد کرده اند. بار 
دیگر برای وی فبری بکندند و دفن کردند. بامداد دیگر وی را یافتند که زمین انداخته 
برد .گفتند: این بار نیز اصحاب محمد کرده اند. بار دیگر ازبرای وی قبر یکندند وآن قدر 
که توانستند عمیق ساختند بامداد دیگر وی را از زمین بیرون انداخته یافنند. دانستن که 


آذ نه عمل مردم است. وی را بینداختند. 


شواهد النبو» ۳۵۴ 


[۲]و ازآن جملهآن اس تکه: یکی از زنادقه(۱) شنی که رسول 589 فرمود هکه: 


ان الملاتكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاء بما یصنم. گفت: واه که هرآینه اجنحةً 
ملایکه را بزیر پای خود بکوبم در نعلین خود میخهای آهنین استوا ر کرد و روی به 
مجلس مالک بن انس طقِّه نهاد و در راه نعلین خود را به زمین م ی کوفت و م ی گفت 
بالهای فرشتگان را می شکنم. ناگاه بلغزید و بیفتاد ونتوانست که بر پای خیزد وی را 
برداشتند و به خانةٌ وی بردند» خوره در هر دو پای افتاده. هر دو پای وی را ببریدند و به 
زمین بماند تا وقت مرگ-راوی گوید که من وی را دیده بودم که چون آهو بره تبز 
می رفت بعد ا زآن بر جای بماند تا بمرد. 

[۳] و از آن جمله, آن است که: از ابن مندءٌ اصفهانی - رحمة له علیه .که 
صاحب کتاب "اسماء صحابه" است -رضی ال عنهم -و غی رآن از تصانیف اوست و 
امام است در علم حدیث» حکایت کنند وی گفته است که در شام بر یکی از مشایخ 
حدیث درآمدم؛ تا از وی سماع حدیث گنم. دیدم که وی پرده ای پیش خود بسته 
است, بنشستم واز پس پرده بر وی حدیث خواندن گرفتم ومتعجب می بودم از آنکه 
چرا پیش خود پرده بسته است؟ چون قرائت حدیث به آخر رسید و دانست که من ابن 
منده ام«گفت: يا اباعبدالّه! هیج می دان یکه من چرا در پس پرده می نشینم؟ گفتم: نی. 
گفت: ترا از این خب رکن مکه از اهل علمی و از خانواده حدیثی م یگفتند. من روزی پیش 
یکی از شیوخ خود حاضر بودم. این حدیث را بر من می خواند که رسول -صلی الّه 
علیه وآله و سلم .فرموده است که (اما یخشی الی برفع رأسه قبل الامام ان یحول ال 
تعالی رأسه رأس الحمار). آن شیخ این حدیث را تکرا رکرد و ازطرق مختلف روایت کرد. 
از شقاوتی که داشتم شکی در دل من درآمد که این چون تواند بود؟ چون آن شب 


۱- زنادقه جمع زندیق است و زندیق معرب زندیک است و زند یک در قرون نخستین اسلامی به 
مزدکیان اطلاق می شد. اندک اندک مفهوم آن توسعه یافت و به هر کس که به خدا و انیباه بی باور بود؛ 
اطلاق شد. 


۴۵۵ خاتمه 


خواب کردم و بامداد بیدار شدم سر من چون سر حماری گشته بود. از این جهت از 
مجالس علما محروم ماندم وه رکه از طلبهُ علم به نزدیک من م ی آید» با وی از پس پرده 
سخن می‌گویم. و چون از اه لکمال وعلم دین؛ ترا میدانم» ان سر را با تو در میا 
می نهم. با خدای تعالی عهد کن که تا زنده باشم با هیچکس نگوئی. و چون بمیرم 
بگرئی. تا مردم در وقت احادیث رسول -صلی له علیه آله و سلم -به ادب باشند و 
شک در دل نیارند. من با خدای تعالی عهد کردم. پرده را از پیش برداشت و خود را به 
من نمود. جسد وی چون جسد آدمی بود و سر وی چون سر درازگوش. این سخن را 
تازنده بود با هیچکس نگفتم. واه تعالی اعلم و احکم. 

[۴] وا ز آن جمله آن است که: عقوبات ظلمه واهل غلو. امام مستففری - 
رحمه اللّه تعالی -از یکی از سلف روایت کرده است که و ی گفته است که: در سفر بودم. 
دید م که جائی جنازه نهاده اند و قبری می‌کنند. من ی زآنجا رفتم تا یشان را د رآ ن کار 
مددکاری شوم. نا گاه دید که پیری موی سر وی و موی روی وی سفید بر مرکبی سفید 
سوار؛ بوی خوش از وی م ی آمد. آنجا رسید و پرسید که این مت کیست؟ گفتند: یکی 
است از مسلمانان. پرسید که کدام از شما به وی نزدیکترید؟ اشاره بهکس یکردند که این 
غلام وی است. از غلام پرسید که خواجهُ تو نقیب قومی بوده است؟ با هیچ عملی از 
اعمال سلاطین به عهدهٌ خود گرفته بوده است؟ غلام گفت: من اینها را نمی دانم. اما 
می دان که در غنایم خیانت م یکرد. آن پیر ما راگفت: برخیزید و بروی نماز بگزارید. 
چون ما برخاستیم که بر وی نما زگزاریم؛ آن پیر روی از ما بگردانید و دیگر بار وی را 
ندیدیم. چون وی را در قب رکردیم؛ تبری در قبر وی فرامو شکردیم. غلامگفت من این 
تبر را از شخصی عاریت گفته بودم و شرط کرده بودم که به وی باز برم. خاک را از وی 
دورگردند. دیدند که وی تشسته است» حلقه تبر درگردن وی است و دسته آن دردست 
دی. وی را بگذاشتیم و با زگشتیم و خداوند تبررا خب رکردیم وی نی زآمد و دید آنچه ما 


دیدیم. 


شواهد النبوه ۴۵۶ 


[۵] و ا زآن جمله. آن است که: هم امام مستففری از یکی از سلف روایت کرده 
است که وی گفته است که: روزی در ابّام حج در بعض ی کوچه های مکّه م یگشتم. 
آنجا رفتم. دیدم که سیاهی را زمین 
گرفته است و فرو می برد. مردم تبرها و میتینها آوردند. تا وی را خلا صکنند, نتوانستند. 
چون از استخلاص وی نومید شدند. با و ی گفتند که: بگو ی که به چه عمل سزاوار این 
شدی» تا دیگران اعتبا رگیرند و از مث لآن باز ایستند. وی هیچ جواب نمی داد تا زمین 
وی را به تهیگاه وی فرو برد و وی م یگریست. باز وی را مبالغه کردند که سبب این را 
بگوی, تا دیگران پند گیرند. هم نگفت. چون به سین وی رسید. باز مبالغه کردند. گریان 
گریان گفت: عادت من آن بود که کبوتران حرم را م یگرفتم و م ی کشتم و می خوردم. 

[۶] و از آن جمله آن است که: هم امام مستغفری - رحمه له روایت کرده 


دید م که مردم بسیار یکجا جمع آمده بودند. من ن 


است که قومی به حج می رفتند. چون به حرم رسیدند در منزلی فرود آمدند. آهوثی به 
نزدیک ایشان آمد. یکی از آن قوم پای وی را بگرفت. وی را گفتند: وای بر تو آن را 
بگذار. نم یگذاشت و می خندید. تا آن زمان که آن آهو ازترس پشک انداخت و بول 
کرد. بعد ا زآن بگذاشت. چون د رگرمگاه روز خوا بکرد. ماری آمد و بر شکم وی حلقه 
زد و اصحاب وی بانگ بر وی زدند که: وای بر توه حرکت مکن! و ببی ن که بر شکم تو 
شکم وی فرود نیامد تا بول و غایط نکرد. چندانکه آه وکرده بود. 

[۷] وا زآن جمله, آن است که: هم امام مستففری -رحمة الّه تعالی علیه -گفته 


چیست؟ مارا 


است که جماعتی در سایهُ درختان حرم فرود آمده بودند. کماجی پختند و نان خورش 
نداشتند. یکی از ايشان تير ب رکمان نهاد و آهوئی را شکا رکرد و دیگ بر نشاندند و 
می پختند. ناگاه آتشی عظیم از زیر دیگ بیرون آمد و وآن قوم را تمام بسوخت. ب یآنکه 
جامه ها و متاعهای ایشان بسوزد و آن درختان را که در سایهٌ آن بود آسیبی نرسید. 


۴۵۷ خاتمه 


[۸] و از آن جمله آن است که: عقوبات اهل اعتزال:(" هم امام مستففری - 
رحمة الله تعالی علیه آورده است که یکی از سلف گفته است که: مرا همسایه ای بود 
0 


و قاری بود و حفظ کلام له داشت. روزی وی را با شخصی نزاعافتاد. گفت اگر 
قرآن مخلوق نباشد خدای تعال ی آیات وی را از دل من محوگرداناد. چون شب بخفت» 
خدای تعالی قرآن را از دل وی محوکرد. چنانکه بامداد آن نمی دانست که فرآن چه چیز 
است. چون وی را گفتندی که قرآن بخوان. زبان می جنبانید واز دهان وی آوازی 
م ی آمد که هیچکس نمی دانست که وی چه م یگوید. اهل وی از او نگ داشتند و وی 
را خفه کردند تا بمرد. 

]٩[‏ و ا زآن جمله آن است که: هم امام مستففری -رحماله علیه «روایت کرده 
است که یکی از سلف گفته است که پدر مادر من عذاب قبر را منکر بود و هر چند د رآن 
باب با وی مناظره م یکردند از آن بر نم یگذاشت. یک شب با وی در یک خانه خفته 
بودم. ناگاه به اضطراب و فزع تمام از خواب پیدار شد وآواز داد که: ای فلان! بر خیزو 
چراغ روشن کن! چون چراغ آوردم گفت که: د رکف پای من نظ رکن! چون نظ رکردم 
دید مکه درکف پای وی اثر سوختگی بود وآیله کرده بود پ سگفت که: در خواب چنان 
دید م که به گورستان درآمدم. پای من به قبری فرو رفت وبسوخت. و این اثرآن است. 
بعد ا زآن به عذاب قبر ایمان آورد و انکار نکرد. 

[۱۰] و از آن جمله, آن است که: روزی متوکل به خانه ای که از آبگینه ساخته 
درآمد و خواص و ندیمان وی با وی درآمدند. 
در اثنای آنکه نشسته بودند» خندان شد. بعد از آن گفت که: چون از سبب خندهُ من 
نمی پرسید؟ گفتند: اضحک الّه سنک یا امیرالمژ منین! سبب خنده چیست؟ گفت: 


بودند و آب از بالا و زی رآن میگذد 


و اثق باه در همین مجلس با خواص خود به همین صورت نشسته بود و من بر 


۱- مقصود از اهل اعتزال» معترله (در برابر اشاعره)اند. 


شواهد النبوه ۳۵۸ 


بالای سر وی ایستاده بودم. با خواص خود گفت که: من بسی اندیشه کردم در این 
مسله که خلق قرآن است و د رآنکه مردم را به آن خواندم. بعضی قبو لکردند بنابر طمع 
آنچه در دست ماست از مال و جاه؛ و بعضی بعد از زجر بسیار از ضرب و حبس وغیر 
آن بتابر قوت دین ‏ وکمال ورع قبول نکردند. مرا در اين امر شکی به دل درآمده است به 
مثابه ای که قصد آن کردم که این را ترک کنم و خوض در این نکنم. ابن ابی داوود که از 
حاضران مجلس بود در اين مسئله غلوی تمام داشت» گفت: الّه !یا امیرالم ‏ منین! 
زنها رکه اين سنت که خود زنده کرده ای نمیرانی! متقد مان بسی جهد کردند» نرسیدند به 
آنچه تو رسیدی. خدای تعالی ترا جزای خیر دهاد ب رآنچه کردی در حق اسلام. و در این 
باب مبالغهُ بسیا رکرد. خوف آن را که مبادا که از اين مذهب برگردد. 

واثق گفت بیائید که در اين معنی مباهله کنیم. ابن ابی داوو د گفت: خدای تعالی 
مرا مفلو جگرداناد در دار دنا پیش ا زآنکه به آخرت روم اگ رآنچه امیرالم و منین به آن رفته 
است از خلق قرآن؛ حق نباشد. و دیگری گفت: بدن من به میخهای آهنین دوخته باد» 
اگر قرآن مخلوق نباشد. و دیگری گفت: خدای تعالی مرا بدبوی گرداناد؛ به مثابه ای که 
آشنا و بیگانه از من بگریزند. اگر قرآن مخلوق نباشد. و دیگری گفت: خدای تعالی مرا 
در تنگترین محلی میراناد, اگر قرآن مخلوق نباشد. و دیگری گفت: خدای تعالی مرا در 
دریا غرق گرداناد؛ اگر قرآن مخلوق نباشد. و بعد از همه واثق گفت که: خدای تعالی 
بدن مرا بسوزاناد در دنیا پیش ا زآخرت. اگر فرآن مخلوق نباشد. 

پس متوک لگفت که: خند؛ من از آن بو د که اين قصه به خاطر من آمد. هیچکس را 
ا زآن جماعت نماند که آن دعائی که در حق خود کرده بود. مستجاب نشد و به آنچه 
گفته بود مبتلا نگشت. ابن ابی داوود مفلوج شد و بدن آن دیگری را به میخهای آهنین 
دوختند؛ تا بمرد. و آن دیگری در مرض اخیر عرقی میکرد که از نتن آن هیچک سگرد 
وی نمی توانست گشت. هر چند عطر بکار می بردند, سود نمی داشت. و آن دیگری 
خانه بربالای وی بناکردند ی کگز در دوگز, تاد رآنجا بمرد. وآن دیگری در دجله غرق 


۴5۹ خاتمه 


شد و بمرد. واثق را مرضی عارض شد که اطباء بر آن اتفاق کردند که از چوب زیتون 
تنوری می باید تافت. چنانکه از اخگر پ رآید. بعد ا زآن, آن را خال یکنند و از سهشت پر 
سازند و واثق را سه ساعت د رآن نشانند. و بعد ازآن بیرون آرند. چون هوای بیرون در 
وی اث رکند وجع وی عظیم خواهد شد و فریاد خواهد کرد که به تنور مرا باز برید. 
می بای دکه وی را به تنور باز برند و اگرنه هلاک خواهد شد. چون آنچه اطبا هگفته بودند, 
کردند و از تنور بیرون آوردند. چنانکه گاو بانگ کند فریاد م کر که مرا به تنور باز برید. 
زنان و غلامان وی ترح مکردند وی را به تنور بازبردند و فریاد و یکم شد وآبله هائ یکه 
ن وی بیرون آمده بود بطرقید1 "آوبدن‌وی چون انگشت( " سیاه شد و چون بیرون 


از 
آوردند؛ فی الحال بمرد. 

و تفاصیل عقوبات مخالفان از 
استیفای آن توان نمود. چه ظاهر است که در هر روزگاری در هر دیاری چندان وبال 


بیشتر است که به تقریر زبان و تحریر بیان» 


ونکال متوجه حال ارباب ظلم و زور و اصحاب فسق و فجو رکه از سنت نبوی و 
شریعت مصطفوی تجاو زکرده اند: م یگردد و مشاقد خواص و عوام می افتد که از 
شرح و بیان مستغنی است. بلکه ه رکس راکه باطن به نور ایمان منور شده باشدء از 
ملاحظهٌ احوال خود تفاوت تمام میان اوقات طاعات و زمان مباشرت معاصی و 
مخالفات در می یابد. چه نتیجهُ طاعت همه ذوق و حضور و مکارم اخلاق و محاسن 
افعال است وثمر؛ٌ معاصی همه کدورت و ظلمت و مقولا عفوبات است.و فقا له و 
جمیع المسلمین لارتکاب الطاعات المفضی الی نیل المثوبات و جنبنا عن افتراف 
السیّثات المودی الی الموٌاخذة بالعقوبات. اه خیر موفق و معین. 

این است آنچه مفیض خر و ملهم صواب, توفیق ایرا آن داد در طی ای نکتاب. 
امید است که چون مطالعه کنندگان بر مضمون آن مطلع شوند و از ادراک معانی آن 


۱- بطر ی ۲- انگشت: زغال. 


شواهد النبوه ۳۶۰ 


متنف عگردند. باعث و متصّی این جمع و تالیف را به دعای خیر و مرحمت یاد کنند و 
به استدعای فضل و مکرمت اعداد نمایند. 


تک الحمد و الشکر با ذا الجلال 
د رآن وقت اتسمام آن دست داد 
خدایابه آن سرور انبیا 
به صحب و به آلش» که برکس نتافت 
به اتباع و اتباع اتباع شان 
که درکام جامی لب تشنه ریز 
به آن جرعه بستان چنان از خودش 
د رآن بیخودی با زگشتش تو باش 


که وصف تمامی گرفت این مقال 
که تسه بود تاریخ سال* 
کزو بافت طور نبوت کمال 
فروغ هدی جزبه آن صحب و آل 
مسقدم نشسینان صف رجال 
زخسم خانة عشقشان یک سفال 
که افتد ز خود بیخبر لایزال 
که حسن المایی و نعم المال 


پایان متن شواهد لنبوه 


به پایان رسید تصحیح متن شواهد النبوه بقلم ابن بنده سید حسن امین به روز چهارشنبه 
پنجم شوال ۱۴۱۷ برابر ۱۲ فوریه ۱۹۹۷ بین راه گلاسگو به ادینبورا. 


*- تاریخ اتمام شواهد اوه برابر "ت 


(با احتساب دو میم) ۸۸۵ است. 


شواهد النبوة ۶۲ 


ص ۷۵- محمد ین عبدالله (ص) 
پیامبر اسلام: حضرت خانم الانباه محمد ین عبدالله (ص): متولد ۱۷ رییع الاول سال عام الفیل, در سین ۲۰ 


سالگی؛ در ۲۷ رجب: به تبرت مبعوث گردید و در سن ۵۳سالگی, در اول ربیع الاژّل: از مکه به مدینه هجرت فرمود 


و درسن ۶۳ سالگی؛ در ۲۸ صفر سال دهم هجری, از اين دنبا رحلت کرد. امروز قریب بک مبلیارد از مردم جهان: 
مسلمان با نبمه مسلمان با شبه مسلمان و به هر نقدیر تحت تأثیر مستقیم دیانت اسلام‌اند. 


یک پژوهشگر آمریکانی به نام مایکل هارت 116876 141680261 پس از سال‌ها تحفین, کتابی با نام صد انسان 


تألیف کرد که نام یکصد تن از بزرگان جهان را که یشترین تأثبر را در تاریخ بشر داشته‌اند, 


اولربت دربر داشت. در این ثره حضرت محمد (ص): در صدر سياهه به عنوان «متفذترین انسان ثاریخ» قرار گرفته 
است. در ابن سباهه: اسحق نیوتون نفر دوم است, حضرت مسیح نفر سوم؛ بودا نفر چهارم؛ کنفوسیوس نفر پنجم.. 

گرتببرگ (مخنرع چاب) نفر هشتم.... آلبرت | 
دوازدهم.... حضرت موسی نفر شانزدهم, چارلز داروین نفر هفدهم... چنگیزخان نفر بیست و یکم.... مارتبن لوثر 


نفر دهم؛ کارل مارکس نفر بازدهم؛ لرئیس پاسترر نفر 


نفر بیست و سوم؛ کوبرنیک نفر بیست و چهارم؛ جیمز وات نفر بیست و پنجم... جرج واشنگتن نفر ببست و هفتم. 
برادران رایت (مخترعان هواپیما) نفرات سی و بکم. زیگموند فروید نفر سی و دوم؛ اسکندر مقدونی نفر سی و سرم؛ 
گریم بل (مخترع تلفن) نفر چهل و چهارم؛ عمرین الخطاب نفر پنجاء و یکم.... دکارت نفر شصت و چهارم... مانی 
(ییامبرابرانی) نفر هشتاد و سوم... کورش کبیر نفر هشناد و ششم... زرنشت (پيامبر ایرانی) نفر هشناد و نهم. 

ص ۱۰۳ - ایمان ابوطالب (شاهد ۲۴ رکن اول) 

چنان که در پیشگفتار (ص ۳۲به بعد) مذکر شد تفه جامی به عدم ایمان ابوطالب: از دلایل عمدهُ منفور بودث ار 
نزد شیمبان است. زیا ابمان ابرطالب متفق علبه شیمیان بلکه بسیاری از اهل سنت است. مع‌ذلک جامی در 


سللة الب گفته است: 
نسبت جان و دل جو باشد سست نسبت آب وگل جه سود درست 
بسود بوطالب آن تهی ز طلب مرنبی را عم و عسلی را اب 
خویش نزدیک برد با یشان نسبت دیسن نیافت با خریشان 
هیچ سودش نداشت آ نسبش شد صقر در سفر جنر بولهیش 


(هفت اورنگه» ص 1۵۱) 


تا تعلیقات 


» که در بخشهای مختلف این کناب از جمله صفحه‌های ۱۶۳۸۲۵و ۲۲۸ ذکر شده است. به معنای 
فرشته یا هاتف غیبی است. 

ص ۱۱۴-موبدان اعلم مجوس 

اّفب - اصل لفظ مربد در اوستا مغر پیتی ال 1608000 و در زیان بهلری مگربث اق" 11880 برده است. در 
ارستا کلم دیگری به تلفظ «مگارء ( ۱ (یسنا ۷/۴۵ بهمعنی خادم و چاکر استمال شده است که حاکی ‏ 


که این کلمه بر برمبان غیرمتمدنی که فبل از هجوم آریائیان در فلات فا ایران ساکن بوده‌اند.اطلاق می‌شده است. 


درکتبة نیز داربرش می‌گرید که گواماتا! ۲" از جماعت مغال بو که قصد داشت ملطنت را غعب کند ولی 


داربرش بر او چبره شد و جممی کنبر از قوم او را قتل کرد.بدینگونهمفانه فومی‌اندمفذم بر بایان آردیی و آین 
مغان نبزباید به ابشان متعلق باشد. اا در تخول زیان و ادب و دبن, همین کلمه بعد در زیان فارسی به مغ و موبد 


نفییر بافنه است که مجوس عربی نبزه معزب همین واژه است. 


ب در نسخه‌های موجود شواهد, همه جا «مریدان» توشته شده است و ابن بی؟ 
نبست. زیا در هم منابع عربی از جمله در این و امه ان ببربه قمی (۲ ذبل گزارش داسناد سطبح 


کاهن .که مستند جامی در گزارش ابن خبر است نیز همه جا «موبدان» آمده است؛ چنان که بیبد. در فارسی چدذکه 


همه می‌دانند. موبدان جمم موبد است. لذا این عبارت: در اصل پارسی بابد«موبدان مربده با موبلٍ موبدان (یعنی 


بزرگ مربدان ممجرن شاه شاهان» سلطان السلاطینء شبخ المشابخ...) باشد.نظمالملک( ۳ 


میاستنام. موبن 


مریدان را قاضی القضات ایران باستان دانسته است(۵) 


-مزید دیگر این نظره اطلاعاتی است که از کرتیر «موبدان موبدء معروف آغاز دورة ساسانی در دست 


زرتشتی من گفته است, 


رنشت و در کتيبة سر مشهد. از کوشش‌های خود برای نردیج 


- بازتتریت این قول که اصل پارسی ان عتوانه مودان موبد است به ان دلبل است که رده در عصر 


ععجحه 2۰ 
لب به صدوق (۳۸۱-۳۰۹): 
نک (۴۱۰- 1۴۸۵ 


۳- بحمد ین علی بن موسی بن بابیه قمید 
۴- حین ين علی پن اسحاق طرسی+مشهور به خواجه نام 
۵ ستند نامسلکته قامر؛ اج جاحظ است. 


شواهد النبوة ۴۶۲ 


ساسانبان, چهار طبته بودند و هر طبقه؛ رئیسی داشتند ب 


شی: 
۱ طبقة روحانبان با آسروان که رثبس ایشان موبدان موبد بود. 


۲. طبفة تظامبان یا ارتشناران که رئبس ایشان اران اسبهبد با 


ان سالار بود 


۳ طبتة نویسندگان و اهل فلم با دویران (دیران) که رئیس ایشان اران دویرید با هیربد بود. 


۴ عامذ مردم با واستر بوشان (برزگران و جوبانان روسنائی) که رئیس ابشان؛ و استربوشان سالار بود و نیز 


هتخشان (پیشه‌وران و بازرگانان شهرنشبن) که رئیس ایشان هشوتخش بٌد بود. 


ه- عجب آنکه در آیین مزدک نبز که علبه نظام طبقاتی رایج شده برد,اعتفاد بر این بود که جهانآفرین چهار نبرو 
در اختبار دارد که یکی به منزلة موبدان موبده دومی به منزلة اسبهبده سومی به منزلةٌ هبرید و چهارمی به نزلاً 
رامشگر و خدمتگزار است. 5 

فصل‌الخطاب در باب صحت عبارت موبدان موبد. آن است که خوارزمی در مفایحالعلوم نوشته است: 

المربذ و قاضی المجوس. و مویذان موبذ قاضی القضاة. 

ص ۱۴ ۱- خواب انوشیروان 


در بسباری متون همجون تاریخ بلعمی(۱) و فارسنام ابن یلی(۲) آمده است که خسرو انوشیروان خود در شب 


ولادت حضرت رسرل خواب دید که کنگره ابوان مداین به مین 
اشتران کرچک تازیان 


انوشیروان به تعمان بن منذر حاکم حبره دستور داده شد تا بهترین معبّر عرب را برای تعییر خواب وی احضار کنند. 


اد و همان شب موبدان موبد نیز به خواب دید که 


اشتران بزرگ ایرانی غالب شدند. در بیبارگونی این خواب‌ها بود که از سوی خسرو 


صدور فرمان به یر این خراب. از سوی ین و سطیح کاهن می‌انجامد. قردوسی همین مضامین را در شاهنامه 


چنین به نظم درآورده است: 


فراوان بر آن عهد کسری گریست پس از عهد: یک سال کسری بزیست 

در این سال» یک شب نبایش کنان به خواب اندرون شد ستابش کنان 

چنان دید روشن روانش به خواب که در شب برآمد یکی آفتاب 

جسیل پساية نسردبان ازسسرش که می‌رفت نا اوج کیران سرش 
(-بلهمی: ابرعلی محمده تزیخ؛چاپ محمد پروینگابادی؛ نهران وزارت فرهنگ» ۰۱۳۴۱ صعی ۱۰۹۳ - ۱۰۹۴ و صمس: 


۱۳۵۸۰ 
۲- ابن بلی» فارسنامه؛ می ٩۷‏ 


۳۶۵ تعلیقات 


پسرآمد برین تردبان از حجاز خراصان خسراصان به کی و ناز 
جهان فاف تا قساف پسرتور کرد بسه رجا که بُدماتمی: سور کرد 
در آفاق هر جا ز نزدیک و دور نبد کان نه از فر ار یافت نور 
به هر جا که بد نور نزدیک راند جز ایوان کسری که تاریک ماند 


سبس به گزارش فردوسی؛ بزرگمهر ان خواب را چنین تعبیرکرد: 


از این روز در تا جهل سال بیش نسهد مردی از تازیان بسای بیش 
که در پستیش گسبرد ره رامتتی پسسپیچد ز هس رکسژی و ک‌استی 
پسه هسیم پسر زنسد دیسن زرتشت را بسه مسه چسون نمابد سرانگلت را 
یه دو نسیمه گسردد ز انگشت او بسه کسوشش نسیبند کسسی بشت او 
بسه تسفت سبه پسایه برآید بلند دهد مسر جسهان را به گفتار پند 
پس از وی ز تسسو یک نسییره بسود کسه بسا پسیل و کوس و تیبره ود 
سسسپاهی بسستازد بسراو؛ از حسجاژ اگسرچبه ندارد سلیع و جسهاز 
ز تخت اندر آرد مر او را به خاک زگردان کند مر جسهان جمله پاک 
بسیفند همه رسیم جشین مه شسود خساکدان جسمله آشکده 
به گلتاسب» جا ماسب خود گفته بود از این راز و این راه آشسفته بسود. 
همین معانی را ادیب الممالک فراهانی (۱۲۷۷ ۱۳۳۶۰ ه.ق.) در مسمط معروف سی و هشت بندی خر چنبن 
بازگفته است: 
این است که ساسان(۱) به دسائیر(۳) خبر داد جساماسب!" به روز سوم بر خببر داد 
پر بابک(؟ برن پدر پیر(؟ خبر وله بودا(؟ به صنم خانة کشمیر !۳" خبر داد 
۱- ساسا سر سلسلة ساسانیان 
۲- دساتیر» جمع دستور 
۳- جاماسب مولف میادگار زریراه که پیشگونی زرنشبان از آندهجهان است و همین جاماسب اسث که شیخ اشراق ور از 


بزرگ ایرانی می‌داند. 
۴- ایک فرزند ساسان (سرسلسلةساسانان) که پس از پدر به جای او نشست. 
8 یعنی ماسان. 


- بودا (مزسس کیش بوداقی) که در منایع اسلامی از او بهپوناسف تعیر شدء اس 


شواهد النبو: ۶ 


0 


مخدوم سرائیل(* به ساعیر(؟) خبر داد وان کودک ناشته لب از شیر(" ) خبر داد 


ریبرن( ۱۱ گفتند و نیوشیدند احبار(۱۲) 


ازشق و سطیح این سحخنان پرس زمانی تسا بسرتو بسان سازند اسوار نهانی 
گر خسواب انسرشروان تعبیر ندانی از کسنگر؛ کساخش تسفسیر تسوانی 
بر عبد مسیح این سخنان گر برسانی آرد بسه مسداین درت از شام نشانی 


برآیت میلا نبی سبد مختار 
پند اخیر مسقط ادیب الممالک؛ همان داستان مضبوط در شاهد ششم در این بخش از شواهد البوة جامی و برابر 
گزارش 


۳) است که برابرآن خسرو و انوشیروان به نعمان بن منذر دستور داد که یک تن از کاهنان بزرگ عرب را برای تعبیر 


بابربه قمی در کمالالدین و تما السه (جاپ سنگی؛ محمد حسبن کاشانی: نهران, ۱۳۰۱ صص ۱۱۲ - 


خراب مربدان مربد بهنزد او به مداتن فرستند. 
ص ۱۴ 1-یِقّ و سطیح 
مِنّ ر سطبح, کاهنان بزرگ عصر جاهلیت بودند. تعمان بن منذره عبدالسبح بن عمر (خواهرزاد؛ُ سطیح) را که 


مسبحی مذهب برد و سبصد و شصت سال عمر کرده بود و اخبار باستان را نک می‌دانست: برای تعبیر خواب به 


۷- کشمیر که به روابت سلمانان؛ برداسف (بردا) سرانجام در آنجا از جهان درگذشت (مجلسی در عین‌الحیات: کشمبر را فشمیر 
خبط کرده است)۱ نگ به نعلیفات نویسنده بر منطن عارفان: داستان بوذاسف و بلوهره ۰۱۳۷۵ مس ۰۱۷۸ 

۸- اسرانیل لغب حضرت پعقوب است. از سخدوم او شابد پدرش اسحق منظرر باشد. اسراثبل همچنین بکی از چهار فرشنة مقرب 
(بهسراه جبرانبل؛ مبکالبل و حزرائیل) اسث و در این صورت» شاید مقصود از مخدوم اسرائبل؛ خداوند باشد که در ساعیر از طریق 
وحی به یه نیاسرابل خبر داد 

-٩‏ ساعیر؛ نام په‌ای نزدیک جبل فاران که به انیبء بنی‌اسرائیل در آنجا شوحانی رسیده است. چنان که در دحای سمات وارد 
است: و بطلعنک فی ساعیر و ظهورک فی جبل فان بر برات السقدسین. بعنی؛ بارخدابا ترا سوگند می‌دهم به تابش نور نو در نپه 
با کوهی که نام آن ساهر است و به ظهور تو در کوهفارن در ربوات (جمم ربوه)یعنی جایهای مرنفع مقدسین (اباه). باز در 
نورات آمده است:واشرق لهم من ساعبر و تلا من جیل فارا و نی من ریراپ لقدس. بعنی خداوند رای بنیاسرال از ساعیر 
از جبل فاران (اران) لوع کرد و از بلندیهای قدس بر اشان درآمد. 

- مقصود عیسی ین مریم است که «فی المهد صبیاه لب به تلم گشود. 

۱۱ دیون جح ربی فا عماءبهرد 


۲- احبار جمع حبر علماه بهود 


1۶ تعلیقات 


مدائن فرستاد. عبدالمسیح از نعببر خواب عاجز ماند. پس اجازه خواست که برای گرفتن جراب به دمشن نزد دای 
خود سطیح برود: 

ففال عبدالسیح علی جمل بسیح الی سطیح حین اشفی ذ.خ. و قداقی / علی ضریح,بهنک ملک بن ساسا 
لارنجاس الایران و خمود البران و رژیا المربدان رای الا ربا فرد خبلاً صعاباً حنی فطمت الدجله و اننشوت فی 


البلاد یا بنی ذی یز! تکرن هنه و هنات. یملک ملوک و ملکات علی عدد الشرافا. زا غاضت بحبرةساوه و ظهرت 
لاد پارض عقابه و ظهر صاحب الهراوه فلیست الشام لسطیح شاما نم فاضت نف (۱. 


یعنی تعبیر این خواب آن است که به عدد چهارده کنگره: جهارده پادشاه ساسانی بر نخت نبنند و بعد از آن 


ملک از دست ایشان بیرون رود و به دست جانشینان پیامبر اسلامافند 
می‌گویند که سطیح, نمام بدنش گوشت خالی (بی‌استضوان) بود. هر وفت می خواسند راز جانی به جای دیگر 


ببرند؛ او را بهم می‌پیچیدند و در سبدی نهاده: حمل می‌کردند. در حالی: 


بیش نبود. این هر دو قبل از اسلام» از معروف‌ترین کاهنان بودند و مردم برای پیش‌گونی, تعیر خواب, شا یافن از 
امراض, کشف دزدی و امنال آنها به کاهنان مراجعه می‌کردند. این قیبل کسان در فرهنگ‌های کهن در غرب به عنوان 
کاهن یا ساحر و در شرق به عنوان شمن, مدعی بردند که با عرالم غیب در ارتبااند و به کمک ارراح با فرشتگان با 
اجنه یا شياطین: بر اسرار و مغیبات مطلع می‌شوند و بر کارهای شگرف و معجزه‌آسا قدرت دارند. 

فن کهانت و سحر به ویژه در کشور مصر در زمان فراعنه رواج داشته است. چنان که در داستان موسی و فرعون از 
کهنه و سحره سخن بسیار رفته است. به علاوه در فرهنگ‌های فنیقی و کلدانی و بمدها بین اعراب جاهلی؛ رایج برده 
است. اسلام سحر و کهانت را حرام کرد و فقهاء آن را جز برای نقابل با مدعیان نت و مبارزه با سوه استفاده کنندگان 
از این فنونه جائز نمی‌شمارند. چنانکه شهید نانی در شرح لمعهگوبد: ولا بأس بتعلمهلتوفی به اوبدفع سحر التتبی 
به وربما وچب علی الکفایه لذلک؛ کما اختاره المصنف فی اللاروس. 

ص ۱۱۳-طاق کسری 

طاق کسری, همان "ایوان مدائن (۲؟ واقع در مشرق تبسفون است که مقر پادشاهان ساسانی و مرک مور دیرانید 


۱- با سختصر اختلانی در منابع مخخلف از جسله: این هشام؛سیرهدج ٩۱‏ می ٩۰‏ (رجمهقارسی امحان ن محمد همدابی؛ هرا 
غوارزسی: ۱۳۱۱:ج ۰۱ صص 3۵ - 3۷) و ان باره»کمال این و نامشعمه: چاپ محمد حسینکاشانی؛ هرا ۱۳۰۱ 
فهه ص ۱۱۳. 

۲- مدئنه سم مدینه اسث و مدیه از را مایت لو تمدن #00تقل»ست.به بر ۰ ۰۳ تخت ساسنیان شم 


شواهد النبوة ۶۸ 


لشکری و کشرری ابران بوده است. بنای طاق کسری را بعضی به شاپور اول (۲۴۱ مبلادی) و بعضی به خسرو 
انرشیروان (که پیامبر در دور سلطنت او منولد شد): نسبت داد‌اند. طول طاق کسری در حدود چهارصد ستر و 


عرض آن نزدبک به سیصد منر و ارتفاع آن بیش از بیست و نه متر بوده است. منصور دومین خلیفه عباسی؛ پس از 
ایجاد دارالسلام (بغداد) به ویران کردن ابوان مدائن فرمان داده تا مصالح ساختمانی آن را در فصر خود در بغداد به 
کار برد. انا چون هزینه تخریب ایران مدائن و انتفال آنهازیاد بود. از تخربب پبشتر ابوان مدائن منصرف شد. خاقانی 
تصبد؛ معروف خود را بس از مشاهد؛ٌ ویرانه‌های ایران مدائن ساخنه است: 


هان ای دل عبرت بین! از دبده نظر کن هان 


دیسوان مسدائن را آئسینه عسبرت دان 


مسا بسارگه دادیم؛ این رفت مستم بسرما 
یک ره ز لب دجله مئزل به مدائن 

تساساسلةٌ ایسران بگسست مسدائشن را 
گه گه به زان اشک آوازه ده اسوان را 


دندانة هر قصری پندی دعدت نوئو 


بر قصر ستمکاران گربی جچه رسد خذلان؟ 
وزدیده دوم دجله بر خاک مدائن ران 


در سلسله شد دجله, چون سلسله شد پیجان 


تابر که به گرش دل پاسخ شنوی زایواث 


ند صسر دنسدانسه پشستو زین دندان 


ص ۱۲۰ - صدر شوح (شکافتن سینا)پامبر (شاهد 1۸) 

روایت «شرح صدره یمنی شکافتن سین پیامبر را در دو سالگی آن حضرت و بیرون آوردن بخشی از قلب آن 
حضرت. را کر سیره نوبسان .از جمله ابن هشام در میرف خود -تقل کرده اند. 

ص ۱۳۰ - چون به بصری رسید (شاهد ۳۱) 

بصری (به ضمّ باه اول و یاه آخر مقرونه به الف) در قدیم جزء ایالت حوران در جنوب غربی سوریه بوده است و 
در عهد فتوحات اسلامی جزء دمشن قرار داشنه است. این شهر نخستبن شهری است در شام که در ۶۳۴م به سرداری 
خالدبن ولید فتع شد. پلاذری می‌نویسد: 

«چرن خالدبن‌رلید در بصری به مسلمانان رسید. ايشان بر آن شهر گرد آمدند و خالد را برای جنگ بصری 
فرماندهیدادند. سپس شهر را در محاصرهگرفتد وبا بطرین آن بلدبجنگیدند و و و زیدگان اصحابش را ناگزیر از 


ناه بردن به شهر کردند.بهقولی: عهده‌دار امور جنگ بزید بن‌ابی‌سفیان بود. زیر ولابت و امارت بصری از آن وی 


هفت شهر برده که سفرن بکی از آنهابوده. در عین حال همین تبسفون هم چندان بزرگ پرده ات که پک شهر معمولی به آ 
ی‌نواستند گفت. پس آن را یز مدائن (شهرها) با به تعبری ابرشهر و شهر بزرگ خواندند. 


1۶۹ تعلیقات 


برد؛ چه بصری جزء دمشق است. سپس اعل آن بلده مصالحه کردنده(4۱ 

ص ۱۳۱ - رکوه 

رکره - به فتح اول و سوم - کرز آب خرری است که بعدها به کشکرل هم اطلاق شده است. عزالدین محمود 
کاشانی در معباحالهدایه گرید که صرفی؛ «باید که عصا و رکوه و میان ب 


با خرد دارد. هجریری در کشن السجوب 
گربد که صوفی را «اندر آن سفر از مرفعه‌ای و سجاده‌ای و عصابی و رکوه‌ا... چاره نباشد نا.. به رکره طهارت کنده 
(چاپ افست: با مقدمة دکتر قاسم انصاری) 

ص ۱۳۷ - اوقیه (رکن الث, شاهد ۷) 

ارفیه, یک دوازدهم رطل است و رطل ۲۵۶۴ گرم است (المنجد). انا رطل هر شهری (همجرن «من» هر ولاینی) 
متفاوت بوده است. چنان که من تبریزی و من شاهی فرق می‌کرده است رطل بندادی هم بنا بر فول اصح ۱۲۸ درهم 
و جهار اسباع درهم برده است (مغنی‌المحتاج؛ ج ۱» ص ۲۵). حافظ نبز از «رطل گران» سخن می‌گوید: 

راهی بزن که آهی بر ساز آن نوان زد شمری بخوان که با اوء رطل گران نوان زد 


نیز در ص ۱۷۱ (شاهد ۱۱ رکن رابع)؛ آمده است که سلمان فارسی خود را به تشاندن سبصد نخل و «جهل ارفبه 


ره که چهار هزار درم باشده, مکانب کرد. 
ص ۱۳۸ - ارقم بن ایی‌الارقم 
صحابی بدری (وفات ۵۳) که پیامبر در روزی که عمرین‌الخطاب ایمان آورد, در خانة ار برد تا اصحاب او به 
جهل نفر رسبدند و آخرین این جهل تن؛ عمرین خطاب برد. (الاصابه.ج ۱ص ۲۸. 

ص ۱۱۸ - درخت ام معبد (رکن رابع - شاهد ۷) 

این فصه در دیع برار زسنثری و سمای !تلوب حسن واعظ شیعی سبزواری متخلص به سلیمی(۳) ر 
تاریخالضیی دیاربکری(۳) آمده است. اثا این که می‌گرید: عجیب است که این فصه همجون قصه گرسفند مشهرر 


نشده است. از این جهت است که زمخشری در دیجلبراره موضوع قصه درخت ام معبد راکه جامی در شاهد هفنم 
نقل کرده است؛ پس از قصه گوسفند ام معبد ذکر کرده است. این اس که زمخشری می‌گوید: 


والمجب کیف لم پشتهر امر هذه الشجرة کما شهر امرالشاة فی قصف هی. 


۱- بلاذری؛ خوح للدان؛ ترجم دکر محمد نوکل؛ نهران؛نقره: ۰۱۳۱۷ صمی ۱۱۳۳۱۱۴ 
۲- سبزواری؛ مصاییجالتلوب؛ چاپ محمد سپهری» تهران؛ میراث مکتوب؛ ۱۳۷۲ 
۳- دیاریکری تاریخ اللضیس؛ چاپ اول؛ تهران ۱۳۰۲ هقهج ۱» ص۳۳۷ 


شواهد النبوة ۳ 


ص ۱۸۵ - ابن قمثه (رکن رابع: شاهد )۳٩‏ 


قمته (با قاف و میم و همزه و تاه آخر که هاه خوانده می‌شود) قاتل مصعب‌بن عمیر در جنگ احد است (ابن 


عبدال الاستیعاب, ج ۳ ص .)۲۶٩‏ 
ص ۱٩۱-خبر‏ دادن از فتوحات مسلمانان (رکن رابع: شاهد ۵۲) 
این روابت در اکثر کتابهای تاریخ و سبر مذکور است (برای نموئه نک؛ ابن اثیره کامل: ج ۰۱ صص ,)۵۶٩‏ 


» شاد شدند و 


مهم‌نر آن که چون خبر پیش‌گرنی پبامبر از یرروزی‌های آیند؛ مسلمانا» منتشر شده صسلمانان مزه 
منافتان از آن استیحاش کردند. آنگاه به گزارش مفسران (براء, نمونه؛ نک طبرسی, ابوعلی؛ مجمع اللیان؛ ج ۰۲ ص 


۷ آبه‌های ۲۶ و ۲۷ سور آل عمران نازل شد: قل اللهم مالک الملک نزتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن 


ص ۱۹۸- سرتراشی پیامبر (رکن رابع: شاهد ۱۳) 

در این حدیث: تصریح شده است که پبامبر موی مبارک نراشید و مری تراشبد: خود را بر سر درخنی سبز 
انداخت." از اين عبارت پیدا است که پیش از اين سرثراشی: پیامبر گیسوان بلند داشته است که بس از سرنراشی آنها 
را بر سر درختی انداخته است. به همبن دلیل است که در گذشته؛ بسباری از قفبهان: سرتراشی فلندرانه و صوفبانه را 


که ظاهرً از کیش بودایی به نصوف اسلامی وارد شده است: بدعت خوانده جنان که سمدی نیز از همین جهت گوید: 


اگر ز مغز حقبقت به پوست خرسندی تو نیز جامة ازرن ببوش و سر بتراشی(۱) 
حافظ نیز گوید: 
هزار نکستهُ باریک‌نر ز سو اینجاست نه هر که سر بنراشده فلندری داند 


مرلائا نیز در مشنوی» در داستان جولیفی که با سر صاف و بی‌موی همچون نشت بر طوطی گذشت. از این که 
طایفه‌ای از صوفبان دوره گرده سر خرد را می‌تراشیده‌انده سخن گفته است و در دبوان شمس, سرنراشی را نشانةً 
ورود به تصرف شناسانده است.(۲) همچنان که نویسنده‌یی ناشناخته از فرن هفتم هجری, در سنافب او حدالدیین 


کرمانی, مکرر اشاره کرده است که این 
۳0 


خ صوفیان» هرگاه مریدی نازه م‌پذبرفت؛ پیش از هر کار سر او را می تراشید. 


و خرفه بر او می‌پرشانید. 


۱- سعدی» کلباته چاپ فروفی؛ بخش مواعظه می ۱۳۰. 
۲- فروزاظره بیع زمن» فرهنگ نوا در لغات و تعبیرات خميمة مجلد مفتم از دران کیره اتشارات دانشگاهتهران» ص ۵1۵ 
۳- منافب ارحدالدین؛ چاپ بدیع لزمان فروزافره نهران؛ بنگاه ترجمه؛ ۱۱۳۴۸ ص ۱۳۷ ۱3۰ و ۲۱۴ 


۳۷ 


نویسنده در اين باب تحقبقاتی دارد که بخشی از آن طی مقال‌ای با عنوان «پبرند قلندران و خاکساران با ادبان 
پیش ازاسلام» در شمارذ ۱۰۰ مجله کل (آذر ۱۳۷۷)منشر شده است مهدی اخران ات نیز درا کهن بو و 
بر دوست دارم», قطعه‌ای در ۱ 
ص ۲۰۱- هرقل (رکن را 
هرقل, معزب هرکول و اين‌ها مختف هراقلبرس | هراکلیوس 76۳065 است که نام امپراطرر روم شرقی 


برده است. هراکلبرس یکم (حدود ۶۲۱۰۵۷۵ م.) معاصر خسرو پروبز در بسط و ترویج مسیحیت کرشید و 
بیت‌المقدس را در جنگی به سال ٩‏ م. از ایرانیان باز ستاند. تا چیزی نگذشت که مسلمانان, منصرفات ار بعنی 
دمشن (۶۳۵م.): فلسطین (۶۳۶ م. بین النهرین و مصر راگرفنند. 

نامه‌ای که پیفمبر برای هرفل فرستاد, چنین نقل شدء است: 

پسم‌الله الرحمن الرحیم من محمد بن عبدالله لی هر فل عظیم روم؛ سلام علی من انبعالهدی. انا بعد, فائی 
ادعوک بدعاية الاسلام. اسلم تسلم: بژتک الله اجرک مزتین. فان توّت فاما علیک الم الاریسبن, و فل با اعل 
الکتاب تعالراالی کلمة سواء بننا و بینکم الا نید لاله و لاتشرک به 
فان ولا فقولوا اشهدوا با مسلمون. 

ص ۲۰۲- دحیذ کلبی (رکن رابع: شاهد ۷۰ 

در تاریخ علوم عقلی, نحلة کلییون بهتارکان لذائذ جسمانی, امثال در جائوس (دیز 


و لابتخذ بمضنا بعضاً ربا من دون له 


نانی)م‌گفند که شاید 


ملامتبه, این نحله باشند. زیرا وجوه مشنرک بن کلیبرن و ملامنبه (چه از جهت سلرک و چه از جهت بوشاک) 
بسبار است. 

ص ۲۰۳- متانی (رکن رابع: شاهد ۷۱) 

غشان, قبیله‌ای از قبانل "ازد" و اصلً از هل بمن بودند که از تهامهبه اطراف شام هجرت کرد بودند و عاقبت از 


طرف امپراطوری روم شرفی؛ سمت امارث و فرماندهی محلی بر بعضی نواحی شام بافتند. در عصر فترحات 
اسلامی, خالدبن ولید با یکی از امرای شام به نام حارث الابهم غانی جنگیده است که ایهم نام جدّ اعلای حارث و 
شاید همین حارث بن ابی شمر مخاطب پیامیر بوده باشد. و لذا احنمال می‌رود که حارث الابهم: بسر با برادرزاده با 


باشد. 


نو حارث بن ابی شمر ب 
پیامبر اسلام, نامه‌ای ترسط شجاع بن وهب به حارث بن ای شمر امیر غتان در جنوب شام فرسناد. حارث یام 


یغمبر را تهدید تلقی کرد. 


نام پیامبر به خسرو پرویز (وفات ۸ه) چنبن شروع می‌شد: 

من محمد رسول الله ال کسری عظیم فارس. سلام علی من انب الهدی و آمن بالله و رسوله و شهد ان لاله الا 
الله وحده لا شریک له؛ و ان محمدا عبده و رسوله. ادعوک بدعاية الله. فانی رسول الله الی اللاس کافة؛ لانذر من کان 
حباً و بحق القول علی الکافرین, اسلم تسلم. فان أیبت فعلیک انم المجوس, 


از محمد پیامبر خدا به خسرو پادشاه ايران, سلام بر کسی که هدایت پذیرد و به خدا و پيامبر او ایمان آورد و 


گراهی دهد که معبودی جز خدای یگانه و بی‌انباز تبست و ابن که صحمد بنده و فرسنا 
"0 


است..»| 


او برای همه مردم 


این که نام پیشمبر اسلام بر نام یادشاه ایران مقدم نوشته شده بوده ب 


آخسرو پروی آشفت و نامه را پاره کرد و به 
نماینده خود در یمن (یذان یا بزام) دستور داد که پیشمبر را دستگیر کند و او را به مدائن بفرستند. باذان» سفیرانی به 
مدینه فرستاد و بعد از آن خود به اسلام گروید. 


نظامی در خسرو و شیرین این نامه ره نظم درآورده انست: 


تسرای عساجز که خسرو نام داری 
مبین در خود که خود بین را بصر نیست 
گواهی ده که صالم را خداتی مت 
خسسدانسی کسادمی را مسروری داد 
چسو نامه تم شد صاحب نوردش 
بسه دست فاصدی جلد و سبک خبز 
جر فساصد عرضه کرد آن نامه نو 
ببه هیر حرفی کیز آل ستشور برخواند 


ز تسسیزی گشت هسیر مسویش مسسنانی 


۱- این یره کامل: ج ۰۲ مس ۱3۴۵ طبری؛ ناریخ+ ج ٩۳‏ عص ۱۱۱۴۳ بعفوبی؛ ناریخ؛ ج ۰۱ ص ۱۴۴۲ ابن خلدون» تاریخ؛ج ۱۱ ص 


ف 


رگ رکبضروی صد جسام داری 
خدایین شر که خود دیدن هتر نیست 
نه برجاو نه حاجتمند جانی ست 
مرا پر آدمیی پسپغمبری داد 
پسه عسنوان مسحمد خستم کسردش 
فسرستاد آن ونسیفت سسوی پسرویز 
بسجوشید از سسباست خسون خسسرو 
جسر افیون خسورد؛ مضور درساند 
زگسسرمی هر رگش آتش فشانی 


۳۷۳ تعلیقات 


خسطی دید از مسواد هسیبت انگیز نسوشته: «از صسحمد سسوی پسرویزه 
غسسرور پسسادشاهی پسسردش از راه که: گستاخی که بارد با چومن شاه؟ 
که را زهره؟ که با این اخترامم وید نام خسود؛ بالای نام 
دریسسد آن نسامة گردش شکسن را نه تسامه: بسل کسه نام خویشتن را 


ادیب‌الممالک فراهانی نیز در باب دریده شدن پشت و جگر و ناف کسی که نامه پیمبر را درید؛ گرید: 
بنویس یکی نامه به شاپور ذوالاکتاف 


هشدار که سلطان عرب؛ رابت انصاف 


بگرفته همه دهر قاف اندر تا قاف 
آن را که درد نامه‌اش از عجب و ز بندار. 
ص ۲۰۵ -کشته شدن خسرو پرویز به دست پسرش شیرویه (رکن رابع: شاهد 0۷۵ 


همه مسلمانان؛ فتل خسرر بروبز را از معجزات پیامبر اسلام دانست‌اند. نظامی در خسرو و شبرین گرید: 


ز مسمجزهای شرع مسصطنائی بر ار آشسفته گلت آن باهشانی 
مسربرش را مسپهر از زیسر پرداشط پسر در کلستش شسمثیر برداشت 


زی ساخته شبرین کلمات نو شکر را 


شیروبه به اسر نو درد ناف پدر را انگلت نو فرسرده کند فرص فحر را 


تغدیر به میدان تو افکنده سپر را و آهری ختن نافه کند وف جگر را 
نا لین بزم تر شوه نغز و بهنجار 

ص ۲۰۹-ردالشمس (رکن رابع: شاهد ۸۱ .نیز رکن سادس: شاهد ۱۳ ) 

عبدالجلیل فزوبنی در التقض نوشته است: 

" گویند که آفتاب را از بهر علی بازگردنید."راست است و مذهب شبعه اسث خلفا عن سلفه به روایت نقات و 
نقل امناه؛ و در همه کتب اخبار و اصحاب الحدیث مسطرر است و از محدثان معتمد مذکور است و مرا از چند محر 
و محدث روایت است و شمراه به شعر کرده‌اندبهنازی. سبداسماعیل پن محمد الحمیری در فصبد؛ مذهیه آورده 
استد 


رّت علیه اللسمس لشا فانه رفت الصلرة وقد دنت للحفرب 


۳۷ 


... کتاب مراسم الدین فی مراسم البقین طلب کند که امیر امام عبادی (ره) جمع کرده است.. آن امام اصحاب 
سنت... اخبرا الامر ابرمتصور لمظفر البادی.. (۱) 

سبد جلال الدین محدث ارموی در حاشیه این کلام یه منایع متمدد که حدیث ردالشمس را ذکر کرد‌نده اشاره 
می‌کند و سپس به گفته سبط بن جوزی در تذکرة خواص الامه فی معرفة الاشه داثر به راشمس حبن صنبر مظفربن 
اردشیر عبادی تصریح دارد..(۳) 

ص ۲۱۰-ستون حنانه (شاهد ۸۳) 

داستان ستون حانه در منابع مختلف روانی شبمی و سنی از جمله در بحارالانوار- مذکور است. مولائا گوید: 


اسسستن حستانه از هسجر رسسول نساله سی‌زد هسمجو ارب اب عفرل 

در مسیان مسجلس وعسظ آن چسنان کزوی آگه گلت هم پبر و جوا 

در تسحتر اند اصسحاب رسول کز چه می‌نالد ستون با عرض و طول 

گفت پینمبر: جه خراهی؟ ای سنون! گسفت: جسانم از فرافت گشت خسون 

مسندت من بسودم از من تاختی پستر سر متیر قسو مد مساختی 
ص ۲۲۲- صابنین (شاهد ۱۲۲) 


او 


صابتبن که ذکر ابشان در قرآن (سورٌ حح, آبه ۷ آمده است؛ به فول مسعردی در مروج الذهب:! " پبروان 


پرداسف‌اند. جمعی گوبند که برداسف همان بودا مژسس کیش بودانی است. عده‌ای دیگر معتقدند که صابئین پیروان 


هرمس‌اند و هرمس همان ادریس است که در تورات اخنوخ است. ما در کتابی مستقل با عنوان بازتاب اسطورذ بودا در 
ایران و اسلام بهتفصبل فصیل در باب پیوند تاریخی بین صائبین و بودایبان سخت گفنیم (تهران: نشسر مبرکسری: 


۳۷۸ 


از مشاهیر صابئین؛ابواسحاق ابراهیم بن هلال صابی (وفات ۳۸۴) است که در علم و ادب سمدوح دوست و 
دشمن و مشهررآفاق برد و از جمله سید رضی در رئاه ار اشماری سرود. خلفای عباسی با حیلههای بسیار خواستند 
که وی اسلام آورد. اقا ار بر دین خود پاقی ماند. 

ص ۲۲۷- وفدسلامان (شاهد ۱۳۳) 

در اینجاء ظاهر آن است که سلامان, نام قببله‌ای است. اما در باب قصه سلامان و اسال اثر جامی که اسطوره‌ای 


۱- حبدالطیل رازی قزوینی, اللقض؛ نهران؛ ۰۱۳۳۱ صص ۰۵۵٩‏ ۵7۱ 
۲- همانجاهپاورفی‌هابه قلم محدث ارسوی؛ عص ۵٩۱‏ - ۵1۲ 
۳- سعردی؛ مروجالذهب؛ چاپ یرسف اسعدج ۰۲ صصی ۲۲۷-۲۲۹ (ترجسه ابالفاسمپاینده؛ صعی ۵۸۸-۵۸۷ 


۳۷۵ 


عرفانی و قصه‌ای رمزی است به مقدمه دکتر محمد روشن بر اساس این ملنوی (تهران» تشر اساطیره۱۳۷۵) و 
نوشته‌های صاحب این قلم در تعلیقات منطن عارفان: داستان بوذاست و بلوهر حکیم (قم - اننشارات طیب 1۳۷۵) 
مراجمهکند 

ص ۲۲۷- فیروز دیلمی (شاهد ۱۲۴) 

این روایت را در اغلب منون کهن تاریخ و سبر (همچون این اثبره کال ج ۸۲ ص 7۲۳, بلاذری: فتوح السلدان 
(ترجمه دکتر محمد توکل): ص ۱۵۵ و ..) می‌توان یافت. 
اشی معرفی کرده است. حال آن که در نظر 
ارل؛ فیروز مرب ببروز نامی پارسی به نظر می‌رسد و دبلمی منسرب به دیلمستان می‌نمابد. در توجي 
شابد بنوال گنت که در متون کلاسیک عربی؛ دبلمی به معنی دشمن سرسخت و کبنهنوز اسنممال می" 
ربطی به دیلم که در برابر گیل یکی از نیره‌های نژادایرانی در سواحل دریای مازندرناند, ندارد. از این رهگذر اس 
که جاحظ (وفات ۲۲۵ ه) نوشته است که تازیان در مفام مثل و تملیل می‌گوبند: 

ما هم الا الترک و الدبلم (رسائل.ج ۱ص ۶ 

پعنی این جماعت جز ترک و دیلم نیستند. 


جامی در متن شواهدائوة؛فیروزدیلمی را بی‌دغدغه؛ خراهرزا 


با این همه. این گرنه تعیبرهاه رفع نوهم ابرانی بودن روز دیلمی را نمی‌کند. زرا ابن شهر آشوب مازندرانی در 
منافب آل ابی طالب؛ نوشنه است که پاذن بن ساسان (نمابندة خسرو پرویز در بمن) فیروز دیلمی را به دسنور خسرو 
پرویز به مدبنه فرستاد نا حضرت رسول را بهدربار ساسانی احضار و جلب کند. دیگر مورخان نبز از فبروز دبلمی به 
تفصبل سخن رانده‌اند که به فارسی در جلد اول از کناب دوم ناسخ التواریخ (سنگی ۱۳۰۰ ه ف.: صص 4۵۴۷-۵۳۵ 
منمکس است. و اصل در کلام. حقیقت است نه مجاز. پس شابد که فبروز دیلمی منتسب به دبلمستان (مازندران و 
گرگان) باشد. چنان که هرکس که با تاریخ و جفرافیای ایران و سلطنت دیلمیان 
دیلمی منطقه دیلم و طبرستان (مازندران)؛ دیلمان (گیلان)؛ گرگان, گنبد فابرس؛ و قومس (کرمش) را ا نواحی دیلم 
ذکر می‌کند (مقدسی؛ عبدالله محمدین احمد؛ احمن اشقايم فی معرفة الاقالم جاپ دکنر عبنفی منزوی؛ ص ۳۵۳). 


باشد؛ به محض شنیدن؛ صفت 


لا با ترجه به این که در عصر خسرو انوشیروان, بیش از هزار تن سپاهی ایرانی رابه همراه وهرز برای کمک سیف 
بن ذی بزن به بمن فرستاده‌اند در اين که فیروز دیلمی؛ اهل دیلستان است» شک نبابد کرد.به هر حال فیروز دیلمی« 


پسر عموی آزاد با مرزبانه (همسر شهر بن باذان) بود که اسود عنسی او را پس از مرگ شوهرش تصاحب کرده بود. 


شواهد النبوة ۳۷ 


فیروز با دختر عموی خود هم داسنان شد و از زیر زمین تقبی به خوابگاه اسود زدند و او راکشتند. 6۱ 
بلاذری می‌نوبسد: اسود ...به غیب‌گوئی و ادعای نبوت پرداخته بود و قوم عنس از او پیروی می‌کردن... گوبند که 
رسولاله لت جرب.. ای ]دا 


خراری داد.آانفرزندان پارسپانی بودند که کسری همراهابن ذی بزن و به رباست وهوز به بمن فرستاده بود. پس 


سوی اسود اعزام داشت تا وی را به اسلام بخواند... اسود.. «فرزندان» [۱ 


اسرد ابشان را به کار و خدمت گرفته: مضروبشان می‌ساخت و با مرزبانه - همسر باذام [باذان؟]/ پادشاه آنان و عامل 
اپرویز بر ابشان» نکاح کرد. رسول الله لس ؛فیس.. را به جنگ وی فرسناد.. به وی فرمان داد تا «فرزندان» 
آبرانی] اه اسلام جلب کن... آنگاهفبروز بن دیلمی توانست یکی از «فرزندان»ارانی ]را بهاسلام جلب کند. 

آنان اسلام آرردند. آنگاه همه آنان بر نابودی اسود و کشتن پنهانی او توافق کردند و محفیانه کسی را نزد مرزبانه. زن 


ری فرستادند... به گفته‌ای دپوار خانه‌اش وا 


راخ کرده در آن نقب زدند... برضی از راوبان گنته‌اند که اسود عنسی را 


فبروزین دیلمی کشت.. یکی از اهل علم ظهار داشت که قتل اسود؛پنج روز پیش از وفات بیامبر ی انجام 
[زن 


شده 


اص ۲۲۷- مرک اسود عنسی (شاهد ۱۳۴) 


اسود عنسی پس از شنیدن خبربیمری پیمبر دعری پینمبری کرد و به صنما که پایتخت ایرانان نومسلمان یمن 


بود. تاخت و شهرین باذان بن ساسان را کشت و آزاه با مرزیاند. حمسر حاکم مغلوب را به سنت جهانگیران به 


خریش آورد. فیروز دیلمی؛ بسر عموی آزاده با این زن هم‌کاری و هم‌داستانی کرد و به هتگامی که اسود با آزاد در 
خرابگاه خفه بودند,فیروز از نقبی که راه به خوایگاهمی‌برد, بر او درآمد و او راکشت (۳ 

اص ۲۲۸-سعد وقاص (شاهد ۱۳۲) 

سعدبن ابی و فاص در حملاٌ اعراب به ایران, فرمانده لشکر اسلام برد. جنانکه بلاذری در شوح‌ابسلدان نوشته 


است که در نبرد فادسبه, مسلمانان از ترس انبره لشکر ابران که به مقابلٌ ابشان گرد آمده بودند, به خلیفه دوم نامه 


شد. همه شورایی نشکیل داد.عباس بن عبدالمطلب و جماعنی از اصحاب به عمر پيشنهاد کردند که بر جای 


۱- ان اه کاملدج ۰۳ صمی ۱۲۱۹۰-۲۱۴ ان خلدون: تایه ج ۰۱ صص ۴۹۵ - ۱۴۱۷ بلاذری: توح ادن ترجمه 
محمد ترکل؛ می 1۵۳ 

۲- بلاذری؛ شوح بدا ترجه دنر محسدتوکل؛ تهران؛ ره ۸۱۳۹۷ صعی ۱۵۳ - ۵ 
۴- بن ثیه کال ج ۰۳ صصی ۲۱۴ - ٩۲۱*لن‏ خلدون: تاریخ: ج ۰۱ صص ۴۹۵ - ۱۴۹۷ بلاذری؛ شوح الللدان؛ ترجمه محمد 


شوکل» ص ۱۵۳ 


خره در مدینه بماند و سپاهیان دیگری از نقاط مختلف به جبهة ابرانبفرسند. انا امام علیوأی به رفتن ار داد () 


عمرگفت: من عزم ماندن دارم. و به علی -رضی الله عه بيشنهاد رقتن کرد و از اباءکرد.آنگاهعمر.. سعد بر 


رفاص را فرستاد». (ترجمه محمد توکل؛ صص ۳۶۳- ۳۶۲) 


هرچه باشد, سمد بن ابی وفاص به سرداری اعراب در جنگ با ابران انتخاب شد. فردوسی در شاهنامه گرید: 
چو نامه به شهر اندر آمد: بداد بسه پسپروز شاپور فسرخ نژاد 
بر سعد وقاص شد پهلوان از ایسران بسزرگان روشسن روا 

ص ۲۳۴ - سخن گفتن حبوانات (شاهد ۱۴۷) 


سخن گفتن حبرانات از فببل آنجه در این شاهد دربارة مکالمهٌ حضرت رسول با دراژگرش منعلق به مرحب آمده 


است: در متون روابی مکرر دیده می شود: از جمله در همین کتاب بنگرید به صفحه ۲۵۴ دربار سجده شنران و 
صفحه ۲۵۷ درباره سجده گرسنندان به پپامبر اکرم (ص): 

ص ۲۳۹ - پیامبر در قبر بهودی (قسم انی از رکن رابع: شاهد ۱۰) 

علی الظاهر این روابت در احادیث شیعه واره نشده است و مضمون آن شبه اسث به آنجه شاعری مناخر در باب 


ناشر به عنان اهانت به 


افسر رومی با مسیح مصلب بهزبان انگلیسی منتش رگرده بو و منجر به 
حضرت سبح شد. 

ص ۲۳۱ - سواع و ضماد: اصنام سختگوی عرب 

در شاهد سیزدهم از فسم ثانی از رکن رایع به سواع و ضماد از اصنام سخنگوی عرب اشاره شده‌است. در ابن 


کتاب در چند مورد دیگر هم از ضماد باد شده‌است. چنانکه پیش از این شاهد مذکور شد 


ترک الضماد و کان یعبد وحده (مدة ؟) 
و در جای دیگر نیز خواهد آمد : 

فل لافبائل سن شیم کلها ملک الضماد و فازاهل السجد 
ص ۴۳۷ ۲- لا یفضض الله فاکك (شاهد ۲۳) 


بعنی دهانت شکسته مباد. در این جا فض به معنی کسر و شکستن است . 


۱-گفتة لاژری» لاف نوشتة دبگر مورخان است که گویند اما علی؛ عم را بهمندن در مدینهتوعیهکرد.بنابریلفوله ام 
علی؛ خطرهای ناشی از حرکت مر را به جبهه توضیح داد که اگرخلبه؛ستگرمدینه را ترککند. سلمانان خود ماد وهای 
»لامات » امالات مختلض را به جنگ اران بیج کند. 


شواهد النبوة ۳۷۸ 


ص ۲۹۰ - سلعه (شاهد 6۰ 
سلع به ضم اول بر وزن طلای شُلع, شقاق با+سلمه؛ خال گوشتی که بر تن با سر یاگردن ظاهر شود.(فرهنگ نظام) 
ص ۲۷۱ - قدید (شاهد 1۳) 
رشت خشک کرده و گوشتی که به دازا بریده باشند. مولانا گوید: 
عارفان هر دمی دو عبد کنند. عنکونان مگس قسدید کنشد 
ص ۲۱۲ - هفتاد و دو ملت (شاهد 17 


مسلمانان؛ ملل و نحل عالم را به هفناد و دو فرقه تقسیم کرده‌اند و فرقة هفتادر سوم را بر حق دانسته‌اند. خیام 


می‌گوبد: 
می خور که غم کثرت و قلت بجرد ان‌دیشه هفتادو در سلت بسبرد 
حافظ نیز گربد: 
جنگ هفتاه و در سلت همه را عذر بنه چون ندیدند حقبقت ره افساه زدند 
ابرالعلاه معری نیز گوید: 
اری هذباناً ال فی کل امة بسضمنها ابجازها و شسروحها 


ص ۲۷۸ - غلام و جاربه را مدثر ساخته بود 
مدیر ساختن غلام و جاربه (تدییر) در اصطلاح ففه اسلامی, به معنی آزاد کردن برده بس از مرگ مالک ارست و 
آن عندی است جابز که مالک هر زمان حق بر هم زدن آن را دارد.به علاوه از نوع حق مزّرث در تصرف در ثلث اموال 


وی به رسم وصبت است که مالک می‌نواند رصیت کند که برد او پس از مرگش آزاد شرد؛ اما اگر زائد بر ثلث باشد 


ورثه حق دارند که مثلا اگر بدهی‌های مالک از ثلت مال او تجاوز کنده ب 
مدیّر را بابت دیرن مالک ملحوظ دارند. 
ص ۲۷۴- اهل صفه (شاهد )۸٩‏ 


بر را بفروشند و قیمت فروش ب 


آن که به حفوق ورثه (دو ثلث ما ترک) لطمه‌ای نخورد. 


پاران زاهد و بی‌چیز پیامبر که ابو نمیم اصفهانی آنان را طبقة اول از صوفبه می‌داند . 

ص ۳۰۷- ابوبکر(رکن سادس: شاهد اول) 

ابربکرین ابیفحافه (وفات ۱۳ ۸/ ۶۳۴ م.) از نظر تاریضی اولین خليقة مسلمانان بس از پیامبر است. اما نه تزد 
شیعان, ها ی از رحلت پامر بر سر جانشینی ار بین اصار و مهاجران اخنلاف افند.بین خود مهاجرین نبز بر 


سر استخلافت پیغمبر اخنلاف برد. بنی هاشم و بعضی از اصحاب پیشمیر پشتیبان خلافت علی ابن ابیطالب بودند.اّا 


فریش و بقبه مهاجرین: با ابن پیشنهاد موافق نبودند.بلکهبه گنت صعودی: . وم با باکر ال من بنی‌هاشم 


حتی مانت فاطمةء!۱) از سری دیگرپین انصار هم دو قیلهخزرج و اوس با یکدیگر رقابت شدید دا 


لذا وفتی 
که رئیس قببله خزرج (سعد بن عباده) خود را در سقیفه بنی ساعده آماده اشغال کرسی خلافت می‌کرد؛ابربکر بن ابی 
قحافه, عمر بن خطاب و ابر عبیده خود را به سقبفه بنی ساعده رسانیدند و به استناد فرابت و خوبشی با پینمبره 
فربش را صالح‌تر از سعدبن عباده (رئیس قببله خزرج) برای خلافت قلمداد کردند.ابوبکر دو تن از مهاجران رکه هر 
در از عشره مبشره بردند بعنی عمر بن الخطاب و ابرعییده را برای خلافت پبشنهاد کرد و آن دوه ابربکر را برای 
خلافت از خود صالحتر و شایستهتردانستند و با به نت بمت کردند. ین بیست؛علی رغم مخالف بنی هاش 
و بعضی از اصحاب (مانند سلمان فارسی, ابرذر «عمار, مقداد: بلال )ر بعضی از بزرگان مهاجرین (مانند طلحه و 
زیر)بالاغره رسمیت بافت و بدین گونه خلافت ابربکر نختین خلیفه منتخب مسلمین.فانونی و مشروع تلفی شد. 

ابربکر بن ابی قحافه به تصریح فرآن و به انفاق جمیع فرق اسلام اعم از شبعه و سنی؛ در هجرت یغمبر از مکه به 
مدینه. پار غار و ننها صحابی همراه پیشمبر بوده است : 

فند نصره الله اذ اخرجه الذین کفروا ثانی این اذهما فی الفار اذبقول لصاحبه لا تحزن ان لله معناءفانزل الله 
سکیته علیه و ایده بجنود لم تووما(؟) 

این آبه را اکربت مسلمین دلیل افضلیت ابوبکر دانسته‌اند و شش دلبل ابن آبه بر فضیلت ابریکره شاهد آورده‌اند: 
اول, عبارت «ثانی ائنبن» یعنی اين که خداوند ابربکر را دومین پیامبر فرارداده است. درم عبارت «اذهما فی الفاره 
پمنی اینکه خداوند پیامبر و ابویکر را در کنار یکدیگر قراردده است سوم عبارث واذبفول لصاحبه»بعنی این که 


خداوند ابربکر را به صفت صاحب و بار و همراهپیامبر ستوده است. چهارم عبارت ولا نحزن» بمنی این که خداوند 


ت پپامبر نسبت به ابویکر سخن به میان آورده است. پنجم عبارت وان الله سعناه بمنی این که پیامر: از 
همراهی و عنایت خداوند با این هر دو خبر داده است. ششم؛ عبارت «فانزل الله سکینته علبه» که اهل سنت نزوله. 
سکینه را بر ابوبکر وارد می‌داتند و می‌گریند پبامبر همیشه آرام و مطمثن بود و نبازی به نزول سکبنه در غار نداشت. 
ائا یشتر مفسرین شیمه و مخصوصابعضی از متأخرین به دلائل چندی سمی کرده‌اند که اين آبه ا از بات هرگونه 
فضیلتی برای این بار غاره عاری و بری بگمارند.از جمله می‌گریند نزال سکینه بر قلب بیامبر برده است نه بر قلبٍ 


بریکر زیرا جملةبعد «ایده بجنودلم نزوهء نار به پر ات 


۱- سمودی؛ مروج اجباج ۱» ی ۴۱۴. 


۲- فرآن؛ سورة نویه آیژ ۴۰ 


شواهد النبو: 


پس انزل سکینه تب 
علیهماه گفتهمی‌شد . 


باید به آن حضرت منحصر باشد و اگرنه بایدبه صبنة 


می‌بود. و «فانزل الله سکینته 


از سری دیگره اهل سنت آباتی دیگر از فرآن مجبد را ثیز منصرف به ابوبکر می‌دانند. جنانکه رشیدالدین 
ابرالفضل میبدی از اتباع خراجه عبدالله اتصاری (وفات ۴۸۱)در تفسیر عارفانه خرد مسمی به کشف الاسرار و 
عد:الابرار و معروف به تفسیر خراجه عبدالله انصاری, شأن نزول آبه ۵۲ سور؛ ائعام را ایمان ابربکر می‌داند : 


ای لین "9 


امن برند منکم عن دینه فسوف یأنی الله بقوم بحبهم و بحبونه 
سلمین‌امل سنت ؛ برخلاف آبه ۴۰ سور توبه. اتفاق نظر وجود ندارد. جنانکه در 


امّا دراین گرنه موارد 


تفبرمجمع الیبان ونفسبر کشاف و غیرهآنها روایت شده است که پس از نزول آیه ۵۲ سورد انعام؛ پیفمبر دست به 
شانة سلمان فارسی زد و گفت مراد ازاین فرم» هموطنان سلمان یعنی اهالی ایراناند: 
ان اثبی سثل عن هذه الابه و ضرب بده علی عاتق سلمان .فقال هذا و ذوره. ثم قال: لو کان الدبن معلفا بالثربا 
لتاوله رجال من ابناه فارس (۳) 
دیگر از تضابل مهمی که اعل مت 


عمر پیامبر است. تا مراجعه به متون کهن تاریخ و سیر: نشان می‌دهد که با عنایت به تخلف ابربکر از جیش اسامه: 


برای ابویکر ییان میکنند» نیابت او در اقامة نماز جماعت در روزهای آخر 


معلوم نیست که پیامبر خود دستور صریح به امامت ابوبکر داده باشد. بلکه بسیاری از اهل سنت فبول دارند که پیامبر 
چنین دستور صریحی برای امامت ابریکر نداده است. بلکه عایشه, دنبال پدر خرد ابربکر و حقصه دتبال پدر خرد 
عمر فرستاده است و البته شیعه قاثل است که پیامبر دستور داد که برای نماز امام علی را بخواهنده اّا همسران پیامبر 
از انجام این دستور تأبی کردند. 
بنکه از جهت عرفان و نصرف نیز ابریکر صدیق در منایع اولبه تصوف یکی از اعاظم عرفان و توحید 
معرفی شده است. چنانکه از سید الطائفه جنید بندادی نفل است که گفت : 

"اشرف الکلمة فی الترحید قرل الصدبق رضی الله عنه اسبحان من لم بجمل لخلقه سببلاً لی معرفته الا بالعجز 
عن معرفتذ( ۳+ 


سوم 


۱-رشبد الدین ابرانفضل میدی؛ تسیر کشف الاسراز و عدةالابرار .به سمی علی ! 
۲-امن الاسلام 


حکت مج ۲+س ۱۳۷ 
ابر علی طرسی؛ تضیر مجیم الیان (سوره انعام ار نیز اام محمود زسخشری +تفسیر کشا (سوره اعام ) 
۴-یرافیت اعوم؛ چاپ محمد تفی داش پژوه؛نهران ۱۳۴۵ ی 1٩‏ 


۳۸ تعلیقات 


مزلف کناب بویت او که از دانشمندان فرن ششم هجری است (۱) پس ازگزارش این سخن از ول جنبد 
بغدادی؛ می‌نوبسد: 

"اشارت صدیق رضی الله عته بدان است که معرفت: در بدابت حال کسبی باشد و در نهابت ضروری شود؛ و 
اختبار از عارف برخبزد و عجز متحقق گرد... تا طالب معرفت؛ در آیات مصنوعات نظر می‌کند و در معارج کائنات 
سفر می‌کند .او را هنوز بضاعت کسب و اختیار مانده است. چون مشاهدمطلوب گشت و در عبن صعرفت افتاد 
بضاعت اختبار و قدرت بر طلب, از ار ضایع شد. آنجا معرفت ضروری گردد نه زیادنینواند طلییدن و نه خود را از 
0 


آن بازکشید: 
ابن عربی؛ ابربکره عمر؛ عشمان, عمرین عبدالعزیز و منوکل را از آن طبقه از اولبءالله م‌داند که سلطنت ظاهری را 
با ولابت باطنی در خود جمع داشتند(۳ 
از همین رهگذر است که وقتی از یکی از استادان اسلام شناس نفشبندی مسلک معاصر (برفسور حامد الگار) در 


مصاحبه‌ای پرسیده بودند که به نظر شماه بزرگترین شخصبت جهان اسلام پس از حضرث رسول کیست؟ جواب گفته 


برد: ابربکر صد: 

برای مطالعةٌ جامع و بی‌غرضانه زندگی و کارنامةابویکر رک: مقال دکتر هادی عالم‌زاده استاد دانشگاه ثهران 
دربار؛ ابربکر در دالزةالسعارف بزرگ املامی:ج ۵ صص ۲۴۰-۲۲۱ 

ص ۳۱۲ - (شاهد هشتم): روافض 

طبری صفیر در دلاثلالامامه گنه است: 

«یدعون الشبمة فی آخر الزمان باسم براد بهغبرهم بسمون الرافضه و اما هر زین لهم. لنهم رفضوا لباطل و 
تمتکرا بالسن»(۲) 

عزیزالدین نسفی در کشت الحفاین گفته است: 


«آن روز که حضرت محمد (ص) از دار فنا به دار بقا رفت؛ از صحابه چهل هزار کس حاضر بودند. جمله با ابربکر 


۱-بعضی مژلت این کتاب را غالی و جمعی فخر رازی پنداشته‌اند ااعلی اشحقبن غزلینمی‌نوان باشد چون در صفحه ۱۱٩‏ 
مژلف «سطالبی از غالی با اسم و رسم نغل کرده است ‏ 

۲-صانجااصص ۷۰-۹۹ 

۳- این عربی؛ فتوحات مکیه: چاپ عشمان بحبی؛ جزء دوم ص 3 


۴- طبری؛ابوجعقر محمدین جریر ن رستم (معرو به طبری صفیر دنل النامه؛ تهرانه موه پهشته ۰۱۳۷۳ صس ۰ 


شواهد النبو: ۳۸ 


بیمت کردند و او را خلیفه ساختند, مگر هشنده [هجده] کس از صحابه که با ابربکر بیمت نکردند و به خلافت ار 


رای نبودند: علی (ع) و هفتده [هفده]کس دیگر. پس صحابه اين هفتده [هفده] کس را گفتند: «رفضوناه بعنی. 
ما جدا شدید. بدین سبب, لتب ايشان «روانض» آمد,() 

درکتابهای ملل و نحل آمده است که چون زیدبن علی بن الحسین, فبام کرد. جمعی از شبعبان کوقه از او خواستند 
نا شیخین را سب کند. او تأبی کرد. کانی که او را ترک کردند. رافضی خواندند. 


صفی در رشحات در نرجمذ جامی به مناسبت سفر حج او نوشته است: 


«از غرایب امور... ازدحام روافض برد و اعتراض ایشان بر بمضی ایبات سلسلذالذهب... فتحی نا... از غابت 
غلظت طبیمت و کنافت جبلّت که داشت, ملازمت ایشان راگذاشت و به واسطهٌ جنسیت و علاقةٌ مناسبت با جمعی 
از روافض اختلاط و ارتباط ورزید و رخت و بار اقامت به سرمنزل ادبار ابشان کشبد... و یکی از روافض... بیتی چند 
دیگر گفته بر آن افزود. و جهال و غلات روافض... نسبت.. به قافل ابشان... سخنان شورانگی... می‌گفتند.»(۲) 

ص ۳۱۵ - مسخ بدکویان شیخین (شاهد ۸) 


در اینجا جامی به فل از مستففری » مسخ شدن مردی کرفی را به بوزینه در اثربد گوبی نسبت به شبخین روایت 


کرده است. در صورتی که بعد از اسلام؛ مسخ رخ نداده است و حتی دریارخ آیات ۱۵۶ سور بقره و آیه ۶۰ سور 
مائده و آبه ۶ سور اعراف که ناظر به مسخ بهردیات به خوک و برزینه است مفسران گفته‌اند که بواطن و اخلاق 
ایشان تبدیل به صفات ابن جانوران شده‌است . 

ص ۳۱٩‏ - قول منقول از این عریی: رجببیون و روافض (شاهد )٩‏ 
اینجا جامی مطلبی از فتوحاتمکیه (چاپ عشمان بحیی, جزه دوم؛ ص ۸) نفل کرده است که ابن عربی گفته 
است که ار یکی از اهل معرفت را دیده است که آن عارف به نبروی مکاشفه, روافض را «در صورت خوک» میدید و 


درا 
۳ 


اگر آن اشخاص از رفض, توبه می‌کردند؛ابشان را هدر صورت انسان» می‌دید. استاد ملا رشید برهانی از علمای بزرگ 


معاصر شافعی مذهب, بس از فرائت اين مطلب نوا 
«می‌گريم؛ اين فرل, خبال محض است. در آیه "و لاننابزوا بالالقاب" تفضیا 
خصرص کنب شافعبه .آمده است که : "و لا بجوز اطلاق الحمار و الخنزیر علی المسلم.» 
ص ۳۲۳ - امام علی (رکن سادس: الما النا عشر) 
امام علی بن ابیطالب ده سال قبل از ب 


اند: 


داده شده, و در کلب اسلامی .به 


پسر عمش حضرت رسول متولد شد و از خردسالی؛ تحت ثرببت 


(- نسفی: عزیالدینه کش الحقاین: چاپ ذکتر احمد مهدوی دامفنی؛ هرا ناد ترجمه؛ ص ۰1۴ 
۲- صنی؛ رشحات» صص ۲۵۷-۲۵1. 


اس تعلیقات 


پامبر قرار گرفت. پس از بمشت: علی ال کسی بود که در سن ده سالگی به سلام یمان آورد. حضرت رسون دختر 
خود, حضرت فاطمه را به ار تزویج کرد. با ار عقد اخرت خواند.به فان جمیع علماه اسلاممثل حاکم در مستدرک: 
سبوطی در احباءالمبت؛ ابن حجر در الصواعن المحرقه؛ طبرنی در ارسط و در الکیرو..یمبره در مارد متمده و از 
جمله در حجة الوداع در غدیر خم : در حق علی به ولایت و خلافت سفارش فرمر. معذلک پس از رحلت حضرت 
رسول با آنکه حضرت علی در ابندابرای احقاق حق خلافت خود (با پشتبانی حضرت فاطمه و بنی هاشم) سم 
ممکن را مبذول داشت؛ پس از الزام به بیمت؛ به مدت ۲۵ سال تمام به خاطر حفظ وحدت مسلمین بعنی در برابر 
خلافت رسمیث بافته و پذیرفته شد سه خلیفه نخستین مسلمبن بعن ابویکر «عمر و عثمان با ادب اسلامی ر احنرا 
متفابل رفتار فرمود. علی بعد از اینکه سه نوبت, در مقام احقافق حق خرد, خود را در معرض خلافت گذاشت در 
ثربت چهارم. با استقبال کم نظبر مردم به خلافت رسبد . ولی هیجگاه در طرل خلافت خود اجاز لعن و نفرین به 
خلفای نلائه نداد بلکه حتی با ام المژمتین عابشه که با حضرتش در جنگ جمل جنگیده بوده با نهابت احنرام رفتار 
کرد تا آنکه در سال ۲۰ هجری در مسجد کوقه شهید شد. 

در هزارة اخیر, هزاران کتاب در فضائل امام علی و مطاعن خلفای ثلائه به وسبلة شبعبان نحریر و تأبف شده 
است. از جملة آنها بعضی به صورت مباحته و مناظر؛ُ وافمی یا تخیلی بوده است مثل: ۱ - داستان حسینه که به 
عصر هارون‌الرشید و مناظر؛ کنیزی به اين نام در دربار عباسی متسوب است. ۲ - مناظرة علامه حلی در دربار سلطان 
محمد خدابنده الجایتو. ۳ - مزتمر علماه بغداد که گویند در حضور ملک شاه سلجوفی و نظام‌الملک منعفد شده 
است و عالمی شیمی به نام حسین بن علی علوی با دانشمندی سنی ه نا شیغعباسی مناظرهکره است و مان 
عطیه که در آن مجلس حضور داشته است؛ آن را به تحریر درآورده است. راستی را در این زمبه که اثبات حقانیت 
امام‌علی و افضلیت او است؛ هر چه گفتنی و نوشتنی است» گفته‌اند و نوشته‌اند. 

پس از قرنها مخالفت و اختلاف امروزبرهبران سباسی و فرهنگی متفن‌اند که مصلحت جهان اسلام در اين است 
که مسلمین جهان به پیروی از امبرالمزمتین علی همان ادب اسلامی و احنرم انسنی که شخص شخیص آن حضرت 
برای خلفاء راشدین و همسران پیفمبر معمول داشت, معمرل دارند و همان ملاحظات الهی و دلاثل دینی و اخلافی 
که آن حضرت منظور نظر داشت نصب العین دارند . 

از جهت ایجاد تفاهم بیشتر بین مذاهب شبعه و سنی باید اضانه کرد که نا قبل از صفربان کثر محمدئان و راربان 
شیمه همجون ابن شهر آشوب مازندرانی؛ شبوخ و اسنادان سنی داشتند و هم از شبوخ سنی و هم از مشایغ شبمی 


تغل روایت می‌کردند. بازبين فقبهان شبعه جمع کنبری؛ در تمام مذاهب خسه صاحب نظر بودند.برای نمرنه شجخ 


۳۸۴ 


منیا ر سبد رضی و سبد مرتضی و شبخ طوسی در بقداد و شهید اول در شام و فاضی نورالله شوشتری در اکبرآباد 
هند «مذاهپ اریعه را تدریس می‌کردند و در آن مذاهب حق فتری داشتند. طبقه نقباه, شامل شیعه و سنی هر دو 
می‌شدند و نمام سلاسل تصرف به امام علی می‌پبرندند. عرفاه اهل سنت به اهل بیت ارادث می‌ورزند و تا پیش از 
صفویان, بسیار از علماء دوازدهامامی, در حق خلفاه به عنوان صحابه پیغمبر - در عين تأکید اکید بر حفانبت و 
اولویت علی ابن ابیطالب در خلاف بلا فصل پیفعبر - رعایت احترام نمام مبذول می‌داشته‌ا.., چنانکه عبدالجلیل 


قزوینی رازی در کناب التفض از تألیفات مهم شبعه در فرن ششم هجری» در حق خلفاء ثلائه می‌گوبد: 


«شیعه الا درجه خلافت ر امامت که شبمه انکار کنند در ايشان که درجه امامت نداشتند و آن به فقد عصمت و 
نصوصیت و کثرت علم است؛ ائا صحابه رسولشان دانند و از درجه خردشان نگذرانند»( ۱و نیزگوید:هشیمه اصولیه, 
ایشان را صحابه و یاران رسول دانند و مذمب همین است که پایه و منزلت و مرتبت علی ندارند و هرحوالت که بیش 
0 


از این است؛ دروغ است. » 

در این باب, یکی دیگر از علماء قدر اول شیمه در قرن اخیر یمنی مرحوم آیت الله علامه سبد عبدالحسین شرف 
الدین گوید:هابریکرو عمره فضائلی داشتند که هیچ کس - مگر معاند و حق کش نمی‌تواند آنها را انکار کند. خدا را 
شک رکه ما شیعه؛ حق کش و مماند تیستیم»(۳ 


همچنین در اب رفیق غاربودن اوبکر که بمضی غلات شیمه 


حضرت رسول, ابوبکر را از جهت آن به 


همراه خود به غار برد که از شر او ایمن نبرده مزلف بزرگ شبعی یعنی عبدالجلبل رازی؛ تصربح می‌کند که: 
«اين نه مذهب علماء شیعه است...بلکه اوباش و عوام... بر طریق مزاح.» 
بازه رازی در باب ازدراج رسرل که بعضی از شیعیان در حق ايشان انهامات تندی قائل‌اندهمی‌نوبسد:همذهب 


امامیه اصرلیه .خلفاً عن سلف چنان است که زنان رسولان خدای طاهرات و مطهرات‌ند... غبار فراحش بردامن زنائ 


۱-رازی؛ عبد الجلیل؛ اثقضی؛ چاپ میر جلال الدین محدث ارموی» ۱۱۳۳۵ صص ۲۴۲۱ - ۲۴۳ . 
۲- همانجا؛ ص ۵۱۴ 

۳- سید عبدالسین شرف الدین؛المراجعات: چاپ فاهره (بکوشش دکتر حامد حفسی داود و محمد فکری عثمان ابرالتصرا؛ 
۹ ه« ف» عی ۱۱۰ به بعد. نیز چاپ تهران (اسوه) ۱۴۱۳ « ق. ان کتاب را مرحوم حجة الاسلام و السلمین شبخ مصطفی 
زمالی از زبان عریی به فارسی نرجمه و نش ر کرده بود. اتا پا نوجه به جر حوزه‌های علمیه: به جهاث احنواه کناب السراجصات بر 
چنین سخنان آگاهانه در فضیلت غلفاکه آیت الله علامه شرف الدین نوشته پود مشرجم نام خود را به صبفه تخفیف م. ز ۳" 
کرد 


7۵ تطیقات 


رسولان خدای ننشیند خصوص بر دامن زنان مصطفی که امهات المژمتیناتد»(۱) 


پراساس چنین رویکردی که رازی دارده اختلاف بین بنی هاشم -که علی ابن ایطالب در رأس ایشا 


فریش -که خلفاء ثلائه از آن طبقه بودند - اختلاف خیلی شدبد همه جانبه نم‌نواندباشد و برابن دعری چه سخن 
قری‌تر از اينکه اين هر چهار خلیفه داماد پیفمبر بودند و پینمبر داماد ابریکر و عمر برده عمر داماد علی برد :اما 
حسین با پسران ابربکر و عمر باجناق بود و امام محمد بافر داماد فاسم بن محمد بن ایی بکر برد . 

پس به شیوة تفکر جامی :نفضیل علی وائعه اهل ببت بر بقبه اصحاب و تابمین و اعتقاد به ارلویث دوازده امام در 
خلافت؛ مستلزم دشمنی و عناد با اصحاب پیفمبر و من‌جمله خلفاء نلائهنبست و علی‌الظاهر در فرون اوائل خرد 
ائمه اهل‌ببت و اصحاب ابشان چنین دشمتی‌ها را روا نمی‌دانستند.بسباری از شبعه خصرصاًزیدبه و کبسانه, 
تفضبلیه بردند یمنی خلافت مفضول را علی‌رغم اقضلیت علی (ع) و ارلادش جایز می‌دانسنند. جبه شخص آن 
حضرت نبز بر همین شبوه خود را از دشمنی و حسد با خلفای ثلائه مبری می‌داند و به معاوبه گرید: 

«ر زعمت انی بکل الخلفاه حسدت و علی کلهم پنبت فان یکن کذلک فلت الجنابه علبک فبکرن السذر 
اپک,(۲) 

ان است که قرامی رازی از شاعران شیمی امامی قرن ششم هجری» به صراحت نمام می‌گرید: 

خلانی تکردی عسلی با عمر نو اندر سیانه تعصب میار 

در یین اهل سنت نبر شیخ عطار در آغاز منع‌الطر با همین طرز نفک از اختلاف شیمی و سنی فاد می‌کند و 

تعصبات مذهبی را می‌نکوهد: 


الی ای در تعصب جالت رفته گناه خسلق, با دسوات رفنه 
دلی از ابلهی پر زرق و پر مکر گرفتار علی ساندی و بوبکر 
نیز جامی در سلسلةالذهب گوید: 
این علی در کمال خسلق و سیر عسین بسوبکر بسود و عبن عمر 
لعن ایشان مکن که لمنت اوست. زشت باشد ز دوست؛ منت دوست 


از نمونه‌های بارز رها بودن سنیان هم سلسلة جامی از تمصب فرفهبی: ذکرائمه اناعشر در فصل الخطاب خواجه 


محمد پارسا و بعد شواهدالتبوة به وسیلهً جامی است. همچنین نمونه دیگر آثار مولانا خالد نقشبندی است جنانکه 


۱-عبدالجلبل رازی؛ القفی؛ همانجا. 
۲- نهجلبلاغه: صبحی؛ ص ۳۸۷. 


شواهد النبوة ۶ 


در * ری نام ائمه ائنی عشر را بدین‌گونه آورده است: 


اس‌امانی کسز ابشان زیب دی یه ترتیب اسمشان میدان چنین است 
عصلی؛ سسبطین؛ باقن بعد جمفر که این دو بعد زین‌المابدین است 
پس از مرسی؛ رضاء آن گه جواد است نقی؛ پس عسگری؛ مهدی بقین است 


باز نمونهة دیگر عالم و واعظ بزرگ فرن نهم ملاحسین واعظ کاشقی سبزواری مژلف روضةاللهداء و پسر او 
فخرالدین علی است. به نگارش سام مبرزا صفوی در تحفة سامی: 

«مولائا فخرالدین علی پر مولائا حسبن واعظ است و او نیز همچون پدر به وعظ مردم می‌برداخت. روزی در 
اثنای وعظ گفت:اگر از جانب شبعیان: سخن می‌گویم؛ سنیان را بد می‌آبد و اگر از جانب اهل سنت می‌گوبم. امامبه را 


خاطر می‌رنجد. حال آنکه من نه سنی‌ام نه شیعه, بیت. 


نو نه رندی نه زاهدی؛ شاهی من ندانم تو راجه نام کنم 

آری, آری 

مهب عائن ز سذهب‌ها جداست عشن اسطرلاب اسباب خحداست 
حاصل آنکه مذهب او اين حال داشت. اا مشریش عالی افتده بود.:(۱) 
قرامی رازی, شاعر شبمی مذهب قرا هجری گفته است: 

تعصبی که کنون هست در مباة ما شبود هرگز در عهد احمد مسختار 

تر مهر باران با اهل‌ییت دار بهم که بوده‌اند نبی و عتیق در یک غار 

مبر تر نهمت شتم صحابه بر شیمت مگری جیزی کت واجب آید استففار 


در فرن چهاردهم سبد جمال‌الدین اسدآبادی, علامه محسن امین جبل عاملی؛ آیتا... شیخ محمد حسین آل 
کاشف‌الفطاء و علامه عبدالحسین شرف‌الدین از علماء شیعه ائنا عشربه: نبز علی‌بن اسماعبل مزید (نمابنده یمن) از 
شیمه زیدیه و حاج امین‌الحسبنی مفتی اعظم فلسطین از اهل سنت همه خواستار وحدت بین شیعه و سنی بودند. 
خدمت‌های ایشان منجر به فترای شبخ محمود شلنرت شد. هم بخشی از روایات متفق علبها مذاهب خمسه که شبخ 
محمود قانصوه آن را جمع‌آوری کرد و سرانجام ترسط سازمان تبلیات اسلامی چاپ شد. 


اختلاف عمد؛ 


و سنی بر سر امر خلافت و جانشینی پیغمبر است که شیمیان آن را از اصول دین و حق 


۱ سام میزهتحف سامی؛ چاپ رکنالدین همابونفرخ؛ ص ۰۱۱۱ 


1۸۷ روا 


انحصاری اثمه نتصابی می‌دانند و سنبان, آن را ک مقام اجتماعی سباسی و حق رزسا و ماه انتضایی می‌دند(0) 
شبعان و سنبان این روزگار به ویژهاهل علم و فرهنگ, افرر دارند که وابت ثاریخی گذشه امرز با لجاج و عناد 
یا اسندلال و برهان: تغیبرنمی‌توان داد. لذ اکتراهل علم معتفدند که به فع جامعه اسلا نحاد مسلمین استکه از 
تعصبات گذشنه: کاسنه شود و با حسن ثبت به پبوان مذاهب مختلف اسلامی نگربسه شود( 

این سخن راء هفناد سال پبش از این مرحوم علامه سید عبدالحسین شرف‌الدین از اعاظم علماه شیعه در کناب 
«المراجمات» خرد گفته است. (متن عربی, اپ اسوه؛ ۱۳۷۱), خوشبخنانه ان کتاب به نام «سناظرذ دو رهبر 
مذهبی» در ۱۳۴۵ شمسی به فارسی ترجمه شده است. انا مترجم محترم روحانی شیمه؛ فرجم این اثرعالعانه راکه 
مجنهد عالی‌مقامی مثل مرحوم شرف‌الدین در آن با نهایت دقت علمی: میاحث را طرحکرده است: خطرناک دنسته 
(م - ز) تقل کرده!(بااکمال تأسف آن متوجم (مصطفی زمانی) هم در ۱۳۶٩‏ شمسی 
فوت کرد). بعد از آن حاج شبخ محمد صادق نجمی (امام جمعه شیعة ری) با مرحوم علامه قاضی محمد خضری 
تند که به عنوان یک مناظره علمی به چاپ رسیده است. 


اکثر متصوفه به وحدت اسلامی پای‌بندند. ازجمله "اصحاب سراجه " که تجمعی عارفانه و فرهنگی در عصر 


ونام خود را به صورت 


(امام جمعة فقید سنی مذهب اشنویه)(" مباحته‌ای دا 


ناصرالدین شاه بود. بر رفع اختلافات بین مذاهپ اسلامی تأکید داشت.("" همچنین مرحوم حسین حاج شبخ محمد 
حسن صالح علیشاه گنابادی (وفات ۱۳۴۵ ه. ش) طی نامه‌بی در :۱۳۷ ه. ق به یکی از مشایخ خود به نام آذای 


مجتهد سلیمانی ملقب به وفا علی نوشته است: «از افراد بدگربی نشود و حنی در مجالس خصرصی شیعه‌نام 


۱- جراد مفنبه؛ امامت را از اصول مذحب می‌داند نه اصول دین. برای تفعیل سوابن نظری و تاریخی این بحث بنگریدبه تلف 
دیگر اینجانب به نام تاریخ تطور فقه سباسی؛ چاپ اول؛ بخش چهارم فون اله اسلا 

۲- این سخن را؛هفتد سال پیش از این مرحوم علامه سید عبدالصین شرفالدین از هام غماه شمه در کاب امراجعا 
غود گفنه است. (متن عربی: چاپ اسوه؛ ۱۳۷۱). خوشبختانه این کتاب به نم «ناظرةٌ در رهبرمذهبی» در ۱۳۴۵ شمسي ببه 
فارسی ترجمه شده است. اقا شرجم محنرم روحانی شیعی؛ نرجمة ان اثر عالعنه راکهمجنهد هالسفامی مثل مرحوم شرفلین 
در آن با نهایت دقت علمی؛ مباحث را طرح کرده است؛ خطرنااک دانته و نام خود را به صورت نخفیف (م -ز)نفل گرا (ا 
کمال تأسف آن شرجم (مصطفی زمانی) هم در ۱۳۱۹ شصی فوث کرد): 

۳- نویسنده مرحوم قاضی خضری را از نزدیک دیده بدم. وی که استاد و مجیز استاد مرش رهانی(ز فاضل علمه کون 


شافعبه در ابران) بوده جزو: کوچکی دربارف طلاق نوشته بود که آن را به نویسنده هدیه کرد 
ن+ سید حسن؛ اصحاب سراچه؛ مقاللات و بورسی‌ها (مجله علمی و پژوهشی داشگده هبات دنگاهترن شارذ؟۱ 
ازستان ۱۳۷۱): سم ۱۲۷ - ۰۱۴۲ 


. 


شواهد النبوة ۸۸ 


خلفاءنبایدبه زشتی برده شود( ۱ و از در نمه‌ای به مهندس تصرت الله اباب نوشته است: «اهل تسنن با اساس 
فقر تزدیک ترند. مراقبت شود سب و لمن نشود»(۳) 
ص ۳۲۴ - نخاس 
فروشنده برده و فروشنده حبرانات و دلال فروش آنها, مجازًبزار فروش بردگان و حبوانات (فرهنگ نظام) . 
ص ۳۴۰ غزیین 
ن «نام شهری است در ابران شرقی که نام دیگرش غزنه و اکنون از وادیات اففائستان است». (فرهنگ 


غزنی و غز: 
نظام لیف سبد محمد داعی الاسلام). 

اگر عبارت را در این شاهد؛ غزنین بخوانيم.البته این گزارهه مژبد مدفون بودن امام علی (ع) در «مزار شریف» در 
اففانستان است و حال آن که اشعار جامی در سفر حج (همچون فد بدی مشهدی مولای ابنخوا جملی...) مخالف این 
قول است. 

ص ۳۵ - قاسم ین محمد ین ایی بکر: جة مادری امام جعفر صادق 

امام قاسم بن محمدین ابی‌بکر(وفات ۱۰۸) از بزرگان تابعین؛ نوف ابویکر صدیق نو نتتی امام علی بن ابی‌طالب, 


پسر خالةامام زین لمایدین, اب الزوجة امام محمد بافر و مد مادری امام جمفر صادق است . 


بنابراین شناسانی بهتر او از جهت اتساب پدری و مادری از یک سو و از جهت حیئیت علمی از سری دیگر 

الف - پدر فاسم 

محمد بن ابیبکر معررف به "عابد فریش"( "از نظر نسبی فرزند ابوبکر صدین, از نظر فرابت سیبی اولاً ریب 
علی بن ایبطالب و نان با جناق (هم داماد با هم زلف) امام حسین بود. وی از نظر معنوی از تریت شدگان و اصحاب 
خاص علی ابن ابیطالب و از حلص شیمبان آن حضرت بود . 

محمد بن ابی بکر از لحاظ سباسی؛ از معارضان و مخالفان عثمان بن عفان بود. زبرا بمد از ابنکه بر اثر شکابت 
اهالی مصره عثمان؛ محمد پنابی‌بکر را به حکومت مصر منصوب کرد نامه‌بی ممهرر به ثهر خلیفة وفت در دست 


قاصدی که مأمرریت محفی داشت: پیدا شد که حکم قنل‌امحمد ابن ابی‌بکر حاکم جدیدارا در بر داشت! لذا محمد 


ا-محمد حمن صالع علیشاه؛تامههای صالع چناپ دوم ۱۳۵۸ «س 1۱۳ 
۲-هانجاس 1۰۰ 


۳-حلج شیغ باس قمی «تمة المتهی,ذبلغلافت اریرین ای فحاقه : 


۳۸ تعلیقات 


بن ابی‌بکر از نیم راه برگشت تا صحت و سقم این مأموریت مخقی را معلوم کند. کلف همین توطثه بودکهبه کلی ار 
را از خلیفه مأٌیوس کرد و سرانجام به قنل خلیفة سوم در روز جمعه ۱۸ ی الحجه سال ۳۵ هجری به سرکردگی 
محمد اين ابی‌یکر انجامید. 

چرن علی این ابی طالب به اصوار و ابرام شررشیان و حاضران در سدینه؛ بالاخره پس از یک هفنه استاع و 
استنکاف در روز جمعه ۲۵ ذی الحجه سال۳۵ هجری خلافت را قبرل کرد؛ محمد بن ابی‌بکر را به حکومت مصر 
منصوب فرمود. امّا شبعبان عنمان در مصر از ار اطاعت نکردند. چه معاوبه, او را در قبل عشمان متهم می‌دانست. 
این علی ابن اببطالب مالک اشتر را په حکومت مصر منصوب کرد نا ار انهام محمد بن ایبکر ماع همکاری 
اهالی مصر با او باشد. برای ایشان بهانهبینماند. انا از یک سوی, مالک اشترهفبل از آن که به مصر برسده مسموم 
شد. از سوی دیگر در جنگی که بين عمروعاص نمابند؛ معاوبه در مصر با محمد ان ای‌بکر نماینده اما علی ابن 
ابیطالب در مصر,در گرفت: طرفداران معاویه غالب شدند و در تتبجه, مصر-مانند شام از خلافت علی ابن ابی 


طالب منتزع شد. آنگاه معاویةبن خدیج (از سرداران سپاه معاوبه در مصر) به فرمان عمرو عاص؛ محمد ابن ابی‌بکر 
را با شمشیر گردن زد. سپس جسد او را در پرست حمار تهاد و آن را آتش زد . 

بدین گونه در نخنین سال خلاقت علی ابن ابی طالب محمد این ابیبکر پسر خلیفة اول مسلمین و ریب خیق 
رفت در محل مأموربت خود به دست حامیان معاوبه شهبد شد . 

آب- مادر قاسم 

مادر امام قاسم بن محمد بن ابی‌بکر یکی از سه دختر بزدگره سوم آخرین پادشاه ساسانی بو که آنان را بهروبتی 
در عهد عمر بن الخطاب و به روایتی در عهد عثمان و به روابتی در عهد خلافت علی ابن ابیطالب به مدبنه آوردند و 
به روایتی به دسنور عمر بن الخطاب و به روابنی به پيشنهاد علی بن ابطالب به سه امپرزاد؛ عرب تزریج کردند. بعنیِ 
دختر بزرگ‌تر را به محمد بن ابی بکره پسر خلیفه اول؛ دختر دوم را بهعبدلله بن عمر پسر خلیفه دوم و دختر سوم 
(شاء زنان با شهر بانر یا غزله با سلامه با خوله )را به حسین بی علی (ع) دادن . 

معتبرنرین فولی که حاکی است این ازدواج‌ها در عصر خلافت عمرین الحطاب اتفافق افتاده است متعلق به اما 
محمودین عمر زسخشری (وفات ۵۳۸)صاحب تفیر کثاف در ریح اراد است آنجا که گرید: 

"ان فریشا لم تکن نرغب فی امهات الاولاد حتی ولدن نلائه علی بن الحسین :و القاسم بن محمد و سالم بن 


عبدالله. و ذلک ان عمر اتی بزدجرد ین شهریار بن کسری مسببات. فاراد یمهن ولکن قسمهن بين الحسین بن 


شواهد النبوة ۳۰ 
علی و محمد بن ابی‌بکر و عبدالله بن عمر"(۱) 

نا موف شیمهقاثل است که این تزويح‌ها ا در عصر خلافت امام علی بن ابیطالب وافع شده است با اگر در عصر 
عمرین الخطاب راقع شده است .بهپيشنهاه علی ابن ای طالب صورت گرفته است. چنانکه در اشاد اللوب دیلمی و 
نبز در کشت الشمه اربلی مسطرر است که امام علی ابن ابیطالب در عصر خلافتش: حربث بن جابر حنفی را بر بخشی 
از قلمرو شرقی خلافت اسلامی: فرمانروائی بخشبد. حریث دو تن از دخنران بزگرد را به خدمت آن حضرت فرستاد. 
امام علی بن اییطالب 2 
وجود آمد و دختر دبگر رابه ریب خرد محمد بن ابی‌بکر بخنبد و فاسم بن محمد از آن ازدواج به لمر رسبد. عبن 
عبارت اربلی در کشف الفمه در حن امام علی بن الحسین این است : 


" و امه خوله بنت بزدجرد و هی التی سماها امپرالمرمنین شاء زنان *, 


نان را به فرزندش امام حسین داد و امام زین العابدین علی بن الحسین از این ازدواج به 


پس بتابر این فرل, نام اصلی مادر امام زین العابدین خوله بوده است. انا به گفنه ثقةالاسلام کلینی در کافی: و امه 


سلامه بنت بزدجرد بن شهربار بن شبروبه بن کسری ابرویز" نام او سلامه بوده است و به گفتة شیخ مفید نام اصلی 
ری شاه زنان برده است:"ر امه شاء زنان بنت کسری بزدنجرو*(۳) 

محمد باقر مجلسی در جلد یازدهم بحارلاناربرآن رفته است که این نزویج در عهد عمر بن الضطاب انفاق 
افتده اسث به استناهروایتی از امام جمفر صادق. اتادر مجموع: با ترجه به کل قرائن و امارات «ارجح آن است که 
ازدواج را از حوادث عصر غلافت علی بن اببطالب بدانیم و آن هم بهدلاثل زیر 

اول - نوع رفتار عمر بن الخطاب در عصر خلافتش, چنان بود که برای فرزندان خود. امتبازی فائل نمی‌شد. لذا 
بعید است که اگر این حادثه در عصر خلافت او اتفاقافتاده باشد یکی از سه دختر را به پسر خود عبدالله بخشیده 
باشد. 

دوم - اگر این حادثه درعصر خلافت عمربن خطاب رافع شده باشد, با ترجه به کم سن بودن حضرت حسین بن 
علی (ع) در آز زما 


می‌خواستند حتماً یکی از سه دختر را به الاد حضرت فاطمه بدهند: لااقل به امام حسن می‌داد. 


بد است که یکی از دخنران, سهمبة آن حضرت شده باشد به عبارت دیگر بر فرض که 


سوم - از همه مهمتر آن که تنها ثعره این ازدواج بعنی امام زین العابدین متولدسال ۳۸ هجری است که با سومین 


۱- زسخشری» ریع الا برار و تصوص الخباره تحفین الدکتور سلیم النعیمی ؛قم :درل خاثر» ۱۴۱۰ ه.ق» ج ۱ ص ۱۳ ۰ 
۲سبهنفل از فرهد میزاسشمد الدوله +قمقام زخاروصمصام بتا‌شهران کتافروشی اسلالبه ۱۳۷۷۰ ه ق (۱۳۳۷ شمسی) 


۱۳۴-۱۴۲ 


۹۰ تعلیقات 


سال خلافت امام علی بن ابیطالب برابر است. اما اگراين ازدواج در عصر خلیفه دزم واقع شده باشد بین سال ازدراج 
ر سال ترلد فاصله زبادی است جالب که مرحوم دکتر علی شریعتی بر اثر عدم تقد به مراجعه به کتب سعتبر و 


مستند؛ ازدواج حسین بن علی را با دختر بزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی؛ مجمول پنداشت 


است و با شدت و 
حرارت و حشاسیت نوشته است که : 

"با نکیه بر یک روایت مشکرک و حتی مضحک که بی شک شعرییه قدیم ساخته‌اندهدختری از خانوادٌسلطنت 
ساسانی ,با پسری از خانواد؛ نبّت اسلامی ازدواج می‌کنند و ثمرذ آن یک نوزاد "یفمبر - پادشاه ای که مظهر پیوند 


"قومیت -مذهب "است و امام 


شمربی در ابن اسلام فاشیست و پیفعبر راسبست ر امامت نزادی 
است.... همه این زمینه سازی برای تهیه مقدمات عروسی است و آمدن عروس از مدائن به مدبنه و ازدواج فرخند؛ٌ 
دخنر بزدگرد -آخرین حلق زنجبر سلطنت - با پسر علی ‏ اولین حلفهزنجیر امامت..نمجب است راوی از پس 
عجله داشته؛ اول مراسم ازدواج " دختر بادشاه ساسانی "را با" پسر پیش اسلام " می‌سازه و بعد مراسم ورود او را 


۳ 


به اسلام... اين فصه بر اساس آن ساخته شده است. 


خوا انصاف خرد می‌داند که در متن بالا تمام حمله مرحوم دکتر شریعتی موجه "انحاد نشیع صفری با 
سلطنت ساسانی "است حال آن که این عروس خائم‌های ابرائی تنها نصبب خانواد؛ امام علی نشده‌اند بلکه پسران 
خلیفة اول و خلیفه دوم هم داماد ارانیان شده‌ان. لذا ی گفتار مرحوم دکتر شریعتی که ازدواج را از سجمولات 
ایرانبان شبعه مذهب برای پیوند دادن سلطنت ساسانی با امامت ام لنی عشر انمود کرده است» در هم می‌ریزد. 

بگذریم. سخن در این برد که مادرامام فاسم بن محمد بن ابی بکر یکی از سه دختر بزدگرد سوم آخرین پادشاه 
ساسانی بود. لذا امام قاسم بن محمد پسرخالة امام زین العابدین علی بن الحسین بود و از جهت همین خربشاوندی 
است که در نسل بعدی امام محمد باقر داماد امام فاسم بن محمد بن ابی‌بکر می‌شود. این است که امام جمفر صادق 
به گفتة جامی و هم سلسله‌های او از مد مادری خود نیز طریقت می‌گیرد و در سلسلة نقشبندی» از طریق اجداد 
مادری‌اش نیز بهپیفمیر اکرم متصل می‌شود و این موضوعی است که ما در این این تعیقات به تفصیل فص از آن 
سفن خواهیم گفت. 

ج - حیثیت علمی و دینی قاسم 

امام فاسم بن محمد بن ابیبکر پکی از هفت نفراثمهفقهمدینه مشهرر بهفقهاسبعه است که همه از نابین 


۱- شریعنی؛ دکتر علی +نثیع علوی و تثیع صفوی تهران بسازان اتشارات حبنه ارشاده ۰۱۳۵۰ صص ۱۱۳ 


شواهد النبوة ۳ 


بده‌اند. ام این فقهاء سبعه را این خلکان (() ذیل ترجمة یک تن از ابشان یعنی ابوبکر عبدالرحمن در وقیات 


الاعبان طی این دو بیت ذکر کرده است : 
الاک شن لا بتتدی بائمة فقسمته زیپزی عن الحق خارجه 
ف‌خذهم: عبیدالل,عرو؛فامم سمید: سلبمان؛ ابوبکر و خارجه 


که به ترتیب اشاره است به: ۱.عببد الله بن ابی بکره ۲ عروة بن زیبر بن عرام؛ ۳ - فاسم بن محمد بن ابی‌بکر 
سمید بن مسیب, ۵-سلبمان بن بساره ۶ -ابربکر بن عبدالرحمن ۷ -خارجه بن یزید 

سابفاگنتيم که امام فاسم بن محمدین ابی‌بکر و امام زین المابدین با یکدیگر پسرخاله برده‌اندو لا امام جعفر 
صادق نو دخنری امام قاسم بوده است (۲. اين است که در کنب رجال شیمه. از امام فاسم بن محمدین ابی‌بکر به 


عنوان یکی از اصحاب امام سجاد و امام بافر تجلیل شده است ثقةالاسلام محمد بن بعقوب 


درباب مرلد امام 
صادق در کناب اصول کافی می‌نریسد: کان سعید بن المسیب و الفاسم ین محمد بن ابی‌بکر و ابوخالد الکابلی من 
ثفات علی بن الحسین . نیز شیخ الطائقه محمد بن حسن طوسی (وفات ۲۶۰) صاحب کتاب‌های تهذیب «استبصاره 
مبسوط ,خلاف.النهایهو... در کتاب رجال خود. امام قاسم بن محمد بن ابی بکر را از اصحاب امام زین العابدین و 
امام محمد باقر ذکر کرده است 

ص ۳۸۳ - دعبل خزاعی (شاهد ۲) 

واقعة دعبل علی خزاعی (۲۳۶-۱۲۸) در بسیاری از متون تازیخی و روایی مضبرط است. از جمله قاضی محسن 
بن علی بن محمد بن داوود تنرخی (رفات ۳۸۴) آن را در کناب فچ بمدالشده به عربی ضبط کرده‌است و بعد ترجمة 
آن در نیم دوم قرن هفتم در کناب جام الحکایات فی ترجمة الفرج بعدالشده و الضعه به دست حسین بن سعد بن 
الحسین دهستانی مزبدی به فارسی چنین آمده است: 

«دعبل خزاعی شاعر گربد: جون در مرئبهآل پیغامپر فصیده‌ای بگنتم.. الترجمه: 

جابگاه خراندن وحی از تلاوت خالی است .. مهبط فرآن ز خلوت؛ وحشت آبادی شده است 


و من» فصبده را تمامت بر خواندم.. برلحسن علی بن موسی (ع).. را گفتم؛الثماس من آن است که پبرهنی که 


۱-احمد بن محمد ن ابراهیم بن غلکان برمکی (وفات اسلا زده و پروریده اریل (وافع در کردستان عراق) بود که سپس 
فاضی الفضات دشن شد و شهررترین الر ار وفاات الاعیان است . 

۲-ین است که گفه‌ان امام جمقر صادق, شرافت نسب فیله نی هاشم را از ناح پر و 
ناحیه مدر و اتساب بهپادشاهان ساسانی را از طرف پدر و مادر هر دو در خود جمع. 


بنی تعیم راکه فبله بوبگر اسث اژ 


داح تعلیقات 


به تن مبارک شما رسیده باشد, تشریف فرمایی تا در حال حیات بدان تبرک می‌تمایم و روز وفات مرا ا 


سازند... مرضی الاثر و مقضی‌الوطر بعد از اجابت به جانب عراق مراجمت کردم. در نواحی عراق؛دزدانی در بعضی 
از سمرات کمین کرده بودند. آنجه در فافله بود از صامت و ناطن وٍ قماشه و مواشی ببردن... حسرت من بر فوات آن 
ثروت و مال چندان نبود که بر جامهٌ علی‌بن موسی الرضا(ع)» در اثنای این محنت ناگاه دزدی از آن دزدان بر من 
ردم... می خواند... با خود گفت...اگر دیگر اموال که بره‌ند با من فرسید؛ پیراهن و 
منشفه علی‌بن موسی الرضا(ع) با من دهند.. گنتم: با سیّدی! این شم رکه می‌خرانی انشای کدام شاع... است؟ گفت 
تو را با اين چه کار... گفتم: دعبل منم... منادی فرمود هر که هر چیزی برده است از ناطق وصامت و انمشه و 
مراشی... باید که در حال به تمامت به ابشان رسان...» (ترجما فرج بمدالشده, چاپ نهران). 

ص ۳۸۳ - کردان (شاهد ۲) 

در اینجا محقن و مسلم است که مقصود جامی از کردان؛ قو رد نبست بلکه سفصوده فطاالطرین و دزدان 
سرگردنه است که به تصریح جامی؛ عرب زبان برده‌ند. نب به همین دلیل است که در داستانی که جامی در سلامان و 
ابسال از مرد گردی که به شهر آمد نقل می‌کند: مقصود از از کرد درآنجاه شخصی روستائی است. جه می‌دانیم که 
جامی این داستان را از مصیبت نامذ عطار گرفنه است و در قول عطاره سخنی از گرد بهمبان نيامده است بلکه نها از 


روستانی ذکر شده است 
روستانی ای به شهر مرو رفت. در سباه مسجد جامع بخفت 


برد بر پایش کدوئی بسته چست نا نگردد گم در آن شهر از نخست 


نیز در کتاب مجهرل‌المژلف: ساب اوحدالینکرمنی ساخت فرن هنتم هجری, بهواژذ «ردخوانه(ب سفرژ 


محفر و سادذ شبانان و روستائیان) برمی‌خوریم: 


از خوان زسانه؛ نیم نانی کم گیر چون مابه برده سود و زیانی کم گیر 
تاکی گوبی حشمت اریل مگذار ای هیچ ندید گرد خرانی کم گر( 
پس مقصود نژادی در بین نبست و شاید از همین مقوله است آنچه د رکنب فقه شیمه از فببل النهابه شبغ طرسی 


آمده است که شیمیان را از ازدواج با اکراد و حتی معامله با ابشان منع کرده است. 
ص ۳۹۴ - درخت سدر (کرامات امام محمدتقی: شاهد ۱) 


صدرنام درختی است که میوه‌اش خوردنی است و برگش کار صابرن می‌کند و فارسی اش کار است. سدره نیز 


۱- ماقب اوحدالدین کرمانی» چاپ بدیع لزمن فروزافره تهران؛ ناد ترجمه و نشر کتاب؛ ۱۱۳۴۸ می ۱۳۱ و نیز نوضبحا 


مرحوم فروزائفره ص .۲۹٩‏ 


اهد النب: 1 


همان سدر است و سدرة المنتهی نام درخت سدری در آسمان هقتم است. 

ص ۳۱۰ - علاءالدوله سمنانی و مهدی (عج) 

علاءالدرله در نمه‌ای به یکی از مریدان خود به نام شیخ عبدالله بن احمد توشته است که: 

«مجذوبان... بدان مغرور نشرد... و بگوید که مرا ولایت مهدی‌گری نمی‌باید... 

همین خیا‌بازی‌ها -که مدتی مدید است که شیطان, طلاب را به خاتم اولیانی و مهدبی [مهدویت] سرگردان 
کرده‌است - فروگذارند, لفلقه‌ای چند بکتند و در آخر که ندامت سودی ندارد, دریابد که آن همه بازی شبطان 
بوده‌است» 

(علاءالدرله سمنانی؛ مصنفات فارسی, جاپ نجیب مایل هروی؛ انتشارات علمی و فرهنگی؛ ۱۳۷۱ ص ۳۳۵) 

ابن عربی در فتوحات مکیه می‌گرید که ختم ولابت با خانمالولاية المحمدبه, شخص او است (فتوحات, چاب 
عنمان بحبی, جزء اول؛ ص .۳۱٩‏ 

ص ۴۱۸ - سلمان فارسی (شاهد ۱۱) 

سلمان فارسی (وفات در سال ۳۴و با ۳۶ هجری و به نحفبق, بین سال‌های پابانی خلافت عنمان بن عفان و 
نخسنین سال خلافت علی‌بن اببطالب)» از کبار اصحاب پیفمبر است که به شرف انتساب معنوی به خاندان رسالت به 


اسلمان منا اهل الیبت» مشرف شد. بنا به بعضی از روایات, سلمان اصلاًامل اصفهان بود و پس از فرار از 


فرمود؛ 
ایران. ظاهراً در شام به دیانت مسبحبت گروبد. نا آن که راهبی در شام او را مزدٌ ظهرر پپامبر اسلام در حجاز بداد. 
سلمان در راه سفر به عربستان اسبر شد و سرانجام به مدینه افناد.پیفمبر او را از صاحبش خرید و آزاد کرد. از آن 
پس, سلمان در شمار اهل صفه درآمد و به مقامات والائی رسبد چنانکه پیفمبر فرمود: ولو علم ابوذر ماکان فی قلب 
سلمان لکفره. 

پیغمبر در جنگ خندق براثرپيشنهاد و مشررت سلمان؛ دسنور داد که دور مدینه را خندق کندند. سلمان فارسی, 
پس از رحلت حضرت رسول, تا مدتی به همراهی بنی‌هاشم و پشتیبانی حضرت علی‌بن ایبطالب (همجون جممی 
دیگر از صحابه ماتند ابرذر, مفداد؛ عمار ابو ایرب انصاری, بلال حبشی: خذیمةبن ثابت؛ سهل‌بن حنیف, عبدالله‌بن 


بانبن حوب و..) زیمت با پرکراسناعکرد. اش بس از اينکه اما علی‌بن ییالب به 


مسعود؛ طلحه؛ زیر و ابر 
تعییر خود در نامهبی که بوسیله مالک اشتر نخمی برای مردم مصر فرستاد: 


فاسکت یدی, فخبت ان لم انصرالاسلام واهله, ان اری فیه ثلماً او حوما(۱) 


۱- تالا ج ۳ ناب 0۲ ی ۱۳۰ 


1۹۵ تعلیقات 


به جهت حفظ بیضةٌ اسلام؛ باابریکر بیمت کرد, سلمان فارسی نیز در خدمت شبحین در آمده ناآنکه عمر بن 


الخطاب او را به سمت استاندار مدائن منصوب کرد. اتا سلمان از دسترنج خوبش می‌زیست از کسی جبزی 
نمی‌بذیرفت و پی خانه وکاشانه: در سایه دیرار و نخلستانها زندگی می‌گذارند تا آنکه به فولی در سال ۳۶ هجری در 
مدائن وفات یافت (۱) 

از لحاظ روحی و معنوی, علاوه بر مراتب زهد و پرهیزکاری, سلمان فارسی دارای فرای روحانی قابل ملاحظه‌ای 
ابا درکب مختلفی 
که متضمن شرح حال سلمان فارسی است؛ آمده است. ابن عربی در قوحات مکی در حن سلمانتأکبدمبالفه‌آمیزی 


برده است. وی مخصوصاً در روزهای قبل از مرگش, با ارواح در ارتباط بوده است و شرح 


دارد.(۲) مخمیه از غلات شیعه نیز سلمان را از مظاهر تجلیات الهی بلکه حائزمرتبه الوهبت دانست‌ند. ابن اسثا 
که بعضی از مستشرقین امثال لوثی ماسینبون فرانسری؛ نصوف زاهدانه را متأثر از سبرة سلمان می‌دانند ۳۱ فان و 
جرانمردان نیز می‌گویند که شاه مردان علی است و اولین لك او در فتوت سلمان فارسی است:(؟ 


به علاوه: سلمان فارسی با نام «سلطان محمود پانیلی» در اسطره‌های اهل حق و خاکساران» سبر حلفا 
0 


«چهل‌ننان» است که در «گنبد خضراه پیامبر در شب محراج به دبدار ایشانه رسیده است. 
ص ۲۳۷ - اویس قرنی (رکن سابع: شاهد ۸) 
اویس فرنی یکی از بزرگان نابعان است و در نصرف استلامی؛ نرعی تربیت روحی و سلرک معنوی مشهور به 
اربسی به ارس فرنی منسوب است. به عفیدما نخستبن و مهمترین ویژگی مشرب جامی که جنبْ روحانی و معنوی 
محض دارد و به مباحث تاریخی یا حتی مذهبی و دینی - چه برسد به اجتماعی و سباسی - دخلی ندارده اربسی 
بردن مشرب اوست. بنابرابن ذیل شرح حال اربس در اینجا آن خصوصبات اویسی نبز در صفحات بعد به طور 


مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت . 


۱- این الیرهاسدالفابه فی معرقه الصحابه :1۲9۰ هق نج ۲مصص ۳۳۲ - ۰۳۲۸ 
اين عبدال استیعاب فی معرفة الاصحاب: ج۲: صصی ۱۳۸ - 3۳۶. 

۲-ابن عربی؛ وحات +ص ۲۵۹ 

۳-لوتی ماسینیون »سلمان پاک »س ۱۵۹ 

۴- دامادی؛ دکتر سید محمده مقدمه برکتاب الادب و المرو 


تلیف صالح‌بن جناع؛ پژرهشگاهعلرم اسانی؛ ۰۱۳۷۲ 
ص۲۳۳ 


۵ امینه سید حسنء بیوند قندران خاکساران با ادیان پیش از امه کل ۱ آذر ۱۳۷۷ عم ۰۳۲-۱۰ 


۳۶ 


۱ - اویس قرنی و حال وقال او 

اریس بن عامرین چزء بن مالک فرنی از اصحاب امیرالمزمنین علی است. نسبت او را به قرنی؛ به دو وجه توجبه 
کرده‌اند. اول؛ این که وی منسوب به گروهی از قببله بنی‌عامر به نام بنی‌فرن بوده است و دوم این که او در منطفه «فرن» 
از نوابع نجد در مملکت بمن متولد شده است. 

اریس آخرین سالهای زندگانی پیامبر اسلام را دریافت: لبکن بی‌آنکه به فیض زبارت آن حضرت برسده به شرف 
اسلام» منتخر شد. شرف دبدار پیامبر و احوال جذبه بر وی غالب برد. چنانکه گوبند وقتی در غزو؛ احد دندان 


پیتمبر شکست اریس هم به متابمت دندان خود را شکست. چنانکه تا همین زمان «ابن سنت بین بعضی از منصوفه که 


در افغانستان به او بسیان مشهورنده مانده است بعنی که چون این افغانان به اين طرین وارد می‌شوند؛ باسنگی به حال 


جذبه دندان‌های خود را می‌شکنند و این جمع را تکیهبی قدیمی در مشهد رضوی بود و جمعی از معاصران عارف 


نان را از تزدیک دیده بر 


مسلک ما همجون شبخ دکتر جمشبد ارموی مقیم ارومیه: 
از همین رهگذر است که مولانای رومی در دیوان شمس گفته است: 
شمس تبریزی به عشقت می‌کند دندان خود خواب و خور را ترک کردم همجر ویس اندر قرث 
هر چه باشد. نقل است که اویس با همة شوق یه دیدار پیفمیره چون سادریبری داشت که به خدمت او ایام 


می‌گذاشت, سعمادت زارت پيامبر را نیافت. بلکه گریند مادرش او را اجازه داد کهنوبرو و زود برگردا» اریس به مدینه 


آمد. پیامبر درآنجا نبود. قرمان برداری مادر راءاویس اننظار کشبدت را مجاز ندانست و معاودت کرد. این است که 
پیغمبر در حدیثی فرمود نانی لاجد تفس الرحمن من قبل الیمن .چنانکه مولانای رومی در همبن معنی گوید : 
گفت: بری بلمجب آمد به من هم چنان که مر نبی را از یمن 
که محمد گفت بر دست صبا از یسمن می‌آیدم بری خدا 
چرن اویس به شرف صحبت پیامبر نرسبده او را از پاران و اصحاب پیامبر نمی‌دانند. زیرا شرط صحابی بودن 
ملاقات پیامبر پس از بمشت: فبول اسلام؛ بلکه التزام به صحبت و نقل روایت (حتی به قرلی شرکت در غزوه با سربه) 
است. ابن اسث که اگر کسی فافد ابن وبژگی‌ها باشد. محکوم به حکم صحابه نبست و به هر حال چون اوبس فرنی» 
پیامبر را دیدارنکرده صحابی ثیست و از تایمان است, بلکه او را خواجط تابمان خواند. چنانکه پیامبر در حق او 
فرمود: خبر التابمین باحسان و عطف... 
در کنب فریقین در اوصاف پاکدلی و حسن اعتفاد اویس فرنی: احادیث بسیار آمده است. کتب متصوفه نبز به 


جللالت فدر ار اشمار دارد. و مفصل‌نرین اثر بهفارسی در حالات اریس «تذکرة الا واه عطارنیشابوری است که ما 


۷ تطیقات 


اکنون مطالبی از آن کتاب وا عیناً در اینجا تقل می‌کم :(۱) 
«آن قبلاً تابمین؛ آن قدوة اربعین, آن آفتاب پنهان, آن هم تفس رحمن؛ آن سهیل بمنی؛ اوبس فرنی (ره...قال 


اللبی (ص): اریس الفرتی خیر التابمین باحسان.. انی الأجد نشس الرحمن من فیل الیمن. 


از خراجه (ص) 
گفت: در امت من مردی است که به عدد موی گوسفندان ربیعه و مضر او را در قيامت شفاعت خواهد برد.. سحابه 


گفتند که اين که باشد؟ فرمود: اویس... گفنند که: او کجا باشد؟ گفت: به فرن, گفند که ار نو را دیده است؟ گفت: به 


دید؛ ظاهر نه. گفت: عجب او چنین عاشن تو و به حدمت نو نشنافت؟فرمود که از دوسبب» یکی غلحاله در درم 


شریمت من که مادری دارد ناینا و مژمنه... گفند ما اور بینیم؟ صدیق راگفت: تو او رانینی اطا فاروق و 


مرتضی او را 
چرن رسرل (ص) وفات خواست کرد؛ گفتند: یا رسولالله| مرن تو به که دهیم؟ گفت: به اریس فری... بعد از 
رفات پینمبر (ص) چرن عمر و علی - رضی اله عنهما - به کوفه آمدند؛ فاروق در مبان خطبه روی به اهل نجد... خبر 


اوبس پرسبد....بکی گفت: هو احفر شأناً ان بطلبهامرالمزمنین.. بس فاروق و مرنضی (رض) بهآن وادی رفتد و ار 


را در نماز بافنند. حق - تعالی - فرشنه‌بی را گماشته برد نا شتران وی می‌چرانب... اوبس گفت: ؛س مرفعببشمبر به 
من دهبد نا دعا کنم... اویس گفت: شما دوسندار محمدبد؟ [فاروق و مرتضی ] گفند: بلی,گفت: اگر دوستی درست 
بردی؛ آن روز که دنداث مبارک او بشکسته, چرا به حکم مرافقت دندان خود نشکستبد؟ که شرط دوستی مرانفت 
است. پس دهان خود بنمود. بک دندان نداشت. گفت: من او را به صررت نادیده: دندان خود بر رافقت ار بشکستم 
که مواففت از دین است... پس فاروق گفت: با اویس! مرا دعا کن, گفت... در هر نماز در نشهد می‌گریم: اللهم اغفر 
للمزمنین و المژمنات. اگر شما ایمان به سلامت به گور بریده خود دعا شما را درابد و اگرنه؛ من دعا ضایع بکنم 
(صص ۲۲-۱۹) 

عطار سپس داستان؛ هرم بن حّان و قول اویس را در یاب نس با خداکه جامی در کناب حاضر در ص ۲۳۷ نفل 
کرده است؛ به تمام و کمال نوشته است (ص ۲۴) و سپس گفته است: 

« در آخر عمره چنین گفتند که پیش امیرالمزمتین علی - رضی‌الله - آمد و بر مواففت او در حنبن حرب می‌کرد نا 
تهیه شده (ص .)۲٩‏ 

آری؛ اویس فرنی؛ در عهد خلافت عمرین‌الخطاب به زبارت مکه و مدینه مشرف شد و بعد از آن ملنزم اما علی 


برد نا آنکه سرانجام در سال ۳۷ هجری در رکاب امام علی در جنگ صذرن به شهادت رسید. شوح احرال و گزارش 


۱-شبخ عطر نیشابوری تذکرة ترا تشارات زور چاپ دک محمد تملی» صصی 1۹ - ۲٩‏ 


شواهد النبوة ۹۸ 


اعمال و اقوال او در ار کتب شیعه به عنوان یکی از ياران امام علی می‌تران دید. از جمله حاج شیخ عباس قمی در 
متهی ال ما می‌تویسد: 
«اریس قرن» سهبل یمن ...از خبارتبعین و حواریین امیرالمزمنین و یکی از زهاد نمنیهبلکه افضل ایشان است 


و آخری از آن صد نفر است که در صفین با حضرت امبر (ع) بیمت کردند به پذل مهجه‌شان در رکاب مبارک او. و 


پیرسته در خدمت آن جناب قتال کرد نا شهبد شد و نقل شده که حضرت رسول (ص) به اصحاب خود فرمود که 


بشارت باد شمارا به مردی از امت من که او را اویس گوین... بقوح روائح‌الجنة من قبل الفرن. و اشوقاء الیک با 


اویس فرنه(۱) 
از گفته‌های‌اویس قرن است؛ 
۱.علبک بتبلک 


۲.کسی به اویس قرنی رسید و از ار نصبحتی خواست. آن جناب فرمود: به خدا بگربز (فر الی‌الله): چنانکه فرح 
نبی به فوم خودفرمود: فا الی‌ال(۳) 

۳ نبز فرمود: عرفت ربی بربی, یعنی من خدای را به خود غدا شناختم. 

۴.قال ابن حبان: اثبت اریس الفرنی فقال ی ما جاه بک. فولت؛ جشت لآنس بک. فقال: ماکنت اری احداً یمرف 


ربهفیأنس بفیره! ۳ یعنی هرگز ندیدم کسی که خدا را شناخت. با غبر خدا انس بگیرد. 
حاج سلااحمد نودثی اوراصانی (رفضات ۱۳۰۲ ۶ ق.) از خلفاه شبخ عسلمان سراجالدبن نفشبندی 


(رفات ۱۲۸۴هف.) گفنه است: 


سافبا! می ده و بر باد ده یبن ما و سنی را مسطرباا ی زن و بردار حجاب بدنی را 
کنده دندان وصال آن که ز هجرش مزه جوید کرده تقلید در ایین بسحت, اوبس فیرنی را 
ظهرالاسلام دزفولی ذهبی می‌گرید 

بزم ما رشک بهشت عدن است که اویس دل سا در رن است. 
اویسیه سلسلا مستقلی نیست 


شیخ فریدالدین عطار در تذکرةالا ولا ذیل احرال اویس فرنی؛ نوشته است: 


۱- فمی» متهی ال مل» چاپ تهرن»اتشارات هجرت: ج ۰۱ ص .۳۹٩‏ 
۲- قرآن مجیده سور والذریات؛ آبه ۵۰ 


۳۹ تطیقات 


«بدان که قومی باشند که ایشان را اویسیان گویند که ابشان.. را بهپیر حاجت نبود که اشان را نبوت در جر خود 


پرورش دهد بی‌واسطةٌ غبری, چنانکه اویس را دا... و ان عظیم مقامی است نا آنجا که را رسانند؟ و ابن دولت روی 
به که نهد؟ ذلک قضل‌اللهیزنبه من بشاء؟(1 

ملاعبدالرحمن جامی در نفحات گوید: 

«بعضی از اولپاءالله که متابعین آن حضرت (ص)اند بمضی از طالبان را به حسب روحانبت تریبت کر‌ند بی‌آنکه 
ار را در ظاهره پیری باشد و این جماعت, داخل اویسیاند و بسیاری از مشایخ طریقت را در اول سلوک؛ ترجه به 
این مقام برده است. جنانک... ابرالقاسم کرگانی توسی راکه از سلسلة مشایخ...نجم‌الدین کبری به ابشان میپیرندد: 
و از طبفك شیخ ابرسعید ابی‌الخبر و شبخ ابرالحسن خرقانی... در ابندای ذکر این برده که علی الدام گفنی اربس, 
اریس:(۲) 

نایب الصدر در طرائن‌للحفالن توشته است: 

«مراد از اویسیان که می‌گوبند نه آن است که به آن جناب منسوب باشند؛ بلکه مراد کسانی هستند که از عالم باطن 
منجذب شده‌ان... هر شجره‌ای که به مرلائا اویش فرنی برسد؛ نشاب صحبت است ه ارشاد»(۳ 

دلائل عدید عقلی و نقلی ثابت می‌کند که در تصوف اسلامی؛ سلسلهیی از ارس فرنی صادر و منشب 
نشده‌است. از آن میانه چه دلیل از ان بالاثر که اریس قرنی شخصاً در رکاب امرالمژسنن (ع) در جنگ صفبن به 
درجهة رفیمةٌ شهادت رسید. پس, انشعاب سلسله‌بی از جناب اربس با علم قطمی به اینکه وی در حیات 
امپرالمزمنین(ع) شهید شده است؛ معقول نبست+.زیرانهننهاقبول این معنی مسئلزم آن است که بگرئیم جانشین 
اربس در حبات حضرت علی (ع) مسنفل از حضرت علی (ع) و به حقبفت در برایراره حن ارشاد داشنه است: بلکه 
سلمان فارسی که گفنه‌اند. جانشین| اویس است! در زمان خلافت عثمان (رض) بعنی فطع فبل از اربس فرنی وفات 


بافنه‌است. ان خلافت و جانشینی؛ در حکم وصبت و وصابت است و چوث وصی قبل از موصی با ولابنمهدی فبل 
از ولی امره فوت کند, سمت وصی با ولی‌عهد از بين می‌رود و قابل انفال از وصی منوفی در حبات مرصی به دیگری 
نیست. بلکه مستلزم انتصاب وصی با ولی‌عهد جدبدی از سوی موصی است. این است که ملس طریفت نقشبندی 


که در کتب منقدمین عنوان اریسبه منصرف به ابشان است با ابنکه نسبت بایزید بسطامی را به امام صادق (ع) به شیوه 


۱- عطار تبشایوری؛ تذکرة ال واه ج ۰۱ ی 1۸-1٩‏ 
۲- جای؛ نقحات؛ صص ۲۰-۲۱ وصفی؛ رشحات؛سص .۵۸-۵٩‏ 
۳- نایبالصدر؛ طرائنالحقائن؛ چاپ دکتر محمد جفر محجوب؛ تهرهج ٩۲‏ صص ۵۲۵۱ 


شواهد النبوة 5.۰ 


ار اویسی می‌رساند.اویس قرنی را در شمار مشایخ طربقت خوده قرارنداده است لذا هيچ‌گاه از اویس سلسلة 


مستقلی نمی‌تواند صادر شده باشد و اگر در صحف فوم؛ اشاره‌ای به مشایخ اریسی شده باشد منصرف به شبخ 


صحبت است نه ارشاد. 


در حنبشت: سلسله‌بی مستقل از سلاسل معروف تصوف اسلامی, به عنوان سلسله اویسبه در تاریخ سابفه ندارد. 
نب اگرکسی طربقه خود راارسی محض بحت بیط بداند. در آن صورت, مفهوماً جنان طریقه‌یی نمی‌تواند سلسله 
به معنی اصطلاحی آن باشده چه رسد به اینکه کسی به نفس نفیس و شخص شخیص خود؛ مدعی عنوان قطبیت در 
آن سلسله باشد. 

اکنون به گزارش اقوال بعضی از مشابخ و بزرگان در باب ابجاد رابطه روحی به طربقه اربسی می‌پردازیم: 

الف - غزالی در احباءالملوم گرید که در هر رکن از تمازه صورت پیغمبر را در قلب خود حاضر و مجسم کن و در دل 
به ار سلام کن و بقین داشته باش که سلام تو را باسخ می‌دهد. 

ب - ابن حجر هیتمی (رفات )٩۷۵‏ در شرح الیاب و شرح شمائل در باب تشهد نماز گوید که نمازگزاران در 


اج - شهاب‌الدین عمر سهروردی (وفات ۶۳۲) در عوارفالسمارف گرید که نما 


نشهد و نماز باید که آن حضرت را در برابر دیدگان خود مجسم نماید. 

د - جلال‌الدین سبرطی (وفات )٩۱۱‏ در السنجلی فی تطور الولی به نقل از امام سبکی شافعی در الطقات الکبری 
گوید که روح به صورت‌های مختلف برای سالک تجسم و تجد پیدا می‌کند. 

م- عبدالوهاب تلمسانی شمرانی (وفات )٩۷۳‏ در اتفحات القندمیه گربد که سالک باید صورت شیخ و مرشد خرد 
را در عالم خیال مجسم کند. 


و - شمس‌الدین سفیری حلبی (وفاث 6۵۶ در شوح باری گرید که جون شیطان نمی‌تواند به صورت پیفمبر یا 


ولی کامل نمابان شرد: مجسم کردن صورت شیخ: باعث نفی خواطر است. 

ز - شریف جرجانی (رفات ۸۱۶) در حاشیه بر شرح مطالع نوشته است که استفاده از ارواح انبیاه و اولیاء بس از 
فوت ابشان برای سالک مفید است. 

ح - عبدالفنی نابلسی دمشفی (وفات ۱۱۴۳) در شرح خود بر ناجبه, استفاده از ارواح را مفید دانسته‌است. 


ط - عبدالقادر گیلاتی (وفات ۵۶۰) گربد سالک را رابط قلبی با اولیاه در طریقت برقرار می‌گردد. 


ی - شمس‌الدین بن قیم در الروج می‌نویسد که اگر به جسد میت سلام دهنده روح پاسخ می‌دهد. 


35 تعلیقات 
ک - علاءالدین عطار بخاری نقشبندی (مرشد علامه سید شریف جرجانی) از معتقدین به این اصل بود. 
نوشته‌اند که وی در شدت بیماری در بستر مرگ با روحانیت مرشد خود بهاءالدین محمد بخارائی معروف به نقشبند 


که جندین سال قبل از او وفات یافته بود,ارتباط گرفت(۱). 


نسمالله جزابری با روح محمدبافر مجلسی. یز از همین دست است آنچه شبخ حر عاملی در کاب اات اهد3 در 


پاب زیارت کردن ائمه اهل بیت و حضرت رسول در وقت ببماری خود در سن دو سالگی‌اش می‌نوبسد و حاج مب 
حسین نوری آن را داراللام نقل کرده‌است(؟٩.‏ 

ک - ملامحسن فبض کاشانی در کلمات مکنونه گرید: 

«طالب این گنج... روحش در ملکوت سبر می‌کند و از ارواح انیا و اویاه گذشته و سخنان ابشان امداد می‌جوید 
و اگر مدد دیر رسد؛ او را مايا غم شوده(۳ 

۲- مفاهیم اویسی بودن 

اویسی بردن به چهار معنی است: 

الف - مفهرم اول اینکه ارتباط ظاهری و دیدن رهبر و مرشد از نزدیک برای استفاده از روحائیت اوه اگر چه مفید. 
اما هميشه لازم نبست. بلکه بر همان نسق و دیدن که اریس فرن با ندیدن جمال پیمبر اکرم از روحاثبت و نورائبت آن 
حضرت مستفید و مستفیض می‌شده مربد صادق هم می‌تراند از ره دور با مرشد خود رابطه حاصل کند. 

جامی در دستور سلوکی که به رساله پاس انفاس معروف است: به مشرب اوبسی دستور داده است که: 

«سوم - طریق رابطه است به پی... و اگر جنانکه آن عزیز غائب باشده صورت وی را در خبال گرفتهبه نعامقوای 
ظاهری و باطنی, متوجه قلب صنوبری گرده و هر خطری که در آیده نفی کند نا آن کیفبت غیبت و بی‌خودی؛ روی 
نماید و به تکراره ابن معامله, ملکه گردد و هیچ طریق افرب از این ست» 


باز بر همین اساس, مولانا خالد شهرزوری قبل از ابنکه مراد و مرشد خود شیخ عبداله دهلوی را بیند. گفته 


است؛ 


ا- سنهرتی؛ انوا اندسیه؛ می ۱۴۸ 
۲- نوری» داراسلام؛ ج ۰۲ می ۰۱۳۴ 
۳- فیضی کاشانی؛ کلسات مکنونه» چاپ عزیزاله عطاردی قوچانی؛ ص 21۳۵ 


ءرانادیده» باشد با سرکویش سر و کاری که از دیدن عراقی را نبد با پیر ملتانی(۱) 


ی 

نشد با طول صحبت ز اولیای یشرب و بطحا میسر آنجه که از وی شده مرا نادیده ارزانی 

ب - دوم آنکه در طربقت اویسی: نه تنها مربد صادق می‌تواند از راه دور و نادبده از روحانبت مرشد معین و 
معلوم استفاده کن. بلکه حتی می‌تواند مرشد خود را که هنوز برایش نامعلوم است. با توجه به روحائیت او به سوی 


خود بعنی به مقر و متفر خرد جلب و جذب کند. جنانکه شبخ بعقرب چرخبی در انسبه می‌نوبسد که: من در 


«فتح‌آباده: «پیک فبول الهی» را دریافتم و احساس بی‌فراری کردم و به قصد بهاءالاین محمد نقشبند از دهکدهٌ خود. 
به طرف «کرشک هندوان, که فریا بهاهالدین نقشبند بود.راه افتادم و حضرت ایشان را بر سر راه منتظر دیدم» 4۳۱ 
از اینجاست که فرموده‌اند: 
آب کم جو؛ تشنگی آور بدست نا بجوشد آبت از بالاو پست 
محمد هاشم کشمی بدخشانی (وفات ۱۰۵۴) در آخرین بخش برکات احمدیه که در منافب 
تألیف کرده‌است گوبد: 
«صاحبدلی از مفبرلانایشان( ۳ به این خادم درویشان گفت: در یکی از بلاد دکن بردم... 


از مربدان کمنرین آن حضرتم... در خلوتی از او پرسیدم: که شما چندگاه در خدمت ابشان بودید... و باعث ارادت چه 
بود؟ چون الحاح بسیار نمودم..گفت: من در قربهبی از فراء تبعةٌپنجاب ساکن بودم... شبی حضرت غرث‌اللفلین را 
میا 


خراب و پیداری دید...فرمودند که در ظاهر نز پر ره از ضروریات است... سرهن... صبا... متوجه ایشا 


شدم... روزی بمد از نماز عصر به ناگاه حضرت ایشان از خانه برآمدند و در دروازه به غیر از من کسی از درویشان 


حاضر نبوده مرا پیش طلبیده: فرمودند: ای فلانا می‌روی نزدیک باغٌ حافظ رفته زیر فلا درخت جمعی از فقیران 


لابلی نشسته‌ند و بعضی کوکنر می‌مالند و بعضی بنگ می‌سابند. در این میان مردی 


»پوش چنبن و چناد که بر 


۱- فخرالدین عرافی (ونات 1۸۸ ه) مزلف لمعات در نصوف مرید شیخ بهاءالدین زکربای ملنانی (خليفة شیخ‌الملایخ شبخ 
شهاب‌لدین سهروردی صاحب عوارف) بود‌است. 
۲- برای تفصبل ان فعه بنگرید به ترجمه شبخ بعفرب چرخی؛ در نقحات جامی. 
۴- از درا روحانی از بک و نانر را شاه می‌گف‌اند و عنران هام ابشان» در ترکستا بهمعنای «شیغ» و بر است+ م.. 
صابر. در هوپ هوپ نامه (ترجمة دکتر احمد شفالی؛ با کوه ۰۱۹۷۷ )۵٩‏ گوید: 

گر از دانش؛ به گینی بهرهور گیردد عواملاس خد از شان و شوکت؛ جمله «ابشان» هاه ای انسان ها 
نیز هارفان از مرشد و فطب غرد به عبارث «ابشان»: «حضرت ابشان ماه و اثال آن باد می‌کنند. چنانکه صفی در لطائف‌الط و ثذ: 
گاهی از جامی بهعنان یشان اد کرده‌است. 


9 تعلیقات 


آن درخت تکیه زده نشسته و به ظاهر با ایشان است و به معنی بری از ابشان.دعای ما به ار می‌رسانی و می‌گربی فقیر 
خانه‌ها قریب است. می‌توان ساعتی رسید. 


رفتم و به همان نشان که فرموده بردنده جمعی را زیر آن درخت یافتم. آن عزیز که تکیه زده بوده چون مرا بدبد. 


تبسم نمود و پیش از آن که من نبلیغ دعا نمایم؛ نام حضرت ابشان بردهه گفت: خادم یشانی؟ 

گت بل 

گفت: خود نبامدند و ما را طلب نمودند. خوب. هم‌چنین باشد. 

ریه آن هم‌نشیان گفت: ما در ان شهره باری داریم. او را دبده خراهم آمد. و در ره به تمجبل تما می‌رفت ز من 
نیز در ففای او خود را در عنایت تمجیل و خفت [یعنی سبکی] می‌بافتم. نا آن که ساعتی به درواز انا حضرت 
ابشان رسیدم. 

رسبدن ما همان و برآمدن ايشان از خانه همان. و به آن درویش معانقه سخت نمودند و دست او راگرفنه بر تختی 
که در میان دروا 


ون و درون نهاده بودنده نشانده پا هم نشستند.دو سه حرفی با هم گفنه. به خاموشی گذرانبدند. 


در این مبان, آن مهمان آب طلبید. فقبر دوبده که ظرفی را پر آپ کرده آوردم. جون نزدبک آن عزیز رسیدم؛ چه ینم1 
که حضرت ابشان‌اند. گفتم مانا که بعد از رفتن من برای آب: مکان نشستن حضرت ابشان و آن بزرگ مهمان؛ مبتدل 
گردیده. چون به سوثی که عزیز دیگر نشسته بوده رفتم که آب به دست ار بدهم؛ دبدم حضرت ابشاناند و آن عزیز 
مهمان پر جای خود است. 


حال بر دبوار تکیه زده بی‌خود بماندم. جرن به ود آمدم؛ نماز شام آخر شده بود و حضرث 


ایشان و آن درویش برخاسته. بعد از آن حضرت ایشان به من گفتند آنجه دیدی از بیگانگان مسنور داری, اکنون چن 


تور از محرمان و عاشقان ابشان دیدم به سمع تو رساندم»(0) 


جامی در تفحات(۳) طی ترجمة خراجه ابریعقرب برسف همدانی (۲۴۰-۵۳۵ «) از انطاب بزرگ سلسلاً 


۱- محمد هاشم کشمی بدخشاتی؛ بوکات احمدیه: چاپ نرکیه؛ ۱۴۰۸ ه قه صص ۰۴۱۰-۴۱۱ 
۲- نفحات‌الانی جامی؛ یکی از نیع مهم پروضور رینرلد نبکشن ۱۷6001500 13617018 در کناب سعروف و سهم 
#عرفاه سلمان» 181807 0۲ 1650306 1396 (ماغذ عمدة دکتر قاسم غنی در تاریغ نصوف) است. نیکلسن مگرر دو مگزر به 
نوشته‌های جامی عموماً و نفحات خصوصاًاستند می‌کند و اطلاعنی راکه جامی در پاب اقطاب نقلبندی از قیل خوابمه 
محمدین علی حکیم ترمذی؛ سمدالدین اشتری» علاالدینعطارهنظادینعابرش و.. در فحات آوردادت؛ فعلاغل 
می‌کند. 


شواهد النبوة ۴ 


نقسبندی اویسی, داستانی از جذب و انجذاب روحانی بین مربد صادق و مرشد کامل به نقل از اببن عربی 


(۵۶۰-۶۳۸ه) آورده است که شایسته گزارش است: 
رش 


«شیخ محبی ال بن المربی - قذس الّه تعالی سره - در بعضی از مصتفات خود می‌گوید که: «در سنهٌ 


ستمائه شیخ اوحد الذین حامد کرمانی در شهر قونبه در منزل من بود. وی گفت که: در بلاد سا خواجه پوسف 


همدانی... روزی در زاوية خود برد که خاطر بیرون رقتن در دل وی خطور کرد و عادت وی آن ببره که در غبر جمعه 
بیرون آبد - و آن بر وی‌گران آمد: و نمی‌دانست که کجا می‌بابد رفت. بر مرکبی سوار شد و سر وی را بگذاشت نا هر 


کجا که خدای تعالی خراهد وی را ببرد. آن مرکب وی را از شهر پبرون برد و به بادیه درآمد. نا وی را به مسجدی 


ویران رسانید؛ و بایسناد. شیخ فرود آمد و به مسجد درآمد: دید که شخصی [سر در کشیده است. بعد از ] ساعتی سر 
بالاکرد: جرانی بود با هبت. 
آن گفت: ای فرزند! هرگاه تو را مشکلی شود به شهر درآی و از من بپرس و مرا در رنج مبفکن! شیخ گفنه است که: آن 
جوان بر من نظر کرد و گفت: «هرگاه مرا مشکلی شوده هر سنگی مرا پوسفی است مثل تو.ه شبخ بنالعربی می‌گوید: 


ومن از آنجا دانستم که مربد صادق به صدق خود؛ تخریک شیم به جاب خرد می‌نواند کرد.:(۱) 


برسف! مرا مسأله‌ای مشکل شده‌است. و ذکر کرد. شیح آن را ببا فرمود. بعد از 


همین روایت را ابرالمفاخر یحبی باخرزی در اورادالجاب (ساختذ ۷۲۳) بی ذکر نام ابن عربی؛ به استفامت از 
شیخ اوحدالدین کرمانی نفل کرده است (۳) 


است که سالک می‌تواند از روحانبت و باطن انییاء (مخصوصاً حضرت رسول 


ج -سرمین مفهرم اریسی بودن؛ 
و خراجه خضر) و ارلباه (مخصوصاً معصرمان شیعه) و مشایخ و اقطاب سلف که حبات ظاهر را بشت سر گذاشته اند 
و به عالم دیگر نفل کردهانده مستفید شود. چنانکه بهاءالاین محمد نتشبند (که مزسس با به حفیقت مجدد سلسله 
نقشبندی اوبسی است و خود نریبت روحانی و ارسی داشته است) گفنه است: 

«[در این طریفت ]4 ارواح مقدسه؛ واسطه انداز وصول ثیض ریانی»(۳) 

و ابن فرل به این معنی است که ارراح انیا و اولیاء و مشایخ سلف (ارواح پاک درگذشنگان) راهنمای سالکان این 
راه‌ند. به همین جهت: شیخ عببدالله نهری شمزینانی در مشنوی تحفةالاجاب خود «در بیان سبب آن که چرا حضرت 
شا 


ند را اوبسی می‌گوبند»: گرید: 


(- جامی؛ نفحاتالانس من حضرات الفدس: چاپ دکتر محمود عابدی؛ نهران؛ ۰۱۳۷۰ صی ۳۸۱ 
۲- باخرزی» اوراد الاحجاب؛ چاپ ابرجافشار: دانشگاهتهران: صی ۷۲ 
۳- محمد پارساه قدمیه (کلمات شاه نقشبند)؛ چاپ دکتر احمد طاهری عرافی: ص 1۵ 


۵ 


نسقل شد زان حضرت بالا جناب 
تاه فسرمودند کاندر بدر حال 
جسذبه چسندان بی‌فراری می‌نمود 
عشسق از مین راحتی مستور کرد 
شب نس خسبیدم ز درد اشستباق 
کوب کو و سوبه سوگردیدمی 
رفتمی مر جایگاه و ناگهم 
غالبا شب‌هصسا به گورسنان شدم 
هر کسجا بسودی مزار و مدفتی 
در مسیان بسیخودی دیسدم در کس 
هسر یکی آورد شمثبری عجیب 
موی مرا خن عسانم نافند 
چون روان گلستم بسه سوی آن صزار 
بسیخردی افسناد در آن دم بسه من 
در همان غببت مشاهد شد چنا 
نخت و دیسهیمی برون آصد سترگ 
گرد سر گرد همان تخت کلال 
در مسبان بسابا سماسمی بسافتم 
زان جماعت گفت یک شخصی به سن 
هست خراجه خواجگان را این کببر 
خواجه عبدالضالق آن سیخ اسام 
رین جماعت گرد پر گردش همه 
زمره روح انیان از امستتنان 
با خشوع و با ادب رفتم به پیش 


حسضرت خواجه ز روی مکرمت 


خسواجه کونین و شاه مستطاب 
داشستم بس بسی‌قراری‌ ها مسجال 
خراب و خور بالجمله از من می‌ربرد 
از دلم آرام و طس‌افت دور کرد 
روز بسودم در گداز و در صسحاق 
منت و سکرانه به هر جاگشتمی 
پسسود در وادی خسامرشان رهم 
پر ژیسارنگاه نسبکان مسی‌بدم 
وقنساسی آلسها بسران تین 
هر دو نورانی و بس صاحب نف 
سس رکسبرگاهم بسبستد ای ادیپ 
پسر مسزارش ره صسن اس داخستند 
آخسسر شب در وسسیدم بسی‌قرار 
غسییتی رو داد. تساید در سکن 
سوی فسبله گلت شن دیوار آن 
پر سرش بنشسته شاهی پس بزرگ 
اصف به صف بنشسته پیران جهان 
زان دگسرها هسبجکس نشسناختم 
از سر صد و صسفای انسجمن 
سروری صاحب سر و صاحب سریر 
آن فسرید و پیشرای خاص و عام 


جسمله مستوبان ار در زصسزهه... 


رده را بسرداشستند از روی آنا 


یک سلامش کردم و رفتم ز خویش 


بس تلطف کرد وجود و مرحمت 


در سوک و در امسورات طسریق داد تسلقیتم هسمان قسطب شسفیق 


پسدر کسار و اتستها و هنم وسط کسره تسملیم مسلرک از هیر نمط 
ایسن بسود وجبه اریسی گفتتش در مسقالات و عسبارت بسردنش 
چسون اویس آ۵ قسیض از روح شبی کب کسره و تسد ولی مسجتبی 
بسی لقای صورت حسضرت به او گشت از روحش صسفای فسلب او 
لته ففنسوه مسق نو فسیاق شاه را زان گفته‌اند از ویسیان 
هس رکه از ارواح بسابد بسهرهبی شسد اویسی ز اصطلاع زسره‌ایی 

باز بعد از چندبن صفحه در باب «متکیف شدن شاه نقشبند به کیثیت اوبس فرنی» گوبد: 
گنت مدت هشت سال آسد که سن نسبتی دارم به آن ویس فرن(۱) 


دیگر از مشایخ نقشبندی که تربیت اویسی یافته‌اند. شيخ محمد یاقی باله کایلی نقشبندی(۲) (مرشد شیخ احمد 
سرهندی معروف به مجددالف ثانی (") است. محمد هاشم کشمی بدخشانی (وفات ۱۰۵۴) در برگات احمدیه که در 


منافب شبخ احمد سرهندی و مرشد او شخ محمد بافی کاپلی است به ترببت روحانی شیخ محمدبافی به شبوْ 


ارسی, تصریح کرده است و این اییات را نز از شبخ محمدبافی نفل کرده است: 


که بسودی ورد جان: نام اوسشن که یس اشد شریی ارجام آویستن 
کیم سن؟ کاین هوس گیرد دساغم تسیابد نور ایسن سودا؛ چسراغم 
زبانم زین تلفظ گرچه بند است سرم؛ بی خراست؛ صید این کمند است 


محمد هاشم کشمی سبس اضافه می‌کند که شيخ محمد باقی سذکور (ولادت )٩۷۲‏ به طریق اویسی از ریح 
بهاهالاین محمد نقشبند (وفات ۷8۱) و همچنین روحانبت حضرت رسول (ص) و ارواج مشایخ دیگر مستفید 
شده‌است. عبن عبارات محمد هاشم کنمی چنین است: 


«خراجه محمدالباقی الاوسی اللفشبندی در خراب شرف ملازمت خواجه بزرگ خواجه بهاء‌الحن و الدین, 


صورت نوبه معقد شد... بالاخره به کشمیر رسبده شد و به ملازمت حضرت شیخ باب .. از سلسله علیه نقشبندبه. 


اقبال فرمودند. بعد از نتفال آن حضرت به دارالقرار, غیبت ممهرد: حضرات خراجگان جلوه گر شد و ارواح طیبات 


۱- نهری شمزینی؛تحفةالاجاب: کابخانة انالریعه: نسخه خطی؛ می 1٩‏ 
۲- برای رح حال بقی هک ال کر احمد طاهری عرافی در دانشتمذجمهان الم 
۴- برای شرح حال شخ احمد سرهندی» و.ک. ما دکتر سید فتح‌اله مجتبانی در دار السعارت بزرگ اسلامی. 


ت را قوتیپیدا شد و دا 
وسعتی پیدا کرده و راه روشن شده فی‌الجمله جمعیتی دست داد. تا آن که به جذّب عنایت اشان به خدمت.. مولائا 
خراجگی امکنکی... رسبد: شد و به طرع و رغبت خرده بیمت و مصافحه بدست آورد و طربقه خراجگان اخذ کرده 


شد و به طفیل ملازمت آن حضرت, و ارواح طببه خراجه نفشبند و خلفای ایشان» در سلک افتادگان آن را 


در آمده 
بهاءالحن والدین و 


خلفای ابشان... یافته و به نظرات عنابات آن بزرگراران کار را به انجام رسانیده بعد از حصول کمال, جون از پیر ظاهر 


شد. ... حضرت خواجه ماه اویسی بودند و 


از روحانیت حضرت رسالت (ص) و خراجه 


بز چاره نبست به ماوراءلنهر رفته از خدمت مولائا خراجگی مجاز گشته‌اند,(۱) 
نیز مولانا خا 


د - چهارمین مفهرم اویسیّت. آن است که باز صریح‌تر از همه سبد عببدالله دهلوی معروف به شاه غلام علی 
دهلری از مرشدان سلسله نقشبندی در هند که مولانا خالد کرد شهر زوری یکی از خلفاه ارست: گفته است: 

«هر که ار اویسیّت حضرت رسول خراهد, بعد از نماز عشا در خبال دست‌های آن حضرت در دست خود گرفته 
بگوید:«یا رسول ال بایمنک علی خمس شهادة ان هلاقم لصلوة ایا رک صوم رمضان و حج یت ان 
استطعت البه سببلا». چند شب این عمل بجا آورد و اگر اربسیت بزرگی خواهد, در خلوت نشسته: دوگنه به روحش 
0 


خوانده: منوجه روح آن بزرگ نشبند», 

در اين طربقه, سالک نه ننها به شبخ زمان و پیر وقت خود تعسک می‌جوبد: بلکه از روحائیت و باطن مشایخ و 
اولیاه سابق هم مستفبد می‌شود. جنانکه در پایان ختم و ذکری که فقاه سلسله نقشبندی در شب‌های سه‌شنبه و 
جمعه می‌خوانند پس از ذکر اسامی افطاب ابن سلسله از حضرت رسول(ص) نا زمان حاضره میگوبند: له نفعنا و 
اهدنا ببرکات انفاسهم و نبوضات روحانبتهم.به عبارت دیگر هدف غانی صوفی نفشبندی اویسی آن است که به طور 
مستقیم با مبدأالمبادی مرتبط و متصل شود و این انصال غبرستفیم؛ با با ارتباط و انصال مستفیم با باطن؛ سره 
روح؛ با روحائیت پیامبر خدا و اولیاء و دوستان خدا حاصل شود. پس در عمل؛ صوفی نقشبندی از باطن و روح ارلباء 


استمداد می‌گیرد و ننها به تمسک از شیخ ظاهر و زند؛ خود کفایت نمی‌کند. از اینجا است که بهاءالدین نقشبند راکه 


از هم به همین دلبل, خالد شهرزوری می‌گرید: 


این سلسله به نام او معروف است: همه جا اویسی معروف کرده‌ند 
تمنای قبولش دارم و دانم که نا اهلم مددیا روج شاه نقشبند و غوث گیلانی 


۱- محمدهاشم کلمی؛ مقامات احمدیه: پاپ ترکیه: وقت‌آلاخلاصی: ۱۴۰۸ هه صمی؛ ۴۰۱۲ 
۲- شاه غلام علی دعلوی؛ مقامات مظهریه (مزخرهبه تلم عدالتی بن ابوسعید الصمری الحنفی) چاپ استابول؛ صصیء 
۱۵۵-1 


شواهد النبو: ۵۸ 


۲- نمونه‌هایی از ترییت اویسی متقدمینِ 
مرلا در یاب ارتباط روحانی ابوالحسن خرقانی با بایزید بسطامی نصریح دارد 
برالحن بعد از وفات با بزید از پس آن سس‌الها آمند پسدید 
گاه ر بیگاه سیز رفتی بی فتور بر سر گورش نشستی با حضرر 
تسا سثال شیح ببشش آمدی تاکه می‌گنتی اشکالش حل شدی 
این نوع تربیت روحی و توجه روحانی بین سالک و راهنماء همان استفاد؛ بایزید بسطامی (وفات ۲۶۱) از امام 


جمفر صادق (وفات ۱۴۸): ابرالحسن خرقانی (وفات ۴۲۶) از بابزید بسطامی (وفات ۲۵۶۱): ابوالفاسم گرکانی 
(رفات ۴۷۰) از اریس قرنی (وقات ۳۷ و بالاخره بهاءالدین محمد اربسی بخارانی (وفات ۷۹۱) از محمد بن علی 
حکمی ترمذی (وفات ۲۹۵) است. این نوع ترببت برای اهل معرفت در گذشته مکرر انفاق افناده است. برای نمرنه 


عطار نبشابرری (مقتول ۶۲۷) نیز به تصریح خود او از ابوسعید ابوالخیر (وفات ۴۲۰) مستفید شده‌است. چنانکه 


ود 


از دم سس رسمید صی‌دانم دولتی که این زسان همی بابم 
همجنین شاه نعمفالله ولی در مننریات خوه تصریح دارد که وی از روح ابوسعرد اندلسی که به پنج واسطه در 
سلسل نعمةاللهیه مرشد شاه نعمفالله ولی محسوب می‌شود. بهره‌مند شده‌است. 
دیگر آن عسارف ودود سود نیت اوه اب رسمود بود 
پسود در انسدلس و را سکن پس کشوم کرد روح او با مسن 


ی مشرب ««ست‌اند. زیرا وی در وصف. احول خویش در مشام 


مناجات چبین سروده است: 


سر مرا تاوین دام دز عشیق مسحمدی تسام 


زان شب, که مجمدی جلال است روزی کنی, آنچه در خبال است 


حاج ملاهادی سبزواری نیز علی‌الظاهر ید از همب طایفذ اویسیان شمرده شوه (رک: مفدمه نویسنده پر دیوان 


چاپ سوم. تهران: نشر مده ۱۳۷۷ 


مباد خواننده از این معن .. تحاشی ند چوذ صاحب درد (متولد ۱۳۶۷ هق.) خود از روحاثیت شاه سید 


علیرضا دکنی(وفات ۱۲۱۴ هق) بره‌مند است. عجب‌تر آن که در حلقهبی رو-انی در مجمع روحیون شهر گل 


در انگلستان که اعملدولهلفی و دیگر روحبود. وال را 


ز بدانجا رفته بردند. شبی از شب‌ها. که این رابطه 


4 تعلیقات 


حاصل برد. شخص ثالشی؛ اين روح متجد و متجسم !800 ۸51721 را با همان هبأت معهرد. عصا در دست: 
همراه وی دیا. 
۵ - نموزه‌هایی از اویسیه متأخر 


عارف مرناض دکتر شیخ جمشید ارموی در فروردین ۱۳۷۴ در زاوبه محتر ار در حضور دو شاعد صادفه 


م که گفت خود از آیت‌الله حاج آفا حسین بروجردی در فم شنبده برد که حاج ملاهادی سبزواری؛ اریسی 
بوده‌است. عجب آنکه سه سال قبل از آن تاریخ؛ بعنی در سال ۱۳۷۱ شمسی در مقدمه ای که بهفلم راقم این سطرر 
بر دیرا اشعار حاج ملاهادی سبزواری که بهمناسبت دوبستمین سال تولد ار چاپ شد؛ نوبسنده مستفلً براساس 


تجزیه و تحلبل اشعار سبزواری (بی آن که ابن احتمال رانا آن زمان از احدی شنبده باشم پا در جابی خوانده باشم). 


به همین نتبجه رسیده بودم که سبزواری بر طریق اویسی. مش 


شده و پرورید؛ باطن نور علبشاه اصفهانی 


مهم سلسله تعمةاللبه است. 


سابفهُ تاربخی این ترببت اوبسی جنین است که تلیفات و احساسات ضد نصرف که از اراسط عصر صفوی در 


ابران شروخ شده بود و در دور شبخالاسلامی علامه محمد یافر مجلسی (وفات ۱۱۱۰) و نوهاش محمد حسبن 


ان صونبه از 


آبادی آخرین ملاباشی شاه سلطان حسین صفری (سقوط ۱۱۳۵ به ارچ رسبده بوده باعث 
)۱ 


اصنهان و فرار ایشان شده بود !۱ نا انکهنقریبا یک فرن بعد سیدشاهعلبرضا دکنی (وفات ۱۳۱) مربد خود سب 
معصرم علیشاه هندی را برای احیاه تصوف به ابران فرسناد و آن وفت بود که نور علبشاء دست ارادت به این سلسله 
داد. ولی جو ضد نصوّف باعث شد که فزاشان مرادخان زند در حوالی اصفهان گوش سبد معصرم علبشاه هندی و 


»رید تجیه‌اش تور ۶.۱۰ ام وا کندند و بالاخره هم +عصرم عنشاه در ۱۱۱۲ به فتوای فا سحمد علی کرمانشاهی 


صاحب مقامع (وفات ۱۳۱۶ *مرن) ۱ در بردشاه اعد م شد. سلبروعیت مد سنوی در" | ن بره * بای اوشاد 
طرینتی و خانقاهی (اندساب به شیخ صعی آلذین اردییلی) سللا.ت 


اندک, اندک رابطةٌ مرشد کل (شاه صنوی) با مربدان صوفی کم‌رنگ شد. زیرا در حوزة وسیع کشورداری: رابطٌ 


فد.ت سیاسی و نظامی. و تلع نهاده شد انا 


۱- بای تفصیل مگرند بهتعیغات توبسنده بر مرف تیف میدمحمد بزوری: چاپ دوم 


۲ اه ده علیکر تشاان که 


نی تصوم علبگا. هندی؛ مار 


آف سحمد علی در وسالة اه هدر رد عولبه نوشاه 


تهران.. با بر 


هد الب 


خاص مربد و مرادی قابل توسعه نبود. این است که نظام فقه شیمی روحانیان غالب تصوف مغلوب شد. چنانکه 
پیش از او نیز حسین‌بن منصور حلاج در عصر عباسی, شیخ شهاب‌الدین بحبی سهروردی (شیخ اشراق) در عصر 
صلاح‌الدین ایربی و سپس عین‌القضات همدانی (شهادت ۵۲۵) و عاقبت مولائا اسنبری در عهد صفویه به همین 
سرنوشت دچار شده بودند. 


پبس از اعدام معصرم علبشاه هندی, مرید پرحرارت او نور علیشاه عملا به جانشینی او (بمنی به مقام خلافت 


سیّد علبرضا دکنی) رسید. نور علبشاه: روی و موئی زیبا و گیسوانی دراز داشنه است. این چند ببت حاج ملاهادی 


سبزواری در غزل شمار؛ ۱۶۰ اشاره به علیشاه است: 


کاکل به درش آویخته, زلف مسلسل ربخته در شهر شور انگیخته: کاشرب دلها آمده 
ای آفستاب خساوری: رشگ بستان آذری دیگر چو تو از مادری؛ کمتر به دنبا آمده 
مه پیش روبش متفعل, سرو از قد او با به گل پر همزن صد ملک دل, زان چشم شهلا آمده 
اسرار ببی برگ و ثوا؛ نا ببند آن نور خدا سرسی صفت مست لفا: دیدار جویا آمده 


بر همین قیاس, سبزواری در مفام توجه به روحانیت نور علیشاه که ضمن دو ببت غزل شماره ۲۳ که در آن به 
گیسوی آوبخنة نور علیشاه که او را دنور مطلق» خوانده است: اشاوه کرده: 

نانارگبو ریخنه: جانها به تار آرسخته . . گوید دل یگسپخته مسنصورم این دار من است 
آنجا که هستی حقی است» هستی کل مستفرق است آنجا که نور مطلق است,کی جای اظهار من است 

روی زیباه موی بلند وگیسری خرش آبند, آواز دلگشاه و طبع شمر غرا و مفام عرفانی والای نور علبشاه باعث شد 
که دسته دسته مردم؛ به او گروبدند و در مجموع کمتر کسی برد که نحت تأثیر ظاهر و باطن اين عارف وافع نشود. این 
برد که ففهء آن عصر نور عبشاه را نیز تکفرکردند.الاسبد مهدی بحرالعلوم( ۱ که مرید او شد. نورعلبشاه ناجار در 
جایی مستفر نبود. خود ار گربد: 


۱- سبد مهدی بحرالعلوم (وفات ۱۲۱۲ *. ق.) را رسال‌یی است در سیر و سلوک که نسخه‌یی از آن به نظر مرحوم غلامه سبد 
محمد حسین طباطایی صاحب تفسبر لمبزان رسیده پود و ایشان اتساب این رساله را به بحرالعلومتأیید کردند. ان رساله استغراقه 
سید حرالعلوم را در سلوک و عرفانعملی نشان میدهد. از 
است. نیز لاهدی سبزواری در غزل ۸۷ پی از عریض به پارسبان رینی؛ به نور علشاهاشاره می‌کند: 


است که یعضی گفته‌ند که سپد بحرالعلوم» مرید نور علیشاه بوده 


پسارسابان ریسائی ز هسوا بستشینند گریه خاک در میخانه چو ساپ 
صوفی آسا دل و جان سوت موسی طلبند. گ رکه در حلقه آن زلف دو تا 
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به قتلم گاه گردیده مصمم زسانی در هملاکم گنه ترأم 

گهی خواهند از کین سنگ‌ارم گسهی آرنند ناحق بای دارم 

ضدیت با تصوف چندان شدت گرقت که حنی آخوند ملاعلی نوری (اسناد حکیم سبزواری) نز 
اصنهانی قطب سلسله نعمفاللهی ملقب به حسینملی شاه (مرید و جانشین ور علیاه اصفهانی) را انار کر(). 
حکیم سبزواری, فطعاً هیچگاه نور علبشاء را در قالب تن ندیده است. زیر سبزواری در سال ۱۲۱۲ ه. ق. بعنی چند 
سال پس از 


فتل مشتاق علبشاه و ارتحال نور علیشاه منولد شد. لذا از نظر زمانی: محال است که سبزواری: نرر 
علبشاه را جسماً رزیت کرده باشد. بلکه به احتمال بسبار فری؛ سبزراری حنی حسین علی شاهه (جذ اعلای حاج 


میرزاعلی هسته‌ای (زین‌الدین) واعظ از شاگردان حاج آقا رحیم اریاب) خلیفه و جانشین نور علیشاهه را نبز دبدار 


نکرده است» زیرا سبزواری در وفت فرت حسین علی شاه جوانی پیست و یک ساله برده اس و به نصریح خود 


در اتربیوگرافی‌اش, سبزواری تا «عشرة کامله از عمر خود در سبزواره بوده است و سبس در بازده سالگی برای 


به مشهد رفته است و باز «عشره کامله با آن موحوم [بسر عمه خود] در جوار معصوم» به سر برده است و 
آنگاه در سال ۱۲۳۶ ه ق. بعنی در بیست و سه - چهار سالگی در صدد رفتن به اصفهان برای تحصیل حکم اشراق 


اقتده‌است. با اين حساب, چرن دقیفاً یست و سه سال کامل از عمر سبزواری در سبزوار و مشهد طی شده‌است با 


توجه به مشکلات آن زمان که برای تهیه مغدمات سفر بوده است احتمال ورود سبزواری به اصتهان در حبات حسین 
علی شاه از جهت زمان خبلی بعبد است. اما دلیل مهمتر اب 
ملاعلی توری بود و این آخوند ملاعلی نوری (اسناد حکیم سبزواری) حکماگفار حسین علی شاه را صادر کردهبود 


لذا خبلی مستبعد است و ولو ورود سبزواری به اصفهان در آخرین ماه‌های عمر حسین علی شاه پمنی در حبات ار 


که سبزواری, در اصفهان در آن عهد شاگره آخوند 


انفاق افتاده باشد, سبزواری نازه وارد نزد اصفهانی مکثر, سر سبرده باشد پلکه محال می‌تمابد زیرا باور کردنی 
نبست که اگر سبزواری مرید حسین علی شاه شده باشد. باز هم پس از مرگ مرشد خرد: هفت سال به تحصیل نزد 
ملاعلی نوری که آن مرشد را تکفیر کرده بود؛ ادامهداده باشد. جمع بین استفاده از آن مرشد و اين 
اری در ابتدای ورود به اصفهان, طالب حکمت برد و دنبال مدرس فلسفه می‌گشت, نه مرشد متصوف, 
سرمین دلبل بر اینکه سبزراری؛ حسین علیشاه را رژیت نکرده‌است؛ این است که حسین علبشاه هل علم و در کسوت 


علماه برد و اگر سبزواری او را دیده برد در نار ار اشارهبی و استمرهبی هآن بزرگوربهنوعی دیده می‌شد, همجنان 


استاد عفلاً مبمد 


است. سبزوا 


که حنی در باب نور علیشاه که در کسوت دروبشان بوده است؛ سبزراری چنین ابهاماتابلغ من التصریح در آثار خود 


خر هم نویر ات« 
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آورده‌است 


را قطعاً د. قالب تن ندیده است. ز به احتمال بسار قوی به خدمت خلیفه او 


نتیجه آنخه سبزواری. نور 
حسین علیشاه نیز در اصفهان نرسبده است. با اين همه بی‌گمان سبزواری نور علیشاء را در قالب مسالو, ۵5۱۲81 
"(1900 که برزخ عالم ماده و عالم ارواح است؛ بعد از مرگ تور علیشاه می‌دیده است و تحت تأثبر باطن او بوده است 
و به طریق اوبسی از روح او استمداد ارشاد و راهنمابی می‌کرده است. 


لذا مسلم می‌شود که سبزواری نبز تریبت روحانی داشته است و نور علیشاه را می‌دیده است و از او مستنید و 


و ابن طربقه اویسی است جنانکه در صفحات فبل مفاهیم و مبانی آن بیان شد. 


مستنیض می‌شده‌است 


خلاصه حکیم سبزواری؛ براساس تربیت ررحانی ز طربتت اربسی به کمال باطنی و معنوی رسبده است و 
منسلک درسلاسل تصوف که به خلت گزینی: چل‌تلبنی و گوشه گیری از یک سو و سبر و سباحت آفاقی و گدانی و 


برعکس به تعسر "مشب 


سبزواری به سفر در وطن 


پرسه از صو ی دیکر متما: 


برده 


است. سفر دره طن به قول شخ احمد سرهمدی امحدد اف ثأنی) عبارت است از سبر انفسی و مثاأً حصول اندراج 


اون پلکه سبر آذفي باعل دیر انفی ی 


نشتسدیه سفق چنانکه خراجه 


تعاپت در بدا 


احرار گوید که در سفر آقافی که معمول سلاسل دبگر است؛ مبندی را جز پربشانی دل هیچ حاصل نبست, سثر وفتی 
مبارک است که صنت نمکین و منام استفرار و استفامت حاصل شده باشد. در طریه نفشبندیه, سالک فقط در آن 
حد اجاز؛ سفر دارد که به غذمت بزرگی و مرشدی برسد. بعد از آن ترک سفر آفافی باید کرد و به سبر انفسی باید 
برداخت. نا« . که ملکذ نسبت این طایثه حاصل کند. این است که می‌ببنبم زندگی فردی و اجتماعی سبزواری» 


داش+ است. «عني به حلاف: سبلاگ 


امن ۱۸ خر ار توفم ند چا رن و داضت ی‌پرداز له 
سبزواری پیرسنه چه در سمت طالب علم و چه در سمت خادم مدرسه و چه در سمت استاد فلسفه, به ظاهر با خلق 


! خدا یمن به مضمون الصوفی هو اکن ان لو 


در جلوت داشته است. به ظاهر به همة 


بوده‌است و در با 


مبرواری مصداق کاما فرموه؛ زاجه عبد اتخالر غحدوائی از مشایخ خراجگان اس که 


وزن تعلیقات 


فرمود: «در شیخی در بند و در یاری گشای؛ در خلوت در بند و در صحبت گشایم( لذا سبزواری دعری ارشاد و 


شیخبت نکرد. ولی بی‌گمان معاصران خود را از بخ صحبت و باری و راهنمایی بی‌نصیب نگذاشت. همجنان که 


خود بر طریق اوبسی در طی سلوک و ترییت روحی و نرفی فکری خود از باطن بزرگان عرفان چه مستفیم و چه 


غیرمستقیم بهره‌مند و مستنید شد و از همین رهگذر در غزل ۷۸گوید: 
نی ز ملک جر نشان و نی به فلک پوی ره به سوی او نفوس کامله باشد 


و همین معنی را در غزل ۸۱ به عبارتی دیگر تکرار کرده؛ گوید: 


پرسفی بو که در آید ز تک این چه طیع از توسل به بسزرگان رسنی ساخته‌اند 
باز در غزل ۱۳۵ تمنای دیدار مرشد و رهبر کرده است: 

هرای عشق بازی با جوانانم دگر نبود بر آنم نا ببابم پیری و در بای ار سبرم 
رهم در غزل ۱۸۸ گفته است: 

من اگر نه در شمارم؛ به رهش امیدوارم که ز تا جور ففبری بنهم به سر کلاهی 


به هر صورت آنجه مسلم می‌نمایده سبزواری صرفی حرفهبی خانقاهنشین ست, بلکه سالک معنوی و روحانی 
به کار می‌گبرده اما نحوة زندگی او 
صرفی حرفه‌بی نبست. ثانياً اطلاعات محلی هیچ نشانه‌بی از صوفی‌گری او به دست نمی‌دهد. آنچه محفق است 
سبزواری؛ حلقه ذ کر جلی نداشته است و به فکر و غلوت بیش از ذکر جلی و سماع لتفات داشته است و ارت در 


انجمن رکه شعار نقشبندیه است در زندگی او به وضوح می‌توان دید. سبزواری در پابان مجموعط سئوال و جواب مه 


است. البته او عبارات و ات ان می‌دهد که 


رات متصرفه مثل فتبر و درد؛ 


تاریخ چهارم ذیفعده ۱۲۷۲ می‌تویسد: 

قد فرغت عن سید هذه الاوران... سکنت زاوية داری مغثا ببها مسدلا حجابها.. و اعتکف بباب السفول 
الجبرونبه حتی رفمت عن وجهها نقابها و استأثر تتی بفصیح خطابها و سفبتتی لذیذ شرابها فالهتتی عن‌الدنبا و 
سرابها فازاحت الاستار و افاضت الاسرار و آوتیالی جنابها و اعلتی الیمآبها(۳) 


باری: بهترین دلیل نقلی که در دست داریم همان است که عارف و عالم شهبر مرحوم حاج شبخ عباسعلی کیرا 


اب له ففرای نعمةاللهی گنابادی برخصوص نوشته 
از سلم و حکمت و عرفان و زهد بی‌پابان که از 


قزوینی در رسالدبم که در نقد تصوف م عم 


است: گوید: «هیج کس اسباب قطبیت را مثل حاج ملاعادی ندا 


1- محمد پارساه قدسیه؛ ص ۰۵۴ صفی: وشحات؛ می ۱۴۴ 
۲- اسراری» مرحوم حاج شبخ ولی‌الله» شوح زندگاتی اسواره مس ۵۱. 


شواهد النبوة ۴ 


راء علم دخلی ننمود و معاشش منحصر به اجار؛ ملک موروئش بود و از مسلمیت نزد عالم و عامی که اگر ادعا 
می‌تمود لخرالاس طرامجداله و امتباز تاریخی او آن برد که با توفر و تسهل اسباب ریاسته ترک هرگونه رباستی تمود. 
حتی پیش‌نمازی نکرد و به مهمانی نوقت و با رزسا بلدش هم بزم نشد تا از آنها پیش افتد و در صدرنشینی و 


و مجموعه گذاردن و برداشتن قلبان و دعا کردن روضه‌خوان و دست بوسبدن عرام رعونتی ظاهر سازد. 


بیش بی خودنمانی تمود که امتباز برای خود قاثل نشد و هیچ استفاده از توجهات کامله مردم 
نبندوخت. اولادش را متجملا بار نباورد و آنها را عادت به رعیتی داد. لذا شا گردانش در 


انخا مسالک برای خود و در انتخاب اقطاب آزاد بردند »(۱) 


به خودش ننمود و 


حکیم سبزواری, ته با زاهدان ریایی راه می‌آمد: نه با علماه شریمت همکاری می‌کرد؛ نه با سدعبان قطبیت و 
سلاسل درویشی معاصر خرد پبرند خاصی داشت. از این جاست که او رااکامل مکمل (نکمیل کننده) غیرسکمل 
(تکمیل نشده) گفتهاند وان قول, میتواند با فرمود؛ مرحوم استاد علامه سبد محمد کاظم عصار قدس سره مطابق 
باشد. بعنی. وی نحت نرییت و ارشاد شبخ طریق و قطب سلسله‌بی از معاصران خرد: نبرده است و به طرر مستفل با 
استفاده از ارواح سابتین بعنی بر طریقه بزرگان اوپنبه همجون خواجه بهاهءالدین محمد نقشبند اویسی به مرحله 
کمال رسیده است و دیگران گفته‌اند که وی کامل مکمل (تکمیل شده) غیر مکمل (تکمبل نکننده) برد و این فول 
مطابق روت مرحوم عباسعلی کبران فزوینی است که سبزواری شاگردان صوفی مسلک خود را به مرشدان وفت 
هدایت می‌کرد و خود از کسی دستگیری نمی‌کرد. 

در عين حال قابل ملاحظه است که مرحوم حاج شبخ محمدحسن صالح علیشاه (وفات ۱۳۲۵ شمسی) نو 
مرحوم سلطان علبشاه گنابادی؛ طی نامه‌بی به فرزند ارشد خود مورخ ششم شمبان ۱۳۵۱ هف. در باب جذ خود 


مرحوم سلطان علبشاه می‌نویسد: 


هر چه باشد ینین است که حاج ملاهادی سبزواری؛ متمحض در عرفان علمی و نجربی و اهل سیر و سلوک بوده 


اسث و شبو: سلوک او (مثل ملاصدرا در بين اساتید با واسطه‌اش و علامه سید محمد حسبن طباطبایی در بین 


شاگردان با واسطهاش) بر اثر اشتفال به تدریس و توغل در معارف ربربی و عرفان نظری؛ برای شاگردان و حنی 


(-کبراتنفزیی: حب‌علی؛ بهین سخن چپ نهران؛ ی ۲۳-۲۵ 
۲- مالح عبشاه ا‌های صالع؛ چاپ درم؛ ۱۳۵۸ می ۷ 


9۵ تعلیقات 


خراص ایشان پنهان مانده است. چنانجه استاد االاعظم و استاد الکل حضرت آفای علامه حسن حسن‌زا:. آملی 
ادامالله تعالی برکات وجوده‌الشریف» روزی در منزل خربش در فم در بهار ۱۳۷۴ در وقتی که به تعیبر خود ابشان در 
به دو بردیم و دیگری حاضر نبوده ضمن اشاره به اهمیت شرح سبزواری بر شنوی به کمال حکیم سبزواری در منازل 
و مراحل سیر و سلوک و عرفان عملی؛ تصریح فرمودند. النهابه حضرت استادی را عفبده بر این بود که سبزواری 
(همچرن صدرالمنألهین) استادی و راهنمایی در این را داشته است اما نام و نشان او راکتمان کرده است. ما نیز با 
اين فرمود* استاد موافقیم و با اطلاعانی که از زندگی شخص حاج ملاهادی سبزواری و اشباء و نظاثر ار د. عصر 
خودمان امثال علامه طباطبایی و علامه حسن‌زاده 


آملی داریم: ممتقدیم که اين بعد روحانی و معنری از حبات 
بزرگان علم و عمل - به ویژه اگر که به ندریس طلبة علوم معقول و منقول شاغل باشند - در پردة کنمان و اختفا 
مکتوم می‌ماند و جز جند نفر معدود (شابد مجذوب) کسی در حبات ایشان با اين بعد از زندگی پربارشان آشنایی 
نمی‌یابد. 


آری, سبزواری در غزل ۴۵ گوید: 


جام جم؛ مظهر اعظم دل درویشان است نسخبٌ جمله عالم گل درویشان است 
و در غزل شمار: ۴ به تصریح به فقر و درویشی خود اشاره کرد»: گوید: 
شهشهی طلبی؟ باش جاکر فقیز گدای خاک‌نشینی شر از در فقر(!) 


نیز در شرح حالی که به قلم حکیم سبزواری از او باقی است به انز تقلیل غدا و کم‌خرری, عفاف؛ اجتا 
محرمات و مکروهات؛ مراظبت بر فرائض و ترافل در طول تحصبلش در مشهد تصریح دارد و بهعلارهبه تلیمبت 
و رباضاتش در مشهد اشاره می‌کند و بعد چرن به سقر هشت سالهاش در اصفهان اشارهمی‌کند؛می‌گوبد: هانزد و 
مجاثبت از هوای مزاج گرفت و توفیق رباضات شرعیه داشتیم». و این هحه به خربی نشان می‌دهند که حکیم 
سبزواری در مسیر نزکیه نفس و پیراستگی وجدا و بهبرد قرای خلاقه خود پبرسته به ریاضت و مجاهده مشفرل 
برده. ما متن ابن شرح حال راکه اصل آن نزد نوخ حکیم (مرحوم بهءالدین حکبمی مفیم سبزوار)موجوه برد و سراد 
ند, در مقدمه دیران حاج ملأهادی سبزواری ذکر کرده‌يم. 


اب از 


آن را برای نوبسنده استنساخ کرده و فرستاده : 
ص ۴۵۰ - هیت (رکن سابع؛ شاهد ۲۸) 
هبت با هاء مکسوره و یاه ساکنه,ناحبه‌ای در عراق پمنیمرکز لوا للم (لمنجد). 


ص ۴۵۰ - سپست 
با سین اول و سوم و پ دوم و ناه آخره خوراک دام اسث که بهآن اسپرس و اسپس و سییس (سپوس) هم 


۱- حاج ملاهادی سبزواری؛ دیوان اسراره چاپ سید حسن امین؛ نهران؛نشر م؛ 1۳۷۷ 


شواهد النبوة اه 


میگ نند.(فرهنگ عمید) 
ص ۳۱۰ - جامی: سلسلا طریقتی او 
گنتیم که جامی, «سئی دوازده امامی» است یعنی که به «ولایت فارغ از امامت؛ 


ناد دارد. به یين صعنی که 
پیشرایی و امامت خلیتگان ثلائه را - برغم قبول افضلیت و اولوبت اما علی و قبول ولایت انم اهل‌بیت - محنرم 
می‌شمارد. در اینجا اضاقه می‌کنیم که صوفیان از دیریز سلاسل خود را بهائمهاهلبیت متصل می‌ساختند و عمدتاً به 
چهار راسطه جنین می‌کردند: 

بعضی از طریق کمیل‌بن زیاد سلسلة خود را به امام علی می‌رساندند. 


۲ - بعضی از طریق ابراهیم ادهم سلسلة خود را به اما زین العابدین می‌رساندند. 


۱ 


۳ - بعضی از طریق بایزید بسطامی سلسلة خود را به امام صادق می‌رساندند. 

۴ - بعضی از طریق معروف کرخی سلسلة خود را به مام رضا می‌رساندند. 

تفریب و تقارب تصرف و تلیع به همین دلبل است طرری که پس از سفوط بفداد: خراجه نصیر توسی که با صدر 
قرنری در ارتباط بوده در جهت نقریب عرفان نظری با کلام شبمی کرشبد و شاگردان ار همجون علامه حلی و 
کمال‌الدبن میشم بحرانی اين راه را ادامه دادند. تا آن که عافبت؛ سبد حبدر آملی و افضل‌الدین کاشانی: گفتند که 
شیمی و صوفی؛ دو اسم‌ند برای یک معنی. 


به گنت هجوبری, صوفبان بر دوازده سلسله تفسیم شدهاند که دو گروه ابشان بمنی ارل حلولیه و اباحبه و دوم 


پیروان حلاج؛ بر باطل‌اند و ده سلسله بد فول هجوبری بر راه راست و بر عقابد «اهل سنت و جماعت»‌اند. یکی از 
مهمترین انشعابات اين سلاسل اهل سنت در فرون بعدی. سلسلهٌ نفشبند است که پیش از ظهور بهاءالدین محمد 
بخارائی ممروف به نقشبنده به سلسلة خواجگان نامسردار بوده است. اين سلسله دارای دسنور سلوکی‌اند که به یازده 


فرمان معروف است و آنها عبارنند از: 


۱- هرش در دم: ۲ -نظر در قدم ۳ -سفر دروطن ‏ ۲ -خلرت در انجمن ۵- 

نگاهداشت ۸ - بادداشت ٩‏ نا ۱۱ - وقرفات ثلائه. 
اکتون بابد دانست که جامی از نظر طریفتی از مشا؛ 

.به این شرح: 

اول - سلسلةالاهبپ 


بندی است که سلسلة طربقتی ایشان را سه نوع روایت 


کر 


براساس صحیح‌ترین روایت‌ها: سلسلهٌ مشایخ نقشبندی به امام جمفر صادق و از آن حضرت: پدر در پدر: به امام 


3۷ حون 


علی‌بن اییطالب و سپس استقیماً به حصرت وسول می‌رسم. حراجه محمد پا 


بهاءالاین محمد ندبند که 
مزسن سلسلة نقشبندی است» نعل آفرده است کد: 


«ابرالحسن خرقائی را انتساب در تصوف.. به بایزید بسطامی.. 


... به اما جعفر صادق... امام جعفر را 
انتساب در علم باطن به دو طرف است: یکی بهپدر خوه امام محمد بفْ.. به پدرخود اما زینالابدین..به پدر 
خود.. سبدالشهداء حسین بن علی به پدر خود امبرالمژمنین علی‌ابن ایطالب - کرمالله وجهه - و امرالمژمنین را به 
حضرت رسالت سبدالمرسلین و دیگر امام جمفر را اتتساب در علم باطن به پدر مادر خود فاسمبن محمدینابی‌بکر 
الصدین استه»(0 

باز بعقرت چرخی که او تیز از نربیت‌شدگان بهاءالدین نقشبند است؛ می‌نوبسد: 

«بدان که حضرت خراجه ما را.. در طریقت نظرقبل بهفزندی از شبخ طربفت خواجه محمث باباسماسیبود و 
ایشان را از حضرت خراجه علی رامتینی... سحمرد انجیر فغنوی... عارف ربوگری.. عبدالضالن غجدرانی.. 
ابریمتوب بوسف همدانی... ابرعلی فارمدی... ابوالحسن خرفانی.. بایزید بسطامی .. امام جعفر صادق... امام محمد 
بافر... به پدر خود امام زین‌العابدین و ایشان رابه پدر خود سیدالشهداه امیرالمزمنین و ابشان را به پدر خرد 
امرالمزمنین و اما لسفین علی‌ن‌ابی‌طالب - کرم له وجهه و 
صادق را انتساب در علم بان به پدر و مادر غود فاسم‌بن محمدین اب‌بکر است که از کیا امین بوده است + فاسم 


را اتتساب در علم باطن به سلمان فارسی است و سلمان را با رجرد دریانتن حضرت رسالث (ص) اناب در علم 
۳ 


را به حضرت رسالت (ص). و دگر امام جعفر 


باط به ابریکر صدبق - رضی‌اللهعنه - نیز بوده و1 
این سلسله اسناد را در هم منون قابل اعتماه می‌تران بافت. از جمله: 
اول - صلاح‌بن مبارک بخاری (وفات ۷۳۹) در اس الطالین وعدة الالکین: جاب دکتر نوفین سبحانی: انشارات 
کیهان, ۱۳۷۰ ص ۱۱۴ 
جاپ دکتر احمد طاهری عرافی: 


دوم - خراجه محمد پارسا (وفات ۸۲۲) در قدسه (کلمات بهاءالدین ۵ 
انتشارات طهرری» ص ۱۲. 
سوم - عبدالرحمن جامی (وفات ۸۹۸) در نفحات الانی, جاپ دکتر محمود عابدی؛ ۰۱۳۷۰ 


چهارم - فخرالدین علی‌بن الحسین واعظ کاشفی سبزواری (رنات )٩۳۹‏ در رشحات عین‌العیات, جاپ 


۱- خواجه محمد پارساه قدسیه: چاپ ذکتر احمد طاهری عرافی؛تهران؛ ۱۳۵۴ شسی» ص 1۲ 


۲- بمقوب چرخی؛ اشیهه چاپ دعلی: مطیمجتانی» ۱۳۴۳: هید صی ۰13۳۱۳ 


شواهد النبوة 2۸ 


رات نوریانی: صی ۱۲ و 1۵۵ 
پنچم - سلاً احمد طاش کیری‌زاده از علماء ترکیه در عهد علمانی (وفات ٩۷۲‏ هجری برابر ۱۵۶۰ مبلادی) در 


کناب شقای یه فی عماه الدو3 الشانه. جاپ در حاشبه و فات‌الاعیان اين خلکان» ۱۳۹۹ ق. 


ششم - شاه غلام علی هندی (وفات ۱۲۴۰) در مقدمه مقامات مظهربه, جاپ استانبول؛ ص ۷ 
هفتم - عبدالمجید بن محمد خانی در الحدائن الوردیه فی حقائن ابعلاء القثبندیه, چاپ دمن ۱۳۰۶ ق, ص ۶ 


اشکال عمد: یه) از لحاظ تاربخی و سندیّت سلسلة سند, 


ن بت (و نیز کلبه ملسله استاد سلسلة ‏ 


اربسی بردن نسبت بعضی از مشایخ ابن سلسله است. فی‌الثل ثاریخ فوت بایزید بسطامی (۲۶۰) با حبات اسام 
صادق (۸۰-۱۴۸) و ابرالحسن خرقانی (۳۴۸-۴۲۵) با بایزید بسطامی (وفات ۲۶۰) فاصله‌بی طرلائی دارد. این است 
که فخرالدین علی صفی کاشفی سبزواری گوید: 

«به نفل صحیح, ثابت است که ولادت شبخ ابریزید بعد از وفات امام صادق است و تریبت حضرت امام او را به 
حسب معنی و روحائیت بوده است نه به حسب ظاهر و صورت, و حضرت امام جعفر را - رضی‌الله عنه - چنانجه 
شبخ ابوطالب مکی - قدس سره - در قوةالفلوب آوردهه دو 2 ت است: یکی به والد بزرگوار خود امام محمد 
بافر و ابشان را به ولد بزرگوار خودامام زی‌المابدین علی و ابشان را به ولد بزرگرار خود امام حسین و ابشان را به 
رالد بزرگوار خود امپرالمژمنین علی و ابشان را به حضرت رسالت (ص), و مشایخ طریفت؛ سلسله نسبت ائمة 


اهل‌الیبت - رضی‌اللهتعالی عنهم - را از جهت نفاست و عزت و شرفی که دارد؛ سلسلةالذهب نام کرده‌اند. و نسبت 


دیگ رکه حضرت امام جعفر صادق (رض) را واقع است به قرل شیخ ابرطالب مکی (قد) به فاسم‌بن محمدبن ابی‌بکر 
صدیی است که پدر مادر حضرت امام است و از فقهای سبعه برده است و بی‌نظبر زمان خود در علم اهر و باطن(۱) 
روی را نبت ارادت باطن به سلمان فارسی است و وی را با وجرد دریافت شرف صحبت حضرت رسالت؛ نسبت 
باطن از ایرالمزسنین ای‌بکر صدیق نز بوده‌است.»(۳ 

فرل صفی در رشحات که مزبد ارسی بودن سل نقشبندی استه در تمام منابع و مصادر نقشبندی تکرار 
شده‌است. در دبگر سلسله‌های تصرف که ترییت از طریق روحانیت ارواح مقدسه و به تعیبر شخ عبدالله دهلوی 


بهاءالدین محمد عاملی معروف به 


«اوبسیت»: مقبول نبست؛ دست به تشبثانی در علم رجال زده‌اندها 


۱- مراد و قصود از علمشاههعلومی استکه وضوع آنها طراه کناب و سنت است و مقصود از عم باه هلومی است که 
مرضوع آنا بطن و روح و حقبقت دین است و تصوفه این شّاغیر (علم باطن) را موضوع تصرف داسته‌ند. 
۲- صفی؛ رشحات؛ ص ۱۲ (همچنین صلاح بخاری: ابس‌الطالیین. ص ۱۱۴ و خواجه محمد پارساه قدسیه: ص ۱۲). 


2۹ تعلیقات 


شیخ بهانی (وفات ۱۰۳۰ «) در کشکول خود ذکر کرده است به این نوضیح که تریغ اسام در بایزید بسطامی داشته 
است: 


(الف) - 


زید اول, که به گزارش 


خ این زهر* اندلسی, خادم و سفای در خانه امام جعفر صادق برده‌است و 
سلسله‌های فقر از نحبه او به حضرت امام جمفر صادن متصل می‌شوه و اوست که فخر رازی در کنب کلامی خود و 
ابن طاووس در کتاب طرالف و علامه حلی در شرح تجرب هام ار اشرهکرد‌ند.براين اساس, شیخ بهنی؛قولدیگر 
محفقین از قبیل شارح موافف را که به استندتأخر تاریخی, منکر ملافات بایزید بسطامی با امام صادق شده‌است: 
قابل اعتناه ندانسته است. 

(ب) - بابزید دوم؛ که از مشایخ صوفیه در قرن سوم هجری است و لذا بر اثر فاص زمانی بکصد و دوازده ساله 
مین تاریخ وفات آن امام (۱۴۸ ه) و تاریخ وفات این بایزی (1۶۰)ملاقات ایشان عقلً محال است:(3) 

پس از اين توضیح شیخ بهاثی نتبجه گیری می‌کند که: 

«شود که ابن تضاد ناشی از این بود که دو کس بدین نام معروف گشته‌اند, یکی همان طبفور سا که به خدمت اما 
در آمده است. و دیگری کسی دیگر. این گونه شباهت‌ها:اندک نیست. جنانکه در مورد نام افلاطرن نیز چنین است و 
صاحب‌الملل و التحل نام جماعتی قابلتوجه از لاسهپیشین راک بهافلاطون نام بردربرده‌ند,ذکر کرده 
بت 

الیتهقول به وجود دو بایزید منحصر به شیخ بهائی نیست. جنانکه صاحب معجمللدان نز در ترجمه بسطام نا 
ید را می‌برد: یکی طیفرر ین عبسی بن سروشان (ببزید ابر و دیگری طیفورم 


بسطامی (بیزید اصفر). اما صاحب تاریخگزیهتاریخوفات بایزیداکبر را ۲۳۴ و نایخ وفات بایزید اصفر را ۳۱ 


آدم بن عبسی بن علی زاهد 


رشنه است. که بد ین گونه باز هم هم زمانی بایزید با ام صادق امکان ندارد. با این همه جم غفبری از علماه اسلا 


ابن اشتباه تاریضی را تکرار کرده‌اند. از جمله سبد حبدر آملی در جامعالامرار و معلانوار و قاضی نورالله شوشتری 
در مجالی المزمین ۳" و از این رهگذر است تأوبل و توجیه شیخ بهانی, 


۱ شیغ هن کنکوله س ۵۵. 
۲- تجمهٌفارسی از بهمن رزنی» هرن اتشاراتارسطره ی .٩۰‏ 

۳-فاضی نورالهشوشتری؛ می‌نوبسد: شبغ اعرفین و راهن برد بسفامی.. اب وی و کار [صوفه ]اس 
یدلمتالهین حبدرین علی املی در کتاب جع انار[ کذا]ذ کر نمده که اویزیدهتمیذ حضرت ام جمفرصادق و سفای دار و 
محرماسار یشان بوده. وف رازی در تب رین کلم تشه اس که اف لیخ دج هرید .وان سفاء 


شواهد الت 


هر چه باشد اقوال صوفیان در حق بایزید بسطامی بسبار مضطرب است. فی‌لمثل شبخ عطار در نذکرة الاو 


شرح حال امام جمفر صادق (ع) بایزید را سفای آن حضرت می‌داند. در عبن حال در بخشی دیگر او را معاصر جنید 


می‌داند. از سوی دیگر جامی, وفات بایزید را در سال ۲۶۳ می‌داند و در جای دبگر از شهادت او در ختلان در سال 
۴ سخن می‌گوید. 

باری بر اثر این اضطراب اقوال است که شبخ بهاثی در کشکول, شیخ نورالدین ابرلفتوح محدث در کتاب مقامات و 
قاضی ترارلله شرشتری در مجالی امین فاثل به تفصبل بهبایزید اکبر و بایزید اصفر شده‌اند.! ۱ اما محقق صاحب 
نظر و بی‌غرض؛ می‌داند که این تأربل.بی‌دایل و این تعلبل, علبل است. زیا: الاً در کتب رجال: نام بایزید اول (با 
طیفور بسطامی) نبامده است. ثانبً در کب حدبت و جرامع اریمه شیعه یعنی کافی؛ من لابحضرة الفقبه: تهذیب و 
استبصار مطلفاً روینی 
بابزید بسطامی که همزمان امام صادق باشد, اثبات شود. چنان بزرگواری را با بایزید بسطامی عارف متصوفی که 


ایزید اول ذکر نشده است. ثالا به فرض که وجود یک شخصیت ناربخی دیگری به نام 


«سبحان ما اعظم شأنی» می‌گفت و استناد سلاسل تصوّف به آن شخصیت است؛ جه نسبت نواند برد؟ به عبارت 
دیگره سخن در هویّت حتبفی آن کس است که از اکابر صوفیان خراسان در فرن سوم هجری بود و نام کامل او را 
طبفور ین عیسی سروشان و تاریخ فوت او را یین ۲۶۰ و ۲۶۲ ضبط کرده‌اند که کلب متصوفه و تاریخ تصوف از گفتار 
او پر است نه از سقای بی‌نام و نشانی که نام او در هیچ مأخذ تاربحی و روائی نیامده است, بایزید بسطامی ما گوید: 
«خداوند, نخضست فضل که کرد, آن بود که خاشاک نفس را از یش من برداشت. نفس را به خدای خواندم؛ اجابت 
نکرد. رک او کردم و تنها رفت به حضرت»(۳ 

به فرل ابرلحسن جلره فبلسرف عصر ناصری: 

برد در سر نخوتم هیر چنند گرشیدم به تیرو نخوتم زایل نشد. ناچاره فرک سر گرفتم 


دوم - سلمله معرولیه 


به روایت بسیاری از نویسندگان نقشبندی مانندابرجمفرین ای زیدین عبدالرحمن کانب سمیرمی که به دو واسطه 


مرید خراجه پرسف همدانی (وفات ۵۳۵) از مشایخ طریقك خواجگان در قرن ششم هجری است؛ در زان اهلالطربقه 


فی دار عفر الصادق...شیخ نورالدیناوالفتوح محمدث گفته که نزد علمای تاریخ به صحت رسبده که فوث امام جعفر در ۱۴۸ 
پرده و فوث سلطانبازید در 79۱سوج ۲ می 1۰. 

۱- شوشتری» فاضی نورالله؛ مجالس المزنین؛ اسلابه؛ج ۲» صص ۲۲-۲۳. 

۲- دکتر قاسم غنی؛ ناریغ تصوف» عی ۰۲۹٩‏ 


۵0 
‌‌‌‌99۰‌‌‌((‌‌۹۵ك‌ِ۹كِكِ«ِ۵ِ,‌ح(ح‌ِِ__ ۳ 
۲ ۱ ۲ 
(باشرایط مریدی)(۱) محمدین الحاقظی البخاری معروف به خراجه محمد پارسا (رفات ۸1۲) در قدپ(؟), 
فخرالدین علی صفی (وفات )٩۳٩‏ در رشحات» (۳ 


احمد سرهندی (وقات ۴ 52 در نمه‌بی مطبرع در کات نی ال کبلی»علامه محمدین سلیمان بندادی حنفی 


شیخ بانی بل کی (وفات ۱۰۱۲) مرشد مجده لف نی شیغ 


نقشبندی (وفات ۱۲۳۴) از خلفاء مولائا خالد شهرزوری؛ در الحدیقه ندیه فی الطرقة القثبندیه و نیز توشتار محمد 
امین کردی در المواحب المرمدیه شجره‌نامه سلسلهٌ نفشبندی از طریق چنید بفدادی به سری سقطی و سپس به 
معروف کرخی و از او بهامام علی بن موسی‌الرضا می‌رسد. 

ما در این جاء نخست شرح حالی از معروف کرخی ذکر می‌کنيم. سپس متون مختلف که انتساب سلسلاً نفلبندی 
را به معروف کرخی اثبات می‌کند. می‌آوریم و در آخر اشکالانی را که علماه شبعه بر ملس معروفیه (که امالسلاسل 
و رچه مشترک بین سلسلة نقشبندیه با دیگر سلاسل متصرف از جملهٌ سلسلهٌ نستاللهبه است) وارد کرده‌ند, ذکر 
می‌کنيم. 

الف - شرح حال معروف کرخی 

عنران کامل معروف کرخی ابومحفوظ معروف‌بن فیروزان (ا فروز)کرخی کوفی ذکر شده‌است. از «فبرزاه نام 
پدر معروف به خربی بر می‌آید که معروف, ابرنیزاده است. تاریخ وفات او را سال ۲۰۰ هجری نوشته‌ند که سالا 
ولابت عهدی امام علی‌بن موسی‌الرضا در مرو است. فلذا از جهت تاریضی: دیدار معررف با امام رضا که پنهانی در 


راه سفر از مدینه به خراسان به بفداد وارد شد؛ به همراه شجعبان محله کرخ بغداد که به زبارت آن حضرت نائل 


شده‌اند. خالی از احتمالی نبست. اما ابنکه در متون بسبار زبادی نوشته شده‌است که ممروف دربان آن حضرت 
برده‌است: فاقد اعنبار است زیرا اولاً سال وفات معروف را در ۲۰۰ یا ۲۰۱ در بغداد نوشته‌اند ولذا فرصنی برای او به 
سمت دربانی امام رضا پس از حضور کوثاه چند روز آن حضرت در بغداد در مسیر سفربه مره ممکن نست. ابا 
همچنان که محمدبافر مجلسی در عنالحیات (به شرح منفرل در صفحات آنی) آورده است؛ در هیچ یک از متون فابل 


اعنماد عامه و خاصه مربوط به امام علی‌بن موسی‌الرضا از دربنی کسی به نام معروف سخنی به میا نبامده است. 


۱- سسیرمی؛شرایط مریدی» چاپ اج اشاره فزهنگ ابران زین ج ۱۴ - صعی ۳۲۸-۳۲۱ نز راحی؛ محتد »مدمه 
پر رتیه الحیات. تألبف 
۲- خواجه محمد پاساه قدسبه؛ در احمد طاهری عرافی؛ نهر ی 2۱۱ 


اجه پرسف همداتی؛ تهران؛ توس؛ ۰۱۳۹۲ می ۰۱۱ 


۳- صفی؛ همانجاه ص ۰۱۳ 
۴- برای شرح حال او ر. کت. ما دکتر له مجتبانی در داثةالسمارف بزرگ اسلامی؛ ذیلماحمد سرهندی». 


شواهد النبو: ۲ 


به این معنی که در کتابهای رجال تنها از شخصی به نام معررف بن خر بوز (یا معروق بن حزه بوذمی) از پاران امام 


صادق یاد شده است که از جملة راویان آن حضرت برده است و هریت او کاملاً مغایر با معروف کرخی اس. ثالاً 


ثابت است شأنی است که به دو با سه روز دور اقامت امام رضا در بغداد در مسیر 


بانی حداقل باید مثل آنچه 


در تعریف صحابی با تلمبذ شرط است» مدت زمانی به طول انجامد تا صحبت با شاگردی مصداق پیدا کند. رابمه در 


شغل دریانی چنان که عثلاً و 


سفر از مدبنه به مروه برای کسی ثابت نمی‌شرد و مستلزم طول زمانی است. یعنی 


اوضاع و احوالی که اما رضابه ملاحظات سباسی با شناب و پنهانی از مدینه به مرو در حرکت بود؛ در بغداد که مرکز 
مخالفت با مأمون برد امکان شرفیابی طولائی نزد امام رضا برای اشخاص چندان آسان نبوده است. خامساً همجنان 
که در صفحات بعد از مشتری بلند شاه نعفالله ولی: ذکر خواهیم کرد: بعضی چرن شاه تعمفالله. معروف را دربان 
امام موستی کاظم دانستهاند. و اين با عنایت به افامت درازمدت اما کاظم و نبز سکونت دائمی معروف در بقداد 
اقرب به صخت است. 

ظاهرا نخستین کسی که دربانی سمررف در آستان ایام علی‌بن سوسی‌الرضا سخن به مبان آورده است: 
ابرعبدالرحمن سلمی نبشابوری (وفات ۲۱۲) است (طقات الصوفّه, جاپ نورالدین شریبه: قاهره: ۱۹۶۹ م. ص ۸۵). 
بعد از ار دیگر بزرگن این سخن را تکار کرده‌اند از جمله هجوبری در کشف‌السحجوب, اسام محمد غزالی در 
احباالملوم؛ شبخ عطار در تذکرة الالیه, علامه حلی در شرح نجرید: ابن نهد حلی در التحصین, ابن ابی جمهرر 
احسانی در مجلی؛ سبد حیدر آملی در جامع الاسرار و منبع الاثوار عبدالرحمن جامی در نفحات الانس؛ ابن خلکان 
در وفبات الاعبان - فاضی نورالله شوشتری در مجالس المژمنین, بهاءالدین عاملی در کشکول - فیروزآبادی در 
قاموس و سلطان حسین تابنده در نابفةً علم و عرفان؛ دکتر احسان استخری در اصول نصوف: دکتر جواد نوربخش 
در پیران طربقت و.. 

تا بمضی از مترن مهم متصوفه که تصریح بر دربان بودن معروف کرخی در دستگاه امام علی‌بن سوسی‌الرضا 
دارد: 

اول - ابرعبدالرحمن سلمی نیشابوری (وقات ۲۱۲) در طبقات الصوفه گرید: المعروف... اسلم علی بدی علی بن 
مرسی‌الرضا (ع) و کان مد اسلامه یحجبه(۱) همین متن طبقات است که چون به عربی بوده‌است خواجه عبدالله 


انصاری آن را به زیان هروی قدیم در مجالس خود املاء کرده است و سبس جامی آن را با اضافانی به نفحات تبدیل 


کرده. 


۱ ابعبدله ملمی؛ بقات الصوفه: چاپ نور الدین ریی: قاهره: ۱۹3۹ مبلادی» ص ۸۵ 


ترش تعلیقات 


دوم - مجریری در کشف‌المحجو رضا و پرورد؛ علی‌بن موسی‌الرضاء ابرمحفرظ معروف 
بن فیروز کرفی... استاد سری سقطی و مرید داود طانی.. در بندا گنه برده‌است. بر دست علی‌بن موسی‌الرضا 
اسلام آورده‌است:(۱) 

سوم - شیخ عطار در تذکرةالاویاه گرید: آن مقندای صدر طریفت آن رهنمای راه حفبفت آن عارف اسرار 
شبخی؛ قطب وفت معروف کرخی به دست علی‌بن موسی‌الرضا صسلمان شد و آنگاه به دست داود طاثی تریبت پیدا 
کرد( 

چهارم - عبدالرحمن جامی در نفحات الانی گربد: معروف کرخی: دربان حضرت رضا (ع) و استاد سری سقطی 
بودداست(۳ 

اتا چنان که در قصل دیگر از این پژوهش خواهیم گنت؛ قطبیت سمروف کرخی مخصرصا از دبدگاه تشیع 
مشکلانی ایجاد می‌کند. جه عملاً مستلزم ابن است که فائل شریم که بمضی از شژون ارشاده از انم اهل‌بیت به ابن 
مریدان صوفی و بعضی دیگر به امامان بعدی رسیده است. 

ب - انتساب نقشبندیه به معروف کرخی 

خواجه محمد پارسا گوید: «معروف کرخی ا.. انتساب در علم باطن به دو طرف است 


حبیب عجمی و حسن بصری.. به امپرالمزمنین علی و ایشان به حضرت رسالت. و دبگری معروف کرخی... به امام 
0 


نی.. 


علی‌بن موسی‌الرضا... و ایشان به پدر خرد مرسی‌الکاظم و ابشان به پدر خود امام جمفر صادق». 
شابد مفصل‌ترین و بهترین قول در باب انتساب سلسله نقشبندیه به معروف کرخی آن است که محمدین 


عبدالسلام معروف به خواجه شبخ باقی باللهکابلی (وفات ۱۰۱۲) که استاد و مربی شبخ احمد سرهندی مجا.ه اف 


ثانی (وفات ۱۰۳۴) است در یکی از نامه‌های خرد؛ به التماس درویشی: نوشته است: 
«ارتباط این بی‌حاصل از حبثیت مصافحه و تعلم ذکر و سراقبه سلسله نقثبندیه (فنده) به خدمت سولاا 
خواجگی: به والد بزرگوار خود درویش محمد.., به خال خود مرلانازاهد..» به خراجه عببدالله احرار.. بهمولاا 


یمقرب چرخی.... به خواجه نفشبند...: به سبد امبرکلا... لیکن پیر معنوی و استاد حقبقی ابشان خراجه عبدالخالق 


۱- مجوبری» کشف المحجوب؛ ص ۱۴۱: 
۲- عطاره تذکرة لا ولیاه: چاپ دکر محمد استعلامی؛ تهران؛ژواره ی ۰۱۰۰ 
۳- جامی: نفحات؛ ص ۳۵. 


۴- خواجه بحمد پارساه ص ۰۱۱ 
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خجدوانی... به محمد پاباسماسی.. بهعلی رامتینی...به محمود ‏ 
همدانی.. به ابرعلی فارمدی... به ابوالحسن خرقانی...به بولقاسم گرگانی [که او] تا امام علی بن صوسی‌الرضا 
سلاماله تعلی علیه و علی جمی عبادلهالصالحین شثی واسطه دارد 


یر ففنوی... به عارف ریوگری... به بوسف 


۱ ابو عشمان مفربی 
۲.ابوعلی کانب 
۳.ابرعلی رودباری 
۴ جنبد بغدادی 
۵ سری ستطی 
۶ ممروف کرخی 
همچنین.. معروف گرخی را بمدنسبت به اما همام» نسبت بهداود طائی( ؟/ حبیب عجمی: و حسن بصری !۲ 
نیز هست؛ نسبتی معتبر. و نسبت معروف به امام همام تا به باب مدینه علم, حضرت امبرالمزمتبن علی‌بن ابی‌طالب 
با عن جد معروف و مشهور است. 

این زمان بر سر سخن آنیم... خرقانی را نسبت استفاضه و اغذ طریقه از روحانبت سلطانالسارفین با بزید 
بسطامی است کنسپة اریس من منیعلاثارعلیه افضل الصلرا 
جمثر صادق است و آنجه معروف است از خدمت و صحبت غبر صحیح است و نسیت امام صادق با وجود اثوار 
۳ 


. و همچنین نسبت بابزید به روحانیت حضرت امام 


ررائت آباء کرام خود به جذ مادری خرد فاسم بن محمد بن ابی بکر است. 


در اینجا توضیح باید داد که قول باقی بانله دثر بهانتساب معروف کرخی به داود طانی؛ حبیب عجمی و حسنٍ 


۱- داود طائی بهگزارش مزلف یواقیت الوم نخست: ففیهی بود از شا گردان ابوحنیفه و سپس از ففه اعراض کرد و از بدال شد. 
(یوایت الملوي: جاپ محمد نقی دانشپزوه نهران؛ ۰۱۳۴۵ می 0۷). 

۲- حسن بصری (۲۲-۱۱۰) اولبن کسی است که در تصوف کنابی به نام مرعاية حقرق‌الله» تلف کرده است. نسخٌ منحصر به 
فرد ان کاب در کابخاة بدلن دانشگاه آکسفورد انگلسنان است اقا مزلفن شیمی و معتزلی و ال ابن‌بی‌لحدید در شرع 
نهج‌لبلافه: کلی در رجال: محمدبافر مجلسی در بحاره علانه حلی در نهج‌الحق؛ سید نعمفالله جزایری در شرح تهذیب» 
محمدطاهر قمی در تحفهالایاره خوانساری در روضات. را از دشمنان اما علی دانسته‌اند. 

۳- بانی باه کلیات» چاپ ابالحصن فاروقی صاحب نقثبندی مجددی و دکر برهان احمد فاروقی؛ لاهوره سحکمه اوقات 
مفربی پاکستان؛ ۱۹۱۷ م۰ ص ۷۰-۷۲ 


۵۵ تعلیقات 


بصری, قول متصوفة اهل سنت است. جه الا دود طانی به تصریح مستملی بخاری از شاگردانابرحنفه پر () 
انا حسن بصری نزد شیمه بسبار متهم است. ال ان ندیم گوید که معروف منتسب به فرقد سنجی و فرفد مربد 
حسن بصری و حسن بصری مرید آنس‌بن مالک است(۲) 

نیز محمدبن سلیمان حنفی نقشبندی بغدادی در الحديقة اقدیه سلسلا نقلبندیه را چنین نفل می‌کند: 

«عن الشیخ ابی‌القاسم الجنید البقدادی, عن سری السقطی؛ عن معروف الکرخی: عنالامامعلی‌الرضا؛ عن رالاه 
الامام مرسی الکاظم, عن والده الامام جمفر الصادق: عن والدهالامام محمد الباقره عن والده الامامزینالمابدین. 
عن واله الما الحسین, عن ده امرالمزنینعلی بن ایطالب؛عن سید المرسلین محمد علیه و علی سار آلال و 
الاصحاب انم الصلوة والتسلیم و هذه السبه تسمی سلسلا الأعب :( 

فول به انتساب سلسله نقشبندبه از طرین معروف کرخی به امام علی‌بن موسی‌الرضاه امری است که هم اسناد 
مکنوب فابل اعنماد این سلسله؛ از دیرباز به آن گراهی می‌دهد. علاوه بر منون باد شده بالا یکی دبگر از منون فارسی 
که سلسلة نفشبندی را از طریق انتساب معروف کرخی به امام علی‌بن موسی‌الرضا اثبات کرده است؛ مننوی چاپ 
نشده‌بی به نام تحفةالاجاب اثر طبع شبخ عبپدالله نهری شمزینی فطب ملسل ‏ 
است که معروفیت اوه علت قیام مسلحانه‌اشس علیهناصرالدین شاه قاجار در ۱۳۹۸ قمری ر جهاد او علبه روسية 


.به معروف به عبید الله کرد 


امی او در جنگ‌هایش با روسبه به حمابت عنمانی است.۱ ۲ دو نسخه از مجموعه‌های خطی از 


تزاری و مبارژةٌ 


آثار شبخ عبیدالله نهری؛ ابن شبخ که طریفت و سیاست را در هم آمبخت تحت عنوان «در بیان سلسلا پر 
اب علم - 


طريفة علیه نفشبندبه به حضرت رسالت پناء از وجه دیگر که به واسطة حضرت امپرالمژمنین: 
علی‌المرنضی ک- رم‌الله وجهه - واصل حضرت رسالت پناه است» گوید: 


چون رسید این رشته در خیرالیشر واصلش کنن سلسله سوی دگر 
تاسر رشته بدانی در وصول یک ز صدّین است و یک زوج بتول 
ساب تفن اخیر فان اس ظاهر از تشاب احمد بوعباس.. 
ری از معروف کرخی بهره گیر بسود روف در الم آن اسیر 


۱- ستملی بخاری؛ شرح اشعر؛ چاپ دکتر محمد روشن؛ هرن اساطبه ۸۱۳۹۴ ی 1۰۴ 
۲- این ندیم» فهرست؛ ترجه محمدرضا تجدد؛تهران»ابرکیره ۸۱۳۹۷ صی ۰۳۳۳ 
۳- محمدین سلیمان بفدادی؛ الحدیقه اشدیه چاپ اسانبول» ص ۰1۰ 


۴- برای تفصیل این مطالب» رک نریسنده ب کاب مولانا خالد نقلبندی تألیف استاد هارون: 
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گشت ممروف از دو کس: نسبت پذیر گرچه ار را هست دیگر یک دو پیر 
امام رضا 
زان دو نسبت: یک اسام هشتمین شد علی نام و رضا مشهور دین 
بسوالحسن بدکبه آن خر کرام شد سدینه مولده آن هر عظام 
امام کاظم 
ار ز مسسوسی والدش دارد تسب مشستهر بسر کاظم آن عالی لقب 
او امام هسفتم است و بس کریم صاحب ارصاف و اخلاف عظیم 
امام صادق 
او ز جمنر: والدش, کان فطب دین بسحرعلم است و امام صادفین 
کنبه بو اسماعبل و عبدالله دان اعلم و ارف ز اهل آن زمان 
هت تسام مسادرش ام فسروه دخت فاسم؛ سبط صدر باشکوه 
هست فساسم؛ سبط دیق گرام زان جهت صادق هم از سبط امام 
زین دو نسبت؛ جمفر صادق شمار گفت از بسوبکر زانبدم دو بار 
بسوحنبفه و سالک از وی مستفبد قبض علم هر دو از سویش رسید 
پبد فرید عصر در علم و عمل هم به ظاهر هم به باطن بی‌بدل 
نسبت جمفر بدان که از دو سوست یک ز اجدادش, دگر هم چد ارست 
از سری مادر که فاسم برد تام پسن‌مجمد: سبط صندیق امام 
گفته‌ام این سسلسله نا انتها که ز صدین آمده از مصطفی 
نیت دیگر امام ع‌ادفین همم ز والد داشت امام پسنجمین 
امام باقر 
شسد لقب بسافره سحمد نام وی متندای اهل عصر آن نیک پی 
کسنبه بسو جمفر لقب باقر از آن بسود دربای عسلرمش بی‌کران 
مسادر وی فساطمه بستت حسین در مسدینه مسولد و آنسجا وطن 
امام زین‌العابدین 


او ز والد داشت تسسبت کسان ولی بود زین‌الصابدین اسمش عسلی 


2۷ 


از کمال طساعت و جبهد سعید 
پسرمحمد؛ بسوالحسن؛ بسوبکره این 
ماد از شسسهربانو نسام‌دار 
امام حسین 
ار ز سسبّد الشس‌هیدین انستساب 
شسد ابسوالانمه: آن ثالث اسام 
در مسدینه مسولاش؛ سسه شنبه روز 
شد شهیدش هم لب سیّد جنان 
نیست جبزوی کودک شش ماهه زاد 
تسام او بستهاد جست او رسرل 
من از اویم او زمن» نه از یک جدا 
شصت و یک از همجرت خیر الائام 
روز شسنبه شسد شید ایسن بتول 


کربلا مدفن شد و جای مصاف 


تسیت از وین طریقت از حسن 
امام حسن 
از حسن دارد حسین اخذ طریق 
در مسدینه شسد ولادت آن امام 
از امتام تسانی از جسمع اسام 
جسبرئیل آورد نسامش هسدبه‌وار 
بر یکی قسطعه حربری از بهشت 
زهسر دادندش وفات او رسبد 
امام علی‌بنابیطالب 


تسیبت هر دو در این ره ا 


هسم حسین زین رو ز والد بهره‌ور 


نام زین‌الصابدین از حق شنبد 
هسر سه کنبة آن امسام چارمین 


دخستر شساهنشه ابسران مسدار 


والاش حسضرت حسین مستطاب 
ای وعبداللسه کسنبه ذوالکسرام 
چسارم شسعبان بس فسپروز روز 
بود حمل او به شش مه وضع آن 
جتز مگر بسحبی زکسریا نژاد 
گسفت در حن حسین ین بتول 
دوس ندار دوستان وی» خدا 
تاش مساه مسحرم الحسرام 
این زهرا و چگرگوشة وسول 
گشته عالم را سزار و هم مطاف 


رز امسر والاش فسخر زمن 


آن شسفیق بسا وفای پسرشفین 
سال سه از همجرت خبرالاشام 
شسد ولادت نسیماً مساه صبام 
پیش آن حضرت رسول نامدار 
نام پباکش را حسن زیبا نوشت 


رفت از دنسیا شسهید بسن شهبدٍ 


هم حسین از بحر علمش پردرر 


شواهد اند 


او امنتام اول و ال هنمه مسستندا و پسسیشوای امه 
بوتراب و بوالحسن کنیه‌اش بدان حسسیدر و کسرار از القساب آن 
اسدالل» هم لقب زوج بستول این عم مصطفی فخر رسول 
صولدش در مکه بعد از سال فبل رفت سی سال و در آمد آن دلیل 
در بان نسفس کعبه شد ولاد حق در آنجا غبر وی مولد نداد 
سال بعشت بود عمرش بازده نزه بسمضی آن زسان» او صیزده 
نزد بعضی آن زسان ده ساله بود بعض دیگر گفته خود ثه ساله بود 
در هسمان مسال زمان کسودکی خواست از غبر خسدایش رستگی 
آمسد و پسپوست بسا دیسن نبی غسیر دیسن حق نکرد او پبروی 
بسود اسسلامش مستقدم از ذکور جز خدیجه کس دگر او را شبرد 
سسال جسل از همجرت خرالبشسر شد شهید آن شبر بر فتح و ظفر 
زین طرینت هم علی شد بهره‌ور از رسسولاللسه کسان خیرالبشر 
آن اسسام دیین عسلی مسرتضی گفت با حضرت رسول مصطنی 
ره تسمائی کسن مسرا در راه حسقٍ تاکه خوانم از خدا زان ره سب 

حضرت با علی: میکن دوام ذکسر مسولا رایبه وجه اهتمام 
با رسول‌الله! چه سان گویم؟ بگفت گفت حضرت: جشم بر هم نه نخست 
بشسنو از من سه مرانب بعد از آن نو بگو من بشنوم سه بسار آنه 
چشم بر هم آن وسول ارجمند ذکر تسهلیلش بگفت او را بلند 
گنت لاله را ذکر جسهری با بسلند آرازها 
گفت سه دفمه مزر مصطنی گسوشداری کسرد حبدر با صفا 
بعد از آن سه بار گفتش هم علی مسغمض البنین آن ذکر جلی 
گرشداری کرد آن فسخر انا تاکه هر سه دفعه گقتی آن امام 


ساسله جرن شد ز ال ب سلللةالذهب آمد نسام این 


دریبان انتساب رشتة دبگر از سلسلة پیران طریقت علبه که آن نبزبه وساطت حضرت امیرالمژمنین علی کرمالله 


رجهه واصل حضرت رسالت پنه میشود صلی‌الله علیه و سلم 


۹ تعلیقات 


رشته بی چرن ز اه بیت آمد به بن شعبه دبگسر زکرخی گوش کن 
نسبت دیگر ز کرخی می‌رود واصل داد طسالی مسی‌شود 
پسافت داود از حسییب عسجمی نسبت و پبوند و قرب و همدمی 
شد حبیب از شبخ بصری بهره‌دار قطب دورانش حسن ابن البسار 
شد حسن از مرتضی حضرت علی نسبش کسامل ز عسرفان جلی 
بود امام از فخر عالم باب علم بحر علمین و جهان پر عدل و حلم 
چون رسید اين رشته بر خبر الاتام وزصوی صدین هم آسد نمام 
پس بدان: شه(۱) در طریق استوار اتتتتی فازد هر نو فتهرباز 
از در علم(۲) آمد آن صدق طریق در طبریقت شاه در شاهی حسقیق 
فیض هر دو بحر علمین و کمال ریخته در قلب شاء از حال و فال 
ای خسداوندا تر عذر ما پذیر بسر فسباحت‌ها و عذر سامگیر 
چرن تو دادی طبع و اخلاف و شیم سهرماای خالل جنود و کرم 
ای خسدا ای خسالق حسزن و سرور چون ز نو صورت گرفته هر امور 
هر هواو شهرت و خلق بلید خسن کسردی در نفرس ناسعید 
حقد و کبر و بفض و کین و طیع سرد نفی را شد باعث این وجع و درد 
من نکسردم سیرت خود را چنین سبرت من شد ز کلکت پیش از این 
نسفس را دادی نو اخلاق سیم چیره کردی بر سر سا آن لیم 
خود علیمی آن که مغلوب وی‌ایم در ید آن بازن همچوف صموه‌ایم 
توهمی دانی که ما بیجاره‌ایم در ید سکین‌کلی غذارهاييم 
ظسالمی کافرویی: بس تایکار مستدی و ستبحی نسابایدار 
ای درت مأوای؛ هسسر مظلوم را ده نسجانی بسند؛ مسحکوم را 
که ندارم غبر درگاهت اما از پسد بسدمیرت این رهسنال 
ای سا از رهسونان واه دیسن حفظ کن سا رابه جاء مرسلین 


۱- مقصود شاه نقشبند (بهاهالدین محمد بخارائی) است. 


۲- مقصود از در علم» علی‌ن طالب (ع) اس 


اهد النب: 


در بیان ذکر حضرت امیرالمژمتین علی کرم‌الله وجهه 


از همه گسنجينة این خسسروان 
هر شهی که شأن ار اعسظم‌تر است 
جرن علی شد در کمالات و رسرم 
کسنزاو از کستزها اولی‌تسر است 
ریسزه‌یی کز خسوان آن فسره کرام 
دان دری کسز گنج او دزدیده شد 
هس رکه آنسها گوشوار جان کند 
هسیج کس را نسیست بسارای هسمان 
بر همان صورت که از کان آمده 


[شیخ عببداللهکرد.آنگاه درر و غرری چند از فرمابشات حضرت علی را عیناًبه عربی نقل کرده است و سپس 


می‌گوید]: 

چرن شدی ز احوال حیدر با خبر 

گوش کن احسوال فخر کائتات 
حضرت رسول 

بسرج لرلاک از سقامش پابه‌بی 

لی مع‌الله: شاهدش در محرمی 

سورة طه ز اعسزارش نشان 
خاتمه 

رشن پپران به بایان چون رسبد 


نسبت پسیران سادات عظام 


دزها دزدیده‌ام هر یک چو جان 
گنج او اصظم. درش روشن‌تر است 
بساب عسلم از جمله ارساب عسلوم 
خود به سائل از همه اسخی‌تر است 
بسرگرفتم؛ کسافی خساص و عسوام 
از بستابیع حکسم بسرچسبده شلد 
دل ز حکسمت بسحر بسی‌بایان کند 
که کند دخلی در آذ درها چر جان 


آن جوا رها به دکان آمده 


وز حکم‌هایش شدستی بهره‌ور 
که بر هر چشمه زان آب حیات 
سور پس زم‌دحش آسهیی 
با خدا اقرب ز جمله عالمی 


حق به اخلاق عظیمش حکم ران.. 


سر ژ هر سو در پی احمد کشید 
گثت بر فخر رسالت اختنام(۱) 


نگفنه پیداست که چون سلسلة معروف کرخی, االسلاسل است؛ زنجیر: اسناد آن اختصاصی به سلسله نفشبندی 
ندارد. بلکه یکی از بهترین منابع برای ذکر سلسلة معروفبه؛ مننوی بالابلندی است که شاه نعمةالله ولی» مژسس 
سلسلة نعمةالهبه؛بهنظم در آورده است. ما آن اشمار را از نظر اهمیت تاریضی و ارزش استنادی؛ به طرر کامل از 


۱- ری شیغ یله نهری شمزینی؛ نس خطی؛ مرخ ۱۱۳۱۸ .ذ صصی ۲۸۹-۳۲۴ 


2۳ تعلیقات 


دیران اشمار آن بزرگوار در اینجا نقل می‌کنیم. را این سند منظوم؛ دلیل بر اشتراک مشایخ بین صلاسل مختلف 


تصرف (از جمله سلسلةٌ نقشبندیه: نعمةالهبه: ذهیبه: بکتاشبه, رفاعیه؛ نوربخشیه: مولویه؛کبروبه, چشنبه و دیگر 


طبقات صوفیه منتسب به معروف کرخی) است. 


سیخ مسا کسام و مکسمل پسوه 
گاء ارشتاد جسون سخن گفتی 
پساننی(۱) سوه تسام عصبداله 
صت‌الع(۲) بسسویری روضانی 
پسیر از هسم کسمال کنوفی( پنود 
بساز بساشد ابسوالفتوج سعبد(؟) 


از ابسی مدین(2 او هدایت بافت 


فسطب وقت و امسام عسادل بسود 
در تسس وحید را نکسسو سسفتی 
ره بر رم سرران آن درگساه 
شسیخ شسیغ مسن است نا دانی 
کسس زک مالش بس کسمال فسزود 
که سید است آن سعبد شسهید 


بسه کسمال از ولی ولایت بسافت 


مسغربی بسود و مشسرفی به صفا آفستایی تسسمام مه سیما 
شیخ ابی مسدین است شبخ نید کسه نسظبرش نسبود در تسوحید 
دیسر آن عسارف و دوه بلیود کیت او ابسوسنود) بسود 
پسسود در انس دلس ورا مسکسن پس کسسرم کسرد روح او بسا من 
پسیراو بسود هسم ابسو بسرکانت(۳ به کمال و جسمال و ذات و صفات 


باز ابسوالفضل پسود بفدادی(۸ 


انصل فسافلان بسه اسستادی 


۱- عبدالله بانمی (وفات )٩۹۸‏ مزلف کاب تاریخ مرآة الجنان و عرة القظان. 


۲- صالح رضی‌الدین را بعضی نرمذی؛ بعضی بریری و بعضی تبریزی نوشته‌اند و معلوماست که همه بر ثر ابا کانبان در 


قراد 


ث شخص واحده چنین اختلاقی پیش آمده‌استه. 


۳- کمال کوفی 

۴- ابالفنوح سعیدی 
۵ ابر مین مفرسی 
ابوسمود ادلسی 
۷ بوالرکات بفدادی 
۸ ابرلفضل بندادی 


شواهد النبوة 

شسیغ او احسمد عسوالی بسود(!) 
خسرقه‌اش باره بوده و او بکراست 
بیرناج سیخ ابسوالضاسم(۳ 
بساز شسیخ بسورگ اب وعتمان(؟ 
م‌ظهر لطسف حسضرت راهب 
شسیخ او شسیخ کساملش دانسند 
شسیخ ار هسم جسنبد بسفدادی !۷ 
شبغ او خال او سبری سقطی(۸) 
بساز شسیغ سری ببود ممرون(؟ 
او ز موسی جسواز احسان یافت 
بسافت در خسدمت اسام مسجال 
شسیخ مسعروف را نکسو مسی‌دان 


شیغ او هم حبیب(۱) محبوب است 


پسیر بسصری ابسوالحسین باشد 


۱- احمد غزالی (وفات ۵۲۰) که اخبراً مجالی او به سعی احمد مجاهد به وسبلٌ دانشگا 


۲- ابربگر سل 

۳ ابرالفاسم کرکانی 

۴- ابرهمان مفربی 

۵- ابرهلی کانب 

ابوعلی رودباری 

۷- ابوالفاسم جنید (وفات ۲۹۷) 
۸ سری مقطی 

-٩‏ معروث کرخی 


متیر کسامل چسمالی بسود 
زان که نساج او ابسویکر است(۳) 
سفق عسضر و اسر فایسم 
که تسظیرش نسبود در عسرفان 
پسندگی ابسسوعلی ک انب (۵) 


, (۶ 
بسوعلی رودبساری‌اش! ۹۳ خواننند 


مسصر ممتی دمشیق دلشسادی 
مسحرم حسال او سسری سسقعلی 
چسون سری؛ سر او بود مکشسرف 
کسفر بگذاشت نفد ایمان یسافت 
بسود نشسواب درگ هش در سال 
شسبخ داود طائی‌اش( ۲۱۱ می‌خوان 
عجمی طالب است و مطلوب است 


شسیخ شسبخان انسجمن بساشد 


۲ 


۰ داردطاتی که ه گزارش عطار نیشایوری در تذکرة الا لاه نیز صاحب بویت الوم که مزلض آن معلوم نیست» ففبهی 


نامدار برد و پیست سال شا گردی ابوحیفه کرده بود. 
۱۱ حیب عجمی, 


اون 


بسانت ار صسحبت عسلی ولی گنت مسستقوو بسستدگی عسای 
خسرقه او هسم از وسول خداست اين چنین خرفهبی لطبف که راست؟ 
نس ممت‌اللسسهم و ز آن رسول نسبنم بسا عسلی است زوج بنول 
ایسن جسنین نسبت خسوشی به نما خوش بسود گنر شرا بود و سلم) 


اين است که سلسلُ معروفبه را امالسلاسل خوانده‌ند. زیر اثر سلاسل تصرف به سعروف گرخی می‌رسد. 
چنانکه که خود شاه نعالله ولی در اشمارش به تصریح نسبت خود را به معروف می‌رساند و همجتبن؛ ذصبح 
خرافی که خود معاصر شاء نعمفالله ولی بوده است. در تاریخ مجمل خرد تبل وفایع سال ۸۳۲بس از آن که حادل 
از این قرار است: 
شاه نعمةالله ولی - عبدالله یافعی - صالح نبریزی؟ [بربری!]- نرمذی؟- کمال کوفی -ابرالنتح [بوالشنرح] 


سعیدی - ابومدین مغربی - ابرمسمود اندلسی - ابوالیرکات بغدادی - ابرالفضل بقدادی - احمد غزالی - ابربکر 


رفات شاه نعمةالله را در آن سال ثبت می‌کند: می‌نویسد که نسبت خرفه آن بزرگرا 


ناج طرسی - ابوالقاسم گرکانی - ابرعشمان مفربی - ایرعلی کاتب - ابرعلی رودباری - جنید بغدادی - سری 
سقطی - معروف کرخی (۳) 
حاجی میرزا حسن صفی علیشاه (وقات ۱۳۱۶ قمری) نبز در ذکر اقطاب سلسلة نعمةاللهیه گفته است: 
خصوص آنسها که میرند و مکتل شسود بسر نسامشان خستم صلاصل 
کسمیل وادهسم و طسیفور و صعروق زهر یک سر وحدت گشته مکشوف 
همه انسدر طسریقت پسیر و استاد رز آنسها ابستدا شند رسیم ارشاد. 
پس از صعروف شیخ دین ری بود که ستاهی در سپهر رهسبری برد 
جستید از بسعد او قسطب جهان شد دلب سل و پسیشوای عسارفان شسدٍ 
پس از او بسسوعلی رودبسساری نکر ند ببر وفت از لطف باری 
پس از او سس رعلی کس انب آمسد از پسسیر رودبساری تسایب آمسد 
از آن پس شسیخ ابسرعمران» عسبان گشت ز فرب نورحق مشرقنشان گلت 
ابسوالف‌اسم از آن پس حسق‌نسب شد که او را گسورکانی خسود لقب شسد 
ابسوبکر است زان بس صساحب ناج که نام ار است عسبدالل» نشج 


۱- شاه سفاله رلی؛ دیران: چاپ م. درویش؛تهران؛نشر ان بی‌اه عص ۰1۳۹-۹۳۸ 
7- فصیح خوانی: ناریخ محمل؛ چاپ محمود فرخ؛مشهداح 1. 


ورن 


شداحسمد را از آن بی رتبه عالی 
ابوالف ضل است دیگر پیر ارشاد 
ابسوالسرکات زان پس حسق نس شد 
اب‌ومدین در که او مسغربی بود 
شسهید راه عشسق او بسوااشتوح است 
از آن پس شسد کسمال‌الایسن کسوفی 
دگر از اهسل بسربر بخ صالع 
از آن پس بسافعی شسد شسیغ آگاه 
رزان بس بسافت خسرقه نسممةاللسه 
کسی که ابطال ایین نام و ثسب کرد 
سمل از را که بساشد بسند تقلید 
نسماید نسعمةاللسه خسود تسفاخر 


فسرض شد نسممفاللس» ولی هنم 


که خنوانند اهل تسوحیدش خزالی 
که فمسل از پسود از قسهر بقدان 
و زان پس پبسوسمید از انسدلس شسد 
جر شم از مشرق تسوحید بتمود 
که صاحب خرقه و فرزانه روح است 
هسمانا قسطب وقت و پسبر صسوفی 
بس راب راب مسعانی بسود فان 
پسه اسیم و رسیم عنبد خاص‌الله 
که بساشد رهستمای کل در ایین راه 
بسه نسفی بسافعی؛ تسرک ادب کسرد. 

ند از حسمق نسفی اهسل تسوحید 
یه شسیخ بسافمی؛ دور از تشس‌اجر 
ز عصبداللسه شیخ و فطب عالم() 


نبز مرحوم سبدحسین شمس العرفاء در نسخه‌بی از وسالاٌ شصیه که آن را به خط شریف خود به مرحوم مپر سبد 
جمفر نظامالعلماه (برادر امین الشریعه) هدیه کرده است؛ همین سلسله را ذکر کرده‌است. 


بر همین ثمطء سلسلةٌ ذهبیه ثبز شجرهنامةٌ اقطاب خود را به امام علی‌بن مرسی‌الرضا(ع) و سبس از معروف 


خی به سری » به جنید, به ابرعلمان مفربی, به ابرعلی رودباری: به ابرعلی کانب: به ابوالفاسم گرکانی؛ به 
بخی؛ به سر بی: 


ابویکر نشاج می‌رسانند. 
باز بر همین قیاس؛ سلسلة قادریه 


شجره‌نامة اقطاب خرب را به علی‌بن موسی‌الرضا (ع) می‌رساننده منتهی 


معرف کرخی را متقیما مأذون از آن حضرت نمی‌دانند. بلکه او را شاگرد داود طاثی و دارد را سجاز از اسام 
علی‌الرضا می‌دانند. لذا سلسلةٌ فادریه چنین درست می‌شوه: 

از داود طانی به محروف کرخی: سری سفطی: به جنید, به شبلی: به عبدالواحد تمیمی؛ به ابوالفرج طرطوسی: به 
ابرالحسن عکاری فرشی بهابرسعید مخزومی, به عبدالنادر گیلای. 

همجنان که باز سلسلة نوربخشبه یعنی سلسلذ سید محمد نوربخش فرزند عبدالله نطیفی لحصوی فهستانی 


۱- صفی علیشاه»دیان؛به کرشش منصور مشفن؛ تهران ۰۱۳۳۹ صصی ۲۴۰-1۴۲ 


2۳۵ تعلیقات 


(قاین ۷۹۵ - سولفان شهریار ری ۸۶۹) نبز به معروف کرخی می‌رسد. چه سلسله ار چنین درست می‌شود: 
۱ - سید محمد نوربخش (وفات ۸۶٩‏ 
۲ - خواجه اسحق ختلاتی (فتل ۸۲۷) 
۳- سید علی همدانی (وفات 0۷۸۶ 
۴ - شرف‌الدین محمود مزدقانی (وفات ۶۶ 
۵ - علاءالدوله سمنانی (وفات ۷۳۶) 
۶ - نورالدین عبدالرحمن اسفرایتی (وفات ۷۳۶ 
۷ - جمال‌الدین احمد ذاکر گوربانی (جررفانی) (وفات ۶۶٩‏ 
۸ - رضی‌الدین علی لالا (رفات ۶۲۲ 
- مجدالدین شرف بفدادی (وفات ۶۱۶) 
۰ - نجم‌الدین کبری ولی تراش (وفات ۶۱۸ 


۱ - عمار بن باسر بدلیسی (وفات ۵۸۳) 


۲ - ابر نجیب سهروردی (وفات ۵۱۷) 
۳ - احمد غزالی (رفات ۵۱۷) 


۴ 


پکر نشاج توسی (وفات ۲۸۷) 


۵ - ابوالفاسم کرکانی نوسی (وفات ۳۵۰ 


۶ - ابرعنمان سعبد مفربی نبشابوری (وفات 6۳۷۳ 
۷ - ابرعلی کاتب (وفات ۳۴۰و اندی) 


۷" 


ابرعلی رودباری (وفات ۳۲۲) 

)۲۹٩ جنبد بندادی (وفات‎ - ٩ 

۰ - سری بن مغلس سقطی (وفات ۲۵۷) 
۱ - معروف کرخی (وفات ۲۰۰) 


۲ - سلطان علی‌بن مرسی‌الرضا (وفات ۱۱6۲۰۳ 


۱- داتش‌پژره: محمدتقی؛ سلسلةالالیاهنوریخش: جشننامههنری کری؛ تاه مزسه ماما اسلامیدنشگاه دگل 


۷ ق۰ صص 3۲-۱ 


اهد التبوة ۶ 


بین سلسل نقشبندبه و نوربخشبه نیزه حسن ارتباط برقرار بوده‌است بعنی علی‌التحقیق,اختلافات فرفه‌بی نا فبل 
از ظهرر صفربه. به شدت ادواربعد از صفریه نبرده‌است. برای مثال؛ می‌بنم که شبخ محمد لاهبجی فطب وفت 


نوربخشیه (یعنی جا 


ین مع الواسطه سید محمد نوربخش مدعی مهدوبت) وقتی کناب شرح گلشن راز را تکمبل 


کرد خود تأدبا و احتراما نسخه بی از آن کناب شریف را ارمغان نزد عبدالرحمن جامی که شبخ طریشت نقشبندی بوده 
به هرات فرستاه. جامی نقشبندی نیز مزدبانه در صدر جواب نامه ابن فطب نوربخشی, این رباعی را فوشت: 

ای ففر وه نوربخش ارباب نباز خسرم ز بهار خاطرت گلشن راز 

یک ره نظری بر مس فلیم انداز شاید که برم ره به حنیفت ز مجاز! 


ارنباطات شاعرانه و احترامات دوستانه. نشانة آن است که امثال جامی در سلسلةٌ نقشبندبه متسنن حتی با * 


ربخشیه مهدویت‌گراه دشمنی نداشه‌ند 

همچنان که باز سلسله بکناشیه یعنی پبروان سبّد محمد رضوی نبشابوری معروف به حاجی بکتاش ولی (رفات 
۸) به معروف کرخی و از او بهامام علی‌بن موسی‌الرضا (ع) می‌رسد و از ان جا است که در اين سلسله؛ انمام 
مراب سلوک» مشروط و منوط به زیارت اسام رضا(ع) است. 

اینها خود فربنه‌یی دیگر بر صحت سلسلة معروفیه است که قدر جام سلامل مختلف تصوف است. زیرا سلسلذ 
معروفیه حد مشترک و قدر جامع بين سلاسل یادشد؛ یالا بمنی سلسلة نقشبندیه, قادریه, نعمةاللهیه, ذهیه, 
نوربخشیه, بکناشبه مولویه: کبرویه, رقاعبه و دبگر سلاسل چیارده گانه معروقیه است. به علاوه اسناد یاد شده سابق 
از سلاسل مختلف به شوح بالا تشان می‌دهد که مشابخ سلسله شاه نععفالله ولی (امشال احمد غزالی: ابربک. ناج 
طرسی, ابوالقاسم گرکانی؛ ابرعلی رودباری. جنبد. سری سثطی. معروف کرخی) همه با مشایخ سلسلة نفشبندی, 
نوربخشی و... مشترک‌اند. وجود این وجه اشتراک بین سلسلاٌ نتشبندی و نعمذاللهی و ذهبی؛ دلیل نرجبح 
ملسلةالذهب (به تعیبر جامی سلسلهُ زرئاب و به تببر ما زنجبر؛ُ طلائی 610818 6201067 بر اقرال دیگر در باب 
سلاسل متصوفه است. 


دو نکن قابل ملاحظه دیگر در وجوه اشتراک سلاسل نعمةاللهی و نقشبندی ابن است که او شاه نعمفالله ولی 


هم مثل مشایغ نقشبندی معاصر خوده سنی مذهب برده‌است چنانکه در اشمار خود به صراحت گوید: 
رافضی کیست؟ دشمن بوبکر خارجی کیست؟ دشمنان علی 


۱- فاضی نوراله شرشتری» مجالسالمزمنین؛ ذبل ترجسه لاعبجی؛ معصوم علبشاه نابب‌الصدره طرائن الحفائن» ج ۱۳ ص ۱۵۱ 
فرصت الدوله شیرازی؛ آثار عجب حاشبه ص ۳۹۳. 


۵۳۷ تعلیقات 


سلسله استاد مشایخ تعمذاللهی نیز همگی اهل تستن بوده‌ند. جنانکه علماه شبعه مخالف نصوف» نستن 


ابن مشايخ را یکی از موارد انهام متصوفه بر شمره 


اند. از جمله آبت‌الله ناصر مکارم ۵ 


ازی نوشهاند: 


«بابد توجه داشت که نصوف در مبان اهل سنت. گسترش زیادتری دارد. بلکه می‌توان گفت 


تمام مشایغ 
معروف تصوف مانند بایزید بسطامی, چنبد بندادی؛ شیخ عطار ... همه از میان اهل سنت برضاسته‌اند و حنی 
جالب این که مشابخ فرق صوفبه موجود در شیمه نب غاب به مایخ اهل سنت منتهی می‌شود»(۱) 

به نظر ما نبز سنی بودن قدماء مشایخ سلاسل تصوف. قابل انکار نبست. چنان که سفیان فوری؛ جنبد بغدادی, 
حمدون قصار. داود طائی؛ ابراسحاق کازرونی؛ شقین بلخی؛ عبدالفادرگیلانی, شبخ صالح بربری؛ عبداله بافعی, 
عطار: مرلری: سمدی, حافظ... همه اهل سنت‌اند. اما صحت سابفة سنی‌گری متصوفه؛ با گمراهی و خلالت این فرم 


که نتبجه گیری حضرت آبت‌الله مکارم شبرازی است: ملازمه ندارد. زبرا از دیدگاه عالمان و دانشمندانی که تعصب 


فرقه‌بی و فومی و ملی نداشته باشند؛ در فروع دین,عمل بهمذاهب فقه رمه ال سنت؛ مرجب برائت ذمه است. 
اعاظم فقه شیمه چن شیخالطائفه شیخ طرسی با تألیف کنبی در حفوق تطبیفی فقه مذاهپ اربعه را در کنار فقه 
امامبه از نظر علمی و عملی شناسابی کر‌اند, همجنان که علماء بزرگ اهل سنت؛ امثال علامه شبخ محمود شلنرت. 
رئیس الازهره بی‌غرضانه عمل به فقه امامیه را - درست معادل مذاهب اریمه اهل سنت - مبره ذسه هر مسلمان 
مکلف دانسته‌اند. از اين رهگذار, وجوه اختلاف پین مسلعین متسئن (سنبان محمدی) و مسلمبن منشیع (شبعبان 
علری) بسبار اندک است. بلکه به تعییر مرحوم حاج میرزا خلیل کمرهبی (هممباحثه امام خسبنی در اسفار) می‌توا 


((7) بعنی ستی محمدی که به خلاف سنی ناصبی» حب اهل بیت را بر ذمه 


گفت: کل سنی شیمی و کل شبعی سنی 
خود فرض می‌داند با شیمه علوی که به خلاف شیمه صوفی, علیوار با علمبه ارلوبت و افضلبت اما علی: از دامن 
زدن به اختلاف‌های سباسی و فرقه‌ای پرهبز دارد, اخنلافی ندارد. به عبارت دیگره هر سنی محمدی صحبحالمفیده 
به خاندان پیفمبر عشق می‌ورزده فلذا شبمه علی است نه شیعه معاوبه. و هر شیم علوی» سنت رسول خدا را عد از 
فرآن مجید مهمترین منیعفقه شیعه می‌داند لذاشیمهراستین؛ سنی مذهب و معند به سنت رسول خداست نه که 


از جهت بفض با خلفاه: به پیفمبر و علی اهانت‌ها ند ۳۱ 


۱- ناصر مکارم شبرازی؛ جلو حن: بحلی پیرامون صوفی‌گری؛ چاپ دوم؛ قم؛ ۰۱۳۷۳ صص ۳*21۱ 

۲- امین سید حسن» درباره استاد صلاع صاوی» تایخ و فزهنگ معاصره سال چهارم؛شمار: ۴ و ۴ ۳۷۳۳۳۷۲ 

۳- یکی از علماه و مدرسین شیمه در مجلسی که سخن از شمان به مین آمد. فرمودند که عشمان؛ یک در پفبر را گشت و 
پیضیر باز دختر دیگر خود را با او تزویج فرمد.دنشمندی من که حاضربد؛ بو گفت: وا از لحظ غلقی و نی و 


شواهد النبوة ۳ 


اشکالات سلسلا معروفیه 

اسناد منقول فوق؛ تا حدی مشکل سلسلة نقشبندی را از جهت ایجاد رابطه بین بایزید و امام صادق (ع) از یک 
سوی وبین معروف کرخی ‏ امام رضا (ع) از سوی دیگره لاقل از دیدگاهاهل سنت حل می‌کند. اما از دیدگاه شجعبان 
درازده امامی؛ برای تمام فرق تصرف ایراد سخالفین باقی است. زیرا به اعتقاد شیعه: بعد از اسام علی‌بن 
مرمی‌الرضاء ولایت وامات منحصراً در ارلاد آن حضرت نسلاً بمد نسل به تتصیص منتفل شده‌است. لذا اثبات 
انتساب ممروف کرخی به امام هشتم: برای مشروعبت سلاسل معروفبه نزد شبعه کافی ثییت. زیرا بر فرض اثبات 
انتساب معروف به امام هشتم. جانشینان معروف کرخی که معاصر اما محمد تفی و امام علی‌الفی و امام حسنِ 
آنجا که شیمه هر یک از امامان را در 


عسکری بوده‌اند. در مذهب نشیم فابل قبول علماء شیمه نتوانند بود.بعنی از 


عصر خود اعلم و افضل جمیم مردم از همذ جهات و حبئیات می‌دانند. بل قبول نبست که تتی چند از معاصران 


ائمه اثا عشر (به عنوان خلفاء و جا 
زمان و رهبر سلسلهفقر با 


نان معروف کرخی) مستقل از ائمه معصومین عصر خود. ولی خدا و قلب 


چه در مذهب تشیع معرفت امام و اتساب به امام زمان باید مستقیماً نسبت به امام 
رقت باشد؛ نه با شیخ و مأذون از قبل امام سایق. 

به عبارت دیگر علماء شیمه می‌گوبند که سلسله اسناد معروف کرخی فقط می‌تواند برابر تفکر اهل سنت توجیه 
شود. زیرا مذاهب اهل سنت همانطور که انمه فقه را که هر چهار محاصر ائمه اهل بیت برده‌اند بد عنوان فقهاء و 
مجتهدانی که شاگرد پلاراسطه با مم‌الراسطه امام صادق برده‌اند, بالاستفلال قادر بر اجتهاد و صدور فتری 
می‌شناسد» شاگردان روحانی و تربیت‌شدگان معنوی امامان اهل بیت را نیز می‌تواند مستقلاًفادربه تربیت روحانی و 
ارشاد باطنی, شناسابی کند. اما قبرل این مبنی بر شیعه انا عشربه از جهت اصولی غیرسمکن است. به این معنی که در 
نظر شیم بهترین و بزرگترین عارف و خداشناس مثلً مماصر امام جواد و امام هادی کسی.اسدت که 
به امام زمان خود باشد که هر من لم یمرف امام زمانه مات مبتذ الجاهليةه گفن‌اند. معذلک می‌بینیم که بعضی از 
علماء شیمه مثل محمد نقی مجلسی در تشوین‌السالکین گوید: 


شیخ معروف کرخی می‌رسانند. مثل... صفی‌الدبن اردییلی و مولائای رومی و غیرهما و ايشان به حضرت رضا.» 


تری از سلسله‌هایی که الحال موجودند نسبت به 
0 


عالفی؛ محال است که هیچ پدری به دسث خود دخترش را به فانل لیم کند. ثاأ؛ فبرل قول فتل؛ ستلزم فصاص اسث و اگر 
بگرئيمقتلی واقع شد و یضبر نه ها در مفام فصاص برنبمدهبلکه با تزویج دختری دبگر بهعلمان در مفام تشوین و نشجیع او بر 
آمده اهنت بزرگی بهمفامشارع و وازع است بلکه منافی حصمت حتی عدال حضرت رسالت. 

۱- محمدتقی مجلسی؛ تشوین السالکین» صوفی (ضسیه مقاله درویش)» مس ۰۷۳ 


۵۹ تعلیقات 
اما در پذیرش معروف کرخی به عنوان قطب سلسله در طرز تفکر شیمی, اشکال در ان است که وی در سال ۲۰۰ 
یا ۲۰۱ بعنی به تحقیق قبل از شهادت امام علی‌بن‌موسی‌الرضا در ۲۰۳ وفات بافته‌است لذا از دیدگاه شیعه, جانشین 


معروف کرخی نمی‌تواند در طربقت از جانب امام رضا و انمه بعد از ار مجاز تلنی شود. علاره بر این اشکال 


تلوریک, از جهت تاریخی نیز اشکالانی بر سلسله معروفبه وارد است. نخست ابنکه با توجه ه تاریغ مسافرت اما 
رضا (ع) به بفداد که سال ۲۰۰ هجری است: و مرگ معروف در ۲۰۰ با ۱۲۰۱ دربان بردن و حاجب پردف معروف که 


قبرش در بغداد است» ممکن نمی‌نماید. اشکال دیگر اینکه داود طانی از اصحاب ابرحنبنه که متصرفه تصریع 


کرده‌اند استاد و مربی معروف کرخی است؛ در ۱۶۵ وفات بافته‌است و ابن موضوع با گزارشی که می‌گوبد معروف به 
دست امام رضا به اسلام مشرف شد. بعنی در حدود سال ۲۰۰ هجری در سفر امام رضا بهبفدادا به خدمت امام 
رسید.و به دست آن حضرت, اسلام پذیرفت, سازش ندارد. 

محمدبافر مجلسی در عین‌الحیات در بحث مذهب صونبان برخلاف بدرش محمد نفی مجلسی؛ برهان عدم 
مقبولیت سلسله معروفه را چنین پرورانده است: 

«ابشان نفل می‌کنند که ابن [ذ کر خفی] را معروف کرخی ار حضرت امام رضا (ع) روابت کرده است و ابن به چند 
وجه باطل است: 


اول, آنکه معروف کرخی معلوم نیست, خدمث امام رضا (ع) رسیده باشد. و اين که می‌گوید دیا 
حضرت بوده‌است. البته غلط است. زیرا جمیم خدمتکاران و ملازمان آن حضرث را از سنی و شیمه در کناب‌های 
نثل میکردند. دوم آنکه پر طریفت او 
را در تذکره‌هاه داود طانی نقل کرده‌اند و احوال او معلوم است که از متعصبین اهل سنت بوده‌است و هرگز توسلی به 


باب جممی در آن سند هستند 


رجال... نامشان را ذ کر کرده‌اند. اگر این مرد. دربان آن حضرت می‌بوده: 


خدمت ائمه نداشته است. سوم؛ سندی که به اعد یشان به او منتهی می‌شود در این 


که اگر قبایح اعتقادات و اعمال آنها را ذکر کنم؛ مناسب نبست مانند سیدمحمد نوربخش که معلوم است از کنبٍ 
صرفیه دعوی کرد که من سهدی صاحب الزسانم... و غیر او از جماعنی که همبشه به تعصبات و بدعت‌ها 
معروف‌اند... ششم, آنکه اگر چنین سوّی را معروف قابل بود. سلمان و ابوذر قبلتبردند پس [ممروف] از يشان 
بهتر خواهد بود. بلکه بایست به ازای پانصد حدیت - بلکه هزار حدیث که در شأن سلمان وارد شده‌است. دو 
حدیث هم در شأن معروف وارد می‌شود.. جه ظاهر است ک... حقبفت مذهب تلی...اکترمسلمانان به سبب عناد و 
تعصب... از راه تسلن به جهنم می‌روند. چندین برایر مسلمانان, اریاب مذاهب باطله هسنند که به جهنم می‌روند. 
اهل حق, اندک‌اند. 


.ین ذره حقیر را با هیج یک از سالکان آن طریق, عداوت دنبوی نبوده و نبست.. و در نوشن این مرت 
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رضای حن... غرضی نیست.» 

اعتراف باید کرد که ال از نظر تاریخی صحیح است که قول داثر به دریانی معروف: علط است. ابا صحیح است 
که داود طاثی (استاد معروف کرخی) شاگرد ابرحنیقه است. نا از نظر تاریضی صحیح است که سبد محمد نوربخش 
قالنی خراسانی (وفات )۸۶٩‏ بعد از اینکه مرشدش خواجه اسحق ختلاقی به موجب خوابی که دیده بوده خرف استاد 
خود سیدعلی همدانی را بر او پوشانیده به اصرار مرشد خرد. دعری مهدویت کرد. جنانکه حتی فاضی نورالله 


رشته است: 


شوشتری در مجالس المزه 


«مخفی نماند که خواجه اسحاق... هميشه ترویج مذهب شیعه در خاطر عاطرش جلوه می‌نمود و از اسنبلاء 
سلاطین اهل سنت خصرصاًمبرزا شاهرخ؛ به غایت ملول بود و چون آثار رشد... در ناحبه همت مبر دبد. از روی درد 
دین و محبت خاندان سبدالمرسلین... سید محمد نوربخش را مهدی و امام نام نهاد..». 

وابمأ درست است که مشایخ سلف سلاسل تصرف عمواً سنی مذهب بود‌اند چنانکه در یوقت الملو) از داود 
بن نصبر طائی بهعنوان یکی از شاگردان ابرحبفه بد شدهاست.(۳" با مولانا جلالالدین محمد بلخی در مجالس 
سبعه خود با صراحت پس از نمت پیامبره بر خلفاء راشدبن درود می‌فرسند و فی‌المثل در مجلس اول گوبد: 

الحمدلله صانع العلمبفبرآل...بعث محمداً- علیهالسلام- بللواءالمنش ر . صلی‌الله علبه و علی آله و اصحابه 
خصرماً علی ابی بکرالصدین للتی و علی عمرالروق اتفی و علي, عشماد ذوالتورین الزکی و عنی علی المرنضی 
الرنی (۳) 

با این همه موافتان سلاسل تصرف می‌گویند. ابن که سلسلة منایخ اهل تصوف در ف,وع مهب نی بوده‌اند: و 
حنی ابنکه بعضی از مشایخ سلاسل که محاصر ائمه اثنا عشر بوده‌اند. فربیت طر یفنی خود وا از شبح . سرث!. حود و ثه 


مستفیمً از امام همزمان خود گرفته‌اند. ابرادی صفروی اس اساسم, بر صحت سلاسل, تصو ف ال 


وارد نمی‌کند. زرا همانطرر که در ملسلً اجازذ حدبت د, مذیب تدیم. ممکر اسب که سلسلة مشایخ اجازه 


محدثان و فتبهان شیعه مثلاٌبه اصحاب امام محمد بانر :"نام جعفر صادق با امام رعا پرسد و عثلا برای صحت. 


استناد روایات در نسل‌های بعدی: ضرورت ندارد که راویان حدیث از ائمه سابق از ائمه لاحق تجدید اجازه کرده 


۱- مجلسی؛ محدبافه نالعیات: چاپ اسدالله سهیلی اصنهانی. نهران؛ شرکت سهامی طبع کتاب: ۱۱۳۳۱ صصی 
۲۷۳-۴ 


۲- یواقیت العلوم: چاب محمدنقی دانش‌پژره؛ چاپ اول» ۱۳۴۵: 
۳- مولانا جلالالدین محمد بلخی؛ مجالی سبعه: چاپ دکتر نو 


هفتم در تصوف» مس 1۷ 
سبحانی؛ اتشارات کبهان: چاپ دوم؛ ۰۱۳۷۲ ص 1۰ 


2 تعلیقات 


باشند با روابات خود را بر ایشان خوانده باشند. در مباحث تریتی و طریقتی نز اخذ اجازه از یال سعروف 
کرخی که بنا به معروف ترییت شده امام علی‌بن موسی الرضا (ع) است. بی‌آنکه محناح تجدید نظر و تجدید عهدر 
نزد امام محمد تقی و عسکربین باشد, عقلاً و نت کذابت می‌کند. نیز می‌تران گفت که همانطور که فنهاه ماه به 
استناد مقبولاً عمربن حنظله برای خود به عنوان نواب عام؛ ح فضاء و افتاه قئل‌اند فلذا فی‌المثل فغبه جامع 
شرابط فتری مثل شخص مجلسی درم ملابائی عهد شاه سلطان حسبن, نبازی به ارائه حکم خاص از اسام 
عصر(عج) احساس نکرد بلکه به استناد همان خبر واحد در اسر هائی همجن نصذی مسورلیت خطبر ار 
مملکت: شاه سلطان حسین را به نمایندگی خود بر اربکه سلطنت اسنوار داشت. پس جانشبنان معروف کرخی نبز بر 


همین اساس و پابه می‌توانند اجاز ارشادشان را نسل به نسل و بدْبهبد معنبر دانند. این است که هجوبری در کلف 
المحجوب از ائمه اهل بیت (امام جمفر صادق تا علی‌بن اببطالب) به عنوان قدوه و پبشوای اهل طربفت یاد 
کرداست() 

اشکال اساسی بر این سلاسل آن است که به احتعال قوی, ابن زنجبراسنادتها در فرون بعد شابع شده‌است و 


ابن شابد به کلی محمول باشد. اما صرف نظر از ان نردیدهاء از نظر مرافقائ صرفبه جهت امنیاز ابن سلسله 


معروفبه؛ الا این است که دراین سلسله از ممروف کرخی به حضرت امام رضا(ع) نا شخص حضرت رسول (ص) 
همه بدا به بد تشرف حضرری از بکدیگر یافته‌اند و انب این که این سلسله انتساب بين سلسله نفشبندی و دیگر 
سلاسل از جمله سلسله نعمذاللهیه. نرریخشیه » دهبه قدر جامع است و از جهت درابت جنان می‌نمابد که سلاسلٍ 
تصوف اسلامی ایرانی نا فرن هشتم هجری همه مشأً واحد و مشنرگ داشه‌اند 


بنابراین ملاحظه می‌شود که مشایخ فرون اولبه سلاسل مختلف تصوف: ترک بوده‌اند و البنه ار اگرنه نمام این 


مشایغ, از جهت نقسیم بندی‌های فروف اخبرباید منسنن شمردهشوند نهمتیع.مرحوم حاج شبغ محمدحسن 
بیجاره گنابادی مشهور به صالح علیشا وقتی که در سفر عرانق به بغداد وسبده است؛ بر صر مزار معروف کرخی رفته 
است. اما از ابنکه خذام آستانه معروف کرخی: همگی مذعب نسئن داشت‌اندهاظهارتأسف کرد‌است!" در حالی 


اختلاف و نمایزی که یین شیعه و سنی در قرون بعد ایجاد شد, 


که حقبقت مطلب این است که در عصر ائمه اهل بیت, 
موجرد نبرد. فاصله فکری, فرهنگی, عقیدتی و عاطنی عمیقی که بین اهل تسئن و شبمه در عصو صفربان بیدا شد نا 


حد زیادی «ساختگی» است. اگر نه چگونه می‌شود که جامعه شیمی فارسی زیان ا ين شوق و علقهآثا سعدی: 


۱- هجوبری؛ کش المحجوب: صص ۸۷-۹۰ 
۲- سلطان حسین تاندهگنابادی؛ سففامعوا؛ بخش بشداد. 


شواهد النبوة 5 


حافظ, مولانای رومی و جامی را پذیرفتهباشد. حال آن که اگر با باشد این بزرگان را با معبارهای امروز بسنجیم؛ باید 
همه را ستی بدانیم, 
پس اينکه ملامحمد بافر مجلسی در لمعة دهم از عبن‌الحیات در باب «مذهب صوفیان» و بعدها بعضی از 


معاصران ما امنال حضرت آبت‌الله ناصر مکارم شیرازی در کتاب «جلهُ حق», سنی بودن این بزرگان را از دلائل قبح 


تصوف دانستهاند. ناشی از متأثر بودن ابشان از جر محبط فرهنگی بعد از صفربان و کم‌اعتایی به وافعیت‌های 
تاریخی ابران پیش از صفریان است. از جهت آماری, هتنها اکتر متصوفه:بلکهاکثر مسلمبن (و در نتبجه اکثر فلاسفه: 
اکثر ففهاء اکثر شمراه: اکثر ادبا و...) سنی بوده و هستند. اما انکار ابوریحان با غزالی و ابن خلدون با مولاای رومی» 
سمدی, حافظ و جامی به جهت اینکه اینان مثل اکتربت مسلمین جهان در فروع مذهب از ابوحتیفه با شافعی یا 
مالک یا احمدبن حنبل تفلید می‌کرد: 


کار عالمانه درستی به نظر نمی‌رسد. 

این است که هر محثق بی‌غرضی,: باید قبرل کند که مشایخ اسب سلاسل تصوف: به دلالت مترن مهم صونبه 
مانند کثف المحجوب هجریری و طبتات الصوقیه سلمی: 
از سلاسل تصوف مثل سلسل نقشنبدیه بر همان سنت دیرین اهل ستن باقی مانده‌انده نشانه آن است که اشتراک در 
یه دلیل بر آن است که این سلاسل شیعه کنونی 
سابقًه سنی مذهب بوده‌اند. لذا سلسلةالاهب و مخصوصاً سلسلة معروف کرخی: سابهالاشتراک همه سلاسل 


متستن بودهاند,بلکه می‌گوئیم این حقبقت که بعضی 


مشایخ سلاسلی که امرز شیعه اناعشوی‌اند با سلسله 


تصرف اعم از سنی و شیمی است. 
دلیل دیگر بر وجحان ملسلذالذهب یمنی انتساب سلسلة نقشبندیه به المه اهل بیت؛ کثرت استناد مشایخ این 
سلسله به احادیث متقول از علی‌بن ابی‌طالبت است. مثل اينکه قاضی محمد زاهد. خلبنه خواجه احرار از مرشد 
خود؛ روابت کرده ‏ 
«می‌فرمردند حضرت امبرالمزمنین علی (ع) کمبل را فرمودند سائل العلماء و خالط الحکماء و جالس الکبراء 
اکابر طرینت (قد) در معنی این سخن فرموده‌اند مخالطت و مجالست و جمعیت با کسانی که احکام علمبه بر ایشان 


غالب است پسندیده و مستحسن نبست جه همنشبنی با ایشان سد ابراب می‌کند, ملاقات با ایشان به فدر ضرورث 
می‌بابد جنانکه [در فرمایش علی] «سائل العلما.ه 


ارصاف آن پیش ایشا معلوم شده و بر موجب آن عمل می‌نمابند. تردد با ابشان ببشتر از فرقة سابق بای 


است و متصود از حکماء طابفدیی اند که احوال قلب و 
انکه 


«خالط الحکماه» مشعر است و مجالست و همنشینی با کیره باید بعنی کسانی که سر ابشان را تتزه کلی از التفات به ما 


و تعلیقات 


سوی حاصل شده و حقبقت ابشان به مقصود آرامبده جنانکه مدلول «جالس الکبرا» است,(۱) 

دلیل سوم اینکه هیچ متصوف صاحب‌دلی ولو آنکه که در فروع مذهب پیرو بکی از ائمه امه ققهاهل سنت 
باشد. از محبت اهل بیت خالی نیست. بلکه طبق عرقا و متصوفه اهل سنت. عمومً در باب عرفان شامخ و روحانیت 
متعالی ومعنویت غیرقابل انکار ائمه اهل بیت که در ادعبه و خطب امام علی؛ دعای عرقً اسام حسین؛ صحیفه 
ارت شمبانبه و دیگر آثار اهل بیت منبلور است» سر نعظیم و لیم فرود می‌آورند. در 


مقابل, هر شجمی خالی از تعصبی؛ مولائای رومی صاحب مشنوی با فلاسفه بزرگی مانندکندی, فارابی؛ ابن سبن 


سجادبه و صحیفه رضوبه: 


رشد؛ سهروردی, غزالی, ابن خلدون 


عافل و شبمی پا کدلی؛ نسبت به سمدی, حافظ, سنائی؛ عطار, مولائاه جامی و هزاران شاعر بارسی‌گوی دیگر به لبل 


را به تهمت سنی بودل از رنب اسلام خارج نمی‌داند. چنانکه هیچ ابرانی 


ابنکه اين ارکان سخن سنی مذهب بوده‌اند. احساس عداوت ندارد. بلکه مولانا و سعدی و حافظ را علی‌رغم نسنن 
ابشان» نمایند؛ احساس و عاطفه و اخلاق و سنن فرهنگی خد و جامعه خود می‌داند 


ببار بسیار اندک‌اند کانی که همجرن محمدبافر مجلی به همه جیز از دیدگاه تنگ 


مذهبی بنگرند و 


گر 


«اندیشه نمی‌کنیکه.. ورد قیبحه که جند ستی جمع کرده‌ند: میخوانی.. خر این چندجاهل سنی,مناجات و 
غنابه عمل آید.»(۳) 


ذکر خدا را بهتر از پیشوابان دین... می‌دانند؟ آن اوراد. 


در حوز؛ فرهنگی و دانشگامی امروز جهان تشیم؛ هیچ شیمی صحبع‌لعفیدهبی؛ به عرفاء بزرگ اسلام مانند 


ابن‌عربی؛ مرلاای رومی, صدرالدین قرئوی و جامی به اعتبار تستن ابشان اهانت نمی‌کند. نه که امروز: بلکه هزار 
سال است که این سنت در حوزه‌های علمی پابدار است. نه تنها اعاظم علماء شبعه مثل شبخ نوسی -به فا مرحوم 


4 ۳ ۳ ف | 
حاج مبرزا خلیل کمره‌ای - «نزاکت تمیر را در تأیغات خود رعایتکرد‌اند و کسی راب زشنی پا نکد‌انده ۳ 


بلکه بسیاری حنی به تدریس فصوص‌الحکم این‌عربی افتخار می‌کنند و شرح ابن فناری با منازلالساثرین خراجه 
عبدالله انصاری را متن تدریس خود در علم اخلاق و سلوک قرار می‌دهند: ولو اين که در مثل ابن عربی مکّر با 


تفخیم‌آمیزترین عبارات از خلفای راشدین باد کرده باشد. در حوزه‌های علمبه از ولین کناب درسی که کردک مبندی 


۱- فاضی محمد زاهد؛ مسموعات از عییدالله احراره ی ۷و ۸ 
۲- مجلسی؛ عین الحیاات» ۱۳۳۱ شمسی» ص ۲۷۲: 


۳- کمره‌ای؛ خلیل؛ رجال الهی و شجرة لور: هار بخ طوسی؛ تهران؛مرکیره ۸۱۳۹۲ ی ۰۲۰۲ 


شواهد النبوة تین 


۲ 3 7 نز 
می‌خواند بعنی نصاب‌الصییان ابرنصر فراهی و شرح امثله و شرح تصریف و عوامل عبدالتاهر جرجانی( و النیه 
زانی( ۲" تا مترن عالی و تخصصی مثل فصوص الحکم 


... همه کتبی هستند که اگر کسی بخواهد مزلنین آنها را از دیدگاه نگ و محمود فرقه‌بی: به شیمی و سنی تفسیم کند. 


ابن مالک و شرح جامی برکاقبه و سپس مختصر و مطول تذ 


ناچار باید آنان را سنی معرفی کند. 
این است که به عتبدة ماء اختلاف در فروع بعنی پیروی از مذاهب مختلف شیعی (زیدیه, اسماعبلبه و اثناعشریه) 
ب مذاهب فقه !هل سنت (حننی, شافمی. مالکی. حنبلی) نباید و نمی‌تواند ما اختلاف مسلمبن در کلیات و اصول 


دباست اسلام باشد. زیرا هر شیمی صحیح المذهب سنی است چرا که صنت را پس از کناب و پیش از اجماع و عفل از 


ساع فته و اجتهاد می‌داند و هر سنی پاک عنبدت شیمی است جرا که حب اهل ببت را شافمی‌وار از دل و جان 


شواستار است. 


ار امام صادق, نوأمان از بک سو از طرف 
درو جد پدری از طری ائمه اهل بیت به امام علی‌بن اپیطالب و سپس از آن حضرت مستفیما بهپیامبر اکرم می‌رسد 
از سری دبگر از طرف جذ مادری امام جمثر صادق - پمنی قاسم بن محمدین ابی پکر -به سلمان فارسی و سپس 
ب اوبکر صدیی و سپس مستقبماً به حضرت رسول می‌زسد. 

شیغ عبدانه دهلری معروف به شاه غلام علی در مقامات مظهریه می‌نربسد: «سلسله نقشبندیه. از امام همام 


حشرت امام جمثر صادق - رض - و ایشان از امام فاسمین محمدین ابی بکر صدیق - رخی‌الله تعالی عنهم - و 


از صاحب رسولالله (ص) سلمان فارسی - رش - و ابشان با وصف شرف صحبت رسول خدا (ص) از 


-غدرت امیرالمزمنین ابیبکر صدیق - رض - و ایشان از رحمةللمالمین شفی المذنیین محمد رسول‌الله (ص). 


«سبت دیگر حضرت امام جمثر صادق به حضرت امام محمد باقر می‌رسد و ايشان را به حضرت امام 


زین‌انع‌بدین و ایشان را به حضرت امام همام سیدالشهداه امام حسین و ایشان را به حضرت اما حسن مجنبی و 


۱- در موم منرمه: نامب نام مین حسن کرت پادشاهپسنی میم هرات تصریح دارد: 
مد صوحید خداوند و درود مصطقی نعت آل پاک پسیغمبر رسول مجنبی 
هت ملح خسرو غازی: سزالدین حسین حانی دیین: آفتاب سمدلت؛ ظل‌اله 


۲- همچنن لاه نی در فدمهمطول به ام لین کرت پادشاهسنی مذحب وقت تصریح کرده‌است.. 


شن تعلیقات 


ایشان را به حضرت امیراامزمنین عفی مرتضی-.. و ایشان رابه حضرت رسالت پناه و اين نسبت از شرافت اثمه اهل 
بت در این طریقه به سل اند مشیقرر است, 


«نیز انشساب خواجه ابوعر 


یز به خواح هقاس گرکانی اس و نویه دا ویر 


ابشان را به سپدالطانقه خواجه جنبد خد:دی وابشان را به خواجه سری سقطی و ابشان 


را به خر جه معروف کرحی 
و ابشان را به حضرت امام علی‌رضا (رض) و ابش 
صادف الی آخر السند المشهور, (۱) 


اکثر متأخران نقشبندی: تابع نخستبن فول از این سه فول"د چنانکه در شرح سلسله شین عیبدالله کرد شمربنی 


| به حضرت امام موسی کاظم (رض) و ابشان.ه امم جمنر 


ترشت‌اند که: 
+تلئن من عفه انشیخ السبد محمد صالح. و هر تفن من شبخه و مرشده و اخبه شهاب‌الدبر 


مر نلفن من شبخه و مرشده و عحه سراج‌الدین حبب له الشیخ السبد عبدالله الهريا 


ید طه و 


.و هر تن من شبحخه 


ر مرشده ذی‌الجناحین ضباءالدین الشیخ مولانا حالدالنتشمندی, و هو نلفن من شبحه و مرشده غلام شاه علیالشبغ 


عبدالله الدهلر ی. و هو تلتن من شبخه و مرشده جان جانان اللبخ محمد المظیر. و هر تلفن من شبخه و مرشده 


للبخ الدبد احمد البدوانی. و هو نلنن مر, شیخه و مرشده مد ادین اللیخ سبف‌الدبن, و هر نلفن من شبخه و 
> المتکنوم ادخ محصد المعصوم و هر تلف مر شبخه و مرشده انسجدد آق ,سیخ امد 
لفاروفی ال, هند», الم د.. _ باماه رتانی: و هر نلفن من شب و مرتد. الشپخ لامام خواجه مح.. نافی و هر نف 


ش محمد. و هو تلش من شبخه و مرشده لایخ خواجه محمد ز ده ۰ ۶ ال من 
شبخه و موشده الشیخ خراجه عبیدالله الاحرار السمرقندی. و هر تن مس سرشده و شیغ اللیج خر هب وب 


الجرخی الحصاری. . دو تلف .مر مرشده و شبخه الشبغ محمد علاالدین العطا 


خراجه بهاء الدین الشیخ محمد الاویسی البخاری المشهور بشاهنقشبند. و هر تشن 


امیر کلال. و هو تلقن من شبخه و مرشده الشیخ خراحه محمد بابا ستاسی. و هر نلقن مر نیم: 


خواجه علی الرامبتتی المعروف بحضرت عزیران. و هر تلفن من شبخه و مرشده اللیغ خوابسم 
الففنوی. و هر تلفن من شیخه و مرشده الشیخ خواجه عارف الربوه گری. و هر نلفن من شبخه + 
خراجه عبدالخالق غجدوانی. و هو تلفن من شبخه و مرشده اللیغ خواجه بوسف همدانی. و هو لقن من شبحه و 


ابی‌الحسن الاویسی الخرقانی: و هو تلفن من شبخه و مرشده الشيخ بایزید ایسطامی. و هر تلفن من 


۱- عبدالله دعلری؛ مقامات مظربه چاپ اتانبول؛ صص ۷و ۸ 


شواهد النبوة 7 


شبخه و مرشده قطب‌الطرانق و غرث الخلاتن و بالصواب الناطق الامام جمفر الصادق (ع). و هو تلقن من شبخه و 
مرشدء الامام قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق. و هر نلفن من شبخه و مرشده الغریب المعدود من آل الرسول 
سلمان الفارسی المشرف المفبول. و هو تلقن من امبر الاّة علی‌التحتیق انی اثنبن الذی هر فی‌الفار رفبق خلیفه 
رسول‌اله اما یی بکر الصدیق. و هو تلقن من سید الوجود منبع الصدق و الصفا شفیع المذنبین و المبمرث رحمة 
للمالمن مولان و سبدنا ونیا و مرلی العالمین حضرت محمد المصطفی صلوات‌الله و سلامه علبه و علی آله و 
اصحابه و من انبهم باحسان الی بملدین و الحمدالله رب المالمین(۱) 


در این سلسله که نخستین فول از سه فول شیخ عبدالله دهلوی معروف به شاه غلام علی در مقامات مظهریه است. 
پیرند روحانی و طریفنی بین امام جمفر صادق با حضرت رسول به توسط سه شخصیت دینی و تاربخی یعنی فاسم 
بن محمدین ابی بکر (جد مادری امام صادق), سلمان فارسی (بار پرهیزکار و صحابی مخلص پیامبر) و ابوبکر 
صدیق (خلیفه اول اهل سنت) درست می‌شود. به نظر ما این جنین سلسله‌ای مثل اکل از ففاست. 


اين که کاف حنائق, امام به حق ناطق. و قطب‌الطراتق امام صادق 


یکسو از تاحیت پدر و آباء پدری خود به 
روحانیت امام علی‌بن ابیطالب متصل باشد و از طرف دیگر از جانب مادر خود به اجداد مادری‌اش منصل باشد, 
نامقبول نیست. کدام کس است که مادر خود و اجداد مادری خود را دوست نداشته باشد؟ اما این که اسناد پدر و جدّ 
پدری را حذف کنند و فتط به جد مادری بچسبند, به نظر ما بی‌دلیل و نارواست. بنابراین به قاعد؛ «الجمع سهما 
امکن اولی من الترک» جمع هر دو رابطه پدری و مادری اولی به نظر می‌رسد. به خلاف عتيد: متعصبین شیمه از 
بکو و متأخرین از اهل تستن از سوی دیگر. 

جامی در هرکن سابع» از شواهد اد 
علی‌بن الحسین و قاسمین محمدین ابی بکر سخن به میان می‌آورد که معلوم می‌شرد بین این دو پسرخالذ بزرگراره 


رابطه بسیار نزدیک برفرار برده‌است و از همین جهت؛ پسر امام زین الما 


مختص تابمین است: به مناسبتی ذیل ترجمه سعبد بن سیب(۳) از امام 


(یعنی امام محمد باقر) با دختر قاسمبن 


محمد ابی‌بکر ازدواج کرده‌است. داستانی که جامی در وصف سعبدبن مسیب نوشته است؛ اين است: 

رقتی والیتز‌بی از طرف امویانبه مدینه آمد. سه پسرخالهیمنی علی‌بن الحسین؛ فاسم‌بن محمدین بی‌بکر و 
سالم‌بن عبداله بن عمر «و جمعی دیگر از قریش به دیدن او آمدند. آن والی؛ روی به ایشان کرد که سعیدبن مسیب 
کدام است از شما؟ علی‌بن‌الحسین رضی‌اللّه عنهما فرمود که وی مسجد را لازم گرفته است و به صحبت اسراه 


۱- نسغْ خطی بهفلم یکی از مشایخ ساصر نقثبندی که جة او از مشایخ شیخ عبیدالله کرد بوده‌است... 
۲- همانطر رکه ذکر شد؛ سعیدین سیب نیز از فظهاه سبعه در مدینه بوده‌است. 


خی تعلیقات 


نمی‌رود. الی گنت تو که علی‌بن حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالبی و قاسم که بسر محمدین اب‌بکر صدیق است و سالم 
پسر عبداللبن عمر است: پیش من می‌آنید و سعبدین مسیب نمی‌آبد واه گردن ار را خراهم زد. علبن الحسین 
رض می‌گرید کمه بدین سیب مجلس بر ما ننگ شد. چون ببرون آمدیم پیش سمدین سیب رفتبم و قصه رابه ری 
بازگفتيم.گفتم اگر به عمره می‌روی؛ دور نیست. گفت... گفتمبه خانةبعضی از برارا وه گفت.. پس گفتم در سجد 
نج که می‌نشینی به جای دیگر نقلکن..(۱) 

این عبارات جامی در شواهد انوةبه خوبی نشان می دهد که ما زیاهبدین که نو امین علیاست و 
امام فاسم که نو ابریکر صدیق است؛ با یکدیگر معاشر و مصاحب و مجالس برده‌اند. ببهرده نبست که اسام 


زین‌العابدین دختر همین اما فاسم را برای ذ 
زد 


زند خود امام محمد بافرتزویج می‌کند که امام جعفر صادق ثعره و 
نتبجه این ازدواج است. 
باری؛ نه تنها سلسلة نقشبندبه, به امام جعفر صادق می‌پیرندد: بلکه کب این فوم از آثار و مآثر ائسه اهل ییت 


مخصرصاً مام زینالمابدین که صحيفة سجادیه ار بهتزین نمونذ ارتباط بندگان پا حداسته پر است. 


ارجحیت سلسلةالاهب 


.ی و ارجحیت سلسلةالذهب بود.ابنک مدارکی متقن در ارج 
از طری امام صادف به امیر المومنین علی از منون فابل اعتماد نقل می‌کنیم: 
اول - عطار نبشابوری, تذکرذالاولیاء را به نام امام صادق که در تعام بره‌های سلسله نقشبندی مذکور است؛ آغاز 


سخن در شجره‌نامة سلسله ‏ 


می‌کند و در آغاز کتاب می‌گربد: 


«به سیب تبرک به صادق (رض) ابتدا کنيم...اهل بیت... همه یکی‌اند.نینی که قومی که مذهب او دارند: مذب 


دوازده امام دارند, یمنی یکی درازده است و درازده یکی... فدوذ جمله مشایخ برد اعاد همه بر و بو مفندای 
مطلق برد و همه الهبان را شیخ بود و هم محمدیان را امام بو( 
دوم - صلاح بن مبارک بخاری (وفات ۳ که در ۷۸۵ شخصاًبه خدمت بهاءالدین محمّد نقشبند رسبده است+ 


در انیس‌الطالبین نوشته است: «حضرت خواجه» در طریفت... فرزن... محمد بابا سماسی.. از خلفا... علی 


۱- جامی؛ شراهد النبوه» نسخه خطی؛ مسجد اعظم قم؛ شمارةُ ۲۰۰۲. 


۳ عطر نیشابرری؛ تذکرةالاول» ص ۱۲. 


2۳۸ 0 


» محمود انجیر نفوی- از خلتاء عارف ربرگری- از خثناه- عبدالخالق غجدوانی. و سبت 
اراد و صحبت... خراحه با.. سید اعی رگا محمد بای سماسی. امه نسبت ترییت حضرت خواجه ما در سلوگ 


وحانبت عدالخالق غجدوانی.. بوست همدانی... ابوعلی فارمدی... و... فارمدی را در تصوف 


انتساب به دو طرف است: یکی.. ابوالاسم گرکانی طرسی است که نسبت سلسلدٌ مشایخ ایشان به سه واسطه به 


جنبد می‌پبوندد و دیگ... ابرالحسن خرفانی.. و تریبت ایشان در سلوک از روحان 


یزید بسطامی... و شبخ 

ابویزید را انتساب در تصوف به امام جعفر صادق است رضی‌الله عنه و نریبت ایشا از روحانیت امام جعفر است و 

به تنل صحیح ثابت شده‌است که ولادت شبخ ابریزید بعد از وفات امام جعثر است رضی‌الله عنه, و امام جمفر وا 

انتساب در علم باطن به دو طرف است: یکی به پدر خود امام محمد باق... امام زین‌المابدین علی‌بن الحسین.... 

سیدالشهد:ه حسین‌بن علی... ابرالمزمین علی‌بن اببطالب... سبدالمرسلین (ص) دیگر... به پدر مادر خود فاسم. 

سلمان فارسی.. با وجود دریافت شرف صحبت رسول (ص).. به ابربکر صدیق... نیز بود؛ بعد از انتساب به حضرت 
"0 


سوم - مولائا خالد نقشبندی در مناجات خود در توسل به مشایخ نقشبندی هر دو سلسله را ذ کر کردهاست بعنی 


هم نام ابریکر و سلمان را آووده است و هم نام نمه اا عشر وا 


خسداوندا بنه حل اسم اعظم یه تور سین اولاد آدم 
پسه منز مسیله دیق اکیر به سلمان و ببه قاسم بار دیگر 
پسه شاه صسقدر کسراره حیدو که از تروش واشد باب خضیبر 
پسه آن سره گسلستان نسبوت بسه آن شسمع شسیستان فسنوت 
حسن کز محض لطف و خبرخراهی فرود آمسد ز تخت پادشاهی 
حسسین آل سرور چنمع سعبدان سسسپهالار افسواج شسهیدان 
عسلی‌بن حسسین آن زین عباد که بسد از غیر ذات بسحت آزاد 
مسب‌حمدباقر آن کسوه مسفاخو کسه از نسحربری‌اش گفتند بساقر 
اساصادق و مصدوق: جمفر که این در منصب او را شد میسر 
به حق جمله اهمل بیت اطهار کلان و خرد و سرد و زن به یک بار 


و بعد از آن سلسله خود را چنین باد می‌کند: 


ایزید بسطامی, ابرالحسن خرقانی؛ برعلی کاتب؛ خواجه برسف 


۱- صلاح‌بن مبارک بخاری؛ انیس الطالین: تهران: ۰۱۳۷۱ صص ۰۱۱۳-۱۱۵ 


2۹ تعلیقات 


همدانی: عبدالخالق غجدوانی؛ عارف ربرگری: محمود انجیر فقنوی. ابریک شا خواجه بایای سماسی: بر سد 


نقشبند. علءالدین عطار. بعقوب چرخی: خواجه احراره محمدزاهد. خراجگی امکنگی, خراجه دنی. 


کلال, شاه 


مجدد الف ثانی؛ عروةالو 
مظهر, شاه غلام علی دهلوی. 
چهارم - عبدالمجیدبن محمدالخانی نتشبندی که کناب نفیس الحدائن لوردیه ی حقائن اجلاء النشند؛ 


شیخ عبدالصمد. محمد عابد. سی‌الدین: سبد نور محمده شم‌الدین حیب‌الله 


سال ۱۳۰۳ ق. در زمان سلطنت سلطان عبدالحمبد خان نی در ترجمه مشایخ و سادات نفلبندیه نوشنه است. 
ملسله نقشبندی را از سه طریتی یاد کرده است. 

«اعلم ان للطربته العلیه الخالدبه ثلاث سلاسل 

+.السلسلة الاولی هی اللسلة المتصله من مدينة الملمالی باه الاعظم سید اما عیبن بیط لب 
سیدالشهداء ابی عبدالله الامام حسین (ع) الی سبدنا الامام زین‌الایدین (ع) علی‌الاصفر الی سبدنا لام محمد 
بافر(ع» الی سبدنا الامام جمفر الصادف (ع) الی سبدنا الامام موسی الکاظم (ع)الی سبدنا لامامعلی‌الرضا (2 .۱ 
هذء اللسلة المستاة بسلسلة الذ مب لانصالها بل لپپت الاطهار رضرانالله علبیم اجمعبن. 

۲.السلسلة لثانية و هی السلسلة المتصلة من توح العالم صلعم الی صفرذ المکرم سبدناعلی‌المرنضی الی سیدنا 
الحسن البصری... 

۳ السلسلة الثالله من سبدنا رسول‌الله صلمم الی حضرة الصدین الاعظم الی سبدنا سلمان الفارسی الی سبدنا 
لقاسم حفید ابی بکر الصدبق الی سبدنا جمفر الصادق الی سبدتا ی بزید لیسطابی»(٩‏ 

علی‌رغم دلائل نقلی و عقلی(۲" داثر بر فضبلت و ترجیح سلسلهالذهب, که علی‌الحنین با به نو 
مرلائا خالد مرجْح برده‌است در ختم نسل‌های اخبر که پین صوفبان کردسنانابران و عراق و نرکبه سفبول است+ 


ناعهد 


منحصر! ۳" بر طرقه فاسم‌بن محمدین ابی‌بکره ختم می‌گیرند و می‌گوبند 


۱- عیدلحمید غانی؛ الحدائن الوردیه: چاپ دسشن؛ ۱۳۰۹ ق.: اشرعبالرکیل ادریی؛ ص 3 

۲- به ضمیمه دلائل کشفی که دو بار یک بار با حضور سبده‌ای در انگلبس و دیگر پر در حضور بعضی از بخ ان مه در 
اروسه اتفاق افناد. 

۳- حال آنکه تمام منون مختلف که ماه بسا لامزیدعلی: آن راب کلسه هکلم نف لکردیم؛ در ذکر بت ان ملمه از 
جعفر صادق, نوشته‌اند که آن حضرت؛ تسیت اجداد مادری را با اجداد پدری توأم داشت و احدی از مشابغ سایلهبه تین 


اتحصاری از طرین قاسمین محمد ایی‌بکر فاثل نشدهاست. 


شواهد اند 


«الایم قدم مثل نواب هذه الختمه الی روح محمد المصطنی... و الی روح... حضرت امام ابی‌بکر... و الی روح... 
سلمان الفارسی... و الی روح حضرت امام فاسم‌بن محمدین ابی‌بکر الصدیق و الی روح حضرت امام جعفر 
الصادف...ه 


بر همین قباس خالد نقشبندی, نسبت اخبر ملسله ننشبندبه را به اختصار جنین به نظم در آورده است: 


نبی: صدیق, سلمانه قاسم است و جمفر و طینور 
که بمد بوالحسن شد برعلی و برسفش گنجور 
ز عسبدالض الق آند عارف و مسحمود را بهره 
کسز ایشسان شسد دیاز ساوراءالشهر کنوه طور 
عسلی: بساباء کلال و نشلبندست و علا‌الاین 
پس از یعقرب جرخی: خواجه احرار شد مشهرر 
محمد زاهد و درویش محمد. خواجگی: باقی 
مسجدد عروةالرشتی و سیف‌الدین و سید نور 
حسیب‌اللسه مسظهره شاه عبدالله و صولانا 
از اینتها رشک صیح عید شد ما را شب دبجور 
بدین گونه: نقشبندبان متأخره نبت خود را بهامام صادق و از او به قاسم‌ین محمدبی ابی‌بکر و سپس از طربق 
سلمان و ابویکر به حضرت رسول می‌رسانند. علی‌الظاهر, این نرجیح بلامرجح, از ناحیذ متأخران بر مولانا خالد. از 


یک سوه از باپ مقابله با تندروی‌های شبمه است که خلفای راشدین را جز علی از روحانبت اسلام و حقبقت فرآن 


محروم می‌داند و از سوی دبگر, از یاب اختلاف سباسی و نظامی واقعة بين مشایخ بعد مولائا خالد (بعنی شیخ 
عیبدالله نهری) با دولت شیمی فاجاره از سوی دیگر است. وگرنه از دیرباز همم مشایخ؛ سلسلهةالذهب را ارجح 
دانسته‌اند! و به هر جهت هیچگاه رشن انصال امام جعفر صادق به پیغمبر را به طربق اجداد مادری آن بزرگرار 
متحصر و محصور نکرده‌اند. چنانکه الا جامی در نحفة الاحرار, سلسلةالذهب را «سلسل زرناب» خوانده و گفته 
است: 

هست بدان کمبٌ صدق و صواب نسبتشان مساسلة ززن لب 

تاابد آن سلسله نگسسته باد گردن ایام بدن بسته بادا 


انب مولانا خالد. دو نسبت امام جمفر صادق را ترأمان یادکرده آنجا که پس از زیارت مرقد بایزید بسطامی گفد: 


۵۵۱ 


است: 
پارب به هر دو سلسلهٌ حضرت رسول تا جسمتر از اعاظم بیراذ بایزید 
از حعضرت غلامعلی تا ابوالحسن بک یک به حق جمله مریدان بایزید 

بعضی دیگر اظهار عقیده کرده‌اند که رجحان سلسلهُ صدب 


از جهت قلّت وسائط به مصدر وحی است!( ابا 


فرمایش, اصحیح است چه اتصال نسبت به حضرت رسالت از طریق سلمان فارسی, منفی با ین ملاک است. 
اگر انتخاب این سلسله اتصال به ابربکر: به مناسبت کوناهی سلسلهُ اسناد آن باشد؛ چه لزومی دارد که انصال به 
حضرت سول شامل سلمان فارسی و ابربکر هر دو باشد. آن هم بر رغم این که قاسم(نوذ ابریرا؛ هبچکدام از آن 
دو را درک نکرده‌است؟٩‏ 

در خانمه تأکید اد کرد که در سلسلذ نقشبندی از دبرباهنوجه و نوسل به نع ااعره سیر نویه شد‌اس, 
جنان که از منن همین شراهد النبوة اثر جامی به خربی آشکار می‌شود. در نسل بعدء شیخ احمد سرهندی از پدر خود 


شخ عبدالاحد در مرض موت جنبن نقل کرده است: 


«چرن بارها حضرت والد. جد ما را بر زب 

الصلرة و التحبه را در حرز ایمان و حسن خاتمه مدخلینی عظبم است؛ هنگام نزعابشانه من 
: الحمدالله و المنه که سرشار از آن محبتم: 

الینی به حبق بنی فاطمه که بر فول مان کنم خانمه( 


همچنین سبد عبدالله دهلوی, مرشد مولاناخالد کرد مکرر نسبت به ائمه انا عشر خالصانه اظهاراادث کرده 


یف می‌گذشت که محبت اهل ببت حضرث خان 


علبه ر عم 
را فاد اشان داد 


فرمد 


است. همجنان که مولانا خالد یز قصیده‌ای در مدح چهارده سعصوم داد ۴۳ پس تردبدینیست که ال ماه 
الاشتراک سلاسل مختلف تصوف» سلسلهالذهب است و انب کتر بزرگان و مشابخ تصرف از فدیملاا لی زمان 
حاله هر چند در فروع مذهب سنی مذهب بوده‌انده حب اهل بیت را با حرمت اصحاب جع داش‌اند. 

نتیجه کلام 


خلاصة کلام این است که تصوف شیمی و سنی از یک سرجشمه آب می‌خورد. نی از یک سر ملسلالاهب» 


(- عبدالسجید خانی» الحدائق الوردیة؛ مصره عی ٩‏ و ۰۱۰ بس سنهوتی؛ لاور اقدسیه؛ ص ۷و دک احمدطامری عرشعو 
مدب ندسیه؛ می ۳۲ و دکتر خلیل ابرهیم صاری اوغلی؛ مد نس این صلاين مار بخری؛می ۰۱۸ 

۲- محمد هاشم کشمی؛ بوکات احمدیه؛ چاپ ترکیه؛ ۱۴۰۸ «.ق. صی 13۳ 

۳- شفیمی عنبرانی؛ هارون» مولانا خالد نقبندی: با مفدمه و تفلین بهقلم سیدحسن ال 


شواهد النبو: ۵۲ 


وجه مشترک تمام سلاسل تصوف اعم از شیعی و ستی است و از سری دیگر عم اکثر صوفبه در فروع سنی مذهب 
بوده‌اند و معذلک محب اهل بیت. اختلافات مذهبی و فرقه‌بی در قرون اخبر بعنی پس از ظهرر صفوبان با شدت و 
حدّت بین مسلمین ریشه گرفته‌است و اتباع هر مذهب و پیروان هر مکتب. با مذاهب دیگر و مکاتب دیگر دشمن‌اند. 
به حدی که پیروان هر فرقه خود را اهل نجات و رسته از ضللالت می‌دانند و دیگران را گمراه و اهل ضلالت: در گذشته 


به این شدت سابقه نداشته است. حتی گفتار عبدالجلیل رازی مزلف التقض شاهد اين مدعی است که اختلاف بین 
اهل سنت و شیعه که از بزرگترین مصائب اسلام است؛ دراین ششصد سالة اخیر شدت بافته است. در حالی که تا قبل 
از آن؛ ین یک سنی مزمن محمدی و یک شیمی اصولی علوی موارد اشتراک به مرانب بیش از وجوه افترفی و 
اختلاف بود. سخن درست این است که ائمه اثنا عشره هیچگاه زیان به لمن و سب اصحاب بیغبر نبالوه‌اند و متون 
دست اول قابل اعتماد شیمی - مانند تهجالبلاغه و صحبفه سجادبه - از این گونه اختلافات پاک ومنزه است. 

مرلانا جلال‌الدین محمد بلخی گوید: 

سسخت‌گیری و نمصب خامی است تسا جسنینی کار خون‌آشامی است 

از امتبازات و تصوف اسلامی, سعهٌ صدر و وسعت مشبرب و عدم تعصب فرقه‌بی و فومی و نزادی است. ناریخ 
تصوف نشان می‌دهد که تعصبات بین‌السلاسل از مبندعات متأخرین است. بعنی از یک سوه مشابخ سلاسل مختلف 
از قرو ارله سلام تا قرن هفتم هجری: مشترک‌اند و از سوی دیگر تا همین اراخره اغذ طربقه از سلاسل محختلف 
ین بزرگان متصوفه امری کاملاً ربج بوده‌است. 

تجزیه و تحلیل مترن مختلف نشان می‌دهد که اختلافات بین‌السلاسل عموماً از اختلاف بین‌المذاهب 


مخصرصاً زاغ بین شبمه و سنی که به دلائل سباسی در عصر صفوی به اوج خود رسبد - نشأت گرفته است. فی‌المثل 
قاضی نورالله شوشتری - شیعه تراش معروف - نوشته است:: 

«اریاب اعندال.. از طاثفه علبه صوفبه, فرفه ناجبه امامی‌اند.. مژلف را عفیده بر ابن است که هیچ کس از 
طایفه [صوقیه ] سنی مذهب نبوده مگر رذع ضالهنقشبندیهه(۱) 
همچنین مجلسی اول؛ نوشته است: 
«شیمه که صوفی نباشده شیمه نیست و صوفی که شیعهنباشده صوفی نبست»! 


باز مجلسی دوم 


ود 


۱- شرشتری: مجالی العنین؛ مجلس ششم. 
۲- سح تقی مجلمی: تشوین‌الاین؛ منگی» ۱۳۱۱ قمری» می 3۸ 


۳ تطیقات 


آنهابی که تصوف را عموماً نفی می‌کنند از بیبصبرنی خودشان است که فوق نکرده‌ندمبان صوفبه شبعه و 
صوفیه اهل سنت»(۱) 

اما هم قرل قاضی نورالله شوشتری و هم فرمايش مجلسیین,نادرست است. فول فاضی شوشنری از ابن جهت: 
نادرست است که می‌نوبسد به جز شرذمة نقشبندیه؛ بقبه سلاسل تصوف؛ همه شبمی‌ان. در حالی که ستون فابل 
اعنماد, همه نشان می‌دهد که هم سلاسل تصوف تا فبل از صفربان, یاهمه علاقه و محبت به ائمهاهلالییت؛ از نظر 
فروع مذهب, اهل سنت بوده‌اند. شراهد اين مطلب به شرح زبر است: 


الف - ابرالفاسم فشیری در آغاز رسالهٌ فشبربه بس از ذکر صحابه: نابمین؛ و ابمین نابمین نوبت رابه عصر ظهرر 


صوفبه می‌رساند و می‌گربد: 

«ثانفرد خراص اهل السنه؛المراعون انفاسهم ماه تالی,الحافظرن قلبهمعن طرارق الفلهباسم تصرف 
واشتهر اسم التصوف الهژلاءالاکابهقبل امن من لهجرء!۲) 

یعنی آن دسته از خراص اهل سنت که با خدا پاس اتفاس خود نگاه می‌داشتند و دلهای خود را از غفلت, 
محافظت می‌کردند, در اراخر فرون دوم هجری به صوفیه مشتهر شدند. 

ب - هجویری در کشف‌المحجوب می‌گوید: پیش ازاین در ذکر ابوالحسین نوری گفته 


دوازده گروه‌اند. دو [گروه] از ابشان [حلرلیان و حلاجیان] مردودااند و ده ژگروه] مقبرل «محففاناند و اهل سنت 
۳٩‏ 


دم که ابشان [متصوفه] 


وجماعته 
هجویری سبس سلاسل تصوق را چنین بر می‌شماره: 
۱-محاسبیه (پیروان حارث محاسبی) 
۲- قصاریه (پیروان حمدرن قصار) که ملامتبه منشعب از ابشان است. 
۳. طبغوربه (یبروان بابزید بسطامی) 
۴ نوریه (پیروان احمد نوری) 
۵ سهلیه (پبروان سهل‌بن عبدالله نستری) 
۶ حکیمیه (پیروان ابرعبدالله حکیم نرمذی) 


۱- محمد بافر مجلسی؛ جواب ساثل ثلاث مقاله درویش؛ ص 3۰ 
۲- فشیری؛ رساله قشیریه: ص ۷ 
۳- هجریری؛ کشف المحجوب؛ چاپ ژرکوشکی: ی ۰۱۱۴ 


شواهد النبوة ۵۴ 


۷ خرازبه (پیروان ابرسعبد خراز) 

۸ سیاریه (یبروان ابرالباس سیار) 

٩‏ حلمانبه(ییروان ابرحلمان دمشتی) 

۰ فارسیه (یبروان فارس دینوری شاگرد حلاج)(۱) 

ج - باز بر همین فیاس است آنجه صاحب بوافتالهلو) در فن هفتم در علم تصرف می‌نویسد که 

«داود طانی که از بزرگترین اصحاب امام ابرحنینبه برد. رضی‌الله عنهما و بر فقه درجة کمال بافت» روزی 
ابرحنیفه او را گفت: یا داود اما الاداة فقد احکمناها. اما آنجه آلت کار است: ما استوار بکردیم. داود گفت: دیگر چه 
مانده است؟ گفت العمل به. بدان کار کردن مانده است. داود گرید که: مدت یک سال بند بر زبان نهادم و در میان 
ایشان مینشستم و ابته هیچ سخن نمی‌گفنم..آگاهعزلت اختبا کرد و از جمل ابدالان گشت»(۳٩‏ 


به گزارش عبدالرحمن جامی در نفحات اولبن کسی که در شام خانقاه ساخت: ابرهاشم کوفی (وفات ۱۵۰) 


برد و شیغ حر عاملی در رساله ضدتصرف خرد از امام جمفر صادق روابتی نفل می‌کند که این صوفی کوفی را 
فاسدالمقیده می‌شمارد (۳ 

ن است که جامی که صوفی نشبندی است شواهدالبوة را بر سییل ارائه دلاثل و شواهد نقلی (روانی / 
تاریخی) بر اثبات نبوت خاصه در شرح احرال پیمی, علیفگان سه گانه هل سنت امامان دوازدهگانه شیمه, اصحاب 


و تابعان نوشته است تا بدین گونه سلسله اسناد طبقه اولی صوفبان نیز - که در نفخات مذکور نبست - ذکر شود. 
حسن ختام 
اینک از باب حسن خنام کلمه‌ای چند ازنوشتار فخرالدین علی صفی در رشحات در حنی جامی را باز می‌نو 


«مرلائا نورالدین عبدالرحمن الجامی... نسبت شریف حضرت مخدوم به... امام محمد شیبانی... از مجنهدان, 


مذهب... ابر 


خود به هراث آمده‌اند. در مدرسه نظامیه افامت کرده‌ان... بعد از آن در سمرفند به درس قاضی روم.. جون به درس 
حاضر می‌شده‌اند: بر همه غالب می‌بوده‌اند... روزی در اراثل حال... المشارکین فی البحث.. به جهت تحصیل وظیفه 


به در خانة بعضی از امراه بزرگ میرزا شاهرخ می‌رفت‌اند, آستین ایشان را نیز گرفته کشان کشان هممراه برده‌اند... 


۱- هجویری» همانجاء 
۲- بواقیت اوه چاپ محمد نفی دانش‌پژوه؛ تهران؛ ۰۱۳۴۵ ص 3۷. 
۴- خر عایلی؛ زسالهه ی 1٩‏ 


۵۵۵ 
دص« 


ایشان...بمد از آن هرگز به در خانة میج کس از اهل جاء و ریاب دنا بزگشت و تردد تکره‌ان و همبشه در زواه فقو 
فاقه: پای همت در دامن صبر و قناعت کشیدند... ابشان را در مبادی حال که گرفتری دل به یکی از مظاهر حسن و 
جمال بوده است, روزی از آن متعلق, انحراف خاطری دست داده از هرات به سمرفند رفه‌اند و آنجا به کب فضائل 
و کمالات صوری روزی جند مشفول بوده و نا آن که شبی خاطر ابشان از مفرقت صوری و مزاحمت داغ دوری و 
مهجوری مجروح و متالم برده است؛ حضرت مولائاسعد الاین (قده) را در وقمهدید‌اند و از ابشان شنیده که 


باری گیر که ناگزیر تو باشد..زوه به جانب خراسان شتا 


فرمودهاند: رو - دادر! ... حضرت مولااسعدالدین... 


فرموده‌اند که: امروز شاء‌بازی به دام ما شهاب الدین محمد جاجرمی چنین می‌گفته است که در اين مدت 
پانصد سال یک مرد صاحب کمال در میان دانشمندان از خاک خراسان سر بر می‌زده خدمت سولائا سمد الاین 
کاشفری راه وی زدند. 

مولائا عبدالرحیم کاشفری... گفته است که تا خدمت مولائا عبدالرحمن جامی ترک مطالعه نکرده است و روی به 
طریق صوفیه نباورده؛ ما را بفین نشده که بهتر از مطالمه و تحصیل علوم رسمی کاری دیگر می‌باشد و فوق مرنبا 


است. ایشان.: ریاضات و مجاهدات شائه اختبار کرد... از خلق به غایت مجتنب و 


دانشمندی امری دیگر می‌بو 
متوحش می‌بوده‌اند و به تنهابی به سر می‌برده.بعد از آن که میان غلن در آمده‌انه طریق محاوره و اسلوب مکاله از 
خاطر ایشان رفته بود... در آخر آن اوفات؛ ابشان را جلبه عظیم روی نموده است... بی‌شعور متوجه جانب کمبه 


شده اند و تا کوسو رسبده اند, آنجا ایشان را افافتی شده و به شمور آمده‌اند و دغدغه صحبت حضرت مولائا سعد 


الدین (قده) و شوق دیدار مبارک آن حضرت بر ایشان غالب شده بی‌اختیار عنان عزبمت بر تافه‌اند و به ملازمت 


حضرت مولائا شتافته. 


ان [خواجه احرارٍ چهار کزت ملاقات واقع شده است: در کرث در 


سمرفند و کرت سیم در هرات... و کرت جهارم در صو... پیش از سلاقات و بعد از آ. مکانبات و مراسلات 


میان حضرت مخدوم [جامی] و حضرت 


بسیا...رفعه... عرضه داشت آن که اشتباق و آرزومندی عنبه بوسی بسیار است. هر چند با خود می‌گویم: ابن کار 


دولت است؛ کنون تا که را رسد؟... در کرت اول که رافم این حروف به ماورءالهر می‌رفت.. [خواجه احرار] فرمودند 


که در هرات از مشایخ وقت؛ که را دیده‌ای؟ گفتم:مولناعبدالرحمن جامی و مولا محمد روجی را فرمردندکه: هر 
که در خراسان مولانا عبدالرحمن جامی را دیده باشد. وی را به این روی آب آمدن چه حاجت است؟! مد از آن 


فرمودند؛ شنیدهایم که مولائا عبدالرحمن جامی؛ مربد نم‌گیرند و مولانا محمد مریدمی‌گرند.گفتم:آری- فرمودند 


از کلمات قدسیّه خراج بزرگ خراجه عبدالخالق غجدوانی (قده) است که: در شیخی ربنه در یری راگشایء در 


خلوت رابند: در صحبت را گگای. 
مولائا رضی الدین عبدالفنو... نوشت‌اند که حضرت حضرت مخدومی کسی را تلقین نمی‌کردند با آن که از 


حضرت مولائا سعد الدین (قده) مجاز بودند و از جانب غیب مأذون. لیکن اگر ناگاه صادقی پیدا می‌شد. وی را خفية 


از این طریق آگاء می‌ساختند و منشأً این کمال لطایف ابشان برد. می‌فرمردند که: تحمل بار شبخی نداریم.. 
می‌فرمودند: دریغا که طالب نیست. طالب بسبارند. اما طالب حظ خود. 


رالد راقم این حروف [ ملا حسین راعظ کاشفی ]؛ ملازمت حضرت مخدوم بسبار می‌کردند و از ابشان به لت 


و اشارتی به شغل باطنی این طاینه علیه [ تنشبندبه ] مشرف شده بودند...» (رشحات صص ۲۳۳ - ۲۵۳) 


خاطره: 
در پایان اين پیشگفتار: گزارش خاطره ای در رابطه با تصحیح این کناب بی مناسبت نیست. نویسنده در غروب 
روز جهارشنبه ۲۶ رمضان ۱۴۱۷ ه.ق. برابر ۱۷ بهمن ۱۳۷۵ شمسی در استانبول؛ اوراق نصحیح شده نسخه ای از 


شواهد البوة جامی را در دست داشتم. در محله فانح استانول برای خرید راحة الحلفوم به مفازه ای رفنم. فروشند»: 


کل پیجی و لباده‌ای بر سر و تن داشت و چنان می‌نمود که وفتی از طلبهٌ علم بوده است. باب سخن باز شد. صاحب 


مغازه را پرسبدم که اعلم عالمان اين ولابت کیست؟ گفت: شبخ محمود افندی. آدرس او را بر کاغذ باره ای نوشت و 
گفت: پیاده تا زاويه او ده دقیقه ای بیشتر راه نیست. پس چندی نگذشت که من به مسجد اسماعیل آفا در سحله 
چهارشنبهاستانبول وارد شدم. مجتممی از مسجد و مدرسه و کتابخانهبافتم. در طبقْبالاکه شبسنانی نوساز برد؛ 
مجلس درسی دبدم بزرگ. مدرسی پنجاه و چند ساله برکرسی درس نشسته بود و شیخی کثیرالسن و سالمند, شابد 
هشناد و اند ساله کوتاه قد و با هیبت» در کنار آن مدرزّس ابستاده برد. گاه بر کرسی می نشست و گاه بر می خاست. گاه 


گاه به مدرس می گنت که فلان اشکال یا استشکال را ن 


برکن با حکم فلان موضوع چه می شود. درس. سطح ققه 
حنفی و موضوع سخن؛ بیع فضولی برد. مدّس پنجاه و اند ساله, متن عربی را می‌خواند و سپس آن را به زبان ترکی 


ترجمه و تبیین می‌کرد. از آنجا که من نبز مدنها فقه متارن و حقوق تطبیقی اسلامی تدربس کرده ام: در دلم گذشت که 


نضم بر اب 
درسم چریید و متواضعانه تا پایان درس در صف نعال طلاب که تعداد ایشان از یکصد و پنجاه تن در می گذشت 


به سنت دروس خارج ققه: به عربی اشکالی مطرح کنم و در اين مدرس بزرگ, خودی بنمابانم. اما اد 


تشستم. سرانجام نزدیک غروب؛ درس به پایان رسبد. شبخ سالمند بزرگی که بر تدریس و مدرس اشراف داشت؛ به 
دعائی مجلس درس را ختم کرد. بس طلاب از جای برخاستند. و از هر دو سوی برای عبور استاد راه گشودند. بعضی . 


دست او را و بمضی دیگر: زانر یا دامن قبای او را با خشوع و خضوع بوسبدند و سپس کنار رفتند. 


در این اثناه طالب علم جوانی. مرا که تازه وارد بردم و تنها کسی بردم که در آن تجمم, اهر ار به امل علم 
شباهنی نداشت: 


رداشت و نزد این شیخ سالمند برد. من دو سه دقبقه با شبخ 


به عربی سخن گفنم.آن گا شبغ دست 
بر دوش من انداخت و با طمأنینه و وقاربسیار از محفل درس همجنان دست بر دوش من اناخته .به جهتی و 
سونی دیگر از آن ساختمان حرکت کرد. شاگردان و طلاب همه ابسادهبودند نا شبخ از مدرس بیرون آمد.آنگاه 


جممی غیر معمم به طرف شبخ برای دست برسی او هجوم کردند. جند نن از اصحاب 


آنن را از شب دور کردند 


و سپس شبخ مرا با خود به زاویه ای که حجر؛ شخصی و اناق خراب مخصوص شبخ برد برد و اصحاب اوه دیگرا 
را اعم از معمم و غیر معمم از در راندند و در را بستند, 

شیخ محمود افندی در آن زاوبه محفر با من از هر مفوله صحبت کرد که من بعضی از آن ها را در چا دوم کناب 
میستمهای حقوقی کشورهای اسلامی در بخشی که به عنان مدخلی بر آن کناب به انگلیسی نوشته ام گزارش کردهم. 
معلوم شد که این شیخ محمود اقندی. اعلم علماء استنبول جامعبين ظاهر و باطن است. بعنی که نه نها در علرم 
شریمت: بلکه در ققه نفس که به تعییر مولانای رومی فقه اکبر است. نیز استاد است و از همه مهمتره کاشف به عمل 


آمد که اين شیخ محمود افندی, از جهت طریقت بر همان مسلک است که جامی در آن سلسله منسلک برده است. 


گفتیم و شندیم. سبس 


گفت: جرا عمامه نداری؟ گفتم: من عمامه و قبا نمی پوشم. بس به خادم خاص خود دسنور داد که عمامه سیبد او را 


پس صحبت ما به درازا کشید. شیخ مرا در حجرة اختصاصی خود در کنار خویش 


که روی تخت او می بود. از روی آن تخت که با پرده‌ای از قسمت دیگر حجر؛ او جدا شده برد یاورد. آن عمامه 
سپید را به هر دو دست خود بر سر من نهاد و آن را به من بخشید. جون بانگ نماز مفرب دادند به دست خود برای 
افطار خرمانی بس شیرین در دهان من نهاد. بس دست در دست من انداخت و مرا با خودبه مسجد برد. من به همم 
صدها تن دیگر در آن مغرب روز چهارشنبه ۲۶ رمضان ۱۴۱۷ در پشت سر ار نماز خواندم. بس از نما رای الطاربه 


سپس در حق من دعاکرد 


در سر سفره مرا در کتار خود بر همه حاضران مقد؛ 


زاریه شخصی شبخ با 
و همتم بدرقاًراه کرد و مرا به فونبه فرستاد.آنجا سپرها کردم و با عمام اهدایی او بر سر مزار یض آثا مولالای 
ررمی عکسی گرفتم که در بخش انگلیسی کتابی با نام اک 0 /(0۳7۵] #4به چاب رسیده است. بس 
اشماری نیز سرودم به روز جمعه ۲۸ رمضان ۱۲۱۷ قمری برابر ۱٩‏ بهمن ۱۳۷۵ شمسی که بینی چند را در اینجابه 
رسم حسن ختام می آورم: 
کار هسر دل نیست؛ ای دلا؛ کسار دلیسر داشستن 

دل یه دلیسسر دادن و از سیر دل پستره 


راهد التبوء ۵۵۸ 


کار هرز نیست خرمن کوفتن؛ چسونان که نیست 

کار هر صوفی و شنی مسیر قسلندر داشستن 
ور شسود از چجسذبه ای طسقلی سنوار پسیل سیر 

پسسیل را در زیر ران تسا سیر آخر داشستن 
آن که بسر من طسعته زد کز فسرط اسستفنا امین 

در سر پسیری ست مسیر از سیم و از زر داشستن 
کساش بسا مسا بسار می شد: وفت ذکر و وقت فکسر 

تسا بسدانسد مسر دست از سیم و زر بسرداشستن 
«فسدر درویشی کسی داند که شاهی کرده است:(۱) 

پسسورادهم را سزه این نکسته بساور داشستن 
مشسنو از مسن؛ از سسنابی بشسنو اشسا این سسخن 

کت منود اسسمار شسبرای وی از بسر داشستن 


سید حسن امین 


۱- این مصیع تضمین این بیت جامی است: 
بر کلاه فقراراهیم ادهم نقش بود قدر درویشی کسی داند که شاهی کرده است! 


تِ فهرست تفصیلی شواهدالنوة 


فهرست تفصیلی شواهد النبوة (و پیشگفتار و تطیقات آن) 


عنوان صفحه 
۱ - معرف یکتاب شواهدالنبوة و موضوع آن 

۱-۱-دوعد روحانی و جسمانی پیامبر و و وت ی[ 
۲-۱- دو رویکرد دینی و لائیک نسبت به موضوع هط ما 


ازات شواهدالنبوة در برابرکتاب های مشابه .. نش موز | 
۲- درون مایهُ کتاب: معجزات وکرامات 
۱-۲- برخوردهای متفاوت دینی و لائیک 


۲-۲- معجزه کرامت. استدراج. 
۳-۲-نمونه هایی ا زکرامت متأخران. 


۴-۲- برخوردهای متفاوت اشعری و معتزلی با شواهد نب ۰ 
۳- معرفی ملف و پایگاه علمی و اجتماعی ار 
۱-۳- شرح حال جامی ی موی 
۲-۳- احترام جامی نزد امیران تبموری وه هجو و۱۳ 
۳-۳- وفات جامی 1 
۴- جامی و اهل بیت پیامبر 

۲۰ 


۱-۴- شواهد ارادت جامی به اهل بیت 


۲-۴- جامی و تشیع در شواهدالنبوة 
۳-۴-اتهام جامی به ضدیت با شیعه. 
۱-۳-۴ شایعه پیدا شدن قبر حضرت امیر در با 


2 


۲-۳-۴-ایمان یا کف ر ابوطالب ۳۲ 
۳-۳-۴-یاد نکردن صوفیان شیعی در نفحاا بت 
۴-۴- اعتراف جامی به افضلیت امام علی. . ۳۸۰ 
۵-۴- محاکمهً جامی در بغداد ی اه و واه مر 2 1۳۶ 
۵- آثار جامی و اهمیت آنها 

۱-۵-۱- اهمیت آثار جامی. ۸ 
۲-۵-۱- نقد تصحیح مقامات جامی . ۴۶۰ 
۳-۵-۱- نقد تصحیح لوایح جامی. ا۵ 
۶-اهمیت فرهنگی عصر جامی ... ۶۶ 


اول -اصول دین اسلام؛ توحید و نبوت است 1 


دوم -طبقات مردم در مقام مناسبت و جنسیت با حضرت رسول 
سوم - ذکر مندرجات کتاب . 


۳نسبت نبوت و ولایت 7 
رکن اول -شواهد نبوت که پیش از ولادت آن حضرت ظاهر شده است: 


۱-بشارت عیسی به تولد حضرت رسول و خواب آمنه .۰ ۷ 
۲سفر خامس تورات ۰ ۸۷ 
۳ جز وآخر تورات ۸۸ 
۴.قول حیقوق نبی (مدفون در تویسرکان؟) در تورات: و و مه وی ۸۹ 
شقول شعیب . ۸۹۰ 


عقول داوود . ۹۰ 


2۶۱ 


شقول عیسی .. 
۸کتابهای آسمانی قبل 
٩-روایت‏ جبیر بن مطعم 
۰-روایت هشام بن العاص مو دا مج وی وی موم وتو 1[ 4-6 
۱ -کتیبهٌ شدادبن عاد .. 

۲ اشعار اوس بن حارثه 

۳-قول کعب الاحبار بهود 


۵اسلام آوردن احبار بهود در عصر معاویه . 
۶ قول جانشین عیسی در قادسیه 
۷-بخت النصر و خواب او . .. 

۸-بنی اسرائیل بعداز بخت النصر رده م6 او 
-اخبار یکی از معتقدان به تورات و انجیل, . 
۰اخبار یکی از راهبان شام 
۲۱ اخبار سطیح غسانی ا زکاهنان معروف 
۲ خواب یکی از پادشاهان یمن 8و ات ده 
۳ خواب عبدالمطلب و ول ابوطالب 
۴- پیش بینی یکی از علمای بهود نسبت به عبدالمطلب 
۵-اخبار یکی از بهودیان نسبت به عبدالمطلب 
مبر اسلام در صلب آدم ابوالبشر و و 


۹-زفاف آمنه بنت وهب با عبدالله بن عبدالمطلب. 
۰ قرار نطفه حضرت محمدبن عبدالله در رح مآمنه بنت وهب و نگونسار 


شواهد النبوة ۶۲ 


۱۰۹-۷ ۰ 

رکن انی - در بیان شواهد نبوت حضرت محمد که از تود تا بعشت آن 
حضرت ظاهر شده است: 

۱-روایت آمنه بنت وهب (مادر حضرت رسول) در بار؛ُ ولادت پیامبر , ۱۱۱ 

۲-روایت عثمان بن ابی العاص از مادرش در بارهٌ ولادت پیامبر . ۱۲ 


۳-روایت سفیه دختر عبدالمطلب در بار؛ٌ ولادت پیامبر. 


۴-روایت عبدالمطلب در بارٌ شب ولادت حضرت رسول 
شدروایت ابن عباس در بار؛ نزاع طیور و سباع برای ارضاع حضرت 


۶-فرو ریختن چهارده کنگره از ایوان کسری و فرو مردن آتشکد؛ فارس 
و خشکیدن دریاچهُ ساوه و خواب شاهتشاه ساسانی و موید موبدان ۱ 
۷ استعلام بهودی از قریش در بار؛ تولد پسری در شب تولد حضرت 


۰-روایت حلیمه سعدیه و شوهرش و 
۱-روایت حلیمه سعدیه و درا زگوش او و وت و 11۳ 
۳۲-روایت حلیمه سعدیه و گوسفندان او 9[ 


۳-اولی ن کلام حضرت رسول(ص) الله اکبر بود ی 
۴.-پاکیزگی حضرت رسول(ص) در ایام رضاع 
۵ پی شسگوئی شیخی ا زآل هذیل در حق حضرت رسول 
۶ شناسائی مقام رسالت آن حضرت در سه سالگی بوسیله مسیحیا حبشه. .. 
۷-ابری که بر سر پیامبر از سه سالگی سایه می افکند .... 
۸-شکافتن سین (شرح صدر) پیامبر به دست سه ت که به آسمان پریدند .۰ ۱۲۰ 
٩.داستان‏ کاهن یکه به قتل حضرت رسول حکم کرد مه مه دم مسج ۱۳٩‏ 


5۳ فهرست تفصیلی شواهدالبرة 


۰ سرنگون شدن بت هبل در برابر شنیدن نام حضرت رسول ۰۰ ۷۱ ۱۲۲ 
۱_گفتگوی حضرت رسول با ما 
۲ شناسائی مقام رسالت آن حضرت توسط بعضی از بهود در مدینه . 


۳ اخبار جن از نبوت حضرت رسول به هنگام فوت آمنه ۱۳۴ 
۴ پی شگوئی سیف بن ذی یزن راجع به بعشت حضرت رسول ۰ .... ۱۲۶-۱۲۴ 


۵ شباهت قدم حضرت رسول به قدم ابراهیم خلیل 


۶ شناسائی حضرت رسول توسط اسقف نجران ۳[ 
۷-اجازه دادن عبدالمطلب به حضرت رسول د رکودک یکه بر وساد؛ٌ او در 
سای کعبه بنشیند روم هط ودب و وفع ووه خع عم ع هو 11۳۷ 
۸.برکت سرسفره ابوطالب» حضرت رسول بود مر مایم 1۳۷ 


٩‏ -پاکیزگی و پاکی موی و مژه حضرت رسول... 
۳۰ سفر حضرت رسول به شام با ابوطالس و ملاقات 


۳۱ سفر حضرت رسول به شام از طرف خدیجه و ملاقات نسطور. دمج ۰۰ ۱۳۱ 
۲.امتناع حضرت رسول از سوگند خوردن به نام بتها دربن و ۳4 
۳ در بازگشت از شام به مکه جبرئیل» راهنمای حضرت رسول 

می شود 1 


۱۳۴-۱ ۰ 
۱۳۴ 
۱۳۷-۳۵ ۰ 


۴ سابقه دیانت قش بن ساعده اادی 


۵ پی شگوثی راهب به زید بن عمرو .. 
۶عبد کلال بن یغوث حمیری و تکلان جنی. 
رکن ثالث -در بیان شواهد نبوت حضرت رسول که از بشت تا هجرت آن 


حضرت واقع شده است: 
۱آغاز نزول وحی بر پیامبر و قصه ورقة بن نوفل ی ۱۳۱۱۳ 
۲-قصه اکثم بن صیفی خطیب بزرگ جاهلی و مه هو و ده ۱۴ 
۳.قصه امیة ین ابی الصلت که زبان مرغان می دانست و :1۳۳ 


شواهد النبوة ۶ 


۸-روایت سفیان هذلی و پیام سواری بین زمین و آسمان 


٩-روایت‏ عمرو بن مرة الجهنی وآواز برآمدن از نو رکعبه ۱۴۹ 
۰ قصه ابوجهل و شیر نری که همراه پیامیر دید . ۱۳۹ 
۱ قصه ابوجهل و مردان مسلحی که همراه پیامبر دید عمجم مجوو نت 1۵0 
۲قصه زنیره (کنیز رومی) و بینا شدن او پس ا زکورشدنش م۰۰۰۰ ۱۵۱ 
۳ قصه عنبه بن ابی لهب و مستجاب شدن نفرین پیامبر در حق او نت ۵( 
۴قصه نجاشی و پناهندگی مسلمانان به او 

۵ گفتگوی اسقف مسیحی با حضرت رسول و ایمان آوردن او موب 1۵۴ 
۱۶ -معراج حضرت رسول دد ۳ وچ هجرت و اخبار او از غیب ۱2۵ 


۷ مناظرات ابوجهل با 3 
۸ مناظرات ابوجهل با قریش در وقت دیگر و معجز؛ پیامبر . 
٩‏ -معجزه حضرت رسول نسبت به حکم بن ابی العا ص که از پشت سس آن 
حضرت را تقلید م کرد 
۰استخبار فریش از احبار بهود و نزول سور کهف 

۱ -انجا مکارسه کس یکه به سخریه و استهزاء به حضرت رسول جسارت 


۲ رمیده شدن شتران و نفرین پیامبر ......۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۳-آزار رساندن اهل مکه و معجزه پیامبر 7 
۴-تبعید پیامبر به شعب ابوطالب و طعمه موریانه شدن عهدنامه 


۶-حرکت نصف درخت به معجز؛ پیامبر 


۶۵ فهرست تفصیلی شراهداللبوة 


۷-استجابت دعای حضرت رسول و ایمان آوردن عمر وه هت ۶۲ 
۸عبور هفت نفر جن نصیبین و اسلام ایشان 
۹ -اخبار فرشتگان از بزرگواری پیامبر 


۱-روایت ذباب بن حارث و پیام جنی او در باب پیامبر 
۳۲ تخلف صاحب شتری در وقت بیعت تحت الشجره ۶۳ 
۳ روایت مازن بن الغضوبه ۰ ۱۶۴-۳ 
رکن رابع - در بیان شواهد نبوت حضرت رسول که از هجرت تا وفات آن 
حضرت ظاهر شده است: 
قسم اول -شواهدی که وقت وقوع آنها تعیین شده است: 
۲-معجز؛ُ پیامبر در شفای مارگزیدگی ابوبکر در غار ور ... 
۳.روئیدن درخت و پرده تنیدژ عنکبوت و تخم نهادن دو مرغ بر 


وم 


غار ور و 
۴-به زمین فرو رفتن پاهای اسب سوار ی که پیامبر را در ساحل دربادید ۰۰.۰ ۱۶۷ 
۵ شیر دوشیدن پیامبر از پستان میش ی که تا آن زمان شبر نداده بود میت ۱۶۷ 
۶برکت شیر میش ی که پیامبر به دست خود از او شیر دوشیده بود 9[ 


۷روئیدن درخت بزرگ میوه از خار بن ی که آب مضمضه پیامب رآنجا ریخت و 
در روز شهادت امام حسین(ع) از ساقه های آن خون جاری شد 


۸-آوازی که د رکوه ابوقبیس شنیده شد . 


۸4 خبر از دفن برید؛ُ اسلمی (اولین پرچمدار پیامبر) در مرو ج و2‎ ٩ 
چگونگی تصدیق نبوت پیامبر بوسیله سلمان فارسی براساس صفانی‎ ۰ 
1۷9 که راهبان مسیحی برای سلمان ا زآن حضرت نق لکرده بودند هم و‎ 


۱-آزاد شدن سلمان از بردگی بهودیان به دست پیامبر ۰.۰ 
۲.-ایمان آوردن بهودی که مترجم سلمان فارسی شده بود و زبان عربی 


شواهد النبوة 


:+ گرفتن سلمان به کمک جبرئیل. 
۳-فرود آمدن ناه قصوی در مدینه و استقبال زنان و کودکا 


۴-روایت ام المژمنین صفیه در بار؛ُ ورود پیامبر به مدینه . 
۵مستجاب شدن نفرین حضرت رسول در حق ابوعامر حنیفی مسلک که 


دعوی پیامبری آن حضرت را باورنداشت مجم هه هوجو ون هجوج 11۷ 
۶ پیش گوئی یکی از زاهدان بهود در حق پیامبر ی 


۰ مستجاب شدن نفرین حضرت رسول در حق یکی از معاندان در جنگ بدر 
رگردن زدن او به امر حضرت رسول وه ولد دم همع مه مه مه مه ه تع ۵ ۰ ۱۷۵۲ 
۱ مستجاب شدن دعای حضرت رسول در حق اصحاب خود در جنگ 

بدر. هو م ارف یج واه چاه وا کمک کی مرت وان درز فان خ چاه خ عمج 


بدر. . 
۳ نزول ملائکه برای نصرت مسلمین در جنگ بدر. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۴گزارش ابوسفیان و مردی از بنی غفار از ملائکه در جنگ پدر . 
۵ کمک ملاتکه به اصحاب بدر در اسی رکردن عباس عموی پیامبر 
۶-ایمان آوردن عباس عموی پیامبر پس از خبر دادن پیامبر از غیب 
۷ هیزمی که در جنگ بدر به شمشیر تبدیل شد. . 


۸ شفا یانتن دست یکی از اصحاب بد رکه دستش 


٩-شفا‏ یافت نکس یکه حدقه چشم او در جنگ بدر بیرون افتاد 
۰اسیر شدن یکی از مشرکان در جنگ بدر به دست یکی از ملاتکه وج 1۷۹ 


فهر. 


۱ خبر دادن حضرت رسول از غیب از مذاکر؛ و مواضعه بین 
دشمنان خود 


۲ خبر دادن حضرت رسول از غیب از پنهانکردن شتر وکنیزک. 
۳ خبر دادن حضرت رسول از غیب از عبارت ی که بر خاطر مشرک یگذر 


۴ خبر دادن حضرت رسول از غیب از قتل زنی به دست یکی از 


اصحاب . 

۵.نجات یافتن پیامبر از چنگ یکی از مشرکان به دست جبرئیل ۱۸ 
۶ پی شسگوئی پیامبر از اي ن که یکی از مشرکان به دست اوکشته 

خواهد شد 5 
۷ جان فشانی یکی از علماء بهود در رکاب پیامبر در جنگ احد 1 
۸ خبر دادن پیامبر از جهنمی شدن مردی که در جنگ احد 

شرکت کرد ۰۰۰۰ 


۹ بریده شدن دست راست و چپ علمدار حضرت رسول .... 
۰ حنظله غسیل الملالکه؛ نوداماد ی که در جنگ احد کشته شد 
۴۱-نصرت مسلمین در جنگ احد به "جنوداً لم تروها" 
۳۲فا یافت نکس یکه حدقه چشم او در جنگ احد بیروا 
۳ روایت امیرالم ژمنین علی راجع به کس یکه در جنگ احد خبر قتل پیامبر 


را آواز می داد 
۴ شفای یکی از مشرکان براث رآب دهان حضرت رسول ۳2 
۵-نجات یافتن یکی از شهدای اسلام از سربریدن ۱۸۷ 


۶ رسیدن میوه از غیب برای یکی از اسیران اسلام 
۷-بردار زد حبیب بلیع الارض در مکه به دست مشرکان و آوردث 


پای یکی از اصحاب پیامب رکه در قتل دشمنی در خیبر شرکت 
1۸۹۰.۰ 


شواهد النبوة ۵۶۸ 


۹ راهوار شدن شتر یکی از صحابه در غزوُ ذات الرقاع مه مج 1186122 
۰ پی شگوئی پیامبر از سوء عاقبت یکی از منکران .۰۰۰ ۱۹۰ 
۱ خواب یکی از ازواج پیامبر قبل از تزویج او با پیامبر. ۱۹۰ 
۲ روایت سلمان فارس یکه پیامبر جهیدن سه برق از سنگی در جنگ خندق 

را نشانة پیروزی مسلمین بر ایران و روم و یمن پی شسگوئی کرد وا ماه همع و۲۳ ۱۱3 
۳ برکت اطعام جابر بن عبدالله انصاری در ایام حفر خندق وم وه ۵ 19۳ 
۴ زنده کردن دو فرزند کشته شد؛ جابرین عبدالله انصاری هن 18۳ 
۵ برکت یک کف خرما که سه هزار نفر از اهل خندق از آن خوردند :1۴۳ 
۶ گرم شدن هوای سرد برای حذیفه در ليلة الاحزاب و 


۷ نصرت پیامبر در جنگ احزاب به واسطه بادهای زمینی و آسمانی 
۸ پی شسگوئی پیامبر از فتح مکه 


٩اخبار‏ پیامبر از نیت سوء عرب ی که قصد فتل آن حضرت را داشت 
۰_آب خوردن یکهزار و چهارصد نفر -و چهار پایان ایشان از چاهی 


۶۱-آب خوردن یکهزار و پانصد نف از رکوهُ کوچک حضرت رسول ۰۰۰ 
۲ هموار شدن پستی ها و بلندیهای حدیبیه . 
۳-نوشتن پیمان حدیبیه به دست امیر الممنین علی و پیشگوئی پیامبر از 


تکرار تاریخ ۰۰.۰۰۰ ۱۹۷ 
۴_شفا یافتن بیماران براثر خوردن آب ی که به موی آن حضرت متبرک 
شده بود ... 


۷ خواب دیدن هرقل در 
۶۸-دعوت هرقل از بزرگان روم به قبول اسلام را 
٩‏ تأًیید آمدن پیامبر به بیت المقدس در ليلة الاسراء توسط بطریق رومی س_ 


خِ فهرست تفصیل شواعدالر 


۷۰ مصاحبت دحیه کلبی با یکی از اسقفان روم که در راه اسلام شهید شد و 
۱-نامهٌ حضرت رسول برای پادشاه غتان و اخبار پیامبر از هلاک ار ۳۳ 
۲ ایمان آوردن یکی ا زکارگزاران قیصر روم به حضرت رسول و زندانی 


۴ پاسخ هوذه به نامه پیامب رکه قبول اسلام را مشروط به انتصاب خود 
به مقام نمایندگی آن حضرت کرده بود 
۵-نامة حضرت رسول برای خسرو پرویز و پاره کردن آن به دست خسرو 
پرویز و قتل او به دست شیرویه . 
۶.راه یافتن معجزه آسای عربی به خلوت خاص خسرو پرویز وکنک خورد 
خسرو پرویز از دست آن عرب با عصا .. 
۷ گفتگوی سفیران باذان بن ساسان ایرانی (نمایند؛ُ ساسانیان در یمن) با 
پیامبر و خبر دادن پیامبر ا زکشته شدن خسرو پرویز 
۸- خبر دادن پیامبر از فتح خیبر به دست امیرالع منین علی بعد ا زآن 
که ابوبکر و عمر به فتح خیبر موفق نشده بزدند 
٩-به‏ سخن درآمدن ذراع مرغ بریان زه رآلود 
۰ایمان آوردن شبانی سیاه پوست که در جنگ خیبر شهید شد .. 


۱ حدیث رد الشمس: برگشتن خورشید بعد از غروب. ود 
۲-قبول نکردن زمین جناز؛ کسی را که مسلمانی راکشته بود دا 
۳ قصه ستون حنانه که از هجر پیامبر چون شتر نالید هه 


۴ خبر دادن پیامبر ا زکشته شدن سرداران اسلام در جنگ موته .. 


۸۵ خبر دادن پیامبر از نقض پیمان حدیبیه به امداد قریش 


۶ خبر دادن پیامبر ا زکنیزی که در فتح مکه به جاسوسی فرستاده 


۷ نگونسار شدن همه بتها در روز فتح مکه اه 
۸ پای نهادن امیرالم منین علی برکتف پیامبر برای شکستن بتها وم هد نو ۱۳۱۳ 


٩‏ خبر دادن پیامبر در روز فتح مکه از اقوال مشرکان 
۰-احساس ترس مرد ی که قصد کشتن حضرت رسول راکرده بود . 


۱-سلا مکردن عیسی بر حضرت رسول در حال طواف کعبه ۳۱۳ 
۲-فرود آمدن فرشتگان به باری پیامبر در غزو؛ حنین ۳۳ 
۳ پر خاک شدن چشم همه کافران در غزو؛ حنین . ۳۳ 
۴-نورانی شدن سینه ای که دست پیامب رآن را لم سکرده بود مجسعو نی ال 
۵-نفرین پيامبر در حق طائفه ای که به نامه آن حضرت بی اعتنائی کردند 1 


۶ سیراب شدن اصحاب و ده هزار اسب و پانزده هزار شتر از مطهر؛ پيامبر. ۲۱۵ 
۷-خبر دادن و تأیید پیامبر صحایی راکه جهاد را بر خوشگذرانی ترجیح 


-خبر دادن پیامبر از سرانجام ابوذر غفاری و تنهائی او 


۱-خبر دادن پیامبر از جایگاه شتری که گم شده بود. ماهر ور م۷۳ 
۲ خبر دادن پیامبر ا زگفتگوی منافقان و مستجاب شدن دعای او ۱۳۱۸۰۰۰ 
۳ جوشیدن آب از چشمه ساری کم آب به برکت پیامبر رت 2۸ ۴۱ 


۴-استجابت دعای پیامبر برای پرآب شدن چشمه و خرّم شدن وادی . 
۵ سلام دادن ماری عظیم با شکلی عجیب به پیامبر . 
۶.برکت یافتن طعام پيامبر و ازدیاد يقین یکی از اصحاب. 
۷ -گزارش سفیر هرفل روم ا زآثار نبوت حضرت رسول و تصدیق هرقل مه 
۸ -خبر دادن حضرت رسول به خالدبن ولید از فتح او به هنگام ی که دشمن 


۵ قهرست تفصیلیشواهابة 


٩‏ .زیاد شدن آب چاه یکم آب به برکت سنگ ریزه هائ ی که پیامب رآنها 


را به دست خود مالید . ۳۳۱ 
۰برکت هفت عدد خرما که تمام شدنی نبود ۲۲۱ 
۱-داستان منافقانی که به پیامبر سوء قصد داشت ۳۳۲ 


۲ -خبر دادن پیامبر ا زگنجهای ابران و روم و ایمان آوردن ملوک حمیر. 
۳ مستجاب شدن دعای استسقای پیامبر... 
۴-شفا یافتن دیوانه ای به تصرف ب 


۵ -خبر دادن پیامبر از نزاع پسر عموئ یکه در مستی مجروح شده برد 9 
۶ خبر دادن پیامبر از مرگ نجاشی پادشاه حبشه وتو ۴۳۴ 
۷-سوختن دو نفر از مشرکان به صاعقه و طاعون موه مش ۱۲۲۴ 
۸.ایمان آوردن کعب الاحبار به دست امیرالمژهنین عل یکه به دستور پیامبر 

ر‌ ه اک وه همه هه مج :۱۳۳۵ 
۹ خبر دادن پیامبر از ورود فاضلترین اهل یمن و ایمان ار ۳۷۸ 


۰ مستجاب شدن دعای پیامبر در ح قکس یکه بر پشت اسب نمی توانست" 
۳۳۶۰۰ 
نچه پیامبر از فضل او دید بیش از آن بود 


۲ -خبر دادن پیامبر از فتوحات اسلام وگنج خسرو پسر هرمز 
۳ مستجاب شدن دعای استقسای پیامبر 
۴.قتل اسود کدّاب در یمن به دست پیروز دیلمی ابرانی (خواهرزاده نجاشی 

۲۳۷ 


۵ خبر دادن پیامبر از ورود نمایندگان کنده به مدینه 
۶ خبر دادن پیامبر از ادامهٌ حیات سعدین ابی وقاص و فتوحات او 
۷ مبارک الیمامه 
۸-حرکت اشجار به امر پیامبر 


شواهد النبوة 


پیش ی گرفتن شتران برای قربانی شدن به دست پیامبر. مه واه و ج. 1۴۲ 
۰ موت ارادی حضرت رسول و 
۱-دعا نکردن حضرت رسول برای سلامت خود در مرض موت موی ۳۳۶2 
۲ حضرت رسول به اختیار خود به لقاء الله پیوست . ۲۳۰ 
۳ خبر دادن حضرت رسول از رحلت خود به عايشه ۳۳۰ 
۴ خبر دادن حضرت رسول از رحلت خود به معاذ ۳۳۱ 
۵ خبر دادن حضرت رسول از رحلت خود به حضرت فاطمه ۲۳۱ 
۶.اجازه خواستن عزرائیل (ملک الموت) در قبض روح حضرت رسول ۳ 
۷باقی ماندن بوی سین حضرت رسول در دست ام سلمه ۳۳ 
۸ اختلاف در چگونگی غسل حضرت رسول و دستور هاتف ۱۳۳ 
.قيام امیرالم ‏ منین علی به غسل حضرت رسول و ۲ ۳۲ 
۰-مدد غیبی به امیرالمژمنین علی در غبل حضرت رسول و مه مد ۱۳۳۲ 
۱-روایت امیرالمژمنین علی راجع به پاکیزگی بدن حضرت رسول مت ۳۳۳ 


۲-قوت حافظه امیرالم ژمنین علی در اثر خوردن آب غسل بدن 


۳-تاریک شدن هوا در روز رحلت حضرت رسول هم موم ۵ ۲۲۳ 
۴ رسیدن خطاب تسلیت از غیب به اهل بیت در روز رحلت حضرت رسول. . 
۳۳۳ 


۵-داستان یکی از صحایه که دعا کرد چشم او پس از حضرت رسول 


۶-داستان اعرابی که مزد؛ آمرزیدن خود را از قبر حضرت رسول شنید مه 
۷-داستان صحبت کردن درازگوشی با حضرت رسول .. 
قسم دوم -شواهدی که وقت وقوع آنها تعیین نشده است: 

۱-شکایت کردن آهوئی ماده و مکالمه پیامبر با او .. ۰ ۲۳۵ 
۲-تیراندازی پیامبر یا 


دنت فهرست تفصیلی شواهدالنبوة 


۴.سخ نگفت نگرگ ی که پاسبان یگله را بر عهده گرذ 
۵ طعام ی که به دلیل شرعی ا زگلوی پیامبر پائین نرفت 
۶ حدیث کساء برای خاندان عباس ین عبدالمطلب 


۷ جامه ای زیبا که از غیب در حضرت زهرا(س) پوشیدند 
۸ایمان آوردن آبی که قاتل جان بود . 
٩آسیب‏ نرسیدن از رعد و برق و باران عظیم به اصحاب 


۰ داستان پيامب حوران بهشتی و بهردی صاحب جمال . 


۱-میوه چینی پیامبر از درخت خرمای خشک موم ی »۳۳3 
۲ سیر شدن هزاران تن با ده عدد خرما و جعلیات ابوهریره و2 1۳۳۵ 


۳-آوا 


برآمدن از درون چند بت ۹ تم هه هه هدع عنم ی ۳ 


۶ سید جیّ نجد و خبردادن او از رسالت پیامبر. ۳۳۲ 
۷ مقام ممتاز قضائی امام علی بر اثر معجز؛ پیامبر زوم 


۸ -گفتگوی جنی با کاهنی و راهنمائی اش به اسلام وه و و 
٩‏ یمان آوردن اهل یمن به اسلام به دست امام علی. و 
۰ بهبود حافظهٌ بد ابوهریره به معجز؛ پیامبر 0 
۲۱-دعای پیامبر در حق مادر ابوهر, 
۲-استجابت دعای پیامبر در حق نابغه ذبیانی 
۳ سفید نشدن موی س رکس یکه پیامبر دست بر سرا وکشید 
۴ بی شگوئی پیامبر از شهادت غلام جابر.. 
۵-استجابت دعای پیامبر در بار؛ ناقه ای که گم شده بود و 
۶ شفای بیماران به برکت اثر دست پیامبر موه وه 


۷ شفای چشم بیمار به برکت دمیدن نفس پیامیر سم وف متخ 


شواهد ۷ 


۸ مصداق یافتن سخن پیامبر ی 
۹استجابت دعای استقساء پیامبر 
۰ مستجاب شدن دعای پیامبردر حق کس یکه خرید و فروش 


پرسود می‌کرد و جوا سم موه مومع بو ماو وج وروی 1۳۷۹۲ 
۳۱ مستجاب الدعوه شدن سعد بن ابی وقاص به دعای پیامبر من ۳ 
۳۲ سفید نشدن موی سرکس یکه پیامبر بر سر او دست کشید م۰ ۴۵۱ 
۳ قوی شدن اسب ضعیفی به دعای پیامبر و همقل 
۴ مستجاب شدن نفرین پیامبر در بارةٌ موی مردی وم نو نوت 1۵0 
۳۵ مستجاب شدن دعای پیامبر در حق مرد ی که مال بسیار خواست ۳ 


۶ پیر نشدن مردی به برکت دست پیامبر 


۷ایجاد الفت بین زن و شوهر به برکت دعای پیامبر . 
۸ کیف رکس ی که بر پیامبر دروغ بست 


۹ نقاضای قصاص پیامبر از اعرایی سپ ربب ۱۳۳ 
۰ حرکت درخت خرما به امر پیامبر ربب 1۱ 
۱-حرکت درخت 3[ 
۳۲ سجد؛ شتر برای پیامبر هه وه 3 ی رت 


۳-حرکت درخت وگریهُ شتر و عذاب قبر. 
۴ سجده شتر برای پیامبر 


۵ حرکت درختان به امر پیامبر . ۲۳۵۵ 
۶ سجد؛ وگریهُ شتری برای پیامبر ه کمبجی ب ۳۵۵ 
۷ حرکت درخت به امر پیامبر و شفا ی کودک مهن نی هی 
۸ خبر دادن پیامب راز غیب و سلام درخت بر پیامبر یم ره رم رم ۳۵7 
٩‏ سجده کردن رم گوسفندان بر پیامبر اه هدع ۵ ۲۵۷ 
۰ ادب جانوری وحشی در حضور پیامبر ۳۵۷ 


۵۱ شیرین شدن آب شور چاهی به برکت پیامبر ... 


۲ برکت یافتن آب چاهی به دعای پیامبر. ی 


۳ پیدا شدن بزی از غیب به برکت پیامبر. و میور ۴۵ 
۴ شفا یافتن پسر بچه ای از جنون به دعای پیامبر ه مو/۳۵ 
۵اه شفا یافتن چشم درد زید بن ارقم به دعای پیامبر ودوج و۵ ۲۷۵ 
۶ خوشبو شدن تن مردی به برکت دست پیأمبر ی وم م۳ ۵32206 
۷ شفا یافتن درد دست مردی. هم و مه ان و جوم ۳۵۹ 
۸ شفا یافتن شکستگی دست پسر بچه ای دس مه وی ۵3 
٩تیز‏ رو شدن اسب یکاهل هه و هم ری 1 


۰ شفا یافتن زخم دست مردی 
۶۱-بهوش آمدن جابر بن عبدالله انصاری 
۲ مجادله و موعظهُ حسنه پیامبر و استجابت دعایش . 
۳ از بین رفتن بطالت زن ی که پیامبر به او غذا خورانید . 
۴ درد شکم مرد پرخور و شفای او به دست پیامبر . 
۵ خبر دادن پیامبر از غیب از مردی که به زن نأمحرم دست رساند 
۶ خبر دادن از خروج مردی و تفرقه مسلمین به ۷۳ فرقه. 
۷ خبر دادن پیامبر از راز مردی که قدرت انفاق نداشت .. 
۸ داستان دزدی که جرم خود را تکرا رکرد 
۹ جواب دادن پیامبر به ابوسعید خدری پیش ا زآنکه او پرسش یکند ۱۱۶۴۰ 


۰ جواب دادن پیامبر به ابوهریره پیش ا زآنکه او پرسش یکند.... 
۱-جواب دادن پیامبر به صهیب پیش ا زآن که او داستان هجرت خود را 

از مکه بر زان راند هام باه ام مهو دجم شوه هه هنحص 1۳۳ 
۲ خبر دادن جبرئیل به پیامبر از جدی رکه زاد راه نداشت و شکر م‌کرد... ۲۶۴ 
۳-نزول آیه در مذمت منافقان 


۴ شنیدن پیامبر استعانت بن ی کعب را از راه دور و پاسخگوئی آن حضرت 


۶- خبر دادن پیامبر به جابر از فوت منافقی در مدینه 
۷ خبر دادن پیامبر به قتاده از ورود شیطان به شکل خارپشتی به 


۸-خبر دادن پیامبر از اي که ابری که در آسمان مدینه ظاهر شده بود, 


در یمن خواهد بارید. وه وج همق هتفه موم اه داهج وم دنم 
٩‏ خبر دادن پيامبر از مرگ مردی که بدروغ خود را سفی رآن حضرت 

معرف یکرده بود. . ۰ ۲۶۷ 
۰ خبر دادن پیامبر از شهادت ام ورقه . ۲۶۸ 
۱.داستان قعل خالدین نبیح. ۳۶۸۰ 
۲ خبر دادن پیامبر از پرسشهای مردی ثقفی و یکی از انصار ۱۶۹۰ 
۳ خبر دادن پیامبر به عمّار یاسر از نزاع شیطان با عمار بر سرچاه آب ۰۰.۰۰۰ ۲۶۹ 
۴ خبر دادن پیامبر به وابصه از پرسشهای او ۳۷۰ 
۸۵ خبر دادن پیامبر از حال مردی که کم نزد او م ی آمد و بهشتی شد و2۵ ۲۷۵ 
۶ خبر دادن پیامبر از زندگی اسکندر به اه لکتاب هم مه مج ناه ام ۱[ ۳۷ 
۷ خبر دادن پیامبر از مرگ پدر یکی از مهاجران اه هویب ۱۲۷/۲۰۵ 


۸برکت یافتن آب دو مشک که همه سپاه از آن بهره بردند و نقصانی 


٩‏ برکت یافتن کاسهُ شیر ی که ابو هریره و همه اصحاب صَمّه ا زآن 
نوشیدند . 
۰برکت 
۱-برکت بافتنگوسفند که صد و سی تن از 
۲-برکت یافت نکاس طعام یکه جمعی از صبح تا ظهرا زآن می خوردند... ۲۷۶ 
۳-برکت یافتن که روغن یکه سالهای مدید برکت کرد. امه و وه عع شوه ۳۱۷۶ 


از آن بخوردند ورام جع ۵۵ ۳۷۵۲ 


2 


فهرست تفصیلی شواهدالنبوة 
۴برکت یافتن عکَة روغن ی که پس از خال یکردن» پر ماند و وگ ۶ 
۵-برکت یافتن که روغن یکه هی چکاستی نیافت و از 
۶برکت یافتن خرمائی که پیامبر به چهارصد سوار عطاکرد مهو وتو و ال 
۷-برکت یافتن خرمای نخلستان جابر بن عبدالله انصاری و نی ۳۷۷ 
۸-برکت یافتن خرمای نخلستان پدر جابر بن عبدالّهانصاری 1۷۸ 
٩‏ خبر دادن پیامبر از سفر شبانه و رسیدن به آب در بامداد مهد 2۵ 1۳۷۸ 
۰.وسوسه شیطان ‏ وکثرت شیر بز وم و۵ ۳۸۹۳22 


۱ پر شیر شدن پستان گوسفندان به دعای پیامبر 

رکن خامس - در بیان شواهد نبوت حضرت رسول که خصوصیتی به زمان 
معین نداشته باشد و نیز شواهدی که بعد از رحلت حضرت رسول به ظهور 
رسیده باشد: 

قسم اول -شواهدی که به یکی از اوقات خصوصیتی نداشته باشد: 

|-تناسب اندام و محاسن و مزایای جسمانی پیامبر 


۲-نظافت جسم و نزاهت بدن پیامیر . 
۳کارگر نشدن آتش بر مندیل پیامبر. . 
۴عرق پیامبر بوی خوش داشت هوجو هه ومد 
طهارت و تطهیر پیامبر. مه هه مه و و موجه موز ند 


٩-برکت‏ یافتن آب و زمین مسجدی نوبنیاد مت 8 
۰ خوشبو شدن آب چاهی به برکت آپ دهان پیامبر. ی 
۱-فوق العاده بودن قدرت بینائی پیامیر اه 


۲-فصاست و بلافت پياهیر. .......۰..۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰. 


۳-عقوبت قوم یکه دندان پیامبر را شکستند 


۴-شی رآور شد ن گوسفندان بی شیر به دست پیامبر ۳۸۶ 
۵-قوت رجلیت پیامبر .. ۳۸۷ 
۶حشمت و بزرگی پیامبر در چشمها و دلها ۳۸۷ 


۷-مهر نیت پیامبر 


۸کمال عقل و علم و معرفت پیامیر و رهم موه ی او ۶ ۳۸۷ 
قرآن: مجزه باقیه حضرت رسول و وجوه اعجا زآن: 

الف) فصاحت هه وه اه دهد ماه ماعنم ۱۳۵۸ 
ب) اسلوب و 
ج) اخبار ا زگذشته , 
د) اخبار از آینده 


ه) هیبت در وقت تلاوت و استماع قران ۳۹۰ 
و) ملول نشدن خواننده و شنونده ۳۹۱ 
ز) اشتمال بر علوم و معارف . ۳۹۱ 


قسم دوم شواهدی که بد از رحلَ رت رسول به نلهور رسیده است: 
۱-اخبار پیامبر از خلافت ابوبکر ۰۰ 
۲اخبار پیامبر از خلافت سه خلیفةٌ اول وه مخ زو وک ماوت و - ۱۳۹۲ 
۳-اخبار پیامبر از خلافت شیخین . 
۴اخبار پیامبر از خلافت سه خلیفهٌ شابسته کردار ی وه و هس مس ۳۹۳ 
۵ اخبار پیامبر از خلافت شبخین ههد مه هو جر وه و وخ 

۶اخبار پیامبر از خلافت چهار یار شایسته کردار 
۷ خبر دادن پیامبر از موروئی شدن حکومت اسلامی پس از خلیفگان. 
۸-سکون یافت نکوه حراء به امر پیامیر 
٩‏ خبر دادن پیامبر از جایگاه دفن عایشه 5 
۰ خبر دادن پیامبر از قتل عشمان و جنگ جمل و وه که 
۱ خبر دادن پیامبر از قتل عثمان مه میات با ما زره مور ی و و 
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۲ خبر دادن پیامبر از شکافته شدن سر امیرالمژمنین علی. 
۳ خبر دادن پیامبر از قتل ابوالاسود دوئلی .. 
۴ خبر دادن پیامبر از شهادت امیرالمژمنین علی 
۵ خبر دادن 


۳۹۶۰ 
۳۹۶ 


۶ خبر دادن 
۷ خبر دادن 


٩‏ خبر دادن پیامبر از خیرات عبدالرحمان بن عوف ی بمه مم و1۳۹۸ 
۰ خبر دادن پیامبر از مقات زبیر با امام علی و مه هه مج ۳۹۸ 


۲ خبر دادن پیامبر از شهادت عمار یاسر.... 
۳ خبر دادن پیامبر از جنگ جمل به امام علی 
۴ خبر دادن پیامبر از ناکثین» قاسطین و مارقین . 


۲۶ خبر دادن 


۷ خبر دادن پیامبر از ویژگیهای جسمانی یکی از خوارج 
۸ خبر دادن پیامبر از تولد محمد بن حنفیه وه عم و 


٩‏ شفای زخم سرکودکی به برکت آب دهان پیامبر 
۰ خبر دادن پیامبر از وفات ابوذر در رید 
۳۱ خبر دادن پیامبر از ارتداد رجّال بن عنفوه 
۲ کشیدن تير و به جا ی گذاشتن پیکان در سینه رافع بن خدیج. 
رکن سادس -شواهدی که از اصحاب و ائمه به ظهور رسیده است: 
اول -خلفاء لاثه 


۰-حمزه بن عمرو الاسلمی, 
۱-سلمان فارسی 


۲-طفیل عمرو الدوسی. وی ۳۱6 
۳-سفینه مولی الرسول زومرم هجاوم و1۳۲۲ 
۴ حسان بن ثابت 


۵ عمر و بن مرة الجهنی . 
۶-اهبان .. 


۳ زایده کنيزک عمر. 
رکن سابع -در ذ کر شواهد و دلایلی که از تابعان و تبع تابعین تا طبقه صوفیه 
به ظهور رسیده است: 


۴مطرف بن عبدالله شب خیز مه هو وم هت هباوخ2 ۱۴۳۳ 
۵-محمد بن منکدر. ... 


۶-عبدالّه بن ایی جعفر جات اهب مومع و وه ع هه دوه و2 1۶۴۲ 


۷ شیبان راعی وه و وی موی اه وین ۳۳4 
۸عبدالّه بن مبارک را 


. -ابو معویه اسود.‎ ٩ 
. مرد ناآشنا‎ ۳۰ 
خاتمه در عقوبات اعداء دب‎ 
عقوبت مرد نصران ی که با قرآن معارضه کرد‎ -۱ 
۱۳۵۴ 8 ۵۵۵۵۵۰۵ ۲-عقوبت یکی از زنادقه که منکر حدیثی بود همم مادم‎ 


۵- فرو بردث زمین؛ سیاه پوست تران 

فرو بردن زمین؛ سیا پوستی راکه کبوتران حرم را می‌کشت. . 
۶-عقوبت کس یکه در حرم آهویی را آزار داد 
۷- عقوبت کس یکه در حرم آهویی را شکا رکرد. 


۸-عقوبت اهل اعتزال 
٩-عقوبت‏ کس یکه عذاب قبر را منکر بود هم ی ‌ 
۰-عقوبت واثق بالله عباس یکه در قرآن شک کرد تاه ۳۷ 
رح 3 
محمدبن عبدالله (ص) تا 
_ 
۱ سح 
موبدان اعلم مجوس 
خواب انوشیروان 7« 
72۶ 
2 
2۸« 
م7 
دب 
ارقم بن ابی الارقم و ده وی هم ملع یاهع وه ماوخ و بر 
ردیش معجزه آسای درخت مر و و ره ۶۶ 
این قمته 0[ ۶ 
خبر دادن از فتوحات مسلمانان 2 7۶ 
سرتراشی پیامیر. ۰7 


پیامبر در فبر بهودی 
سواع و ضماد: اصنام سخنگوی عرب 


علاءالدوله سمنانی و مهدی (عج). 
سلمان فارسی 
اویس قرنی ۰.۰۰ 
اویس قرنی و حال و قال او 25 
ا زگفته های اویس قرن 
اویسیه سلسله مستقلی نیست 
مفاهیم اویسی بودن . 


2۸۰۰ 
9۵ 
۵۵ ۰ 
9۵ 
۱۶.۰ 
2۲۱ 
۵۲۳ ۰ 
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2۳۷ 
۴۴ 
۰« ۱ 
وزهام 
۰ ۵۵۵ 


۸۷ 


فهرستاعام 


فهرست اعلام* 


یادداشت یکم نام حضرت محمد(ص) که در اکتر صفحه‌های کناب وجرد دارد در ايننمیه یمده است. 


یادداشت دوم - فهرست حاضره منحصر به مطالب متن کناب شوا 
ی متن کناب شوا 


تیف جامی است و هفتاه صفح اول 


کناب (پیشگفنار) ر صد و سی صفح پابان کناب (تعلبقات) به فلم مصحح: نماه‌سازی نشده اسن. 


آ 


آتشکد؛ فارس ۱۱۴ 

۲ 6۲ ۹۴ ۱۱ ۱۴ ۱۴۱۱۲۱۹ 
آذربایجان ۲۳۸ 

آریائیان ۲۵۶ 

آل ابوسنیان ۳۵۶ 

آل جفنه ۸۱۴۳ ۴۲۲ 

آل ذویب ۱۱۶ 

آل زیاد ۳۸۵ 

آل عبا ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

آل عرب ۱۲۱ 

آل غالب ۱۲۲ 

آل محمد ۵۸۰ ۰۳۸۴ ۳۹۲ ررک. اهل پیت 

آلٍ مذبل ۱۱٩‏ 

آمنه ۸۷ ۱۱۰۶۱۸۱۰۵ ۰۱۱۱ ۱۲۴۱۱۲۴۰۱۱۳۰۸۱۱۲ 


آمنه بت وهب ۱۰۴ 


الف 


المه ۱۳۵۰ ۳۸۵ 

ائمه اهل یت ۸۰ ۰۱۷۸ ۱۳۴۳ ۱۴۱۱ ۲۳۴ 

ابدال ۳۷۶ 

۱۳۳۷ ۱۱۷۰ ۱۱۳۷ ۱۱۳۲ ۱۱۱۲ ۰۱۰۹ ۰٩۴ ۸۷ ابراهیم‎ 
۳۱۳۳ 


ابراهیم ادهم ۲۲۷ 

ابراهیم بن هشام المخزومی ۳۳۲ 

ابراهیم سعد علوی ۴۱۱ 

ابرهقین اشرم ۱۰۸۰۱۰۷ 

ابلیس ۱۰۷ 

ابن الاکرع ۲۳۶ 

این الطلاطلة ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

این ایی داوود ۲۵۸ 

ابن بابویه قمی ۳۸۵ 

این جوزی ۰۳۲۵ ۳۷۰ 

این رواحه ۷۷ 

این زیر ۱۲۹۷ ۱۳۵۳ 

این زیاد ۲۵۰ 

ابن سرین ۲۱۷ 

ابن شهر آشوب ۱۹۹ 

اي نسّه ۱۸۵ 

این عباس ۸۹ ۰۱۰۱ ۸۱۰۷۰۱۰۶ ۱۱۱۷۰۱۱۴۱۱۰۹ 
۷ ۱۷ ۱۲۳۹ ۱۲۵۳ ۲۵۲: ۱۲۵۵ ۱۲۵۸ ۲۶۶ 
۷ ۲۸۶ ۱۳۳۳ ۱۳۲۸ ۲۱۶ 

اپن عدی بن ریم 

ابن عربی ۸۵ ۱۳۱۹ ۲۷۲۱۲۱۰ 

ابن عطا ۸۲ 

ابن عکاشة اسدی ۳۶۴ 

این عمر ر. ک, عبدالله بن عمر 


* ا سپاس از انا میم ری (کارشناس حفونشای)؛سکه‌سدات مزلی (کارشاس حنو یی سل 
مصحح در ماهنامه‌ی فرهنگی هنری لک د بهاز عیبر (حررف‌چین)انتشارات میرکسری. 


ن مبارک ۲۵۰ 
این مود ۱۱۲۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۶۲ ۰۱۷۶ ۲۱۷ ۲۳۱ 
9 


ن متفع ۲۹۰ 


ابر اسماعیل سندی ۳۸۸ 
ابراسید ساعدی ۱۸۶ 

ابرالًسود دوثلی ۲۹۶ 

ابرالصلت هرری ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ 
ابرلساص‌ین رییع ۰۱۵۱ 1۵٩‏ 


برالهیشم‌ین اتبهان ۱۲۳۹ ۲۴۰ 
ابر امامه باهلی ۲۱۴ 

ابر ابه ۲۱۶ 

ابر اپرب ۱۷۲ 


۱۲۰۷ ۱۱۷۷ ۱۱۶۷ ۱۶۶ ۰۱۴۴ ۰۱۳۱ ٩۴ ٩۱ ابریکر‎ 
۲۶۰ ۱۲۵۷ ۱۲۵۱ ۱۲۴۲ ۰۲۴۰ ۱۲۳۹ ۲۲۶ ۵ 
ی‎ 
۱۳۱۲ ۱۳۱۱ ۱۳۱۰ ۱۳۰۸ ۳۰۷ ۱۳۰۱ ۲۹۶ ۵ 
۳ ۳ ۱۳۲۳ ۳۲۰ ۱ ۳۱۸ ۱۷ ۶ 
۳۱ ۳۳۸ ۴۳۱۲۶ ۵ 

ابرتراب ۱۳۲۴ ۳۳۰ 

ابوفروان ۱۵۸ 

ابرجدعه ۲۶۷ 

رجهل ۰۱۳۱ ۰۱۴۲ ۱۲۵. ۰۱۳۷ ۱۱۴۹ ۰۱۵۰ ۱۵۱: 
۵۶ ۸۸ 

ابرجهل‌ین هشام 1۶۱ 

ابرحفص ۱۴۸ 

ابرحّان ۰۳۱۶ ۳۱۷ 

ابرذر غقاری ۰۲۱۷ ۰۲۷۴ ۱۳۰۲ ۳۰۳ ۳۲۲ 


,فویب ۱۲۰۰۱۱۸ 


ابورافع ۸ 

ابررکانه ۲۸۵ 

ابرسمید عُدری ۰۲۳۶ ۱۲۶۴ ۳۳۵ 

ابوسقیان ۰۱۴۱ ۰۱۴۲ ۰۱۷۷ ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۸ 
۵ ۰۱۹۶ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲۱۳ 

ابرشهم ۲۶۱ 

ابوطالب ۰۱۰۳ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۱۵۲ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ 
۳4۹ 

ابوطلحه ۲۶۰ ۲۷۴, ۲۷۵ 

اپوعامر ۱۷۳ 

اپرعبدالله هروی ۲۴۸ 

ابوقیس ۰۱۰۷ ۱۶۰ ۱۶۹ ۳۷۰ 

ابوفناده ۰۱۸۹ ۷۹۰۱۲۱۵ 

ابرقرصافه ۱۲۸۱ ۴۲۳ 

ابرلیب ۰۱۱۳ ۰۱۵۲ ۱۵۹: ۰۱۷۷ ۲۱۲ 

ابرمرئة تیمی ۷۷ 

ابزمسمود انصاری ۳۰۷ 

ابرسلم خراسانی ۳۳۷ 

اپرسلم خرلائی ۱۳۳۷ ۲۳۰ ۱۲۳۲ ۲۳۳ 

اپرمعاوية الاسرد ۲۵۱ 

ابرمریهبه ۲۳۰ 

ایرهریره ۱۲۲۰۱۱۰۰ ۱۲۲۳ ۱۲۲۶ ۱۲۳۷ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ 
۳ ۶۴ ۱۱۷۰ ۱۲۷۳ ۱۳۷۴ ۱۲۸۴ ۲۸۵ ۳۰۳ 
۲ ۳۲ ۲۱۳ 

ابریاسرین اخطب ۱۷۲ 

ابریزید بسطامی ۸۴ 

ابن‌ین خلف ۱۸۳ 

این بن کمب ۲۱۰ 

اجازات ۷۶ 

احبار بهرد ۱۱۵۷ ۱۷۳. ۳۰۷ 

احد ۱۴۷ ۰۱۸۴ ۰۱۸۵ ۰۲۱۳ ۳۰۳ ۲۲۰ 


احزاب ۱٩۴‏ 
احکام ۲۸۸ 

احمدین حتبل ۱۳۰۵ ۳۲۴ 
احمدین صالح ۲۰۹ 
احند کرچک ۲۱۱ 


۵۸ فهرست اعلام 
اخبارات ۲۴۴ اصحاب حدیت ۱۶۹ 

اخبار از مغیبات ۰۲۸۹ ۲۹۰ اصحاب صقّه ۷۲ 

ادیان ۸۲ اصحاب طالرت ۱۷۶ 

ادینبورا ۲۶۰ اصحاب فیل ۱۰۷ 

ارید بن القیس ۰۲۲۴ ۲۲۵ اصحاب کهف ۱۵۷ 

ارکان اسلام ۷۵ اصفهان ۲۱۸۱۳۸۷ 

ارقم بن الارقم ۱۲۸ اصنام ۰۱۳۷ ۸۱۲۹ ۱۲۴۱۰۲۱۲ ۳۰۱: ۳۳۲ 

ازد ۳۰۸ 


ازدی ۳۰۹ 
ازواج پیامبر ۱۳۳۱ ۱۲۹۷ ۲۹۸ 

اساقفه (اسقف‌ها) ۰۱۲۶ ۱۴۶ ۱۱۵۳ ۱۵۲ ۲۰۳ 
اسامه ۲۲۸۰۱۸۹ 

اسند؛ 


اسحاق‌بن راهریه ۲۸۲ 

اسحق ۸۸ 

اسرافیل ۱۷۷ 

اسکندر ۲۷۲۱۲۷۱ 

اسکندربه ۰۹۵ ۱۲۶ ۸۱۴۷ ۲۰۴ 

اسلم ۰۱۶۹ ۲۳۶ 

اسماء بنت عبدالرحمن بن ابی‌بکر ۳۶۵: ۳۶۶ 

اسماه بنت عمیس ۱۲۰۹ ۱۳۰۱ ۱۳۲۶ ۳۳۵ 

اسماعیل ۸۸ ۰۱۱۲ ۱۲۶ 

اسماعیل حلی ۲۰۸ 

اسودبن مطلب ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

اسود عنسی ۰۲۲۷ ۱۴۳۰ ۴۳۱ 

اسبدین یر ۸۱۹۶ ۱۲۲۳ ۴۱۲ 

م۲۲ 

اشاعره ۲۵۷ 

امحاب مه ۰۱۲۷ ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۱۱۶۱ ۱۶۷ ۱۱۶۸ 
۱ 
۱ 
۳ ۲۲۲ ۲۲۸ ۱۲۳۳ ۰۲۳۸ ۰۲۳۸ ۱۲۳۹ ۰۲۴۱ 
۵ ۰۲۵۲ ۱۲۵۳ ۲۵۲, ۱۲۵۵ ۰۲۶۰ ۱۲۶۵ ۰۲۷۱ 
۲ ۱۲۷۵ ۱۳ ۲۸۰ ۳۸۶ ۱۲۹۵ 1۹۶ 
ی 
۹ ۵۳ 


ام الحارث ۱۳۲۶ 
ام الفضل ۱۳۹۳۰۱۷۸ ۱۳۹۴ ۲۳۹۶ 
امامت ۳۵۵: ۳۵۸ ۲۳۶۹ 


ام ارس ۲۷۶ 

ام ایمن ۱۳۳ 

ام ذر ۳۰۲ 

آمر معررف ٩۶‏ 

ام سلمه ۱۱۵۲ ۰۱۵۳ ۱۲۲۲ ۱۲۳۲ ۱۳۳۵ ۱۳۲۷ ۲۲۱ 
ام سلیم ۱۳۷۵ ۱۲۷۶ ۲۷۷ 
ام شریک ۲۷۷ 

ام عاصم ۲۴۱۱۴۴۰ 

ام عمرو ۳۸۹ 

ام غانم ۲۰۴ 

ام فروه ۱۳۶۵ ۳۶۶ 

ام کرم ۳۲۰ 

سید ۰۱۶۸۰۱۶۷ ۱۶۹ 
ام ورقه 1۶۸ 

اموی ۲۳۸ 

ام مانی ۱۰۹ 

امی ۲۸۷ 


امية ۰۱۲۲ ۱۲۳ 
امیقین یی الصلت ۱۲۱ 


شواهد النبوة 


امية بن خلف ۰۱۵۵ ۱۷۹ 

امین زید ۱۸۲ 

امین الله ۲۳۲ 

انبیاء ۱۲۵ ۱۴۶ ۱۹۹ ۲۰۰ ۳۰۹ ۳۲۵ 

انجیل مه 6۰ ٩۲‏ ۱۰۰ ۱۹۹ ۲۴ ۸۷ ۱۳۱۵ 
۳۳۹ 

اندلس ۲۹۱ 

انس ۰۲۵۰۰۱۷۲ ۱۲۵۷ ۲۴۲ 

انس بن سالک ۰۲۱۳ ۱۲۵۹ ۲۶۲, ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ 
۴ ۷ ۱۸ ۳۲۳ ۲۲۶ 

انار ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۳۳ ۰۱۷۷ ۱۱۸۰ ۱۲۳۸ ۲۵۶ 
۷ ۱۲۸۱ ۱۳۰۰ ۳۰۳ ۱۳۲۳ ۱۳۳۶ ۳۲۵ ۴۲۶ 
۳۳۵ 

انصاری ۲۶۹ 

انصاری, خراجه عبدالله ۷٩‏ 

انتطاع وحی ۱۵۷ 


انوشبروان ۲۳۹ 

ارس ۱۷۳ 

ارس بن حارثه ۹۵ 

ارلراالمزم ۸۱ 

اولیاء ۵۴ ۲۳۴ ۱۳۰۵ ۱۳۱۹ ۲۵۳ 

اریس قرنی ۲۳۶ ۲۳۸ 

اهبان بن ارس غزاعی ۲۳۶ ۲۳۷ 

اهبان رضی ۲۲۳ 

امل اعتزال ۲۵۷ 

اهل بیت ۹۶ ۰۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۳۵۰ ۱۳۶۵ ۱۳۶۷ ۱۳۸۲ 
۸۵ ۳۸۷ ۲۱ 


ال کتاب ۰۲۸۷ ۲۸۹ 
اهراز ۱۳۱۷ ۲۲۰ 
ایلیا 19٩‏ 

ایمان ۸۵ ۸۸ 


۲۸۲ ۳۶۲ ۷ ۹ 


۰ 


ایران کسری ۱۱۴ 
ایرب ۰۱۱۲ ۳۶۸ 
ایرب السختیانی ۲۲۴ 


بابل ۱۲۹ 

باذان ۰۲۰۶ ۲۰۷ 

پافر(ع) (امام] ۳۶۰ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۳۶۲ ۱۳۶۵ ۳۶۶ 

بایزید. ر.ک. ابریزید 

بحرین ۰۲۲۴ ۴۱۳ 

بحیرا ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۳۰۷ 

بخاری ۰۱۳۹ ۰۱۹۶ ۱۹۹ ۲۸۴ 

۱۰۰٩ ۰٩۸ بخت اللصر‎ 

پدر ۱۴۲ ۰۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۰۱۸۰ ۰۱۱۸۲ ۱۲۱۱ 
۳۰ 

براءین عاذب ۳۳۰۱۱۹۶ 

پرادین مالک ۳۳۲ 

برتر ۳۶۴ 

بری ۱۳۰ 

برید؛ اسلمی ۱۶۹ 

بشرین البراه ۲۰۸ 

بشرین سمد ۱۹۴ 

بصره ۱۳۱۷ ۴۱۳ ۱۴۲۴ ۴۳۴ ۴۲۸ ۳۲۹ 

بصری ۱۱۲۸ ۲۰۲ 

بطارقه (جمع بطرین) ٩۲‏ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۲۰۱ 

پشت ۸۰ ۸۱ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۲۵ 

پنداد ۱۰۳ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ ۱۳۹۳ ۲۰۸ ۴۰۹ 

بقیع ۱۱۷۰ ۱۲۲۲ ۱۲۳۰ ۱۳۱۱۱۳۱۰ ۱۳۲۲ ۱۳۵۷ ۱۳۶۶ 

بلفاء شام ۲۱۰ 

بکناشی ۳۵۰ 

بلاغت ۱۲۸۶ ۲۸۸ 

پلال ۱۲۲۰ ۱۲۲۲ ۲۶۶ 

بناج ۳۸۶ 

بنی اسد ۱۵۰ 

بنی اسرائیل ۷ هه که ۹۵ 4۶ هه ۰۱۰۰ ۱۱۱۶ 
۳۸۹ 


۱ فهرست اعلام 
بنی الاصفر ۰۲۰۱ ۲۱۸ 
بنی‌العباس ۱۳۳۸ ۳۹۲ بِ 
بنیالمصطلقی ۱۹۱ ۷ 
بنی‌النجار ۱۷۲ پاتریکوس ۲۰۱ 
بنی امیه ۱۳۳۴ ۱۳۶۲ ۱۳۷۴ پارسا: خواجه محمد ۲۵۰ 
نی بکر ۲۱۱ 
ت‌ِ 
تأریل ۷٩‏ 
تابمین ۸۰ ۱۴۲۹ ۱۴۳۲ ۳۲۲۱۳۳۶ ۳۲۶ ۲۳۷ 
بنی زهره ۱۰۳ تاریخ طبری ٩۶‏ 
نی سمد ۰۱۱۶ ۰۲۲۰۰۱۱۸ ۲۲۱ تاریخ کیر ۲۸۲ 
بنی سلیم ۲۵۱ نیم نابین ۲۲۹۸۰ 
پنی عامر ۰۲۲۴ ۲۹۷ تبرک ۲۱۶ ۱۲۱۸۰۱۲۱۷ ۱۲۲۱:۲۲۰۰۲۱۹ ۲۲۳۱۲۲۲ 
بنی عامران ۹۵ 3 
بنی عبدالاشهل ۱۹۵ تجارت ۳۰۸ 
بنی عبدالمطلب ۰۱۲۹ ۸۱۵۰ ۱۵۹ ۳۵۶ سر (شوشنر) ٩۶‏ 


بنی عبد مناف ۱۴۲۰۱۴۱ 

بنی عدی ۱۲۸ 

پنی غفار ۱۷۷ 

بنی فزاره ۲۲۲ 

بنی فریظه ۱۷۲ 

بنی کمب ۲۶۶ 

بنی کلاب ۲۱۵ 

نی ماذن ۱۳۶ 

نی محارب ۱۸۳ 

بنی مدلج ۰۱۲۶ ۱۶۷ 

بنی موه ۲۲۳ 

بنی هاشم ۰۱۰۳ ۱۱۳۰ ۰۱۴۴ ۱۵۹ ۱۳۶۵ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ 
۳۶ 

بودا ۲۳۹ 

لله ۱۱۴۰ ۲۲۷ 

۱۳۵۰ ۰۲۰۳ ۰۲۰۱ ۱۹۹ ۱۱۵۵ ٩۷ بیت‌المقدس‎ 

بیمت ۱۲۸۲ ۱۳۰۰ ۳۲۲ 

بیمت تحت الشجرة ۱۶۳ 

ببرت المطیبین ۲۸۵ 


تصرف ۲۳۲ ۳۰۶ ۳۲۴ 
نمن اول ۸۳ 


تمیم‌داری ۲۷۵ 

٩۵ ۸٩۲ ۱٩۰ ۸٩ ۵۸۸ ۸۷ تررات‎ 
۳۳۸۷ 

توس ۳۸۵ 

تهامه ۸۱۰۸ ۱۲۵ ۲۲۲,۱۳۶ 


تیمم 1۶۴ 


نا 


تملبتبن حاطب 1۵۰ ۲۵۱ 
ثقفی 1۶۹ 

تیه ۱۱۳ 

ثرر (کره) ۱۶۶ 
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جابر ۰۱۹۲۰۱۶۳ ۱۹۴ ۰۲۲۷ ۱۲۵۲ ۰۲۵۵ ۲۶۷ 

جابرین عبدالله انصاری ۸۱٩۰‏ ۰۱۹۳ ۱۱۹۷ ۲۶۰: 
۷ ۷ ۳۳۵ ۳۵۷ 

جامع‌بن شداه ۷۷ 

جاهلیت ۳۰۸ 

جبرئیل ۰۱۳۱ ۱۳۹ ۰۱۴۰ ۱۵۵, ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ ۱۵۸ 
۱ 
۳ ۱۹ دا ۳۵ ۰۲۱۲ ۱۲۳۱ ۰۲۳۹ ۲۶۵ 
4 ۷ ۳۱۰ ۱۳۵ ۳۳۳ ۳۲۶ ۳ ۳۲۸ 
۵ ۱۶ 

جبلا غانی ۹۲ ۲۲۲ 

رین مطعم ٩۱‏ 

جحنه ۳۳۲ ۳۷۲ 

جدیر ۲۶۲ ۲۶۵ 

جرجان ۲۲۷ ۲۳۸ 

چرهد اسلمی ۲۵۹ 

جریربن عبدالله بجلی ۲۲۶ 

جزیه ۲۵۱ 

جمده ۳۲۶ 

جسمفرین ابی‌طالب ۰۱۵۲ ۱۵۳: ۰1۵۴ ۱۲۱۰ ۸۲۱۱ 


جمفرین محمد الصادق (ع) [اسام ]۳۵:۸ ۱۳۵۹ ۳۶۴. 
۵ ۰۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۷۰ ۰۳۷۱ ۱۳۷۲ ۳۷۳: 
۴ ۷ ۰۳۸۴ ۲۴۱ 

جمل حدیث ۱۲۳۸ ۲۳۷ 

جمیل اشجمی ۲۵۰ 

۳۹ 

جلال‌الدین بخارانی ۲۵۶ 

جمال صورت ۳۳۹, ۱۲۸۳ ۳۱۰ 

جمعه ۱۲۵۰ ۳۲۲ 

جمل ۲۹۸ ۳۲۸ 

جمیله بنت عبدالله بن این‌ین سلرل ۱۸۵ 

چن ۰۱۲۱ ۰۱۲۴ ۰۱۶۲۰۱۶۱ ۶۳ ۱۲۱۹ ۱۳۴۲ ۲۲۶ 


۳۳۳۲ 
جندب ۲۹۵ 


جندب بن عبدالازدی ۳۲۸ 
جنون ۲۸۹, ۳۱۲ ۱۳۳۷ 

جنی ۲۳۵ 

ان ۰۱۳۵ ۰۱۲۵ ۱۱۴۹ ۱۳۱۴ ۳۲۲ ۳۲۹ 
جند ۳۷۲ 

جراب مسائل ثلاث ۷٩‏ 

جواد(ع) [امام] رک. محمدین علی الجراد 
جزا کلم ۱۷۸۶ 

جوانمردان ۸۰ 

جویربه بنت ابرجهل ۲۱۳ 

جویربه بنت حارث ۱٩۱‏ 

جهاد ۸۱ 

جهجاه بن سعید غفاری ۳۲۱ 


حارث‌بن ابی شمر غضانی ۲۰۴ 


حارث‌بن ابی ضرار ۱۸۱ 
حارثبن صتّه ۰۱۸۳ ۱۸۶ 


حبثه ۰۱۱۹۸۰۸۰۱۰۲ ۱۱۲۲ ۱۵۲ ۲۱۴ 
حبذ عرنی ۱۳۳۲ ۳۳۴ 
حیب ۰۱۷۹ ۱۸۹ 


۳ 


حبیب‌بن فویک ۲۳۸ 

حییب‌بن مسلمه فهری ۲۷۲ 

حج ۲۶۹ ۳۵۶ 

حجاج بن بوسف ثقفی ۳۲۹: ۱۳۳۷ ۱۳۳۰ ۱۳۵۶ ۲۳۶ 
حجاز ۰۱۱۵ ۰۱۴۲ ۱۸۴ 

حجالوداع ۲۲۸ 

حجةبن الحسن المسکری (عج) ۱۴۰۴ ۲۱۱ 
حجرالاسود ۱۵۹ ۰۱۷۵ ۳۵۵ 

حدیت کساء ۲۳۸ 

حدییه ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۱۲۱۱ ۱۳۳۳ 
حذیفه ۲۲۲ 

حذیفةین الیمان ۸۱۹۴ 1۹۵ 

حرا (غار) ۰۱۳۹ ۲۹۵ 

حرا (کره) ۲۲۴ 

حرب احد ۰۱۸۴ ۱۸۷ 


حروربه ۳۶۰ 

حزیم بن فانک ۱۲۲۳ ۲۴۴ 

حسان بن ثابت ۲۲۲۱۲۲۱۱۵۲ 

حسن (ع) [امام] ۱۳۲۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۳۱۳۴۱ ۳۲۲ ۳۲۵ 
۷ ۳۶۶ ۱۳۷۲ ۱۴۱۰ ۱۴۱۳ ۱۴۴۴ ۳۲۶ 

حسن عسکری(ع) (اسام] ۴۰۲۴۰۱ ۲۰۲ ۲۰۵ 
۳۶ 

حسسین (ع) [اسام] ۰۱۶۸ ۱۳۷۸ ۳۳۰ ۱۳۳۹ ۳۲۱: 
۵ ۰۳۲۶ ۰۳۲۷ ۱۳۲۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۵ ۰۳۵۷ ۱۳۶۸ 
۲ ۳۸۴ ۱۳۹۵ ۱۴۰۹ ۲۳۲ 

حسین‌بن علی‌بن الحسین (حسین اصفر) ۳۴۲. 

حضر موت ۰۱۳۵ ۱۳۶ 

حقیقت محمدی ۸۳ 

حکماء ۲۸۷ 

حکم‌بن ابی‌العاص ۱۵۷ 

حکم‌پن عمرو غفاری ۱۶۹ 

حکیمه ۴۰۵ 

حلق شمر ۲۶۹ 


فهرست اعلام 


حلران عراقی ٩۷‏ 

حله ۲۰۸ 

حلیمه ۱۱۸۰۱۱۷۱۱۶۰۱۱۳ ۱۱۱۹ ۱۳۱۰۱۲۰ 
حمزه ۲۸۲۱۱۲۸ 

حمزتین عمرو الاسلمی ۲۱۸ 

حمزه سیدالشهداء ۱۲۳ 

حمص ۰۱۸۸ ۸۱۹۹ ۲۲۰۰۱۲۰۲ 

حمیدین تحطبه الطانی ۲۸۱ 

حمید طربل ۲۲۵ 

حمبد؛ بربربه ۲۶۲ 


حنین ۲۱۳: ۱71۵ 1۹۵ 
حراء ۱۰۲ 

حولب ۷۰ 

٩۰ حواربین‎ 

حوض کوثر ۱۳۲۱ 

حبرت [مقام] ۱۳۰ 

حیره ۰۱۰۲ ۱۳۹ ۲۲۷۱۱۹۱ 


خارجقین عبدالله ۱۰۲ 
خارق عادت ۸۱ 

خالدین اسید ۲۱۳ 

خالدین اللید ۰۲۱۱ ۱۳۰۰۱۲۲۱ ۲۱۵ 
سس 

خان الصمالیک ۳۹۹ 


شواهد النبوة 2 
خانة کبه ۲۵۰ داردین علی‌بن عبدالله بن عباس ۳۷۱ 
ین الارت ۱۳۸ داوود ۹۰ ۰۱۰۹ ۱۱۲ 
ختنه ۲۰۲ دجله ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۲۵۶ ۴۰۸ 
ختنه کنندگان ۲۰۱ دحیهة‌الکلبی ۰۱۹۹ ۰۲۰۱ ۲۰۳ 
خدیجه ۰۱۳۰ ۱۴۰۰۱۳۹۰۱۳۱ ۱۴۱ ۱۴۴ ۱۵۱ دختر پادشاه شام فاطمه ۱۰۵ 
۳۹ الذرة الفاخرة ۷۶ 
خراسان ۱۶۹ ۱۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۹ درد زه ۱۳۲۵ ۳۵۹ 
خردنامه اسکندری ۲۷۲ دحبل‌بن علی الخزاعی ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۳۸۵ 
خرق عادت ۳:۶ کین بن سمید المزنی ۲۷۷ 
خزاعه ۲۱۱ دلایل ابوة ۱۳۳۶ ۳۲۰ 
خزرج ۹۵ ۱۷۳ ۷ ۰۲ ۳۹۵ 
خزیمه‌بن کاهن الاسدی ۳۵۶ دندان ریاعیه ۲۸۶ 
خسوو پرویز ۲۰۵ دوس ۲۲۰ 
خضر ۱۳۵۳ ۲۲۱ درمة الجندل ۲۲۱ 
خطبه ۰۲۲۲ ۱۲۲۹ ۱۲۷۹ ۱۳۱۲ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۲۳ ۳۳۹ دیر ۳۳۲۳۳۱ 
خلادبن رانع ۱۷۴ دیریحیرا ۳۷۱ 
خسلافت ۰۲٩۳‏ ۱۲۹۵ ۱۳۰۱ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۲ ۱۳۲۳ دین حنیفی ۱۷۳ 
۹ ۲ ۳۱ ۱۴۳۶ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۲۲۶ دیو ۲۵۶ 
خلافت عباسی ۳۳۸ 
خلفا ۱۰۱ ۲۹۵ ذ 
خلفاه ثلائه ۰۱۲۳ ۰۱۷۸ ۱۳۰۷ ۳۲۲ 
خلفای عباسی ۱۷۸ ذات‌الرقاع ۱۹۰ 
خلینه ۲۹۲ ذباب‌ین حارث ۱۶۳ 
خمر ۸۳ ذعلب یمانی ۳۲۵ 
خندق ۱۹۲ ۱۹۲ ۲۹۸ ۰۴۱۸ ۲۲۰ ذرالفقار ۲۰۸ 
خزیر ۵۸۳ ۹۸ ذوالقرنین ۰٩۴‏ ۰۱۵۷ ۲۷۲۰۱۶۹ 
خوارج ۳۰۰ ۱۳۲۰۰۳۰۱ ۲۲۶ اهبی ۳۵۰ 
خوارق عادات ۳۰۵ 
خیزران ۳۹۲ ۳ 
خیف ۳۸۴ 
خیبر ۱۸۹ ۰۲۰۷ ۱۲۰۸ ۰۲۰۹ ۱۲۳۲ ۳۰۳ ۴۲۰ رأس الحسین ۳۹۵ 
راشدبن عبد ریه ۱۲۴۰ ۲۴۱ 
د رافضی ۳۱۷ 
رافع‌بن خدیج ۱۲۶۱ ۳۰۳ 
دانبال ۹۴ 4٩ ٩۸‏ راعبات ۸۱۴۲۰۱۳۰ ۱۱۷۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۶ 


داردین سلیمان ۳۶۱ 


ریا ۷۴۰ 


2۹۵ 


ریاب ۲۲۱ 

ریا‌بن عییده ۲۴۱ 

رید ۳۰۲ 

ریم‌بن خراش ۲۲۹ 

ریع ۰۳۶۸ ۱۳۶۹ ۳۷۵ 

ری ابر ۱۶۸ 

ریم اخو ریمی ۲۲۹ 

رجال بن عنفوره ۳ 

رن ۳۹ 

رحبه ۱۳۳۶ ۳۲۸ 

رش ۲۵۳ ۳۳۵ 

رسولالله(ص) ۱۴۰۹ ۷۱۰ ۳۱۲ ۳۱۳ ۱۳۱۴ ۳۱۶ 
۸ ۱ ۳ ۳۱۵ ۳۲۶ ۱۳۳۷ ۳۲۹ ۱۳۳۶ 
۶ ۵۲ ۵۷ 

رضا ۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۳۸۹ 
ی 

رفاعفین رانع ۱۷۴ ۱۷۶ 

رفاعی ۳۵۰ 

رفیق اعلی ۲۳۱ 

رفیه ۳۲۰ 

رکانه ۲۸۵ 

رکانهبن عبد زید ۰۱۶۰ ۱۶۱ 

رنضان ۲۶۳ 

رراحه ۱۹۴ 

روانض ۱۳۱۴ ۱۳۲۰۱۳۱۸ 

رح ۸۳ ۱۵۷ 

روحا ۱۱۷۲ ۲۶۶ 

روزه ۲۶۹ 

رم ۹۲ ۹ ۱۹ ۲۱۲ ۲۱۴ ۱۳۲۳ ۳۱۵ ۳۹ 
۲ ۳۱ 

رعبانیت ۱۷۳ 

ریاذبن الصلت ۳۸۶ ۳۸۷ 

ربحانه ۳۹۲ 


زادان کندی ۴۳۴ 


فهرست اعلام 


زایده نیز عمرین الخطاب ۴1۶: ۲۲۷ 
زیان سندی ۳۸۸ 

زیان عربی ۱۷۱ ۱۱۷۲ ۰۳۸۸ 

زبان فارسی 1۵۶ 

زیان مرغان ۱۲۳ 

زیده ۲۱۷ 


٩۰ زیور‎ 

زسبرین عسرام ۰۱۷۶ ۰۱۸۹ ۱۲۱۲ ۱۲۹۵ ۲۹۶ ۱۲۹۸ 
دا 

زرار‌ین اوفی ۲۳۴ 

زرتشت ۰۱۲۵۶ ۲۳۱ 


1۶۳ ۱۲۵۱ ٩۶ زکر:‎ 

زمخشری ۱۶۸ 

زمزم ۹۵ 

زنا ۳۲۱۲۲۰ 

زنادفه ۱۷۸ ۸۲ ۱۹۰ ۲۵۴ 
زنان ۲۵۲, ۱۲۵۵ 1۵۷ 


زتیره ۱۵۱ 
زهری ۱۳۵۰ ۲۵۲۱۳۵۱ 

زیاد ۲۲۳ 

زیادین الحارث الصدانی ۲۵۸ 
زید ۳۷۲ 

زیدالخبل بن هل ۲۶ 

زیدین ارقم ۳۵ ۱1۵٩‏ ۱۳۳۶ ۳۵۰ 
زیدین حارثه ۱۲۱۰ ۲۱۱ 

زیدین خارجه ۲۲۵ 

زیدین علی ۳۵۸ 

زیدین عمروب 
زیدیه ۲۶۰ 
زین‌الابدین ۱۳۲۸ 1۳۵۱ ۳۶۶ 
زیب ۱۵۱ 


سابقات ۹۶ 


شواهد النبوة 2۶ 
ار ۲۷۳ ۲۸۹ ۳۷۳ سقبان‌ین سعید ثرری ۱۴۴۹ ۱۴۴۱ ۴۵۰ ۴۴۸ 
ساحران ۱۱۵ سنبان مذلی ۱۳۹ 

سادات ۳۲۸۴ 

ساریه ۳۱۲ سفیته مولی الرسرل ۰۲۹۴ ۰۲۹۵ ۴۲۱ 
ساسانی ۲۵۶ سلافه دختر سعد ۱۸۷ 

ساعر ۸۸ سلامان ۲۲۷ 

سالم بنانی ۲۴۴ سلام‌ین ابی الحقیق ۱۸۹ 

سالم‌بن عبدالله ۴۳۲ ۲۳۵ سلسلة الذهب ۳۵۰ 

سامرا ۲۰۱ سلمان فارسی ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۱۳۱۹ 
ساوه (دریاچه) ۱۱۴ ۳۳۵ 

سایب ۱۱۵ سلمتبن [عمروین] الاکوع ۰۲۳۶ ۱۳۳۳ 

سایب‌بن ابی چبس ۱۷۹: ۱۸۰ سلمی ۲۸۷ 

سبحانی, توفیق ۳۵۰ سلمی تیشابوری؛ ابرعبدالرحمان ۷٩‏ 
سبیع محاربی ۱۹۰ سلیط بن عمروین العاص ۲۰۵ 

سپهر ۱۰٩‏ سلیمان ۳۶۸ 

ستون حنائه ۲۱۰ سلیمان بن داوود ۲۵۳ 

سجاد(ع) (امام] ررک. علی‌ین الحسین(ع) سمحج نی ۱۲۴ ۱۲۵ 

سجع کاهنان ۲۸۹ سمرتین جندب ۲۷۶ 

سحر ۰۱۴۶ ۰۱۵۱۱۱۵۰ ۱۱۶۰ ۰۱۳۴۵ ۳۷۳۱۳۷۰ ستاباد ۳۸۱ 

سرداب ۲۰۸ سند ۳۸۸ 

سراقه ۱۶۷ سوادبن قارب ۰۲۳۵ ۲۲۶ 

سوّ من رأی ۳۹۶: ۱۳۹۹ ۴۰۱ ۴۰۶ ۲۰۸ سواع ۲۳۰ 

سریانی ۳۶۴ سورآیادی: ابویکر ۲۲۶ 

سطیح غانی ۱۱۴۰۱۰۱ سوسن ۱۴۰۱ ۲۰۴ 

سمد ۰.4۸ ۲۰۷ سهروردی: شهاب‌الدین ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۳۵۰ 
سمدانا بن حموی ۸۵ سهل ۱۷۲ 

سعدین ابی وقاص ۹۷: ۰۱۱۷۶ ۱۲۲۸ ۲۴۹ سهیل ۱۷۲ 

سمدین مالک ۳۴۲ سهیل‌بن حنیف ۱۸۳ 

سمد مولی ابی‌بکر ۲۵۸ سهیل‌ین عمرو ۱۹۷ 

سمبدبن ابی‌الماس ۱۵۱ سیاسات ۲۸۸ 


۳۳۶۳۸ 
سعید حاجب ۰۳۹۸ ۳۹۹ 

سمیدین زید ۰۱۳۴ ۱۲۸ 

سعیدین زیدین عمروین نفیل ۲۱۱ ۴۱۲ 
سعیدین عامر ۱۸۸ 

سمیدن شیب ۰۲۲۵ ۰۳۲۱ ۴۳۲ ۳۳۵ ۲۱۸ 


رذ ۱۰۲ ۱۲۴ 


شاعر ۱۲۴۵ ۲۸۹: ۱۳۸۴ ۳۱۹ 

شافبه ۳۲۰ 

شام ۲۰۹۱ ۹۶ ۱۰۴۰۱۰۱۱۱۰۰ ۱۱۳۰۰۱۲۸۱۱۰۵ 
۲ ۰۱۴۳ ۰۱۴۹ ۰۱۵۲ ۱۵۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۲۰۵: 
٩‏ ۲۲۵ ۱۳۱۸ ۱۳۳۲ ۱۳۳۸ ۳۹۴ ۱۳۹۵ ۳۱۲ 
فدیا 

شجاعین وحب ۲۰۳ 

شدادین عاد ٩۵‏ ۱۳۶ 

شرایع ۲۸۸ 

شرب خمر ۱۶۴ 

شرحبیل جعفی ۲۶۰ 

شرح تعرف ۳۲۴ 

شمر (و شاعر) ۰۱۳۲ ۸۱۴۰ ۰۲۴۵ ۸۲۸۹ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ 
۳۹ 


شق کاهن ۱۰۲۰۱۰۱ 
شقبق بلخی ۳۷۶ 

شمانه ۳۹۶ 

شمرین ذی‌الجوشن ۳۲۹ 
شممون‌بن بوحنا ۳۳۲ 
شوشتر ۹۶ 

شرهران ۲۵۲, ۰۲۵۵ ۲۵۷ 
شهداء ۵۲ ۹۶ 

شهربانر ۳۵۱ 

شیبان راعی ۴۴۹: ۲۵۰ 
شیببن عنمان ۲۱۳ 

۳۷ 


شیث ۱:۴ 

شسیطان ۸۱۹۶ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۷ ۰۲۷۰ ۱۲۸۱ ۳۳۴ 
۷۱ ۹ ۳۵۱ ۳۷۸ ۳۱۳ ۳۳۳ 

شیرویه ۰۲۰۵ ۲۰۶ 

شیعه ۰۲۳۸ ۱۳۲۰ ۱۳۲۶ ۱۳۵۹ ۱۳۶۲ ۱۳۲۵ ۲۰۷ ۲۳۱ 

۱۱٩ شیماء‎ 


فهرست اعلام 


ص‌‌ 


صابثین ۲۷۶ 

صالع ۱۳۶ 

صالح‌بن سعبد ۳۹۹ 

صالحین ۲ 4۶ 

صحابه ۵۰ ۱۱۶۳ ۰۲۲۰ ۱۳۵۱۱۳۲۴ ۲۱۱ 
همجنین ررک: اصحاب 

مدفه ۲ 

صدیتان ۸۲ ۹۶ 

صراط ۳۷۰ 

صفا [کره] ۱۱۳: ۸۱۲۴ ۱۱۵ ۱۱۴۶ ۳۲۵ 

له الصنو: ۳۷۰ 

تن ۲۳۷۳۲۱۳۸ 

صفوانین انیه ۱۸۱۱۸۰ 

صنیه ۱۷۲ 

صفیة بت عبدالمطلب ۱۱۲ 

صتبل ۲۰۲ 

صلات ۱۵۳: ۰۲۰۱ ۱۲۲۳ ۲۲۴ 

صلاح‌بن مبارک بخاری ۳۵۰ 

۳۲٩ لب‎ 

صلذین الاشبم 1۳۹ 

صلح ۱۳۷ 

صلیب ۵۸۳ ۹۸ 

صنادید فرش ۷۸ 

صنماه بمن ۸۱۰۷ ۱۹۲۰۱۲۲ 


صنم ۱۲۴ ۱۱3۵ ۱3۶ ۱۶۴: ۰3۶9 3۴۰.۲۸۲ ۱۳۱ 
ی 

صوف ۰۷۹ ۱۳۲۰۸۰ ۳۷۶ ۲۳۱۰3۱۹۳۱۱ 

صویعه ۲۳۶ 


صهیب ۲۶۲ 


ضبفه دختر شدادین عاه ۱۳۶ 


: رب ال 1۸۸ 
ضماد ۰۱۳۸ ۲۴۳ 
ضمره ۱۱۷ ۰۱۱۶ ۱۲۰ 


ط‌ 


طابرر 1۵۴ 
طارق ۲۲۲۰۷ 
طاش کپری‌زاده (احمد) ۳۵۰ 
طاژس بن کبسان ۲۳۷ 
طاهری عراقی؛ دکتر احمد ۳۵۰ 
طایف ۰۱۳۲ ۱۱۷۳۱۲۶ ۰۲۱۳ ۱۳۳۷ ۲۱۶ 
طبری ۹۶ ۲۰۸ 
طبتات الصوفیه ۱۷٩‏ 
طحاوی ۲۰۹ 
طرسوس ۲۵۱ 
فیل‌بن عمرو درسی ۴۱۶ ۴۱۹ 
طلحه ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۳۰۰ 
طواف ۰۲۶۹ ۳۲۱ 
طرس ۳۸۵ 
طی [فبیله] ۳۲۹ 


4 


عاد (فرم) ۱۳۶ 
عاص‌بن الیل ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

عاصم‌ین ثابت ۱۸۷ ۱۸۸ 

عاصم‌ین عمرین الخطاب ۱۴۴۰ ۲۴۱ 
عافرناقة صالح ۰۲۹۶ ۰۳۳۹ 

عالم شهادت ۸۳ ۸۲ 

عالم غیب ۸۳ 

عامر ۲۲۵ 

عامر اشجمی ۲۱۰ 

عامرین الطفیل ۲۲۴ 

عامرین عبدقیس ۲۳۳ 

عایدبن عمرو مزنی ۲۱۵ 


۵۸ 


عسایشه ۲۱۱ ۰۲۲۴ ۱۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۶۱ ۰۲۸۳ ۲۸۵ 
۵ ۱۹۶ ۲۹۷ ۱۳۳۸۳۱۱۱۳۰۱۳۰۰ ۳۲۹ 

عبادین بشر اتصاری ۴۱۲ 

عباس‌بن عبدالمطلب (عسوی پیفمبر) ۱۱۲۳ ۰۱۷۸ 
۳ ۱ ۵ ۲۳۷ 

عباس‌بن مرداس ۰۲۴۲ ۲۳۳ 

عباسیان ۲۳۸ 

عبدالمزیزین مرران ۲۴۱ 

عبدالرحمن‌بن ابی‌بکر ۱۳۷۵ ۳۶۶ 

عبدالرحمن بن عرف ۰۱۳۳ ۰۱۴۴ ۰۱۷۹ ۱۸۶ ۱۲۶۵ 
۸۹ ۰۱۱۲ 

عبدالرحمن ملجم ۳۳۹ 

عبدالتیس ۲۲۲ 

عبدالفادر گیلاتی ۰۲۳۴ ۴۱۱ 

عبدالله ۰۱۰۵ ۱۰۶ ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ ۰۱۲۷ ۱۱۷۸ ۱۳۵۸ 
۳۴ 

عبداللهابن الهیمراء ۱۲۶ 

عبدالل‌بن ابی جمفر ۲۴۴ 

عبدالله‌بن ابی‌رييمة ۱۵۲ ۱۵۴ 

عبداللهبن المبارک ۲۵۰ 

عبدالل‌بن انیس ۲۶۸ 

عبدال‌بن ثوب ۲۳۱ 

عبداللبن حذافه ۲۰۵ 

عبداللهبن رواحه ۰۱۹۴ ۲۱۱۱۲۱۰ 

عبداله‌بن زیاد انصاری ۲۳۳ 

عبدالله‌ین سلام ۰۷۶ ۰۲۹۶ ۴۱۸ 

عبدالله‌بن عباس» ر.ک. این‌عباس 

عبدالل‌بن عمر ۰٩۰‏ ۱۹۷ ۱۲۸۷ ۱۳۱۲ ۲۳۴ 

عبداللهین عبدالمطلب ۱۰۴ ۱۱۶ 

عبدالله‌بن عمرالخطاب ۴۱۶ 

عبدالل‌بن مسمود ۱۶۱ 

عبدالله خفافی ۱۳۵ 

عبدالله خينمه ۲۱۶ 

عبدالله مطر ۲۲۷ 


عبدالسیح غسانی ۰۱۱۴ ۴۱۵ 
عسیدالم طلب ۸۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۱۱۰۸ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 


2۹۹ 


۲ ۱۲۴ ۰۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۹۶ ۱۲۲۰ ۳۵۰ 
عبدالملک بن مروان ۳۵۱: ۳۵۶ 
عبدالواحدبن زید ۲۴۴ 

عبدکلال بن یغرث الحمبری ۱۳۴ ۱۳۷ 
عبد مناف ۱۱۱۰۱۰۱ 


عببدالله بن زیاد ۳۴۸ 
بن ابی‌لمب ۰۱۵۱ ۱۵۲ 


عنبه‌بن ربیعة ۲۹۰ 


عنبه بن زید ۱۲۶۲ ۲۶۳ 

عنبه‌بن فرقد ۲۵۹ 

عنکلان بن ابیالعرالم حمیری ۰۱۲۳ ۱۲۴ 

عستمان ۰۱۱۴ ۱۲۴۰ ۱۲۵۱ ۱۳۷۶ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۰۲۹۵ 
۶ ۳۰۲ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۴۱ ۱۳۷۲ ۱۳۱۸ 
۳۱۵ 

علمان‌ین ابی‌العاص ۱۱۲ 

عثمان بن بمفوب الجوینی الخراسانی ۲۱۱ 

عثررین حارث‌بن محارب ۱۸۳ 

عدی‌بن حانم ۰۲۲۲ ۲۲۶ 

عذاب عشازین ۲۳۵ 

عراق ۱۰۲ ۱۲۲۸ ۱۳۲۷ ۱۳۷۲ ۱۳۸۳ ۱۳۹۹۳۹۲ 

۰۱۷۰ ۰۱۶۳ ۱۱۲۶ ۸۱۱۵ ۰۱۱۴ ۰۱۰۷ ۰۹٩ ۰۹۸ عرب‎ 
۴۳۲۰۲۹۱ ۱۲۸۸ ۵۶ ۲۵ 

عرباض‌بن ساریه ۵۸۷ ۲۲۲ 

عرفا ۷۶ 

عرفات ۱۲۶۸ ۱۳۷۲ ۱۳۸۴ ۴۲۸ 

عرفه ۲۶۹ 

عروتبن ابی‌الجمد البارقی ۲۳۹ 

عزی ۰۱۰۷ ۰۱۲۹ ۸۱۳۲۰۱۳۰ ۰۱۴۷ ۱۵۱ 

عسقلان ۲۲۳ 

عشر؛ مبشره ۴۱۱ 

عصما بنت مرران ۱۸۲ 


فهرست اعلام 


عقبقبن عامرالجهنی ۲۷۱ 

عقل ۸۳ 

عکاش‌بن محصن ۱۷۸ 

عکاظ ۱۳۱ 

علاءالدوله سمنانی ۲۱۰ 

علاءین الحضرمی ۱۴۱۳ ۴۱۴ 

علامات قيامت ۲۳۶ 

علوم غریه ۲٩۱‏ 

علرم و معارف ۲٩۱‏ 

علوی ۳۶۰ 

علیزع) (اصام] ۲ ۸۹ ۱۴۸ ۱۱۷۵ ۰۱۸۵۰۱۷۶ 
۷ ۸ ۷ ۸ ۲ 
۵ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۲ ۱۲۲۶ ۱۶۲ 
۷۲ ۱۲۷۶ ۱۲۹۳ ۱۲۹۲ ۰۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ 
۲۱۹ ۴۲۰ ۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۳۲۸ 
۰ ۳۲ ۳۳۵ ۱۳۳۸۳۳۶ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۳۲۲ 
۳ ۱۳۷ ۱۳۶۷ ۱۳۷۲ ۱۳۸۲ ۱۳۸۹ ۱۳۹۷ ۳۹۸ 
ییا 

علی‌بن ابرهیم ۴:۲ 

علی‌بن الحسین(ع) (اسام] ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۲ 
۵۵ ۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۶۱ ۳۸۲ ۱۲۳۲ ۲۳۵ 

علی‌بن الحسین البفدادی ۴۱۱ 

علی‌اتفی (مادی)(ع)[مام] ۳۹۶ ۲۰۰ 

علی‌بن زید ۳۴۱ 

علی‌بن عبسی اریلی ۲۸۵ 

علی‌ین محمد سیمری ۲۰۷ 

علی‌ین موسی‌الرضا (ع) اسام] ۳۶۶ ۳۸۰ ۰۲۸۲ 
۳۷ 

علی‌بن بقطین ۳۸۰۱۳۷ 

عمار ۱۲۹۹ ۲۱۳ 

عمارین پاسر ۱۱۷۶ ۲۱۸ ۱۲۲۲ ۱3۶۹ ۱۹۶ ۳۰۰ 
۳ 

عمارتین خزیمه ۱۷۳ 

عمان ۲۰۴ 

عمرین الخطاب ۸۷۶ ۱0۷ ٩۶‏ ۰۹۸ ۱۱۳۲ ۱۱۳۷ ۱۴۸ 
را ۱۵ ۱۸۱ ۱۸۴ ۸ ۱۹۸ ۳۰۵ 


شواهد التبوة 


۰۲۴۳ ۱۲۲۰ ۰۲۳۹ »۲۲۶ :۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۱۵ ۷ 
۷۶ ۰۳۳ ۱۳۷۲ ۱۲۶۸ ۲۶۲ ۱1۵۷ ۱۲۵۱ ۶ 
1۳۱۳ ۱۳۱۲ ۱۳۱۰ ۰۲۹۶ ۰۲۹۴ ۰۲۹۳ ۰۲۸۰ ۷ 
۳۵ ۳۳ ۳۲۰ ۳۱۹ ۱۳۱۸ ۱۳۱۷ ۳۱۶ ۴ 
۳۳۱ ۰۳۲۷ ۱۳۲۵ ۳۲۲ ۱۴۲۱ ۴۱۸ ۴۱۶ ۸ 
۴۴۶ ۱۴۴۱ ۴۴۰ ۶ 

عمانین حصین ۱۲۷۲ ۱۳۷۳ ۴۱۷ 

عمرین عبدالمزیز ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۴۴۲: ۲۲۶ 

عمروین الطفیل ۲۲۱ 

عمروین العاص ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ 

عمروین عتبه ۴۴۲ 

عمروین مر الجهنی ۲۲۲۱۳۹ 

عمیرین عدی الخطمی ۱۸۲ 

عمیرین رهب الجحمی ۰۱۸۰ ۱۸۱ 

عررت ۲۳۲ 

عسیتی ۵۳ ۸۷ هگ ٩۰‏ ۹۴ ۹۸۹۷ ۱۰۹ 
۴ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۰۱۲۶ ۰۱۵۲ ۰۲۰۴ ۰۲۰۵ ۱۲۱۴ 
۰ ۲۴۳ ۰7۹۵ ۳۳۲: ۱۳۴۹ ۲۱۸ 


غ‌ 


غازیان ۳۱۶ ۱۳۲۹ ۲۲۳ 
غالب‌بن لزی ۱۰۲ 

غزا ۳۱۶ ۲۳۸۰۲۳۱ ۲۳۹ 
غزالی: ابرحامد ۷۶ 
ارو 

غزوات ۱۲۴۰ ۱۲۳۷ ۲۳۸ ۲۵۰ 
غزوه ۲۳۸ 

غزرة الرجیع ۱۸۷ ۱۸۸ 
غزرة بدر ۰۱۷۴ ۱۷۵ 

غزو؛ تبرک ۲۱۵ 

1" 

غزر؛ خندق ۱۹۱ 

غان ۲۲۰ 

غاذبن امه ۲۴۲ 
غسانین مالک العامری ۲۴۲ 


ناران هه ۸٩‏ 

۲۴۸ ۱۲۲۳ ۰۱۰۲ ٩ فارس‎ 

فارسی ۱۷۱ 

٩۰ فارقلبطا‎ 

قساطمه(س) ۱۲۳۱ ۰۲۳۲ ۱۲۳۸ ۱۳۲۴ ۱۳۲۶ ۱۳۲۶ 
۷ ۰۳۵۳ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۲۱۰ 

فاطمه بنت الحسن ۳۵۷ 

فاطمه بنت موسی‌بن جعفر ۳۹۷ 

فاطمه ختممیه ۱۰۶ 

فاطمه شامیه ۱۰۶ 

فتح‌بن خافان ۳۹۸ 

فتح مکّه ۰۱۹۵ ۱۲۱۲ ۲۱۳ 

فترت ۸۰ 

فترحات مکیّه ۸۱ ۱۳۱۹ ۲۴۲ 

فخرالدین علی صفی ۳۵۰ 

فخر رازی ۸۲ 

فرات ۳۲۷ ۱۴۳۶ ۱۴۳۵ ۴۵۰ 

فراس‌بن عمرو ۳۴۰ 

فرشتگان ۱۶۲ ۸۱۸۹ ۱۳۰۶ ۱۳۲۲ ۳۶۷ 

رشته ۰۲۵۶ ۰۲۶۷ ۱۳۰۹ ۱۳۳۱ ۱۳۶۲ ۳۶۳ 

فرعون ۸۲ 

قروتبن عمرالجذامی ۲۰۴ 

فرهاد میرزا معتمدالدوله ۳۸۵ 

فصاحت لسان ۱۲۸۶ ۲۸۸ 

فصرص‌الحکم ۸۵ 

فضل ۱۷۸ ۲۸۴ 

فلاسفه ۷۶ 


۶۱ فهرست اعلام 
فلسطین ۱۱۶ تماص ۲۵۳ 
فلسفه ۷۶ تلم ۸۳ 
فراحش ۰۱۶۲ ۲۶۸ لیس ۱۰۸۰۱۰۷ 
فیروز دیلمی ۲۲۷ تم ۳۹۷ 
فیض‌بن مطر ۳۵۸ قتبر ۳۳۰ 
فوت بدنی ۲۸۵ 
ق‌ قوت حفظ ۲۳۳ 
فرت رجلیت ۲۸۷ 
قادریه ۱۲۳۲ ۳۵۰ قیامت ۳۱۸ 
فادسبه ٩۷‏ ۳۷۶ قبس‌ین زید ۲۳۷ 
فاسطین ۳۰۰ قبصر ۱۲۰۴ ۲۲۲۱۳۲۵ 
قاسم‌بن محمد ۲۳۴: ۲۳۵ تبلوله 1۶۸ 
فاسم‌ین محمدین ابی‌بکر 0۳۶۵ ۳۶۶ 
۷۰ ۰۷۱۷۲ ۲۶۷ کِِ 
قبات‌بن اشیم الکنانی ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
فبله ۱۳۳۱ ۳۹۵ کابل ۲۳۹ 
بن التعمات ۰۱۷۹ ۱۱۸۶ ۲۶۷ کاشقی؛ ر.ک. فخرالدین علی صفی 
ن ملحان ۲۵۱ کافران ۳۱۲ 
قتال ۸۱ کاهن ۰۱۲۱ ۰۳۲۵ ۱۲۸۹ ۱۳۳ 
تلم ۱۷۸ کاهتان ۰۱۰۲۸۰۱ ۱۰۶ ۱۱۰۷ ۰۱۱۵ ۱۱۲۱ ۱۳۰ 
قدریه ۳۶۰ ۵ ۹ ۳۷۳ 
قراه ۳۲۸ کنب منزله ۲هه ۲۸۷ 
قرآن ۵۲ ٩۰‏ ۱۵۴ ۱۵۵ ۰۱۶۱ ۰۱۶۳ ۰۱۸۱ ۱۲۳۴ کرامت ۸۲ ۳۰۵: ۱۳۲۲ 
۴ ۹ ۱۹۰ کربلا ۱۳۳۰ ۱۳۲۷ 
قرامطه ۲۹۰ کرزین وبرتلماند ۴۴۷ ۲۲۸ 
قربانی کردن ۲۳۲ کرماث ۳۸۷ 
قرصافه ۲۲۳ کسری ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۹۱ ۱۱۹۲ ۲۰۵ ۱۲۰۶ ۲۰۷ 
قریش ۰۱ ۱۱۰۳۰۱۰۲۰۱۰۱ ۱۱۱۶۸۱۱۳۱۱۰۷۱۱۰۴ کسری‌ین هرمز ۲۲۷ 
۲ ۰۱۲۴ ۰۱۳۰ ۸۱۳۵ ۱۱۲۲ ۱۲۵ ۸۱۴۶ ۱۱۴۷ کثنی گرفتن ۲۸۵ 
۱۵٩ ۰۱۵۸ ۰۱۵۶ ۰۱۵۵ ۱۱۵۲ ۱۵۱ ۱۵۰ ۸‏ کمب الاحبار ۰۹۵ ۲۲۵۰۹۸:۹۷ 
۰ ۶۴ ۰۱۶۵ ۰۱۶۶ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۸۵ کمب‌بن لژی‌ین غالب ۱۰۰ 
۵ ۱۹۷ ۰۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۲۵ ۱۲۴۱ ۱۲۶۴ کمب‌بن عمرو ۱۷۸ 


۸۹ 
قرمان ۱۸۴ 

قس‌بن ساعد؛ اّادی ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۳۲ 
قسطنطنیه ۲۴۲ 


۲۳۴ ۱۹ ۳۹ ۳ ۸ ۷ 


که ۱۰۷ ۱۱۱۲۸۱۱۱ ۱۱۲۷ ۱۱۴۹۱۱۴۷ ۱۱۵۹ ۰۲۱۲ 
۳ ۷ ۱۳۲۵ 1۵۰ 

کفر ۸۳ 

کلمةٌ شهادت ۷۵ 


شواهد النبو: 


کلیا ۱۲۲ 

کمبل‌بن زیاد ۳۲۹ 

کرفه ۱۳۱۶ ۱۳۱۹ ۱۳۲۶ ۱۳۳۰ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۲۸ ۳۲۹ 
۶ ۰۳۵۸ ۱۳۶۲ ۱۳۷۴ ۱۳۸۰ ۱۳۸۶ ۱۳۹۴ ۲۰۰ 
۸ ۲ 

کرفیان ۳۸۶ 

کنده ۲۲۷ 

کی ۲۰۳ 

کهانت ۱۰۷ ۰۱۱۵ ۲۲۵ 


کهیمص ۱۵۳ 
گ 


گلاسگر ۷۶۰ 
1 


یبن غالب ۲۲۵ 

لات ۰۱۰۷ ۰۱۲۹ ۱۱۳۰ ۰۱۳۲ ۰۱۴۷ 1۵۱ 
لیث‌بن سعد ۳۷۰ 

لبلذالاحزاب ۱۹۳ 

لیلتالجن ۱۶۳ 

الالهربره ۳۳۳ 


0 


مأمرن ۳۶۶ ۳۸۳۰۱۳۸۲ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۳۹۲ 
۳ ۳۹۲ ۳۹۶ 

مزمتین ۸۳ 

مارفین ۱۳۰۰ ۳۰۱ 

ماريةالفبطية ۱۲۰۵ ۳۹۲ 

مازن‌بن الفضوبه ۶۲ 

مالک‌بن اشتر ۳۰۳ 

مالک‌بن انس ۱۳۳۷ ۲۵۲ 

مالک‌بن ارس ۹۵ 

مالک‌بن عرف ۲۱۴ 


۶.۲ 


مالک‌بن مالک ۲۲۴ 

مبارک الیمامه ۲۲۸ 

متوکل ۰۳۹۸ ۳۹۹ 

مثنی‌بن حارثه ۲۲۸ 

مجاهد ۱۱۳ 

مجلسی: محمدبافر ۷٩‏ 

مجوس ۱۱۴ 

محلم‌ین جامه ۱۲۰۹ ۲۱۰ 

محمد(ص) [پیامبر] ۰۴۰۴ ۳۱۹ ۱۴۲۰ ۴۲۳ ۱۴۳۰ 
۵ ۴۴۵: ۴۵۳: نبز رک. رسولالله 

محمدامین کردی ۳۵۰ 

محمدباقر(ع) [اسام] ۱۳۵۲ ۱۳۵۵ ۱۳۵۷ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ 
۳۶۱ 

محمدبافرین علی(ع) [امام] ۳۵۸ 

محمدین ابی‌بکر ۱۳۳۷ ۲۳۲ 

محمدین الحنفیه ۱۳۳۷ ۳۵۵ 

محمدین المتکدر ۲۲۳ 

محمدبن سلیمان بفدادی ۳۵۰ 

محمدبن سیرین ۳۲۴ 

محمدین علی الجراد(ع) [امام] ۰۳۹۰ ۱۳۹۱ ۳۹۶ 

محمدبن علی‌بن ابراهیم‌ین موسی‌بن جفر ۴۰۱ 

محمدین علی حکیم ترمذی ۸۵ 

محمدین عبدالرحمن ۳۶۳ 

محمد حنفیه ۳۰۱ 

محمدبه (ری) ۳۸۷ 

مختارین ابی‌عییده ۳۵۶ 

مخشی‌بن حمیر ۲۱۸ 

مخیریق ۱۸۴ 
ائن ۰۱۴۹ ۱۳۱۹ ۴۱۸ 

مدلرک ۲۴۹ 

مدینه ۰۷۶ ۱۷ ۵۵ ۹۵ 4۶ ۰۱۱۱ ۰۱۲۳ ۰۱۲۴ ۱۲۶ 
۵ ۱ ۰۱۷۰ ۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۸ 
۲ ۲۰۶ ۰۱۲۱۱ ۲۲۳» ۰۲۲۴ ۰۲۲۵ ۱۲۲۶ 1۲۲۷ 
۵ ۰۲۳۶ ۰۲۳۸ ۰۲۴۱ ۰۲۴۳ ۰۲۴۵ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ 
۵۵ ۱۲۶۱ 0۲۶۶ ۱۲۶۷ ۰۲۷۲ ۱۲۷۴ ۱۲۷۷ ۲۸۰ 
۸۵ ۲۹۳ ۰۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۳۰۲ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۸۳۲۳ 


۳۶۰ ۱۳۵۹ ۱۳۵۷ ۱۳۵۵ ۱۳۵۲ ۱۳۲۹ ۳۳ ۲ 
۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۰ ۱۳۷۵ ۱۳۷۱ ۱۳۶۶ ۳۶۵ ۳ 
۳۲۵ ۱۳۱۶ ۱۴۱۱ ۴۰۱ ۱۳۹۹ ۰۳۹۶ ۳۹۳ ۲ 
۲۴۱ ۴۳۵ ۳۴ ۳۱ 

مدیرم‌های روحی ۲۴۵ 

مره ۳۲۲ 

مرجته ۳۶۰ 


مرحب ۲۳۴ 

مرظهران ۱۳۱ 

مرو ۱۶۹ ۱۳۸۶ ۳۸۷ 

مریم ۰۱۳۸ ۱۱۵۲ ۲۲۳ 
مزدکیان ۲۵۲ 

مزدلفه ۳۷۲ 

مسنجاب الدعرات ۲۲۹ 
مستمین ۲۰۲ ۲۰۳ 
مستففری ۱۳۱۶ ۱۳۲۵ ۱۳۳۶ ۱۳۴۰ ۱۳۵۵ ۵۶ ۲۵۷ 
مستقصی ۲۱۷ 

مستتصر ۴۰۹ 

مسجد افصی ۱۵۵ 

مسجد جامع امری ۳۹۵ 
مسجد خیف ۳۷۲ 

مسجد رسول ۳۶۱ 
مسجد کوفه ۱۳۳۹ ۱۳۳۸ ۳۹۵ 
مسجد مبرص ۱۶۴ 


مسلمان شدن آب ۲۳۸ 

مسیحیت ۱۰۹ 

مسیلمه کذاب ۱۳۰۲ ۳۰۳ ۳۲۳ 

مشسرکان ۰۱۴۶ ۰۱۳۹ ۰۱۵۱ ۸۱۶۰ ۰۱۶۶ ۰۱۶۷ ۱۱۷۳ 
۷۵ ۱۷۶ ۱۷ ۱۷۸ ۱۸ که۱ ع۱ ۰۱۸۷ 
۸۸ ۱۴۸۵ ۸۷ 

مصالحه ۳۲۳۴ 

مصر ۰۲۰۵ ۱۳۱۳ ۳۱۴ 


فهرست اعلام 


مصمب‌ین عبر ۸۱۸۳ ۱۸۵ 

مضر ۱۶۴ 

مطرف ۲۱۷ 

مطرفین عبداله شبخیز ۲۴۴ 

مطرف‌بن مالک ٩۶‏ 

مماذ ۲۳۱ 

معاین جبل ۵۴ ۲۱۹ 

معاریة ۹۷ ۰۱۸۸ ۱۲۹۹۱۲۹۸۰۲۲۸۱۱۹۸ ۳۱۳۱۳۰۰ 
۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۳۲۳: ۱۳۲۴۲ ۰۳۲۶ 
۳۳ 

معتزله ۲۵۷ 

معتصم ۳۹۲ 

معجزات ۸۱ 1۵۳۱۳۰۶ 

ممراح ۱۵۵ 


مفرب شمس ٩۳‏ 
به ۱۱۴۶ ۱۳۷ 
مقام ابراهیم ۱۱۱۳ ۱۱۲۶ ۱۵۲ 
مقدادبن الاسود ۱۱۸۹ ۱۲۱۲ ۲۸۰ 
مقرقی ۲۰۲ 
مکاب ۱۷۰ 
۰مکر اه ٩۳‏ 
که ۵ ۵ ۱۱۱۱۱۹۶ ۱۰۱۵۸۰۴ ۱۱۳۱۱۰۷۰۱۰۶ 
۷ ۸ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ 
۱۴ ۱۱۵ ۱۷ ۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۸۴ ۸۸ 
۶ ۱۲۵ ۲۱۱ ۲۱۲ ۳۱۳ 7۲۸ ۵۵ 
۲ ۶۶ ۱۲۸۷ ۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۲۵ ۱۳۳ ۳۳۲ 
۵ ۳۶۰ ۱۳۷۰ ۱۳۲ ۱۳۷۵ ۱۳۳۷ ۱۳۸۸ ۳۹۵ 
۶ ۹ ۱۴۲۰ ۱۲۵۰ 1۵۶ 
نلاحده ۱۷۸ ۸۲ ۲۹۰ 
ملک المرت ۲۳۲ 
ملل ۸۲ 


شواهد النبوة 


منافقان ۰۲۲۲ ۱۲۳۲ ۱7۶۵ ۰۲۶۷ ۲۹۰ 
ب ۳۸۲ 

۳۲۳ ۳۱ ۳۲ ۱۷ ۰ 

منجمان ۸۰۱ ۱۱۵ 

منصور (خلیفه عباسی) معروف به دوانقی ۳۶۱. 
۲ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ 

منهال‌بن عمرو ۳۵۶: ۳۵۷ 

منی ۱۳۷۲ ۳۸۴ 

مریدان ۱۱۴ 

موته ۰۲۱۰ ۲۱۱ 

مورق العجلی تابعی ۲۳۸ 

مرسی هه ۵4 ۰۱۰۹ ۱۴۱۰۱۴۰ ۱۳۴ ۱۱۵۴ ۱۹۹ 
۸ ۵ ۵ 

مرسی‌بن جمفر(ع) [امام] ۱۳۷۵ ۱۳۷۷ ۳۸۰ 

مرسی کاظم(ع) [امام] ۱۳۷۸ ۱۳۸۲ ۱۳۹۳ 

مرسی کاظم‌بن جعفر(ع) (امام] ۳۶۵ 

مرصل ۱۳۴ 

مولائای روسی ۱۳۵۰ ۱۴۳۱ ۴۳۷ 

مهاجر ۲۳۸ 

مهاجرین ۸ ۰۱۸۵ ۰۲۱۱ ۲۳۵ 

مهدی ۲۱۰ 

مهدی‌بن منصور ۰۳۷۵ ۳۷۸ 

مهر نبرت ۱۲۹ ۲۸۷ 


میسره ۱۱۳۰ ۱۳۱ 
میکائیل ۰۱۷۷ ۱۲۹۹ ۳۱۰ 
میمرن مهران ۴۱۶ 
میمومه ۲۶۶ 


خن 


ثابنه ۲۳۷ 
ناسخ التواریخ ۱۰۹ 
ناصرالدین شاه ۱۰۹ 
ناصر خسرو ۳۰۲ 
ناف‌بن الازرق ۳۶۵ 
ناقه شهباء ۲۱۴ 


۶.۴ 
ناقه قصوی ۰۱۷۲ ۲۴۲ 
ناکلین ۳۰۰ 
ناموس اکبر ۱۲۰ 
تبرت ۵۸۴ ۵۵ ٩۱۲۴۱۰۱۰۹ ۹۶ ٩۳‏ 
نیذ ۱۶۱ 
یذ تمر ۱۶۲ 
نسجاشی ۰۱۵۲۰۱۰۹۰۱۰۸۰۱۰۷ ۰۱۵۳ ۱۵۲ ۲۲۴ 
۳۳ 


تجد ۲۲۶ ۰۲۲۲ ۳۰۰ 

تجوم ۲۰۲۱۲۰۱ 

ترجس ۴۰۴ ۲۰۵ 

نسطور راهب ۱۳۰ 

تصاری مه ۹۴ ۰۹۸ ۰۲۲۱۱۷۳۰۱۱۲۸۰۱۱۹ ۲۲۶ 
۳ ۳۰ ۲۵۲ 

۱۳۲ ۰٩۷ نصرانیت‎ 

نمییین ۱۶۲۰۱۶۱ 

تضلین معاوبة انصاری ٩۸ ٩۷‏ 

تعمان‌ین المنذر ۰۱۰۲ ۱۱۴ 


تعمانین بثیر ۲۲۵ 
تعمذاللهی ۳۵۰ 

نمیم تصوانی ٩۶‏ 

نفحات‌الائس من حضرات الفدس ۷۹ ۲۳۴: ۴۱۱ 
نفس زکیه ۳۸۵ 

نند التصوص ۷۶ 

نفشبندیه ۳۵۰ 

نکام ۱۲۷ 

نماز ٩۳‏ ۰۹۶ ۱۲۶۹ همچنین ر. ک. صلات 
توح ۳ 2-۱ 

تور ۸۳ 

نوربخشی ۳۵۰ 

نوشیروان ۰۱۰۷ ۰۱۱۴ ۳۵۱ 

توقان ۳۸۱ 

نهروان ۳۲۸ 

تهی منکر ٩۶‏ 

تیشابور ۳۸۷ 

نیل (رود) ۵۸۲ ۱۳۱۳ ۳۱۴ 


۶۰۵ 


و 


وائل‌ین حجر ۲۳۷ 
وابصه‌ین معبد ۲۷۰ 

باللّه ۴۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ 
وادی القری ۰۲۱۶ ۲۱۷ 
واقدی ۱۹۲ 

راقعه فیل ۱۰۷ 


وجرد جسمانی ۸۴ 


وجود روحانی ۸۳ 

رجوه اعجاز قرآن ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۱۲۹۰ ۲۹۱ 

وحشی (فانل حمزه) ۲۹۹ 

رحی ۸۱ ۱۵۷ ۱۲۴۲۰۱۲۰۹۰۱۱۸۹ ۱۳۲۱۱۳۰۸۱۳۰۶ 
۸۵ ۳۸۴ 

ودیمفین ثایت ۲۱۸ 

ورفه‌ین نوفل ۱۲۲: ۱۳۹۱۱۳۴ 

٩۳ رضر‎ 

وفد طی ۲۲۶ 

ولابت ۸۴ ۸۵ 

رلید ۳۵۰ 

رلیدین المفبره ۰۱۳۵ ۰۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۲۸۸ ۲۸۹ 

ولیدین هشام ۳۵۸ 

وهب‌بن عبد مناف ۱۱۰۵ ۱۱۲۴ ۱۲۵ 


وهب‌بن منبه ٩۵‏ 


مادی ۰۹۶ ۰۹۷ ۲۰۱۰۹۸ 

۱۳۸۱ ۱۳۷۶ ۱۳۷۵ ۱۳۴۰ ۱۹٩ ۰۱۰۰ هارونذالرشید‎ 
۳۸۹ 

هاشم ۰۱۲۴ ۱۳۳ 

هاشمی ۳۶۰ 

مالة بنت اهیب ۱۰۳ 

بل ۰۱۲۲۰۱۱۳ ۱۴۷ 

هجرت ۸۰ ۰۲۱۵ ۰۲۲۵ ۲۶۴, ۳۰۷ 


فهرست اعلام 


ذیل ۱۱۸ 

هرات ۲۲۸ 

هرالبوس ۲۰۱ 

۲۲۰ ۳۰۳۱۲۰۲۱۲۰۱ ۲۰۰ ۱۹۹ ۰۱۹۲ ٩۲ مرقل‎ 
1 

مرکول ۲۰۱ 

هرم‌ین حیان ۳۶ ۲۴۰ 

هشام‌بن الماص ٩۲۰۹۱‏ 

هشام‌ین عبدالملک ۳۵۸ 

هنتاد و سه فرقه 1۶۲ 

هلاکرخان مفول ۳۳۸ 

هد ۲۰۰ 

هند (خواهرزادة امسبد) ۱۶۸ 

ند اروپانی ۲۵۶ 


۱۳/۷۹ 


بثرب 
بحبی ۸۱۱۲ ۲۱۵ 

بحبی‌ین الفزال ۲٩۱‏ 
یحبی‌بن خالد البرکی ۱۳۷۵ 
بحبی‌بن زکربا ۰۱۰۲ ۱۳۲۶ ۱۳۲۸ 
بزدجرد ۳۵۱ 

بزیدین شهاب ۲۳۲ 

پزیدیان ۲۳۵ 

یمفرر ۲۳۴ 

بعقرب ۸۸ ۱۱۲ 

یعلی‌بن امیه ثففی ۲۵۷ 
بعلی‌بن سیابه 1۵۲ 


یملیین متّه ۲۱۱ 
پمامه ۱۳۵ ۰۲۰۵ ۰۲۲۸۰۲۱۸ ۱۲۸۵ ۱۳۰۱ ۷۰۲ ۲۳۱ 
یمن ۸۱۸۰ ۸۱۰۱ ۱۴۳۱۱۴۱۱۰۷۱۱۰۴ ۲۱۴ ۲ 

1۶۷ ۵۷ ۱۳۲۶ ۱۲۲۲ ۱۳۸ ۱۲۳۱ ۶ ۵ 


۱۷ ۳ ۳ 
۶ 


بحنا ۹۰ 

پرسف ۱۱۲ ۳۶۸ 

برم لتروبه ۲۴۸ 

یوم الرده ۲۲۸ 

۰۱۵۷ ۱۱۳۰ ۰۱۲۵ ۰۱۱۶ ۱۰۵ ۰۱۰۴ ۰۱۰۳ ٩۴ بهرد‎ 
۲۳۴ ۱۲۰۸ ۱۲۰۲ ۸۴ ۱۱۴ ۱ ۱ 
۳۳۹ ۷ ۹ 

بهردی صاحب جمال ۲۳۹ 


۶.۶ 


